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[مقدمه مترجم ] 


ص: 2 
بشم اللّه لحم الرْجیم 


الحمد للّه الواحد الاحد الذی لا شریک له الفرد الصمد الذی لا شبیه له الاول 
القدیم الذی لاغایه له الأخر الباقی الذی لا نهایه له الموجود الثابت الذی لا 
عدم له الملک الدائم الذی لا زوال له القادر الذی لا بعجزه شی ‏ العلیم 
الذی لا یخفی علیه شی ‏ الحی لا بحیاه الکائن لا فی مکان السمیع البصیر 
الذی لا آله له و لا آداه الذی امر بالعدل و اخذ بالفضل و حکم بالفصل لا 
شعفت لحکمه‌نو لا راد اقصانه .ه لا غالت: لاراوتة ولا عاهر لخشینه و ها 
امره اذا اراد شیثا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذي بیده ملکوت کل 
تمغ لیب المحی لسوت آشمد ان لاله لاد اه رت لقاامین: « 
اشهد آن محمدا عبده و رسوله سید النبین و خیر خلقه اجمعین و اشهد ان 
علی بن ابی طالب سید الوصیین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین و ان 
لاتمة مر ولقم یفده خجم الله الی نهم الذین ضلوات الله هو سلامه,عانهم 
ضقن 


اما بعد چنین گوید مستمند فیوض ازلی ابن محمد حسن الاردکانی محمد 
علی غفر الله تعالی جمیع ذنوبهما. 


که امر اشرف شاهزاده محمد ولی میر ز | عز صدور پافت که این ذره 
ار داوم ار اه ارات مه فطع فم بان 
اهله الشهور و اورقت الاشجار کتاب مستطاب توحید ابن بابویه رحجمه رل 
ای ها ای ی را وا ی یا ان اس 
و نفعش اعم؛ و فائده اش آتم؛ باشد این فقیر بی بضاعت. با وجود عدم 
پیات ال لام اقا ی ی نس ات ماس افو 
تفت 


پیش از شروع در مقصود بعرض میرساند که کتاب توحید از جمله موّلفات 


اب الله نف العا لین ابو عفر مخفه یی خن بن حسین بن موسی بن 
۱ ۱ 
جلالت و وثافت 
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یگانه دورانست و در میانه طائفه شیعه مشهور است بصدوق یعنی بسیار 
راستگو و او را امین الاسلام نیز میگویند چنان که محمد بن یعقوب کلینی 
وان اب هرا هه ام یامه خی بوز له المرندهر 
بابویه قمی ابو جعفر که در ری فرود امد شیخ ما و فقیه ما و وجه طایفه 
امامیه بود در خراسان و در سال سیصد و پنجاه و پنج وارد بغداد شد و 
شیوخ طائفه امامیه از او شنیدند و او تازه سن و نوجوان بود و جلیل و 
حافظ احادیث و براویان حدیث بینا بود و اخبار را نقد کرده بود و در میان 
قمیان مثل او دیده نشد در حفظ و بسیاری علمش و او را قریب به سیصد 
تصنیف است که بیشتر انها را در کتاب کبیر خود ذکر کرده و در سال قریب 
سیصد و هشتاد و یکم در ری وفات کرد رضی الله عنه و چتان که مشهور 
است و علماء نیز در کتب ذکر کرده اند او و برادرش حسین رحمه الله 
بدعای حضرت صاحب الامر صلوات اللّه و سلامه علیه متولد شده اند و 
ان ی 
است و مولف رحمه الله بعد از حمد خدا و صلوات بر پیغفمبر و ال سعادت 
انتماء که ما در اول ترجمه بهمان عبارت ذکر کردیم گفته که ابو جعفر 
محمد ین علی بن حسین بن موسی بن بایویه قمی فقیه که در شهر ری 
فرود آمده مصنف این کتاب خدا او را , بر طاعت و فرمان برداری خویش 
یاری کند و او را از برای خوشنودی و پسندیدنش توفیق دهد. 


فکمه کم عفر اه ماو کا رکه اند مرا عین منوت رت 
آن شد اینست که من گروهی از مخالفان خویش را یافتم که گروه ما را 
میدادند بجهت آنچه در کتابهای ایشان یافتند از اخباری که تفسیر و شرح 
انها را ندانستند و معانی انها را نشناختند و انها را در غیر موضعهای خود 
گذاشتند و الفاظ آنها را با الفاظ قرآن برایر نکردند و باین واسطه صورت 
مذهب ما را در نزد جهال و نادانان زشت گردانیدند و طریقه و روش ما را 
بر ایتخنان:بوشینده: و آشفته کردند و مودم را از دین خدا باز داشتند .و ایشان 
را 
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بر انکار حجتهای خدا که مراد از ایشان اثمه ابرارند داشتند پس بسوی 
خدای تعالی ذکره تقرب و نزدیکی جستم به تصنیف این کتاب در باب توحید 
و نفی تشبیه و جبر در حالی که یاری جوینده ام بان جناب و توکل کننده ام 
بر او و او مرا پس است و نیکو وکیلی است که کار خود را باو میگذارم» و 
مخفی نماند که مولف در این کتاب شصت و هفت عنوان را ذکر کرده و 
شصت و پیج عنوان بلفظ باب است و دو عنوان بلفظ حدبت یکی حدیبت 
ذعلب و دیگری حدیث سبخت یهودی و 9 ابواب را در عنوانات ذکر 
نکرده و ما بجهت سهولت ذکر میکنیم و میگوئیم 


«باب اول» در بیان ثواب موحدان و عارفان 


و موحد بضم میم و فتح واو و کسر حاء مشدد اسم فاعل است از توحید و 
توحید در اصل لغت یکی گفتن و یکی کردن است و مراد از آن در امثال 
آین. فقام خدا را بیکانگی پرسیدن باشند و ان شامل است هر چه را که بر 
خدا روا باشد یا نباشد پس موحد کسی است که خدا را بیگانگی بپرستد و 
غارف شناسنده است عموما و خداشناس را خصوضا نیز میکویند و آن فراد 
است در اینجا. 


ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی که در شهر 
ما بر طاعت و فرمان 
و او ما را پدرم رضی 7 0 
حدیث کرد هس 
ی ی تن یتست سای ما را محمد 
بن سنان گفت که حدیث کرد ما را ابو العلاء خفاف گفت که حدیث کرد ما 
را عطیه عوفی از ابو سعید خدری که گفت رسول خدا (ص) فرمود «که 
تا[ 
کمال است». 


خفن کرد صا۱ مد بصن امه بن دنو رضی له فد کفت که 


حدیث کرد 
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وک ی وق و و ی 
ال جعفر بن محمد از پدرش از پدرانش علیهم السلام که فرمود رسول 
خدا (ص) فرمود که «بهترین عبادتها گفتن لا الچ الا ال 9 9« 
مار را محمد بن جشنین اجمد بن ملد رحعه الله کفت که جدیت کرد 

سعد بن عبد اللّه از احمد بن هلال از حسن بن علی 1 
اواام مدید اترای که کت ست از آن حصر ی کین عرم «چر 
تست که توانش بزرکتر باشند از کواهی دادن باسکه لا لها الله را که 
خا ول خی تا او بای شک سس هر اه ام ات 


ندارد». 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی ین متوکل رجمه اه گفت که حدیث کرد 
ما را محمد بن جعفر اسدی گفت که حدیث کرد ما را موسی بن عمران 
نخعی از عمویش حسین بن یزید نوفلی از محمد بن سنان از مفضل بن 
عمر که گفت امام جعفر صادق (ع) فرمود که «خدای تبارک و تعالی از 
وا را هام کت موس رم رن مت 
فرمود از برایش ضامن شده که اگر او اقرار کند از برایش به پروردگاری 
و از برای محمد (ص) به پیغمبری و از برای علی (ع) بامامت و پیشوائی و 
آنچه را که بر او واجب گردانیده بجا آورد آنکه او رز 0 
ی مفضل گفت که عرض کردم بخدا سوگند که این نوازشی 
است که نوازش آدمیان بان شباهت ندارد مفضل گفت که بعد از آن 
حضرت صادق (ع) فرمود که «اندکی عمل کنید تا بسیار تنعم نمائید و به 
نعمت و ناز گذرانید». 


قت ۱ قارا احمو ی تام ی عفر مدا تن رخفه آلله کفته که وت 
کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از محمد بن ابی عمیر از 
ابراهیم بن زیاد کی از امام جعفر صادق (ع) از پدرش از جدش علیهم 
السلام که فرمود رسول خدا (ص) فرمود که هر که «بمیرد و چیزی را با 
خدا شریک نسازد خواه خوبی نموده باشد و خواه بدی کرده باشد داخل 
تفت هی روز 
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مترجم گوید: که اين حدیث موافق است با آیه کریمه ان ال لا بر آن 
یسرک یه و یِعْفِرٌ ما دون ذلِک مَنْ یشاء یعنی «بدرستی که خدای تعالی 

نمی آمرزد آن را که شرک آورده شود باو باینکه کسی چیزی را با او 
شوی گرا و م آعرر انم را که غر آن باه ار برای مر که عواههه 
محر آنان: که این جزء در حدیت ذکر نشده و ممکن است که مقصود این 
باشد که چنین کسی توفیق توبه می یابد تا انکه داخل بهشت شود چنان که 
بياید و اگر مراد از شرک. شرک طاعت باشد کم کسی است که مشرک 
تباشد یر کات آفدسشن المی مر ماید. کب 


و ما یُوْمِنْ رهم بالله از 
ایشان بخدا مکر و حال آنکه ایشان: مشر کانند و حدیث نظر باطلاقی که 
ال بات سس ات هروا کی رل کر 
اقل ان را مجمل دانیم با وجود ایات و احادیثی که در ظاهر با این حدیت 
مخالفت دارد پس کسی بدیدن این حدیث شاد نشود بطوری که خود را در 
معاصی الهی رخصت دهد و از هیچ پروا نکند که چیزی چاره هتک حرمت 


ی بسن 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن صفار گفت که حدیث کرد ما را محمد 
بن حسین بن آبی- الخطاب از علی بن اسباط از علی بن ابی حمزه از ابو 
بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام که در قول خدای عز و جل هو اهل 
لَفُوی و أفُلّ الْعَففرٍَ فرمود که «خدای تبارک و تعالی فرموده که من 
مارا کارسن ره وگن از رت وی مور 
را با من شریک نگرداند و من سزاوار آنم اگر بنده من چیزی را با من 
شریک نکند که او را داخل بهشت گردانم» و آن حضرت ءع( فرمود که 
«خدای تبارک و تعالی بعزت و جلال خود قسم اد کرده که هرگز اهل 
توحیدش را ۳ دوزج عذاب نکند و ترجمه ایه این است که اوست 
سزاوار آنکه او را بپرستند و خوف او را نصب العین خود سازند یعنی از 
محارم او پر هیز نمایند و اوست سزاوار آفر زیون گناهان بندگان». 


حدیث کرد ما را محمد بن احمد سنائی رحمه الا کف هو کمور ها 
را یا مرا 
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عوهت عم سا وین کت هدیکرا ی ی 
نخعی از عمویش حسین بن یزید نوفلی از علی بن سالم از ابو بصیر که 
گفت امام جعفر صادق (ع( فرمود که «خدای ۳ و تعالی تنهای صاحبان 
توحید را بر آتش دوزخ حرام گردانیده». 


حدیث کرد ما را پدرم رضی الا که وت کر اس تست 
عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سیف از برادرش علی 
از پدرش سیف بن عمیره گفت که حدیث کرد مرا حجاج بن ارطاه گفت که 
حدیث کرد مرا ابو الزبیر از جابر بن عبد الله که پیغمبر (ص) فرمود «دو 
چیز است که موجب دخول بهشت و دوزخ می شود یعنی یکی از آن دو 
آدفی ۱ هنت میر سا هه ویر او را بدوزخ میکشاند و حضرت در بیان 
این میفرماید که هر که بمیرد در حالی که گواهی دهد باینکه غیر از خدا 
خدائی نیست داخل بهشت شود و هر که بمیرد در حالی که بخدا شرک 
داشته باشد داخل دوزخ شود». 


حدیت کرد ما را پدرم رضی آلله ده کت کم یت کرد ها را عون 
عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سیف از برادرش علی 
از پدرش سیف بن عمیره از حسین بن صباح که گفت حدیث کرد مرا انس 
از پیغمبر (ص) که فرمود «هر ستمکار گردنکش ستیزند ه کسی است که 
شربار ۶نداز انکه لا اله الا اللّه بگوید». 


حدیث کرد مارا جعفر بن علی بن حسن بن علی بن عبد اللّه بن مغیره 
کوفی فضی الله عه رکفت که کیت کر درا وی ین رای کوفی: ان 
حسین بن سیف از برادرش علی از پدرش سیف بن عمیره از عمرو بن 
شمر از جابر بن یزید جعفی از امام محمد باقر (ع) که فرمود «جبرئیل 
بخدمت رسول خدا (ص) امد و عرض کرد که يا محمد خوشا بحال کسی یا 
درخت طوبی از برای کسی است که بگوید از امت دست تو که 


ن 
لا اله الا الله وحده وحده وحده». 


یت کر ارت رن امد بش وله ری الا هبوت کر 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفا از احمد بن محمد بن عیسی از حسن 
بن محبوب از ابو جمیله از جابر از امام محمد بن باقر (ع) که فرمود 
رسول خدا (ص) فرمود که «جبرئیل بنزد من امد در میان صفا و مروه و 


گفت که يا محمد (ص) خوشحال کسی يا درخت طوبی از برای کسی 


است 
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که بگوید از امت تو که 
لالهلا له که 


از روی اخلاص» و معنی اخلاص در همین باب مذکور خواهد شد. 


حدیث کرد ما را پدرم رضی اللت غته کفت. که خدیته کرف‌ها زا علی بن 
حسن کوفی از پدرش از حسین بن سیف از برادرش علی از پدرش سیف 
بن عمیره از عمرو بن شمر از جابر لژ ابو الطفیل از علی (ع) که فرمود 
«هیچ بنده مسلمان نیست که ل الة الا ال بگوید مگر آنکه اين کلمه بالا 
رود در حالی که هر سقفی را بشکافد و بچیزی از گناهانش نگذرد مگر 
آنکه آن را منخو ن نانود شسازد فا آنکة تفنل خود. از -خسات متهی شود و 


بایستد». 


حدیث کرد یا یه باه ی آ یه خی لاف کت وب 
حدیث کرد ما | فد دم ار اسا یس ای ولاف اد 
حسین بن سیف از برادرش علی از مفضل بن صالح از زٍ عبپد بن زراره که 
کفت او ای موه که کی و لاه بای یت 


است». 


یت رها زا پر رش ) کف که وی کرو ها را تفه رین لاه 
از احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سیف از سلیمان بن عمرو که 
گفت حدیث کرد مرا عمران بن ابی عطاء گفت که حدیث کرد مرا عطاء از 
ابن عباس از پیغمبر (ص) که فرمود «از سخنان سخنی نیست که دوستتر 
باشد در نزو خدای عز و جل از گفتن لا لة الا اللةْ و هیچ بنده ای نیست که 
لا اله. الا الله.بگوید در حالی که-آواز خوددرا بان بکشد و فارخ:شوه مگر 
آنکه کناهانتن در ویر پاهایش فرو ریزد چنان که تک درخت ور ی ان 
فرو- می ریزد». 


حدیث کرد ما ار ۱ 
1 ما را ابو لبید محمد بن ادریس شامی گفت 
که حدیث کرد ما را هرون بن جمال از ابو ایوب که گفت حدیث کرد مرا 
قچامه بن محرز اشجعی گفت که حدیث کرد مرا مخرمه بن بکیر از عبد 
له بن اشجع از پدرش از ابو حرب بن زید بن خالد جهنی که گفت شهادت 


میدهم بر پدرم زید بن خالد که شنیدم از او که شگففن رسول خدا (ص) 
مرا فرستاد که مردم را مژده دهم (و بنا بر بعضی از نسخ توحید) و بمن 
فرمود که مردم را 


ص: 9 
مرژده ده باینکه «هر کس 
لا اله الا الله وحده لا شریک له 


بگوید بهشت از برای او خواهد بود». 


حدیث کرد ما را مجمد بن مویبی بن متوکل رضی ال عنه گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن حسین سعدآبادی گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ابی 
عبد اللّه برقی از پدرش از محمد بن زیاد از ابان و غیر او از حضرت صادق 
جعفر بن محمد (ع) که فرمود «هر که روزه خود را بگفتا ر شایسته يا کردار 
شایسته ختم کند خدا روزه اپش را از او قبول فرماید» پس بآن حضرت 
عرض شد که یا ابن رسول الله گفتار شایسته چیست فرمود شهادت دادن 
باینکه لا ال لا ال و کار شایسته بیرون کردن فطره است. 


حدیث کرد ابو منصور احمد بن ابراهیم بن بکیر خوزی نیشابوری گفت 
1 مز اه از دقن هه ۱ 
حدیث کرد ما را جعفر بن محمد بن زیاد فقیه خوزی گفت که حدیث کرد ما 
را احمد بن عبد الله جز بیاد وی (و او را هروی و نهراوی يا نهروانی و 
شیبانی میگفتند) از حضرت علی بن موسی الرضا (ع( از پدرش از پدرانش 
از علی (ع) که فرمود رسول خدا ((ص) فرمود که «جزای کسی که خدای 
عز و جل بر او انعام فرموده بتوحید چیزی نیست مگر بهشت و بهمین 
0 (ص) فرمود که 


اشهد ان لا اله الا اللّه 


را سخن بزرگی دیدم که بر خدای عز و جل گرامی است هر که آن را از 
روی اخلاص بگوید مستحق بهشت گردد و هر که آن را از روی دروغ بگوید 
باینکه بمضمون آن اعتقاد نداشته باشد مال و خونش محفوظ نشود و 
باز گشتش بسوی آتش دوزج خواهد بود؟». 


و بهمین اسناد فرمود که رسول خدا (ص) فرمود که خدای عز و جل را 
عمودی است از یاقوت سرخ که سرش در زیر عرش است و پائین و 
زیرش بر پشت ماهی در ژمین هفتم که از همه طبقات زمین زیرتر است 
پس چون بنده لا ال الا ال بگوید عرش بلرزه در آید و آن عمود بجنبد و 


ماهی حرکت کند پس خدای تبارک و تعالی میفرماید که ای عرش من آرام 
پگیر عرش عرض میکند که آرام نمیگیرم و بنا بر بعضی از نسخ توحید آیا 
آرام میگیرم و تو گوینده آن را نمیامرزیدی 
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پس خدای تبارک و تعالی میفرماید که ای ساکنان آسمانهای من گواه 
۷ 4۷ انشا آمور تم نمی اشتاد فرمود که رسول_ خدا| 
(ص) فرمود که هر که «در ساعتی از شب یا روز لا الة الا اه بگوید آنچه 
در نامه عملاش باشد از بدیها محو و نابود شود». 


حدیث کرد و و پن شاه فقیه در مرو رود گفت 
که حدیث کرد تا اور مرن ال او کی در 
ما را ابو القاسم عبد اللّه بن احمد بن عباس طائی در بصره گفت که 
حدیث کرد مرا پدرم در سال دویست و شصتم گفت که حدیث فرمود مرا 
علی بن موسی الرضا (ع) در سال صد و شصت و چهارم و فرمود که 
حدیث کرد مرا پدرم موسی بن جعفر (ع) و فرمود که حدیث کرد مرا پدرم 
جعفر بن محمد فرمود که حدیث کرد مرا پدرم محمد بن علی, فرمود که 
حدیث کرد مرا پدرم علی بن الحسین و فرمود که حدیث کرد مرا پدرم 
ی ی و که قیت کر مرا پدرم علی بن ابی طالب و 
فرمود که رسول خدا (ص) فرمود که «خدای جل جلاله میفرماید که لا ال 
/ ال خصان هون انفت پس هر کی راخ هار داتس ان 
شد». 


حدیث کرد ما را ابو سعید محمد بن فضل بن محمد بن اسحق مذکی 
نیشابوری در نیشابور گفت که حدیث کرد مرا ابو علی حسن بن علی 
خزرجی انصاری سعدی گفت که حدیث کرد مرا عبد السلام بن صالح ابو 
الصلت هروی گفت که با حضرت علی بن موسی الرضا (ع) بودم در 
هنگامی که از نیشابور کوچ فرمود و ان حضرت بر استر شهباء خود سوار 
بود ناگاه دیدم که محمد بن رافع و احمد بن حرب و یحیی بن یحیی و 
اسحق بن راهویه و چند نفر از اهل علم در منزلگاه بلجام استرش آویخته 
اند و عرض کردند که بحق پدرانت که پاکان و پاکیزگانند که ما را حدیت 
قرما تحدینی که آن.را از بذرت شنیدم:ان. بسن حضرت ترش را آز‌هووع 
بیرون کرد و ردائی از خز پوشیده بود که دو رو داشت و فرمود که حدیث 
کرد مرا پدرم عبد صالح یعنی بنده شایسته خدا حضرت موسی بن جعفر و 
فرمود که حدیث کرد مرا پدرم حضرت صادق جعفر بن محمد (ع) و فرمود 
که حدیث کرد مرا پدرم ابو جعفر حضرت محمد بن علی 
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شکافنده علم پیغمبران و فرمود که حدیث کرد مرا پدرم علی بن الحسین 
سید عبادت کنندگان و فرمود که حدیث کرد مرا 1 اهل 
بهشت حضرت امام حسین و فرمود که حدیث کرد مرا پدرم علی بن ابی 
طالب (ع) و فرمود که «شنیدم از پیغمبر که میفرمود خدای جل جلاله 
فرموده که منم خدا و هیچ خدائی نیست مگر من پس مرا بپرستید که هر 
کر از تما ایا یات ان و اس ور ار ا تا ششسا اعام 
باشد». 


و و ی مت دوم 
کرد ۳ 
مجد بن سین صوفی کل که عدیت کر ها را توستف ین عتل از 
نیشابور امد و خواست که از ان بیرون رود بسوی مامون, كِ 7 حدیبت 

بر او جمع شدند و بان حضرت عرض کردند که يا ابن رسول الله از ما کوج 
میکنی و از شهر ما بیرون میروی و ما را حدیث نمی فرمائی بحدیث که آن 
را از تو استفاده نمائیم و بهره گیریم و حضرت در هودح نشسته بود پس 
سر خود را بیرون آورد و فرمود شنیدم از پدرم موسی بن جعفر که 
میفرمود شنیدم از پدرم جعفر بن محمد که میفرمود شنیدم از پدرم محمد 
بن علی که میفرمود شنیدم از پدرم علی بن الحسین که میفرمود شنیدم از 
پدرم حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام که میفرمود شنیدم از 
پدرم امیر المومنین علی بن ابی طالب که میفرمود شنیدم از رسول خدا 
(ص) که میفرمود شنیدم از جبرئیل که میفرمود شنیدم از خدای جل جلاله 
که میفرمود لا اٍلة لا ال حصار منست پس هر که در حصار من داخل شود 
از عذاب من ایمن باشد» اسحق گفت که چون حیوان سواری آن حضرت 
گذشت مارا آواز داد که «با شروط آن و من از جمله شروط آنم». 


کته ارت کف الهش خط آن افرام و ارات ات اس خر اهام وضا 
(ع) باینکه 
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آن حضرت امام و پیشوائی است از جانب خدای عز و جل بر بندگان که 
فرمان برداریش بر ایشان واجب است. 


1 ابو نصر محمد بن احمد بن تمیم سرخسی گفت که حدیث 
کرد بت ی اج سس ورس ی ی ون 

بن اسرائیل گفت که حدیث کرد ما را جریر بن عبد العزیز از زید بن وهب 

ز ابو ذر رحمه اللّه که گفت در شبی از شبها بیرون آمدم ناگاه دیدم 
۳7 خدا| (ص) تنها میرود و هی ادمیزاده همراه آن حضرت بیست من 
جان گفان: کردم که آن حظرت ناخوش دازد که کسیبا اوترود انوددر 
گفت پس شروع کردم که در ماهتاب میرفتم پس آن حضرت ملتفت شد و 
مرا دید و فرمود کیست اینکه می آید عرض کردم که ابو ذر خدا مرا فدای 

تو گرداند, فرمود که ای ابو ذر بیاء من ساعتی با آن حضرت رفتم فرمود 
«بدرستی که آنها که مال بسیار دارند در روز قیامت کمترانند یعنی مرتبه 
اشان وان مس اسان شک اس کر کی کار | رو 
خوبی را باو عطاء فرماید باینکه در دار دنیا او را مالی روزی کند پس 
بدست راست و چپ و در پیش رو و پس سرش از آن بخشش کند و در آن 
خیر و خوبی را بعمل آورد که آن را در وجوه بر صرف نماید» ابو ذر گفت 
که ساعتی با آن حضرت رفتم پس فرمود که در اینجا بنشین تا من بسوی 
تو باز گردم ابو ذر گفت که حضرت در آن سنگستان روان شد و رفت تا 
آنکه او را ندیدم و از من پنهان شد و درنگ را طولی داد بعد از آن از آن 
حضرت شنیدم و حال آنکه رو آورده می آمد و میفرمود «و اگر چه زنا کند 
و هر چند که دزدی کند» ابو ذر گفت که چون امد صبر نکردم تا آنکه عرض 
نمودم که ای پیغمبر خدا خدا| مرا فدای تو گرداند در کنار این سنگستان کی 
بود که با او سخن میگفتی پس بدرستی که من نشنیده ام که کسی چیزی 
را بر تو رد کند و تو را جواب ب گوید فرمود که اینک جبرئیل بود که در کنار 
این ها تسش رام مت آهد و گفت «امت خود را بشارت ده باینکه 
هر کس بمیرد در حالی که چیزی را با خدای عز و جل شریک نسازد داخل 
بهشت شود پیغمبر فرمود که گفتم ای جبرئیل و اگر چه زنا کند و دزدی کند 
گفت آری و هر چند که شراب ب بیاشامد» 
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مترجم گوید: که وجه این حدیث مذکور شد و مولف در اینجا میگوید که 
می شود از برای توبه تا آنکه داخل بهشت شود خبر داد ما را ابو الحسن 
۱ 
تدای اس ی ان اس 
که حدیث کرد ما را داود بن عمرو گفت که حدیث کرد ها زا ند اللم بر 
جعفر از زید بن اسلم از عطاء بن یسار از ابو هریره که گفت رسول خدا 
((ص) فرمود که «در بین آنکه مردی بر پشت خوابیده بود بسوی آسمان و 
بشوی ستارگان مینگریست و میگفت بخدا سو گند که تو را پروردگاری 
هست که آفریننده تو است خداوندا مرا بیامرزد حضرت فرمود پس خدای 
عز و جل بسوی او نظر فرمود یعنی نظر رحمت و او را امرزید». 


مترجم گوید: که مولف بعد از ذکر این حدیث میگوید که مصنف این کتاب 
اعانه اللّه علی طاعته گفته است که خدای عز و جل فرموده است که أ و 
لم یروا فی مََکُوتِ السّماواتِ و الأَضٍ و ما حَلَقَ اللةْ من شی ء یعنی 
«و آیا نظر نکردند در ملک اعظم آسمانها و در ملکوت زمین از ستارگان و 
آفتاب و ماه و دریا و کوه و درختان و غیر آن و نگاه نکردند در آنچه خدا 
آفریده از هر چیزی که هست از ممکنات تا بآن نظر کمال قدرت صانع و 
ال راهان ای کرد نابات اه مه 
(ص) میگوید صدق است و آنچه بر ایشان میخواند حق است» و مولف 
ای نا را 
آسمانها و زمین و در عجائب صنع آنها آیا نظر نکرده اند در آن چون نظر 
کسی که استدلال کند و پند گیرد تا معرفت بهم رسانیده بشناسند بآنچه 
می بینند آنچه را که خدای عز و جل آن را بر پا داشته از آسمانها و زمینها 
با بزرگی اجسام آنها و گرانی آنها بی ستون و آرام دادنش آنها را بدون 
آلت و ادات تا بواسطه آن استدلال کنند بر خالق و مالک و مقیم آنها که آن 
خنات باخسام شاهت تدارد وه بانشه کافران آن.را خدا:فرا گرفته اند غیر 
از خدای عز و جل زیرا که اجسام چنانند که توانائی 
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ندارند برپاداشتن جلسم خوردی در اجسام در هواء بی ستون 
بن خالق آسمانها و زمین و باقی اجسام را بشناسند که او 


تدان‌تهانها باه شاهت بدا ر برد بافب قدوت و هلی خد۱]. 


و اما ملکوت آسمانها و زمین مالک بودن خدا است آنها را و کمال توانائیش 
بر آنها و باین اراده فرموده است که آیا نظر نکردند و تفکر ننمودند در 
17 
را بر آن مشاهده مینمایند تا بدانند که خدای عز و جل مالک آنهاست و بر 
آنها کمال قدرت دارد زیرا که آنها مملوک و مخلوقند و همه آنها در تحت 
قدرت و سلطنت و مملکت اویند پس نظر ایشان را در آسمانها و زمین و 
در آفریدن خدا آنها را نظر در ملکوت آنها و در مالک بودن خدا آنها را قرار 
داده زیرا که خدای عز و جل نمی آفریند مگر آنچه را که مالک آن باشد و 
بر آن توانائی ذاشته.باشد و مقصود آن جتاب از فولش و ما خلق اه من 
شی ء یعنی از انواع خلقش آنست که در آن نظر نکردند تا بآن استدلال 
کنند بر اينکه خدا خالق آنها است و آنکه او اولویت دارد بخدائی از 
اخشامی که از سر نو بدید آوردم‌شده اند عدیکری ایشان را آفریده. 


و 
با 


حدیث, کرد ما را پدرم (رضی الله عنه) گفت که حدیث کرد ما را سعد بن 
عبد اللّه از یعقوب بن یزید از محمد بن عمیرٍ از محمد بن حمران از امام 
جعفر صادق (ع) که فرمود «هر که لا الة لاراللعٌ بگوید از روی اخلاص داخل 
بهشت شود و اخلاصش آنست که لا ال الا ال او را مانع شود از آنچه 
خدای عز و جل حرام گردانیده». 


خذوسن کرد ها را پدرم ی الله ۲ دی ورقما ز| سعد بن 
هاش هه آشان انس از اسان ی ز مهاجر بن 
خسین آورید تن ارفم ارمعس (ص) که فرمود <هر کی( اه لا ال بگوید 
از روی اخلاص داخل بهشت شود و اخلاصش آنست که لا [لة الا له او را 
باز دارد از آنچه خدای عز و جل حرام گردانیده». 


حدیث کرد ما را ابو علی حسن بن علی بن محمد بن علی بن عمرو طائّی 
رحمه الله در 
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بلخ گفت که حدیث کرد ما را محمد بن محمود گفت که حدیث کرد ما 
عمران از مالک ۳ 
۱[ ردیف آن حضرت بودم پس فرمود 
که «ای معاذ آیا میدانی که حق خدای عز و جل بر بندگان چیست و این 
سخن را سه مرتبه فرمود عرض کردم که خدا و رسولش داناترند و ایشان 
بهتر میدانند رسول خدا فرمود که حق خدای عز و جل بر بندگان آنست که 
چیزی را با او شریک نسازند بعد از آن حضرت (ع) فرمود آيا میدانی حق 
بندگان بر خدای عز و جل چیست چون این را بجا آورند معاذ گفت که گفتم 
خدا.و رسولش بهتر میدانند فزمود آنسنت. که انتثنان را غذاب نکند.یا فرمود 
آنست که ایشان را داخل آتش دوزج نگرداند». 


خویت کرد مایا ات مدشن ری الله و شفیه سس کیکفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن احمد بن حمران قشیری گفت که حدیث کرد ما 
را ابو الجریش احمد بن عیسی کلابی گفت که حدیث کرد ما را موسی بن 
اسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی 
طالب ءع( در سال دویست و پنجاهم گفت که حدبت کرد مرا پدرم از 
پدرش از جدش جعفر بن محمد از پدرش از پدرانش از علی علیهم السلام 
در شرح قول خدای عز و جل قَل جَزاء الاجُسان لا اسان که علی (ع) 
فرمود «شنیدم از رسول خدا (ص) که میفرمود حذا عز و جل فرموده 
است که جزای کسی که بر او انعام کردم بتوحید چیزی نیست 
بهشت» و ترجمه آیه ایننست که جزای نیکی چیزی نیست مگر نیکی, بعنی 
الته غسن از ان نباشد: 


حدیث کرد ما او ید ن مجوب مزنی گفت که حدیث کر با 
ی ی و وی ما را عبد الصمد بن عبد الوارت 
گفت که حدیث کرد ما را شعبه از خالد حذاء از ابو بشیر عنبری از حمران 
از عثمان بن عفان گفت که رسول خدا ی 
ی دا ای تم ما را ۰ 
با ۱ ۳ 13 ترآ اهنم بن هام که 
که 
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کر ع را ترش اسه ا بتوی ار ید رالله ماد اضایم. ار 
حسین بن یحیی- بن حسین از عمرو بن طلحه از اسباط بن ابی نصر. از 
عکرمه از ابن عباس که گفت رسول خدا (ص) فرمود «قسم بآن کسي که 
مرا بحق پیغمبری فرستاده که خدا هرگز هیچ صاحب توحیدی را بآتش 
دوزخ عذاب نمیفرماید و بدرستی که اهل توحید شفاعت میکنند و شفاعت 
ایشان قبول می شود» بعد از ان حضرت (ع) فرمود «که چون روز قیامت 
شود خدای تبارک و تعالی بفرماید که گروهی را که در دار دنیا کردارهای 
ایشان بد بودم و انش دوزخ برند پس ایشان عرض میکنند که ای 
پروردگار ما چگونه ما را داخل انش میکنی با انکه ما در دار دنیا اقرار 
بیگانگی تو میکردیم و چگونه زبانهای ما را باتش میسوزانی با آنکه در دار 
دنیا بیگانگی تو اقرار کرده و چگونه دلهای ما را میسوزانی با آنکه بر 


لا اله الا انت 


بسته شده و بآن اعتقاد کرده يا چگونه رویهای ما را میسوزانی با آ نکه آنها 
را از برای تو در خاک مالیده ایم یا چگونه دستهای ما را میسوزانی با آنکه 
آنها را بدعاء بسوی تو برداشته ایم پس خدای عز و جل میفرماید که ای 
بندگان من عملهای شما در دار دنیا بد بود و باين سبب جزای شما آتش 
جهنم است عرض میکنند که ای پروردگا ر ما عفو و گذشت تو بزرگتر است 
پا گناه ما خدای عز و جل میفرماید بلکه عفو من عرض میکنند رحمت تو 
وسیعتر است يا کناهان ما خدای عز و جل میفرماید بلکه رحمت من عرض 
میکنند که اقرا ر ما بتوحید تو بزرگتر است یا گناهان ما خدای عز و جل می 
فرماید بلکه اقرار شما بتوحید من بزرگتر است عرض میکنند که ای 
پروردگا ر ما پس باید که عفو و رحمتت که هر چیزی را فرا گرفته ما را فرا 
گیرد خدای عز و جل می فرماید که ای فرشتگان من بعزت و جلال خودم 
سوکند که هیچ آفرنده را نيافریدم که در نزد هن دوشتتن باشد از کسانی 
ی پم ی ای مایب ی مر 
فز آواز, اشنت بز من که اهل توحیدم را باسن نشور انم بند نان مرا داخل 
بهشت کنید». 


4 ما را حسن بن 
علی سکری گفت که حدیث کرد ما را محمد بن زکریا جوهری بصری گفت 
که حدیث کرد ما 
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جعفر بن محمد بن عماره از پدرش از حضرت جعفر بن محمد از پدرش 
محمد بن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین بن علی از 
پدرش علی بن ابی طالت علیو لام ک قرو رسول خدا (ص) فرمود 
«هر که بمیرد در حالی که چیزی را با خدا شریک 0 نموده 
باشد و خواه بدی کرده باشد داخل بهشت شود,» حدیث کرد ما را 1 
(رضی) گفت که حدیث کرد فاسوا فد ین غید الله کفت: که حونت کرو.ما 
را احمد بن ابی عبد اللّه برقی از پدرش محمد بن ابی عمیر از هشام بن 
سالم و ابو اپوب که گفتند امام جعفر صادق (ع( فرمود « که هر که صد 
مرتبه لا الة الا اللة بکهید بهترین فردم. باشتد در آن روز از ,وی عمل مکر 
شمیت که اد کنو بر صنی ت رارف 


حدیث کرد ما را پدرم (رضی) گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد اللّه 
گفت که حدیث کرد مرا احمد بن هلال از احمد بن صالح از عیسی بن عبد 
الله که دا مر نم علمسات از پدرانش از ابو سعید خدری از 
پیغمبر (ص) که فرمود «خدای جل جلاله به موسی بن عمران فرمود که ای 
موسی اگر آنکه آسمانها و عمارت کنندگان آنها و ژمینهای هفتگانه در پله 
ترازوئی باشد و لااله الا الله در پله دیگر لا الة ۱[ 
آنها راجح آید». 


حدیث کرد ما را پدرم (رضی) گفت که حدیث کرد ما از وس یه الا 
از احمد بن محمد بن عیسی از عبد الرحمن بن ابی نجران از عبد العزیز 
بن عبدی از عمر بن یزید از امام جعفر صادق (ع) که گفت شنیدم از آن 
حضرت که میفرمود «هر که در روزی بگوید که 


اوه را ال لاله وحتم زک له الا ماحها اضما له ند 
صاحتهی لا وزرا 


خدای عز و جل چهل و پنج هزار هزار حسنه از برایش بنویسد و چهل و پنج 
هزار هزار گناه را از او محو کند و چهل و پنج هزار هزار درجه از برایش 
بلند گرداند و چون کسی باشد که دوازده مرتبه قرآن را خوانده باشد و 
خدا| در بهشت خانه از برایش بسازد» 
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نات کویم. کن ان وید ه اتقی تیه و ضراد از کی یه معصق تتوفن آن. ختانجد استخه فان 
ممکنات و عدم اشتراک با ایشان در حقیقت صفات 


حدیث کرد سس ی 4 عایرا شعد ین یه | 
گفت که حدیث کرد مارا اخمد ین اب ید الله از پذرزش مخمد حاله بزفی 
از احمد بن نضر و غیر او از عمر و بن ثابت از مردی که او را نام برده از 
ابو اسحق سبیعی از حارث اعور که گفت روزی امیر المومنین علی بن ابی 
طالب صلوات اله علیه بعد از نماز عصر خطبه اداء فرمود و مردم از حسن 
وصف کردن آن حضرت و آنچه را که ذکر فرمود از تعظیم خدای جل جلاله 
تعجب کردند ابو اسحق گفت که بحارث گفتم آیا تو آن خطبه را حفظ 
نکردی گفت که آن را نوشته ام پس آن را از روی نوشته خویش بر ما 
خواند و ما نوشتیم و آن خطبه اینست «که حمد از برای خدائیست 
نمیمیرد و عجائب و غرائبش تمام نمیشود و باخر نمیرسد زیرا که آن جناب 
هر روز و هر زمان در کاریست از بدید آوردن تازه ای که پیش از آن نبوده 
انکه زاده نشد تا در عزت با کسی شرکت کند و نزاد تا از او میراث برده 
شود و هلاک و نابود گردد خیالها بر او واقع نمیشوند تا اینکه او را شبحی 
ایستاده فرض کنند و شبح کالبد و تن را گویند و نیز سیاهی که از دور زند و 
دیدها او را در نياید تا آنکه بغد از انتقال آنها از وق متفیز گردد و منقلب 
شود از حالتی که در نزد دیدن داشت و آن محاذاه و مقابله است و بعضی 
از علماء حائل را که بمتغیر تفسیر شد خائل بخاء ثخذ ضبط کرده و بصاحب 
خیال و صورت متمثل از مدرک تفسیر نموده اند تتمه حدیث اآنکه در 
اولیتش نهایتی نیست چه عدم وجود ازلی را پیشی نگرفته و زمانی بر او 
تقدم نجسته و آخریتش را اندازه و غایتی نه چه نیستی بهستی ازلی راه 
ندارد آنکه وقتی بر او سبقت نگرفته و زمانی بر او تقدم نجسته و زیاده و 
نقصان بر سبیل تناول و تبادل او را فرا نگرفته اند که گاهی این بر او وارد 
تقتود رو کای اآنه افزا وضت: موان کرد که خر کضا است:و نه تمکانن 
که جای معینی از برایش قرار دهند آنکه باطن امور پوشیده را ادراک 
نموده و علمش 
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در آن نفوذ فرموده تا بامور ظاهره چه رسد و بعضی گفته اند که احتمال 
دارد که مراد از آنها مجردات باشد باین معنی که ان جناب از مجردات 
پوشیده و پنهانست تا بمادیات چه رسد و در عقول کمال ظهور دارد 
بواسطه آنچه در خلقش دیده می شود از علامات تدبیر آنکه پیغمبران را از 
او سوال کردند پس او را بحد و حرکت یا بعض پا نقصان وصف نکردند 
بلکه او زا بکردار تیکی که دارد وضف. فرمودند و بایات و علامات آن:خناب 

بر او دلالت نمودند عقلهای صاحبان انديشه نمیتوانند که او را انکار نمایند 
]1۳ 
است همه آفرینش او است و او است صانع اینها که همه اینها را آفریده 
پس چیزی نیست که قدرتش را دفع نماید آنکه از خلق بوساطت عدم 
مشابهت دور شده پس چیزی مانند او نیست و آنکه خلق را برای عبادت و 
بر کی خویش آفریده و ایشان را بر طاعتش توانائی داده بسیب آنچه در 
و 5 
و استطاعت و به حجت ها عذر و بهانه ایشان را. قطع فرموده پس از روی 
نجات یافت و از برای خدای تعالی است فضل و احسان در حال ایجاد و 
اعاده ایشان بعد از فناء در دنیا و آخرت و بعد از اینها بدرستی که خدا و 
اوراست حمد کتاب خود را بحمد کر | بان فطلغ اغار تموده: و ام 
دنیا و آمدن آخرت را بحمد ذات مقدس خود ختم فرموده و در کافی بجای 
آففن ات یله اکرت اس که م راو از ان شدتو یت ات 


و فرموده که و فصِی هم بالحَقٌ و یل الْحَمَد له رَبٌ الْعالمین یعنی و 
حکم کرده شود که خدای تعالی حکم کند میان بندگان خود براستی و هر 
کس را به مقام و منزلی که در خور حال او باشد از بهشت و دوزخ فرود 
آورد و گفته شود یعنی مومنان میگویند که سپاس از برای خداست که 
مت یب ی 
اتب از آن خرن فرموه ‏ یرای ها اس کرک و 
پادشاهی را در پوشیده بی آنکه صاحب تن باشد و جلال و بزرگی را ردای 
خود ساخته بدون آنکه مانند چیزی 
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از جسمانیات باشد و بر عرش مملکت خویش مستولی است بدون زوالی 
که باو رو اورد و بر خلاثق تزتری دازد آما تین انکد ایشان از آن جناب دور 
باشند یا آن جناب ایشان را شودم ع: لهنتن نموده باشد.و.آن خناب ترا خدی 
شنت که با ند و آندارم همین شوی وه بایان تشد ود اه زا مانتد و 
نظیری نه تا بماند خوپش شناخته شود هر که از خدایا غیر از خدا تجبر کرد 
و جبروت را بخود.بست خوار و.-بیمقدار گردید و هر که غیر از آن جناب 
اظهار بزرگی نمود کوچک شد همه چیز بجهت عظمتش فروتنی ۰ و 
از برای سلطنت و عزتش طریقه انقیاد را پیمودند چشمهائی که بکرانه 
مینگرند از دریافتش کلال بهم رسانیده اند و خیالات خلائق بصفتش نرسیده 
انتتتادة اند انکه اول ,و بیش از. هر خیزی: است: و آخر اشت ونعد از--هن 
چیز و چیزی با او برابری نمیکند و بر همه چیز غالب است بواسطه غلبه و 
قهری که بر وجود و فنای آنها دارد و همه مکانها را مشاهده میکند یا در آنها 
مشاهده می نماید و در آنها حضور داردبی آنکه بسوی آنها منتقل شود هیچ 
صاحب لمسی او را لمس نکند و هیچ حاسه او را در نیابد و هو الَذٍی فی 
السماء اد و فی الوض ال و هَو الْحَكيم العلیمٌ و اوست آنکه در آسمان 
خدا| اف رن هنت ۱ ۱7 
امر خلائق و دانا به مصالح ایشان محکم ساخته آنچه را که آفریدنش را 
خواسته و از همه چیزها و لیکن نه بواسطه مثالی که پیشی گرفته باشد 
بسوی آن و بعضی گفته اند که مراد از مثال صورت علمیه است یعنی خلق 
فرموده آنچه را که اراده نموده اند بصورت علمیه زائده که بسوی مراد 
تنشتی گر فنم باشتد چه علم آن جناب انفعالن تیست و.-ماند کی :و ملالی بر او 
داخل نشده در آفریدن آنچه آفریده در نزد خویش و مراد از آن مانند عرش 
و کرسی است تا بغیر اينها چه رسد و احتمال دارد که مراد جمیع آفریدگان 
باشد و آخر کلام بجهت سجع زیاد شده باشد ابتداء فرمود بانچه ابتدای بآن 
را اراده نموده و موجود ساخت آنچه ایجاد آن را خواست بر وفق اراده 
کامله و حکمت بالغه از دو گروه سنگین و عظیم القدر که جن و انس اند تا 
اینکه بسبب این آ خرن پروردگاری او را بشناسند و فرمانبرداری او در 
انشان ای کیرد ستایسن میکنم. ان خناب. راانمقه ستاشها. که بکی.از آن 
بیرون نباشد و بر تمام نعمتهای 
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او بوضعی که فردی از آن از یاد نرود و از آن جناب خواهش مینمائیم که ما 
را براههای راست که بامور مطلوبه ما که مراد از ان معارف و احکام و 
اخلاق است میرساند هدایت فرماید و از بدیهای اعمال خود باو پناه میبریم 
و بجهت گناهانی که از ما پیش از اين سر زده از وی طلب آمرزش میکنیم 
و توبه مینمائیم و گواهی میدهیم که خدائی نیست مگر خدای تعالی و آنکه 
محمد بنده و رسول او است که او را بحق و راستی به پیغمبری فرستاده 
تا بر او دلالت نماید و همه را بسوی او هدایت فرماید پس بوساطت آن 
و اه ای ام ی اما ما ی 
او ما را از جهالت و نادانی خلاصی داد و رهانید هر که خدا و رسول او را 
۱ برداری کند بحقیقت که رستگاری یافته رستگاری بزرگ و بثواب 
عظیمی رسیده و هر که خدا و رسول او را نافرمانی نماید زیان کرده و 
زیانی هویدا و سزاوار عذابی دردناک یا درد اورنده شده پس مبالغه نمائید 
در جا اوردن انچه بر شما واجب و لازم است از شنیدن و قبول کردن و 
فرمان بردن و خیرخواهی را پاک و پاکیزه نمودن بوضعی که شائبه غش و 
خیانت در آن نباشد وبار سنگین را ۷7 و بدوش خود 
گرفتن بطور خوشی که هیچ دلتنگی و منت در آن نباشد و خویش را بر 
نفس های خودیاری دهید بملازمت راه راست که از آن دست بر ندارید و 
بدوری کردن از امور ناخوش که پیرامون نگردید و حق را در میان خویش 
جاری سازید و فرا گیرید و بر آن یک دیگر را یاری کنید و دستهای ظالم بی 
عقل را بگیرید و آن را از سر مظلوم کوتاه کنید و امر بمعروف و نهی از 
منکر را بعمل آورید و فضل صاحبان فضل را بشناسید خدا ما و شما را 
بسبب هدایت از بدیها نگاه دارد و ما و شمارا بر پرهیزکاری ثایت بدارد و 
و و مارا محمد بن 
حسن بن احمد بن ولید (رضی) گفت که حدیث کرد ما را محمد بن عمرو 
کاتب از محمد بن زیاد علوی از محمد بن ابی زیاد جدی صاحب نماز در 
جده که گفت حدیت کرد مرا محمد بن یحیی بن عمر بن علی بن ابی 
طالب (ع) گفت که شنیدم از ابو الحسن حضرت امام رضا (ع) که در نزد 
مامون در باب توحید 
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باين کلام تکلم میفرمود و ابن ابی زیاد گفت که نیز اين را از برای من 
روای ی و ی ی یا 
خالوی نهضی از ایشان بود از قاسم بن ایوب علوی که مأمون چون 
خواست که حضرت امام رضا (ع) را بر اين امر بکار دارد و خلیفه گرداند 
کی هاش راخ کروه کم که فزنا ارم دارم عرصارا ی این افو ار 
و 0 ای ۳0 2۳ 
گفتند آیا مرد نادانی را والی میگردانی که او را هیچ بینائی بتدبیر خلافت 
قشت ص اند مور آر که اه کردیین کشت را هی او عرشت ظ 
برد ها اد تدای امه ست اه زا که باه آزدش ابش اه 
استدلال کنی مامون بسوی آن حضرت فرستاد و حضرت بنزد وی امد پس 
ق هانتی با مرت کمتتد کفربا ابا آلجسن بر من لا ره از بداه ما 
نشانه را بر پا کن که خدا را بر آن عبادت و پرستش کنیم حضرت (ع) بر 
منبر بالا رفت و زمانی طولانی نشست که هیچ سخن نمی فرمود در حالی 
که چشم در پیش افکنده و خاموش بود بعد از ان اندکی حرکت نمود و 
وضع نشستن را بر هم زد و راست ایستاد و خدا را ستود و , بر او ثناء گفت 
و بر پیغمبر خدا و خاندانش صلوات فرستاد بعد از آن فرمود « که اول 
عبادت و بندگی خدای تعالی معرفت و شناخت او است و بنیاد معرفت خدا 
توحید و اقرار بیگانگی او است و رشته توحیدش نیستی صفات زائده بر 
اصل ذات از او است بگواهی دادن عقلها که هر صفت و موصوفی آفریده 
شده اند و گواهی دادن هر آفریده شده که او را آفریننده هست که هیچ 
یک از صفت و موصوف نیست و شهادت هر صفت و موصوفی باقتران و 
وابستگی بچیزی دیگر و شهادت اقتران بحدوث که از سر نو پیدا شده و 
شهادت حدوث به امتناع و باز ایستادن از ازل و همیشگی که از حدوث اباء 
و امتناع دارد پس نه خدا را شناخته آنکه بواسطه تشبیه ذاتش را شناخته 
که آن جناب را چون آفریدگان و مانند ایشان دانسته و نه او را توحید کرده 
ها اه ای مر وی کت که که و نی اه و 
و و و 
صورت چیزی را نمودن باشد و نه باو تصدیق کرده کسی که نهایتی را از 
برایش 


ص: 23 


قرار داده و نه جانب او را قصد کرده کسی که بسوی او اشاره نموده و نه 
او را آهنگ کرده کسی که او را مانند خلق دانسته و نه از برایش خواری 
نموده کسی که او را مبعض و پاره پاره قرار داده و نه او را خواسته کسی 
که او را توهم کرده هر شناخته شده ای بخودی خود مصنوع و ساخته شده 
و هر ایستاده و بریائی در غیر خود معلول است که علتی دارد بصنعت خدا 

بر او استدلال می شود و بعقلها معرفتش اعتقاد می شود و بفطرت و 
۱ 1 و آفریدن خدا خلق را پرده 
میان او و ایشان است که مانع دیدنست ۱ جناب از انچه در ذات 
ایشان ممکن است امتناع فرموده و ایشان از انچه ذات واجب از اتصاف 
بان اباء دارد سرباز نمیزنند زیرا که ممکن است در ذات ایشان صفاتی چند 
از رنگ و روشنی و چند و چون که در واجب نیست و نیز بجهت آنکه صانع 
و مصنوع و حاد و محدود و رب و مربوب از یک دیگر جدا شوند چنان که در 
خطبه امير المومنین (ع) مذکور است تنمه این خطبه و جدائی او با ایشان 
مفارقت او است با اینیت يا انیت که تحقق يا مکانی بودن ایشان است و 
آغاز کردنش ایشان را دلیل است بر اینکه او را آغازی نیست زیرا که هر 
آغازشده ای از آغاد کردن ین خوز عاجز و درمانده است و شاعر چه خوش 
گفته است که: 


ذات تو یافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 


و قرار دادنش ایشان را صاحب اداه یعنی آلت و اسپاب دلیل است بر 
اينگة تر اواداتی نیست بکواهی دادن ادوات باختیاج صاحبان ماده خن اداه 
پس نامهایش تعبیر و بیان کردن است و کارهایش فهمانیدن و ذاتش 
حقیقت است و کنه و پایانش جدائی افکندن در میان اف 
متغایرتنش حجد و اندازه نمودن است از برای آنته: غیر از او باشد «پس 
بحقیقت که خدا را ندانسته کسی که او را در معرض صفات زائده و صفات 
ممکنات در اورده و از او در گذشته هر که او را فرو گرفته و باو احاطه 
نموده و او را خطا کرده کسی که بکنه او رسیده و هر که بگوید که چگونه 
است و چه کیفیت دارد او را بخلایق تشبیه کرده و هر که بگوید چرا او را 
معلل ساخته و هر که بگوید کی او را موقت نموده که وقتی از برایش 
قرار داده و هر که بگوید که در چه چیز است 
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او را در ضمن چیزی قرار داده که او را بر گرفته مانند ظروف و مظروف 
و هر که بگوید که تا چه زمان میباشد نهایتی از برایش توهم کرده و هر که 
بگوید که تا چه مکان می- باشد غایتی از برایش ثابت نموده و هر که غایتی 
از برایش ثابت نموده او را در غایت با دیگری شریک گردانیده و هر که او 
را با دیگری در غایت شریک گرداند او را مجزی و لخت لخت نموده و هر 
که او را لخت لخت نموده او را بصفات زائده وصف نموده و هر که او را 
وصف نماید در او الحاد کرده و از حق میل کرده و خدا بتغیر و گردیدن 
مخلوق از حال خود متغیر نمیشود و نمیگردد چنان که بتحدید و اندازه 
نمودن محدود محدود نمیشود آنکه تست ناویل عدد و شماره باینکه 
بگوئی که خدا واحد است با احد یعنی یکمین است چه این دلالت دارد بر 
اینکه دویمی هست که او یکمین آنست يا بگوئی که یکی از جنسی است 
چنان که میگویند که زید یکی از افراد انسان است بلکه معنی وحدت آن 
جناب اینست که یگانه است در کمالات که عدیل و نظیر ندارد چنان که می 
گویند که فلانی یگانه دوران است با واحد المعنی است که انقسام پذیر 
نیست نه در ذهن و نه در خارج و نه در عقل و نه در وهم و ظاهر و هویدا 
باشکاری ریت که کسی او را به بیند و پنهان است نه بمزایلت و دوری و 
جداست نه به مسافت مکانی و نزدیکست نه بمدانات که بواسطه کمی 
مسافت بچیزی نزدیک شده باشند بلکه فقوت فد ان جناب از مکونات 
باعتبار صفات و ذات است و لطیف است نه باعتبار تجسم که جسمی 
داشته باشد کوچک و لاغر و نازک بلکه لطافتش باعتبار آفریدن اینها است 
و موجود است نه بعد از عدم که در زمانی نبوده و بهمرسیده باشد بلکه 
هميشه بوده و کارها میکند نه باضطرار و ناچاری بلکه انچه میکند از روی 
اختیار است که اگر نخواهد نمیکند و تقدیر میکند و هر چیزی را اندازه 
چنان که مدبران بحرکت ذهن و بدن محتاج اند و اراده دارند بآهنگ و 
خواهنده است نه بهمت و قصد و دریابنده است نه بآلت حس و حاسه و 
شنوا است نه بتوسط الت که گوش داشته باشد و بینا 
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است نه باعتبار اداه که چشم داشته باشد زمانها او را در بر نمیتوانند کشید 
و مکانها او را فرا نمیتوانند گرفت و نیکیها او را فرانگیرند و صفتها او را 
محجد ود نسازند و ادوات و اسباب باو فائده نرسانند هستیش بر زمانهای 
پیشی گرفته و وجودش بر نیستی سبقت یافته و همیشگیش از ابتداء و 
اول گوی سبقت ربوده و بواسطه قرار دادش مشاعر و حواس را از برای 
خلائق معلوم شد که او را مشعر و حاسه نیست و بایجادش ماهیات جواهر 
ضدیت و مخالفت افکنده مردم دانستند که ضدی ندارد و باعتبار مقارنت و 
مصاحبت و وابستگی که در میانه چیزها قرار داده فهمیدند که قرین و پاری 
ندارد روشنی را با تاریکی دشمنی داده و همچنین درشتی را با نرمی و 
خشگی را باتری و سردی را با گرمی و در میانه چیزی چند که با هم 
دشمنی دارند چون عناصر اربعه تارف داده که بهم ضم شده آند و در میانه 
چیزی چند که بهم نزدیکند تفریق و جدائی افکنده چون تفریق اجزای 
اضر رالات آپاسیت یت رر حالس تصوالت درد سب فری و 
جدائی که دارند بر انکه اینها را از هم جدا ساخته و بعلت تالیف و انضمامی 
که دارند بر کسی که اینها را بهم ضم نموده و اینست معنی فرموده خدای 
تعالی و من کل شی ء خَفْنا رَوْجَینِ للم تدَکرژون یعنی و از هر چیزی از 
اصناف موجودات آفریدیم دو فرد را که هر یکی جفت دیگری است از 
حیثیت شکل مانند مرد و زن و نر و ماده هر چیز يا بجهت تعارف چون شب 
و روز و ماه و افتاب و پائیز و بهار و زمستان و تابستان و یا بجهت مخالفت 
ذاتی چون روشنی و تاریکی و تر و خشک و زمین نرم و دشت و کوه و بر 
اين قیاس اسمان و زمین و بیابان و دریا و جن و انسان و غیر ان و یا 
بطریق مخالفت صفاتی چون پرخاش و بردباری و تن درستی و بیماری و 
بی نیازی و درویشی و خنده و گریه و شادی و اندوه و زندگی و مردگی 
حاضل مفتین انكة انجة را افریدیم جفت. افربديم تا.باشد که شما یند جدیر 
شوید و بدانید که تعدد از خواص ممکنات است و واجب بالذات قابل تعدد 
و کثرت و انقسام نیست و بجهت آن بخالق راه برید و او را پرستش کنید 
حضرت فرمود که پس در میانه پیش و بعد جدائی افکند 
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تا معلوم شود که او را پیش و بعدی نیست و همه اینها بطبائع خویش و 
سرشتها و مزاجی که دارند گواهی میدهند که انکه این طبیعتها را بایشان 
عطا فرموده خود طبیعت و مزاجی ندارد و بتفاوتی که دارند دلالت دارند بر 
اینکه کسی که ایشان را تفاوت داده خود تفاوتی ندارد و بواسطه وقتی که 
دارند خبر می دهند که آنکه وقت را از برای ایشان پیدا کرده خود وقتی 
ندارد و پاره ای از اینها را از پاره پوشیده و مستور ساخته تا معلوم شود 
که در میانه او و آنها حجاب و پرده غیر از آنها نیست چه ندیدنش بواسطه 
نقص امکان است که عین ایشانست او را معنی پروردگاری بود در هنگامی 
که هیچ معبودی نبود که قابل تربیت باشد و حقیقت خدا بودن و خدائی 
داشت در زمانی که هیچ معبودی نبود و معنی عالم و دانائی و هیچ معلومی 
نبود که علم بان تعلق گیرد و معنی خالق و آفریننده و هیچ مخلوق و آفریده 
نبود و تأویل سمع و شنوائی و هی مسموعی نبود که قابلیت شنیدن داشته 
باشد و آن جناب چنان نیست که از آن زمان باز که آفریده معنی خالق را 
سزاوار شده باشد و نه باخذات و بدید آوردن خلائق قفتی افتتر نی: ۱ 
التفاده "فرمودن باشد, ۵ جکونه. چنین باشد. وه حال آنکه. .هد تصم میم و 
سکون ذال که از برای ابتدای زمان است در ماضی است او را نزدیک 
نسازد را صاحب غایت نگرداند و قد که از برای تقریب زمان ماضی است 
او را نزدیک نسازد و لعل که از برای امیدواری است بمعنی شاید او را منع 
نکند و متی که از برای استفهام از زمانست بمعنی کی او را موقت ننماید 
و حین که بمعنی هنگام است او را فرو نگیرد و مع که بمعنی با است باو 
نزدیک نشود و نپیوندد جز این نیست که ادوات خود اندازه میکنند و التها 
بسوی نظاثر خویش اشاره می نمایند و در چیزها کردارهای انها یافت می 
شود منذ که چون مذ دلالت دارد بر قدم انها را منع نموده و قد که دلالت بر 
ازلیت دارد آنها را از همیشگی باز داشته و دور ساخته اگر : نه این بود که 
سخن از یک دیگر جدا شده و باین سبب بر جداکننده اش دلالت نموده و از 
هم دور گردیده و باین جهت دوری دهنده اش را آشکار کرده هن ایته 
کردگارش از برای عقلها ظاهر و آشکار نمیشد و بواسطه آز ان دیدن دز 
پرده رفته و خیالها بسوی آنها محاکمه میکنند و غیر او 
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در آنها ثابت گردانیده ده و ار آنها دلیل یرون آوزده شندن خنان. که ات از 
چاه بیرون می آورند و بآنها اقرار و اعتراف شناخته شده و بعقلها تصدیق 
بخدا اعتقاد می شود و باقرار ایمان باو کامل میگردد و هیچ دیندارئی 
نیست مگر بعد از معرفت و معرفتی نیست مگر باخلاص و اخلاص بکسر 
همزه خالص و پاک کردنست و با کسی دوستی بی ریا داشتن و عبادت بی 
زیا کحوی رین ترا داشتن حاضل ایکة اخلاض اس کار ید ختا را 
باشد و روی دل با جناب حق تعالی داشته باشد و هر کار که کند و هر گفتار 
که بگوید قطع نظر از خلق خدا کند و بمدح و ذم ایشان التفات ننماید و با 
تشبیه اخلاصی نیست و با اثبات صفات زائده نفی غیر نیست بجهت دوثیت 
پس هر چه در آفریده اسنت. در افزبتندم آن یافت نمیشود و هر چه در آن 
ممکن باشد در کردگارش ممتنع باشد حرکت و سکون بر او جاری و روان 
نشود و چگونگی بر او جاری شود آنچه آن جناب آن را جاری ساخته یا 
بسویش برگردد او آن را آغاز فرموده در آن هنگام ذانش متفاوت 
شود و کنه و پایانش صاحب اجزاء گردد و معنیش از ازل امتناع ورزد و 
آفریننده را معنی غیر از آفریده شده نباشد و اگر پسی از برایش اندازه 
شود آن هنگام پیشی از برایش اندازه شود و اگر تقاففه از برایش طلب 
شود آن هنگام او را نقصانی لازم ]3 همیشگی را سزاوار بااشد 
کسی که از حدوث امتناع ندارد و چگونه چیزها را ایجاد میکند کسی که از 
ایجاد و موجود شدن امتناع ندارد چه آن هنگام علامت و نشانه مصنوع که 
دیکرق. او را ساخته در او بویا تون بعد از آنکه.مدلول علیه :بوده: که غیر بر 
او دلیل بوده دلیل گردد که بر غیر دلالت کند در محل گردیدن و جولان گفتار 
حجتی نیست و نه در سوال کردن از او جوابی و نه در معني آن از برای 
خدا فطمفیی ندز جوا نیراد آفوید کان.ستفی مکر بامتناع آنکه ازلن که 
استت: که.همیسته. دهاز اینکه-دوتا شوت و آنجه آغاری نداود از آنکه 
آغازش شود نیست خدائی مگر خدائی که برتر است از حد و هم و بزرگتر 
است از انديشه فهم دروغ گفتند آنها که چیزی را با خدا برابر کردند و 
گمراه شدند گمراهی دو رو زیان کردند زیانی هویدا و خدا صلوات فرستد 
بر محمد که پیغمبر او است و آل آن حضرت که پاکانند. 


ص: 29 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق (رضی) گفت که 
حدیثت کردند ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی و احمد بن یحیی بن زکریا 
قطان از بکر بن عبد الله بن حبیب از تمیم بن بهلول از پدرش از جدش 
علیهم السلام که امیر الموّمنین (ع) مردم را امر فرمود که مهیای جنگ 
معاویه شوید در نوبت دویم و ایشان را در اين باب ترغیب و تحریص نمود 
پس چون مردم فراهم امدند برخاست و خطبه اداء فرمود و فرمود که 
سیاس و ستایش خدائی را سزد که یکیست و یکانه و پناه نیازمندان و 
۱ ۱ اه ۱ ار ۱ ۳ 
آورده آنچه را که موجود و ثابت فرموده بقدرت کامله که بواسطه آن از 
همه چیز جدا شده و همه چیز از او جدا شده اند که در میانه آن جناب و 
ایشان بهیچج وجه مناسبتی نیست پس او را صفتی نیست که بان توان رسید 
و اتانه رد فرانسانها از براسن ربا آن نان وان مود ستان 
شاه هار هر اعت که وراب ضفایش که شوه ان رستو کان 
بهمرسانیده اند و همه گردانیدن صفات به تغیر و تبدل یا با نواعی که تصور 
میشوند در ازجا گمراه و سرگردان شده اند و در ملکوت مصنوعاتش 
راههای افکار و انديشه های عمیقه و خیالهای دقیقه سر گشته اند و جوامع 
تفسیر و بیان که مجمع و جامع آنند بدون آنکه در علم او که عین ذات 
است: روخ بهم‌شتانند. .و درد آن قرو روند فتقطع کردیدم اند ف‌برده های 
غیب نورانی در نزد غیبی که اسرار ربوبیت است و از همه پوشیده حائل و 
مانع شده اند و عقلهای بلند که بلندیها را می نگرند و در امور لطیفه و 
چیزهای دقیقه تسلط دارند در کمتر از کمترین و پست تر از پسترین آن 
حجابها حیرانند پس بزرگوار است آنکه همتهای دور که بهر چیز دوری 
رسیده اند باو نمیرسند و فطانتهای فرو رونده در دریای مشکلات او را 
نمی يابند و برتر است انکه او را هنگامی نیست که بشماره دراید و مدتی 
ندارد که بسر اید و او را لغت و صفتی نباشد که باندازه معین شود پاک و 
منزه است انکه اولی ندارد که بان ابتداء شود و پایانی ندارد که 


ص: 20 


بپایان رسد و اخری ندارد که فانی گردد او را پاک و منزه میشمارم از آنچه 
لایق باو نباشد و آن جناب چنان است که خود را وصف نموده و وصف 
کنندگان بصفت او نمیرسند همه چیز را دز آن هنگام که آفرید جدا جدا| 
آفریه تا بر اسان اهر ساره که او شیاه شارت و نساب یشان 
شباهتی ندارد پس در آنها حلول نکرده تا توان گفت که آن جناب در 
آنهاست و از آنها دور نشده تا توان گفت که از آنها جدا است و از آنها 
خالی نیست تا توان گفت که در کجا است لیکن خدای سبحانه علمش بهمه 
اینها احاطه نموده و ساختنش انها را استوار فرموده و منتظم ساخته بر 
وجهی که سزد و شاید بر وفق مصلحت و حکمت و محافظتش نها را 
شمرده و ضبظ نموده و غیبها که در هواء پوشیده و پنهانست و انچه غایت و 
پوشیدگی دارد و در تاریکیهای بسیار تاریک میباشد از او دور و پوشیده 
نیست و همچنین بر او پوشیده نیست آنچه در آسمانهای برتر است تا 
زمینهای پست تر و از برای هر چیزی نگاه دارند و نگهبانی را قرار داده و 
هر چیزی از اینها بچیزی دیگر احاطه دارد و آن کس که احاطه دارد بآنچه 
احاطه نموده از اینها خدائیست که یکی و یگانه و پناه محتاج آنست که 
گردش روزگار او را متغیر نسازد و ساختن چیزی که از کتم عدم بعرصه 
وجود آمده و می آید او را بدشواری و زحمت نیفکند جز این نیست که 
بانچه خواسته فرموده که باش پس بوده و موجود شده و آنچه را آفریده 
اختراع فرموده بدون مثال و صورتی که پیشی گرفته باشد و بی رنج و 
9 
خدا آنچه را آفریده از چیزی نساخته و هر عالمی بعد از جهل عالم شده و 
تعلیم گرفته و خدا هرگز جاهل نبوده و از کسی تعلیم نگرفته و بهمه چیز 
احاطه فرموده از روی علم و دانش پیش از وجود آنها پس بواسطه آنها بر 
علمش نیفزوده حاصل مراد آنکه علم آن جناب بهمه چیز پیش از آنکه آنها 
را در وجود آورد چون علم او است بعد از آنکه آنها را موجود ساخته بدون 
زیاده و نقصان و این خلائق را که موجود کرده نه بچهت آنست که پادشاهی 
و سلطنت خود را سخت و محکم سازد و يا ترسیده باشد که سلطنتش 
تمام شود یا نقصان پذیرد یا خواسته که بسبب ایشان بر دشمنی که جنگجو 
ایا ما ریات اد 


ص: لاد 


معارضه کند يا شریکی که در بزرگی نزاع داشته بااشد یاری جوید و لیکن 
اینها آفریدگانیند پرورش داده شدگان و بندگانیند ذلیل و خوارشدگان پس 
پاک و منزه است آنکه بر او گران نیاید آفریدن آنچه آغاز کرده و نه تدبیر 
ی ۱/۱ اکتفا فرموده نه از روی عجز و رهگذر سستی 
چه قادر است که در هر دقیقه بلکه کمتر صد هزار هزار برابر آنچه آفریده 
بلکه بیشتر بیافریند و لیکن مصلحت اقتضاء نمود که بهمین قدر از خلائق 
اکتفاه نماید چنان که مپیواند که از بزای هر کسی-سه چشم با بیشتو حاق 
کند و لیکن مصلحت مقتضی آنست که بحسب عادت هر کسی را دو چشم 
بیشتر نباشد و آن حضرت (ع( بسوی این اشاره فرمود که فرموده دانست 
آنچه را آفرید و آفرید آنحه را ذانشت ند با تديشه دن عم حادته ردرسشت 
داشتت اسف افو باه ماه رسای رو هس اه 
شد در آنچه نیافرید و لیکن حکمی است درهم بافته و علمی است محکم و 
استوار و کاریست در نهایت متانت منوحد است به پروردگاری که در آن 
و ام وی یگانگی مخصوص ساخته که در آن نظیر ندارد 
و بزرگی و ستایش را از برای خود خالص گردانیده که در آن رفیق ندارد و 
منفرد است بیگانگی و بزرگواری و ثناء و مدح و متوحد است بحمد خلائق و 
اظهار بزرگی نموده بآنچه خلائق او را به بزرگواری یاد کنند و برتر است از 
فرا گرفتن پسران و پاک و پاکیزه است از ملامست و مجامعت با زنان و 
عزیزتر و بزرگوارتر است از همسایگی شریکان پس او را در آنچه آفریده 
ضد. و دشتفنی لیست. که.با اه مخالفت کند. وا نم در آنچه مالک ان فردندخ 
همتائی هست که با او برابری کند و هیچ کس در پادشاهی که دارد شریک 
آن جناب نیست یکیست و یگانه و پناه نیازمندان که هميشه را نیست و 
که ها شا راک یر آنکه. قممتنه ود و 
ی ات وا را ار 
ازلی است که آغاز و انجام ندارد پیش از اول همه روزگار و بعد از 
گردشهای هر کار چنین بوده و میباشد انکه هلاک نمیشود و بنهایت نمیرسد 
باين طریق پروردگار خود را 


ص: 31 


وصف میکنم پس خدائی نیست مگر خدا که بزرگیست در غایت بزرگی و 
بزرگواری است در نهایت بزرگواری و عزیزیست در منتهای و برتر 
است از آنچه ستمکاران میگویند برتری زر منرجم گوید: 

تیان هعشا اش ار کات مات کانی ۱ 
دک مدح هقنانی که در خور قابلیت انن+خطیه است تعضی ار ففرات آن ,را 
تشر موی کف آن را ور کات تفه وان ان برد ام هی که 
خواهد بآن کتاب رجوع کند. 


0 ما را باين خطبه احمد بن محمد بن صقر صائغ گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن عباس بن مسلم يا بسام گفت که حدیث کرد مرا ابو 
زید سعید بن محمد بصری گفت که حدیث کرد مرا عمره دختر اوس گفت 
کمخت کی هرا و خی بر ید الم ارو رز اه واه 
حضرت جعفر بن محمد از پدرش از جدش علیهم السلام که امیر الممنین 
(ع) در هنگامی که مردم را امر فرمود که مهیای جنک معویه شوند در نوبت 
دویم این خطبه را خواند. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید (رٍضی) گفت که حدیت 
کردند ما را محمد بن حسن صفار و سعد بن عبد الله هر دو از احمد بن 
محمد بن عیسی و هیثم بن آبی مسروق نهدی و محمد بن حسین بن آبی 
الخطات مه انشا ارحص وه معتوف ار عموو ری اش دام ار 
اسحق بن غالب از حضرت امام جعفر صادق از پدرش علیهما السلم که 
فرمود رسول خدا (ص) در بعضی از خطبه های خویش فرمود که سپاس و 
ستایش خدائی را سزا است که در اولویت خود تنها بوده و در ازلیتش 
بالهیت و خدائی بزرگی را بر خود بسته و بکبریاء و جبروتش تکبر و 
بزرگواری مینمود ابتدا کرد آنچه را اختراع فرمود و ایجاد کرد آنچه را آفرید 
باینکه آنها ر از سر نو بدید آورد بدون مثال و مانندی مانند انکه چنان باشد 
که پیشی گرفته شده بااشد بچیزی از آنچه آفرید پروردگار ما که قدیم 
است بلطف ربوبیت و پروردگاری هنت و تعله احافی: بط افالاع خود 
شکافت و گشود 


ص: 2 


وباستواری فذرت و توانانی که دارد آفرن هفه. انخه.ر ۱ افربده کاریکین 
شب را بنور عمود صبح شکاف یعنی تاریکی شب را برد و روشنائی روز را 
اورد پس هیچ تبدیل و تغییر دهنده نیست که خلق او را تغییر دهد یعنی 
دینی که حق تعالی از برای بندگانش افریده و این نهی است در صورت 
نفی یعنی تبدیل مدهید دین خود را که از برای شما مخلوق گردانید پا 
سزاوار نیست که آن را تبدیل دهید و یا هیچ کس نیست که ان را تبدیل 
دهد و محو و نابود گرداند و همچنین فقرات بعد از اين که میفرماید و تغییر 
دهنده نیست که صنع او را تغییر دهد و پس اندازه نیست که حعم او را 
بعقب اندازد و ردکننده نیست که ام رو فرمان او را رد کند و جای راحت و 
اسایشی از دعوت او نیست و ملک او را زوال و نیستی نباشد و مدتش را 
انقطاعی نه و او است که خود هستی است در اول و دائمی است که 
هميشه خواهد بود آنکه 0 در پرده رفته در نزد آفریدگانش در 
هر میسن این سار بای کش طافر ار شدای 
آنکه چنان باشد که دیده شود و آن جناب در نظر گاه بلندتر است پس 
اختصاص بنوحید را دوست داشت چون بنور خویش در برده رفت و در 
بلندی که دارد بلند شد و از خلقش پنهان شد و رسولان را بسوی ایشان 
گواهانی باشند بر ایشان و در میان ایشان پیغمبران را بر انگیخت در حالتی 
که مژده دهندگان و ترسانندگان بودند هِک مَن هلک عَن بیتو و بَخّیی مَنْ 
خی عَن یو یعنی تا هلاک و نابود شود هر که هلاک شد از روی حجتی 
ظاهر و زنده شود هر که زرند6 شید از روی بینه و گواه آشکار و از برای 
آنکه بندگان بدانند از پروردگار خویش و تعقل نمایند آنچه را که جاهل 
بودند و آن را ندانسته بودند پس او را به پروردگاری که دارد بشناسند و 
بعد از آنکه انکار کرده بودند و او را بخدائی یگانه گردانند بعد از آنکه 
ستیزه کرده و از راه بیرون رفته بودند. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید (رضی) گفت که حدیث 


ص: 33 


کردند ما را محمد بن یحیی عطار و احمد بن ادریس هر دو گفتند که حدیث 
ها زا شید رل اه بل ی زر وی اب ها ای 
هب ی اس ی ای و و 

علی علیهم السلام آمد و بآن حضرت عرض کرد که و 
پروردگار خود را از برایم وصف کن تا آنکه گویا من بسوی او می نگرم و او 
را می بینم پس حضرت حسن بن علی علیهم السلام زمانی طولانی چشم 
در پیش افکند و خاموش بود بعد از ان سر خود را برداشت و فرمود که 
سپاس و ستایش, خدائی را سزا است که او را اولی نبود که دانسته شود 
و نه آخری که بپایان رسد و نه پیشی که دریافته شود و نه بعدی که باندازه 
در آید و نه غایت مدت و نهایتی که در باب آن تا گفته شود که کسی بگوید 
که تا کی و چه زمان میباشد و نه شخصی تا آنکه پاره پاره شود و نه 
اختلاف صفتی که نهایت و پایانی بهمرساند پس نه عقلها و خیالهای آنها 
صفتش را در یابند و نه فکرها و خطرات و اندیشه های آنها که در دل درآید 
و نه عقلهای خالص و ذهنهای آنها تا آنکه بگویند که کی و در چه زمان بوده 
و نه از چه چیز ابتدا و آغاز شده و نه بر چه ظهور و غلبه دارد و نه در چه 
پنهان است و نه تاریکست تا بگویند که چرا نکرد خلق را آفرید پس 
آغا زکننده بود از سر نو پدید آوز ندج آغاز کرد آنچه را اختراع فرمود و 


اختراع فرمود آنچه را آغاز کرد و کرد آنچه خه شنت و خواست آنچه فرود 
اينکه خدا ازردت کن پروردگار من و پروردگار عالمیانست ام و 


محمد بن حسن بن احمد بن ولید (رضی) گفت که حدیث کرد ۳ 
بن حسن صفار از عباد بن سلیمان از سعد بن سعد که گفت حضرت آبو 
الحسن امام رضاأ (ع( را از توحید سوال کردم ان همانست که 
شیفا بر ایند بدرم(رضی) کفت: که حدیت. کرد ما را شعد.ین عید اللّه از 
ابراهیم بن هاشم و یعقوب بن یزید هر دو از ابن فضال از ابن بکیر از 
زراره از امام جعفر صادق (ع) که گفت شنیدم از ان حضرت و در باپ قول 
خدای عز و جل و له أسْلمّ ‏ مَنْ فی السّماواتِ و الأرْض طوْعاً و کژهاً سخن 
ی 
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مه ایغ ایننست که و از برای خدا| گردن نهاد هر که در آسمانها و 


و ها زا هدن یه الله کفتدا که دی 
کرد ما را محمد بن حسین از محمد بن سنان از اسحق بن حرث از ابو 
بصیر که گفت حضرت امام جعفر صادق (ع) حقه را بیرون آورن وا بان 
حقه پارچه کاغذی را بیرون آورد پس دیدیم که در آن نوشته بود که پاک و 

منزه میشمارم خدائی را که یگانه است آنکه غیر از او خدائی نیست قدیم 
19 آغاز کردهق انکف آوها آغازی نیست و دائم و هميشه 
که او را نیستی نباشد و زنده که نمیمیرد و آفریننده آنچه دیده می شود و 
آنچه دیده نمیشود و هر چیزی را بدون آموختن میداند اینست 1 
تشن کف تست 


حدیث کرد ما را محمد بن قاسم مفسر «رضی» گفت که حدیث کردند ما 
را یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار از پدران خویش از 
حضرت حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی الرضا از پدرش از 
جدش علیهم السلام که فرمود مردی پسوی امام رضا (ع) برخاست و بآن 
حضرت 0 رسول ال پروردگار خود را از برای ما وصف 
کن زیرا که کسانی که پیش از ما بوده اند یا آنان که در نزد ما هستند بر ما 
اختلاف کرده اند حضرت امام رضا (ع1 فرمود که هر که پروردگارش را 
بقیاس و اندازه وصف کند در همه روزگار پیوسته در آشفتگی باشد و از 
راه راست مائل و در کجی کوج کننده و رونده و از راه حق گمراه و دور 
افتاده باشد و آنچه بگوید خوب و زیبا نباشد او را می شناسم بآنچه خودش 
را بان شناسانیده بدون دیدن و وصف میکنم او را بآنچه خودش را با آن 
وصف فرموده بدون صورت بحاسها دریافته نمیشود و او را بمردم قیاس 
نمیتوان کرد شناخته شده است نه بتشبیه و نزدیک است با وجود دوریش 
بدون مانند و بآفریده خود مانند نمیشود و در قضیه و حکمش ستم نمیکند 
خلق بسوی آنچه دانسته منقاد و فروتنی نمایندگانند و بر آنچه در مکنون و 
پوشیده از کتابش نوشته 
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شده در گذرندگان نه خلاف آنچه از ایشان دانسته میکنند و نه غیر آن را 
میخواهند پس او نزدیکیست که نچسبیده و دوریست که دوری ندارد تحقیق 
و اثبات می شود و او را مانند نمیتوان کرد و به يگانگي پرستش می شود و 
او را پاره پاره فرض نمیتوان نمود رو بایات و ثابت گردانیده 
می شود بعلامات پس خدائی نیست غیر از او که بزرگوار و بلند و مرتبه و 
پرتر اشعت بشن آن»حضرت: (ع) بغد از کلاهی:دیکن که.بان تکلم نود فر‌قود 
که حدیث کرد مرا پدرم از پدرش از جدش از پدرش علیهم السلام از 
رسول خدا (ص) که آن حضرت فرمود که خدا را نشناخته هر که او را 
بآفریدگانش تشبیه کرده و او را بعدالت وصف ننموده هر که گناهان 
بندگانش را باو نسبت داده و ملف میگوید که این حدیت طولانی است که 
ما از آن موضع حاجت را فرا گرفتیم و اين را بتمامه در تفسیر قرآن اخراج 


کرده آم. 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «رضی» از محمد بن یحیی 
عطار از محمد بن احمد از عبد الله بن محمد از علی بن مهزیار که گفت 
امام محمد تقی (ع) بخط خویش بسوی مردی نوشته بود و من آن را 
خواندم در دعائی که ان را نوشته بود که بخواند 


یا ذا الذی کان قبل کل شی ء ثم خلق کل شی ء ثم یبقی و یفنی کل شی ۶ 
و یا ذا الذی لیس فی السموات العلی و لا فی الارضین السفلی و لا فوقهن 
و لا بینهن و لا تحتهن اله یعبد غیره 


یعنی ای کسی که پیش از هر چیز بوده بعد از آن هر چیزی را آفریده بعد 
از آن می ماند و هر چیزی نیست و نابود می شود و ای آنکه نیست در 
آسمانهای زبرتر و نه در زمینهای زیرتر و نه در زیر آنها و نه در میان آنها و 
نه در زیر انها خدائی که پرستیده شود غیر از او. 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «رضی» از عمویش محمد بن آبی 
القاسم از احمد بن آبی عبد الله برقی از محمد بن عیسی یقطینی از 
سلیمان بن راشد از پدرش از مفضل بن عمر که گفت شنیدم از امام 
جعفر صادق (ع) که میفرمود حمد از برای خدائیست که نزاد تا ارث دهد پا 
از او ارث برده شود و زاده نشد تا شرکت کند. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
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یت کرد سا را شمه ایس عند ال کی کف کاس عبت ریا 
حدیث کرد مرا اسماعیل بن مهران کوفی از اسماعیل بن اسحق جهنی از 
فرج بن فروه از مسعده بن صدقه که گفت شنیدم از امام جعفر صادق (ع) 
که میفرمود در بین آنکه امیرٍ المومنین (ع) در مسجد کوفه بر منبر خطبه 
میخواند ناگاه مردی بسوی آن حضرت برخاست و عرض کرد که يا امیر 
القومتین. بر فند کار خود را ختبارک و تغالی» از برای.ما-وضف. کن: تا انکه 
دوستی را از برایش بیفزائیم و ره او را زیاد کنیم پس امیر المومنین 
(ع) بخشم آمد و نداء در داد که بنماز جماعت حاضر شوید بعد از آن مردم 
جمغ شدند تا آنکه: مسج باهلین پر سد نسن آن خضرات برخاشست:ه رنخش 
متغیر بود و فرمود که حمد از برای خدائی است که منع و بخیلی نمودن 
مالش را بسیار نکند و عطا و بخشش کردن او را مانده و کاهل نگرداند که 
دیر بخشش کند چون زمینی که گیاهش دیر بر آید زیرا که هر بخشنده کم 
کند يا نقصان پذیرد غیر از او آنکه مالدار و پر نعمت و استوار است بفوائد 
نعمتها و زیادتی بخششها و قسمتها و بجود خویش موّنث خلق را ضامن 
شوم اسان را عال ود شاحته سل اعرال اسان مشود و انشا 
را کفایت میکند پس راه طلب از برای رغبت کنندگان بسوی او روشن و 
هویدا شد و آن جناب بانچه از او سوال شده بخشنده تر نیست از خودش 
۱ نشده و روزگاری بر او مختلف نشده که حال از او مختلف 

و اگر آنچه را که معدنهای کوهها از آن :شکافته شده و از آنهابیزون 
۳۷ تا دریاها از آن خندیده از پارهای نقره و شمشهای طلا و 
دستهای مرجان و مروارید خورد ببعضی از بندگانش ببخشد هر آینه اين امر 
در جودش اثر نکند و وسعت آنچه را که در نزد او است تمام نگرداند و از 
ذخیره های تیونیه درو تق او اش نهد مطالت تسوا چا توا 
کنند کان: انز | تیست و یود غاد و تخت بسیارشن بر لین خطور زنکنه 
زیرا که او صاحب جودیست که بخششها او را کم نکند و اصرار و مبالفه و 
ایستادگی صاحبان اصرار او را بخیل نسازد و جز این 
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نیست که شان و کارش چون چیزی را خواهد آنست که بآن میگوید که 
باش پس میباشد و مراد آنست که چون حق «سبحانه و تعالی» اراده 
فرماید که چیزی را بعرصه وجود آورد بمنزله که آنست بآن بگوید که باش 
پس فی الحال فیبا شند. و- موجود. می: شنود انی: آنگه هاده ومدتن داشته با ننجد 
آنکه همه فرشتگان با نزدیکی ایشان از کرسی کرامتش و طول شیفتگی 
حیرانی ایشان بسویش و بزرگ داشتن جلال عزتش و قرب ایشان از غیب 
ملکوتش عاجز شدند که از کارش بدانند مگر انچه را که ایشان را اعلام 
فرموده و ایشان نسبت بملکوت قدس در جایی هستند که ایشانند یعنی 
کسی مثل ایشان نیست و از معرفت آن جناپ بر آپچه ايشان را پر آن 
آفریده آن است که گفتند سْبُحاتک لا علْم نا الا ما عَلمتنا اک أئّت العَليم 
الْحَکِیمْ یعنی تسبیح میکنیم و دور میداریم تو را از آنکه غیر تو عالم باشد و 
بامور غیبی کسی را نرسد که در اقوال و افعال تو زبان اعتراض گشاید 
هیچ دانشی نیست ما را مر انچه تعلیم داده ما را بدرستی که توئی بسیار 
دانای محکم کار صواب کردار که چیزی بر تو پنهان نیست و هر چه کنی و 
گوئی بر وجه علم و حکمت باشد پس گمان تو چیست ای سائل بکسی که 
او همچنین است او را تسبیح میکنم و بحمد او مشغولم حادث نگشته و از 
سر نو پیدا نشده که تغییر و انتقال در او مکن باد و بباز گشتن حالات با 
سالها در ذاتش تصرفی نشده و زمان دراز شبها و روزها بر او مختلف 
نگردیده و آمد و شدی ننموده آنکه آفریدگان را اختراع کرده و از سر نو 
پدید آورده بدون مثالی که آن را تصور نموده و پیروی آن کرده باشد و نه 
انداژه که بر.رهی آن رفته باشد. و در باب آن افتداء و برابرق. کردم:باشد از 
معبودی که پیش از او بوده باشد و صفات باو احاطه نکرده و گرداگرد او را 
چیزی مانند او نبوده در حالتی که از صفت آفریدگان برتر بوده و دیدها کند 
شده و هلال بهمرسانیده از انکه او را بیابد تا به عیان و دیدن بچشم و 
روبرو دیدن موصوف باشد و بذاتی که کسی غير از او ان را نمیداند و نمی 
شناسد در نزد خلقش معروف باشد و بجهت بلندی که دارد بر بلندترین 
چیزها از مواقع 
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پندار صاحب توهم و خیال در گذشته و از جابر آمده و بلند شده از آنکه 
درماندگی اندیشهای صاحبان انديشه گرداگرد کنه عظمتش را فرو گیرد 
بنین آو زا مانندی. تیست. تا آنکه. انچه: آفرنده. ناو شباهت:.داشته باشد و 
همیشه در نزد اهل معرفت که باو عارفند از امتال و اضداد منزه و دور 
بوده دروغ گفتند آنها که چیزی را با خدا برابر کردند و عدیل و شریکی را از 
برایش قرار دادند زیرا که او را بمثل اصناف خود تشبیه کردند و بخیالهای 
خود بنشان آفریدگان او را وصف نمودند و باندازه کردند و چگونه کسی که 
قدرش باندازه در تقتا ند در اندیشهای خیالات مقدر باشد و حال آنکه 
اندیشهای عقول گران که در دل در آید در باب دریافتن کنه و پایانش 
گمراه شده اند زیرا که آن جناب از آن بزرگوارتر است که عقول خالصه 
آدمیان باندازه کردنی باو احاطه نمایند و کردا کرش زا قوی کیرقه از .ان 
برتر است که او را همتائی باشد تا بان تشبیه شود زیرا که او لطافتتی 
دارد که هر گاه خیالها خواسته باشند که در گودیهای غیبهای ملک و 
پادشاهیش بر او فرود ايند و اندیشها دور از خطور وسواس قصد کنند که 
دانش ذاتش را دریابند و دلها بسویش شیفته و حیران شوند از مت ِ 
از او چیزی را فراهم آورند که در صفاتش مکیف باشد و کیفیتی د 
باشد و در آمد نگاههای عقول هامون گردد و دشت و زمین خوار ِِِ ار ی 
سخت پنهان و دور از فهم شود در جایی که صفات بآن نمیرسند تا آنکه 
علم خدائیش را بيابند و بان برسند باز زده شوند در حالتی که دور و حیران 
و خیره باشند و اینها درهای تاریکیهای غیبها را قطع کنند و در آنها بگردند و 
جولان زنند در حالتی که دسته و رهیده و بسوی آن جناب رسیده باشند پس 
بجهت آنکه بر پیشانی آنها خورده و بناخوشی و درشتی از آن باز داشته 
ی ار 
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از راه گردیدن و در بیراهه رفتن بکنه معرفتش نمیتوان رسید و انديشه از 
آندازه جلال عزتش در دل صاحبان اندیشها خطور نکند بجهت دوربش از 
آنکه در قوه های اندازه شدگان باشد که جناب خلاف آفریدگان 
خویش است پس او را در میان آفریدگان مانندی نیست و جز این نیست 
که هر چیزی بعدیل و نظیر خود تشبیه می شود و اما انچه از برایش عدیل 
و نظیری نیست چگونه بغیر مثال خود تشبیه می شود و او است نخستینی 
که چیزی پیش از او نبوده و پسینی که بعد از او چیزی نیست دیدها از مجد 
و بزرگواری و غلبه جبروتش باو نرسند زیرا که آنها را منع کرده بحجابها که 
در کندکی بشتر یه ,دزهم رفته آاش.روان تفیتوان شد و در آن: در تمیتوان 
رفت و متانت؟ رخنه های پرده هایش پاره نمیشود که بخداوند عرش برسد 
آنکه کارها از مشیت و خواستش صادر گردیده و پیشانی صاحبان نجچبر و 
گردنکشان در نزد جلال عظمتش خواری نموده و گردنها از برایش خضوع ِ 
فروتنی کرده اند و رویها از ترسش خوار و ذلیل شده اند و در تازهائی که 
آنها را بدید آوزده آثار حکمتش ظاهر و هویدا شده و هر چیزی که آفریده 
از برایش حجتی گردیده و بسویش نسبت بهمرسانیده پس اگر آفریده 
خاموشی باشد حجتش بند بیر در آن گوبا است پس اندازه فرموده آنچه را 
آفرید و اندازه آن را استوار گردانید و هر چیزی را بلطف تدبیر و باریک 
تقو آنفهای نید کانست آنمدا خی روان سا رس اندامه 
شده بمنزلت و مرتبه او نرسید و در نزد منتهی شدن بسوی مشیتش 
کوتاهی نکرد شنز سنحامی. که ان را امر فرمود برفتن بسوی اراده اش 
دشوار نشد بدون رنج کشیدن چیزی بجهت ماندگی و رنجوری که باو 
رسیده باشد و نه زحمت پا مکری برای مخالفی از برای او بر امرش پس 
آفریده اش تمام و کامل گردید و طاعتش را گردن نهاد و آمد آن هنگامی 
زا کف خدا او موی امتبرون منود او رفی اجایشه که تقه دریی کاها 
در نزد آن حائل شد و نه سستی تنبل و از همه چیز میل و کجی آنها را 
راست کرد و نشانهای اندازه های آنها را بنهایت و غایت رسانیده و 
تقدیرش 0 چیزی چند که 
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با هم ضدیت داشتند از آنها ملامت داد و آنها را فراهم آورد و اسباب 
قرینهای آنها را پیوند کرد و در میانه رنگهای آنها مخالفت انداخت و آنها را 
جدا و پراکنده نمود در حالتی که اجناس و انواعی چندند که در اندازها 
اختلاف دارند و همچنین در طبائع و هیثتها اولین خلائقی که صنعت آنها را 
اشعدان کردایبد و آنها را بر انجه خواست. آفرته در ,هتافی: که اماسرا 
اختراع کرد و از سر نو پدید آوزة علمش اصناف افشاندن اهاز درست 
تتیب داد و در رشته کشید و تدییرش حسن تقدیر نها را درافت ای سانل 
بدان که هر کس که پروردگار بزرگوار ما را تشبیه کرده بتباین و از هم جدا 
شدن اعضای آفریدگانش و بهم پیوستن سرهای استخوانها که در مفصلهای 
ایشانست چون سر سرین که استخوان ران در آنست و سرباز و که 
استخوان طرف شانه در آنست و همچنین مفصل زانو و غیر اینها که بتدبیر 
حکمتش در پرده رفته اند نهانی آنچه در دل گرفته بر معرفتش نبسته و 
گروه بر نزده و بآن اعتقاد نکرده و دلش مشاهده یقین بآن ننموده که او را 
همتائی نیست و گوبا که او بپزاری جستن پیروان را از پیروی شدگان 
یشنیده و ايشان میگویند که له کا لفی ضلال قیین نوم یرب 

لعالمی یعنی بخدا سوگند بدرستی که ما بودیم هر آینه در گمراهی هویدا 
اک ز عالضیا نشف انز ابه دش 
شأن کافران و گمراهان و پیروان شیطانست که در دوزخ در مقام اختصام 
میگویند پس هر که پروردگار ما را با چیزی برابر کند بحقیقت که نظیر و 
شریکی را از برایش قرار داده و آنکه عدیل و نظیر از برایش قرار دهد 
کافر است بآنچه محکمات آیاتش بآن فرود آمده و شواهد حجتهای بیناتش 
بآن گویا شده زیرا که او خدائیست که در عقلها نهایت و پایانی ندارد که در 
وزیدنگاه باد فکر آنها مکیف باشد که کیفیتی از برایش گفته باشند و در 
چینه دانهای اندیشهای همتهای نفسها محدود و مصرف باشد که گردانیدن و 
تغییری از برایش آثبات کرده باشند انکه اقسام چیزها را ایجاد میفرماید 
بدون انديشه که بان محتاج باشد و نه قریحه طبیعی که دل بر آن بسته 
باشد و خاطری که در آن نهان داشته باشد و نه تجربه و 
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آزتفاتتتی که ان زا از مرور حوادث دهور گرفته و کسب نموده باشد و نه 
شریکی که او را بر اختراع عجائب امور پاری داده باشد آنکه چون عدول 
ار و را اه 
است و در طبقاتش صاحب اطراف و نواحی مختلفه و آن جناب عز و جل و 
بخودی خود موجود بودند بآیات یا اداتی که قرار داد فرمود نیست و نابود 
فد ما باس که اهسا انوا ماش ایا اه ماه او را 
چنان که حق شناخت او است پس آن جناب بجهت تنزیه و دور داشتن 
خویش از مشارکت همتایان و بلند شدن از قیاس و اندازه کردن کسانی 
که آه زا نانذازها اندازم کرردند 9 از پندگان فرمود که و ما قَدَرُوا 
ال خقَ قدره و الاض جمیعاً قَصهة نله یوم القیاقه. و النشماواث قطوتات 
بیمینه سب تةّ و تعالی عَمَا ؛ اه 
بسن آنه: کزان ترا من آن ولالت: کید از همان ابرم کن نا ارگ 
در میان تو و میان معرفتش پیوند دهد و بآن اقتدا نما و بنور هدایتش 
روشنی بجو زیرا که آن نعمت و حکمتی است که آنها را بتو داده اند پس 
آنچه:را که بتو داده اند بگیر و ار خملم شکرکنند کان باس آبچه شجطان 
ترا بر آن دلالت کند از آنچه نه در قرآن وجوب آن بر تو است و نه در سنت 
پیغمبر پا ائمه هدی اثر و نشان ات بش اعلم ان دا بسوی خدای عز و 
جل واگذار زیرا که اين منتهای حق خدا است بر تو و بدان که راسخان در 
علم آنانند که خدا ایشان را از در رفتن بزور در درها و پیشگاهها که در نزد 
غیبها زده شد بی نیاز گردانیده پس ملازم اقرار و اعتراف بجمله آنچه 
تفسیر و بیانش را پدانستند از غیب و نهانی که محجوب است گردیدند و 
گفتند که اما , به کل من ند ربا یعنی گرویدیم بمتشابه همه محکمات و 
متشابهات از نرد پروزدکار ها است پن:خدای عر و جل اغتراف ایشان را 
بعجز و درماندگی از فرا گرفتن انچه بان احاطه نکرده اند از روی دانش 
مدح و ثنا کرده و ترک ایشان تعمق را 


ص: 42 


در آنچه بجعت و کاوش از آن را تکلیف نکرده از ایشان رسوج نامیده و 
رسوخ بمعنی استوار و ثابت و پا بر جای بودنست پس بر این اقتصار کن و 
عظمت خدا را بر اندازه عقلت اندازه مکن که از جمله هلای شوندگان 


ی ۱ او و 0 1 
وی ها رد 
۱۱۵ ۱۱۱۲ و ۱ ۱ 9۳ 1۳ 
بخدمت ابو الحسن حضرت امام رضا (ع) نوشتم و او را سوژال کردم از 
چیزی از توحید خدا پس بخط مبارک خود بمن نوشت و جعفر گفت که فتح 
آن نامع را بسوی من بیرون آورد و من آن ر ۸ ت ( ۳ 
ببندگانش الهام رود ۳ دل ایشان انداخته تا بفهمند و ایشان را بر 
فطرت معرفت و شناخت ربوبیت و پروردگاری خویش آفریده که اگر 
کسی ایشان را گمراه نکند و بر آنچه آفریده شده اند واگذار او ر 
بشناسند و التزام معرفتش نمایند آنکه بآفریدن خلائق پا بآفریدگان خوبیش 
بر وجود و هستیش رهنمائی نموده بحدوث خلقش بر ازلیت و همیشگی 
خویش دلالت فرموده و بواسطه شباهت ایشان بیکدیگر بر آنکه او را مانند 
و نظیری نیست رهبری کرده و بآیات و علاماتی که قرار داده ایشان را بر 
قدرت و توانائی خود گواه گرفته آنکه ذات مقدسش از صفات زائده بر 1 
امتناع دارد و دیدنش از دیدها اباء و امتناء دارد و احاطه باو از خیالها سر 
باز میزند چه چشمها او را نمیتواند دید و خیال ها باو نمیتواند رسید هستی 
او را مدتی نیست که تمام شود و بقای او را غایتی نه که بانجام رسد 
مشاعر و حواس او را فرو نگیرد و پرده های جسمانی او را نپوشاند و پرده 
میان او و آفریدگانش که مانع دیدنست آنست که ایشان را آفریده زیرا که 
آن جناب از آنچه در ذاتهای ایشان ممکن است امتناع فر موده و از برای 
آنکه ذاتهای ایشان از آنچه ذاتش از اتصاف بآن اباء دارد امکان دارند و 
سرباز 
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نمی زنند و نیز بجهت آنکه صانع و مصنوع و رب و مربوب و حاد و محدود 
از یک دیگر جدا شوند آنکه یکیست بی تأویل عدد بان معنی که گذشت و 
آفریننده است نه بمعنی حرکت چنان که خلائق در صنعت اشیاء میکنند 
شنوا است لیکن نه بادات که گوش باشد و بیناست اما نه بتفریق آلت که 
چشم باشد و در کافی تفریق آلت در گوش است و مراد از تفریق آن 
تفریق هوای متکیف است در سوراخ گوش و دخول آن در مسامات خلل و 
فرجی که دارد يا مراد تقسیم قوه سامعه است بر مسموعات که یک مرتبه 
آن را متوجه شنیدن اين و یک بار مهیای شنیدن آن گرداند چنان که مراد از 
تفریق آلت چشم در اینجا تقسیم قوه باصره است بر مبصرات که یک 
مرتبه آن را متوجه دیدن اين و یک بار مهیای دیدن آن گرداند و در همه جا 
حاضر است نه بطوری که باخلاثق یک دیگر را مس کنند که عضوی را 
بعضوی رسانند و از هر چیزی جدا است اما نه بوضع دوری و زوال 
مسافتی که در میانه فاصله باشد و از هر چیزی پنهانست و در نهان ان اما 
نه بطریق پنهان شدن و دفن کردن چیزها و ظاهر و هویدائیست که دیدها و 
بینائیها که در هر چیزی فرو میروند و در ان جاری و روان میشوند بکنهیش 
نرسیده خسته شده اند و وجودش خیالاتی را که جولان میزنند از ريشه بر 
اورده اول دینداری و انقیاد و فرمان برداری خدا معرفت او است و کمال 
معرفتش توحید و اقرار بیگانگی او است و کمال توحیدش نفی و دوری 
صفات زائده بر اصل ذات است از او بجهت آنکه هر صفتی گواهی مبد هد 
که غیر موصوف است و موصوف که آن را بصفتی وصف نمودی شهادت 
میدهد که غیر صفت است و هر دو بر خود شهادت میدهند بدوئیت و دو تا 
بودن که ازلیت بجهت آن ممتنع و محالست چه هر گاه تعدد و کثرت در او 
باشد اجزاء بر او سبقت دارند و این مستلزم نفی قدم و اثبات حدوث او 
خواهد بود پس هر که خدا را وصف کند بما به الاشتراک و ما به الامتیاز حد 
ای وا رای و ها ای ار ای 
بعدد و شماره در آورده چه حد تعدد و کثرت را لازم دارد زیرا که ان مرکب 
است از جنس و فصل و هر که او را بشماره در اورد ازلیت او را باطل 
کرده چه جز و داشتن با آمدن منافات دارد و هر که بگوید که چگونه 


ص: 4 


است و چه کیفیت دارد او را در معرض صفات زائده و صفات ممکنات در 
آورده و هر که بگوید که بر روی چیست او را محمول قرار داده که چیزی 
حامل او است و او را برداشته و هر که بگوید که در کجا است بعضی از 
معانها را دای خالی فوص‌تصوده ماین عس ارم اتصاض‌ سای است که 
غایت رازم داردحه هر که خر. مکای باشته آن راایات و اطیاف ه 
و رک ی ی ی و 
گردانیده که وقتی را از برایش قرار داده عالم و دانا بود در هنگامی که 
هیچ معلومی نبود که علم بآن تعلق گیرد و خالق و آفریدگار بود در وقتی 
که هیچ مخلوق و آفریده نبود و پروردگاری داشت در زمانی که هیچ 
پروریده نبود که قابل تربیت باشد و م سوت داشت در اوانی که هی 
عبادت کننده نبود که عبادت کند و پروردگار ما را چنین وصف باید نمود و 
ارات بالاشر اس ار اف عصف وان مزا خصی میتی 


وی کررفا این ابص آن نها ویعوضی اه وه 
گفت که حدیت کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوقی گفت که حدیث کرد 
ما را محمد بن اسماعیل برمکی گفت که حدیث کرد ما را علی بن عباس 
گفت که حدیث کرد ما را حسن بن محبوب از حماد بن عمرو نصیبی که 
گفت حضرت جعفر بن محمد (ع) را از توحید خدا سوال کردم فرمود 
یکیست که پناه نیازمندان است و ازلی که هميشه بوده و صمدی و بی 
نیازی که او را سایه و روحی نیست که او را نگاه دارد و آن جناب چیزها را 
بسایها و روحهای آنها نگاه میدارد عارف است بمجهول و معروف است در 
نزد هر جاهل و منسوب است بسوی انفراد و تنهائی نه خلق او در اویند و 

نه او در خلق خود است و بحس در نياید و جسته نشود و دیدها او را در 
نیابد بلند شد و نزدیک گردید و نزدیک شد و دور گردید و نافرمانی شد و 
آمرزید و فرمان برداری شد و شکرگزاری کرد بعطای جزای آن و زمینش 
خاش اه ها را یرد ی آشها نهایسن آه زاین دار تن کهاام 
بردارنده چیزها است بتوانائی خویش منسوب است بسوی دوام و 
همیشگی نه فراموشی دارد و نه لهو و بیهوده کاری و نه 
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غلط میکند و نه بازی و نه اراده او را فصل و جدائیست بلکه مرادش 
بلافاصله موجود می شود و فصل و حکومنش جزاء و امر و فرمانش واقع 
ات کی انا ار وا را ره مس را رای 
شرکت کند يا شریک بهمرساند و هیچ کس از برای او همتا نبوده و نخواهد 
بود. 


و بهمین [سناد از علی بن عباس مرویست که گفت حدیث کرد ما را یزید 
بن عبد الله از حسن بن سعید خزاز از بعضی از رجال خویش از امام جعفر 
صادق (ع) که فرمود لفظ الله که فارسی آن خدا است و نامی از نامهای 
اوغانت و بایان کسی است که آنترا معی خاک عابت کودانده و آنکه 
غایت قرار دهنده است بعنی ذات مقدس غير غایت است و مراد آنست که 
اتتضتیر مقممی ات احصال ای که ام تیا سنا ی 
که معنی غایت نیست بهمان معنی که مذکور شد و در اکثر نسخ کافی نیز 
مفیی ات باس کن اشت که الله اس از عانات است و که اجه 
در کتاب است اظهر مینماید تتمه حدیث بربوبیت و پروردگاری یگانگی 
نمود. 


و خود را بغیر مخدودیت و اندازه نداری وصف. فرمود یس آنکه خدا را یاد 
میکند غیر خدا است و خدا غیر نامهای خود است و هر چیزی که نام چیز بر 
آن واقع شود غیر از خدا| مخلوق و آفریده است آپا بسوی گفتارش نمی 
نگری که 


العزه لله 
یعنی غلبه و ارجمندی مخصوص خدا است 
و العظمه لله 


پعني بزرگی همین از برای قدا استنه فرفوه کم للم الاشاع: آلخشی 

عُوة بها یعنی از برای خدا ست نامهای نیکو یا پوکونر سنوی اور 
ِ و فرمود که قلِ اذغوا ال آو ااغها الَجْمن ایا ما تغوا قَلةّ الأسَماء 
آلخنشنی بعنلی بگو بخوانید خدا| را الله پا بخوانید او را رحمان یعنی 
میخواهید ذات مقدس را اللّه بنامید و میخواهید رحمان نام کنید چه بهر یک 
از این دو نام که او را بخوانید ۵ او زا بان فنص حردانید ونوا باشد زیر که 


او را نامهای نیکو يا نیکوتر است و معنی همه یک چیز است و آن ذات 
مقدس است تنمه حدیت و نامها مضاف و منسوبند بسوی او و ان توحید 
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حدیث کرده وف ی و 
که حدیث کرد ما را انم الکفنت. فخمد بن ان عید الله کوفی کفت: که 
حدیث کرد مرا موسی بن عمران از حسین بن یزید از ابراهیم بن حکیم بن 
ظهیر از عبد الله بن جریر عبدی از حضرت جعفر بن محمد (ع) که میفرمود 
حمد از برای خدائیست که بحس در نمیاید و جسته نمیشود و او را مس 
نمیتوان نمود و بحواس پنجگانه او را در نتوان یافت و خیال بر او واقع 
نشود و زبانها او را وصف نتوانند کرد پس هر چیزی که حاسها آن را بيابند 
یا حواس و جویندگان آن را بجویند يا دستها آن را لمس نمایند مخلوق و 
آفریدة است و خدا است که بلند و برتر است از خد وهم و در هز چا و هر 
زمان که جسته شود یافت شود و حمد از برای خدائیست که بود پیش از 
انکه بودی که دلالت بر تجدد و حدوث میکند باشد و برای وصفش بودی که 
متصف بکیفیتی باشد یافت نميشود بلکه اولی بود باشنده که صاحب هستی 
بود و هیچ هستی دهنده آن جناب جل ثناوه را هستی نداده بود بلکه چیزها 
را هستی داد پیش از بودن آنها ننن نودند و اموخود ندید جیان که آنها را 
هستی داد و آنچه بوده و آنچه خواهد بود همه را ی 
که خیز ی فبود.و کویانی بان نطق نفیتجو دربن بوددی هنکامی. که بودی نتون, 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
ی فص ی ی او وم 
محمد بن اسماعیل برمکی گفت که حدیث کرد ما را حسین بن حسن بن 
تون کت کی رت کرق ۳ اس کی فو از او لاسم اتراهه 
بن محمد علوی از فتح بن یزید جرجانی که گفت در راه آن حضرت عع) را 
ملاقات کردم و مراد حضرت امام موسی (ع( است چنان که مولف در آخر 
حدیث تصریح بلقب آن حضرت که عالم است کرده و بعضی غیر از اين نیز 
گفته اند حاصل آنکه فتح میگوید که در عرض راه با حضرت بهم رسیدیم در 
هنخافی. که از که فعطظفقهة بزفیکتنیم و حاتب. خر اسان میرفتیم .و آن 
حضرت بسوی عراق روانه بود پس شنیدم از او که میفرمود هر که از 
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خدا بترسد همه چیز از او می ترسند و هر کس خدا را اطاعت کند هم 
مخلوقات او را اطاعت کنند پس دقت نمودم و سعی کردم تا راه ادب و 
اداب پیمودم که باو برسم و بخدمتش مشرف شوم بعد از انکه بخدمتش 
رسیدیم بر ان حضرت سلام کردم و جواب سلام مرا باز داد پس فرمود که 
ای فتح هر که خالق را خشنود ساخت از ناخشنودی مخلوقین پروا نمیکند و 
باک ندارد و هر که خالق را بخشم آورد سزاوار آنست که غضب مخلوق بر 
او مسلط شود و بدرستی که خالق را وصف نمیتوان نمود مگر به آن چه 
خود خویش را بان وضف فرمود و کجا ان کم دای اک 
حواس از دریافتش عاجز و درمانده اند و خیالها نمیتوانند که باو برسند و 
اندیشها که از دل سر میزنند قدرت ندارند که حدی را از برایش قرار دهند 
و چشمها کندند که باو احاطه نمایند بزرگوارتر است از آنچه وصف 
کنندگان او وا بان عضف: هون و تبرنی اشت. از انجق: لفات گویندگان در 
لغت او میگویند با نزدیکی که دارد دور شده و با دوری که دارد نزدیک شده 
پس آن جناب با دوری خویش نزدیکست و با نزدیکیش دور است حقیقت 
کفیت و و گوکی را تومود آورده و کیقیت کرده بسن بمیتوان کل که اور 
کیف و چگونگی است و اینیت و کو و کجا بودن را ثبوت داده و اینیت نموده 
تن تمیوان کفت که آو را کات حست »و دز کجاسیافته شا که ان-ضاب 
مخترع و بدید آورنده کیفوفیت و اینونیت است که از کیف و این ناشی 
شده ای فتح هر جسمی غذاء داده شده است فان وراک آنست 
مکر آفرشنده روز دهندم شین بدرشتی. که آو جسممها را خستم ردانیدمو 
خود نه جسم است و نه صورت و پاره پاره نشده که اجزاء داشته باشد و 
پایانی نداشته که بنهایت رسد و نیفزوده و کم نشده و پاک و منزه است از 
ذات آنچه ترکیب داده شده در ذات آنچه آن را مجسم گردانیده و او است 
صاحب لظف آگاه شنوای بینای یکتای یگانه که پناه نیازمندان است کسی 
را نزاد و کسی او را نزاد و هیچ کس او را همتا نبوده و نخواهد بود بدید 
آورنده چیزها است و جسم کننده جسمها و نگارنده صورتها اگر امر چنان 
باشد که 
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فرفه مشبهه میگویند آفریدگار از آفریده شده و روزی دهنده از روزی داده 
شده و بدید اورنده از ندید اورده شده شناخته نمیشد و لیکن او است بدید 
اورنده که معروف است و در میان آنها که مجسم و مصور گردانیده و آنها 
را چیز کرده و اشکار فرموده فرق قرار داده باینکه در میانه چیزها و انچه 
باعت افتیاز. آنها باشذ در ایجاد ما به الامتیازی را قرار داده که بعضی را 
جسم و بعضی را صورت کرذانتده وان را بر وفق حکمت ایجاد فرموده 
زیرا که چنان بود که چیزی باو شباهت نداشت عرض کردم پس خدا| 
یکیست و انسان یکیست پس آیا یگانگی بهم شباهت ندارد حضرت فرمود 
که ای فتح قول مجالی گفتی یا معنی آنست که آيا از اعتقاد خود دست 
پرتاشیت ها هرا ات دار کهرار اعفاه کم دست بر داز کر ار 
نیست که آن تشبیه که جائز نیست در معانی است و اما در نامها پس آنها 
یکیست و خاصیت آنها دلالت بر مسمی است و بیان این آنست که آدمی و 
و ی و 
و دو تا نیست و لیکن خود- ادمی یکی نیست زیرا که هر یک از اعضاء و 
رنگهای او با هم اختلاف دارد و آنکه رنگها و عضوهای او مختلف باشند یکی 
تمیباشتت و آن اجزائی است پاره پاره که بهم وصل شده اند و با هم برابر 
نیستند خونش غیر گوشت او است و گوشتش غیر خون او و پیش غیر 
رگهای او مویش غیر پوست او و سیاهیش غیر سفیدی او و همچنین باقی 
مانده اعضاء و رنگهای او و سایر خلائق پس آدمی در اسم یکیست و لیکن 
در معنی یکی نیست و خدای جل جلاله یکی و یگانه ایست که غیر او یکی و 
یگانه نیست و در آن جناب اختلال و خلل و اعوجاج و عدم تناسب و زیاده و 
اجزای مختلفه و جوهرهای پراکنده است که سر بهم اورده و بواسطه 
اجتماع با هم یک چیز شده عرض کردم پس قول تو که فرمودی لطیف ان 
وا اند سر ه سای ها سرا کر اخمال مفدام کم سای حلاف 
لطف غیر او است بجهت فرق ظاهری که در میانه او و ایشانست مگر 
انکه دوست میدارم که از برایم شرح و بیان فرمائی حضرت فرمود که ای 
فتح جز این 
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و خدای آفریدگار و صاحب لطف بزرگوار آفریده و ساخته نه از چیزی یعنی 
اصول چیزها را که آفریده و ساخته از ماده نيافریده و نساخته بلکه بقلم 
صنع و پروردگار قدرت بر لوح عدم چنین نسخه ها نوشته و اين نقشها و 
صورتها را نگاشته و باب زندگی گلستان وجود را باین گلهای صنعت آراسته 
عرض کردم که فدای تو گردم و کسی غیر از آفریننده بزرگوار آفریننده 


است. 


فرمود بدرستی که خدای تبارک و تعالی میفرماید که فتباتک ال آخن 

لقن و و کرو سعت اس خانی که کی ارسته آفرس ان 
یت 9 ر میان بندگانش آفرینندگان و 
بفرمان خدا از گل چون هیثات مرغ را آفرید و در آن دمید و بفرمان خدا 
پرنده گردید که میپرید و سامری از برای ایشان گوساله ای را آفرید که 
تنی بود که آن را فریادی بود که آواز میداد عرض کردم که عیسی از گل 
مرغی را آفرید که دلیل بر پیغمبریش باشد و سامری گوساله ای را آفرید 
خدا خواست که ان همچنین باشد بدرستی که این عجیب است که امری از 
این عجیب تر نباشد حضرت فرمود که وای بر تو يا رحمت بر تو باد ای فتح 
بدرستی که خدا را دو اراده و دو مشیت است یکی اراده حتمی که بمعنی 
محتوم است یعنی محکم ساخته و واجب گردانیده و بان حکم فرموده و 
وی ارادم غورف شسمز از آن این است که اراده فرمود که مکلف 
افعال خورسشرا ا تاره سا ورن یخی این ارانی هی تفی و نع 
از چیزی میفرماید و حال آنکه میخواهد که بعمل آید و بچیزی امر میفرماید 
و نمیخواهد که بعمل آید آیا ندیدی و ندانستی که آن جناب آدم و زن او را 
نهی فرمود که از آن درخت معهود بخورند و خدا آن را خواسته بود و اگر 
نمیخواست نمیخوردند و اگر میخوردند مشیت و خواست ایشان بر خواست 
خدای تعالی غالب شده بود و ابراهیم را بسر بریدن فرزندش اسماعیل 
ارو مت اک اراس ار را 
که اراس رایس ایرا هم بد خواست دای رو حل عالت رده 
بود 
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عرض کردم که اندوه مرا بردی خدا اندوه تو را ببرد آنچه فرمودی درست 
است و فهمیدم غیر از آنکه فرمودی شنوای بینا آیا شنوا است بگوش و بینا 
ات بنتم مهد کقد ان جات منود -بانخه مد نو . مستنید: با نه 
میشنود بینا است نه بچشمی که مثل چشم آفریدگان باشد و شنواست نه 
بمثل گوش شنوندگان لیکن چون هیچ پوشیده و پنهانی بر او پوشیده و 
پنهان نباشد از نشان پای مورچه سیاه بر بالای سنگ خارای سخت در شب 
تاز دی زنر-خای و جریاها کفتیم. که‌بینا است ته بصن تفم آفرید نان هو خون 
اقسام لغتها بر او مشتبه و پریشان نمیشود و شنیدن چیزی او را از شنیدن 
چیز دیگر مشغول نمیسازد گفتیم که شنوا است نه بمثل گوش شنوندگان و 
شرح این کلام در باب بیان فرق میان معانی نامهای خدا و معانی نامهای 
آفریدکان-فی آید کنمه حدیت عرض کردم که فدای تو گردم یک فساله 
باقت, ماند فرفود بیاور و.ان.زا بخو از برای: خا است نیکی پدرت و این 
کلامی است که در مقام مدح و اظهار لطف و مرحمت بکسی میگویند 
عرض کردم که خداوند قدیم آنچه را که نبوده و وجود بهم نرسانیده میداند 
که اگر میبود چگونه میبود و حضرت فرمود وای بر تو یا رحمت بر تو باد 
بدرستی که مسایئّل تو دشوار است آیا نشنیده ای که خدا میفرماید که لو 
کان فیهما 1 [ اللَة لقسدنا بفی: اکر.در. اشمان و زمین خدایانی چند 
میبودند غیر از دا بحق که مستحق عبادت است هر آئینه هر دو تباه 
میشدند و نظام کارهای آنها در هم میشکست و قول آن جتاب را نشتیده 
ای که میفرماید چ لعلا بَعَضْهْمّ عَلی به ض یعنی و نیست با خدا هیچ خدائی 
که در الوهیت شریک او بوده بااشد کر در شریکی میبود او را نیز 
مخلوقی چند میبود زیرا که خدا باید که آفریدگار باشد وی آرگای که 
امر چنین متتفج خر ایند هر خدائی میبرد آنچه را که آفریده بود و در آن 
تلا ل مهم مساو ههلی آن: از ملی. این فاد مد و فر آیته سین 
از ایشان بر بعضی برتری میجست و غلبه میخواست و فرموده در چالی که 
گفتار اهل دوزخ را حکایت میفرماید که آخرجنا تغل صالحا یر الذٍی کتا 
تَعمَل و در قرآن بجای ارجعنا اخرجنا واقع است یعنی ای پروردگار ما 
بیرون آفز .ها را از دوزخ و بدنیا فرست تا بکنیم کار شایسته و پسندیده را 
غیر انچه بودیم که در دنیا 
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میکردیم و فرمود که و لو روا لعادوا ما" توا عَنْهُ یعنی و اگر بحسب فرض 
باز: کروانندم ونم مذنیا هر ایتط ین حردند بسهق: آنخم تهی شدم بودند از آن 
یعنی باز مرتکب شرک و تکذیب و عصیان شوند و فرمان برداری نکنند 
را کر 
دست و پای او را ببوسم حضرت سر خود را نزدیک آورد و من رو و سرش 
را بوسیدم و بیرون آمدم و با من آنقدر از خوشحالی و شادی بود که از 
وصفش عاجزم بجهت انچه دانستم از خوبی و نصیب. 


منرجم گوید که مولف بعد از ذکر این حدبت میگوید که مصنف این کتاب 
که اسشت. کم خدای با که عالی. ارو رای را نی فقصوه ان ایجهار 
ی اه اه 2 
و جل خواست که در میان ایشان و خوردن از آن بجبر و قدرت حائل و مانع 
نشود چنان که ایشان را بنهی و زجر از خوردن از آن منع فرموده بود پس 
این معنی خواست او است در باب ا؛ پشان و اگر آن جناب عز و جل منع 
ایشان را از خوردن آن بجبر خواسته بود و از آن خورده بودند هر ۳۹1 
خواست ایشان بر خواست او غالب شده بود چنان که عالم (ع) فرمود و 

خدا از عجز و درماندگی برتری دارد برتری بزرگ و مراد از عالم ِِ 
اخادیت غالبا حضرت امام موسی کاظم (ع) است جون ابو الحسن اول.و 
ابو آلکنتتن تون فوآمل با با فیدساخی وید ضالم و ففیه مر آن حون 
رجل و شیخ. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی گفت که حدیث کرد مرا 
محمد بن جعفر بغدادی از سهل بن زیاد از حضرت ابو الحسن علی بن 
محمد علیهما السلام که فرمود ای خدای من خیالهای خیال کنندکان حیران 
و سرگردان شده و نگریستن و نظر نگرندگان کوتاه گردیده وصفهای وصف 
نمایندگان از هم پاشیده و گفتارهای بپوج بیهوده گویان نابود گشته از آنکه 
فان« خی ور خربایتد با برسنون سنوی نیت دافم سوتد.ق قرو آشد 
پس تو در جایی هستی که بپایان نمیرسی و چشمها بر تو واقع نشود 
باشاره و عبارت که عبارت از تفسیر و بیاننست هیهات بعد از ان هیهات و 
این امر بسی دور است ای انکه منسوبی بسوی اول 
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و ای آنکه منسوبی بسوی وحدت و یگانگی و ای آنکه منسوبي بسوی فرد 
مها نی بلند فد در بلندیععرات. تتر کی وه بر رهازی وین آمدخ. ان 
هر نشیب و پایانی بجبروت و عظمت فخری که داری. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد مرا محمد بن ابی عبد الله کوفی از محمد بن اسماعیل برمکی 
از حسین بن حسن که گفت حدیث کرد مرا ابو سمینه از اسماعیل بن ایان 
از زید بن جبیر از جابر جعفی که گفت مردی از علماء اهل شام بنزد امام 
مجمد بافز (ع) آمد و کفت امد ام کذنو راسوان کم از نساله ای که که 
کسی را نیافتم که آن را از برایم تفسیر و بیان کند و حقیقت که سه قسم 
از مردمان را از آن سوّال کردم و هر قسمی غیر از آنچه قسم دیگر گفته 
۴۳ شنوال,میکتم که اول:جیتی که حداق عر ,و خل آفریده از آفریدکان خود 
چه چیز است پس بدرستی که بعضی از آن بی عقلان که از او سوّال کردم 
گفت قدرت و بعضی از ایشان گفت علم و بعضی از ایشان گفت روح 
حضرت باقر (ع) فرمود که چیزی نگفته اند و آنچه گفته اند پوچ است و 
هیچ نیست تو را خبر میدهم که خدای علا ذکره بود و غير از او چیزی نبود و 
عزیز بود و هیچ عزتی نبود زیرا که آن جناب پیش از عزتش بود و اين است 
معنی گفتارش که فرموده سْبْحانَ ریک رب الْعِرّه عَمّا یَصمُونّ یعنی منزه و 
پاکیزه میشمارم پروردگار تو را که پروردگار عزت و خداوند غلبه و قوت 
است از آنچه وصف میکنند و ان جناب خالق بود و هیچ مخلوقی نبود پس 
اول چیزی که آن را خلق فرمود از خلق خود چیزی است که همه چیزها از 
آنند و آن آبست سائل گفت پس آن چیز که خدا آن را خلق فرمود از چیزی 
خلق فرمود يا از هیچ یعنی نه از چیزی حضرت فرمود که آن چیز را خلق 
فرمود نه از چیزی کم پیش از آن بود و اگر آن چیز را از چیزی خلق 
فرموده بود در آن هنگام هرگز انقطاع و بریدگی نبود و علماء اين را 
تسس میکونته که باهای عملاء باطل »و محال: است‌تو دز انن تکام ارم 
می آید که خدا هميشه بوده و با او چیزی بوده و لیکن خدا بود و چیزی با او 
نبود پس آن چیزی را که همه چیزها از آنند خلق فرمود 
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1 
۵ ان هما تست که ازر ان تغتیر می تنود طلم هجوت 


تلا لس الم کلم رال ارف 


بر این وجه وارد شده و در تنزیل کریم و قرآن عظیم در چند موضع از علم 
1 تعبیر شده از جمله آنها قول خدا است عز قائلا و تزی الرّضَ هیده 
کارا از لنا علما الماء اه قو ریت که ترحمه طظاهرش آتشت که و .مت 
و اف مهد با اف شنده رم را سس ور هرد و بی رفنق و 
افسرده پس چون فرو فرستیم فن از زمین آ باران را به جنبش 1 ۰ 
تراید چنان که خمیر مایه پزمیایت بذم و و ای 
سعد بن عبد الله گفت که حدیث کرد ۰ 
التظاتا هت سا ار اه و رحس که کت 
شنیدم از امام موسی کاظم (ع) که در سجودش میفرمود 


یا من علا فلا شی ء فوقه و يا من دنا فلا شی ء دونه اغفر لی و لاصحابی 


شد پس چیزی پست تر از او نیست مرا و یاوران مرا بیامرز. 


پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ادریس از محمد بن احمد 
از سهل بن زیاد از احمدٍ بن بشر از محمد بن جمهور عمی از محمد یبن 
فضل بن سار از عبد اللّه بن سنان از امام جعفر صادق (ع) که گفت آن 
ی | 
چیزی را نه از چیزی هستی نمیدهد و غیر از خدا کسی چیزی را از جوهر 
هستی که دارد بسوی جوهر دیگر نقل نمیکند و کسی نمیتواند که چیزی را 
از هستی بسوی نیستی نقل کند مگر خدا. 


1 7 


صلت از حضرت علی بن موسی الرضا (ع) از پدرش از پدرانش از امیر 
المومنین علیهم السلام که فرمود رسول خدا 
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(ص) فرمود که خدای جل جلاله فرموده که بمن نگرویده هر که کلام مرا 
برای خود تفسیر و بیان کرده و مرا نشناخته هر که مرا بافر ند کاتم: تیه 
نموده و بر دین من نیست هر که قیاس را در دین من استعمال کرده و 


مترجم گوید که قیاس اثبات حکمی است از احکام شرع در فرعی بواسطه 
تبوت آن.در اصلعانن که دن ظاهر عنطر مق آند که آن علت بانند وفرفه 
امامیه دز اشصال آن وانات خی ار اجکام شرع بان مه اتبان 
دارند مگر ابن جنید که بنا بر آنچه از او منقولست قیاس را تجویز مینموده 
هام را نابات سییر ده و اما کش رصان اسان ستاو سه 
و متروک شده با انکه چنان که مشهور است خوش تصنیف و خوش عبارت 
بوده و جماعتی قیاس منصوص العله را که شارع تصریح بعلت حکم 
فرموده باشد و همچنین قیاس بطریق اولی را حجت میدانند و بان عمل 
میکنند بجهت دلیلی که دارند و این موضع مقام تحقیق آن و رد و قبول ان 
ق ‏ اسان ای اس را اند مایا 
خام ای کی ای ی ها ار ام ی را ۱ 
تمد هیر اه تلم کی ار از انقان بان ال سس که 
خوبی و زشتی چیزها عقلی است و این ترکیب بسی شباهت بترکیب شتر 
گاو پلنگ دارد مرا رسوا چنین میبین و فکر خویشتن میکن. 


حدیث کرد ما را ابو عبد اه وه بن محمد اشنانی رازی عدل در بلخ 
گفت که حدیث کرد ما را علی بن مهرویه قزوینی از داود بن سلیمان قرا 
از حضرت علی بن موسی- الرضا از پدرش از پدرانش از علی علیهم 
السلام که فرمود رسول خدا (ص) فرمود که توحید و اقرار بیگانگی خدا 
نصف دین است چه هر گاه کسی هزار سال لا الله الا الله بگوید تا اقرار 
پیغمبری محمد بن عبد الله (ع) نکند دین درست ندارد و نامش در جریده 
مسلمانی ثبت نشود تتمه حدیث و روزی را بصدقه فرود اورید چه در 
حدیث دیگر وارد است که چون فقیر و درویش گردید با خدا بصدقه تجارت 
کنید. 


0 اما ی وم 
ما را علی بن حسین سعدآبادی گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ابی عبد 
الله برقی از داود بن قاسم 
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خدا را بآفریدم. اش تشبته کند مشری است و هر که او رابخا و عکان 
نا 
فرموده بدروغگو است بعد از آن این آیه را تلاوت فرمود که اما 
الکذت الاین رون بایاتِ اللّه و أولیّک هم ال رن بیست 
که سار راآان کیرد اما مشاته‌های نیا زان کرو 
مفتربان ایشانند دروغگویان. 


حدیث کرد ما را ای و و پا وس «رضی» 
1 ی ی ات ی 
کرد ها را هی الا ای که ی ما را حضرت علی 
بن موسی الرضا از پدرش حضرت موسی بن جعفر از پدرش حضرت جعفر 
بن محمد از پدرش حضرت محمد بن علی از پدرش حضرت علی بن 
الحسین از پدرش حسین بن علی علیهم السلام که فرمود امیر المومنین 
(ع) در مسجد کوفه از برای مردم خطبه خواند و فرمود که حمد از برای 
خدائی است که نه از چیزی برده و نه از چیزی هستی داده انچه را که بوده 
بواسطه حدوت چیزها بر ازلیت خود گواه آورده و بآنچه آنها را بان نشان 
کرده از عجز و درماندگی بر قدرتش شاهد گرفته.و با انچه. آنها را سنوی 
آن ناچار ساخته از فناء و نیستی بر دوامش حجت خواسته جایی از او خالی 
ی ی ی ی 
که بکیفیت و چون و چگونه وصف شود و از چیزی پنهان نشده که بزمانی 
بودن دانسته شود و با همه آنچه احداث فرموده در صفات مبانیت و جدائی 
دارد و بانچه اختراع فرموده از سخت گردانیدن ذاتها از ادراک سر باز زده 
و امتناع دارد و بکبریاء و عظمت از همه تصرف حالتها بیرون است تحدید و 
اندازه گفتنش بر زیرکیهای سوراخ کننده که در فضل و هنر تمام و در آن بر 
امثال و اقران خود برتری دارند پا ی آب کشند حرام است و 
مکیف کردنش بر اندیشهای شکافنده که ازاداند يا بقعر چیزها فرو میروند 
ممنوع و تصویرش بر آفرینشهای شناور که باب فرو میروند و حقیقت 
چیزها را میدانند محرم است مکانها بجهت عظمتی که دارد او را فرو 
نگیرند و مقدارها که بآنها چیزها را 
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اتدانم کی مت ان آو سا شاه و اتدانه ها شفت: را و 
بزرگواریش او را قطع ننمایند از خیالها امتناع دارد که بکنهش رسند و 
پاانی ار سانتی فا هی ها ها ابا ری اش سا فرا نها 
ذهنها سر باز زده که او را ممثل گردانند عقل ها که ببلندی نگرانند از 
استنباط احاطه باو نومیدند و دریاهای علوم از اشاره بسویش به پایان 
رسیدن خشگیده و آبش بزمین فرو رفته و آن را بخود چیده اند و نیکوئیها و 
نیکوکاری های دشمنان از بلند شدن بسوی وصف قدرتش بخواری بر گشته 
اند یکی است نه از روی عدد و بشماره و دوام و همیشگی دارد نه بمدت و 
مان وانستاده ورب با اشت نه.ستون: و جیری: که.بز آن: تکیه داشته باتشدد 
جنس نیست که جنسها با او برابری کنند و جنس بکسر جیم و سکون نون 
بک اهر خر کسس ار کوتما باشم هر ار ان ی کته اند کر 
نوعی از چیزی و جثه نیست که جثه ها باو شباهت داشته باشند و نه چون 
چیزها است که صفات بر او واقع شوند بحقیقت که عقلها در امواج گرداب 
دریافتش گمراه و باطل و ضایع شده اند و خیالها از احاطه ذکر ازلیتش 
متحیر و سرگردان 0 اند و فهمها از دانستن وصف قدرتش درمانده 
اند و ذهنها در گردابهای چرخهای ملکوتش غرق شده و در آب فرو رفته اند 
بسیار توانا است بنعمتها و قدرت دارد بکبریاء و بزرگواری و بر چیزها ملک 
و پادشاهی دارد پس روزگاری نیست که از پس او آید که بعد از او باشد و 
او نباشد و نه وصفی که باو احاطه کند و او را فرو گیرد بحقیقت که 
دشواریهای بسنه و شوریده در جای اندازه و منتهای انافکاه آنها از برایش 
فروتنی کرده اند و سببهای استوار در پایان بلندهای اطرافشان از برایش 
گردن نهاده اند به کلیت جنس ها بر پروردگاریش استشهاد فرموده و بعجز 
و درماندگی آنها بر قدرتش حجت آورده و بشکاف و حدوث آنها بر قدم و 
دبرتگش شاه گرفت , بروال نی آها ثر افی ماد رات کرو 

سن آنها را بتاهافی تست اد آنکه آن جناب آنها زا دزبانه وه برون سیر 
| احصاء وه 
در حیطه ضبط و شماره در آورد و نه امتناع و سرباز زدنی از قدرتش بر 
۱ ۱۱ + از 
نشان باشد 
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و طنعی که در آنها نشانیده شده پا بر آنها چون مرکب سوار شده بسند 
بودنش کفایت میکند و همچنین محکم گردانیدن صنعت آنها در باب عبرت و 
پند پس نه بسوی او حدی است که منسوب باشد و نه او را مثلی که 
مضروب باشد یعنی داستانی که کسی بیان ان را تواند کرد و نه چیزی از 
او محجوب و پوشیده است برتری دارد از بیان داستانها و صفات افریده ها 
برتری بزرگ و گواهی میدهم باینکه خدائی نیست مگر خدا از روی گرویدن 
بپروردگاریش و بجهت مخالفت کردن با کسی که او انکار کرده و شهادت 
میدهم که محمد بنده و رسول او است که در بهترین قرار گاهی قرار داده 
شده و از صلبهای بزرگوارتر و رحمهای پاک و پاکیزه منتقل گردیده آنکه 
بیرون آورده شد از بهترین معدنها از روی اصل و فاضلترین منبتها از روی 
رستنگاه که آن ذروه و بلندی منیعتر و اصلی عزیزتر است از درختی که 
خدا| پیغمبر انش را ۳ آفرنده.و امیتانشن را از ان برگزیده درختی که 
چوبش پاکیزه و خوشبو است و ستون و تنه اش معتدل و راست و برابر 
ایستاده و مهرهایش دراز و شاخه هایش شاداب و تازه و میوه هایش 
رسیده و نواحی و الانش خوب و نیکو است که در کرم و خوبی کشته و در 
حرم رویاینده شده و بلند شد تا آنکه خدای تعالی او را نواخت کر ام 
داشت و در آن پراکنده گردیده و بهر سو دویده و میوه داده و عزت 
بهمرسانیده و امتناع نموده پس آن درخت بآن حضرت برتری یافت و بروح 
الامین یعنی جبرئیل و نور هویدا و کتابی که در غایت روشنی يا روشنی 
بخش است که عبارت است از قران مجید و فرقان حمید و براق را از 
برایش مسخر و رام گردانید و فرشتگان با او مصافحه کردند و شیاطین را 
ات بان خ سس در هم شکست سنت و روشش راه ۱۲ اسبثت و 
سیرتش عدل و راستی و حکمش حق و آنچه پروردگارش او را بآن امر 
فرموده آشکار نموده و امر را چنان آشکار فرمود که محو نشود چنان که 
شکاف آبگینه سر بهم نیاورد و نپیوندد و آنچه را که بر او بار فرموده بود 
بهر کسی رسانید تا آنکه دعوتش را بتوحید را و در آفریدگان 
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مگر خدای تنها که او را شریکی نیست تا آنکه وحدانیت و یگانگی از برایش 
خالص و پاکیزه شد و ربوبیت از برایش صافی و بی کدورت گردید و خدا 
بتوحید حجتش را اظهار نمود و با سلام درجه اش را بلند فرمود و خدای عز 
و جل از برای پیغمبرش برگزید آنچه را که در نزد او است از آسایش و پله 
و پایه و وسیله که درجه او است و در احادیث شرح و بیان آن شده و اهل 
لغت گفته اند که وسیله دست آویز است و نزدیکی و هر چه بسبب آن 
بچیزی نزدیکی جویند و خدا صلوات فرستد بر محمد و آل آن حضرت که 
پا کانند. 


۳ در و 
کرد ی هر وی ما را محمد بن علی 
بن معن گفت که حدیث کرد ما را محمد بن علی بن عاتکه از حسین بن 
نظر فهری از عمرو اوزاعی از عمرو بن شمر از جابر بن یزید جعفی از 
حضرت ابو جعفر محمد بن علی باقر از پدرش از جدش علیهم السلام که 
فرمود امیر الموّمنین (ع) هفت روز بعد از وفات پیغمبر (ص) در خطبه که 
آن را خواند و آن در هنگامی بود که از جمع قرآن فارغ شده بود فرمود که 
حمد از برای خدائی که خیالها را عاجز گردانیده ات که بیابند مگر هستی و 
فحنداو راخ قفلها ات کردم اد آنکه اس رال کسدصفت اساع آن 
از شباهت و شکل بلکه او همانست که در ذاتش تفاوت نکرده و در 
کمالش بمجزی شدن عدد متبعض نشده از چیزها مفارقت نموده نه بطور 
اختلاف مکانها و در آنها تمکن بهم رسانیده و جا گرفته نه بوضع ممازجت و 
آمیزش و آنها را دانسته نه بواسطه ادات و آلت که دانش نمیباشد مگر بآن 
و میان او و میان معلومش علمی غیر از آن جناب نیست اگر گفته شود که 
بود بنا بر ازلیت و تأویل همیشگی هستی است و اگر گفته شود که زائل و 
برطرف نشد بنا بر تأویل نبودن نیستی است و پاک و منزه است آن جناب 
و برتر از گفتا ر کسی که جز او را پرستیده و خدائی را غیر از او فرا گرفته 
برتری بزرگ ستایش میکنم او را تا نی کم ار را از برای آفریدگانش 
پسندیده و قبول آن زا بر خود واخت: کردانیده و شهادت میدهم. که تیست 
خذانی,مکر دا در جالی کدتیا 
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است و او را شریکی نیست و شهادت میدهم که محمد بنده و رسول او 
است دو شهادتی که عمل را بالا میبرند و ان را دو چندان میکنند و ترازوئی 
که آنها از آن برداشته شوند سبک باشد و ترازوئی که آنها در آن گذاشته 
شوند گران ۳ 3 رستگاری پیهلببت و رهائی از آتش دوزخ و گذشتن بر 
پیغمبر برحمت میرسید پس بر پیغمبر خود و ال ان حضرت بسیار صلوات 


ال و مَلایکتة تلو علّی ای با لها الذین آمئوا ضلوا له سَلَمُوا 
تسّلیماً یعنی بدرستی که خدا و فرشتگانش صلوات میفرستند بر پیغمبر ای 
کسانی که ایمان آورده اید و بخدا و رسول او گرویده اید صلوات فرستید 

بر او و سلام گوئید سلام گفتنی یا خود را تسلیم نمائی و انقیاد او را مرعی 
داد ای مردمان بدرستی که هیچ شرف و بزرگواری از اسلام بلندتر 
نیست و نه کرامتی از پرهیزکاری عزیزتر و نه پناهگاهی از پارسائی 
اتتو‌آزتر نی تفشنععی. از میهد اسان بر و فیرو ری پاینده ند وه حتحی از 
علم نافعتر و نه ارجمندی از بردباری برتر و نه حسبی از ادب بلیغتر و نه 
سببی از خشم پست تر و نه جمالی از عقل زیباتر و نه بدی از دروغ بدتر و 
نه حافظی از خاموشی نگاه دارنده تر و نه لباسی از عافیت جمیلتر و نه 
پنهانی از مرگ نزدیکتر ای مردمان بدرستی که هر که بر روی زمین میرود 
بشکم آن منتقل می شود و شب و روز شتابانند در فنای اين عمرها و هر 
صاحب رمقی را قوت و با و هر دانه را خورنده هست و شما روزی 
مرگید و بدرستی هر که روزها را شناخته از ساخته و آماده شدن غافل 
نشده و هرگز هیچ بی نیازی بمالش از مرگ نجات نیابد و نه هیچ فقیری 
بجهت درویشی که دارد ای مردمان هر که از پروردگار خود ترسد ظلمش 
را باز دارد و هر که در کلامش نترسد يا رعایت نکند هرزگیش را ظاهر کند 
و هر که خوب را از بد نشناسد بمنزله چهارپایان است که چه کوچک است 
مصیبت با بزرگی درویشی و حاجتمندی در فردای قیامت هیهات هیهات 
هیهات بغایت دور است آنچه گمان کرده اید و شما خود را نادان نساختید 
فحر بخهت آنجه رن تما است اد-معاضی: و کناهان نس جه دی 
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است راحت بتعب و سختی بناز و نعمت و بدی که بعد از آن بهشت است 
بدی نیست و خوبی که بعد از آن آتش دوزخ است خوبی نیست و هر 


نعمتی غیر از بهشت کوچک شمرده شده و هر زحمتی غیر از انش دوزخ 


حدیث کرد ما را تمیم بن عبد الله بن تمیم قریشی «رضی» گفت که 
حدیث کرد مرا پدرم از حمدان بن سلیمان نیشابوری از علی بن محمد بن 
جهم که گفت در مجلس مأمون حاضر شدم و علی بن موسی الرضا (ع) در 
نزد او بود پس مأمون بان حضرت گفت که یا ابن رسول الله آیا از گفتار تو 
این نیست که پیغمبران خدا معصوم اند فرمود بلی راوی میگوید که پس 
آن حضرت را از چند آیه از قرآن سوّال نمود و در میان آنچه او را سوّال 
کرد اين بود که بحضرت گفت,ٍ مرا خبر ده از شزح قول خدای عز و جل در 
باب ابراهیم قلمّا < خن علیه اللیل ءآت. کضا فال هدا ری معنی سن حون 
ذرامن ناوتب بازیکی هفه: ز مین .راز شید تاره درخسشانی را .رید 
ار و ۱۱۱ ۱ او ۱ ۱ ۱۳ 
(ع) بسوی سه قسم از مردم واقع شد یک قسم ناهید را می پرستیدند و 
قسمی ماه را می پرستیدند و قسمی دیگر آفتاب را پرستش مینمودند و 
اين در هنگامی بود که از غاری که در آن پنهان شده بود بیرون آمده بود 
پس چون شب بر او در آمد و تاریکی او را پوشید و ستاره ناهید را دید 
گفت که این پروردگار من است بروجه انکار و استخبار یعنی طلب و خبر و 
آگاهی که او را به حقیقت آن خبر دهند نه بر وجه اقرار و اخبار پس آن 
هنگام که آن ستاره فرو رفت و غروب نمود گفت که من فروروندگان را 
دوست نمیدارم زیرا که فرو رفتن از صفات چیزی است که حادث شده و 
دیگری او را پدید آورده نه از صفات قدیم که هميشه بوده بی آنکه کسی 
او را بوجود آورده باشد پس آن هنگام که ماه را دید بر آینده و در حالی که 
در طلوع آغاز نموده بود گفت که اين پروردگار من است بر وجه انکار و 
استخبار پس آن هنگام که فرو رفت و روی بغروب نهاد که از داثره نصف 
النهار بجانب مغرب میل کرد گفت هر آینه اگر پروردگارم مرا هدایت نکند 
و بر وجه لطف و توفیق راه راست بمن ننماید البته از گروه گمراهان 
خواهم بود پس آن هنگام که صبح کرد و 
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آفتاتی نین پر ایندی کفت که ای پرورد کانمن انست ایتک ات از 
ناهید و ماه و این سخن را بر وجه انکار و استخبار گفت نه نه بطور اخبار و 
اقرار بطریقی که گذشت پس آن هنگام که آفتاب فرو رفت ابراهیم (ع) 
بان سه قسم از پرستندگان ناهیدیو ماه و آفتاب گفت که با قوّم انی یی ۶ 
ما ثشرکون ای وَجَهْث وهی للذی قَطر السّماواتِ و الارْض حنیفا و ما 
این ارس اي رون فزسی که بر دارم ار اس 
بانباز میگیرید با خدا يا از شریک ساختن شما چیزها محدثه محتاجه را که 
بمحدث و موجد احتیاح دارند بدرستی که من متوجه ساختم روی خود را 
بغتی دین ودرا خالضن کرد انیدم ,با زوی شود را متوحة کردانندم فر آن 
کسی را که آفرید آسمانها و زمین را در حالی که میل کننده ام از همه 
ادیان باطله هو اه توح ام بدین توحید و از جمله شرک آهزتندکان نیستم 
تتمه حدیث و جز این نیست که ابراهیم بانچه گفت خواست که بطلان دین 
اشانرا آن ترای ایشان ظاهر و تیان کند و کن نرد ایشان تابت هبتر خای 
شود که پرستش درست نباشد از برای آنچه بصفت ناهید و ماه و آفتاب 
بااشد و جز این نیست که پرستش درست بااشد از برای آفریننده آنها و 
او ها ای اه 
و استدلال کرد از جمله آنها است که خدای عز و جل آن را باو الهام 
فرموده آن را باو عطا نموده بود چنان که خدای عز و جل فرموده که: 


لک خقنا آتّناها [براهیم غلی قَوّمه یعنی و این حجت مذکوره حجت و 
برهان ما است که عطاء نمودیم و دادیم آن را تفه آیت شیم خا بان بر جرهه 
خویش حجت آورد پس مأمون گفت که از برای خدا است نیکی و بسیاری 
و وان یل ال ی ان یط 
قفا ان آن-موضع ساجت را فرا حرفتیمه این راتعامه در کات عیون اخبان 
الزضا (غ) ااه کر اد 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
اورمه از ابراهیم بن حکم بن ظهیر از عبد الله بن جوین يا جون عبدی از 
امام جعفر صادق (ع) 
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که ففرفوه خفد: آن‌بر ای خدانن است که بضتین در تمیاین و-خسته میور 
و او را مس نمیتوان نمود و بحواس پنج گانه او را در نتوان یافت و خیال بر 
او واقع نشود و زبانها او را وصف نتوانند کرد و هر چیزی که حاسها ان را 
بیابند یا دستها آن را لمس نمایند مخلوق است. 


حمد از برای خدائی است که بود در هنگامی که چیزی غیر از او نبود و 
چیزها را هستی داد پس موجود شدند. چنان که آنها را هستی داد و آنچه 
بوده و آنچه خواهد بود همه را دانست. 


خی کر مدا و رصن دا ماه کف که خوریت 
کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از قاسم بن یحیی از جدش 
فش را ار یسح که کت شوم ارآ راهم وت 
موسی بن جعفر و آن حضرت بادیرانی از ترسایان سخن میگفت پس باو 
فرمود در بعضی از آنچه با او مناظره و گفتگو مینمود که خدای تبارک و 
تغالی از آن خلی ند وه یم بر اسشت کم‌تسشی ابا با کرع با کون 
محدود و اندازه شود يا بدرازی پا کوتاهی بوصف دراید يا خیالها باو برسند 
پا عقلها بصفتش احاطه کنند پندها و وعده و وعید خود را فرو فرستاد و 
بدون لب و زبان فرمان داد هدنک ستان که خواست آنشت: که میگوید 
باش پس بجبر یا خیر بوده چنان که در لوح محفوظ اراده فرموده. 


حدیث کرد ما را احمد بن هرون قامی رحمه اللّه گفت که حدیث کرد ما 
محمد بن عبد الله بن جعفر بن جامع حمیری از پدرش از احمد بن محمد 
بن عیسی از پدرش از محمد بن ابی عمیر از چند نفر از امام جعفر صادق 
(ع) که فرمود هر که خدا را بافریده اش تشبیه کند مشرک است و هر که 
قدرتش را انکار کند کافر است حدیث کردند ما را پدرم و عبد الواحد بن 
محمد بن عبدوس عطار «رضی» گفتند که حدیث کرد ما را علی بن محمد 
حضرت هوسی بن جعفر (ع) داخل شد و بان حضرت عرض کردم که يا ابن 
رسول الله توحید را بمن تعلیم فرما فرمود که ای ابو احمد در باب 
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توخید در مخدر از انچه خدای تعالی ان را در کناب خوز ذکرر فرموده که 
هلای همه ردان که اه سا که مساو سای است ای کد ام 
ای ات ی ی ار دهد و کسی او را نزاد تا با او 
مشارکت کند و زن و فرزند و شریکی را فرا نگرفته و نیز بدان که او زنده 
ای است که نمیمیرد و توانائی که در نمیماند و غالبی که مغلوب نمیشود و 
بردباری که شتاب نمیکند و دائمی که هلای و نابود نمیگردد و باقی که 
فانی نمیشود و ثابتی که زوال ندارد و بی نیازی که محتاج نمی- شود و 
عزیزی که خوار و ذلیل نمیشود و دانائی که نادانی ندارد و عادلی که ستم 
ابص ند که فعل که مر سای لها مها ادا کم 
خیالها بر او واقع نمیشوند و اندازه ها بر او احاطه نمینهایند و چایی او را 
قوی نکر زا تفر که التضاء و 24 درک التصای ۶ قهاللطیت الخیر نی 
دیدها و خیالها او زا در نيابند و او خیالها را دریابد و اوست رسنده بدقائق 
چیزها که بهمه اسرار خلاتق آگاه است و دانا است بتدابیر و مصالح ایشان 
ست فال جح قیال یشان رادایه نی که بش ی اه 
البصیرّ یعنی همچو او چیزی نیست و مانند صفت او صفتی نه و او است 
شنوای بینا که آنچه شنیدنی باشد بشنود و آنچه دیدنی باشد پبیند ما یَکونْ 
من تجُوی تلائه الا هو راب بعهْمْ و لا حَمسه الا هُو سادِسْهْم و لا نی من ذیِک 
و لا أَتر الا هو عم 1 ین ما کائوا یعنی نمیباشد و واقع نمیشود از راز گفتن 
1 ز گفتن پنج کس مگر 
آنکه او ششم ایشان است و نه پست تر و کمتر از اين که دو باشد یا چهار 
یی آن آنن که ارس است ۲ اجه مات تارمن آنکه ار با 
ایشان است در هر جا که باشند از اقطار آسمانها و نواحی زمین یعنی علم 
آر ات رنف نها استم فیط حطظا سس اسان ساعسای دات سس 
اوست که قدیم است و انچه غیر او است محدث و موجود است که خدا ان 
را پدید آورده و مخلوقی که ِِ شده و او برتر است از صفات 
آقریدکان برترق بزرک خدیت کرد ما را ابو سعید محمد بن فضل بن محمد 
بن اسحق مذکر که معروف بود 
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و ی ما را ابراهیم بن محمد بن 
سفیان گفت که حدیث کرد ما را علی , بن سلمه لیقی گفت که حدیث کرد 
ما را اسماعیل ین بحیی بن عید ال بر لح بر کم کف که در 
کرد 1 
گفت یکی از بهود بخدمت علی بن ابی طالب (ع) آمد و عرض کرد که یا 
امیر المومنین پروردگار ما در چه زمان بوده راوی میگوید که علی (ع) به 

6 ۱ ۱ 
برای چیزی که نبوده و بعد از آن بوده پعنی این سخن را در باب کسی 
میگویند که حادث باشد نه قدیم و پروردگار ما است که بوده و میباشد و 
خواهد بود بی بودنی که حادت باشد و , بی چگونگی بوده که تحقیق یابد و از 
ها تون مس وم کی و ییا کم نت وان ات 
کثیر الخیر و از اینها برتر است او را پیشی نیست و او پیش از پیش است 
بی پیشی و بی آخر و بی پایان آخر و بی آخری که تا آن آخر باشد و مراد 
این است که بی انکه اخریداشته باسد از طرف ازل و نف اخرق که باخر 
رسد از طرف ابد همه آخرها از او بریده شده پس او آخر هر آخری است. 


خبر داد مرا او العباس فضل بن فضل بن عباس کندی آنچه آن را بمن 
اجازه داد در همدان در سال سیصد و پنجاه و چهارم گفت که حدیث کرد ما 
را محمد بن سهل یعنی عطار بفدادی از روی لفظ و سخن از دهان بیرون 
ِ از کتابٍ و نویشته خویش دلن سال سیصد و پنجم گفت که حدیث 
کرد ما را عبد اللّه بن محمد بایوی گفت که حدیث کرد مرا عماره بن زید 
کفته که خفیت کرد مرا غنتدالله بن علاء گفت که حدیث کرد مرا صالح بن 
ار مر بن ماع ی وتان که وت کر سرا 
پدرم از آبو المعتمر مسلم بن اوس که گفت در جامع کوفه در مجلس علی 
(ع) حاضر بودم که مردی زرد رنگ بسوی حضرت برخاست و گویا که آن 
مرد از توبه کنندگان و نیکوکاران پا از جمله یهودیان اهل یمن بود یس 
عرض نمود که یا امیر المومنین آفریدگار خود را از برای ما وصف کن و او 
را از برای ما چنان نعت فرما که گویا ما او را میبینیم و بسویش مینگریم 
علی (ع) پروردگارش را تسبیح نمود و آن جناب عز و جل را تعظیم 
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وی قرو زک عفد از فرای خی ات ها پات اند ار خر 
آغار فده که مین از ان اس وه دز مان انیت که ور آن باه 
و در هیچ زمانی برطرف نخواهد شد و نه با چیزی آميزش دارد و نه خیالی 
است از روی وهم و گمان و در بعضی از لفات معتبره مذکور است که 
خیال بفتح خاء شخص است و خیال آدفی تمثال و صورت او است در 
خواب و خیال مرد تمثال او است در آینه و خیال هر چیزی است که آن را 
میبینی چون سایه و در بعضی دیگر مذکور است که خیال پندار است و 
شخص و صورت که بخواب بینند و یا در آینه و چوبی که در میان غله زار 
ایک کند و خافه شام بر آن‌ ار نا محش‌سته ال عاسسال ۱ 
برزخ است میان عالم ارواح و اجسام نمیر سد بخیال تو آب 
دیده من که دیده سخت ضعیف است راه باریکست تتمه حدیث شبح 
نیست که دیده شود و شیخ تن و کالبد و سیاهی باشد که از دور نماید و 
جسم نیست که تجزی پذیرد و پاره پاره شود و نه صاحب غایت و پایان که 
بنهایت رسد و نه از نو پدید آورده شده که دیده شود و نه پنهان که ظاهر 
شود و نه صاحب پرده ها که گرداگردش فرو گرفته شود بود و مکانها نبود 
که جوانب ب آنها او را بردارند و نه بردارندگانی که بتوانائی خویشر او را 
بزدا ند منه آنکه بوده باشد بعد از آنکه نبوده باشد بلکه خیالها سرگردان 
شده با را مکیف گردانیده باینکه 

کیفیت و چگونگی او را بیان کنند و کسی که هميشه بی مکان بوده و بآمد 
ِ« ِِ پر طظرت. تمیتوی ور ان خالی سفن ار خالی رود انکه: دور 
است از حدس و دانش دلها و برتر است از امثال و قسمها و راهها یعنی 
کات که ها نا ها دما ارس مات ات ان ان اد 
دور داشته شده ۲ نهانیهای ایشان بر او پوشیده و پنهان بیست آنکه 
معروف است بغیر کیفیت که او را شناخته اند نه بچگونگی و بحاسها 
دریافته نمیشود و او را بمردمان اندازه نمیتوان نمود و دیدها او را در نیابند 
و فکرها باو احاطه بنمایند و عقلها او را اندازه نکنند و خیالها بر او واقع 
نشوند یس هر چه عقل ها آن را باندازه در آورند پا مانندی از برایش 
شناخته شود محدود است که حد و اندازه دارد و چگونه موصوف می شود 


بشبحها و منعوت می گردد 


ص: 606 


پزبانهای فصیح و نیز کسی که در چیزها حلول نکرده تا گفته شود که او در 
آنها قرار و استقرار دارد و از آنها دور نشده تا گفته شود که او از آنها جدا 
است و از آنها نهی نشده تا گفته شود که در کجاست و بانها نزدیک نشده 
بچسبیدن و از آنها دور نشده بجدا شدن بلکه او در چیزها است بدون 
کیفیت و او بما از رگ گردن نزدیک تر است و از هر دوری از پوشیدگی 
و 
پیش از او آشکار و هویدا بوده بلکه آفرید آنچه را که آفرید و آفرینش را 
محکم گردانید و نگاشت آنچه را که نگاشت پس صورت و نگارشی آن را 
نیکو ساخت پس پاک و منزه میشمارم کسی را که یگانه شده در بلندی 
خویش و باین سبب چیزی را از او امتناعی نیست و نه او را بطاعت یکی 
از آفریدگانش انتقامی اجابتش از برای خوانندگان شتابانست و فرشتگان 
در آسمانها و زمین از برایش فرمان بردار با موسی سخن ننمود سخن 
کردنی بی جوارح و اعضاء و ادوات و بدون لب و ملاذه و آنچه نزدیک به 
آتینت از طرف دهان و گلو و ملاذه گوشت ایست در درون دهان 
نزدیک حلق در بالای سقف, پاک و منزه میشمارم او را و برتر است از 
صفات آفریدگان پس هر که گمان کند که خدای خلق محدود است بحقیقت 
که خالق معبود را نشناخته و موّلف گفته که این خطبه طولی دارد و ما از 
آن موضع حاجت را فرا گرفتیم. 


حدیث کرد ما را آبو بان محمد قض: ابر اهیم بن اشسخق طااخانی ره 
له گفت که حدیث کرد ما را ابو احمد عبد العزیز بن یحیی جلودی بصری 
۵ب 
که حدیث کرد ما را عباس بن بکار ضبی گفت که حدیث کرد ما را ابو بکر 
هذلی از عکرمه که گفت در بین آنکه اين عباس مردم را حدیث میکرد 
ناگاه نافع بن ارزق بسوی او برخاست و گفت که ای پسر عباس در باب 
مورچه و شیش فتوی میدهی خدای خود را که : تو او را می پرستی از برایم 
مس ان اه یت فم ات ع و رز 
افکنده و خاموش بود و حضرت حسین بن علی علیهما السلام در گوشه 
نشسته بود پس فرمود که ای پسر ارزق بنزد من آی نافع گفت که تو را 
شوال مان ای ی که ام 
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ارزق بدرستی که او از خاندان پیغمبریست و ایشان وارثان علم و دانشمند 
پس نافع ابن ارزق رو بجانب امام حسین (ع) اورد حضرت امام حسین (ع) 
باو فرمود که ای نافع بدرستی که هر که بنای دین خود را بر قیاس نهاد در 
همه روزگار پیوسته در غوطه- خوردن باشد و از راه راست مائل 39 
کجی کوچ کننده و رونده و از راه گمراه و دور افتاده باشد و آنچه بگوید 
خوب و زیبا نباشد ای پسر ارزق خدای خود را وصف میکنم بآنچه خودش را 
بان وصف کرده و او را میشناسم يا می شناسانم بآنچه خودش را بان 
شناسانیده بحاسها دریافته نمیشود و او را بمردم قیاس نمیتوان کرد پس او 
نزدیکی است که نچسبیده و دوری است که دوری ندارد بیگانگی پرستش 
می شود و او را پاره پاره فرض ام بآیات معروف است و 
موصوف نیست خدائی مگر او که بزرگوار و برتر و بلند مرتبه 


حدیث کرد ما را احمد بن هرون فامی رحمه الله گفت که حدیث کرد ما 

محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری از پدرش از احمد بن محمد بن عیسی 
از محمد خالد برقی از محمد بن ابی عمیر از مفضل بن عمر از امام جعفر 
صادق (ع) که فرمود هر که خدا را را بافریده اش تشبیه کند مشرک است. 


بدرستی که خدای تبارک و تعالی بچیزی شباهت ندارد و چیزی باو نمیماند 
و هر چه در وهم و خیال واقع شود آن جناب بخلاف انست. 


مرجم گوید که مولف بعد از اين حدیث گفته که مصنف این کتاب رحمه 
اللّه گفته است که دلیل بر اینکه خدای سبحانه بچیزی از آفریده اش 
شباهت ندارد از راهی از راهها و بجهتی از جهات آنست که از برای چیزی 
از افعالش جهتی نیست مگر آنکه محدث و موجود است که دیگری آن را 
پدید آورده و هیچ جهت محدثه نیست مگر آنکه دلالت میکند بر حدوت 
کی که این حیت ار براق اوست بسن اک غدای حل نا وه بحیزی ار. انوا 
میمانست هر اینه آن جهت بر حدوثش دلالت میکرد از انجا که بر حدوت 
کسی که این جهت از برای او است دلالت میکرد زرا که دو چیز که مانند 
یک دیگر باشند در عقول یک حکم را اقتضاء میکنند از آنجا که بجهت آن 
بیکدیگر 
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شباهت بهمرسانیده اند و دلیل بر این مطلب قائم و برپا شده که خدای عز 
و جل قدیم است و محال و ممتنع است که از جهتی قدیم باشد و از جهتی 
دیگر حادث و از جمله دلیل بر اینکه خدای تبارک و تعالی قدیم است آنست 
ها وا ی ار ی و محدتی 
باشد که ندید آورتدن اشن باشد زیرا که فعل موجود نمیباشد مگر بفاعل و 
هر آینه کفنار نز موجد و محدثش چون گفتار در او باشد و در اینکه 0 
شد وجود حادثی است پیش از حادئثی دنک اون تدانن ها ره تدش حه 
از اين تسلسل لازم می آید و اين محال است پس درست شد که چاره 
و وی بودن آن صانع ات مسا ول دنم ۳ صانها زا ات 
و بر او دلالت میکنند. 


حدیث کردند ما را علی ین احمد بن محمد بن عمران دقاق رحمه ال 
خن هون کی هه ۱ ما را محمد بن هرون صوفی 
گفت که حدیث کرد ما را ایو تراب عبید اللّه پن موسی رویانی از عبد 
الخظیم نزن عید الله خشفی که کفته بو ستدده اقا خهه حضرت غلی .رن 
محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن 
اتن‌تطالبعلیهم السلام داح شدم و چون. مرا دیدبمن فرمود. کة عرجبا 
بتو و خوش آمدی ای آبو القاسم تو دوست مائی از روی راستی و درستبی 
عبد العظیم میگوید که بان خضرت عرض کردم يا ابن رسول الله بدرستی 
که من اراده دارم که دین خود را بر تو عرضه دارم پس اگر پسندیده باشد 
فان تا‌ مایم ان هام که خدای ی مد جل واملافات کنم‌جصرت (۶) 
فرمود که ای ابو القاسم آنها را بیاور یعنی اعتقادات خود را بیان کن عرض 
کر کی هم و ان الم و اخفان فان ای ار که ات 
یا اس ری 
ال تصش مایت اظال اس رارسا ۱ 
بیرون برند از وجود و هستی ذاتی و از صفات عمالیه ذاتیه و فعلیه و 
اضافیه و مراد از حد تشبیه اتصاف ان- جناب است بصفات ممکنات و 
و نه صورت و نه عرض و نه جوهر بلکه او است که جسمها را جسم 
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ساخته و صورتها را تصویر نموده و نگاشته و آفریننده عرضها و جوهرها 
است و پروردگار هر چیزی و مالک و خالق ه مخترع و بدید آور ند انست: و 

گویم که محمد بنده و رسول او است و خاتم پیغمبران است که بعد از 
او هیچ پیغعمبری نیست تا روز قیامت و میگویم که شریعت آن حضرت 
خاتمه شریعتها است که بعد از ان تا روز قیامت شریعت دیگری نخواهد 
بود و میگویم که امام و خلیفه و ولی امر امامت و امت بعد از آن حضرت 
امیر المومنین علی بن ابی طالب است بعد از آن امام حسن بعد از آن 
امام حسین بعد از آن علی بن الحسین بعد از آن محمد بن علی بعد از آن 
1 
آن محمد بن علی بعد از آن تو ای آقای من حضرت (ع) فرمود که بعد از 
من پسرم حسن پس از برای مردم چه حال خواهد بود با خلف بعد از بعد 
از او عبد العظیم میگوید که عرض کردم ای آقای من این چگونه است و 
چرا این را باین طریق فرمودی فرمود زیرا که شخص او دیده نمیشود و 
یادش بنامش حلال نباشد تا وقتی که بیرون اید و زمین را از عدل و داد پر 
کند چنان که از جور و ستم پر شده باشد عبد العظیم میگوید عرض کردم 
که اقرار نمودم و میگویم که دوست ایشان دوست خدا است و دشمن 
ایشان دشمن خدا و فرمانبرداری ایشان فرمانبرداری خدا و نافرمانی 
ایشان نافرمانی خدا است و میگویم که معراج یعنی بالا رفتن پیغمبر (ص) 
باتتهان: :ور حال بنداری .بندن شریف و عنصر لطیف در شب معراج حق 
ما و و 
دوزخ حق است و صراط حق است و ترازوی اعمال حق است و میگویم 
که قیامت آمدني است و در آن هیچ شکی نیست و میگویم که خدا بر 
خواهد انگیخت آنها را که در قبرهایند و میگویم که فریضه های واجب بعد 
از ولایت نماز است و زکاه و روزه و حج و جهاد و امر بمعروف و نهی از 
منکر بس حضرت علی بن محمد (ع) فرمود که ای ابو القاسم بخدا سوگند 
که این دین دین خدا است که آن را از برای بندگانش پسندیده پس بر آن 
ثابت باش خدا ترا ثابت بدارد بقول ثابت در زندگی دنیا و در آخرت. 


مترجم گوید که ظاهر اینست که مولف در این کتاب فقره را که در باب 
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است بوضعی که ترجمه شد از حدیث انداخته باشد چه این حدیت را در 
کتاب امالی و اکمال ذکر کرده و اين فقره در هر دو کتاب مذکور است و 
در امالی بجای احمد بن محمد بن عمران دقاق احمد بن موسی دقاق 
است و در اکمال احمد بن محمد بن موسی دقاق است و ما این فقره را 
نیز در ترجمه اوردیم تا حدیث ناتمام نباشد. 


با آنکه احتمال دارد که اين فقره از دو نسخه که در نزد ما موجود است 
اه ات مس راو اه سای ویر ان اش ات وا ار 
و امامزاده واجب- التعظیم شاهزاده عبد العظیم است که در ری 
مدقونست و جلالتش از آن بیشترز است که کسی شرح آن باید کرد و آنچه 
و ای یت شرت اس مسا ون رت ساعی اسان صادای از 
و سلامه علیه در زمان غیبت حلال نیست محمول است بر کراهت نه 
حرمت يا مخصوص است بزمانی که تقیه باشد و باعث ضرر ان حضرت با 
یکی از امت باشد و تحقیق این مطلب را در رساله علیحده کرده ام و لیکن 
مولف رحمه الله نظر به مضمون این حدیث و امثال آن نام بردن ان 
حضرت را در زمان غیبت مطلقا حرام می داند. 


«باب سیم» در بیان معنی واحد و توحید و موحد 


دادرم رها کت مسرت گرا واه موی 
عطار از احمد بن محمد بن عیسی از ابو هاشم جعفری که گفت از حضرت 
ابو جعفر ثانی محمد بن علی علیهما السلام سوال کردم که معنی واحد 
چیست فرمود آنکه بهمه ربانها بر او اجتماع شده بیگانگی. 


حدیث کردند ما را محمد بن محمد بن عصام کلینی و علی بن احمد بن 
محمد بن 
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عمران دقاق «رضی» گفتند که حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب کلینی از 
علی بن محمد و محمد بن حسن هر دو از سهل بن زیاد از ابو هاشم 
جعفری که گفت از امام محمد تقی (ع) سوال کردم که معنی واحد چیست 
ی ی ی ی ی 
رود که و لین سم من حَلَهمْ لقن ال و در بعضی از نسخ بجای 
کنی یشان را جعنی ار کافران 4 
را افریده البته خواهند گفت خدا. 


حدیث کرد ما را محمد بن ابراهیم بن اسحق طالقانی 3 
و بو و مت ات ی 
ابراهیم بن هیثم بلدی گفت که حدیث کرد ۳ 
از اسرائیل از مقدام بن شریح بن هانی از پدرش که گفت در روز جنگ 
جمل یکی از بادیه نشینان بسوی امیر المومنین (ع( برخاست و عرض کرد 
که يا امیر المومنین آیا میگوئی که خدا یکیست پس مردم بر او حمله کردند 

و اعتراض نمودند و گفتند که ای اعرابی آبا نمی بینی آنچه را که امیر 
لعوهنین در آنست از پریشانی دل و پراکندگی حواس امیر المومنین (ع) 
فرمود که او را واگذارید و باو کار مدارید پس بدرستی که آنچه اعرابی 
فبخها هد ختانست مها ارس اس ات رومام و ای هی وال 
نقر ان عتعال اشت. 


پس فرمود که ای اعرابی بدرستی که قول در اینکه خدا یکیست بر چهار 
قسم است دو وجه از آنها بر خدای عز و جل روا نباشد و دو وجه در او 
ثابت است اما آن دو وجه که بر او روا نیست گفتار گوینده است که 
میگوید یکی و از این باب اعداد را صد میکند یعنی یکمین چه آن دلالت بر 
اين دارد که دویمی هست که او یکمین انست اینک چیزی است که روا 
نیست زیرا که آنچه در دیمی از برایش نیست در باب اعداد داخل می شود 
آنانضی بیتن کم کاقر. شده انکه. کفته که آن جنابت یکین از سم خدا است 
یعنی فرقه از نصاری که خدا و عیسی و مریم را هر سه خدا میدانند چنان 
که قرآن مجید بآن ناطق است که لَقَدٌ کر الْذِینَ قالوا ام ال ثالث تلاو و 
معنی دیگر قول قائل است که او یکی 
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ان مز تمانشت :بان نوعی از جنس را میخواهد چنان که میگویند که زید 
یکی از افراد انسان است پس اینک چیزی است که بر آن جناب روا نییست 
زیرا که این تشبیه است چه اثبات شریک است از برای خدا در ماهیت و 
نوع و پروردگار ما از این جلیل تر و برتر است و اما آن دو وجه که در او 
ثابت است یکی قول قائل است که آن جناب یکیست که او را در میان 
چیزها شبیه و مانندی نیست و پروردگار ما همچنین است یعنی در کمالات 
یگانه است و عدیل و نظیری ندارد چنان که میگویند فلانی یگانه دهر است 
و وجه دیگر قول قائل است که آن جناب عز و جل احدی المعنی است و از 
این قصد میکند که خدا منقسم نمیشود نه در وجود ذهنی و خارجی و نه در 
عقل و نه در وهم و خیال و پروردگار عز و جل ما چنین است. 


مترجم گوید که ملف بعد از ذکر این حدیث میگوید که مصنف این کتاب 
رحمه اللّه گفته است که شنیدم از کسی که بدین و معرفتش بلغت و کلام 
وثوق و اعتماد دارم که میگفت قول قائثل یک و دو و سه تا آخر در اصل 
وضع لغت وضع نشده است مگر از برای اظهار از کمیت و مقدار آنچه بر 
آن منقول و محمول می شود نه از برای آنکه آن را مسمائی است بعینه 
که بآن نامیده شود یا از برای آنکه آن را معنی دیگر باشد غیر از آنچه 
۳۹ آن تاقف نورد از برای شتاخش حساب و .هد انکفتان‌یر آن دوز 
میزند نزد ضبظ اعداد و عشرات و متثّات و الوف که جمع معانی ده و صد و 
هزار است و از برای همین در هر زمان که صاحب اراده اراده کند که غیر 
خود را از کمیت چیزی خبر دهد بعینه ان را بنام اخصی که دارد نام برد بعد 
از ان لفط راهان سوندم و انیا بن ان باویند که توا سطاه آن اه وا 
بر کمیت دلالت کند نه بر آنچه غیر از اینست از اوصافش و از اين جهت 
قائل میگوید که یک درهم و از آن قصد نمیکند مگر آنکه درهم است و بس 
و گاهست که دهم بوزن یکدرهم میباشد و بضرب سکه نیز یکدرهم 
میباشد پس هر گاه خبر دهنده خواهد که از وزن آنْ خبر دهد می گوید که 
یک درهم بحسب وزن و چون خواهد که از ضرب آن خبر دهد میگوید که 
یکدرهم بحسب شماره و یکدرهم بحسب ضرب و بنا بر اين اصل قائل 
میگوید که او یک مرد 
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است و گاهست که مرد یکی میباشد باین معنی که او یک آدمی است و دو 
آدمی نیست و یک مرد است و دو مرد نیست و یک شخص است و دو 
شخص نیست و گاهیست که بحسب فضل یکی میباشد و در علم نیز یکی و 
در سخاء یکی و در شجاعت یکی و چون قائل خواهد که از ز کمیتش خبر دهد 
میگوید که او یک مرد است پس این از گفتارش دلالت دارد بر اينکه او یک 
مرد است و دو مرد نیست و چون خواهد که از فضلش خبر دهد می گوید 
که اینک یکتا و یگانه عصر خود است و این دلالت دارد بر آنکه او را در 
ی و اد بر علمش دلالت کند می گوید که او 
در علمش یکت اه اسکگه ای تول اه که ود نی رده 
و بخودی خود بر فضل و علم دلالت داشته باشد چنان که بخودی خود بر 
کمیت دلالت دارد هر آینه چنان باشد که هر که لفظ یکی را بر او اطلاق 
کند اراده داشته باشد فاضلی را که از برایش دویمی ۷ 
دارد و عالمی را که از برایش دویمی نیست در علمی که دارد و جوادی را 
که از برایش دویمی نیست در جودی که دارد و چون چنین نیست درست 
شد که آن بخودی خود دلالت ندارد مگر بر کمیت چیزی نه غیر آن و از 
برای آنچه یکی بسوی آن اضافه شده از قول قائل که یکتا وت بکانة عضر. و 
را ی اه ی 
زیرا که آن بدون این زیادتی و بی این تقیید بر نهایت فضل و غایت علم و 
شجاعت دلالت می کرد و چون با وجود ان بزیادتی لفظی محتاحج شد 
بتقییدش بچیزی دیگر آنچه ما گفتیم درست شد پس متقرر و ثابت گردید 
که لفظ قائل که میگوید یکی چون بر چیزی مقول و محمول شود بمجرد 
فعنن بر کمرتش دلالتمی کند در نام اخضین که دار هبو‌اسطه انجه بان 
وابسته می شود بر فضل و افزونی چیزی که بر او مقول و محمول می 
شوه بر کال آمو رسکانه شش فصل و و خرس ,لت می که 
و آشکار شد که درهمی که یکیست گاهست که بوزن یکدرهم و بشماره 
یکدرهم و بضرب یکدرهم میباشد و گاهست که بوزن دو درهم میباشد و 
شصت فلس و باجزاء بسیار میباشد و همچنین بنده یک بنده میباشد و بهیج 
وجه دو بنده نمیباشد و یک شخص میباشد و بهیچ وجه دو شخص نمیباشد و 
اجزای 
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بسیار و ابعاض بسیار میباشد و هر پاره از پاره های آن جوهرهای بسیار 
ماه که ها دار وان سا با امش سار ها ۲ 
بعضی ترکیب يافته و بهم بر نشسته و بنده یکی نمیباشد و هر چند که هر 
و و ی مت 
که بنده یکی نمیباشد زیرا که هیچ بنده نیست مگر آنکه او را مانندی است 
در وجود که هستی دارد یا در مقدور که اندازه شده و صحیح باشد که بنده 
را مانندی باشد زیرا که او یگانه نشده بوصفهایش که از جهت آن بنده 
مملوک کردیده .و از برای همین واجب شد که خدای عز و جل متوحد و 
یگانه باشد باوصاف برتر خویش و نامهای نیکوتری که دارد تا آنکه خدائی 
خدائی غیر از او نیست پس خدای تبارکی و تعالی یکتائیست که خدائی 
نیست مگر او و قدیم و دیرینه یکتائیست که قدیمی نیست مگر او و موجود 
یکتائیست که نه در چیزی حلول کرده و نه محل و جای حلول چیزی است 
بهیچ موجودی چنین نیست مگر او و چیز یکتائی است که چیزی با او 
مجانست نمیکند و چیزی باو نمیماند و هیچ چیز باو شباهت ندارد و چیزی 
چنین نیست مگر او پس او همچنین موجودیست که در وجود قسمت بردار 
نیست و نه در وهم و خیال و چیزیست که چیزی بهیج وجه باو شباهت ندارد 
و خدائیست که بهیچ وجه خدائی غیر از او نیست و قول ما که ای واحد 
داح سکن باه است نو رس ام وحن تدارا 
او نه غیر او و کسی غير از آن جناب عز و جل بآن نامیده نمیشود چنان که 
قول ما ال یعنی خدا نامی است که غیر از او بأن نامیده نمی شود و فصل 
دیگر در اين باب و آن اینست که چیز معین گاهست که شمرده می شود به 
آنخه مفحایتین ه ما کل و حفاتل. آن: .تا ند کفتم مین شوه که ایک مردی 
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است و اینکها دو بنده و اینکها دو سپاهند و بنا بر اين اصل روا نباشد که 
گفته شود که اینکها دو خدایند زیرا که خدائی نیست مگر خدای یکی پس 
خدا بنا بر این وجه شمرده نمیشود و از این وجه بوجهی در شماره در نیاید 
باکت که سرا اسسا آن مات مسا کلت ار سره 
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می شود گفته می شود که اینک سفیدی است و اینها سفید و سیاهند و 
اینکه حادث است و اینکها دو حادث و اینکها دو حادث بیستند و نه دو 
موق سای کی از ان ۲ ۳ 4 ۳ 2 
آتنت و آن :دبک پروزیده بس: سا بر این وجه دخولیش در عدد صحیح باشد و 

بر این نحو خدای تبلرک و تعالی فرمودم که ما یَکُونْ من تگوی بلائو الا هو 
رایعم و لا خشته ء ۱۷ 26 سادشیع وا آذی:ون رلک و لا ار الا هو مَعَهُم 
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ین ما کائوا تا آخر آیه که ترجمه اش چنان که گذشت اینست که نمی باشد 
و وان راز کنیس ناکما جوری اسان اس و 
نه راز گفتن پنج کس مگر آنکه او ششم ایشان است و نه پست تر و کمتر 
از این که دو باشد یا چهار و نه بیشتر از اين که از شش است تا آنچه 
نهایت ندارد مگر آنکه او با ایشان است در هر جا که باشند از اقطار 
آشما اه داح ریق و اد ان اکافت دهد انشا رما بانچه کودم ان ور 
ون فیاعت درف کم هی ری ایا اسشت ه ان که وله که 
قلانی یک مرد است بمجرد همین بر فضیلتش دلالت نمیکند همچنین قول 
ما که فلانی دویمی فلانی است بمجرد همین دلالت نمیکند مگر بر بودنش 
و جز این نیست که بر فضیلتش دلالت میکند در هر زبان که گفته شود که 
او اه ات اد توحید خدای تعالی 
ذکره متوحد بودن او است بصفتهای برترش و نامهای نیکو يا نیکوتری که 
داد و او برای همین خدای واجد باشند که او وا شتریکی تیست و ما نبدی از 
برایش نه و موحد کسی است که باو اقرار کرده باشد بر آنچه آن جناب عز 
و جل: بر آتنست از اوصاف برتری که دارد و نامهای نیکو يا نیکوترش با 
بینائی از او معرفت و یقین و اخلاص و هر گاه این امر همچنین باشد پس 
هر که خدای عز و جل را نشناسد در حالتی که یگانه است باوصاف برتر و 
نامهای نیکوترش و بیگانه بودنش باوصاف برتری که دارد اقرار نکند چنین 
کسی موحد نیست و بسا است که جاهلی از مردمان گفته است که هر که 
خدا را توحید نماید و اقرا ر کند که او پکیست چنین کسی موحد است و هر 
سید کص مزا دض دای کم ماکان ده زرا که هن که شیر 
را یکی داند در اصل لفت موحد 
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است پس باو گفته می شود که ما اين را انکار کردیم بجهت آنکه کسی که 
گمان کند که پروردگارش یک خدا و یک چیز است بعد از آن موصوف 
دیکری را با اه تافت. کرداند با ضفانش که بانها بخانهشده در نزد طعه امت 
و سایر اهل ملتها نوی است که بدو خدا قائل باشد و موحد نیست و 
مشرکی است که خدا را مانند چیزی میداند و مسلمان نیست و اگر چه 
گمان کند که پروردگارش خدای واحد و یک چیز و یک موجود است و چون 
چنین باشد واجب است که خدای تبارک و تعالی متوحد باشد بصفاتش که 
مت انا تدای رد مس وش اما مدای 
تا آنکه محال باشد که خدای دیگری باشد و خدا یکی باشد و اله یکی باشد 
که از ریک یت و هه تسف سا سکف آن ای ایا نها مه 
نباشد او را شریک و شبیهی خواهد بود چنان که بنده چون به اوصافش که 
از جهت آنها بنده شده متوحد نشده او را شبیهی باشد و بنده یکی نباشد و 
هر چند که هر یک از ما یک بنده باشد و هر گاه چنین باشد پس هر که او را 
متوحد بصفاتش شناخت و بآنچه آن را شناخته اقرار نمود و اين را اعتقاد 
کرد موحد و بتوحید پروردگارش عارف باشد و اوصافی که خدای عز و جل 
بآنها یگانه و بجهت تفردش بآنها به پروردگاریش متوجه شده همان اوصافی 
است که هر یک از آنها اقتضاء میکند که کسی که موصوف بآنها باشد 
نباشد مگر یکی که غیرش با او در آن شرکت نکند و غیر از او کسی بآن 
وصف نشود و این اتضاف فنل آنکهما سا عصنیفته کم باینکه یی موجود 
است که درست نیست که در چیزی حلول کرده باشد و روا نباشد که 
چیزی در او حلول کند و نیستی و فناء و زوال بر او روا نیست و وصف به 
این را استحقاق دارد زیرا که او اول ایا و اش یروا است و توانائی 
است که آنچه خواهد میکنن: و ناتوانین. و در ماند کی بر او جایز نیست و 
وصف باین را استحقاق دارد زیرا که او از همه ان تواناتر است و از 
دور نمیشود و نادانی و سهو و شک و فراموشی بر او جائز نباشد و وصف 
باین را استحقاق دارد بواسطه آنکه از همه دانایان داناتر است و زنده ای 
است که مردن و خواب بر او روا نباشد و نعفی بسوی او بر نگردد و 
ضرری باو نرسد و وصف باین را استحقاق دارد 
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که اه کر ی 
ایست که چیزی او را از چیزی مشغول نمیکند و چیزی او را درمانده 
نمیگرداند و هیچ چیز از او فوت نمیشود و وصف باین را استحقاق دارد 
باینکه خدای اولین و آخزین است و نیکوتر آفوتند مان و شتابنده ترین 
حساب کنندگان و بی نیازیست که او را پریشانی نباشد و صاحب استغنائی 
میت ها اس اس رای اس که ی اما و 
واقع نشود و مهربانی است که او را دلنرمی نباشد و در مهربانیش وسعتی 
واقع نشود و وصف باین را استحقاق دارد باینکه از همه عادل ها عادل تر و 
از همه حاکم ها حاکمتر و از همه حساب کنندگان شتابانتر است و این 
بجهت آخشتنت که اول اولها نمیباشد هر یکی و همچنین تواناترین توانایان و 
داناترین دانایان و حاکمترین حاکمان و نیکوترین آفرینندگان و هر چه بر این 
ورن آمدق باتتته یش باید آنه ما فتیم دوست شد هبالله. التوفیق و .میهد 
العصمه و التسدید 


«باب چهارم» 7 ۳19 توحید بعنی شیه قل که 2 آحط ف آز را سوره اخلاص و سوره 


حدیث کرد راو محمدچعربن علی بن خمدففهقمب و دازآ 
یلاقی «رضی» گفت که حدیث کرد مارا ابو سعیه کیان ین فصل طفت که 
بن اه ی ی ان ریا لت رب 
خجنده گفت که حدیث کرد مرا ابو بکر محمد بن احمد بن شجاع فرغانی 
گفت که حدیث کرد مرا ابو محمد حسن بن حماد عنبری در 
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مصر گفت که حدیث کرد مرا اسماعیل بن عبدٍ الحلیل برقی از ابو البختری 
وقب بن وهتب. فرفتی از حصزت "ابو کید ابله ضادی جعفن بن: مجمد. از 
پدرش حضرت: مچمد بن علی باقر علیهم السلام که در قول خدای عز و 
جل فُلْ مُو اللةْ أحدُ فرمود قل یعنی اظهار کن آنچه را که وحی کردیم 
بسوی تو و تو را بآن خبر دادیم بتألیف و ترکیب حروفی که آنها را از برایت 
خوانفتض تا انکه انهار اه زاشت ایند کسی که تور زا بیندازد و او حاضر 
باشد و هو یعنی او اسمی است مکنی و سرپوشیده و اشاره شده است 
از حواس چنان که قول تو هذا بمعنی این اشاره است بسوی حاضر در نزد 
جوان و.بیان این آنست که کفار تنبیه کردند از خدایان خود بحرف اشاره 
حاضری که دریافته می شود و گفتند که هذه الهتنا بعنی اینکها خدایان مایند 
که محسوس و مدرکند بدیدها پس تو يا محمد اشاره نما بسوی خدای خود 
که بسوی او میخوانی تا ببینیم او را و او را دريابيم و در او حیران و 
سرگردان نباشیم پس خدای تبارک بای ات فرو فرستاد که قل هو 
ال آ< ات 2۳ 
بسوی غائثب از دریافت دیدها و سودن حاسها و خدا از این برتر است بلکه 
او دريابنده دیدها و پدید آورنده حاسها است. 


حدیث کرد مرا یدرم از پدرش از امیر المومنین (ع) که فرمود یک شب 
پیش از جنگ بدر خضر (ع) را در خواب دیدم و باو گفتم که مرا چیزی تعلیم 
کر که بان بر دشهان تضرت بايم حفت کم‌بکو 


یا هو یا من لا هو الا هو 


یعنی ای او ای کسی که اوثی نیست مگر او و چون صبح کردم این خواب 

ر بر رسول خدا (ص) قصه کردم بمن فرمود که يا علی اسم اعظم بتو 
یم شده و در روز بدر این بر زبانم جاری بود و بدرستی که امیر 

المومنین (ع) سوره فْلْ هو ال أَحذٌ را خواند و چون فارغ شد فرمود که: 


یا هو یا من لا هو الا هو اغفر لی و انصرنی علی القوم الکافرین 
و ترجمه تتمه کلام بیامرز مرا و یاری کن مرا بر گروه کافران و علی (ع) 


در روز جنگ صفین این را میفرمود و حمله میبرد عمار بن یاسر بان حضرت 
(ع) عرض 
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کرد که یا امیر المومنین اين کتابها چیست و کنایه پوشیده و ناصریح سخن 
گفتن است حضرت فرمود که اسم اعظم خدا و عماد توحید از برای خدا 
است که خذانن,نیمنت مگر از بعد از آن شهد الله اد 2 لا الع لا هو و آخر 
تور خ را که ار له اه باسه ۲ سوت انیس ومور آمده 
پیش از زوالي چهار رکعت نماز بجا آورده و فرمود که امیر المومنین (ع) 
فرمود که الله که بمعنی خدا است معنیش معبود و پرستیده ایست که 
خلق در او متحیرند و باو پناه میبرند یا بسوی او باز میگردند و خدا 
همانست که از دریافتن دیدها هستور و از خیالها و اندیشها محجوب است و 
حضرت باقر (ع) فرمود که الله, معنیش معبودیست که خلق از دریافتن 
ماهیت او و احاطه نمودن بکیفیتش حیران و سرگردان شده اند و عرب 
میگوید که اله الرجل بالام مکسور چون آن مرد متحیر شود در چیزی و از 
روی علم و دانش بآن احاطه نکند و میگوید که وله بر وزن اله چون بسوی 
چیزی یناه بزد از انچه ان: را حدر میکند.و از آن.میترشد بنشن اله یعنی خدا 
همانست که از حواس خلق مستور است و حضرت باقر (ع) فرمود که احد 
بمعنی فرد و متفرد است یعنی تنها واحد و واحد بیک معنی است و ان 
جناب متفردیست که او را نظیری نیست و توحید اقرار است بوحدت و ان 
انفراد است و واحد متباینی است که از چیزی برانگیخته نمیشود و با چیزی 
یکی نمیگردد و از اين جهت گفته اند که بنای عدد از یکیست و یکی از 
جمله عدد نیست زیرا که عدد و شماره بر یکی واقع نمیشود بلکه بر دو 
موف که خی ار راشب اساطه کرور نک زاو و بات 
تا ارتفا امیس ور ارحص باق )رم که کت کر 
مرا بدرزم حصرت زین العابدین از پدرش حسین بن علی علیهم السلام که 
فرمود صمد آنست که او را اندرونی نیست و صمد آنست که بزرگواربش 
بتهایت ار شید و ضمد انست. که. تمبخورد و تحی اشاهد وضمد آنستت. که 
نمیخوابد و صمد دائمی است که هميشه بوده و هميشه میباشد و حضرت 
باقر (ع) فرمود که محمد بن حنیفه «رضی» میگفت که صمد آنست که 
بخودی خود بر پا و از غیرش بی پایان است و غیر او گفته است که صمد 
آنست که از کون و فساد برتری دارد و صمد آنست که بتغایر وصف 
نمیشود و حضرت باقر (ع) فرمود که صمد سید مطاعی است که زبرا و 
امرکننده و نهی نماینده نیست 
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و فرمود که از زین العابدین حضرت علی بن الحسین علیهما السلام از 
معنی صمد سوال شد فرمود که صمد انست که او را شریکی نیست و 
نگاه داشتن چیزی او را گران نکند و چیزی از او دور نشود و وهب بن وهب 
قرشی گفت که زید بن علی (ع) گفت که صمد آنست که چون چیزی را 
خواهد بآن گوید که باشد پس میباشد و صمد آنست چیزها زا یدید آورتم و 
آنها زا اضداد و اشکال و ازواج افریده که بعضی را ضد بعضی و برخی: را 
مثل برخی و پاره را جفت پاره گردانیده و بوحدت متفرد و تنها شده بدون 
ضد و بی شکل و مثل و همتا و وهب بن وهب قرشی گفت که حدیث کرد 
مرا حضرت صادق جعفر بن محمد از پدرش حضرت باقر از پدرش علیهم 
السلام که اهل بصره عریضه بحضرت حسین بن علی علیهما السلام نوشتند 
و او را راز معنی صمد سوال میکردند پس حضرت بسوی ایشان نوشت که 
یشم اللّه الرَحَمن الرّجیم اما بعد پس در قرآن فرو مروید و در آن مجادله 
و گفتگو نکنید و بدون علّم در آن سخن مگوئید چرا که از جدم رسول خدا 
شنیدم که میفرمود هر که در قرآن بدون علم چیزی بگوید جای خود را مهیا 
کودا ند دی انش مدع وان ان خای یرد مهترل کید و بداند که اد اه 
جهنم, اسیت و پدرستی که خدای سبحانه صمد را تفسیر فرموده و فرموده 
که ال 5 ذ اللَهُ الضَْمَدُ بعدٍ از آن آن را تفسیر فرموده و فرموده که لَم بل 
ول اه تک له مدا اجد یفن بر ادکور آدم ی وه یوت امزارفع کسم 
۱۱ ۱ و با و 
چون فرزند و سائثر چیزهای کنیفی که از آفریدگان بیرون می آید و نه چیز 
لطیفی چون تفتیی ۵ عوارضانته که ندید فی, آید از او منشعب و پراکنده 
نمیشوند چون پینکی و خواب و انديشه که در دل در آید و غم و اندوه و 
خوشحالی و خنده و گریه و ترس و امید و رغبت و دلتنگی و گرسنگی و 
اب با 09[ 
لطیفی از او متولد شود و لم یولد یعنی از چیزی متولد نشده و از چیزی 
بیرون نیامده چنان که چیزهای کثیف از اصلهای خود ترفن داضت آیند جون 
چیزی از چیزی و حیوان از حیوان و گیاه از زمین و آب از چشمها و میوه ها 
از درختها و نه چنان که چیزهای لطیف از قرعدهای خرد. رن هی. ایند 
چون دیدن از چشم و شنیدن از گوش و بوئیدن از بینی و چشیدن از دهان 
و سخن از زبان و شناختن و تمیز دادن از دل و چون 
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آتش از سنگ نه بلکه او خدای صمدیست که نه از چیزی است و نه در 
چیزی و مخترع چیزها است و آفریننده آنها و پدید آورنده چیزها است 
بقدرت خویش کف آنجه؛ ان بزای فاع نمی افریدم. بخو اس اد .هم 
میپاشند و انچه از برای بقاء و ماندن خلق کرده بعلمش باقی میماند پس 
این خدای صمدیست که نزاده و زاده نشده و دانای نهان و آشکار و 
بزرگیست صاحب برتری و هیچ کس او را همتا نبوده و نخواهد بود. 


و وهب بن وهب قرشی گفت که از حضرت صادق (ع) شنیدم که میفرمود 
کروهن از احل فلشطین بر حضنت بافر (ع) وازدش ده او راز ازهشانای 
چند سیال ردق اسان را مات دراه نعداو آن اهر سا کزدند اد 
معنی صمد حضرت فرمود که تفسیرش در خود آنست و الصمد پنج حرف 
است پس الف دلیل است پر انیت و تحقّق آن جناب و آن قول آن جناب 
عز و جل است که شَهد ال أَهْ لا ال الا هو یعنی گواهی داد خدا باینکه 
نیست خدائی فکر آه وان تلبیه و آنتتا رخ است بسوی غائب از دریافتن 
حواس و لام دلیل بر الهیت و ِِ او است باینکه آن جناب خدا است و 
الف و لام مدغم ّ که در یک دیگر داخل شده اند و بر زبان ظاهر 
نمیشوند و در گوش واقع نمیشوند و در نوشتن ظهور دارند و دلیل اند بر 
اینکه خدائیش بلطفی که دارد نهان است که نه بحواس دریافته می شود و 
نع در زبان وصف کننده واقع می شود و نه در گوش شنونده زیرا که تفسیر 
اللّه همان کسی است که خلق از دریافتن ماهیت و کیفیتش حیران شده 
اند بحس يا بخیال نه بلکه او مخترع خیالها و آفریننده حاسها است و جز 
اين نیست که آن در نزد نوشتن ظاهر می شود و این دلیل است بر اينکه 
خدای سبحانه پروردگاری خود را در اختراع خلق و ترکیب ارواح لطیفه 
ایشان در جسدهای کثيفه ایشان آشکار فرموده پس چون بنده بسوی نفس 
خود نظر کند روحش را نبیند چنان که لام الصمد ظاهر نمیشود و در یک 
حاسه از حواس پنجگانه در تیا نا و چون بسوی نوشته نظر کند آنچه پنهان 
و لطیف بوده از پراش طظاهر: عردد پس در هر زمان که بنده در+قا یت 
آفریدگار و کیفیت او انديشه کند در او متحیر و سرگردان شود و آندیشه 
و جل افریننده صورتها است و چون 
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بسوی افرینش خود نظر کند از برایش ثابت شود و آن جناب عز و جل 
افریننده ایشان و ترکیب دهنده ارواج و اجسار ایشانست و اما صاد دلیل 
است بر اینکه آن جناب عز و جل صادق و راستگو است و گفتارش صدق و 
سخذش صدق است و بندگانش را بسوی پیروی کردن صدق خوانده و 
بصدق خانه صدق را وعده فرموده و اما میم دلیل است بر ملک و پادشاهی 
ایا ام ای اس ی ی و اس و 
پادشاهیش برطرف نخواهد شد و اما دال دلیل است بر دوام و همیشگی 
پادشاهیش و آنکه آن جناب عز و جل دائم و هميشه است و برتر است از 
بودن و زوال بلکه آن جناب عز و جل هستی دهنده صاحبان هستی است 
که بهستی دادنش هر هستی دارنده هستی بهمرسانیده بعد از ان حضرت 
(ع) فرمود که اگر حاملانی چند را از برای علم خویش که خدای عز و جل 
بمن عطاء فرموده می یافتم هر اینه نشر توحید و اسلام و ایمان و دين و 
شریعتها از لفظ الصمد میکردم و چگونه اين امر مرا میسر شود و جدم 
امیر المومنین حاملانی را از برای علم خویش نیافت حتی انکه چنان بود که 
اه سرد از سینه پر درد بر میکشید و بر سر منبر میفرمود که از من بپرسید 
پیش از انکه مرا نيابید پس بدرستی که در میان دنده های من علم 
تیا رزیست: آه آه:اگام باشید که کسی را نمی بایم که.ان زا بزدارد ف آگاه 
باشید که من بر شما از جانب خدا| همحجت رسایم پس دوست مدارید 
گروهی را که خدا بر ایشان خشم کرده بحقیقت که از آخرت نومید شده 
اند چنان که کافران از صاحبان قبرها که مردگانند نومید شده اند بعد از آن 
حضرت باقر (ع) فرمود که حمد از برای خدائیست که بر ما منت نهاده و ما 
را از برای پرستش خود توفیق داده یگانه صمدی که نزاده و زاده نشده و 
هیچ کس او را همتا نبوده و نخواهد بود و ما را از پرستش بتان دور 
گردانیده حمد هميشه و شکری واجب و قول آن جناب عز و جل له یلد 5 
لم پولد میقرماید. که. خداق. عز و جل. ترادم-تا آوه.را فرزندی باشد که 
باوسا هت ار اس ات رم ساره یه که ایا پراش سا امه 
پروردگاری و پادشاهيیش شرکت کند و کسی او را همتا نبوده تا او را در 
سلطنتش پاری دهد. 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد مرا سعد بن عبد الله 
که 
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حدیث کرد ما را محمد بن عیسی بن عبید از یونس بن عبد الرحمن از رببع 
بن مسلم که گفت شنیدم از حضرت آبو الحسن (ع) و از صمد سوّال شده 
بود که فرخود خضمد انست. که آندزون ندارق. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد ين ولید «رضی» گفت که حدیث 
اشعری از علی بن اسماعیل از صفوان بن یحیی از ابو ایوب از محمد بن 
مسلم از حضرت صادق (ع) که فرمود بهود از رسول خدا (ص) سوال 
کردند و گفتند که پروردگارت را از برای مانست ده و نژاد او را بیان کن 
پس سه روز درنگ نمود که ایشان را جواب نمیفر مود بعد از آن این سور ه 
تا آخرش نازل شد من بآن حضرت عرض کردم که صمد چیست فرمود که 
انکه مجوف و میان تهی نیست. 


بیرض دخفه اآلله کفته که وت کرن ما را فد تن کید آللم گفتت. که خورش 
کرد مرا محمد بن عیسی از پونس بن عبد الرحمن از حسین بن ابی 
السری از جابر بن یزید گفت که حضرت باقر (ع) را از چیزی از توحید 
سوال کردم فرمود بدرستی که خدا که نامهایش که بانها خوانده می شود 
مبارک و در علو کنهش برتری دارد یکیست که در توحید خویش بتوحید 
بکاته شده: نش آن را بر خلفننن جاری ساخته بسن او است. بکانه .و. ناج 
نیازمندان که بغایت ۳ از هر عیب و وصفی که باو لایق نباشد و هر 
چیزی او را می پرستد و هر چیزی بسوی او قصد میکند و هر چیزی را فرا 
گرفته از روی دانش. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب از علی بن محمد از سهل بن زیاد از 
محمد بن ولید و لقبش شباب صیرفی است از داود بن قاسم جعفری که 
گفت بحضرت جواد (ع) عرض کردم که فدای تو گردم معنی صمد چیست 
فرمود سید و بزرگی که تمام خلق بسوی او قصد کنند در اندک و بسیار. 


حدیث کرد ی و کی ی و 
را 2 ما را محمد بن 
یحیی گفت که حدیث کرد قاس فیدر عم ال ای کفت 
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که دنت کرد ساسح شب مان اسریو ی اسمط رم بو کید الله 
از عمران بن حصین که پیغمبر (ص) لشکری را بجائی فرستاد و علی (ع) 
را بر ایشان سردار کرد و چون برگشتند از ایشان احوال پرسید عرض 
کردندٍ که همه خوبی را بجا آورد غیر از آنکه در هر نمازی با ما سوره قُل 
و لد را خواند پیفمبر (ص) فررمود که يا علی چرا چنین کردی عرض 
کرد که بجهت آنکه سوره قل هو اللَه احذ را دوست میدارم پیغمبر (ص) 
فرمود که آن را دوست نداشته تا آنکه خدای عز و جل ترا دوست داشته. 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل رجمه اه گفت که دیث کرد 
ها وا هرن بصق: قطازی ف که جدیت بر ما را مهد ین اجهید ین 
از جدش که گفت رسول خدا (ص) فرمود که هر که سوره فُلّ هُو ال أَحَد 

را بخواند در هنگامی که خوابگاه خود را فرا میگیرد 1 


حدیث کرد ما را وم در کت وی کری یاهع از 
از ابراهیم بن هاشم از حسین بن یزید نوفلی از اسماعیل بن ابی زیاد 
سکونی از حضرت جعفر بن محمد از پدرش علیهما السلام که پیغمبر (ص) 
بر سعد بن معاذ نماز کرد و فرمود که از فرشتکان بقدر هفتاد هزار فرشته 
بجهت نماز بر او آصدته و جبرئیل (ع( اون میان ایشان بود که بر او نماز 
میکردند من گفتم که ای چبرئیل بچه چین استحقاق نماز شما را بر او 
بهمرسانید گفت بخواندن سوره قل هو ال احَدٌ در حالی که ات و 
نشسته و سواره و پیاده و-رونده و آیتده بود. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن 
سیف بن عمیره از محمد بن عبید که گفت بر امام رضا (ع) داخل شدم 
حضرت بمن فرمود که بعباسی بگو تا از سخن گفتن در توحید و غیر آن باز 
ایستد و با مردم بآنچه می شناسند سخن گوید و از آنچه انکار می نمایند و 
نمی دانند باز ایستد و چون : ترا از توحید سژال کنند بگو چنان که خدای عز 
و جل فرموده که فُل هو ال آخذ خَد اللةّ الصَمَذ لم یلد و تلم یکت [2 
کفوا آحد 
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و چون ترا از و ی 
خومو دم کت[ کمثله شی ۶ یعنی چیزی در ذات و صفات مانند او نیست 
و چون ترا از شنیدن خدا سوال کنند چنان که خدای عز و جل فرموده که 
و لسغ ای بعنی او است شنوای دا و سخن کن با مردمان بانه 
می شناسند حدیث کرد ی بن ابراهیم بن احمد بن » هشام مکتب 
ی ی و 
تا بر ما را از عمویش جسین بن بزید 
کم کل لاد 2 اند کوا که لت رازه خلت تفر ات 
و ثلث انجیل و ثلث زبور را خوانده. 


باب پنجم در بیان معنی توحید و عدل 


کرت کرد مایا انم الخشن مخمد نی صعید چن عزیز سر فندی: قفیه دز 
زمین بلخ گفت که حدیث کرد ما را ابو احمد محمد بن محمد زاهد 
سمرقندی باسناد خویش و آن را مرفوع ساخته بسوی حضرت صادق (ع) 
که مردی از او سوّال کرد و باو عرض نمود که اساس و بنیاد دین توحید و 
عدل است و علمش بسیار يا بزرگ و عاقل را از آن چاره نیست پس ذکر 
کن آنچه را که وقوف و اطلاع بر آن آسان و حفظش آماده و مهیا باشد 
حضرت (ع) فرمود اما توحید آنست که روا نداری بر پروردگارت آنچه را بر 
تو روا باشد و اما عدل آنخخت که تست نذهی بسوی آفریدگارت آنچه ۳ 
بر آن ملامت و سرزنش فرموده. 


حدیث کرد ۱ 
کرد ها تزا فجمدمن انس عیه الله کوفی کفت. که حفرت کرد ما را سهل بن 
یاه آخفی. از ید العیضست ید لام خی ان آمام کلیس من ار 
پدرش محمد بن علی از 
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پدرش امام علی بن موسی الرضا (ع) که فرمود ابو حنیفه روزی از نزد 
حضرت صادق (ع) بیرون آمد و موسی بن جعفر (ع) رو باو آمد ابو حنیفه 
بآن حضرت گفت که ای پسر گناه از کیست فرمود که از سه قسم خالی 
نیست يا آنست که از خدای عز و جل میباشد و از او نپیست پس کریم را 
ری یم وا خاک اه آرسا مت مهافت کر اعدا 
عز و جل و از بنده میباشد و چنین نیست پس شریک قوی را نسزد که بر 
تک ی ای مه ات وان سا ال ان اما 
ات ی فا اس سا اس وا اه که 
کند بکرم وجود او است. 


حدیث کرد ما را ابو الحسن علی بن احمد بن حرابخت جیرفتی نسابه گفت 
که حدیث کرد ما را اسر و و ی و ی 
با ما را خالد عرنی گفت که حدیث 
کرد ما را هیثم گفت که حدیث کرد ما راابو سفیان مولای مزینه از کسی 
که حدیث کرد از سلمان قارسی رحمه اللّه, که مردی بنزد وی آمد و گفت 
کفیا آبا غید الله من در شب قوت بر نماز ندارم فرمود که در روز خدا را 
نافرمانی مکن و مردی بخدمت امیر المقمنین (ع) امد و عرض کرد که با 
امیر المومنین (ع) من در شب از نماز محروم شده ام امیر المومنین (ع) 
باو فرمود که تو مردی هستی که گناهانت تو را مقید ساخته. 


باب ششم در بیان آنکه خدای عز و جل جسم و صورت هیچ یک نیست. 


حدیث کرد ما را حمزه بن محمد علوی رحمه ال گفت که خبر داد ما را 
محمد بن حکیم که گفت قول هشام جوالیقی را از برای حضرت کاظم (ع) 
فاضتفت: کردم و آنخه: میکه‌یند در جوان مستوی الخلقه چنان که مذکور خواهد 


شد و قول هشام بن حکم را نیز از برایش وصف کردم فرمود که خدای عز 
و جل چیزی با و شباهت ندارد. 
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حدیث کرد کل ای ی رب و و 
حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب گفت که حدیت کرد ما را علی بن محمد 
و آن را مرفوع ساخته از محمد بن فرج رخجی که گفت عریضه بامام 
موسی کاظم (ع) نوشتم و او را سوال کردم از آنچه هشام بن حکم در باب 
جسم و هشام بن سالم در باب صورت گفتند حضرت (ع) در جواب نوشت 
که سرگشتگی سر گردان را واگذار و آن را از خود دور کن و از شر 
شیطان بخدا پناه بجو که آنچه دو هشام گفته اند گفتار حق و درست نیست 
و میتواند که معنی کلام اين باشد که هشامها این قول را نگفته اند و این 
بهتانی است که بر ایشان بسته اند چه هشامها از عدول و روساء اصحاب 
آن خضرت آند. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفا و از سهل بن زیاد از حمزه بن محمد که 
گفت عریضه بامام موسی کاظم (ع) نوشتم و او را از جسم و صورت که 
مشبهه میگویند سوال نمودم حضرت (ع) در جواب نوشت که پاک و منزه 
است آنکه چیزی مانتد او نیست نه جسم است و نه ضورت: 


پدز مه رالله کفت که عدیت کرت سا را امه تن آدریش کفت که حور 
کرد ما را محمد بن عبد الجبار از صفوان بن یحیی از علی بن ابی حمزه که 
گفت بحضرت صادق (ع) عرض کردم که شنیدم از هشام بن حکم که از 
شما روایت ت میکرد که خدا جسمی است تو پر که میان ندارد و نورانیست و 
معرفتش بدیهی است که احتیاج بنظر و استدلال ندارد و بآن منت میگذارد 
بر هر که خواهد از خلق خود حضرت (ع) فرمود که پاک و منزه است آنکه 
هیچ کس نمیداند که او چگونه است مگر خودش و چیزی ماند او نیست و 
او اسنت شتوای بینا که باندازه در تمیاید و مختسنوس نمیشتود و نباریی بیتی 
او را نمیتوان شناخت و سوده نمیشود و حواس او را در نمیيابند و چیزی باو 
احاطه نمیکند نه جسم است و نه صورت و نه خط يا سطحی که خطها بر 
آن فرض شود یا جوان نو خط نمیباشد و او را محدود نمیتوان ساخت باینکه 
جسم تو پر يا غیر انست. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 


کرد ما را محمد بن حسن صفا ر از سهل بن زیاد از محمد بن اسماعیل بن 
بزیع از محمد بن زید که گفت 
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بخدمت امام رضا (ع) آمدم که او را از توحید خدا سوال کنم پس آن 
حضرت بر من املاء نمود که از بر فرمود و من نوشتم که هر ستایش و 
سپاسی که بود و هست و خواهد بود ثابت است از برای خدا که چیزها را 
شکافته و بدید آورده از کتم عدم بعرصه وجود پدید اوردنی بدون ماده و 
مثال و نمونه و انها را اختراع فرموده و از سر نو پیدا نموده اختراعی بدون 
علت و صورت بقدرت و حعمت خوبش نه نها را از چیزی افریده که 
اختراع باطل شود و نه بجهت علتی خلق فرموده که ابتداع صحیح نباشد چه 
اختراع از نو چیزی پیدا کردن و ابتداع چیز نو آوردنست آنچه را که خواسته 
آفریده بان کیفیتی که خواسته در حالتی که متوحد و تنها است باین 
آفرینش بجهت اظهار استواری کاری و درست کرداری و حقیقت 
پروردگاری خویش و عقلها او را ضبط نتوانند نمود و خیالها باو نمیرسند و 
دیدها او را در نيابند و اندازه باو احاطه نکند عبادت و سخن در نزد بیان 
وصف او باو نرسیده درمانده و دیدها و در نزد او کند و وامانده و گردشهای 
صفات در او گمراه شد و راهی نجسته و در پرده رفته بی پرده که از 
نظرها دور باشد و پنهان شده بی پوششی که مستور باشد چه در عین 
خفاء کمال ظهور دارد شناخته شده بغیر دیدن و وصف شده بغیر صورت و 
ی و 
که کوآزیفت قظیم الضان هبرکز او‌همه:یا بلند غرنبه است: 


فقس 
الله برقی «رضی» از پدرش از جدش احمد بن ابی عبد الله از احمد بن 
محمد بن ابی نصر از محمد بن حکیم که گفت قول هشام جوالیقی را از 
برای حضرت کاظم (ع) وصف کردم و قول هشام بن حکم را که خدا جسم 
است از برایش حکایت نمودم حضرت (ع) فرمود که چیزی بخدای تعالی 
تمیخاته کذام سخن رت فا با مهو خر تن انیت ار سای کی کر 
وضقف.: میکند. آفریننده همه جیز زا بجمتم با صفرت با بیکی از افریدکاتش با 
بتحدید و اندازه نمودن پا باعضاء که از برای او عضوها را قرار دهد برتر 
است خدا از این عیب که ایشان میگویند برتری بزرگ. 


شوت وا رای ی ام ی وا نوا و سیب مت 


که حدیبت 
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کرهها را وی ایی فی الله کوفی کف تم دی کر ما سا مخیو وه 
اسماعیل برمکی از حسین بن حسن و حسین بي علی از صالح بن ابی 
ی ی 
زیاد که گفت شنیدم از یونس بن ظبیان که میگفت بر امام جعفر صادق 
(ع) داخل شدم و عرض کردم که هشام بن حکم قول بزرگی میگوید مگر 
آنکه من چند کلمه از آن را از برای تو مختصر میکنم گمان کرده که خدا 
جسم است زیرا که همه چیزها بر دو قسم اند یکی جسم و دیگری فعل 
ارت ما ای مت یل ای ای ات وی 
فاعل فعل باشد و فاعل جسم است نظر بانحصاری که مذکور شد حضرت 
صادق (ع) فرمود که وای , بر او آبا ندانسته است که جسم 9 صور بت محد ود 
فرفتناهی. اند. که‌باندازه "در .می. ایند و ببابان میرسند و هر گاه اندازه 
احتمال داشته باشد زیاده و نقصان احتمال دار و هر گاه احتمال زیاده و 
نقصان متحقق شود آفریده خواهد بود نه آفریدگار یونس گفت که عرض 

کردم پس من چه بگویم و چه اعتقاد داشته باشم حضرت فرمود بگونه 
جسم است و نه صورت و او است که جسمها را جسم گردانیده و صورتها 
را تصویر کرده و نگاشته پاره پاره نمیشود و بپایان نمیرسد و نمیافزاید و 
کم نمیشود و اگر امر چنان باشد که او میگوید در میانه خالق و مخلوق 
تا ور او وا ها با 
که موجب جدائی باشد بهم نرسد و لیکن او است پدید آورنده که در میان 
آنها که ایشان را مجسم و مصور گردانیده تمیز داده یعنی در میانه چیزها و 
آنچه باعث امتیاز آنها باشد در ایجاد فرق قرار داده باینکه بعضی را جسم و 
عصی را صورت گردنیده و آن را بر وقق حکمت ایجاد فرموده زیرا که 
بود.یا در هنگامی که بود و خیزی نبود که ناو شباهت داشته باشد و آن 
جناب بچیزی شباهت نداشت در ذات پا صفات. 

حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد پن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی از محمد بن اسماعیل 
برمکی از علی بن عباس از حسن بن عبد الرحمن حمانی که گفت بحضرت 
ابو الحسن موسی بن جعفر (ع) عرض کردم که هشام بن حکم گمان کرده 
است که خدا جسمی است که چیزی مانند او نیست و دانا و شنوا و بینا 
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و توانا و سخنگو و ناطق است و سخنگوئی و توانائی و دانش او بیک روش 
جاری می شود و چیزی از اینها آفریده نیست حضرت (ع) فومون که چا ۱و 
را بکشد آپا ندانست که جسم باندازه تارف آیده تشگ کید ار 

است پناه میبرم بخدا| و بیزاری میجویم بسوی خدا| از این قول ناصواب خدا| 
نه جسم است و نه صورت و نه او را اندازه میتوان نمود و هر چه غیر از او 
است افریده شده و جز این نیست که همه چیزها باراده و خواست او 
موجود میشوند بی انکه سخن گوید و بدون تردد و تفکر در نفس يا تکرار 
نفس و نه حرف زدن بزبان. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» از 
مجمد ین بعقوت کلیی از علی بن: مجمد ان سهك. تن زیاد از ابرا هیم. نن 
تقو اش که کساری. کف رها هت ان ولاز نها و نات توحد 
اختلاف کرده اند چه بعضی از ایشان میگوید که خدا جسم است و بعضی 
از ایشان کسی است که میگوید صورت است حضرت (ع) بخط مبارک خود 
در جواب نوشت که پاک و منزه است انکه باندازه در نیاید و او را وصف 
مار سیم فحوی اد ات ماه اسی وهای وا اسحات قاس 
فرمود. 


حدیث کرد ما را مجمد بن حسن بن احمد بن ولید رحمه ال گفت که 
حدیث کرد و ر گفت که حدیث کرد ما را محمد بن 
احمد گفت که حدیث کرد ما را محمد بن عیسی از هشام بن ابراهیم که 
گفت عباسی یعنی ابراهیم بن هاشم گفت که بان حضرت یعنی ابو الحسن 
ی ی او و و اما و 
امر کرده که ترا از مسأله سوال کنم فرمود که آن بعض کیست عرض 
کمخت بقل وی که ار تساه بر که کر انست ساشسی: م وید 
که عرض کردم در توحید فرمود که چه چیز از توحید عرض کردم ترا سوال 
فیکنه از ختدا کهخسم اشت: با سم نشست عنام وید که حضرت بمن 
فرمود که مردم را در توحید سه مذهب است یکی مذهب آثبات با تشبیه و 
دیگری مذهب نفی و سیم مذهب آثبات بدون تشبیه پس مذهب اثبات با 
تشبیه روا نباشد و مذهب نفی نیز جائز نیست و طریق درست در مذهب 
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حدیث کرد ما را محمد ین علی ماجیلویه رحمه اه گفت که حدیث کرد ما 
را محمد بن یحیی عطار گفت که حدیث کرد ما را محمد بن احمد از 
عمران بن موسی از حسن بن عباس بن حریش رازی از بعضی از اصحاب 
ما از طیب یعنی حضرت علی بن محمد و از ابو جعفر علیهما السلام که هر 
دو فرمودند که هر که بجسم قائل باشد و چنان اعتقاد کند که خدا جسم 
است چیزی از زکاه را باو مدهید و در پشت سرش نماز مکنید. 


خی هسامح موی رت کل شمه الله کت که سوت کرو 
ما را محمد بن یحیی عطار از سهل بن زیاد از محمد بن علی قاسانی که 
گفت بسوی آن حضرت (ع) نوشتم که کسانی که نزد ما هستند در باب 
توحید اختلاف کرده اند چه بعضی از ایشان کسی است که میگوید خدا 
خسم است معصیاز اسان کی است هی یو صورت است حصوت 
(ع) نوشت که پاک و منزه است آنکه محدود و موصوف نمیشود و چیزی 
باو شباهت ندارد و چیزی مانند او نیست و او است شنوای بینا. 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس رحمه اللّه از پدرش از ابو 
تبعید آدمی از نون شا بیشاپتور که. کفیت-بحصرت: امام: غلین:تقی 
(ع) نوشتم که کسانی که در نزد ما هستند در توحید اختلاف کرده اند 
بعضی از ایشان کسی است که میگوید خدا جسم است و بعضی از ایشان 
کسی است که میگوید صورت است حضرت (ع) نوشت که پای و منزه 
است انکه او را اندازه نمیتوان کرد و وصف نتوان نمود و چیزی باو شباهت 
ندارد و چیزی مانند او نیست و او است شنوای بینا 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار «رضی» از پدرش از سهل 
بن زیاد که گفت در سال دویست و پنجاه و پنج از هجرت بامام حسن 
عسگری (ع) نوشتم که ای آقای من اصحاب ما در توحید اختلاف کرده اند 
بعضی از ایشان کسی است که میگوید آن جناب جسم است و بعضی از 
ایشان کسی است که میگوید صورت است پس اگر ای آقای من صلاح 
بدانی که بمن تعلیم کنی از اين باب آنچه را که بر آن واقف شوم و از آن 
در نگذرم بفعل خواهی آورد که بر بنده خود تفضل و انعام فرموده حضرت 
(ع) فرمان همایونی 
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بخط خود نوشت که از توحید سوال کردی و این امر از شما معزول و باز 
داشته شده خدا یکی و یکانه و پناه نیازمندان است نزاده و زاده نشده و 
هیچ کس او را همتا نبوده و نخواهد بود افریننده است و افریدم شده 
نیست که کسی او را آفریده باشد و آن جناب بتارک ۵ قفا لی میم افر نت۹ 
مه را که خداسته تاه ار احمام مرن موم و صویر 
میکند و می نگارد هر چه را که میخواهد و خود صورت نیست ثنایش از آن 
بزرگوارتر و نامهایش از آن پاکتر است که او را همتائی باشد او است نه 
غیر او لسن کمثله شَی ۶ و هو السَمیعٌ لیر و ترجمه آن گذشت. 


ی روا را مه یی ای مه یه ۳ 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار گفت که حدیث کرد ما را عباس بن 
معروف گفت که حدیث کرد ما را ابن ابی نجران از حماد بن عثمان از عبد 
الرحیم قصیر که گفت عریضه بخدمت امام جعفر صادق (ع) نوشتم و 
بدست عبد الملک بن اعین دادم که بآن حضرت برساند در باب مسائلی 
توا یله اما هرا مره از خدای عر ول دا وضت هی سوه و 
تصورن و کلم کیان بو خی کش اوح باشد سس آکر 
صلاح دانی خدا مرا فدای تو گرداند که مذهب درست از توحید را بمن 
بنویسی که بسیار بجا است پس حضرت (ع) بمن نوشت و بدست عبد 
الملک ی ی و و رحمت کند 
ار ای که ند وان وی آنر فته اند تن 
است آن کسی که مانند او چیزی نیست و او است شنوای بینا و خدا برتر 
است از آنچه وصف کنندگانی که خدای تبارک و تعالی را بخلفش تشبیه 
4 1 
کند که مذهب صحیح در توحید آن چیزیست که قران بان نازل شده از 
صفات خدا پس از خدا بطلان و تشبیه را دور کن که نفی و تشبیه 


روانیست او است خدای ثابت موجود و خدا| برتر است از انچه وصف 
کنندگان آن را وصف میکنند و از قرآن در مگذر که بعد از ی گمراه 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار از پدرش از سهل بن زیاد 
از بعضی اصحابش که گفت بامام موسی کاظم (ع) نوشتم و او را از جسم 
و صورت سوال کردم در 


ص: 93 


جواب نوشت که پای و منزه است آنکه چیزی مثل او نیست نه جسم است 
و نله صورت. 


حدیت کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار رحمه الله از پدرش از 
سهل بن زیاد آدمی از حمزه بن محمد که گفت بحضرت ابو الحسن (ع) 


نوشتم و او را از جسم و صورت سوال کردم در جواب نوشت که پاک و 
منزه است انکه چیزی مثل او نیست. 


«رضی» ِِِ 9 اعید ی اي فب - 0 اه لاهن 
بحر از ابو ایوب خزاز از محمد بن مسلم که گفت حضرت باقر (ع) را 
سوّال کردم از آنچه روایت ت میکنند که خدای عز و جل آدم را بر صورت 
خویش آفرید فرمود که آن صورت صورتی بود که خدا آن را احداث و خلق 
فرمود و خدا آن را برگزید و بر سائر صورتهای مختلفه که خلق نموده 
اختیار فرمود پس آن صورت را بخود نسبت داد چنان که خانه کعبه را بخود 
و روح را بخود نسبت داد و فرمود که خانه من و فرمود و تحت فیه من 
ژوجی یعنی و بدمم در آن از روح خویش. 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل رحمه ال گفت که حدیت کرد 
اک دارد ِِ 0 را ۱ 1 
انسان و دیگری گفته که آن"جناب در ضورت: پشر ساده»روی بیچیده موتی 
است که مویش بفایت پیچیده و چین و شکن دارد حضرت صادق (ع) بر رو 
در افتاد و بسجده رفت بعد از ان سرش را برداشت و فرمود پاک و منزه 
است خدائی که چیزی مثل او نیست و دیدها او را در نیابد و دانشی باو 
احاطه نکند نزاده زیرا که فرزند بیدرش میماند و زاده نشده که شباهت 
خلقش و نخواهد بود و برتر است از صفت کسی که غیر از او است برتری 
برر 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «رضی» گفت که حدیث کرد 


هاراعلی 
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علی بن محمد بن علی بن موسی الرضا (ع) را از توحید سوّال نمودم و باو 
عرض کردم که من بقول هشام بن حکم قائلم حضرت (ع) غضب فرمود و 
ار ۱ 
کسی که گمان کند که خدای عز و جل جسم است و ما در دنیا و آخرت از 
او بیزاریم ای پسر دلف بدرستی که جسم محدث است که کسی آن را 
احداث کرده و پدید آورده و خدا پدید آورنده و جسم گرداننده آنست. 


مترجم گوید که مولف رحمه ال بعد از ذکر این حدیث میگوید که من دلیل 
شاء الله تعالی 


بترم رجمة آللة کفت که خدست کرد ما را شعد ین بو آلله کفت که سرت 
کرد ما را احمد بن محمد بن خالد از محمد بن عیسی از کسی که او را 
ذکر کرده که گفت از حضرت باقر (ع) سوال شد که آیا جائز است که گفته 
شود که خدای عز و جل چیزیست فرمود اری بیرون میبرد او را از دو حد 
یکی حد تعطیل و دیگری حد تشبیه و تعطیل در لغت بمعنی بیکار کردن و 
فرو گذاشتن و بی زیور نمودن و چیزی را تعهد و پایندانی نکردن و خرابه 
ساختن زمین است و مراد از ان در این مکان اینست که ان جناب را بیرون 
برند از وجود و هستی ذاتی و از صفات کمالیه ذاتیه و فعلیه و اضافیه و 
مراد از حد تشبیه اتصاف آن جناب لست بصفات و 
انشان در خقیفت ضفات تخر رحفه له کفت کم خدردش کرد مارا علی بن 
ابراهیم از پدرش از _عباس ین کمررو از هشام بن حکم از حضرت ح 
(ع) که در هنگامی که زندیق از آن حضرت سوال کرد که خدا چیست 
فرمود که آن جناب چیزیست بخلاف چیزها و باز میگردم بگفتار 
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خویش بشوی ثابت نمودیر مقصورر از لفظ و آنکه او چیزیست که موصوف 
است بحقیفت جیز بنودن مگر آنکه آن.جتاب نة جشم است و اه ضورت. 


کد کی ا نواعم رای رام یر 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد بن خالد از پدرش 
از نضر بن سوید از یحیی حلبی از ابن مسکان از زراره که گفت شنیدم از 
حضرت صادق (ع) که میفرمود خدای تبارک و تعالی از خلق خود خالی 
است و خلقش از او خالی اند و هر چه نام چیز بر ان واقع شود و ان را چه 
توان گفت غیر از خدای عز و جل مخلوق است و خدا خالق هر چیزیست در 
انتداع فد قزر وان ق کنید الحین ورن است: آن. خدانی که‌صیر ی .هانتد. اه 
نیست و مانند صفت او صفتی نه. 


کی کر مارا مت موی عایی تحت ات کفت که شین دای مار 
علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از ابن ابی عمیر از علی بن عطیه از 
خیثمه از حضرت باقر (ع) که فرمود خدای تبارک و تعالی از خلق خود خالی 
و خلقش از او خالی اند و هر چه اسم چیز بر ان واقع شود غیر از خدای 


ی کای ‏ ا امیاس س ‏ ص یت ی 
از ابو المغراء و آن را مرفوع ساخته از حضرت باقر (ع) گفت که ان 
حضرت فرمود که خدای تبارک و تعالی از خلق خود خالی و خلقش از او 
خالی اند و هر چه اسم چیز بر ان واقع شود مخلوق است غیر از خدای عز 
و جل 


وراه کرد سا را میب ما امین وی وف لت کفت: که 
حدیث کرد ما را محمد بن صفار از محمد بن عیسی بن عبید از عبد 
الرحمن بن ابی نجران که گفت از حضرت جواد (ع) سوّال کردم از توحید و 
عرض کردم که چیزی را توهم میکنم و تصور مينمایم حضرت فرمود اری او 
را چیزی توهم و تصور میکنی در حالتی که درک کنه ذانش بادرکی کلی 
قل نیست و بحدود عقلی يا حسی محدود و معین نمیشود چه 


ص: 96 


هر چه وهم تو بر آن واقع شود و آن را بقوه وهمیه ادراک نمائی بادراک 
کلی از هر چه باشد خدای تعالی خلاف انست و چیزی باو شباهت ندارد و 
وهمها او را در نيابند 0 وهمها او را دریابند و حال انکه ان جناب 
خلاف آن چیزیست که تعفلن. مین شود ودفیر. آن. جیرنستت: که«ذر. وقضع] 
متصور میگردد جز این نیست که چیزی توهم می شود که معقول و محدود 
بیست. 

حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد پن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی از محمد بن اسماعیل 
برمکی از حسین بن حسن از بکر بن صالح از حسین بن سعید که گفت از 
حضرت جواد (ع) سوال شد که جائز است که از برای خدا گفته شود که ان 
جناب چیزیست فرمود آری بیرون میبرد او او را از دو حد یکی حد تعطیل و 
دیگری حد تشبیه. 


حدیث کرد ما را جعفر بن محمد بن مسرور رحمه اللّه گفت که حدیث کرد 
ما را محمد جعفر بن بطه گفت که حدیث کردند مرا چند نفر از اصحاب ما 
از محمد بن عیسی بن عبید که گفت امام رضا (ع) بمن فرمود که چه 
میگوئی چون بتو گفته شود که مرا خبر ده از خدای عز و جل که آیا آن 
جناب چیزیست پا هیچ چیز نیست محمد میگوید که بآن حضرت عر ض کردم 
ای ول نوی را ری بات وه در انا ما لد ۲ 
شی ء ابر شهادة فْل اللةٌ شهیذ یی و بیْتَکمٌ یعنی بگو که چه چیز بزرگتر 
است از روی شهادت و گواهی بگو که خدا گواهست در میان من و میان 
شما شما و میگویم که آن جناب چیزیست نه چون چیزها زیرا که در نفی چیز 
بودن از او ابطال و نفی او است حضرت بمن فرمود که راست گفتی و 
درست یافتی بعد از آن امام رضا (ع) فرمود که مردم را در توحید سه 
مذهب است یکی نفی و دیگری تشبیه و سیم اثبات بدون تشبیه پس 
مذهب نفی جائز نیست و مذهب تشبیه روا نباشد زیرا که خدای تبارک و 
تعالی چیزی باو شباهت ندارد و راه درست در طریقه سیم باشد که اثبات 
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«باب هشتم» در ذکر انچه در باب دیدن خداوند وارد شده 


۳0 ماس اتمه من موی و ال رحمم هت سوت رن 

ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از نوفلی از سکونی از جصر بت 
صادق ار تا ری پیغمبر (ص) بر مردی گذشت و 
او دیده اش را بسوی اسمان بلند کرده بود و دعا میکرد رسول خدا (ص) 
باو فرمود که دیده ات را بر هم گذار که تو هرگز او را نخواهی دید و 
فرمود که بیقمبر (ض) بر مردق. گذشت. که دستهاینش بنسوی. اسمان بلند 
کرده بود و او دعا میکرد رسول خدا (ص) فرمود که دستهایت را کوتاه کن 
که تو هرگز او را نخواهی یافت. 


ی ی و و 
که حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی از علی بن ابی القاسم از 
پعقوب بن اسحق که گفت بحضرت امام حسن عسگری (ع) نوشتم و از او 
سژال کردم که چگونه بنده پروردگار خود ر یت و حال آنکه او 
و آقای من و آنکه بر من و بر پدرانم انعام فرموده از آن بزر کوار: تراست 
که دیده شود و گفت که از آن حضرت سوال کردم که آیا رسول خدا (ص) 
پروردگار خود را دید حضرت (ع) در جواب نوشت که خدای تبارک و تعالی 
برسول خود نمود بدلش از نور عظمت خویش آنچه را که دوست ی 
و میخواست که باو بنماید پعنی آن را در دل او افکند که بدل خود آن را 


دبد. 


حدیث کرد ما ما را حسین بن احمد بن ادریس رحمه اللّه از پدرش از محمد 
بن عبد الجبار از صفوان بن یحیی از عاصم بن حمید که گفت با حضرت 
صادق (ع) مذاکره نمودیم در باب آنچه از دیدن خدا روایت میکنند و آن را 
یاد کردیم حضرت فرمود که نور افتاب یک جزو از هفتاد جزو از نور کرسی 
است که روشنی کرسی هفتاد برابر افتاب است و نور کرسی 
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یک جزو از هفتاد جزو از نور عرش است و نور عرش یک جزو از هفتاد جزو 
از نور حجاب است و نور حجاب جزویست از هفتاد جزو از نور سر پس اگر 
راستگو باشند در باب دیدن ان خناتب: وهای خود, وا از نهر افتناب رد 
کند در خالی مایت ردان سا کیال تاه 


مترجم گوید که حجاب و سر هر دو بمعنی پرده است و مراد از آنها معنی 
حقیقی آنها که معروف است نیست بلکه مقصود دو مقام از مقامات 
تجلیات نور عظمت پروردگار است. 


تشه کم لاه کت کت روما با مج ای نع فطظا ار سنوی 
محمد بن عیسی که گفت حدیث کرد ما را ابن ابی نصر از ابو الحسن 
حضرت امام رضا (ع) که فرمود رسول خدا (ص) فرمود که چون مرا 
باسمان بردند جبرئیل (ع) مرا بجانی رسانید که هرکز پا در انجا نگذاشته 
بود و بان مکان نرسیده بود بعد از آن پرده از برایم برداشته شد و خدای 
عز و جل از نور عظمت خود انقدر که دوست داشت و خواست بمن نمود. 


پدرم رحمه اللّه گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم پن هاشم از 
بدرشن از علین بن فقیو ان عيه الله 1 
ار ۱0 ۱ 0 کر ۱ با ۱۳۰ 
۱ ی ی ای ی ری ارس 
پرستم عرض کرد که او را دیده فرمود که چشمها او را ندیده بوضعی که 
دیدها او را مشاهده نماید یا مشاهده که دیدن باشد و لیکن دلها او را 
بحقائق و ارکان ایمان دیده و خدا بقیاس شناخته نمیشود و بحواس او را در 
نمیتوان یافت و بمردم شباهت ندارد بلکه او را بابات وصف میکنند و 
بعلامات او را می شناسند و در حکم خویش ستم نمیکند اینست خدا که 
خدائي نیست مگر او سنان گفت که آن مرد خارجی بیرون رفت و میگفت 
که ال أغلم حَیّْتْ یَجْعلِ رسالتة یعنی خدا داناتر است بموضعی که پیغام یا 
تتغام های حود ادن آن قرار فیدهد یعتی. آن خنات: از همه کنن دانار 
است و بهتر میداند که کی قابلیت و صلاحیت دارد که محل رسالت و شاهد 
شوت باسند بشن: اور رنه وان 
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مخصوص میسازد ۳ اه کتک ی ره ما را سعد بن عبد 
اللّه گفت که حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن محمد 
بن آبی نصر از ابو الحسن موصلی از حضرت صادق (ع) که فرمود یکی از 
علمای بهود بخدمت امیر المومنین (ع امد و عرض کرد که يا امیر 
المومنین ایا پروردگارت را دیده در هنگامی که او را پرستیده حضرت 
فرمود که وای بر تو عادت من این نبوده که پروردکاری را بپرستم که او را 
ندیده باشم سائل عرض کرد که او را چون دیدی و بچه کیفیت بود حضرت 
فرمود که وای بر تو چشمها او را نمیتواند دید در مشاهده دیدن يا دیدها و 
لیکن دلها او را بحقائق ایمان دیده اند. 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس از پدرش از احمد بن اسحق 
که گفت بحضرت امام قلوت نقی ع( نوشتم و او را سوال کردم از دیدن 
خذا و انچه فردم ذر آن. میباشند خضرت در خواب نوشت که دیدن جانز و 
ممکن نباشد مادامی که میانه بیننده و دیده شده هوائی نباشد که بینائی در 
آن, نفوذ جوانا. کرد بانکه شفاف ,بانشد پس. هر کاه.-هواء از بنتدم:و آنکه 
دیده میتواند شد بریده شود دیدن میسر نشود و در این توسط هواء و 
روشنی میانه این دو تشابه هر یک از اینها بدیگری باشد که باید مانند یک 
دیگر باشند در احتیاج بمتوسط و بودن در سمت و جهت زیرا که بیننده در 
هر زمان که با انچه دیده می شود مساوی باشند در سببی کی موجب دیدن 
می شنود ذر میاته ایشان لارم آید. که مانتد یی دیکر باشند.و اعتبار مشابهت 
ممائلت و مستلزم تشبیه است زیرا که چاره نیست از اینکه اسباب 
میات فد متصل .با شتد و تخل آنما ابی تین مفکره یس 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب گفت که حدیث کرد ما را احمد بن 
ادریس از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن سیف از محمد بن عبیده 
که گفت به ابو الحسن حضرت امام رضا (ع) نوشتم و او را سوّال کردم از 
دیذن:خدا نی ون آخرشتو آنچه نی ,ورتنعه آن سر | روایت ت میکنند از جواز 
و عدم آن و از او درخواستم که این مطلب را برایم شرح و بیان فرماید 
حضرت (ع) 
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بخط شریف خود در جواب نوشت که همه امت اتفاق کرده اند بوضعی که 
در میان ایشان تمانعی نیست که یکی از ایشان دیگری را منع کند که 
معرفتی که از راه دیدن باشد بدیهی است پس هر گاه جائز باشد که خدا 
بچخشم دیدن شود بالبدیهه معرفت واقع می شود بعد از آن این معرفت 
خالی از این نیست که يا ایمان خواهد بود یا ایمان نیست پس اگر این 
معرفت که از روی دیدنست ایمان باشد ان معرفتی که در دار دنیا از روی 
اکتساب و استدلال بهمرسیده یمان نخواهد بود زیرا که اين معرفت ضد 
آنشت: بن دی داز ختیا مغمتین تباشتند زیرا که ابشان.خدان, غالین دکره را 
ندیده اند و اگر این معرفت که از راه دیدن بهمرسیده ایمان نباشد 
است که معرفت بدیهی و معرفتی که حصولش بفکر و استدلال باشد با هم 
جمع شوند و حال آنکه معرفتی که باستدلال حاصل شده در معاد زائل 
نمیگردد چه حشر موّمن بدون ایمان باتفاق کسانی که بمعاد قائل اند باطل 
است پس آنچه مذکور شد دلیل بت انکة خدای عز ذکره بچشم دیده 
ها و ۳ 


کردیم. 


شدیت کرو ما دا رین امد نمی عم ان وهای تفه الله وت 
که حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب کلینی از احمد بن ادریس از محمد 
بن عبد الجبار از صفوان بن یحیی که گفت ابو قره محدث از من خواهش 
کرد که او را بخدمت حضرت امام رضا (ع) برسانم و بر ان حضرت داخل 
گردانم من در این ناب از حضرت: ادن خوانشتتم و فرا.ادن داد بعد ان آن ابغ 
قره بخدمت آن حضرت رسید و او را از حلال و حرام و احکام خدا سوال 
نمود تا انکه سوال او بتوحید و خداشناسی رسید ابو قره عرض کرد که 
روایت ت بما رسیده که خدا دیدن و سخن گفتن را در میانه دو پیغمبر قسمت 
فرموده پس قسمت موسی را سخن گفتن و قسمت محمد را دیدن قرار 
داده حضرت فرمود که پس کیست آنکه تبلیغ رسالت نموده .از جانب خدا| 
بسوی ثقلین از جن و انس که لا ثذرکَة الابْصار و هو یدرک الابْصا و لا 
یِجیطون به علما ۵- لیر عماة اس آیا رساننده محمد نیست ابو قره 
عرخضن. کرد که« بلق حضرته فرضود که خکونه رد من آبد بتوق. قمه 
خلائق و ایشان را خبر میدهد 
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که از خانت..خدا امذه است, باینکه ایشان را بسوی خدا دعوت میکند 
بفزمودی خدا وید که لایر که یضار و لا صیطون به عافاه انش کی اه 
شت: ۲ نهد ان ان میجوید که من او را بچشم خود دیده ام و بذات او از روی 
۳ آدمی است آیا شرم نمیکنند که این 
نوع نسبتها بپیغمبر و خدا میدهند زنادقه نتوانستند که آن حضرت را متهم 

کت پانک من اش کار ری سومان ای آن ۱ 
بیاورد از راه دیگر چه از احوال آن حضرت بر هر که او را شناخته معلوم 
است: که ساخت معوفیس یار آنن‌یع هام آلوره کر وه و اند که 
کلام .خر تباشه بلکه استفهام باشر ند معتی آن این باشه که ابا زنویعان 
نتوانستند که آن حضرت را متهم کنند تا آخر یعنی وجوه اتهام بسیار است 
چرا این وجه را که بطلانش ظاهر و هویدا است برگزیدند ابو قره عرض 
کرد که. آن خنابت می. فرماید که و لقد راه نزله اخری یعنی و هر آیینه 
ها ی 
بعد از اين آیه چپزی هست که دلالت میکند بر آنکه چه دیده در آنجا که 
فرفوده ما کذت الففاد ما وق بعنی «زوع نکفت:دل, آنچه را که دید حظرت 
فرمود که خدا می فرماید که دروغ دل محمد آن چیزی را که چشمهای آن 
حضرت دید و این ایه در قرآن مجید پیش از آیه اولیست نه بعکس چنان که 
در این حدیث است و وجه آن اینست که یا راوی اشتباه کرده يا کاتب غلط 
نوشته يا در قرآن اهل بیت علیهم السلام چنین است و حضرت فرمود که 
خدا بعد از آن بآنچه پیغمبر دیده خبر داده و فرموده که لَقَدٌ ری من آیاتِ 
رب الْکبری یعنی هر آینه بحقیقت که دید محمد (ص) از نشانهای پروردگار 
خویش نشانه بزرگتر یا از نشانهای بزرگترین او را از حیثیت دلالت بر کمال 
قدرت حضرت عزت مانند دیدن جبرئیل بصورت اصلی و غير ان که در 
تفاسیر مذکور است و حضرت فرمود که پس ایات و نشانهای خدا غیر خدا 
است چم مضاف و مضاف الیه غیر یک دیگراند و حال آنکه خدا فرموده که 
و لا یُحِیطون به علما یعنی و احاطه نمیتوانند نمود بذات خدا از روی علم و 
دانش پس هر گاه چشمها او را ببیند و احاطه نموده از روی علم و معرفت 
خدا واقع شود ابو قره عرض کرد که پس روایتها را تکذیب میکنی و آنها را 
بدروع نسبت میدهی 
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حضرت فر مود که هر گاه روایات با قرآن مخالفت داشته باشد آنها را 
ی ان اه و اه اه 
باو از روی علم و چشمها او را در نیابند و هیچ چیز مانند او نیست. 


پدرم رحمه ال ما را جع وین بحین کار از اجه 
کر فول ایو ۱ تدرکه الصا فرنود که وهی و 
خیال او را احاطه نمیکند آیا نظر نمیکنی بسوی فرموده آن جناب قَدٌ جاعم 
بَصایَرٌ من رَبکُمٌ یعنی بحقیقت که آمد شما را بینائیها و آنچه موجب بینائی و 
دانش شما است از نشانهای روشن و دلائل ظاهره از جانب پروردگار که 
مقصود خدا دیدن بچشمها نیست چه بصیرت و بینائی از برای نفس ناطقه 
چون بصر و چشم است از برای بدن پس آنکه گفته که وضوح دلائل بر 
وجهی است که گویا قوه باصره آن را میتواند دید درست ندیده قمن لیّضَرَ 
قلِتَفسه یعنی پس هر که بینا شود پس از برای خود او است یعنی منفعت 
بینائی بخودش عائد گردد و حضرت فرمود که مقصود خدا دیدن بچشم 
خویش نیست و من عَهی قَقَلیّها یعنی و هر که نابینا شود پس بر نفس 
اوست یعنی ضرر و وبال نابینائی بر آنست و نیز حضرت فرمود که مقصود 
خدا کوری چشمها نیست بلکه نابینائی در مقابل بینائی است که از برای 
خیال باو احاطه نمیکند چنان که میگویند که فلانی بینا است بشعر و فلانی 
بینا است بفقه و فلانی بینا است بدرمها و فلانی بینا است بجامها چه معلوم 
ات کصهوان ای کت که اوقم و رم هسام رام 
بلکه مقصود اینست که در اینها مهارت دارند و احوال اينها را خوب میدانند 
هدر آن -ضاخبان: سر رشته اند.و خدا ار آن برر کبر. اشته که بختنم سر 
دی خر اس تس سس انب ات ید 
که احتیاج ببیان ندارد و رد آن کس که خلاف انا مان کردم ظروری 
نیست و اما ادراک آن جناب بوهم و خیال گاهست که از برای عوام محل 
شبهه شود و احتمال دارد که مراد این باشد که هر گاه ادراک آن جناب 
بعقل میسر نشود بچشم سر بطریق اولی میسر نخواهد شد. 
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۰ که و 
کرد ما را محمد بن حسن صفار گفت که حدیث کرد ما را احمد بن محمد 
از ههام خیرم ار او الکسن وت امام هار ع) کر کت آن 
حضرت را سوال کردم از خدای عز و جل که آیا وصف می شود یعنی روا 
باشد که او را وصف کنند و نشان دهند فرمود که آیا نمیتوانی که قرآن را 
بخوانی یا آن را نمیخوانی عرض کرد م بلی میتوانم يا میخوانم فرمود آیا 
فرمو تدای ول را کل رکه التصاز و فد نوی 
عرض کردم بلی میخوانم فرمود که ابصار را می شناسید و میدانید که 
معنی آن چیست عرض کردم بلی می شناسم فرمود که ابصار چیست 
عرض کردم که ابصا ر عبارت از چشمها است فرمود که وهمها و خیالها که 
در دلها سر میزند از دیدن چشمها بزرگتر و بیشتر است و آن جناب 
چنانست که خیالها او را در نیابند و او خیالها را دریابد و همه را بداند. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن مجمو بن عمران دقاق رجمه له گفت 
که حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد اللّه کوفی از آنکه او را ذکر کرده از 
محمد بن عیسی از داود بن قاسم یعنی ابو هاشم جعفری که گفت به آبو 
جعفر پسر حضرت امام رضا یعنی املم محمد تقی علیهما السلام عرض 
کردم که لا ذ رِکَة الصا و هو یدرک الأبَصارَ فرمود که ای ابو هاشم خیالها 
که در دل سر میزند از دیدن چشمها باریکتر و وسیعتر است و گاه باشد که 
تو بخیال خود سند و هند و شهرهائی را که در آنها داخل نشده درک میکنی 
و نمیتوانی که بچشمت نها را دریابی و خیالات که در دل سر میزند 
نمیتواند که خدا را دریابد پس حال چشمها چگونه باشد. 


و ی زر ی و ی 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی از محمد بن اسماعیل 
برمکی از حسین بن حسن از بکر بن صالح از حسین بن سعید از ابراهیم 
بن محمد خزاز و محمد بن حسین که گفتند بر ابو الحسن حضرت امام رضا 
(ع داخل شدیم و حکایت نمودیم از برایش آنچه را که روایت شده و 
مشبهه میگویند که محمد (ص) پرفردار خود را یور طینات مورف 
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جوان مستوی الخلقه خوش اندام يا کم سال که بحد کمال رسیده باشد پا 
ی ی ی و 
کردیم که هشام بن سالم و صاحب طاق و میثمی میگویند که آن جناب از 
پائین تا ناف میان تهی است و باقی مانده بدتش تو پر است که میان ندارد 
حضرت بر رود در افتاد و سجده نمود و گفت که پاک و منزه میشمارم ترا 
جهت تو را وصف نمودند و ترا پاک و منزه میشمارم اگر تو را می شناختند 
هر اينه تو را وصف میکردند بانچه تو خود را بان وصف فرموده پاک و منزه 
میشمارم تو را چگونه نفسهای ایشان ایشان را فرمان برداری نمود که تو 
را بغیر تو تشبیه کردند خدای من تو را وصف نمیکنم مگر بآنچه تو خود را 
بآن وصف فرموده و تو را بآفریدگانت تشبیه نمیکنم و توئی سزاوار هر 
خوبی پس مرا از گروه ستمکاران مگردان بعد از آن بجانب ما التفات نمود 
و فرمود که آنچه را توهم کنید از هر چه باشد و بخیال شما در آید خدا را 
غیر از آن توهم کنید پس فرمود که ما آل محمد گروهی هستیم بیک روش 
و میانه رو که آن کس که از حق در گذشته یا دست بالا را گرفته ما را در 
تبابتد ۸ آنکه در بهله دی آمده ما زا شبفت تخیر با یصوی ما نشتابه:خا ضل 
معنی آنکه آنها که از حد درگذشته اند بسوی ما باز نمیگردند و آنان که 
وه و قاس 
که رسول خدا (ص) در آن هنگام که بسوی عظمت پروردگارش نظر نمود 
در هیتات جوان مذکور و در سن پسران سی ساله بودای محمد پروردگارم 
از آن عظیم تر و جلالتش از این بیشتر است که در صفت آفریدگان باشد 
محمد میگوید که بآن حضرت عرض کردم که فدای تو گردم که بود آنکه 
پایهایش در سبزی بود فرمود که آن قجمد اشت: (رض ) که عادنش این بود 
که چون بدلش بسویٍ پروردگارش می نگریست او را در نوری چون نور 
حجابها قرار میداد تا آنکه آنچه در آن حجابها است از برايش ظاهر شود 
تدرستی که‌:‌تور خدا بارم ار آن شیر اسشت ومازنم اران: سرخ ورتارة از آن 
سفید و پاره غیر از اینها است ای محمد آنچه کتاب خدا و سنت رسول 
(ص) از برای آن شهادت دهد ما بان قائلم و تفسیر این حدیت را فی 
الجمله در کتاب مرات الرائی ذکر کرده ام هر که خواهد بان رجوع نماید. 


ص: 10 


حدیث کرد ما را محمد بن محمد بن عصام کلینی «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن یعقوب کلینی از علی بن محمد از سهل بن زیاد و غیر 
او از محمد بن سلیمان از علی بن ابراهیم جعفری از عبد اللّه , بن سنان از 
خر تصادی (ع) که کقت آن خر مارمو که خر بزرگ و ۹ 2 
ایست که بندگان قدرت بر اين ندارند که او را وصف کنند و بکنه عظمتش 
نمیرسند لا درک الأبْصارٌ و هو بذک الابْصار و هو اللطِیفُ الحَییرٌ و بچون و 
کجا و اینجا و انجا يا کی او را وصف نتوان کرد که کسی بگوید که آن جناب 
چونست يا در کجا میباشد یا در مکان مخصوصی است يا در چه زمان بوده 
و چگونه او را بچون وصف کنم و حال آنکه او همانست که حقیقت چون را 
موجود فرموده تا آنکه چون چون شده پس چون را بآن چون که از برای ما 
چون نموده شناختم یا چگونه او را بکجا وصف نمایم و حال آنکه او 
همانست که حقیقت کجا را وجود داده تا آنکه کجا کجا شده پس کجا بآن 
کجا که از برای ما کجا نموده شناختم یا چگونه او را بحیثیت وصف کنم و 
حال آنکه او همانست که حقیقت حیثیت را بوجود آورده تا آ که ریت 
حیثیت شده پس حیثیت را بآن حیثیت که برای ما حیثیت نموده شناختم پس 
خدای تبارک و تعالی در هر مکانی داخل و از هر چیزی بیرونست لا ثَد رکه 
2 ۱ب ۳ 
با سای انار اصان و اسام و او است رس مب فائق اقیاء که اسرار 
همه خلائق آگاهست و دانا است بتدییر و مصلحت ایشان و همه کردار و 
گفتار ایشان را میدانند. 


حدیث کرد ما ها زا بذرق مه اراد گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد 
اللّه, از ابراهیم بن هاشم از ابن ابی نجران از محمد بن سنان از ابراهیم و 
فضل پسران محمد اشعری از عبید بن زراره از پدرش که گفت بحضرت 
صادق (ع) عرض کردم که فدای تو گردم غشیه و بیهوشی که برسول خدا 
(ص) میرسید چون وحی بر او نازل میشد چه بود راوی میگوید که حضرت 
فرمود که آن در وقتی بود که در میان او و خدا کسی نبود و آن در وقتی 
بود که خدای از -تر ایتن مقجلی: و ظاهر فبفتد رای فیج‌ند که-بقد زان 
فرمود که آن پیغمبریست ای زراره و شروع فرمود که فروتنی مینمود. 


ص: 106 


حِِ ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
ك ما را ابراهیم بن هاشم از اين ابی عمیر از مرازم از حضرت صادق ع) 

که گفت شنیدم از آن حضرت که میفرمود رسول خدا (ص) پروردگار 
ی و بدل خویش دید و تصدیق این آن چیزی است که حدیث 
کرد ما را بان محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیت 
کرد ای ی ی ها ی ات ای ی 
خدا| (ض) رک و با را دید فرمود آری او را بدلش دید آ 
نشنیده ای که خدای عز و جل میفرماید که ما کَذَبٍ الفَوَاد ما أی بآن 
ضفعتی. که کذ رتنت و حضرت فرمود که او را بدیده ندید و لیکن او را بدل 
دید. 


حدیث کرد ما را پدرم «ره» گفت که حدیث کرد مسا ی تست ای 
اب امه وی از سلیمان بن داود منقری از حفض ین غیاث یا 
لو اف ایا مه ری کم مه ارسن نان هتم از انن کاب 
گذشت و در باب سی و ششم نیز مذکور می شود و حضرت فرمود که 
جبرئیل (ع) را و بر ساق پایش مروارید بود مانند قطره های باران که بر 
ی و ی ی وت ی بسن ی 
حدیث کرد حل ی ی سفق یز 
حدیث کرد و ی ما را عبید الله 
بن موسی رژیانی گفت که حدیث کرد ما را عبد العظیم بن عبد اللّه بن 
قول 109 وجوه یوَمَیْذ ۹ ۳ زبها اطخ که ترجمه 1 
اینست که روئی چند در آن روز تازه نت بشوی پروردگار خود نگرانست 
فرمود که یعنی آن رویها تابان و درخشانست و ثواب پروردگار خود را می 
تخردیا. افتظار ان دازد. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «ره» گفت که 


ص: 107 


حدیث کرد ما ما تا توس انش تن ال کقفی کفتا. ک عن رد 
موسی بن عمران از حسین بن يزید نوفلی از علی بن ابی حمزه از ابو 
بصير از حضرت صادق (ع) که گفت بآن حضرت عرض کردم که مرا خبر ده 
ازخدای عر وخحا که آبا موضان دز رون فیامت. او را.هین ند فرمود ار 
و پیش از روز قیامت او را دیدو اند عرض کردم در چه زمان فرمود در 
هنگامی که بایشان فرمود که آ لس یرَیكُمْ قالوا بلی یعنی آیا نیستم 
پروردگار شما گفتند که آری تو پروردگار مائی پس حضرت ساعتی ساکت 
شداند بعد از آن فرمود که و موّمنان در دنیا پیش از روز قیامت او را می 

انا تیان ی ود هی وعت ام انش ان سیر وید کر 
بآن حضرت عرض کردم که فدای تو گردم پس من باین از تو حدیث کنم 
فرمود نه زیرا که تو هر گاه باین حدیث کنی پس منکری که جاهل باشد 
تمغتی آنچه. ماافیکويم ان را انار کنده ند از آن تقدیر کین که این تشه 
و کفر است باعث این ناخوشی تو خواهی بود و دیدن بدل چون دیدن 
بچشم نیست خدا برتر است از آنچه فرقه مشبهه و ملخدان او را وصف 
مت تن 


0 ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «ره» گفت که حدیث کرد 
ما را علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم از عبد السلام بن صالح 
هروی کم گفت بحضرت علی بن موسی الرضا (ع) عرض کردم که یا ین 
رسول اللّه چه میفرمائی در حدیثی که اهل حدیث آن را روایت میکنند که 
موّمنان در بهشت در منزلهای خود پروردگار خود را زیارت میکنند حضرت 
(ع) فرمود که ای ابو الصلت بدرستی که خدای تبارک و تعالی پیغمبرش 
۱ تک و 
طات ورن اص ۳ ود وقابعت اور ات ویو زارت او نا در ۱۲ 
و آخرت زیارت خود قرار داد پس آن جناب عز و جل فرمود که ة مَنْ بطع 
سول قَقَدٌ آطاع الله بفتین هی که رسول و فرستاده خدا ۰ 
1 
الذ, ین ببایعوتک تما یبایعون ال بذٌ اللّه قَوّق یديهمٌ یعنی بدرستی که آنآن 
و 
بالای دستهای ایشان است و 


ص: 1089 


ررض ار فرشوه کر کما سرا زارت دک شیوخ من ود اد وفات 
من بحقیقت که خدای تعالی را زیارت کرده و درجه پیغمبر (ص) در بهشت 
از همه درجها بلندتر است پس هر که او را زیارت کند در بهشت و از منزل 
خود بسوی درجه آن حضرت رود بحقیقت که خدا تبارک و تعالی را زیارت 
کرده ابو الصلت میگوید که بآن حضرت عرض کردم 0 
معنی خبری که رواب  ۹(‏ / 139۳۳ 
است چیست حضرت (ع) فرمود که ای ابو الصلت هر که خدا را وصف کند 
بوجه و روئی چون رویها بحقیقت که عافر شده و لیکن وجه خدا پیغمبران و 
رسولان و حجتهای اویند صلوات اللّه علیهم .و ایشان: آنانتد. که بانشان 
بسوی خدا و بسوعر دین و معرفتش توجه می شود و خدای عز و جل 
فروره ات کد کر محر فان و یبْفی وَجْةْ ریک یعنی هر که بر روی 
زمین است نیست خواهد شد و,باقی میماند وجه پروردگار تو و آن جناب 
عز و جل فرموده است که کل شّی ء هالک الا و جَهَهٌ که ترجمه آن و 
وجوهی که در آن متصور است در باب خود مدکور خواهد شد و ظاهر این 
حدیث چون ظاهر آیه آنست که ضمیر وجهه بخدا| برگردد و حضرت (ع) 
فرمود. پس نظر کردن بسوی پیغمبران و رسولان و حجتهای خدا در 
درجهای ایشان در روز قیامت ثواب عظیمی است از برای مومنان و 
بتحقیق که پیغمبر (ص) فرمود که هر که خاندان من و عترت مرا دشمن 
دارد در ۳ قيیامت مرا نبیند و من او را نبینم و آن حضرت (ع) فرمود که 
در میان شما کسی هست که بعد از آنکه از من مفارقت کند مرا نبیند ای 
ابو الصلت بدرستی که خدای تبارک و تعالی وصف نمیشود بمکانی و 
بدیدها و خیالها دریافته پمیشود ابو الصلت میگوید که بان حضرت عرض 
۱ رسول اللّه مرا خبر ده از بهشت و دوزخ که آیا آنها امروز 
آفریده شده اند فرمود آری و بدرستی که رسول خدا (ص) داخل بهشت 
شد و دوزخ را دید در هنگامی که او را بسوی آسمان بالا بردند آبو الصلت 
میگوید که عرض کردم که گروهی میگویند که آنها امروز مقدرند 7 
مخلوقند که هنوز آفریده نشده اند حضرت (ع) فرمود که آن گروه از ما 
ند فا ای ایشان تيشتینم هر که اقفر در هنت ی جوا | انکار کند 
بحقیقت که پیغمبر (ص) را بدروغ نسبت داده و ما را تکذیب کرده و از 
ولایت ما بر هیچ 


ص: 109 


نیست نیست و در آتش دوزخ مخلد و جاوید باشد خدای عز و جل فرموده که هذو 
ی بهّا المَجرِمُو ن بطوفون بیتها و ین خهیم آن یعنی اینک آن 
دوزخی انشت: که تکذیب میکردند بان گناهکاران آن را او زد<تفندا شتند 
میگردند میان دوزخ و میان آب گروهی که گرمی آن بغایت رسیده و پیغمبر 
(ص) فرموده که چون مرا بسوی آسمان بالا بردند جبرئیل دستم را گرفت 
و مرا داخل بهشت گردانید و قدری و از خرمای تر آن را بمن داد و من آن 
را خوردم پس آن نطفه شد در صلب من و چون بسوی زمین فرود آمدم با 
خدیجه مجامعت کردم و بفاطمه حامله شد پس فاطمه حور سرشتی است 
ادمی زاد و در هر زمان که ببوی بهشت مشتاق شوم بوی دخترم فاطمه را 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را علی بن حسین سعدابادی از احمد بن ابی عبد الله برقی از پدرش 
محمد بن خالد از احمد بن نضر از محمد بن مروان از محمد بن سائپ از 
ابو صالح از عبد اللّه بن عباس که در تفسیر قول خدای عز و جل فلا آفاق 
قال‌ ها بت [لیک و آتا ال ال ی مره اس اشعت که بل 
چون موسی بهوش باز آمد گفت که پاک و منزه میشمارم تو را توبه کردم 
و بازگشتم بسوی تو و من اول مومنانم گفت که میگوید پاک و منزه 
میشمارم تو را توبه کردم بسوی تو از آنکه دیدن را از تو سوال کنم و من 
اول مومنانم باينکه تو دیده نمیشوی. 


و 5 دانسته 0( 1۳ دیدم ۳ ِ 
و جز این نیست که از جانب قومش از خدا سوال نمود که خود را باو 
بنماید تا بسویش نظر کند در هنگامی که در اين باب بر او الحاح و اصرار 
کردند پس موسی این را از پروردگارش سوال نمود بی آنکه از آن جناب 
رخصت طلبد پس گفت که زب آرنی ائظر الیک قال لن ترانی و لکن الط 
۳ الْجَبل فان استَقرٌ مَکاتَهٌ یعنی در حال خورد و مرد شدن و کوبیده شدن 
آن کوه فسوف ترانی و معنیش آنست که تو هرگز مرا نبینی زیرا که کوه 
هرگز در یک حال هم 


ص: 110 


ساکن نمیباشد و هم متحرک وراین مثل قول آن جناب است که لا یدْخْلونَ 
الِتة ختی تلع الجمل فی من الخباط یعنی و این مستکیران و گردن کشان 
در بهشت در نیایند تا وقتی که در آید شتر در سوفار سوزن و معنیش 
آنست که ایشان هرگز داخل بهشت نشوند چنان که شتر در چشمه سوزن 
هرگز داخل نمیشود و مراد اینست که چنان که این صورت هرگز وجود 
نگیرد ایشان نیز ببهشت نروند و از اینجا است که شاعر گفته که آنچه بر 
من میرود گر بر,شتر رفتی ز غم- بر زدندی کافران در جنت المآوی علم 
قَلَقّا تجلی رب للْجَتَلٍ یعنی آن جناب ظاهر و آشکار شد از برای آن کوه 
پنشانه از نشانهای او و آن نشانه نوری بود از نورهائی که خدا آنها را 
آفریده که قدری از آنها را بر آن کوه انداخت فجعله و در قرآن جعله بدون 
فاء است دکا و حَرّ مُوسی صَعقاً یعنی از هول و ترس پاره پاره شدن آن 
کوه با وجود عظمت و بزرگی آن قَلمَا آفاق قال سبْحاتک تبث یک بعنی 
بازگشتم بسوی معرفت و شناختم بتو در حالی که عدول کننده آم از آنچه 
قوم من مرا بر آن داشتند از سوال کردن از تو دیدن را و اين توبه از گناه 
نبود زیرا که پیغمبران گناه نمیکنند نه گناه کوچک و نه بزرگ و رخصت 
خواستن پیش از سوّال بر او واجب نبود لیکن آن ادبی بود که آن را 
تال را ان گر هر رتان یواست کر آواه 
وال کند:با انکه کرتوفی, ووانشت ت کرده اند که موسی در این باب رخصت 
طلبید و خدا و نان و۲ شوند که دیدن بر 
خدا روانیست و قول او که و آتا أوَل الْمَْمنینَ میگوید و منم اول موّمنانی 
از ان گروه که با ۳ بودند که از پروردگارش سوال 
که ده وه زا باق مید با وال تن دید بای لو دیدی تینوی و 
ترجمه آیه در حدیت بعد لز اين می آید و اخباری که در این معنی روایت 
شده و مشایخ ما زضن الله عنهم آنها را در مصنفات خویش اخراح نهوده 
اند در نزد من صحیح است و جز این نیست که من ایراد آنها را در اين باب 
تری تقوم سفت ترش آرکه کشت که‌هاملن مات اهااست که مان و 
مقصود از انها را نمیداند انها را بخواند و بانها تکذیب کند و باور ندارد و 
بخدا کافر شود او نمیداند و اخباری که احمد بن محمد بن عیسی آنها را در 
نوادر خویش ذکر کرده و انها که محمد بن 
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احمد بن یحیی در جامع خود ایراد نموده در معنی دیدن خدا صحیح است که 
آنها را رد نمیکند مگر کسی که مکذب بحق يا جاهل بآن باشد و الفاظ آنها 
الفاظ قرآنست و هر خبری از آنها را معنیی است که تشبیه و تعطیل را 
نفی میکند و توحید را ثابت میگرداند و ائمه علیهم السلام ما را امر فرموده 
اند که با مردم سخن نکنیم مگر بر اندازه عقلهای ایشان و معنی دیدنی که 
در اخبار وارد شده علم است و بیانش آنست که دنیا خانه شکها و در شک 
افتادن و اندیشها است که در خاطر گذرد و چون روز قیامت شود از آیات 
خدا| و امورش در ثواب و عقابش آنقدر از برای بندگان کشف و ظاهر شود 
که شکها بآن بر طرف شود و جقیقت قدرت خدای عز و جل معلوم گردد و 
تصدیق این در کتاب خدا لقَدٌ کت فی عَفْلَمٍ من هذا فکشَْنا عنک عطاءعک 
قفبحرّک َو حدیذٌ است یعنی هر آینه بتحقیق که بودی در دنیا در بیخبری 
از اين روز پس برداشتیم از پیش دیده تو پوشش غفلت تو را پس دیده ات 
امروز بسبب کشف عطاء و رفع حجاب تیز است در دیدن انچه نمیدیدی 
پس معنی آنچه در حدیت روایت شده که خدای عز و جل دیده مي شود 
آنست که دانسته شود دانستن یقینی بجهت قول خدای عز و جل ألَم تَر 

ال رف کف عه ال یا یی گر و یر گان نود 
ی ی مت 
جناب | تر [لی الّذی حام ابراهیم فی رَبّه یعنی آیا ندیدی بسوی آن کسی 
وا سا رم ار اور کرو ات 
ال ند ال الخی: خر جواامن چباوهم و هم لوف بعتی. ابا ندیدی و نظر 
نکردی بحال آن کسانی که بیرون رفتند از خانها و منزلهای خویش و حال 
آنکه ایشا ن چندین هزار کس بودند و قول آن جناب ألَمُ ت کف فعل یک 
با اک 
پیل که ایرهه و لشکر اویند و امثال اين آپات از دیدن دل و از دیدن چشم 
نیست و اما قول خدای عز و جل اذا تجلی ربة یل معنیش آنست که 
چون خدای عز و جل از برای آن کوه ظاهر شد نشانی از نشانهای اخرت 

که کوهها بآن سراب می شود و سراب بفتح سین روشنی است که چون 
ات مینماید و آب نیست و نشانهائی که کوهها را پراکنده میسازد پراکنده 
ساختنی یعنی انها را چون 
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ریگ روان میگرداند و پراکنده میسازد پس آن کوه ریزه ریزه شد و خاک 
1 
و از برایش ظاهر شد حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله از قاسم بن محمد اصفهانی از سلیمان 
بن داود منقری از حفص بن غیاث نخعی قاضی که,گفت, حضرت صادق (عا 
را سوال کردم از قول خدای عز و جل قَلمّا تجلی ره للجَبل جِعله 5 

تا ۱ 
روز قیامت و تصدیق آنچه من آن را ذکر کردم آن چیزیست که حدیث کرد 
ما را بان-تميم بزن-عید اللهر. تن میم فرش «رص ی » کفت. که»خدیته کرد 
و او ی اس و ی ی ها 
فت گفت در مجلس مآمون حاضر شدم و حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در 
نزد آن ملعون بود مأمون بآن حضرت گفت که يا بن رسول اللّه آیا از قول 
تو این نیست که پیغمبران معصومند که از همه گناهان نگاه داشته شده اند 
فرمود بلی پس آن حضرت را از چند آیه از قرآن سوال نمود و در آنچه او 
را سوال نمود اين بود که بآن حضرت گفت که پس معنی قول خدای عز و 
جل چیست و آقا جاء مثوسی لییقاتنا و کلمَة ر 2 قال رب آربی انطر یک 
۲ ار اه وا ات ار 
موسی از برای میقات ما یعنی وقتی که ما مقرر فرموده بودیم و سخن 
گفت با او پروردگارش که کلام خود را باو شنوانید گفت پروردگارا بنما بمن 
طلعت خود را تا بنگرم بسوی تو خدا فرمود که هرگز نمی بینی مرا و لیکن 
پنگر بسوی این کوه یعنی کوه زبیر که بلندترین کوههاست پس اگر قرار 
گیرد و ثابت بماند در جای خود با وجود تجلی نور بر آن پس زود باشد که 
ببتی مرا پسن آن هام که تحلی: کرد پروزدکارسش از برایان کون کردانبه 
آن را ریزه ریزه و پاره پاره و بر رو در افتاد موسی در حالی که بيهوش بود 
از ترس آنچه مشاهده نموده 9 تا آخر آنچه در حدبت پیش از شرح 
کشت شمه خن مآمون: آنکه جطوته نوا ماد که کلیم و فمستخره نقدا 
موسی بن عمران چنان باشد که این را نداند که خدای تعالی ذکره دیدن بر 
او شا شاشدا ات ان تاستال کید این وال حضرت امام رضا.(ع) 
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که خدای تعالی از آن عزیزتر است که بدیدها دیده شود و لیکن چون خدای 
عز و جل با او سخن گفت و او را مقرب و نزدیک گردانید در حالی که 
همراز بود بسوی قوم خود برگشت و ایشان را خبر داد که خدای عز و جل 
با او سخن گفته و او را مقرب ساخته و با او مناجات نموده و راز فرموده 
که ی ای ار ی را 
بشنویم چنان که تو شنیده آن قوم هفتصد هزار مرد بودند و موسی از 
جمله ایشان هفتاد هزار نفر را برگزید بعد از آن از هفتاد هزار نفر هفت 
هزار نفر را برگزید و از آن هفت هزار نفر هفتصد نفر را برگزید و از آن 
هفتصد نفر هفتاد نفر را برگزید از برای وقتی که پروردگارش مقرر و معین 
فرموده بود و با ایشان بسوی طور سیناء که کوه پر درخت است بیرون 
رفت و ایشان را در پائین ان کوه بازداشت و موسی (ع) بسوی طور بالا 
رفت و از خدای تباری و تعالی سوال کرد که با او سخن گوید و سخذش را 

به ایشان بشنواند پس خدای عز ذکره با او سخن گفت و ایشان سخن خدا 
۳ از بالا و زیر و راست و چپ و پشت سرو پیش رو شنیدند زیرا که خدای 
عز و جل آن را در درخت احدات فرموده و پدید آورده بود بعد از آن آن را 
ارات رت ی ات کرواتتو با آنکه ادا از همه و 
اطراف و جوانب شنیدند و گفتند که لَنْ تُوْمنَ لک یعنی هرگز تو را تصدیق 
نکنیم و ایمان نیاوریم ٍز برای تو باینکه اینک که ما آن را شنیده ایم سخن 
خدا است عتّی ترّی اللَّ جَهُرَهَ یعنی تا آنکه خدا را آشکارا ببینیم و در آن 
هنگام که این ۱ بزرگ را گفتند و استکبار و بزرگی نمودند 
و سرکشی کردند خدا صاعقه را بر ایشان فرستاد و صاعقه اتشی است 
که از اسمان افتد پس ان صاعقه ایشان را گرفت بستم ایشان که عبارت 
است از سوال رویت و همه مردند پس موسی عرض کرد که ای پروردکار 
من ببنی اسرائیل چه بگویم در وقتی که بسوی ایشان برگردم و بگویند که 
تو ایشان را بردی و کشتی ایشان را زیرا که تو صادق و راستگو نبودی در 
انچه ادعا کردی از مناجات و همرازی خدا با تو پس خدا ایشان را زنده 
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آن گفتند که اگر خدا را سوال میکردی که خود را بتو بنماید که بسوی او 
نظر کنی هر اینه تو را اجابت میفرمود و تو ما را خبر میدادی که آن جناب 
چگونه است پس ما او را می شناختیم چنان که حق معرفت و شناخت او 
است موسی (ع) فرمود که ای قوم من بدرستی که خدا بدیدها دیده 
نمیشود و او را کیفیت و چگونگی نیست و جز این نیست که بآیاتش 
19 او را بعلاماتش میدانند گفتند که هرگز تو را تصدیق 
نخواهیم کرد تا انکه از او سوال کنی موسی (ع) عرض کرد که ای 
پروردگار من بدرستی که تو گفتار بنی اسرائیل را شنیدی و تو داناتری 
بصلاح ایشان خدای عز و جل بسوی او وحی فرمود که ای موسی انچه را 
که از تو سوال کرده اند از من سوال کن که من هرگز تو را بجهل و نادانی 

ن مواخذه و بازخواست نخواهم کرد پس موسی در نزد اين نوید 
بعرض رسانید که پروردگارا طلعت خود را بمن بنما تا بسویت نظر کنم 
فرمود که هرگز مرا نخواهی دید و لیکن نظر بسوی این کوه کن پس اگر 
قرار گیرد و در جای خود ثابت بماند و حال آنکه آن فرو میرود پس بزودی 
مرا خواهی دید و چون پروردگارش از برای آن کوخ فحلی, نمون بنشانه از 
نشانهایش آن را زیزه ریزه گردانید و موسی بیهوش بر رو در ِ و آن 
هنگام که بهوش باز آمد گفت پاک و منزه می شمارم تو را " نبت الیک 
میگوید که بازگشتم بسوی معرفتم بتو از جهل قومم و من ال نان زر 
ایشانم باینکه تو دیده نمیشوی. خامون گفت که از برای خدا است خوبی تو 
یا ابا الحسن که مولف میگوید که این حدیث طوی دارد و ما از آن موضع 
حاجت را فرا گرفتیم و این را بتمامه در کتاب عیون اخبار الرضا اخراج 
کرده ام و اگر همه اخباری را که در معنی دیدن خدا روایت شده ایراد 
مینمودیم کتاب بذکر و شرح آنها و اثبات صحت آنها طول میکشید و کسی 
که خدای تعالی ذکره او را از برای راه راست توفیق داده بهمه آنچه از 
اثمه علیهم السلام باسانید صحیحه وارد می شود ایمان اورد و از برای 
ایشان تسلیم کند و در انچه بر او مشتبه شود امر را بسوی ایشان 
برگرداند زیرا که قول ایشان قول خدا و امر ایشان امر خدا است و ایشان 
نزدیکترین خلق اند بسوی خدای عز و جل و داناترین ایشان باو صلوات الله 
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«باب نهم» در بیان قدرت خدا و قدرت بمعنی توانائی است 


1 ما را محمد بن موسی بن متوکل «رضی» گفت که حدیث کرد 

ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از محمد بن ابي اسحق خفاف که گفت 
ها ی ی سس ری من 
حکم آمد و باو گفت که آیا تو را پروردگاری هست که تو را پرورش دهد 
گفت بلی دیصانی گفت که آيا آن پروردگار قادر است گفت بلی قادر است 
۱ 
دنیا را در یک تخم مرغ داخل کند که تخم بزرگ نشود و دنیا کوچک نگردد 
هشام گفت که مرا مهلت ده تا تو را در اين باب جواب گویم گفت که یک 
سال تو را مهلت دادم پس از نزد هشام بیرون آمد و هشام سوار شد و 
بخدمت حضرت صادق (ع) روانه گردید و چون بر در خانه امام (ع) رسید و 
اذن طلبید او را اذن دادند و داخل خانه گردید و بحضرت (ع) عرض کرد که 
یا ابن رسول الله عبد الله دیصانی از من مساله پرسیده که بسیار مشکل 
است و در جواب هر 
صادق (ع) فرمود که تو را از چه چیز سوّال نمود عرض کرد که چنین و 
چنین بمن گفت و قصه را نزد حضرت شرح کرد حضرت صادق (ع) فرمود 
که ای هشام چند حواس داری عرض کرد که پنج حواس فرمود که کدام یک 
از آنها کوچکتر است عرض کرد که ناظر و آن مردمک دیده است فرمود که 
قدر ناظر چه قدر است عرض کرد مانند دانه عدس يا از آن کوچکتر است 
فرمود که ای هشام در پیش رو و بالای سرت نظر کن و مرا بانچه می 
بینی خبر ده عرض کرد که اسمان و زمین و خانها و قصرها و خاک و کوهها 
و نهرها را می بینم حضرت صادق (ع) فرمود که آن کسی که قدرت دارد 
که انچه تو ان را می بینی در چیزی که بقدر دانه عدس پا کوچکتر از ان 
باشد داخل کند قادر است که همه دنیا را در تخم مرغی داخل کند و دنیا 
کوچک نشود و آن تخم بزرگ نگردد هشام 
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بر او نگون گردید و دیستو و سر و پایهای آن حضرت را بوسید و عرض کرد 
تا اس رون اد انچه فرمودی مرا بس است و بمنزل خود برگشت و 
بامداد که شد دیصانی نزد وی آمد و گفت که ای هشام نزد تو آمده ام که 
پر تو سلام کنم و نیامده ام که جواب را خواسته پاشم هشام گفت که اگر 
امه که صوات سا سای اسحای سار کید الله مایت اس هام 
بیرون رفت و کسی او را خبر داد که هشام بر حضرت صادق (ع) داخل 
شده و حضرت این جواب را باو تعلیم فرموده پس دیصانی رفت تا بر در 
خانه حضرت صادق (ع) آمد و اذن خواست که بر آن حضرت داخل شود او 
را اذن دادند و چون داخل شد و نشست بحضرت عرض کرد که با جعفر بن 
محمد مرا بر معبودم رهنمائی کن حضرت صادق (ع) باو فرمود که اسم تو 
چیست دیصانی از نزد حضرت بیرون آهذد و از باسمش خبر نداد یارانش 
1 تام ود مق 2 ای و آن را باو نگفتی 
ی 
تو را بر معبودیت دلالت کند و تو او را از نامت نپرسد دیصانی بسوی 
اد و ای ی ۱3۳۱۱۲ 09 
دلالت کن و مرا از نامم مپرس حضرت صادق (ع) باو فرمود که بنشین 
ناگاه پسر کوچکی از خود را دید که تخمی در دستش بود و بآن بازی میکرد 
حضرت صادق (ع) فرمود که ای پسر این تخم را بمن ده پسر آن تخم را 
بحضرت داد حضرت صادق (ع) فرمود که ای دیصانی این حصاریست محکم 
و سرپوشیده که از برایش پوست ستبریست و در زير این پوست ستبر 
پوستی است نازک و در زیر آن پوست نازک زرده ایست چون پارچه از 
طلای گداخته و سفیده ایست مانند پارچه از نقره گداخته نه آن زرده که 
چون طلای روانست با سفیده که مانند نقره گداخته است میامیزد و نه آن 
سفیده که مانند نقره گداخته است با زرده که چون طلای روان است 
مخلوط میگردد و این تخم بر حال خود است و هیچ صاحب اصلاحی از آن 
بیرون نیامده که از صلاحش خبر دهد و هیچ مفسدی در آن داخل نشده که 
از فسادش خبر آورد و معلوم نمیشود که از برای تو خلق شده يا از برای 
ماده که می شکافد و از آن رنگها یرفن فی: آبدخون رنگهای طاوسان آپا 


از 
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برای این تخم مدبری زاف یی که تدش صلاخ انذیشی. ان نمودم باشتز 
رٍاوی میگوید که دیصانی مدتی طولانی سر خویش را بزیر انداخت بعد از 
آن گفت شهادت میدهم که نیست خدائی مگر خدا که جامع جمیع صفات 
کمال است در خالتی که یحانه است واه را شریکیته و آنکه فحمد۰(ض ) 
بنده و رسول او است و تو امام و پیشوا و حجتی از جانب خدا بر خلقش و 
من توبه کارم از انچه در آن بودم. 


و رت سر 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار گفت که حدیث کرد ما را احمد بن 
محمد پن خالد از بعضی از اصحاب ما که گفت ابو الحسن حضرت امام 
رضاأ (ع( بقبری از قبرهای خاندانش گذشت و دستش را بر آن قبر گذاشت 
و فرمود خدای من قدرت ظاهر شد و هیبتش ظاهر نشد پس تو را 
نشتاختند و تو را باندازة در آوردند و آندازه کردن بر غیر آن چیزیست که تو 
تا آن عشت کرو یم ای اه ی رما انا که را 
طلب کردند هیچ چیز مانند تو نیست خدای من و تو را در نیافتند و ظاهر 
آنچه با ایشان است از نعمتهای تو دلیل ایشان است بر تو اگر تو را شناخته 
بودند و در آفریدگانت ای خدای من وسعت و گشاده گیست از آنکه تو را 
فرا گیرند و در تو افتند بلکه تو را با آفریدگانت برا؛ بر ساختند و از اين جهت 
تو را نشناختند و بعضی از آیات و نشانهای تو را پروردگار گردانیدند و بآن 
تو را وصف نمودند ای پروردگار من تو برتری داری از آنچه قائلان بتشبیه 
تو را بآن وصف کردند. 


پر مه الله کت کیت کر ما راد ی واه کف که عورش 
کرد ما را محمد بن حسین بن ابی الخطاب از احمد بن محمد بن آبی نصر 
که گفت گروهی از پس نهر بلخ که آن را جیحون گویند بخدمت امام رضا 
ءع( آمدند و ان حضرت عرض کردند که بنزد تو آمده ایم که تو را از سه 
مس له نو ال کنیم شن ا خر در انماه‌ها رد اعفات: داد ممدانیم که نو عالمت 
دشر ارو کید خر رو کار ای ادا کر 
کجا بود و چگونه بود و اعتمادش یعنی در آفریدن آنچه افریده بر چه چیز 
بود 
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حضرت فرمود که خدای عز و جل حقیقت حال را که چگونه و چون سوال 
از ات بعر صه ِِ آورده بی آنکه چگونگی و چوبی( بااشد و حقیقت 
مکان را که کو و کجا سوال از آنست موجود فرموده بی آنکه کو و کجائی 
باشد و اعتمادش بر قدرتش بود گفتند که شهادت میدهیم که تو عالمی. 


مترجم گوید که مولف بعد از ذکر اين حدیث گفته است که مصنف این 
کتاب میگوید که مقصود آن حضرت بفرموده اش که اعتمادش بر قدرتش 
بود یعنی بر ذاتش بود زیرا که قدرت از صفات ذات خدای تعالی یعنی عین 
انست: حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه رحمه الله از عمویش 
عبد الرحمن بن محمد بن ابی هاشم از احمد بن محمد میثمی که گفت در 
نزد ابو منصور طبیب بودم که گفت مردی از اصحاب من مرا خبر داد و 
گفت که من و این ابی العوجاء و عبد الله بن مققع در مسجد الحرام بودیم 
پس ابن مققّع گفت که این خلق را می بینید و بدستش بسوی موضوع 
طواتااره نموه از اس انب ی نکمم ایام تیه نیب در از برای 
باقی ماندگان فرومایگان اراذل و چهار پایانند ؛ بن ای العوجاء گفت که 
چگونه اين نام را از برای آن شیخ ثابت میگردانی و از برای این گروه ثابت 
نمیدانی گفت زیرا که من در نزد او چیزی چند دیده ام که آن را در نزد 
ایشان تذیده ام ابن ابی العوجاء گفت که تاچار باید که آنچه در شان او 
گفتی از او امتحان کنیم تا معلوم شود راوی میگوید که ابن مقفع گفت که 
این را بفعل میاور زیرا که من میترسم که انچه را که در دست داری بو تو 
فاسد گرداند و طریقی که داری بدلیل و برهان باطل سازد ابن ابی العوجاء 
گفت که اعتقاد تو این نیست و لیکن میترسی که اعتقاد تو در خصوص مدح 
آن حضرت و فرمود آورذتت او را در محلی که وصف کردی در نزد من 
سست و ضعیف گردد ابن مققع گفت که چون در ماده من این توهم نمودی 
و در باب من اين دروغ را گمان کردی برخیز و بخدمتش برو و آنچه 
میتوانی خود را از لغزش محافظت کن و دقیقه غافل مشو و عنان خویش 
را بسوی مدارائی و سهل انگاری میل مده 
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بلکه آن را محکم نگاه دار که بمحض اندک سهل انگاری تو را ببندی مبتلی 
میکند که از آن خلاصی نداشته باشی و با او در آنچه بتو نفع می بخشد و تو 
را ضرر میرسانر از بحث و جواب نهایت جد و جهد بعمل آور و هر چه 
میتوانی بحث و گفتگو بکن چنان که در خرید و فروخت مبصری میکنند و 
قیمت مبیع را کم و زیاد مینمایند راوی میگوید که ابن ابی العوجاء برخاست 
و من و ابن مقفْع ماندیم و در آنجا با هم نشستیم چون ابن ابی العوجاء 
بسوی ما برگشت گفت که ای پسر مقفع اینکه آدمیزاده نیست چه آنچه در 
او مو‌جود اسنت فعهود ادفی نباشد و این کمال نه در خور بش اسنت و اکر 
در دنیا روحانیی باشد که چون خواهد در ظاهر صاحب جسم و جسد شود و 
چون خواهد در باطن روح صرف گردد که از علائق جسمانی فارغ باشد 
منحصر است در همین شخص ابن مقفع بوی گفت که چه وضع اتفاق افتاد 
که چنین میگوئی گفت در نزد او نشستم و چون در نزد او کسی غیر از من 
تعاند مرا اسداه رید که اکن امن توص باس که این گرووشتت احل 
طواف که مسلمانانند میگویند و حال آنکه امر چنانست که ایشان میگویند 
ایشان سالم اند و شما هلاک شده اید و اگر آمر بوضعی باشد که شما 
میگوئید و حال آنکه چنان نیست که شما میگوئید شما و ایشان با هم 
برابرید من بآن حضرت گفتم که خدا تو را رحمت کند ما چه میگوئیم و 
ایشان چه میگویند قول من و قول ایشان نیست مگر یکی و فرقی ندارد 
فرمود که چگونه قول تو قول ایشان یکی باشد و حال آنکه ایشان میگویند 
که اسان ماو رات ععایوهیت»و این اعصان راوید کب آسمان را 
کدانی اس که اه را ور آنقایت کت و که اسان اباذانفت مسا 
گمان میکنید که که آسمان ویرانست که هیچ کس در آن نیست ابن ابی 
العوجاء گفت که من این را از او غنیمت شمردم و باو گفتم که اگر امر 
چنان باشد که تو میگوئی چه چیز خدا را منع کرده است از آنکه از برای 
خلق خود ظاهر شود و ایشان را بسوی عبادنش بخواند تا از ایشان دو نفر 
که او را نمی بیند و چرا پیغمبران را بسوی ایشان فرستاده و اگر بخودی 
خود متوجه ایشان میشد بسوی ایمان باو نزدیکتر بود حضرت بمن فرمود 
که وای بر تو و چگونه از تو متعجب شده 
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آنکه قدرتش را در نفس تو بتو نموده تو را موجود ساخته و هیچ نبودی و 
وجود نداشتی و بزرگت کرده بعد از آنکه خورد بودی و توانائیت داده بعد از 
انكة ناتوانی داشتی و ناتوانیت داده بعد از انم توانائی داشتی ۲ بیمارت 
کرده و نفد ان انکه تندرست بودی و تندرستت کرده بعد از آنکه بیمار بودی 
و خشنودیت نموده بعد از آنکه خشم داشتی و خشمت داده بعد از آنگة 
خوشنود بودی و اندوهت داده بعد از آنکه دشمنی داشتی و شادیت داده 
بعد از آنکه اندوه داشتی و دوستیت داده بعد از آنکه شادی داشتی 
دشمنیت داده بعد از آنکه دوستی داشتی و عزم و آهنگ داده بعد از آنکه 
سستی داشتی و سستیت داده بعد از انکم عزم.داشتی و دل یز آن: گذاشته 
بودی و خواهشت داده بعد از انکه ناخوش داشتی و کراهتت داده بعد از 
آنکه خواهش داشتی:ه رکشت واده نقد از آنکه رفن داشتی و رشن دادم 
بعد از انکه رغبت داشتی امیدواریت داده بعد از آنکه نومید بودی و 
نومیدیت داده بعد از آنکه 9 داشتی و آنچهم در خیالت نبوده 
بخاطرت آورده که در دلت خطور کند و آنخه تو معتقد آن بوذه و در دلت 
قرار و استقرار یافته و محکم گردیده از ذهنت دور ساخته و بیرون برده و 
پیوسته قدرت خدا را که در نفس من بود بر من میشمرد و همه آن چیزی 
بود که من 1 را دفع نمیتوانستم نمود تا آنکه فان کر دم. که زود باشد که 
بر من غالب شود در آنچه در میان من و او بود. 


حدیث کرد ما را اچمد بن محمد بن یحیی عچار «ره» گفت که حدیث کرد 
مرا سعد بن عبد الله از احمد بن ابی عبد الله از یعقوب بن یزید از محمد 
بن ابی عمیر از انکه او را ذکر کرده از حضرت صادق (ع) که فرمود 
شیطان بعیسی بن مریم (ع) گفت که ایا پروردگارت بر این قدرت دارد که 
زمین را در تخم مرغی داخل گرداند که زمین کوچک نشود و تخم مرغ 
بزرگ نشود عیسی (ع) باو فرمود که وای بر تو بدرستی که خدا بناتوانی و 
درماندگی وصف نمیشود و کی تواناتر است از کسی که زمین را لطیف و 
نرم و نازک و تخم را بزرگ گرداند. 

پدرم رحمه اللّه گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد اللّه گفت که حدیث 


کرد ما را یعقوب بن یزید از حماد بن عیسی از ربعی بن عبد الله از فضیل 
بن یسار که گفت شنیدم از 
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حضرت صادق (ع) که میفرمود خدای عز و جل را وصف نمیتوان نمود و 
گفت که زراره گفت که حضرت باقر (ع) فرمود که خدای عز و علا را 
وصف نمیتوان نمود و چگونه او را وصف توان نمود و حال انکه در کتاب 
خویش فرموده که و ما قَدژوا اللة حقّ قَدّره یعنی و اندازه نکردند خدا را 
حق اندازه او که او را تعظیم نکردند چنان که سزای تعظیم او است و او را 
باندازه اش مگر آنکه از آن بزرگتر باشد حدیث کرد ما را محمد بن حسن 
بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار از 
محمد بن حسین بن آبی الخطاب از جعفر بن بشیر از حسین بن ابی حمزه 
که گفت شنیدم از حضرت صادق (ع) که میفرمود پدرم (ع) فرمود که 
محمد بن حنفیه مرد شجاع دلیری بود که از چیزی نمیترسید و بدستش 
اشاره فرمود و در خانه خدا طواف مینمود حجاج او را استقبال کرد و رو 
بسوی او آورد و گفت که قصد کرده ام که آنچه را که چشمهایت در آنست 
تزاقی نیت کرذیت را ای رت را عناوم فص بان قلعون جعفت: که 
نچنانست بدرستی که خدای تبارک و تعالی اسمه را در هر روز در خلقش 
ی 
لحظه بفتح لام یک بار نگه کردنست بگوشه چشم و لمحه بر وزن لحظه 
0 برق است و یک بار اندک دیدن چیزی را و هر دو کنایه است از 


یت کرو ما موس ای ماخ مه ارام اه و هی رد 
ابی القاسم از محمد بن علی صیرفی از علی بن حماد از مفضل بن عمر 
انعر صاوی ۱6 که ارم تریت که تدای فارگ و تعالی 
قدرتش اندازه نمیشود و بندگان بر وصف کردنش قدرت ندارند 0 
علم و مبلغ عظمتش نمیرسند و چیزی غیر از او نیست و او نوریست که 
ظلمتی در آن نیست و راستی که دروغی در آن نیست و عدلی که ستمی 
در آن نیست و حقی که باطلی در ان نیست پیوسته همچنین بوده و همواره 
همچنین خواهد بود در ابد الاباد و رو زگاران و همچنین بوده در وقتی که نه 
زمینی بود و نه آسمانی و نه شبی و نه روزی و نه آفتابی و نه ماهی و نه 
ستار گانی و نه ابری و نه بارانی و نه بادهائی 
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بعد از آن خدای تبارک و تعالی دوست داشت که خلقی را بیافریند که 
عظمتش را تعظیم تارب و بزرگیش را بزرگ دانند و بزرگواریش را بزرگ 
قور. کردانند بعة از ان فرمود که:ده ظل .و ده سنابه»باشید سن, بودند-جنان 
که خدای تبارک و تعالی فرمود. 


میگوید که معنی قول آن حضرت که آن جناب نور است یعنی نور بخش و 
رهنما است و معنی قول آن حضرت که دو سایه باشید روح مقدس و بنا بر 
بعضی از نسخ توحید روح القدس و فرشته مقرب است و مراد از آن 
حجتهای خویش صلوات الله علیهم و شاهدهای خود را بیافریند و پیش از 
ایشان روج مقدس را افرید و روح مقدس همانست که چدای عز و جل 
بواسطه او پیغمبران و شاهدان و حجتهای خود را صلوات الله علیهم تایید و 
حراست و پاسبانی میکند و ایشان را راست و درست می- سازد و توفیق 
میدهد و بانديشه های راست که در دل سر زند امداد و کمک مینماید بعد 
از آن روحر الافین شا افرتد کین بیعصران ,دانسا وی از ان جنات «عر. وا 
جل فرود آمد و خدا بایشان فرمود که دو سایه باشید سایه دار از برای 
پیغمبران و رسولان و حجتها و شاهدان من پس دو سایه بودند سایه دار از 
برای پیغمبران و رسولان و حجتها و شاهدان آن جناب چنان که خدای عز و 
جل فرموده بود و ایشان را باین دو سایه اعانت مینمود و بر دستهای این 
دو فرشته ایشان را نصرت میداد و باین دو خلق ایشان را حراست 
میفر مود و بنا بر این معنی پادشاه عادل را ظل الله گفته اند که سایه 
خداست در زمینش از برای بندگانش که مظلوم بسوی او جا میگیرد و 
ترسان لرزان باو ایمن میگردد و راه باو امنیت بهم میرساند و ضعیف بیاری 
او از قوی داد خود را می ستاند و این پادشاه عادل که ظل الله باشد همان 
پادشاه و سلطان خدا و حجت او است که زمین از او خالی نباشد تا آنکه 
قیامت برپا شود. 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماچیلویه رحمه الله از عمویش محمد بن 
ابی القاسم از احمد بن آابی عبد الله از ابو ایوب مدائنی از محمد بن ابی 
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صادق (ع) که فرمود بامیر المومنین (ع) عرض شد که آیا پروردگارت بر 
این قدرت دارد که دنیا را در تخم مرغی داخل کند بی انکه دنیا کوچی شود 
یا تخم بزرگ شود فرمود که خدای تبارک و تعالی بسوی عجز منسوب 
ی 


حدیث کرد ما ما را جعفر بن محمد بن مسرور رحمم اللّه گفت که حدیث کرد 
قا رات مرس ام ان میت یو الا بن از ابن ابی عمیر از 
ابان بن عثمان از حضرت صادق (ع) که فرمود مردی بخدمت امیر 
المومنین (ع) عرض کرد که آیا خدا میتواند که زمین را در تخم مرغی داخل 
کند که زمین کوچک نشود و تخم بزرگ نشود حضرت بآن مرد فرمود که 
وای بر تو بدرستی که خدا| بعجز موصوف نمیشود و کون تواناتر است از 
کسی که زمین را لطیف و نازک و تخم را بزرگ گرداند. 


غیت کر ما زا علین آموبن آنن:«عنه الم ترفن رحمه. اه کت که 
حدیث کرد ما را پدرم از جدش احمد بن ابی عبد الله از احمد بن محمد بن 
ابی نصر که گفت مردی بخدمت امام رضا (ع) آمد و عرض کرد که آیا 
پروردگارت میتواند که آسمانها و زمین و آنچه را که در میانه اینها است در 
تخم مرغی قرار دهد فرمود آری و در کوچکتر از تخم مرغ نیز و آنها را در 
چشم تو قرار داده و آن کمتر از تخم مرغی است زپرا که تو هر گاه آن را 
پم ی ون 
میخواست تو را از آنها کور میگردانید که آنها را نبینی 


ام ی زر پر ی ی اب ی 
که در : کرو مار ابو القاسم علوی از محمد بن اسماعیل برمکی که 
گفت حدیث کرد ما را حسین بن حسن گفت که حدیث کرد ما را محمد بن 
عیسی از محمد بن عروه که گفت بخدمت امام رضا (ع) عرض کردم که 
خدا چیزها را بقدرت افریده یا بغیر قدرت فرمود جائز نیست که چنان باشد 
که چیزها را بقدرت آفریده باشد زیرا که نو چون بگوئثی کم چیزها را 
بقدرت آفریده گویا که تو قدرت را چیزی از غیر او قرار داده و آن را آلت 
از برایش گردانیده که بان چیز ها را آفریده و این شرک است و چون 
بگوئی که چیزها را بقدرتی 
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آفریده جز این نیست که او را وصف میکنی باینکه آن جناب باقتدارش بر 
آنها و قدرت آنها را قرار داده و آفریده و لیکن او ضعیف نیست و عجز 
ندارد و بغیر خود محتاج نیست. 


«مترجم گوید» که مقلف بعد از ذکر این حدیث گفته که محمد بن علی 
مولف این کتاب میگوید که ما چون بگوئیم که خدا پیوسته قادر و توانا بوده 
ای ار مار ات را واه ارم 
که آن جناب عز و جل پیوسته یکی بوده که هیچ چیز با او نبوده و بزودی 
فون اه سعفات داب مات افعال راتر باس بان واه کردان بناء 
الله تعالی. 


صوت که را عم موی مه اللی کشت وه ی توا ورضا را له 
ابراهیم از پدرش از محمد ین ایی عمیر از عمر بن اذینه از حضرت صادق 
(ع) که در قول خدای عز و جل ما یَکون من تخوی_ثلائه الا هو رايعَهم و لا 
حمس حَمَسَء لا هو ساد سم و لا آنی من ذلک و لا کر الا هو مَعَهُمْ ین ج ما کائوا 
1ب فرمود که آن جناب یگانه واحدی الذات است که 
انیم کر کیت هجو تن ار تست ۵ از مس خدا د یت سود را سین 
وصف فرموده و او بهر چیزی احاطه دارد باشراف و احاطه و قدرت لا 
یَعرَب عنه صقال نزمه فی السماوات و لاف الاو لا اضقد من دلک لا 
اه ار را او 
آسمانها و نه در زمین و نه کوچکتر از اين و نه بزرگتر و حضرت فرمود 
پعنی باحاطه و علم نه پذات زیرا که مکانها محدود است که حدود چهارگانه 
آنها را فراهم آورده و گرداگرد آنها را فرو گرفته پس هر گاه بذات باشد 
گرداگرد فرو گرفتن بر او لازم آید. 


خفن کرسا زا ‏ و نا یی ری کت کم هس کر سا 
رصان انس ساسان نها وری ادلی مهن تیم که وت 
که در مجلس مأمون جاضر شدم و حضرت علی بن موسی الرضا علیهما 
السلام در نزد او بود مأمون بآن حضرت عرض کرد که يا ابن رسول اللّهآی 
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فرمود بلی از قول من است پس او را از چند آیه از قران سوال نمود و در 
آنچه او را سوال نمود اين بود که بان چضرت عرض نی کرد که پس مرا خبر 
ده از قول اراهيم رب آرنی کیت 7 تخي وی فا آ ول من قال تلی و 
لکن لبطمَیْنّ قلبی پروردگار را بنما بمن که چگونه زنده میگردانی مردگان 
را خدا فرمود که آیا ایمان نیاورده و تصدیق نکرده ای باینکه من مرده را 
زنده میتوانم کرد ابراهیم گفت بلی ایمان آورده ام و تصدیق نموده ام و 
لیکن این سوّال و استدعاء که کردم از برای آنست که دلم بیارامد و ساکن 
گردد چه یقینی که در عین الیقین است قوی تر باشد از یقینی که در علم 
الیقین است حضرت آمام رضا (ع) فرمود که خدای تبارک و تعالی بسوی 
ان میک و اسان دای زاف ام 
گرفت که اگر زنده گردانیدن مردگان را از من سوّال کند او را اجابت کنم 
ات یل میا قطان اش اس و نی 
یف تخي المَوّتی قال او لمّ تن قال بتلی و لعِن لیطمَیْنَ قلبی و حضرت 
1 قال قجْذ اریعة من الطیّر قَصْرْهنَّ الیک تم اجعل 
علی کل جتل مهن جع نم هن بانینک سَقیاً وغل آن له ريد که 
ار 
ازرفان‌برا سمل چه آنها راسوی ود ابا اوه کن ها با در حاتی 
که میل دهنده و ضم کننده باشی بسوی خود بعد از آن قرار ده بر هر 
کوهی از آن مرغان پاره پاره شده و در هم کوفته و ممزوج ساخته پاره را 
تقد ار آن‌تهان اس هرکان سا ساسا اشان ما ندها ماد تفر اور 
حالی که شتابان باشند یعنی در پریدن يا دویدن و بدان که خدای تعالی 
غالبی است صاحب حکمت که عاجز و درمانده نباشد از آنچه خواهد و هر 
چه سازد درست و استوار سازد پس ابراهیم (ع) کرکس و بط و طاوس و 
خروسی را گرفت و آنها را پاره پاره کرد بپاره های کوچک و آنها را بهم 
ات ار وی راز هیا که و وزای اوه و آنها ده 
کم دارم از انوا زا فا با وهای آها راو ان اگشتان خمیس 
قرار داد و آنها را به نام های آنها خواند و دانه و آبی را در نزد خود گذاشت 
پس آن پارها بپرواز آمدند و بعضی 
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از آن پاره ها بسوی بعضی پریدند تا آنکه تنها درست شد و هر تنی آمد تا 
آنکه بگردن و سرش چسبیدن و ابراهیم (ع) منقارهای آنها را رها کرد و آنها 
پرواز کردند تعد. ار .ان فوود آمدد ه از ان اب آشامیدنه وان ان دانه 
برچیدند و گفتند که ای پیغمبر خدا ما را زنده کردی خدا تو را زنده دارد 
ابراهیم (ع) فرمود بلکه خدا زنده میگرداند و میمیراند و او بر هر چیزی 
توانا است مأمون گفت که یا اا الحسن خدا در تو برکت دهد و مولف 


جدیث کرد ما را احمد نبمجمد بن پحیی عطار رجمه له گفت که جدیث 
کرد ما را سعد بن عبد الله از یعقوب بن یزید از حسن بن علی خزاز از 
مثنی حناط از ابو جعفر که او را محمد بن نعمان گمان دارم کم گفت 
حضرت صادق (ع)_ را سوال کردم از قول خداي عز و جل و هو ال فی 
۱ اه اک ی 
فرمود که او همچنین آست در هر جایی عرض کردم بذات خویش یعنی در 
هر جا که بودنش بذات است فرمود وای بر تو بدرستی که مکانها اندازها 
است و چون بگوئی که بذاته در مکانی است تو را لازم آید که بگوئی در 
اندازها است هتخیر آنع لیکن آن جتاب»ان قوریس از حلفش خدا است و 
از روی علم: و عدوث و احاظه وز شلطنت احاطه«داره بانچه. آفریده و 
گلهتنن بانجه‌در زهین است کمتر نیست بانچه در آسمانست و چیزی از او 
دور نمیشود و چیزها از برایش برابر است از روی علم و قدرت و 

فسات داد 


پدرم رحمه للّه گفت که حدیث کرد ما ما را علی بن ابراهیم از پدرش از آبن 
ابی عمیر از هشام بن حکم که گفت ابو شاکر دیصانی گفت در قرآن آیه 
هست که موافق اعتقاد ما است که خدا را دو تا میدانیم گفتم آن آیه کدام 
است گفت که و و الذٍی فِی السّماء ال و فی الأَرْضٍ ال یعنی و او آن 
خدائی است که در آسمان خدا و معبود فرشتگان و در زمین خدا و معبود 
جن و انس است و مراد که در آنست که آن جناب مستحق آنست که جمیع 
خلائق او را عبادت کنند و روی ارادت بسوی او آورند هشام میگوید که من 
ندانستم که او را 
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چه جواب ب گویم بعد از آن بحج رفتم و حضرت صادق (ع) را باين خبر دادم. 
فرمود که اين سخن سخن زندیق خبیث پلید است چون بسوی او برگردی 
باو بگو که نام تو در کوفه چیست چه او خواهد گفت فلانی بعد از آن باو 
بگو که نام تو در بصره چیست خواهد گفت که فلانی و چون همان نام را 
بگوید بگو که همچنین است خدا که پروردگار ما است در آسمان خدا و در 
اه ۱ ده دق 0 7 
سفر بازگشتم و در نزد ابو شاکر آمدم و او را خبر دادم گفت که اين حجاز 
تفن شنده: و از آنجا بایتجا آمذم: 


کر ی ی وی و و یت ات کت کي تور کنر 
ما را حسین بن محمد بن عامر از عمویش عبد الله بن عامر از حسن بن 
محبوب از مقاتل بن سلیمان که گفت حضرت ابو عبد الله صادق (ع) 
فرمود که چون موسی (ع) بسوی کوه طور بالا رفت و با پروردگار خود 
مناجات نمود عرض کرد که ای پروردگار من خزینهای خود را بمن بنما 
فرمود که ای موسی جز این نیست که خزینهای من چون چیزی را اراده 
کتج انست که‌بان-میکویم که‌باشن. یمن میباشد. 


مترجم گوید که مولف بعد از ذکر این حدیث گفته که مصنف این کتاب 
میگوید که از جمله دلیل بر اينکه خدای تعالی قادر است آنست که چون 
ثابت شده که جهان صنعت از برای صانعی است و کارگری آن را ساخته و 
ما نيافتیم یا روا نباشد که کسی چیزی را بسازد که بر آن قادر نیست 
تدلالت آنکه شخض مین کین رفین وا نع ات نز و کاری 
ازربراین مسشواسه تست سد که انکم ناسا این اس وا 
غیر این جائز باشد هر آینه پرواز کردن از ما جائز باشد با فقدان آنچه پرواز 
بایان ار الت وه امه درتافتن؛ ان برای ما صعیح باشجه اکر جه 
حاسه نداشته باشیم و آن را نيابیم و چون تجویز کردن اين خروج و بیرون 
رفتن از معقول بود اول که ناتوانی خدا باشد در نامعقولی مثل ان خواهد 
بود. 
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«باب دهم» در بیان علم خدا و علم در لفت بمعنی دانستن است 


ف آنتقیض خهل. انست. بعتی تاداتن وخ آن شا بر سار اخاظه کردن 
بچیزیست بر انچه آن چیز بر انست. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیتث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی گفت که حدیت کرد مرا 
موسی بن عمران از عمویش حسین بن یزید نوفلی از سلیمان بن سفیان 
که گفت حدیث کرد مرا ابو علی قصاب گفت که در نزد حضرت صادق (ع) 
بودم و گفتم که حمد از برای خدا است باندازه منتهی و پایان علم او 
حضرت فرمود این را مگو که علم او را پایانی نیست. 


پوارم ره آلله و و بسن اون ونم رخممتا اه فیزه که 
حدیث کردند ما را محمد بن یحیی عطار و احمد بن ادریس هر دو از محمد 
بن احمد از علی بن اسماعیل از صفوان بن یحیی از کاهلی که گفت بامام 
موسی کاظم نوشتم در دعائی که حمد از برای خدا است باندازه منتهای 
علمش حضرت پمن نوشت که البته مگو منتهای علمش چه آن را منتهائی 
نیست و لیکن بگو که منتهای_ رضا و خوشنودی او چه منتهای رضایش از 
بندگان آنست که آنچه را که بآن امر فرموده بجا آورند و آنچه را که از آن 
بهی نموده ترک نمایند و این چیزیست که نهایت دارد. 


ی ی ی ار ار سا 
که حدیث کرد ما را محمد بن جعفر اسدی گفت که حدیث کرد مرا موسی 
بن عمران از حسین بن یزید امد نیقی از هام ان ما7 
که حدیث کرد ها ها رز را هه را ای مر 
از ابو الحسن صیرفی از بکار واسطی از ابو حمزه ثمالی از حمران بن 
اعین از حضرت باقر (ع) که در باب علم خدا فرمود که آن چون دست تو 
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مترجم گوید که بعد از این حدیث در کتاب مسطور است که در آن الحاقی 
است و در میانه دو سطر بخط بعضی از مشایخ رحمه اللّه میگوید که اين 
طلطی اس اد رای صص هر اولباست هافاه از ار کار ات 
که خدای سبحانه را تبعیض کند بعلمش نسبت از او چون بودن دست 
انسان نسبت باو و احمد بن محمد موصل این را در آن الحاق کرده و گفته 
اندازه فهما و کنه عقلهای ایشان و در این روایت چیزی نیست که با روایتی 
که پیش از انست منافات داشته باشد زیرا که قول ان حضرت در علم که 
ان چون دست تو است نسبت بتو این را اراده فرموده است که چنان که 
دست انسان از کمال او است همچنین خدای سبحانه عالم بودنش از کمال 
اواشست ه اک کالم درس تسه کاحل نود ان کف اسان ار از وان 
ی ی ی ی ی ی 
نیست و آنکه آن از صفات دات ات۳ زیرا که خدای عز و جل ذأتی 
۱ ۳ ا ۶ اهارایه داریم و نمیگوئیم که علم 
غیر او است زیرا که ما در هر زمان که این را بگوئیم و بعد از آن بگوئیم 
که خدا پیو سته عالم بوده چیز قدیمی را با او اثبات کرده ایم که هميشه 
بوده و خدا از این برتری دارد برتری بزرگ. 


تمه ی یه و هیا رس اسان ای اش 
هاشم از ابن ابی عمیر از منصور بن حازم از حضرت صادق (ع) که گفت 
بآن حضرت عرض کردم که مرا خبر ده که آنچه بوده و آنچه خواهد بود تا 
زوز قیامت آبا چنان نیست که در علم خدا بوده باشد راوی میگوید که 
حضرت فرمود بلی پیش از آنکه آسمانها و زمین را بيافریند. 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس رحمه اللّه از پدرش از محمد 
بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری از علی بن اسماعیل و ابراهیم بن 
هاشم هر دو از صفوان بن یحیی از منصور بن حازم که گفت از او یعنی 
حضرت صادق (ع) سوال کردم که ایا 
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امروز چیزی میباشد که در علم خدای عز و جل نبوده باشد فرمود نه بلکه 
دز علم. ان ناب نود تشن از انکه اشمانها ورفین را انخاد کند: 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس «رضی» گفت که حدیت کرد 
ی و او ی شب ی ار و 
خدای عز و جل تامهایسن هار 7 نکن عاق کته شووش برفیت دا شنه 
یگانه ایست که در توحیدش بیگانگی متوحد شده بعد از آن آن را بر خلقش 
جاری گردانیده پس او یگانه ایست پناه نیازمندان و پادشاهی بعایت پاکیزه 
که هر چیزی او را می پرستد و بسوی او قصد میکند و بالاتر است از آنچه 
ما شاید بآن برسیم و پروردگار ما هر چیزی را فرو گرفته از روی علم. 


حدیث کرد ما را عید له پن مجمد بن عید الوهاب گفت که حدیث کرد ما 
را احصد بن فضل بن مغیره گفت که حدیث کرد و 
عبد ال بن ابراهیم اصفهانی گفت که حدیث کرد شا زا علی نم کید اناد 
تک ما را حسین بن بشار از ابو الحسن حضرت علی بن 
موسی الرضا علیهما السلام که گفت او را سوال کردم که آیا خدا میداند 
آن چیزی را که موجود نشده آنکه اگر میبود چگونه می بود يا نمیداند مگر 
آنچه را که میباشد و خواهد بود فرمود که خدای تعالي عالم است بچیزها 
پیش از بودن چیزها خدای عز و جل فرمود که لا کتا تسَتسخٌ خٌ ما کَنم 
نون تن درستی که مان وش که حافظان اعفال را اروت 
فیکردنم بعتی: ایشسان را مدیم ام ند انخه را که بووین که 
کر ددجم مان از کنات ای خی سس او آنن مود است ان 
قیامت در آن نوشته چنان که از حضرت رسول (ص) و حضرت صادق (ع) 
مرویست و حضرت صادق (ع) فرمود که آن کتاب مکنونی است که همه 
نسخها از آنست و فرمود که آيا شما عرب نیستید پس چگونه معنی کلام را 
نمی شناسید و یکی از شما بصاحب خویش میگوید که این کتاب را 
استنساخ کن آیاً چنان نیست که آنچه می نویسید از کتاب دیگر از اصل 
باشد. و این قول. خدا اشت که ۱ کت تسس ما عنم تعملون از اهل 
دوزعخ 
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خبر داده و در باب ايشان فرمود و لو رُدوا لعادوا لما نهُوا عَلهْ و لَهُم 
تا ی اک کی اک ار و 
بدنیا هر آینه باز گردند بسوی آنچه نهی کرده شده اند از آن بعنلی باز 
مرتکب شرک و عصیان و تکذیب شوند و بدرستی که ایشان دروغگویانند 
کر اسان سس خی و ملاس باکر شا را برگرداند هر 
نت برگردند بسوی آنچه نهي شده اند از آن و فرشتگان را جواب و رد 
فرمود چون گفتند که آ تجْقل فیها من یُفْسدٌ فیها و یفک الدّماء و تن 
تسب بحمد و تقَدْسّْ لک یعنی آیا قرار میدهی در زمین کسی را که 
سای رن ان هر دوه سمل آنکهسا نش مکیم عکت زو 
کی ار ی 
من میدانم در آفرینش این خلیفه آنچه را که شما نمیدانید پس خدای عز و 
جل پیوسته علمش چیزها را پیشی گیرنده و قدیم بوده پیش از آنکه آنها را 
بیافریند پس پروردگار م بزرگوار و کثیر البرکات و از عیوب و نقاثص 
مبری است و برتر است از آنها برتری بزرگ چیزهای را آفریده و علمش 
آنها را پیشی گیيرنده بوده چنان که خواسته همچنین پروردگار ما هميشه 
دانای شنوای بینا بوده. 


و بهمین اسناد از علی بن_عید اللّه مرویست که گفت حدیث کرد ما 

صفوان بن یحیی از عبد اللّه بن مسکان که گفت حضرت صادق (ع) 1 
فتوال کردم از خدای»تبارگ ِ کف آبا آمکان را هید انست :بیش از آنکه 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ 3 
چیزیست که آن را آفریده قرمود که خدا از اين برتر است بلکه پیوسته 
عالم بمکان بوده پیش از هستی و داده دادنش چون علمش بن بعد از آنگة 
آن را هستی داده و همچنین علمش بهمه چیزها چون علم او است بمکان. 


(مترجم گوید) که مولف بعد از آنکه این حدیت را ذکر کرده گفته است که 
مصنف این کتاب میگوید که از جمله دلیل بر انکه خدای تعالی عالم است 
انست که افعالی که تقدیرش مختلف و تدبیرش متضاد و صنعتش تفاوت 
دارد واقع نمیشود بر آن وجهی که سزد که بر آن باشد از حکمت از کسی 
که آن را نمیداند و بر راه راست صاحب 
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انتظامی استمرار ندارد از آن کسی که آن را نمیداند و بآن جهالت دارد آیا 
نمی بینی که کسی که زرگری را نمیداند گوشواره را نمیسازد که ساختنش 
را محکم و استوار گرداند و هر یک از اجزای کوچک و بزرگ آن را در جای 
خود گذارد و نه آنکه کسی که نوشتن را نمیدانند نوشته را نظم و ترتیب 
دهد کم هن حوفی از آن تروق کنو آنجه‌را که,پس ار انسشت و عالم ی 

جهان صنعتش لطیف تر و تقدیرش بدیع تر است از آنچه ما آن را وصف 
کردیم پس وقوعش از غیر عالم و نادان بکیفیت آن پیش از وجودش دورتر 
سب سا ی ی سم ی 
کرد فاوایان خد وین حون وین عظا رمع له جق ه 
حدیث کرد ما را علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری از فضل بن شاذان که 
گفت شنیدم از حضرت امام رضا (ع) که در دعاء خویش میفرمود که پاک و 
منزه است آنکه خلق را بقدرت خویش آفریده و آنچه را که ساخته بحکمت 
خویش محکم فرموده و هر چیزی از آن را بعلم خویش در جای خود 
گذاشته پاک و منزه است آنکه میداند خیانت چشمها را که عبارت است از 
دزدیده بچیزی نگاه کردن که نگاه کردن بآن حلال نباشد و میداند آنچه را 
که سینها پنهان میدارند یعنی علمش بضمائر و سراثر مخلوقات محیط 


تاش مه ناه کف کح کی و و ی للم ام اراس 
خاش از ان ان سرا سای کم ارمصی عل ار توت صادی 
(ع) که فرمود خدا علمی است که جهلی در آن نیست و زندگی و حیاتی که 
قر کی در آن تیستت هورق کهطظاآمیی دز آر نیت 


تک ار ای ای سا 
ی ار و ام ات 
کت ۳( 
حیاتی است که مرگی در آن نیست و نوریست که ظلمتی در آن نیست 
فرمود که آن جناب همچنین است. 


مت یا سا مس تسش ی از اس ی جوا 
کرد ما را محمد 
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بن حسن صفار از محمد بن عیسی از ابن ابی عمیر از هشام بن حکم از 
عیسی بن ابی منصور از جابر جعفی از حضرت باقر (ع) که گفت شنیدم از 
آن حضرت که میفرمود خدا نوریست که ظلمتی در آن نیست و علمی 
است که خملت در آننیستاخ یامن ات که هر کی در ان نست: 


حدیث کرد قافن وی کل ی لاه که کصصویت عرز 
میراد الله مین یر ار امرس مه ان کسی نموت ار 
این تن ارت ورین مهد اد زان ها اکن دم که کرمود در 
مقرب و پیغمبران مرسلش بر آن اطلاع بهم نرسانیده اند يا خدا ایشان را 

نز آن"مطاع تساخه و اما علم. عامش.همان علمی؛ است: که فرسکان 
یط ای وان اه 
اند ان ار تحانب رسول خدا (ضص )نو ما و اف شده دیما رانشیده؛ 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن جعفر اسدي از موسی بن عمران از حسین بن 
یزید از یزید بن معدل نمیری و عبد الله بن سنان از جابر از حضرت باقر 
(ع که فرموه زا تلم ات کي کی راز اما را دادن سر 
است که فرشتگان مقرب و پیغمبران قهلتن ان را مدا نید وفاسان را 
میدانیم. 


ور‌بهمین اسناد مرویست از حسین بن یزید از یحیی بن ابی یحیی از عبد 
الله بن صلت از عبد الاعلی از عبد صالح یعنی حضرت موسی بن جعفر (ع) 
که فرمود عم عها دا از آن ایو و وت مود و علم ار دا کیت 
و چون وصف نمیشود و علم از خدا تنها : نمیشود و خدا از ان جدا : نمیشود و 
در میان خدا و علمش حد و اندازه نیست. 


«باب یازدهم» در بیان صفات ذات و صفات افعال 


مجمل قول در صفات ذات و صفات فعل آنست که هر دو چیز که خدا را 
بانها وصف 
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کنی که هر یک از نفی و اثبات را استعمال نمائی و هر دو در وجود تحقق 
داشته باشند آن صفت آن صفت صفت فعل است چون اراده رضا و 
کراهت و غضب و هر صفتی که بان ضد ان را از خدا دور کنی چون علم و 
حیوه و سمع و بصر آن صفت صفت ذات مقدس است چنان که در اخر این 
باب مذکور خواهد شد ان شاء الله تعالی. 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «ره» گفت که حدیث کرد ما 
علی بن ابراهیم بن هاشم از محمد بن خالد طیالسی خراز کوفی از صفوان 
بن یحیی از آبن مسکان از ابو بصیر که گفت شنیدم از حضرت صادق (ع) 
که میفرمود خدای عز و جل که پروردگار ماست هميشه بود و علم ذات او 
بود و هی معلومی نبود که در حیطه علم و دانش در اید و شنوائی ذات او 
بود و هیچ مسموعی نبود که در حیطه شنیدن در اید و بینائی ذات او بود و 
هیچ دیده شده نبود که در حیطه دیدن در اید و قدرت ذات او بود و هیچ 
مقدوری نبود که در تحت قدرت و توانائتی در آید بعد.ان آزنخورن چیزها ر 
اهفتاف فرمود و انها.را از سر نو بدید: آورد و معلوم مجود 1 
کاب وم تن رف مرو یر اه رم شور و قورت 
نز انم مقدور باشد واقع شد ابو بصیر میگوید که عرض کردم پس خدا 
هميشه سخنگو بوده فرمود که سخن گفتن صفتی است که حادث می شود 
و ازلی و هميشه نیست و خدای عز و جل بود و هیچ سخنگوئی نبود. 


مترجم گوید که مولف پیش از این فقره یک فقره را از میان انداخته چه 
همین خدیت بهمتن اشتد از علی ین ابراهيم تا اخر در کاقی انزاد شدم.ه 
پیش از اين فقره چنین است که ابو بصیر گفت که عرض کردم پس خدا 
هميشه متحرک بوده حضرت فرمود که خدا از ان برتر است که حرکت کند 


حدیث کرد ما ما را پدرم رحمه الّه گفت که حدیث کرد ما را سعد ین عید 
له گفت که حدیث کرد ما را محمد بن عیسی از اسماعیل بن سهل از 
حماد بن عیسی که گفت حضرت صادق (ع) را سوال نمودم و عرض کردم 
که خدا هميشه میدانست فرمود چگونه چنین باشد که بداند و هیچ معلومی 
نبود راوی میگوید که عرض کردم که پس پیوسته می شنید 
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فرمود چگونه چنین باشد و هیچ مسموعی نبود راوی میگوید که عرض کردم 
که پس پیوسته میدید فرمود چگونه این میسر می شود و هیچ مبصر و دیده 
شده نبود بعد از آن قرمود و خدا دانای شنوای بینا بوده ذاتی است 
بغایت دانای شنوای بینا حدیث کرد ی ی ی 
دقاق «رضی» گفت که حدیث کرد نا وا هحمد ی ان عبد الله کوفی آن 
محمد بن اسماعیل برمکی که گفت حدیث کرد ما را فضل بن سلیمان 
کانمن شاه که کفت سم اد حصرت علی فورجی آلرستا 
(ع) که میفرمود پیوسته خدای تبارک و تعالی دانای تواناي زنده دیرینه 
شنوای بینا بوده بان حضرت عرض کردم که يا بن رسول الله بدرستی که 
گروهی میگویند که خدای عز و جل دانا بوده بعلم و توانا بوده بقدرت و 
زنده بوده بحیاه و دیرینه بوده بقدم و شنوا بوده بگوش و بینا بوده بدیده 
حضرت (ع) فرمود که هر که این را بگوید و باین اعتقاد و دینداری کند 
هیچ نیست پس ان حضرت (ع) فرمود که پیوسته خدای عز و جل دانای 
توانای زنده دیرینه شنوای بینا بوده بخودی خود و برتر است از انچه 
مشرکان و مشبهان میگویند برتری بزرگ. 

0 ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از محمد بن ابی عمیر از 
هی و ات ی ۱ 
که آن جناب عز و جل مثبت و موجود است نه مبطل و نه معدود و نه در 
چیزی از صفت آفریدگان و آن حضرت را عز و جل نعوت و صفاتی چند 
ارس ات ار هرا ارات فامفای ات اند کان حاسمت 
مانند شنوا و بینا و مهربان و بخشاینده و امثال اينها و نعوت نعت های ذات 
است و لیاقت ندارد مگر بخدای تبارک و تعالی و خدا نوریست که ظلمتی 
فا تست مت ای رات ای ویر 
آن یتخت ۵ ضعدی: که حدخلن در آن. تیستت ۳6 ند ایست پروردگار ما 
نوری الذات وهی الذات و عالم الذات و صمدی الذات است که ذاتش نور 
و هادی و زنده و دانا و پناه نیازمندانست حدیت کرد ما را محمد بن علی 
ماجیلویه «رضی» گفت که حدیث کرد مرا عمویم محمد بن ابی القاسم از 
احمد بن ابی عبد الله برقی از پدرش از احمد بن نضر خزاز از عمر و بن 
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شمر از جابر از حضرت باقر (ع) که فرمود خدای تبارک و تعالی بود و 

چیزی غیر از او نبود و نوری بود که ظلمتی در آن ود و راستگونی که 

دروغی در آن نبود و عالمی که جهلی در آن نبود و زنده عف-هر کی.در آن 
نبود و آن چناب امروز همچنین است و هميشه همچنین خواهد بود. 


که هار را ممو ات خسن خفن ای شخ الا مت که 
حدیث کرد ما را محمد بن یحیی عطار گفت که حدیث کرد ما را حسین بن 
حسن بن ابان از محمد بن اورمه که گفت حدیث کرد ما را یحیی بن ابی 
تحفی از غید الله بن,صلت ان .عبر الاعلی از غند ضالح تفن رت موی 
و و ی ی ی 
نیست زنده بود بدون چون و چگونگی و کو و کجا و در چیزی نبود و بر 
چیزی نبود و از برای بودن یا جای بودنش مکانی را اختراع نفرمود و بعد از 
آنکه چیزها را بعرصه وجود آورد قوی نشد و چیزی که موجود می شود باو 
ی 
آن از قدرت خالی نخواهد بود و آن جناب عز و جل خدای زنده بود بی 
ژثند کی حادئی که زائد بر ذات مقدسش باشد و پادشاه بوده پیش از آنکه 
چیزی را ایجاد کند و مالک بوده بعد از آنکه آن را ایجاد فرموده و خدا را حد 
را شبیهی نیست و بجهت طول بقاء و ماندن پیر نمیشود و از برای دعوت 
چیزی بیهوش نمیگردد و همه چیزها بجهت ترس او از هوش میروند پس 
خدا زنده بود بی زندگی که حادث باشد و بی بودنی که بوصف در آید و بی 
چگونگی که محدود و معلوم باشد و بی کو و کجائی که موقوف باشد و بی 
مکانی که ساکن باشد بلکه زنده ایست بخودی خود و پادشاهی که هميشه 
او را قدرت بوده آنچه را که خواسته بخواست و قدرت خویش در آن هنگام 
که خواسته ایجاد فرموده اولی بود بی چگونگی و آخری خواهد بود بی کجا 
کجا یعنی بی مکانی که از آن سوّال شود و هر چیزی فانی و نیست شونده 
است مگر ذات او و او راست آفریدن همه مخلوقات و مکونات و امر نافذ 
که مقرون بمصلحت است بزرگست خدا که پروردگار عالمیاننست حدیبت 
کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد 
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مارا محمد بن یحیی عطار از حسین بن حسن بن ابان از محمد بن اورمه 
از علی بن حسین بن محمد از خالد بن یزید از عبد الأعلی از حضرت صادق 
(ع) که فرمود نام خدا غیر خدا است و هر چیزی که نام چیز بر آن واقع 
شود مخلوق است مگر خدا و اما آنچه زبانها از آن تعبیر کند یا دستها در آن 
کار کند مخلوق است و لفظ اللّه که فارسی آن خدا است غایت و نام 
کنتی, اننت که ان زا غایت: تام قرار دادن که تنطظر خلاتق بان میرسد.ه 
غایت نظر ایشان واقع می شود و مغیی بر وطن ثریا یعنی ذات مقدس که 
قایت اوساس ان ای اند رات انست که بط حلق بان موی من 
شود و غایت مصوف است بوصف معلوم و هر موصوفی مصنوع است که 
کسی ان را ساخته و صانع چیزها موصوف نیست باندازه معینی و کسی او 
را بوجود نیاورده که هستی او را بصنعت غیر او بشناسد و تا غایتی متناهی 
نشده مگر آنکه ان غایت غیر او بوده و هر که این حکم را که بیان کردیم 
بفهمد هرگز خوار نگردد و این توحیدیست خالص پس آن را اعتقاد کنید و 
بآن تصدیق نمائید و بفهمید باذن خدای عز و جل و هر که گمان کند که خدا 
را می شناسد بحجاب و واسطه میان او و خلائق يا بصورت عقلی يا تمثال 
خیالی مش رکست زیرا که حجاب و صضصورت و مثالی که قرار داده غیر او 
است و جز این نیست که آن جناب یگانه ایست که او را بیگانگی پرستیده 
دس دام را سای بای وم آنکه هکت میات ات 
اسهم هر کس دا صاخته حدا وا دا اه بش سر اه راوس 
افریننده چیزها است نه از چیزی پس بنامهای خود نامیده شده و آن جناب 
غیر نامهای خود است و نامها غیر او است و موصوف غیر وصف است پس 
هر که گمان کند که ایمان دارد بآنچه نمی شناسد گمراه از معرفت است 
و هیچ آفریده چیزی را در نیابد مگر بخدا و شناخت خدا دریافته نمیشود 
مگر بخدا و خدا از خلقش خالی و خلقش از او خالی اند و چون چیزی را 
خواهد باشد چنان که خواسته بامر خود بدون نطق و سخن گفتن و بندگان 
را پناهی نیست از آنچه حکم فرموده و ایشان را حجت و برهانی نیست در 
آنچه پسندیده و بر هیچ کار و درمانی از آنچه در تنهای آفریده شده ایشان 
تیش آورده اقدرت 


ص: 139 


ندارد مگر به پروردگار خویش ش پس هر که گمان کند که قوت دارد بر کاری 
که خدای عز و جل آن را نخواسته بحقیقت که گمان کرده که اراده اش بر 
اراده خدا که پروردگار عالمیانست غالب می شود. 


ای را 
او را بر آن قوت دهد بحقیقت که گمان کرده که اراده اش بر اراده خدا 
غالب می شود و بزرگوار و برتر است پروردکار عالمیان. 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «ره» گفت که حدیث کرد مرا 
عمویم محمد بن ابی القاسم گفت که حدیث کرد مرا محمد بن علی 
صیرفی کوفی گفت که حدیث کرد مرا محمد بن سنان از ابان بن عثمان 
احمر که گفت بحضرت صادق (ع) عرض کردم که مرا خبر ده از خدای 
تبارک و تعالی که پیوسته شنوای بینای دانای توانا بوده فرمود اری بان 
ی کر و کال ی و 
میدهد و آن را بر خود می بندد میگوید که خدای تبارک و تعالی پیوسته 
شنوا بوده بگوش و بینا بوده بچشم و دانا بوده بعلم و تواتا بوده بقدرت 
حضرت (ع) غضب فرمود بعد از ان فرمود که این را بگوید و باين دینداری 
کند مشرک است و از ولایت و دوستی ما بر هیچ نیست بدرستی که خدای 
تبارک و تعالی ذاتی است که دانای شنوای بینای توانا بعنی این صفات عین 
ذات خدا باشد و زائد بر ذات نیست چنان که در مخلوقین صفات زائد بر 
دا ساشی مارداتا استه که رم نی که کمال حه شت اه 
است از آن جناب. 


حدیث کرد ما را حمزه بن محمد علوی «ره» گفت که خبر داد ما را علی 

بن ابراهیم از محمد بن عیسی بن عبید از حماد از حریز از محمد بن مسلم 
ات باقر (ع) که فرمود از صفت قدیم آتجت پا در صفت قدیم 
فرمود که آن جناب یگانه و پناه محتاجانست و احدی المعنی است که 
معانی کثیره مختلفه نیست که سر بهم آورده باشد از جهت تعدد در ذات و 
صفات نه در خارج و نه در ذهن راوی میگوید که عرض کردم فدای تو گردم 
گروهی از مردم عراق گمان میکنند که خدا می شنود بفیر آنچه می بیند و 
می بیند بغیر آنچه می شنود 
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فرمود که دروغ گفتند و ملحد شدند که از حق میل کردند و خدا را بخلق 
تشبیه نمودند و خدا اه بدرستی که آن جناب شنوائی است 
بینا که می شنود بآنچه می بیند و می بیند بانچه می شنود راوی میگوید که 
عرض کردم که گمان میکنند که بینا است بر وضعی که آن را تعقل مینمایند 
و میفهمند راوی میگوید که حضرت فرمود که خدا از اين برتر است جز این 
نیست که آنچه بصفت مخلوق باشد معقول می شود و عقل آن را تعقل 
میکند و خدا چنین نیست. 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را علی بن ابراهیم از پدرش از عباس بن عمر و از هشام بن حکم که در 
حدیبت ۰ از جصرت صادق (ع( سوال نمود گفت که زندیق بان 
حضرت عرض کرد که آیا گمان داری که خدا| شنوای بینا است حضرت 
صادق (ع( فرمود که آن جناب شنوای بینا است شنوا است بی جارحه و 
عضو و بینا است بی الت و اداه بلکه بنفس خود می شنود و بنفس خویبیش 
می بیند و قول من که بنفس خود می شنود این نیست که خدا چیزیست و 
نفس چیز دیگر و لیکن خواستم که از جانب خود عبارتی بگویم زیرا که 
مسئول بودم و از من سوال شده بود و خواستم که تو را بفهمانم زیرا که 
سائل بودی و چیزی پرسیده ای و جواب میخواهی پس میگویم که خدا بهمه 
ی ی ی ی ی و 
که تو را بفهمانم و از جانب خود از این مطلب تعبیر کنم و باز ز گشت من در 
اين قول نیست مگر بسوی آنکه خدا شنوای بینای دانای آگاهست بی آنکه 
ذات مقدس اختلافی بهم رساند و نه آنکه معنی مختلف شود حاصل معنی 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار از پدرش از احمد بن محمد 
از حسین بن سعید از قاسم بن محمد از عبد الصمد بن بشیر از فضیل بن 
ی باقر (ع) عرض کردم که فدای تو گردم اگر صلاح 
تات که مرا تعلیم فرمائی تعلیم فرما که آیا خدای جل ذکره پیش از آنکه 
خلق را بیافریند میدانست که اوی تنها است و شریکی در وجود ذاتی ندارد 
یا آنکه موجود است بی آنکه دیگری وجود 
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داشته باشد چرا که موالیانت اختلاف کرده اند پس بعضی از ایشان گفته 
اند که آن جناب تبارک و تعالی پیش از آنکه چیزی از خلقش را بیافریند 
مبوا یت که آیی نها ات ه بخصی از اسان کفته آند کی مر ات 
انست که میکرد و دانش را بوجود میاورد بنا بر اینکه علم ادراک باشد و آن 
فعل است و کویا که اين قائل تو هم کرده که علم چون خالق و رازق و 
استال ایا ار ان فا اس ا اما کم هرا و 
میداند که پیش از کردن چیزها او بوده نه غیر او و گفته اند که اگر ثابت 
کنیم که خدا هميشه باین عالم بوده که او است که وجود دارد نه غیر او را 
با او در ازلیت و دوامی که دارد ثابت نموده ایم ینس اگر صلاح دا ای 
آقای.من که بنفرن علیم فرماتی انخه را که‌.از ان بشتوی عیرش.دن نکذرم 
تعلیم فرما حضرت (ع) در جواب نوشت که خدای تبارک و تعالی ذکره 
هميشه عالم بوده. 


بر کر که جریا ور هر جهن پن: بط کف زر هدن 
تلم از خضرت بافر (ع) که گفت:شنيدم از آن حضرت. که فیفزقود خدا| 
بود و هیچ چیز غیر او نبود و هميشه عالم بود بآنچه هستی داده و موجود 
فرموده پس علمش بان پیش از بودنش چون علم او است بآن بعد از آنکه 
آن را هستی داده و بوجود آورده. 


حدیت کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار «ره» گفت که حدیث کرد 
ما را سعد بن عبد الله از ایوب بن نوح که بخدمت حضرت امام علی نقی 
(ع) نوشت و او را از خدای عز و جل سوال نمود که ایا ان جناب چیزها را 
میدانست پیش از آنکه چیزها را بيافریند و آنها را هستی دهد يا این را 
ندانست تا آنکه آنها را آفرید و اراده آفزیدن و در وجود اوردن آنها نمود 
بعد از آن دانست آنچه آنها را که آفرید ندز زد آفریون آنتو انجه زا که 
در وجود آورد در نزد وجود آوردن آن حضرت (ع) فرمان همایون بخط 
خویش نوشت که خدا هميشه عالم بود بچیزها پیش از آنکه چیزها را 
بیافریند چون علمش بچیزها بعد از آنکه چیزها را آفرید. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کردند ما را 
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| 
رن ی کف ی ی 
2 
صفتی است که آفریدگان در آن شرکت دارند عرض کردم پس چگونه او را 
نعت میفرمائید فرمود که آن جناب نوریست که ظلمتی در آن نیست و 
که باطل در آن نیست پس من از نزد او بیرون امدم و من داناترین مردم 

بودم بتوحید خدا. 


(مترجم گوید) که صفت بکسر صاد بمعنی چگونگی و نشانه باشد و 
بیشتری از اهل لفت نعت را بصفت تفسیر کرده اند و بعضی از ایشان 
گفته اند که مشهور صفت حضرت رسالت را نعت میگویند و از این حدیث 
ظاهر می شود که غیر یک دیگرند و نعت از وصف بالاتر است و اختصاصی 
بحضرت رسالت ندارد و در شرح عده لفت مذکور است که است که نعت 


حدیت کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیت 
کرد ما را حسین بن حسن بن ابان از حسین بن سعید از نضر بن سوید از 
عاصم بن حمید از حضرت صادق (ع) که گفت بان حضرت عرض کردم که 
خدا هميشه مرید و صاحب اراده بوده فرمود که مرید نمیباشد مگر انکه 
مراد با او است بلکه هميشه عالم و قادر بوده بعد از ان اراده فرموده. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «ره» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی از محمد بن اسماعیل 
برمکی از حسین بن حسن از بکر بن صالح از علی بن اسباط از حسن بن 
جهم از بکر بن آاعین که گفت بحضرت صادق (ع) عرض کردم که علم خدا 
ی اس و ی وا ی 
حا اه دصکی کم ره باشند که جنین کنم اکر خن قول تو 
اگر خدا خواهد دلیل 
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است بر آنکه آن جناب نخواسته چه احتمال دارد که نخواسته باشد پس هر 
گاه خواهد آنچه را که خواسته چنان که خواسته خواهد بود و علم خدا| 
نیت زا جیشی گرفند. 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس «ره>»> از پدرش از محمد بن 
عبد الجبار از صفوان بن یحیی که گفت بحضرت کاظم (ع) يا امام رضا (ع) 
عرض کردم که مرا خبر ده از اراده که از خدا و از خلق است فرمود اراده 
نسبت بخلق اندیشه خاطر است که در دل میگیرند و امری را تصور میکنند 
و ذهن بسوی آن متوجه می شود و آنچه از برای ایشان ظاهر می شود از 
فعل و اما نسبت بخدای عز و جل اراده اش احداث و ایجاد انیت ی 
از ان زیرا که ان جناب انديشه نمیکند و قصد و تفکر نمینماید که خوبی و 
بدی چیزی را بداند و این صفتها از او دور است و اینها صفات خلق است 
خه ایتها ان لحارم جهل و تقصان است بسن اراد دا همان فعل ارست: له 
غیز ان که با نجه اراده آن.دارد هیقر ماند. که بانتن نشن مبباشة بدون صوت: و 
و و ی 
حکونکی از بزای آن ست‌جتان که نود یی نو وی اشت: 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد مرا سعد بن عبد الله از احمد بن محمد 


خالد از پدرش از ابن ابی عمیر از ابن اذنیه از محمد بن مسلم از حضرت 
صادق (ع) که فرمود مشیت خدا احدات شده بعنی تازه بهمر سیده. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی 
عمیر از عمر بن اذینه از حضرت صادق (ع) که فرمود خدا مشیت یعنی 
خواست خود را بخود آن آفرید یعنی بی آنکه چیزی در خلقت آن واسطه 


پاش .بعد ار آنجیزها را یمیت افرید. 


مترجم گوید که بامیر محمد باقر داماد حسینی رحمه الله نسبت داده اند 
که او گمان کرده که مراد از مشیت مشیت بندگان و از چیزها کردار 
ایشانست و این معنی دور است چنان که بر ناقد خبیر مستور نیست اگر 
چه خالی از حسنی نیست و مولف بعد از ذکر حدیث گفته که محمد بن 
علی مولف این کتاب میگوید که ما هر گاه خدای تبارک و تعالی را بصفات 
ذات وصف کنیم جز این نیست که بهر صفتی از انها ضد ان را از او دور 
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میگردانیم پس در هر زمان که میگوئیم که او حی و زنده است ضد زندگی 
را و آن مرگست از او نفی می کنیم و در هر زمان که میگوئیم علیم و دانا 
است ضد علم را و آن جهل است از او نفي میکنیم و در هر زمان که می 
گوئیم سمیع و شنوا است ضد شنوائی را و آن گریست از او نفی میکنیم و 
در هر زمان که می گوئیم بصیر و بینا است ضد بینائی را و آن کوریست از 
او نفی میکنیم و در هر زمان که میگوئیم عزیز و ارجمند است ضد عزت را 
و آن ذلت و خواری است از او نفی میکنیم و در هر زمان که میگوئیم حکیم 
است یعنی راست گفتار و درست کردار است ضد حکمت را و آن خطاء و 
غلط است از او نفی می کنیم و در هر زمان که میگوئیم غنی و بی نیاز 
است ضد بی نیازی را و آن فقر و پریشانی و احتیاج است از او نفی 
میکنیم و در هر زمان که می گوئیم عدل و بغایت عادل است ضد عدل را و 

آن جور و ظلم و ستم است از او نفی می کنیم و در هر زمان که میگوئیم 

حلیم و بردبار است ضد بردباری را و آن عجله و شتاب است از او نفی 
میکنیم و در هر زمان که میگوئیم تا اس مر وا را 
او نفی میکنیم و اگر چنین نکنیم چیزی چند را با او ثابت کرده ایم که 
همیشه با او بوده و در هر زمان که ميگوئيم هميشه زنده دانای شنوای 
بینای عزیز بردباری بی نیاز پادشاه بوده پس چون با هر صفتی از این 
صفات که صفات ذات او است نفی ضد ان را قرار داده ایم ثابت کرده ایم 
که خدا هميشه یکی بوده که چیزی با او نبوده و اراده و مشیت و رضا و 
غضب و آنچه باینها شباهت دارد از صفات افعال بمثابه صفات ذات و مانند 
آنها نیست زیرا که جائز نباشد که گفته شود که خدا هميشه مرید و خواهان 
بوده چنان که جائز است که گفته شود که خدا هميشه قادر و عالم بوده. 


م2 و 


«باب دوازدهم» در تفسیر قول خدای عز و جل کل ی ء هالک الا وه 


یعنی هر چیزی فانی و نابودشونده است مگر ذات او سبحانه و آیه را بچهار 


9 
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دیگر تفسیر کرده اند اول آنکه هر چیزی باعتبار امکان ذاتی فی حد ذاته 
هالک و معدوم است دویم آنکه هر عملی باطل است مگر آن عمل که 
بجهت رضای خدا و قربه الی اللّه باشد سیم آنکه هر,صاحب عملی باطل و 
ضایع است مگر آن کس که غرضش در عمل وجه الله باشد و گفته اند که 
تعبیر کردن از ذات بوجه که عبارت است از رو در کلام عرب بسیار است و 
نیز تفسیر شده باینکه هر چیزی نابود می شود مگر اصل و حقیقت آن چیز 
که عبارت از هویت آنست بنا بر اینکه ضمیر در وجهه بسوی شیثی که چیز 
استت ببر کودق نه: آنکه بسوی خوا تراخم باسد چتان که. اکتر علهاع خین 
فهمیده اند و ظاهر آیه نیز آنست. 


در ری کفت کم عدیت کرقها زاستن بخ عیه آلله کفتت: که خوات کرد 
ما را احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن اسماعیل بن بزیع از منصور بن 
یونس از همنشین ابو حمزه از ابو حمزه که گفت بحضرت باقر (ع) عرض 
کردم که قول خدای عز و جل کل شمه ء هالک الا وَجْهَهٌ چه تفسیر دارد و 
چون فرقه مشبهه وجه را برو تفسیر کرده اند چنان که در در کافی در 
روایت ت حارث بن مغیره نصری وقوع یافته است که حضرت صادق (ع) از 
تفسیر این آیه سوال شد حارث بن مغیره روی میگوید که حضرت فرمود 
که ایشان در آنچه میگویند عرض کردم که میگویند هر چیزی هلاک می شود 
مگر روی خدا فرمود سبحان اللّه هر آینه قول بزرگی را گفته اند لهذا 
حضرت باقر (ع) در رد آن بسائل فرموده آنچه را که از او بقول خود نقل 
نموده که فرموده پس هر چیزی هلاک می شود و رو باقی میماند بدرستی 

که خدای عز و جل از آن بزرگتر است که برو وصف شود و لیکن معني آن 
اینست که هر چیزی نابود می شود مگر دینش و وجه آنست که از آن آمده 
می شود و مردم از آن رو بخدا میروند و وجه در لغت بمعنی رواست و 
طور و طریقه و برابر و اول روز و انچه مدد معاش از سلاطین و ملوک 
متعین می شود و مراد حضرت از وجه مذکور حضرات معصومین ۲ 
السلام اند که ابواب ایمانند و مردم را بخدا مرسانند و از جمله لطائف 
آنکه عدد وجه تخسا نس خبارده است چون عدد معصومین صلوات اللّه 
و سلامه علیهم اجمعین. 
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0 ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ی تلع ی ال ی ابص 
ابو سعید مکاری از ابو بصیر از حارث بن مغیره نصری که گفت جضر 

صادق (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل کل شی ء هالک لا شود 
فرمود که هر چیری نابود می شود مکز کسی که راه حق را بگیردحدیت 
کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «ره» از محمد بن یحیی عطار از سهل 
بن زیاد از احمد بن محمد بن ابي,نصر از صفوان, جمال از حضرت صادق 
(ع) که در قول خدای عز و جل کل شّی ء هالک الا وَجْمَهُ فرمود که هر که 
بیاید خدا را با انحة بآن امر شده از فرمان | 
ان حضرت علیهم السلام آن وجهی است که هلاک نمیشود پس این را 
خواند که مَنْ بطع الرَسْول فقَذ اطاغ اللة یعنی هر که فرمان برد رسول 
خدا را که محمد است پس بحقیقت که خدا را فرمان برده. 


و بهمین اسناد گفت که حضرت صادق (ع) فرمود که مائیم وجه خدا که 
هلاک یو و «ره» گفت که 
حدیث کرد ها زاعلن سین سعدايادین از امد بن. ایس غید الله برفی 
از پدرش از ربیع وراق از صالح پن سهل از حضرت صادق (ع) که در قول 
خدای عز و جل کل شَی ء هالک لا و جَهَةٌ فرمود که وجه او مائیم. 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار «ره» از پدرش از سهل بن 
زیاد از یعقوب بن يزید از محمد بن سنان از ابو سلام از بعضی از اصحاب 
ما از حضرت باقر (ع) که فرمود مائیم مثانی یعنی دوتا دوتاهائی که خدای 
تعالی انها را بپیغمبر خود عطاء فرمود فرمود و مائیم روی خدا و راه او چه 
خلائق بوساطت ما بخدا میرسند و متوجه معارف الهی میشوند و با این 
حال در میان شما میگردیم هر که ما را شناخت ما را شناخت یعنی هر که 
پیش از این در عالم زر ما را شناخت امروز ما را می شناسد و میتواند که 
مراد این باشد که این وصف از برای ما ثابت است خواه مردم ما را باین 
وصف بشناسند و خواه نشناسید و احتمال دارد که معنی این باشد که می 
شناسیم هر که ما را شناسد و لیکن فقره بعد از 
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روی او است. 


مترجم گوید که مراد از یقین مرگست و مراد اینست که بعد از مرگ مارا 
خواهد شناخت و انچه باید و شاید بعین الیقین خواهد دید در وقتی که ان 
شناخت بکارش نیاید و مولف بعد از ذکر این حدیث گفته که مصنف این 
کر (ص ها رات ران ت ف ی ی فران: مات 
فرموده و امتش را باین خبر داده که ما از هم جدا نمیشویم تا بر سر 
حوضش که حوض کوثر است بر او وارد شویم و من میگویم که اظهر 
اینست که مراد آن حضرت تفسیر این آیه است که لَقَذ آتیناک سَتبعا من 
الْقثانی و الفْرْآنَ العَظَیمٌ یعنی و هر آینه بحقیقت که دادیم تو را هفت از 
دوتا دوتاه که مکرر شده اند و قرآن بزرگ و بزرگوار را و اکثر مفسرین 
یهت راجت ای رواک را راو 
است چه آن هفت آیه است و لهذا اين سوره را سبع المثانی نیز میگویند و 
در وجه دوئیت آن گفته اند که از آن راهست که در نماز لا اقل دو مرتبه 
خوانده می شود و خروح نماز وتر بر فرضی که از شفع جدا باشد ضرری 
ندارد پا بجهت آنست که اکثر الفاظ آن مکرر واقع شده یا بجهت تکرار 
تزول انتیت که یک:باز دز مکه خازل.شند و یک بار.در مدینه وبا بو انچه ان 
حضرت فرموده میتواند که وجه هفت بودن ایشان این باشد که نامهای 
ایشان هفت است علی و فاطمه و حسن و حسین و محمد و جعفر و 
اف ۱۱ 1۳۳۹۳ 
فعاوم قی توق اخمال دیف منانی ار تاء باشد زرا که اسان با 
خدا را بجا آورند چنان که حق ثنای او است بحسب طاقت بشری و احتمال 
توت اسان راما انام اسان ماکان که فولیت: کر دزن 
جواز دارد. 


ور رهق آلله کف کم وش کرد ها ما هشن ید االشان ایهم زد 
محمد بن عیسی از علی بن سیف از برادرش حسین بن سیف از پدرش 
سیف بن عمیره نخعی از خینمه که گفت حضرت صادق (ع) را سوال کردم 
از قول خدای عز و جل کل شّی ء هالک الا وَجْهَهُ فرمود یعنی دین او و 
رسول خدا (ص) و امیر المومنین (ع) دین خدا و وجه او بودند و چشم او در 


ص: 147 


بندگانش که بواسطه ایشان بسوی بندگان می نگریست نه چنان که کند 
چشمان بوساطت عینک بخطوط می نگرند و زبانش که بان سخن میکرد و 
دستش که بر آفریدگانش برحمت گشوده و مائیم وجه خدا که از آن آمده 
می شود که ۳ پیوسته در میان بندگانش باشیم مادام که خدا را در ایشان 
رویه باشد عرض کردم که رویه چیست فرمود که حاجت و چون خدا را در 
ایشان حاجتی نباشد ما را بسوی خود بردارد و بلند کند پس انچه دوست 
دارد و خواهد خواهد کرد. 


حدیث کرد ی 0 و و و او 
حدیث کرد زاره دا ی ی ۱ ۱ 

که حدیث کرد ۳ 
بن صباح که گفت حضرت صادق (ع) فرمود که خدای عز و جل ما را آفرید 
و آفرینش ما را نیکو گردانید و ما را انگاشت و صورتهای ما را نیکو ساخت 
و ما را در میان بندگانش چشم خود گردانید و زبان گویای خود در میان 
آفریدگانش چه اپشان جون زبان او امر و نواهی او را بمردم میرسانند و 
ختت که یر ند ایس خی زافت ووسفت کسوومو ناه خود کهرار ان رما 
میروند و بجنابش میرسند و درهای معرفت خویش که بر او دلالت میکنند و 
خرینه دار ان دی اما نع رتش و تواتظه ما ان ی 
میوه ها میرسند و جویها روان میشوند و بما باران از آسمان فرود می آید 
و گیاه از زمین میروید و بعبادت ما خدا معبود شد و اگر ما نمی بودیم خدا 
پرستیده نميشد چه اساس بندگی و پرستش را ایشان بمردم تعلیم دادند. 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را عبد الله بن جعفر حمیری از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن 
محبوب از عبد العزیز از ابن ابی یعفور که گفت حضرت صادق (ع) فرمود 
که خدا بکیست و یگانه و بامر خویش متفرد و تنها است خلقی را آفرید و 
امر دین خود را ابتان تفویض فرمود و آن خلق مائیم ای پسر ابی یعفور 
ماخ تا رسای دا راهان ار یا و 
وحیش و خزینه داران او بر علمش و وجه او که از آن امده می شود و 
چشم او در 
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خاکیانش و زبان گویای او درگاه او که بر او دلالت میکند و مائیم کارکنان 
بامر او و خوانندگان بسوی راه #9 1 پرستیده 
شد و مائیم رهنمایان بر خدا و اگر ما نبودیم خدا پرستیده نميشد. 


وب ای 0 
گفت که حدیث کرد هن 
(ع) که میفرمود که پیغمبر (ص) از مردی شنید که بمردی میگفت که خدا 
زشت گرداند روی تو و روی کسی را که بتو شباهت دارد حضرت (ع) 
فرمود که چنین مکن و این سخن را مگوی که خدا آدم را بر صورت او و 
آدم بیکدیکر میمازد: 


مترجم گوید که مولف بعد از ذکر این حدیث گفته که مصنف این کتاب 
فیکوید که متسه ان این کیت ول قاری کروه ایدم کف اند کر 


ان اللّه خلق آدم علیت صور نه 


یعنی بدرستی که خدا آدم را بر صورت خود آفرید ق میم ان راد 


شده آند و دیگران را گمراه کرده اند. 


۳ احمد بن زیاد بن جعفر همدانی رحمه اللّه گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از علی بن معبد از حسین بن 
خالد که گفت بچضرت علی بن موسی الرضا علیهم السلام عرض کردم که 
پا ابن رسول الله مردم روایت ت میکنند که رسول خدا (ص) فرمود که خدا 
آدم را بر صورت خود آفرید فرمود که خدا ایشان را بکشد اول حدیث را 
حذف کرده اند و آن را انداخته اند بدرستی که رسول خدا (ص) بدو مرد 
کرت که نگ دیگر را دشنام میدادند و از یکی از ایشان شنید که برفیقش 
میگفت که که خدا زشت کند روی تو و روی کسی را که بتو شباهت دارد 
حضرت (ص) فرمود که ای بنده خدا] اين را ببرادرت مگو زیرا که خدای عز 
و جل ادم را بر صورت او افریده. 
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شاب شیزدهه* جر عفشیر قول خذای غز وخ با تلیس ما علعک آن فده لا علفت ریت 


یعنی خدا فرمود که ای شیطان چه بازداشت ترا از آنکه سجده کنی از 
برای انچه افریدم بهر دو دست خود یعنی بخودی خود بیواسطه پدر و مادر 
و اعانت غیير و مرا دید قدرت است یعنی او را بقدرت کامله خود خلق 


کردم. 


حدیتث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران 9۰9۰9۰9۰۰ 
حدیث کرد ۳ 

که حدیث کرد مارا یکر از ابو عبد له برقی از عید ال ی بحر از بو 
اس وت اه و ی 
عرض کردم که قول خدای عز و جل با ابلیشن ما ختعی ان سحد لما خلفت 
ید چه معنی دارد فرمود که ید بمعنی دست باشد در کلام عرب قوت و 
نعمت است خدا فرموده که و اذکه عَمدنا داود دا الاد تین فاد ک منود 
و و ی 


با در ای ترمودم که و السمام ها اند بعی.و استان وا تا 
گذاشتیم و بلند افراشتیم ار ۲ وا ار نی کت 


یدهم بژُوح مِنَهً یعنی تقویت و نیرومندی داد ایشان را قرت این 
انشان بان تندم شود آز وحفت: و رضرت: با تور قدایت که برهان و حجت 
است از نزد خود و گفته می شود که فلانی را نزد من ایادی بسیاری هست 
یعنی فضیلتها و احسان و او را نزد من ید بیضاء بمعنی دست سفید است 


مترجم گوید که آنچه حضرت باقر ءع) بان استشهاد فرموده از آیات سه 
کانه‌هفتی بر اقا اکر افت ته.صفتر و کر ثبرا که ان ارت است: ۱ 
مناسبت حروف در نوعیت پا مخرح و صغیر عبارت است از اتحاد حروف 
اصول با موافقت در ترتیب و 
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عبارت است از موافقت حروف بدون ترتیب چون جبذ و جذب که هر دو 
بمعنی کشیدن است و حروف اصول ید يا و دال و یاء یا واو است بنا بر 
اختلاف قوانین در لام الفعل آن که محذوف است و حروف آنچه در آیات 
مدکوزه است همزه. و دال است وبا و اید بز وزن قید مصدز است بجعتی 
سخت شدن و قوی شدن و بمعنی قوت نیز آمده و ممکن است که در آیه 
اول و دویم جمع ید باشد و يا آن افتاد باشد در اول بر سبیل جواز و در 
دویم بر وجه وجوب اگر چه از مفسرین کسی را ندیدم که باین قاثل باشد 
و بعضی صغیر را اضغر و کبیر را صغیر میگویند و تفصیل این مطلب در 
علم صرف مذکور است. 


میتی هقیتع ای سا ای هس ی وی 
کرد ما را محمد بن یعقوب کلینی گفت که حدیتث کرد ما را احمد بن 
ادریس از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن سیف از محمد بن عبیده 
که گفت حضرت امام رضا (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل 
بشیطان که ما مَتَعک آن تسج لما حَلفث بيِدَیٌ فرمود یعنی بقدرت و قوت 


من . 


مترجم گوید که موّلف بعد از این حدیث گفته که مصنف این کتاب میگوید 
کت یرم ار بعصی ان شتا شتنه دی تسایر که خر انن آبه در کرد 
که اتمه علیهم. الشلام بر فول آن جتاب:ها عتعی. آن شجد لما عافت 
ایست و وقف میکردند بعد از آن ابتداء مینمودند بقول آن جناب عز و چل 
یدق أسْتَکبرت أم کنّت من العالین و گفت که اين مثل قول قائلست که 
ی ای 
ر میکنی و بنیزه من با من مطاعنه مینمائی و نیزه میزنی گویا که آن 
و 2ب 
بویا دی سا بان یه مان مت ی که آا تعمهات ی نکر 
کردی بدون استحقاق و خود را فوق اندازه است بلند ساختی يا بودی از 
جله بل موان که اسشحفای و وا میا نو آين فحهرسکن ات 
که همزه استکبرت همزه قطع باشد چون در غیر این وجه و وصل ان نیز 
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محتمل است و اما بنا بر معمول که در قرآن مجید مکتوب است قطع 
همزه انست و وصل ان غلط است. 


«باب چهاردهم» در تفسیر قول خدای عز و جل بو ُْشَّفَ عَنّ ساق و یعون ی السجُود 


پای یا ساق ظاهر گردانیده شود يا یاد کنید روزی را که چنین است و این 
کنایه است از خفایای امور و جنایای صدور و کشف ساق مثل است از 
برای بیان شدت امر و صعوبت ان روز و خوانده شوند بسوی سجده کردن 
پس نتوانند که سجده کنند. 


حدیث کرد و ی 
حدیث کرد خر 6 ۰ ۱ 
محمد بن اسماعیل برمکی گفت که حدیث کرد 9 
بکر از حسین بن سعید از حضرت امام رضا (ع) که در قول خدای عز و جل 
يَوْمَ یِکشف عَنْ ساق فرمود که حجابی از نور کشف می شود و موّمنان 
می: افتند. در حالی که سجده. کنند کانند. بعنی. بسجده. فیروند ,و پشتهای 
منافقان در هم میرود و یک لخت می شود و چون چوب خشک می شود و 
نمیتوانند که سجده کنند. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما ما اعد بو کید الله از اب آهم بت هاشنم 
از اين فضال از ابو جمیله از محمد بن علی حلبی از حضرت صادق (ع) که 
در قول خدای عز و جل بو وم یُکَسَفٌ عَنّ ساق فرمود که خداوند جبار برتری 
دارة بعد از آن بسوی سای پایش اشاره, نمود وزیر جامه را از آن دور 
فرمود و اين را خواند که و بُذْعَوّنَ ای السّجُود قلا یِستَطيعون و فرمود که 
قوم درمانده شوند و هیبت و ترس بر ایشان داخل شود و دیدها باز ماند که 
هیچ برهم نخورد و دلها بگلو رسد خاشقة اتصازمه همم له و قَه کاوا 
یَدْعَوّنَ ای السّجٌّود و هم سالِمَون یعنی در حالتی که بالا رونده است 
2 
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ایشان را و فروگیرد خواری و بتحقیق که بودند در دنیا که خوانده ميشدند 
بسوی سجدم کزدن و.جال. آنکه. یشان تندروست بودند و.قادر بر آن.و در 
قرآن بجای شاخصه خاشعه واقع شده یعنی در حالتی که چشمهای ایشان 
فرو افتاده باشد و بجهت شدت هول و ترس نتوانند که چشم بگشایند و 
سر بالا کنند و شاید که مراد حضرت (ع) بیان حال ایشان باشد بطریق 
اقتباس از قرآن نه نقل عبارت آن-با انکة فختمل. است. که این اشتیاه از 
راوی يا مولف یا کاتب باشد. 


«مترجم گوید» که مولف بعد از ذکر این حدیث گفته که محمد بن علی 
مولف این کتاب میگوید که قول آن حضرت که خداوند جبار برتر است و 
بسوی ساق پایش اشاره نمود و زیر جامه را از آن دور فرمود بآن قصد 
میفرماید که خداوند جبار از آن برتر است که وصف شود بساقی که 
ی او و و ای ی 
کرد ما را محمد بن حسین صفار از احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن 
محمد بن ابی نصر از حسین بن موسی از عبید بن زراره از حضرت صادق 
(ع) که گفت آن حضرت را سوال کردم از قول خدای عز و جل یوم یُکْشفَ 
غَنْ ساق و گفت که حضرت زیر جامه اش را از ساق پایش دور کرد و 
دست دیگرش بر سرش بود و فرمود که 


سبحان ربی الاعلی و بحمده 


بعلی پاک و منزه میشمارم پروردگار خویش را که بلند مرنبه تر است و 
حال آنکه بحمد و ستایش او مشغولم. 


مترجم گوید که مولف بعد از ذکر این حدیث گفته که مقلف این کتاب 
میگوید که معنی قول آن حضرت 


سبحان ربی الاعلی 


تیه وذهی کردانیدن دای عر ون آستتاز آنجه آهترا اف باشند. 


«باب پانزدهم» در معنی قول خدای تبارک و تعالی ال ور السّماواتِ و الأرْض 


تا آخر آیه که ترجمه اش اینست که خدا نور و 
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روشنی بخش اسمانها و زمین است داستان و نور او و قصه عجیبه و صفت 
غریبه ان چون روزنه یا قندیلی است که در ان چراغی است افروخته و 
بغایت روشن آن چراغ در قندیلی است از آبگینه که چراغ در آن نورانی تر 
و صافی تر است و باد مانع آن نمیشود آن آبگینه از غایت لطافت و صفا 
گوبا ستاره ای است درخشنده که دفع تاریکی از خود میکند یا منسوب 
است بسوی در صفا و تلأْلةٌ و آبداری افروخته می شود آن زجاجه و قندیل 
خر اغن. که در انسنت. از در خت .بر تفع:و با بر کت زیتونی. که نقه در جات 
شرقی معموره است چون دریای چین و خطا و نه در طرف غربی معموره 
است چون طرطوس و قیروان بلکه در وسط معموره است که ان اراضی 
و جبال ولایت شام است که زیتون آن اجود زیتونست و يا آنکه معنی آنست 
که نه در شرق است و نه در غرب که آفتاب در بعضی از اوقات روز در آن 
باشد که آن وقت شروق و غروب است بلکه در همه طول نهار آفتاب بر 
ان می تابد مانند زیتونی که در سر کوه پا صحرای گشاده و هامونست و 
باین جهت میوه آن پخته تر است و روغنش صافی تر و يا نه دائم در 
افتابست تا بسوزد و نه هميشه در سایه است تا میوه اش خام بماند بلکه 
هم از شعاء آفتاب بهره مند و هم از حمایت سایه محفوظ است نزدیک 
باشد که روغن آن درخت خود روشن شود و روشنی دهد و اگر چه نرسیده 
اس ناس شمه ار ات اه ور نو سس ات کر 
نزدیکست که بی آتش روشن شود و روشنائی بخشد و این نور و روشنی 
است افزوده بر روشنی دیگر و بر روی آن راه مینماید خدا بنور خویش هر 
که را که میخواهد و بیان میکند خدا اين مثالها را از برای مردمان و 
معقولات را در صورت محسوسات در می اورد تا همه مردمان بفهمند و 
خدا بهر چیزی از دقائق معقولات و محسوسات و حقائق جلیات و خفیات 


دانا است. 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما ما وافهن مش یه لاد 
از یعقوب بن یزید از عباس بن هلال که گفت حضرت امام رضاأ (ع) را 
سژال کردم از قول خدای عز و جل اللَه تور السّماواتِ و الأرّض فرمود که 
هادی و رهنمای اهل آسمانها و رهنمای اهل زمین است و در روایت برقی 
چنین است که هدایت و رهنمودن کسانی است که در 
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آسمانهایند و هدایت کسانی که در زمینند چه آن جناب بطریقی همه را براه 
راست رهبری فرموده که گوبا نفس هدایت و حقیقت راه راست 
نمودنست و از اینجا است که نور را بمنور و ذو النور و روشنی را بروشن 
سازنده و خداوند روشنی تغییر و تقدیر میکنند «مترجم گوید» که مولف 
بعد از ذکر این حدیث گفته که مصنف این کتاب میگوید که فرقه مشبهه 
اين آیه را بر این وضع تفسیر میکنند که خدا روشنی آسمانها و زمین است 
اکو چنین بود هر آینه روا نبود که زمین در وقتی از اوقات تار یافت شود 
و کسی آن را تاریک بیابد نه در شب و نه در روز زیرا که خدای عز و جل 
بنا بر تأویل ایشان نور و روشنی انست و آن جناب موجودی است که 
تا در ترفز سن اش لته که باون فیل ای عالی ال تور 
الِسماواتِ و الاْض همان چیزیست که حضرت امام رضاأ (ع) 0( 
تأوبل مشبهه و دلالت میکند بر اينکه خدای عز و جل رهنمای اهل آسمانها و 
زمین است و از برای اهل آسمانها و زمین امور دین و مصالح ایشان را 
بیان و اشکار فرماینده و چون اهل اسمانها و زمین چنانند که بسوی صلاح 
و امور دین خویش بخدا و بهدایتش هدایت مییابند چنان که بنوری که خدا 
۳ را از برای ایشان در آسمانها و زمین آفریده بسوی صلاح دنیای خود 
شدات مییانند فرفوده: که آو تور اسفاتها و زمین است ننا بر این معنی و 
اين نام را بر خودش جاری فرموده از روی توسع و مجاز ۳ که عقول بر 
این دلالت دارند که روا نباشد که خدای عز و جل نور و روشنی باشد و نه 
از جنس نورها و روشنی زیرا که آن جناب افریننده نورها و خالق همه 
اجناس چیزها است و نیز قول او که فرموده مثل نوره بر این دلالت میکند 
و جز این نیست که صفت نوره را اراده فرموده یعنی صفت نور خدا و 
داستان عجیب ان و این نور غیر خدا است زیرا که خدا آن را تشبیه 
فرموده بچراغ و بروشنیش که او را در اين ايه ذکر نموده و وصف فرموده 
ندارد پس درست شد که نورش که آن را بچراغ تشبیه فرموده همان 
دلالت او است که اهل آسمانها و زمین را : بر مصالح دین ایشان و بر توحید 
پروردگار ایشان و حکمت و عدلش رهبری 
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یو ان ان وضو اش ولا زا شان کیوه ه انا کی اوه او انا 
۰ بواسطه آن بسوی دین و صلاح خویش راه مييابند و فرموده 

که داستان آن داستان روزنه اییست در دیوار که نهایت آن ببیرون راه 
نداشته باشد مانند طاقچه بن بسته و آن مشکاتی است که در آن مصباح 
باشد و مصباح همان چراغی است که در آبگینه صافی بدون گرد و غبار که 
را تنج کردم بکوکب دری در صفای آن و کوکب دری همان ستاره 
ایست که بمروارید بزرگ تشبیه شده در رنگش و این چراغی که در این 
آبگینه صافی است افروخته می شود از روعن درخت زیتون پرنفع و با 
برکت و از آن زیتون شام را خواسته زیرا که گفته می شود که برکت داده 
شده در آن از برای اهلش و مقصود خدای عز و جل از اقولش که شرقی 
و غربی هیچ یک نیست انست که این زیتون نه در جانب شرق است که در 
وقت غروب آفتاب آفتاب بر آن نیفتد و نه در جانب غرب است که در وقت 
طلوع آفتاب آفتاب بر آن نیفتد بلکه آن در بلندتر موضع درخت خود است و 
در طول نهار و تمام روز آفتاب بر آن می افتد و همین آن را نیکوتر و 
روغنش را روشن تر میسازد بعد از آن ۰ را تأکید و استوار فرموده 
بجهت صفای روغن آن درخت زیتون و فرموده که نزدیک ی ان 
خود تخود زروشرن. نود آحن خه اننتی: بان تزشتیده باشد بجهت آنچه در 
انست از صفا پس بیان فرموده که دلالتهای خدا که بندگانش را در آسماتها 
و زمین بر مصالح ایشان و بر امور دین ایشان بانها دلالت فرموده در 
وضوح و بیان بمنزله اين چراغ است در اين آبگینه صافی و زیت صافی که 
آن را وصف کرده بآن افروخته می شود پس روشنی آتش با روشنی آبگینه 
و روشنی زیت در آن جمع می شود و این معنی قول خدا است که روشنی 
است افزوده بروشنی دیگر و در بالای آن و مقضود آن جناب عز و جل از 
قولش که خدا راه مینماید بنور خویش هر که را که میخواهد آنست که 
مولف بقول_ خوبش بیان نموده و گفته است که یعنی از بندگانش و ایشان 
مکلفانند تا آنکه بان:شاخت نهمرشات وسان رام زان انتد و بو توخید 
پروردگار و سائر امور دین خویش بآن استدلال کنند و خدای عز و جل باین 
آنه ۵یا تحه ذکر فرموده از وضوح 
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دلالت و آیانش که بآنها بندگان خود را بر دین ایشان دلالت فرموده بر این 
رهنمائی نموده که هیچ یک از ایشان در باب آنچه بسوی آن گردیده از جهل 
و از تضییع دین بشبهه و آشفتگی که در آن بر او داخل شده اند از جانب 
مد وس رده ی زیوا که داز و ده ات فد 
از برای ایشان بیان فرموده بر سبیل انچه وصف نموده و آنکه ایشان جز 
این نیست که در این باب از جانب نفسهای خود آورده شده اند بترک کردن 
ایشان نظر و فکر را در دلالتهای خدا و استدلال بآنها بر خدای عز و جل و 
بر صلاح و دین خویش و بیان فرموده که او بهر چیزی از مصالح بندگانش و 
از غهز ان دانا است و از حضرت صادق (ع) روایت شده 1 
خدای, غر و جلن اللة تور السماوات: 8 الازخص متل نوزه کمشکا و فیها مصباح 
سوّال شد فرمود که این مثل و داستانی آست که خدا آن را از .زان ما 
زده و بیان فرموده پس پیغمبر و امامان صلوات اللّه علیهم اجمعین از 
دلالتهای خدا| و آیتهای اویند که با نها راه برده می شود بسوی بوحید و 
مصالح دین و شرایع اسلام و سنتها و فریضها 


لانقفمال بالند الخلت ]اخشاند 


یعنی و هیچ توانائی نیست مگر بخدای بلند و مرتبه بزرگوار و تصدیق این 
ان خبریست که حدیثت ِ ما را بان ابراهیم بن هرون هیثمی در شهر 
رت ما را محمد بن احمد بن ابی الثلج گفت که 
حدیث کرد ما را حسین بن یوب از محمد بن غالب از علی بن حسین از 
7 ۳ 
سار که کت رت او ال صادی )عرص رم 
ارات و افو هرفن اس راو کید که 
عرض کردم مثل نوره حضرت بمن فرمود که آن محمد است (ص) عرض 
کردم کمشکاه فرمود سینه محمد است عرض کردم فیها مصباح فرمود در 
آن خضیاح: تور -غلم است بغتی بیعمیری غرضن کردم که المضاخ فیت رحاجه 
فرمود که علم رسول خدا| (ص) است که بسوی دل قن (ع) صادر شد 
عرض کردم که کانها فرمود از برای چه چیز «کانها» میخوانی عرض کردم 
فدای تو گردم پس چگونه است و بچه وضع باید خواند فرمود کنها کب 
درو عرض کردم که بوقذد من شَجرو مبارکه رَیْنوته لا سَرّقَبّه لا عَرَببّهِ 
فرمود که اين امیر المومنین 
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ق ی ی و 

یکا یلها بضی ‏ و لو لم تَمَسَسْة ناژ فرمود نزدیک باشد که علم از 
ِ عالم ان ال مود جیرون آید پیتتن از آنکه بآن نطق کند عرض کردم 
که تور علی تُورٍ فرمود که امام است در اثر امام یعنی امامی که بعد از 
امام دیگر باشد. 


«مترجم گوید» که آنچه در این حدیبت واقع شده از رد کانها با ضمیر موّنث 
و و اثبات کانه بضمیر مذکر خفاء و اشکالی دارد زیرا که این ضمیر راجع 
است بلفظ «الزجاجه» و آن موشت است پس باید که ضميیر بسوی آن 
۰ و هر چند که تذکیر ضمیرش باعتبار تذکیر خبر که کوکب است 
یا بتأویل زجاچه بقندیل جائز باشد و موجب صحت تذکر ضمیر شود مگر 
آنکه ضصخت انیت آن را دقع میکند مکر انکهماین طریق بارل: شندم باشد 
که غیر آن درست نیست و هر چند که بحسب عربیت درست بلکه اظهر 
باتش وه فعکن است. که لفط | اه در اه با فد خنان کوقر ان کیت 
نیست و بناء بر این ضمير در کانه راجع بمصباح است. 


حدیث کرد ت تی و ی سا سوب ما را محمد 
یت ی سوام 1 
زهری گفت که حدیث کرد ما را احمد بن صبیح گفت که حدیث کرد ما 
۳ 
(ع) که در قول خدای عز و جل کهشکاه ءٍ فیها مصباح فرمود که مشگاه نور 
علم است در سینه پیغمبر (ص) الْمضباخ فی ژجاجّه زجاجه سینه علی (ع) 
است و علم پیعمبر (ص) بسوی سینه علی (ع) منتقل گردیده که پیغعمبر 
(ص) بعلی (ع) آموزانید الزجاجه کانه يا کانها بنا بر اختلاف نسخ توحید 
کوک در یُوقَدٌ من شَجَرَه مبارگه فرمود یعنی نور علم لا سَدَقیّء و لا 
عَرَیْءٍ فرمود نه منسوب بیهود است و نه منسوب به نصاری یِکادٌ رها ی 
۶ و لو مٌ تَمَسَسة ناژ فرمود نزدیک باشد که عالم از ال محمد بعلم تکلم 
کند پیش از آنکه از او سوال شود ور عَلی تور یعنی امامی که بنور علم و 
حکمت موید باشد و در آثر امامی دیگر از آل محمد و اين امر از نزد و 
پیش آدم بوده تا آنکه قیامت بر پا شود یس این گروه اوصیا ءاند که خدای 
عز و جل ایشان را خلیفه های خود 
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گردانیده در زمین خود و حجتهای خود بر خلق خود که زمین در هر عصر و 
زمانی از یکی از ایشان خالی نباشد و بر صحت این مطالب دلالت میکند 
قول ابو طالب در شان رسول خدا (ص) انت الامین محمد قرم اعز مسود 
لمسودین اطائب کرموا و طاب المولد انت السعید من السعود. تکنفتک الا 
ی فلقد عرفتک صادق. بالقول لا 

ما زلت تنطق بالصواب و انت طفل امرد. ی 
بر او اعتماد باشد ای محمد يا توئی محمد و ستوده و مهتر بزرگوار یا 
کف ی کر ره ی ۱ نو را نهک مور 
ساخته از برای مهتر گردانیده شدگان خوبترانی که با مروت و بزرگوار و 
گرانمایه و بخشنده بودند و مولد ایشان خوش بوده که حلال زاده بوده اند 
توئی نیک بخت خجسته از سعدها که گرد تو را گرفته اند و خجسته تر و از 
نزد ادم پیوسته در میان ما وصی راه راست نماینده بوده که مردم را ارشاد 
مینموده و آن وصی مرشد برطرف نشده پس هر آینه بحقیقت که شناخته 
ام تو را راست گوثی که در گفتار بدروغ نسبت نمیشوی و کسی تو را 
بعجز و کمی عقل و مثل اینها نسبت نمیتواند داد و ملامت نمیتواند نمود و 
پیوسته گویا بوده بصواب یعنی بحق و راستی و تو بچه بودی که ریش بر 
نیاورده بودی و مولف بعد از ذکر این اشعار گفته که میگوید که پیوسته 
بعلم تکلم میکردی و سخن میگفتی پیش از آنکه بسوی تو وحی شود و تو 
طفل بودی چنان که ابراهیم (ع) بقوم خود فرمود و آن حضرت کوچک بود 
که انی بری ۶ ممَا اد َسرِکونَ یعنی بدرستی که من بیزارم از آنچه شما 
شرک می آورید و شریک خدا می سازید و چنان که عیسی (ع) در گهواره 
سخن گفت و گفت که نی عیذ الله انانی الکنات 5 جعلنن تببا و جقلنی 
مبارکا ۳۳ 
خدایم داده است مرا کتاب یعنی حکم فرموده که انجیل بمن دهد و بعضی 
گفته اند که در شکم مادر تورات را بمن تعلیم داده و گردانید مرا پیغمبر و 
ساخت مرا با برکت و نفع در هر جا که باشم و بهر موضع که توجه نمایم و 
وصیت کرد مرا بعنلی امر فرمود بنماز و زگاه مادام که زنده باشم و آبو 
طالب را در قصیده لامیه اش که روی و حروف آخر آن لام است مثل این 
در شان رسول خدا (ص) مذکور است در وقتی که 
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میگوید: و ما مثله فی الناس سید معشر. اذا قایسوه عند وقت التحاصل 
فایده رب العباد بنوره و اظهر دنیا حقه غیر زائل یعنی و در میانه مردمان 
بهتر هیچ گروهی مانند او نیست چون او را بدیگران قیاس کنند در نزد وقت 
آشکار شدن و آفادم: کشتتن. بسن فقوت داد آو را برورذکان بندحان. تور 
خویش و آشکار فرمود دینی را که حق آن نه زائل است یعنی کیشی که 
زاستی ور ی آن تست و تلف تخواهه سد ی در این فصضندم فی وید که 


تیش یی ماه وی یم ازاست یه لا ان مره 
الهلاک من ال هاشم فهم عنده فی نعمه و فواصل و میزان صدق لا یخیس 
شعیره و میزان عدل و زنه غیر عائل یعنی و نیز دانستند که پسر ما سفید 
و سفید روئیست که بابروی او از ابر اب خواسته می شود و او است بهار 
پتیمان و کسی است که بیچارکگان از مردان و زنان را نگاهداری مینماید و 
از چیز ناپسند باز میدارد و ممکن است که مراد این باشد که حضرت پناه 
بنومز ناننست طواف. میکنند باو و بخردش در می. ایند هلاک شوندکان: از ال 
هاشم که جان بقربانش میکنند پس ایشان در نزد او در نعمت و افزونيهایند 
و ترازوی راستی است که بقدر دانه جوی عذر و بیوفائی نمیکند و میزان 
عدالتی که سنجیدنش میل ندارد و اکثر علمای عامه و خاصه بجای ربیع 
ثمال بر وزن کتاب روایت کرده اند یعنی فریادرس. 


حدیث کرد ما را علی ین عید له وراق گفت که جدیث کرد ما را سدعد بن 
عبد. الله گفت. که جدیت کرد ها را فجمد بن. خسن نن انم الخطاب. از 
ای و و ۱ 
الشعامات و الأْتْض مت ثوره کهشکاو فرمود یس مشاه سینه 0 
است (ص) که در آن مصباح است و مصباح همان علم است در زجاجه و 
زجاجه امیر المومنین است و علم پیغمبر خدا در نزد او است. 
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«باب شانزدهم» در تفسیر قول خدای عز و جل تسوا ال فتَسيهُم 


پبعنی فراموش کردند خدا| را او مراد ایننست که یاد او و فرمان برداری او 

را ترک کردند و احکام او را ۵ نکردند مانند کسی که 

ناشی باشد و اصلا آن را بخاطر نیاورد پس خدا فراموش کرد ایشان را 

بعنلی ایشان را واگذاشت در آنننزن و9. شاد نیاورد مانند چیزی که فراموش 
کنند و هرگز بیاد نیاورند و فضل و لطف خود را از ایشان باز داشت. 


حدیث کرد ما را محمد بن محمد بن عصام کلینی «ره» گفت که حدیث کرد 
ما را محمد بن یعقوب کلینی گفت که حدیتث کرد ما را علی بن محمد 
معروف بعلان گفت که حدیث کرد ما را ابو حامد عمران بن موسی بن 
ابراهیم از حسن قاسم بن رقام از قاسم بن مسلم از برادرش عبد العزیز 
بن مسلم که گفت حضرت امام رضا (ع) را سوّال کردم از قول خدای عز 
و جل زر تسوا ال قَتَسيِهُمٌ فرمود که خدای تبارک و تعالی فراموشی ندارد و 
یا ار نا 
میکند آیا از آن جناب عز و جل نمی شنوی که میفرماید و ما کان یک تسیا 
یعنی نبود و نیست و نخواهد بود پروردگار تو را فراموش کار و مراد اين 
است که بر حال تو آگاهست و هر گاه مصلحت : تو تقاضا کند ما را بسوی تو 
فرش بسن فره امن ها موه رشان بو کر تعمت دض آمر .ده 
مشیت او است نه بجهت نسیان او و جز این نیست که سزا میدهد کسی 
را که او را فراموش کرده و دیدن روز خود را فراموش نموده باینکه 
ی ی ای 1 
۳ کالذین تسوا اللة قَانْساهمّ َنْفسَهَمٌ آولیک هم الفاسقون یعنی و 
مباشید مانند آنان که فراموش ِ خدا| ۳۳۹ پس نفسهای خدا ایشان را از 
یاد ایشان برد این گروه ایشانند بیرون روندگان از دائره فرمان یعنی 
کاملان در فسق و 
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ای بت دم کی و ی ی اب 
و ور ان "قاامه م2 هم کما تسوا لقاء یمهم هذا یعنی پس امروز 
فراموش میکنیم اس ر چنان که فراموش کردند ایشان دیدن اين روز 
خود را او حضرت فرمود یعنی ترک میکنیم ایشان را چنان که ایشان ترک 
کردند استعداد و اماده شدن را از برای دیدن این روز خویش. 


ما ی اکن سوت ایو هم ی 
که دیدن روز خود را امید میداشت ار ایشان ار زیرا که 
0 او ای اد 
ر فی ظلماتِ لا یبصرون یعنی شتاب نکرد ایشان را بعقوبت و ایشان 
زا لت از نویه کت و وی را بای ری ما ات که 
واگذاشت خدا ایشان را در تاریکی های بسیار در حالتی که نمی بینند. 


اب هفدهم» در تفسیر قول خدای تعالی و اللض جَمیعا ‏ قد قَبِصَنه قبضته یوم ا[قتاخة و السَماواث مَطویَاْ 


یعنی و زمین همه آن یک قبضه و یک کف او است در روز قیامت و آسمانها 
پیچیده شده اند بیمین او و یمین دست راست است و مراد از ان قدرت و 
قوت است چنان که بیاید. 


حدیث کرد ما را محمد بن محمد بن عصام کلینی «ره» گفت که حدیث کرد 
و ی را ی 
معروف بعلان کلینی گفت که حدیث کرد ما را محمد بن عیسی بن عبید 
گفت که حضرت ابو الحسن علی بن محمد عسگری علیهما السلام را 
سژال کردم از قول خدای عز و جل و الاوض جمیعا قَبْصَنه یَوْم القیاقه و 
السماواث ث مَطوبّاث بیمینه فرمود که 1 سرزذش کردن خدای تبارک و 
تعالی 
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است کسی را که او را بآفریدگانش تشبیه کرده آیا نمی بینی که فرموده و 
ما قَدَرُوا اللة حَقّ قَدْرٍهٍ و معنی آن اینست که در وقتی که گفتند یا زیرا که 
کفتتد: که مین .همه آن بی:قبه: اه ات در تزور قیامت: و انتمانبا بیجیدم 
شده اند بدست راست او چنان کم خدای عز و جل فرموده که و ما قدروا 
الله چق فرن از قالواها اترل. اللة علی تشر من شیم و عنی. 6 تحطیم 
نکردند جهودان خدا را حق تعظیم کردن او و چنان که سزای تعظیم او 
باشد و او را نشناختند چنان که حق شناخت او است چون گفتند که فرو 
نفرستاده است خدا بر آدمیزاده هیچ چیز را از وحی و احکام شرع انزال 
کتب و ارسال رسل نکرده پس خودش را از قبضه و یمین تنزیه و دور 
فرموده و فرموده که سبحاتة و تعالی ۳-9 تتر کول بعنلی پاک و منزه 
۳ 
آنجه شیر کت ی هوشر بی: آ و متا رده 


حدیث کرد ی ار ای تس ای 
0 ما را بکر بن عبد 
الله تحت کفت. که. حدرت. کرد ما را تمیم بن بهلول از پدرش از ابو 
الحشن عندی از سلیمان بن.مهران 2 سوال 
کردم از فیل شدای مر ول الا مها فسته وم انامه در مهو که 
۱ 2 
از خدای تعالی در جای دیگر منع است و پسط از او اعطاء و وسعت دادن 
چنان که خدای عز و جل فرموده که و اللةْ تَفیضْ و بیط و لب ثرَجَمُونَ 
یعنی و خدا میگیرد و می گشاید و بسوی او باز گردانیده میشوید باین 
معنی که عطاء میکند و وسعت میدهد و منع میفرماید و تنگ میگیرد و قبض 
از آن چناپ عز و جل در وجه دیگر گرفتن است و گرفتن در وجهی قبول و 
پذیرفتن است از او چنان که فرموده و یَأَحْذ الصَدّقات که نرجمه اش 
انیت که سرد خدا وف ها را سی ها وا از اه عصاحیان آنما 
قبول میفرماید و بر آنها ثواب میدهد عرض کردم پس قول آن جناب عز و 
جل و السْماواث مَطویاث بیهینه یعنی چه فرمود که یمین دست است و 
دست قدرت, و قوت و توانائی است خدای عز و جل میفرماید که و 
السماواث حَطُویّا بقدرته 
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و ة ه و ۰ راد ود ۶۱.1 0۶ _ |جو ‏ + لا 
قوته یعنی , رت و توانائی او سْبْحاتهْ و تعالی عَمّا بُشرکون 


«باب هجدهم» در تفسیر قول خدای عز و جل کلا [َُمْ عن ربهم یَومَیْذ لمَعْجُوُون 

یعنی نه چنین است باید که باز ایستند کفره و فجره از کفر و فجوری که بر 
دلهای ایشان غالب شده و بسبب آن زنگ غفلت بر آن نشسته بدرستی 
ایشان از مثوبت و.رجفت: پرورد کار خود در آن زور در برد شدکان با شیتد 
یعنی از آن محجوب و ممنوع شوند و امیر المومنین (ع) فرمود که یعنی از 
ثواب و کرامت او محرومند. 


.۳ محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس معاذی گفت که 
ِِِِ ما را احمد بن محمد بن سعید کوفی همدانی گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن حسن بن علی بن فضال از پدرش که گفت حضرت علی 
بن موسی الرضا (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل کلا لَهْمْ عَن 
رَبهمٌ یَوَمَیّْذ لمَحْجُوبّونَ فرمود که خدای تبارک و تعالی ۱ وصف 
نمیشود که در آن: حلول: کند. بسن ند کانتتن ذن آن ۳1 او محجوب شوند و 
لیکن آن جناب قصد میکند که ایشان از واب پروردگار خویش محجوبند. 


«باب نوزدهم» در تفسیر قول خدای عز و جل و جاء ریک و الک ضفا ضَفا 


یعنی و امد پروردگار تو یعنی اثار هیبت و قدرت و سطوت پروردگار تو 
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یعنی صفی بعد از صف دیگر بحسب منازل و مراتب. 


حدیث کرد ما را محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس معاذی گفت که 
1 اجمد بن خحمد بن سعید کوفی «مذانی کفت که جذیث 
ن موسی الرض عم اسلا ر سوال کردم از قول خدای عز و جل و 
جاء ربک و المَلک صَفا صَفا فرمود که خدای عز و جل بآمدن و رفتن وصف 
نمیشود و خدا از انتقال و از جایی رفتن برتر است جز این نیست که باین 
قصد میکند که و جاء امر ربک یعنی آمد امر و فرمان پروردکان تو. و 
ان 
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پاب «بیستم» در تفسیر قول خدای عز و جل هل َظرون الا آن ینيَهُ اه فی ظلَلٍ من العمام و 
الَمَلایِکة 


نی آبا-خشم می: دار ند و مراد تفی. ات یعنی چشم نمیدارند فکر. انکة 
بياید ایشان را خدای یعنی عذاب او در سایه بانهای از ابر سفید تنگ که 
مظنه رحمت است و همه را هلاک کند و بيایند فرشتگان که بر عذاب 
حفاشتته اند. 


حدیث کرد ما را محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس معاذی گفت که 
1 احمد بن محمد بن سعید کوفی همدانی گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن حسن بن علی بن فضال از پدرش از حضرت علی بن 
موسی الرضا علیهما البیلام کمگفت او را سوال کردم از قول خدای عز و 
جل هل ینظرٌّون الا آن باتهم م ال فی طلل من العمام و الْمَلایْکةٌ فرمود که 
میفرماید هل تون الا ن يانيهْمٌ اللهٌ بالملاتکه دفی ظلل من القمام و 
الْمَلایکة فرعود که سفرماد قل رون الا آن تام الا بالملائکه فی 
ظْلَلٍ من القمام و همچنین نازل شده و بنا" 0[ 
۳ فرشتگان را بیاورند در سایه بانهای 
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«باب بیست و یکم» در تفسیر قول خدای عز و جل سَچخر اللهّ مِنهْمٌ 


بعتی: کته کرو خدا باشان هار کیدار انشان وراد این انست که 
ایشان را جزاء و سزا داد در صورت ریشخند ایشان و اسناد ریشخند بخدا 
در امثال این مقامات بر سبیل مزاوجت لفظی و تقدیری است و گویند که 
ععتی» آنتنیت که خدا وبال ریشخند را بایشان راجع میسازد پس مثل کسی 
است که ریشخند کند بغیر خود و همچنین قول آن جناب ال بَسَتَهْز کٌ بهم 
ار ی اس ۲ ۱ 
حَیر یر الماکرین یعنی و ایشان مکر کردند و خدا مکر کرد و خدا بهترین 
مکرکنقدگانست و قول آن.عتاتب یخادغون ال هو خادِعَهَمٌ یعنی فریب 
میدهند خدا را یعنی باعتقاد خود در اظهار اسلام و اخفای کفر و خدا در 
فریب دادن بر ایشان غالب است. 


حدیث کرد ما را محمد بن ابراهیم بن احمد ین یونس معاذی گفت که 
ان احمد بن محمد بن سعید کوفی همدانی گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن حسن بن علی بن فضال از پدرش از حضرت علی بن 
و وا سوّال کردم از قول خدای عز و 
جل سَخر اللَةْ منْهْمْ و از قول آن جناب ال بَسْتَهُزی بهمْ و از قول او و 
مکرّوا و مر ال و از قولش بُخادعُون ال و هو خادِعْهَمٌ فرمود که خدای 
تبارک ۵ تقالی استه اه رنه و مکر تمیکند وه قریب تصید ند و لیکن. ان 
جناب عز و جل ایشان را جزاء میدهد بجزاء سخریه و جزاء استهزاء و جزاء 
هکز ۵ فریت: دا سر اسیت. ار اجه مار آن: ند بر ری یس ۱ 


«باب بیست دوم» در معنی جنب خدای عز و جل و جنب در لفت بمعنی پهلو و امیر است و مراد از 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 


حدبت 
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کرد ما را محمد بن جعفر کوفی گفت که حدیث کرد ما را موسی بن 
عمران نخعی کوفی از عمویش حسین بن یزید از علی بن حسین از انکه 
اقا وا دار رایع که ره 
امیر المومنین (ع) فرمود منم علم خدا و منم قلب واعی خدا یعنی دل خدا 
که حافظ و نگاهدارنده است و زبان گویای خدا| و چشم خدا| و جنب و 
تفر[ 


«مترجم گوید» که مولف بعد از ذکر این حدیث گفته که مصنف این کتاب 
میگوید که معنی قول آن حضرت که منم دل خدا که نگاهدارنده است پعنی 
منم آن دلی که خدا آن را وعاء و ظرف از برای علم خود قرار داده و آن را 
بسوی طاعتش قلب کرده و گردانیده و آن دلی است که مخلوق از برای 
خدای عز و جل است چنان که آن حضرت بنده خدا است و گفته می شود 
که دل خدا چنان که گفته می شود بنده خدا و خانه خدا و بهشت خدا و 
آنش خدا و اما قول آن حضرت که منم چشم خدا بان قصد میفرماید که 
منم حافظ دین خدا و خدای عز و جل فرمود که تجْرٍی باغیٌینا که ترجمه اش 
اینست که آن کشتی روان ميشد بچشمهای ما یعنی بحفظ و نگاهداری ما 
و همچنین قول آن جناب عز و جل ی ین ی ان بر حفظ 
منست یعنی و از برای انکه پروریده شوی بر چشم من و منظور نظر 
تربیت و محافظت من باشی چنین کردم. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را حسین بن حسن بن ابان از حسین بن سعید از نضر بن سوید از 
ابن سنان از ابو بصیر از از حضرت صادق (ع) که فرمود امیر المومنین (ع) 
در خطبه خویش فرمود که منم راه نما و منم راه یافته و منم پدر یتیمان و 
بیچارگان و شوهر بیوه زنان و منم پناه هر ناتوان و محل ایمنی هر ترسان 
و منم جلودار مومنان بسوی بهشت و منم ریسمان استوار خدا و منم دسته 
محکم تر خدا و کلمه تقوی و سخن پرهیزگاری خدا و منم چشم خدا و زبان 
ی میفرماید نْ تقول 
نخواستن اک در نزد دیدن عذاب 1 تفستی ورد ۳1 ۳ افسوس و 
پشیمانی بر کوتاهی کردن من در باب 
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جنب خدا یعنی در جانب و حق او یا در امر یا در طلب قرب جوار او یا 
طریقه که موصل برضای او باشد و منم دست گشوده خدا بر بندگانش 
بمهربانی و آمرزش و منم درگاه حطه و آن کلمه استغفار بنی اسرائیل بود 
یعنی گناهان مرا از من بیفکن و مرا بیامرز و شرح باب حطه در تفاسیر 
خود را شناخته زیرا که من وصی پیغمبر اویم در زمین او و حجت اویم بر 
خلق او و اين را انکار نمیکند مکر ردکننده بر خدا و رسولش. 


مترجم گوید که مولف گفته که مصنف این کتاب میگوید که جنب در لغت 
بمعنی طاعت و فرمان فرمان برداریست گفته می شود که این در جنب 
خدا یعنی در طاعت خدای عز و جل صغیر و خورد است معنی قول امیر 
المومنین (ع) که منم جنب خدا یعنی منم آن کسی که دوستی من طاعت 
خدا است خدای عنٍ و جل فرموده که َنْ تقو تفس یا حسْرّتی علی ما 
قطن فی جتّب الله یعنی در طاعت خدا و من میگویم که جنب در لغت 
2۱ از جانب ملک الملوک امراء بر مملوکین 


اویند. 


«باب بیست و سیم» در معنی حجزه 


بضم حاء حطی و سکون جیم ابجد بر وزن غرفه و آن از حجز بمعنی منع 
است و بندگاه شلوار و زیر جامه را حجزه میگویند زیرا که حاجز و مانعی 
است از برای دو مت آن ۵ب هر اد از آن در احادیت باب نوزدهمین و امر 
خدا است چنان که مذکور خواهد شد. 


حدیث کرد ما را محمد بن علي ماجیلویه هن از فسوی بن ابو 
ای ره ی مر و 
هیقر حدبت کرد مرا امیر المومنین ءع( که رسول خدا| (ص) در روز 
قیامت حجزه خدا را میگیرد و ما حجزه پیغمبر خود 
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را میگیریم و شیعیان ما حجزه ما را میگیرند عرض کردم که يا امیر 
الموّمنین حجزه چیست و مراد از ان چه باشد فرمود که خدا از ان بزرگتر 
است که بحجزه و غیر آن وصف شود و لیکن رسول خدا (ص) امر خدا را 
ره ها ال تصص امد ده را شرس مسا ما اس اس 
1 


تفر ری کشت که حووت کرد مار | وین عجه آلله کفت که خورت کرد 
ما را احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی خزاز از ابو الحسن 
حضرت امام رضا (ع) که فرمود رسول خدا (ص) در روز قیامت حجزه خدا 
را میگیرد و ما حجزه پیغمبر خود را میگیریم و شیعیان ما حجزه ما را 
فیکیر تد.بعد از ان فرمون که عجزر م تور ارشت: 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق 2 
حدیث کرد ی ان ی و و 
ی اب ما را علی بن 0 
که حدیت کرد ما را حسن بن یوسف از عبد السلام از ابو الیقظان عمار از 
جصر ت) صادق (ع) که فرمود رسول خدا (ص) در دور قیامت می آید و 
حجزه پروردگارش را گرفته و ما حجزه پیغمبر خود را میگیریم و شیعیان ما 
حجزه ما را میگیرند پس ما و شیعیان ما گروه خدائیم و گروه خدا ایشانند 
که غالبند بخدا سوگند که ما نمیگوئیم که آن حجزه و بندگاه زیر جامه است 
و لیکن آن از اين بزرگتر است رسول خدا (ص) می آید و دین خدا را گرفته 
و ما میائیم و دین پیغمبر خدا را گرفتهايم و شیعیان ما می آیند و دین ما را 
گرفته اند و از حضرت صادق (ع( روایت شده که فرمود نماز حجزه خدا| 
اشت :و یانش انشت: که تما : نما زگزارنده را از معصیتها حجز و منع میکند 
مادامی که در نماز باشد خدای عز و جل فرموده که ان الصّلاء تلهی عن 
الععشاه و المتگر بعنی مذرشتی که تعارز ناز میدارد از کاری که نزد عقلاء 
قبیح است :و از عملی که شرعا از آن نهی شده باشد. 
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«باب بیست و چهارم» در بیان معنی چشم و گوش و زبان خدا 


تقرم رم اه کت کم وس مسا را وه ی الم کت ترس مه 
کرد ما را احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید از فضاله بن ایوب 
زاو ان که سس ماس که کت رسمار حصرت‌ضارن ۱( 
که میفرمود بدرستی که خدای عز و جل را خلقی است که ایشان را از نور 
و رحمت خود آفریده از رحمتش بجهت رحمتش پس ایشان چشم نگران 
خدایند و گوش شنوای او و زبان گویایش در آفریدگانش باذن خویش و 
امینان اه ابر انحة فرو فرستاده از محو کردن بدی با ترسانید يا حجت و 
برهان پس گناهان را بایشان محو و نابود میکند و ظلم را بایشان باز 
میدارد و رحمت را بایشان فرود میارد و بایشان مرده را زنده میگرداند و 
بایشان زنده را میمیراند و خلق خود را بایشان امتحان میفرماید و بایشان 
در میان خلقش بحکم خویش حکم میکند من عرض کردم که فدای تو گردم 
اس یم اش وس ایام ایس اس ار 


باب پینشت و هدرن گول خفای غد ورجل # قالت انقوه 2 اللد حول علق تفه ۶ 


لملوا بما قالوا ثل مداخ عتشوطیان 
یعتی و گفتند بهود که دست خدا بسته شده یعنی از عطاء و مراد آنکه آن 


دستهای ایشان یعنی از خیر یا هميشه خوار و حقیر و عاجز و فقیر باشند و 
لعنت بر ایشان باد بانچه گفتند 
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بلکه هر دو دستش گشاده است و این کنایه باشد از بسط رحمت و نعمت 
خدا| یعلی جود او وافر کرمش وافی است چنان که کسی بی انديشه و 
خوف فنای مال. بهر دو دست عطاء میکند. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد اللّه گفت که حدیث کرد 
مارا احمد بن ابی عبد الله برقی از پدرش از علی بن نعمان از اسحق بن 
عمار از آنکه اسحق از او شنیده _ بود از حضرت ِ (ع) که در قول 
خدای عز و جل و قالتِ الهُودٌ ید له مَفْلْولَهٌ فرمود که ایشان قصد نکردند 
که آن جناب چنین است و لیکن ایشان گفتند که از کار فارغ شده پس 
نمیافزاید ورکم نمیکند خدای جل جلاله پجهت تکذیب از برای قول ایشان 
فرمیه کت ترایز بدا ۸ مبسَوطتان یثفق کف بشاء 
بعنن: روژی: متذهه جنان که میخواهدچه بر وفق جکفت و مصلحت گاهی 
ی رو 
تفسیر شده معنی آیه این می شود که بهر وضع که خواهد کار میکند و 
تفپیر و تبدیل می دهد آیا از خداي عز و جل نمی شنوی که میفرماید ید یِمَخوا 
الا ای ای ی ان ی با 
منی: رنف 


۰ محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از محمد بن عیسی از مشرفی بفاء 
سعفص نه قاف قرشت يعني عبد اللّه بن قیس از ابو الحسن حضرت امام 
رضا (ع) که گفت شنیدم از آن حضرت که میفرمود بل یداه مَّ مبسُوطتان بان 
حضرت عرض کردم که او را دو دست است همچنین و بدست خود اشاره 
بدستهای آن حضرت نمودم فرمود نه اگر چنین میبود مخلوق و آفریده بود. 


«باب بیست و ششم» در بیان معنی خوشنودی خدای عز و جل و خشم او 


پدرم رحمه الله گفت که حدیت کرد مرا احمد بن ادریس از احمد بن ابی 
عبد الله از 
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محمد بن عیسی یقطینی از مشرفی از حمزه بن ربیع و در کافی بجای ربیع 
ذکر کرده که گفت در مجلس حضرت باقر (ع) بودم در هنگامی که عمرو 
بن عبید بر آن حضرت داخل شد و بوی عرض کردم که فدای تو گردم قول 
خدای تبارک و تعالی و من یحْلل عَلَیّه عصّبی قَقَدٌ هوی که ترجمه اش 
ات ی بر او فرود آید خشم من پس بحقیقت که هلاک شده و 
از اوح سعادت بحضیض شقاوت يا در هاویه و دوزخ افتاده مراد از اين 
خشم چیست حضرت باقر (ع) فرمود که مراد از ان عقاب است ای عمر و 
بدرستی که هر که گمان کند که خدای عز و جل از چیزی زائل می شود و 
نب 
شود او را بصفت مخلوق وصف کرده و خدای عز و جل چیزی او را از جا 
بدر نمی آورد و او را تغییر نمیدهد که از حالی بحالی یا از وصفی بوصفی 
بکرده هتهمین استاد از احمدسن ابی‌:غید الله. ازدتذوش هوونست که آن را 
مرفوع ساخته بسوی حضرت صادق (ع) که در قول خدای عز و جل قَلمّا 
1 سَمُونا الَقمّنا منم یعنی پس آن هنگام که ما را سخت خشمناک و 
اندوهگین ساختند کینه کشیدیم از ایشان فرمود که خدای تبارک و تعالی 
اندوهگین نمیشود و خشم نمیگیرد چون اندوه و خشم مالکین 1 جناب 
دوستانی چند را از برای خود آفریده که اندوه میخورند و خشم میگیرند و 
خوتنود: هی شون و ایشان افرید کانین خندند. که..خدا انشان:ز| تدییر 
فرموده پس خوشنودی ایشان را خوشنودی خود و خشم ایشان را خشم 
خویش قرار داده و این بههت آنسنت: که ایشان را خوانندگان مردم 1 
خود و دلیلان بر خود گردانیده و از برای همین چنین بلند مرتبه شده اند که 
بمرتبه اتحاد و یگانگی رسیده اند و مقصود خدا این نیست که این اندوه و 
خشم بخدا میر سد چنان که بآفرید گانش میرسد و لیکن همین که مذکور 
شد معنی آن چیزیست که فرموده و نیز در حدیث قدسی فرموده که هر 
که دوستی از دوستان مرا اهانت رساند و خوار گرداند بحقیقت که با من 
مبارزه توت بجنگ و مرا بجنگ خود طلبیده و بسوی ان خوانده و نیز 
فرموده که من بطع الرُسُول فقد 9 فد آطاع اللهَ و نیز فرموده که ان الذین 
یبا 0 


پیت که باسترا 
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بیعت میکنند پس هر یک از این و مانند این بر وجهی است که برای تو ذکر 
کردم و همچنین است خوشنودی و خشم خدا و غیر اينها از چیزها از هر چه 
باین شباهت داشته باشد در اینکه بر خدا روا نباشد و ار چنین باشد که 
خشم و اندوه و دلتنگی بخدا رسد با آنکه آن جناب همانست که اینها را 
پدید آورده و ایجاد فرموده هر آینه گوینده را روا باشد که این را بگوید که 
خدای هستی دهنده در روزی هلاک میگردد و نیست و نابود می شود زیرا 
که هر گاه دلتنگی و خشم بر او داخل شود تغیر مزاجی بر او داخل شود و 
کر سرا با وین یر ماو ال فو سا ارات ایس وان رو 
اگر این امر همچنین باشد هستی دهنده از هستی داده شده و توانا از انکه 

بر او توانائی میتوان داشت و افریننده از افریده شده شناخته نشود و 
کی تاه عافماهان زار کر ردو فا جر اعت ار ان 
قول و اعتقاد برتری بزرگ و او است که چیزها را آفریده بی آنکه حاجتی 
بانها داشته:باشند بش ۰ آفرینش برای احتیاج نباشد باید که اندازه و 
چون و چگونگی را در باب آن جناب ممتنع و محال شمرد پس این را بفهم 
اگر خدا خواسته باشد. 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از عباس بن عمر و فقیهی از هشام 
یا را ار وا و تعالی 
کر وس يت مس ار لیا نی ار 
آفریدگان یافت می شود نیست و بیان آن اینست که خوشنودی #9 
کال آنتشفت کین سخص داح می نویه اما از لش حاات تیی قا 
شکند کهیل راغ تد یرو فرکتبت است ار احرام نا فیه با آن زان و 
صفت و چیزها را در او مدخلیتی هست چه آنها که در صورت و کیفیت 
مغایرت دارند و هر یک از آنها را خواهش تغیر دیگر و شکستن سورت 
آنست که مدحلیتی در تحقق حقیقت او درند که با حقیقت تقیر مناقات 
ندارد و میتواند که معنی این باشد که ادراک و کیفیات نفسی چون 
خوشنودی و خشم در او داخل می شود و او را از حالی بحالی میگرداند و 
اک ی ۱ و یگانه ایست که ت رکیبی 
در آو نیست نه در خارج و 
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نه در ذهن واحدی الذات است که وجودش بر ذات مقدسش زائد نباشد و 
او است و خشمش عقاب و باز خواستش نک در چیزی در او داخل 
شود که او را بهیجان آورده و از حالتی بحالت دپگر نقل کند زیرا که اين 
ضعت: افویدکان است. که عاجر و مصاحنه و آن ات باری سای 
توانائی ‏ است عزیز که او را هیچ حاجتی نیست بسوی چیزی و 
و همه آفریذ کانش بسوی, او احتیاح-دارند جز انن نیست. که چیزها را بدون 
حاجت وشتیبی. آفرنده از وی اختراغ و اننداع که اسر نو خرن را ندید 
اوردن باشد. 


«مترجم گوید» که این حدیت در کافی نیز مذکور است و با آنچه مولف 
ذکر کرده مخالفت دارد بزیاده و نقصان اما زیاده بر انچه موّلف ذکر کرده 
انست که پیش از معتمل بر وزن مشتعل که ترجمه شد باینکه عمل را می 
پذیرد چنین است که زیرا که مخلوق میان تهی است و احتمال 0 
اعتمال بمعنی اضطراب در عمل باشد و اما نقصان ی 
تقالی شتا اهر رم 


ال ۱ ۱ ۱0 
علی سکری گفت که حدیث کرد ما را محمد بن زکریا جوهری از جعفر بن 
محمد عماره از پدرش که گفت حضرت جعفر بن محمد صادق (ع) را 
سوال کردم و بآن حضرت عرض کردم که يا ابن رسول اللّه مرا خبر ده از 
خدای عز و جل که آیا او را خوشنودی و خشمی هست فرمود آری و آن بر 
آنچه از آفریدگان یافت می شود بیست و لیکن خشم خدا| عقابش و 
خوشنودیش ثواب او است. 


5 ۳۹ ۳ 3 9 5 [ 
«باب بیست و هفتم» در معنی قول خدای عز و جل و تقخث فیه من ژوچی 


که ترجمه اش اینست که پس چون درست کنم او را یعنی خلقت 
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قامت او را تمام گردانم و خلقت صورت زیبا در بر او کنم بر وجهی که 
مستعد دمیدن روح باشد و بدمم در او از روح خود و او را زنده سازم پس 
بر رو در افتید در حالتی که از برای او سجده کنندگان باشید. 


حدیث کرد ما را حمزه بن محمد علوی «ره» گفت که خبر داد ما را علی 

بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از ابن ابی عمیر از عمر بن اذینه از محمد 
۳ سوال کردم از قول خدای عز و جل 
و تَقَحْتْ فیه من ژوجی فرمود که روحی است که خدا آن را اختیار کرده و 
برگزیده و آفریده و آن را بسوی خود نسبت داده و بر همه روحها تفضیل 
داده و امر فرموده و از آن در آدم دمیده شده. 


و ی ی ی و 
کرد ما را احمد بن محمد بن عیسی از ابن فضال از حلبی و زراره از 
را 1 ی تفت از آفریدکان آوره 

بای و تایید اه فوتی اسنت. که خدا ۳ در دلهای پیغمبران و مقمنان قرار 

میدهد. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «ره» گفت که 
و وب 
برمکی گفت که حدیث کرد ما را حسین بن حسن گفت که حدیث کرد ما 
۱ ۹ ۳ 
گفت حضرت باقر (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل و تَفَخْتْ فیه 
من ژوجی که این دمیدن چگونه بود فرمود که روح متحرکست چون باد و 
آن را روح نامیده اند زیرا که نام آن از ریح که بمعنی باد است مشتق شده 

و از این ماده بیرون آمده چه وسط ریج نیز و او بوده و بجههت اعلای 
0 از لقظ یج بیرون آورده زیر که‌روعبا زیح 
مجانست دارد و هر دو از یک جنس اند چه روح در سرعت حرکت در همه 
اجزای بدن و جریان اثار ان در اندرون جمیع اعضاء و اصلاح ان چون جریان 
باد است در اجزای عالم و خدا روح ادم را بخود نسبت داده زیرا که ان را 
بر سائر روحها برگزیده چنان که خانه از خانها را که خانه کعبه است 
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برگزیده و فرموده که خانه من و در باب رسولی از رسولان خود که 
تاه ۱ اس فسوی که یله من ال کی است که اج 
بدوستی مخصوص ساخته باشی و امثال اینها از انچه خدا بخود نسبت داده 
از لفات هه رامتاوی ایکا اسان را ارم مها نو ار 
سر نو پدید اورده و ایشان را تربیت فرموده و میفرماید و تدبیر ایشان و 
امور ایشان را چنان که باید و شاید بعمل اورده و می اورد. 


0 ما را محمد بن موسی بن متوکل «رضی» گفت که حدیث کرد 

ما را علی بن ابراهیم از پدرش از اين ابی عمیر از عمر بن اذینه از ابو 
هی ام را کر و 
روحی که در عیسی بوز که آها چه بودند فرمود که دو روج آفریدشده اند 
که خدا آنها را اختیار فرموده و آنها را برگزیده یکی روح آدم و دیگری روح 
خسش ی شا 


حدیت کرد ما را علی بن احمد بن مچمد بن عمران دقاق «ره» گفت که 
حدیث کرد زا کت پرعاری مه توفی دی ون ارس عل کقت 
که حدیث کرد ما را علی بن عباس گفت که حدیت کرد ما را علی بن 
تا و 
خدای عز و جل و تقکث فیه من ژوچی فرقود: بعلی از قورزت .من ریت 
مکتب دار و علی بن احمد بن محمد بن عمران گفتند که حدیث کرد ما 

و او ی مس و توس ی ما امد ین ال 
برمکی گفت که حدیث کرد ما را علی بن عباس گفت که حدیث کرد ما 
عیسی بن هشام از عبد الکریم بن عمرو از حضرت صادق ۱ 
خدای عز و جل قلذا سَوَینْهُ و تفت فیه من ژوچی فرمود که خدای عز و 
جل خلقی را آفرید و روحی را خلق کرد بعد از آن فرشته را امر فرمود و 
در آن دمید و آن روح روحی نبود که از قدرت خدا چیزی را کم کرده باشد 
با بر هم: و ده باشد, و آن از فذرزت: او انست. 
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«باب بیست و هشتم» در بیان نفی مکان و زمان و سکون و حرکت و فرود آمدن و بالا رفتن و 
منتقل شدن از خدا 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما ما را سعد بن عبد اللّه از احمد بن محمد 
م ‏ س #ومی فسی سای توب ای بن ارزق از 
حضرت باقر (ع) سوال نمود و عرض کرد مورا ار ند 
زمان بود فرمود وای بر تو مرا خبر ده که در چه زمان نبود تا من تو را خبر 
دهم که در چه زمان بود پاک و منزه میشمارم کسی را که هميشه بوده و 
خواهد بود در حالتی که تنها و پناه نیا زمندانست پا همیشه تنها و پناه 
نیازمندان بوده و زن و فرزندی را فرا نگرفته. 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار «رضی» از پدرش از احمد 
حمزه از ابو بصیر که گفت مردی بخدمت حضرت باقر (ع) امد و بان 
حضرت عرض کرد که يا ابا جعفر مرا خبر ده از پروردگار من تبارک و 
تعالی و بد و هميشه زنده بود بیچون و چگونگی و او را بودی در باب چیزی 
که نبوده و بعد از آن موجود شده گفته می شود که کی بوده بدرستی که 
پروردگار من تبارک و تعالی بود و هميشه زنده بود بیچون و چگونگی و او 
را بودی که دلالت بر تجدد و حدوث میکند نبود يا انکه ثابت بود و چیزی نبود 
و از برای بودن يا جای بودنش مکانی را اختراع نفرموده و بعد از انکه 
چیزی را بعرصه وجود اورد قوی نشد و پیش از انکه چیزی را هستی دهد 
ضعیف نبود و پیش از انکه چیزی را اختراع فرماید وحشتناک نبود و شباهت 
ندارد بچیزی که هستی داده شده که دیگری او را بوجود آورده و از قدرت 
نز ملک پیش از ایجاد آن خالی تبود و بعد از رفتن آن از آن 
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خالی نخواهد بود و هميشه زنده بود بی زندگی که زائد بر ذات مقدس 
باشد و پادشاه صاحب قدرتی بوده پیش از آنکه چیزی را ایجاد کند و 
پادشاه بزرگوار عظیم الشأنی نوتم بعد از انکهبونن را ایجاد فرموده شین 
بودنش را چون و چگونگی نیست و از برایش کو و کجائی نه و نه او را حد 
و اندازه باشد و او را بچیزی که باو شباهت داشته باشد نمیتوان شناخت 
چه او را شبیهی نیست و بجهت طول بقاء و ماندن پیر نمیشود و از برای 
چیزی بیهوش نمیگردد و چیزی او را فرا نمیگیرد بلکه همه چیزها از ترس 
او بیهوش میشوند زنده بود بی زندگی که جاری و روان باشد و بی بودنی 
که توصف:در آید او نه*جکونکی. که مخدود و معلوم باشند و نه اتری که 
پیروی شده باشد و نه مکانی که با چیزی مجاورت داشته باشد يا از چیزی 
در گذشته باشد بلکه زنده ایست که همه چیز را می شناسد يا صاحبان 
عقول او را می شناسند و پادشاهی که هميشه قدرت و پادشاهی داشته و 
آنچه را که خواسته بهر وضع که خواسته بخواست خویش ایجاد فرموده و 
او را اندازه نمیتوان کرد و پاره پاره نمیشود و نیست و نابود نخواهد شد 
اولی بود بی چگونگی و آخری باشد بی آنکه مکانی داشته باشد که از آن 
سوّال شود که در کجا است و هر چیزی نابودشونده است مگر ذات او و او 
است و بزررگست خدا که پروردگار عالمیانست وای بر تو ای سائل 
بدرستی که پروردگار من خیالها او را احاطه نمیکند و شبهها بر او فرود 
نمياید و از چیزی حیران نمیشود و چیزی با او مجاورت نمیکند و تازه ها بر 
او فرود نمیاید و پرسیده نمیشود از چیزی که آن را میکند و بر چیزی فرود 
نمیاید با چیزی بر او فرود نمیاید بنا بر اختلاف نسخ و پينکي و خواب او را 


فرا هیگیرد اما است اخه خر اسفانما و انجود رن و انچه تفر .مان هر 
دو و آنچه در زیر طبقات خاکست. 


2 ما را محمد بن موسی بن متوکل «رضی» ,گفت که حدیث کرد 

ما را علی بن حسین سعدآیادی از احمد بن ابی عبد اللّه برقی از احمد بن 
ات ی را مه مایا خر ار )وه 
غالمی از ماه ی سخدفت امیر لخن (ع) 
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آمد و عرض کرد که يا امیر المومنین پروردگار تو در چه زمان بود حضرت 
بان مرد فرمود که مادرت بمرگت نشیند و در چه زمان نبود تا آنکه گفته 
شود که در چه زمان بود پروردگار من پیش از پیش بوده بی آنکه پیش 
باشد و بعد از بعد خواهد نود یی آنکهٌ بعدی باشد و آخر و پایانی از برای 
آخرش نیست و آخرها از او بریدم شده پس آن جناب پایان هر آخری است 
عرض کرد که یا امیر المومنین آیا تو پیغمبری فرمود وای بر تو جز این 
نیست که من بنده از بندگان محمد (ص). 


«مترجم گوید» که موّلف گفته که مصنف این کتاب میگوید که مقصود 
حضرت از اينکه بنده محمد است بنده فرمان است نه غیر آن و روایت 
شده ازتتت کها ان حضرت ع( سوال شد که پروردگار ما پیش از آنکه 
آسمان و زمین را بیافریند در کجا بود حضرت (ع) فرمود که کو و کجا 
سوال از مکان و جای بودنست و خدا بود و هیچ مکانی نبود. 


حدیث کرد ما را علی بن حسین بن صلت «ره» گفت که حدیث کرد ما 
محمد ین احمد بن علی بن صلت آز عمویش ایو طالب عبد اللّه بن صلت 
تن السلام عرض کردم که بچه ات پیغمبرش (ص) ۲ رسای 
آسمان بالا برد و از آن بسوی سدره المنتهی و از آن بسوی حجاب های نور 
وبا او خظاب و گفتگو نمود و ذر آتجا با او راز گفت و خدا بمکان وضف 
نمیشود حضرت (ع) فرمود که خدای تبارک و تعالی بمکان وصف نمیشود و 
زمان بر او جاری نمی گردد و لیکن آن جناب جل و عز خواست که 
فرشتگان و ساکنان آسمانهای خود را باو تشریف دهد و ایشان را بمشاهده 
کردن ان حضرت بنوازد و از عجائب عظمت خویش باو بنماید انچه را که 
بعد از فرود آفتتن بان خبر دفد و این اور ی ان وضع نیست که فرقه 
مشبهه میگویند و پاک و منزه است خدا و برتری دارد از آنچه شرک می 
هد 


حدیت کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را محمد بن یحیی عطار از سهل بن زیاد از عمرو بن عنمان از محمد بن 
یحیی خزاز از محمد بن سماعه از حضرت صادق (ع) که فرمود راس 
الجالوت بجهودان گفت که مسلمانان کمان میکنند 
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که علی (ع) جدال و علمش از همه مردمان بیشتر است بیائید تا با هم بنزد 
او رویم شاید که من او را از مسأله سوال کنم و او را در آن بخطاء 
منسوب سازم بعد از آن راس الحالوت بخدمت و آمد و عرض 
از هر چه خواهی بپرس عرض کرد که با مر امین پروردگار ما در چه 
زمان بود فرمود که ای بهودی جز این نیست که این سخن یعنی در چه 
زمان بود گفته می شود در باب کسی که نبوده و بعد از آن بوده آن جناب 
بوده بی بودنی که حادث باشد و مي باشد بی چگونگی که تحقق یابد ای 
بهودی چگونه او را پیشی باشد با آنکه آن جناب_پیش از پیش است_بی 
آنکه آخرق داشته باشد ازطرف ازل و.بی پابان آخر ونی آخری که باخر 
رسد از طرف ابد همه آخرها از او بریده شده و او است آخر هر آخری 
زاشن. الحالوت کت که مات میذهم بانکه یه عق انمست:ه انجم‌با .ان 
مخالفت داشته باشد باطل است. 


حدیث کرد ما 
حدیث کرد ما را محمد بن هرون صوفی گفت که حدیث کرد ها ایند الاد 
بن موسی ابو تراب روّیانی از عبد العظیم بن عبد اللّه حسنی از ابراهیم بن 
ايی محمود که گفت بحضرت امام رضاأ (ع( عرض کردم که يا ابن رسول 
الله چة. مفرهاتن درز یاب حدیتی که مردم اهر از رسول خدا (ص) روایت 
میکنند که آن حضرت فرموده که خدای تبارک و تعالی در هر شب بسوی 
آنفتمان دنیا فزود می اند حضرنت:.(ع) | لعنت کند آنها را که 
سخن را از موضعهای آن تحریف میکنند و از جای خود تغییر میدهند بخدا 
سوگند که رسول خدا (ص) همچنین نفرمود جز این نیست که آن حضرت 
(ص) فرمود که خدای تبارک و تعالی در هر شب در ثلث آخر و در شب 
ا ۹ ۱ ۱ 0 7 و او را 
ی ات ها او 
توبه کننده هست که توبه او را قبول کنم آبا هی اضر نار خواهنده هست 
که او را بیامرزم ای جوینده خوبی رو بیاور ای جوینده بدی باز اییست و 
کوته کن بسن موس این طیی تا می کن نا سم سالع سود و جون 
صبح طالع شد بجای خود از ملکوت اسمان 
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برگردد. 


حدیث کرد ت بهآن حدیت یدرم از خدش از پدرانش از رسول خدا ِ 
حدیث کرد اه ۱۵ ۶ کر 
تب ۳ 
علوان از وس ال از زین ی که کعت ار پورم سای ۱۵ 
سوال نمودم و بآن حضرت عرض کردم که ای پدر بزرگوار مرا خبر دهد از 
جد ما رسول خدا (ص) که چون او را بسوی آسمان بالا بردند و بمعراج 
رفت و پروردگار عز و جلش او را بپنجاه نماز امر کرد چگونه از آن جناب 
سوال ننموده که از امتش تخفیف دهد ۳ آنکه موسی بن عمران (ع) بن 
حضرت عرض کرد که بسوی پروردگارت برگرد و تخفیف را از او بخواه 
زبرا که امت تو این را طاقت ندارند حضرت امام زین العابدین (ع) فرمود 
که ای فرزند عزیز من بدرستی که رسول خدا (ص) بر پروردگار در باب 
خواستن تحکیم نمی نمود و در چیزی که او را بان امر میفرمود آن جناب را 
مراجعت و بازگشت نمیکرد و چون موسی (ع) این را از او سوال کرد و در 
نزد او از برای امتش شفیع شد او را روا نبود که شفاعت برادرش موسی 
(ع) را رد کند پس باین جهت بسوی پروردگارش برگشت و تخفیف را از او 
سوال کرد تا آنکه آنها را بسوی پنج نماز برگردانید زید گفت که بآن حضرت 
عرض کردم که ای پدر بزرگوار پس چرا بسوی پروردگار عز و جلش 
برنگشت و بعد از پنج نماز تخفیف را از او سوال نکرد فرمود که ای فرزند 
دلبند من خواست که تخفیف از برای امتیش حاصل شود با اجر پنجاه نماز 
بجهت فرموده خدای عز و جل من جاء بالسته قَلَةْ عَشر منالها یعنی هر 
که بیاورد یک خوبی را پس او راست ده مثل قماند ان ابا تفی نی. که ان 
حضرت (ع) چون بسوی زمین فرود 1 (ع) بر او نازل شد و عرض 
کرد که يا محمد پروردگارت تو را سلام میرساند و میفرماید که پنج نماز 
شد عرض کرد که يا محمد پروردگارت تو را اسلام میرساند و میفرماید که 
پنج نماز بپنجاه نماز حساب می شود و بازای آنتشنت مار ون القَوَل لد و5 
ما آنا بظلام لِلعیید یعنی تغییر داده نمیشود گفتار در نزد من و من بر بندگان 
خود ستمکاآر نیستم زید گفت که بآن حضرت عرض کردم که ای پدر 
بزرگوار آیا خدای تعالی ذکره چنان نیست که 
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بمکانی وصف نشود فرمود بلی چنین است خدا از این برتر است عرض 
کردم پس معنی قول موسی (ع) پرسول خدا (ص) که بسوی پروردگارت 
ذاهبٌ ات بی سَتَهُدین یعنی بدرستی که من رونده ام بسوی پروردگارم 
بزودی مرا هدایت خواهد ,کرد و بمطلوب خواهد رسانید و معنی قول 
موسی (ع) است که ها ی ی ما وی و 
پروردگارا از برای آنکه تو خوشنود شوی و معنی قول خدای عز و جل که 
ففرّوا ی اللّه یعنی پس بگریزد بسوی خدا و حضرت فرمود یعنی حج کنید 
بسوی خانه خدا ای فرزند دلبند من بدرستی که خانه کعبه خانه خدا است 
پس هر که خانه خدا را حج کند بحقیقت که بسوی خدا قصد نموده و 
مسجدها خانهای خدا است پس هر که بسوی انها سعی کند بحقیقت که 
بسوی خدا سعی کرده و بسوی او قصد نموده و نمازگزارنده مادام که در 
نماز است در پیش رو یعنی در حضور خدای عز و جل ایستاده و اهل 
موقف عرفات در حضور خدای عز و جل ایستاده اند و بدرستی که خدای 
تبارک و تعالی را در اسمانهایش بقعه چند است پس هر که را بسوی بقعه 
از آنها بالا برد بحقیقت که او را بسوی خود بالا ببرده آیا نمیشنوی که خدا 
میفرماید که تَعْرْجْ الَْلائْکة و الوغ له یعنی بالا میروند فرشتگان, و روح 
۰ فعة 

لت بت له باق سر وان حاس رز ول 
میفرماید که الیْه بَصَعَذ ذ الم الطیْب و العمَل الصَالْ بر فعهٌ یعنی بسوی او 
ی یت ام ام پر 
میسازد حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن یحیی عطار گفت که حدیث کرد ما را حسین بن 
حسن بن ابان از محمد بن اورمه از ابان محبوب از صالح بن حمزه از ابان 
از اسد از مفضل بن عمر از حضرت صادق (ع) که فرمود هر که گمان کند 
که خدا در چیزیست يا از چیزی بحقیقت که شرک آورده اگر خدای عز و 
خل.بر عبری باشند.هز اینه محمول باشد که خیزی. او .را بزداشته باشد بو 
اگر در چیزی باشد محصور باشد که چیزی دور او را گرفته باشد و اگر از 
چیزی باشد 
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محدث باشد که دیگری او را پدید آورده باشد. 


حدیث کرد ما را پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم از 
کر 51| 


مترجم گوید که موّلف گفته که مصنف این کتاب میگوید که دلیل بر آنکه 
خدای تعالی نه در مکانی است آنست که همه مکانها حادث است و دلیل بر 
اين قائم و برپا شده که خدای عز و جل قدیم است و مکانها را پیش گرفته 
هار یت هی فویم تام اسان که ای ان فش با 
بوده و نه انکه متغیر شود ان انخه بيوشته بن آن موخود بووین <رسیت 
با ان ۱ ۱ ۱۵ 
ی ما را بآن احمد بن حسن قطان گفت 
که حدیث کرد ما را احمد بن یعیی بن زکریاء قطان از بکر بن عید له بن 
حبیب که گفت که حدیث کرد ما را تمیم بن بهلول از پدرش از سلیمان بن 
حفص مروزی از سلیمان بن مهران که گفت تحصرزات جعفر بن محمد 
عاهیا لیام کفیم که ابا خاق ارت ی و دای وج 
در مکانی است فرمود پاک و منزه میشمارم خدا| را و خدا از این برتر 
است بدرستی که خدا اگر در مکانی باشد حادث باشد زیرا که باشنده در 
ما اسان او و سا اد یات ات ارو را ره وس 


حدیث کرد از 
حدیث کرد ما را محمد ین ایی عید اللّه کوفی گفت که حدیث کرد ما 
و 
فرمود خدای تبارک و تعالی پیوسته بود بدون زمان و مکانی و آن جناب 
اکنون چنان است که بوده و هیج مکانی از او خالی نباشد و هیچ جا باو 
اشتغال بهم نرسانید که ان جناب شاغل حیزی نشود و در مکانی حلول 
نکند. 

ما یِکون من تَجّوی لاتم ا هو رابعهْم وا خفیه: ۱ هو یاوق و لا آدنن 
من ذلک و لا آکثر | هو مَعَهْم این ما کائوا و در میانه او و خلفش حجابی 
ی که ان را آفریده 
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و در پرده رفته بدون حجابی که محجوب باشد و پنهان شده بی پرده که 


و و 
«رضی» گفت که حدیث کرد ی و از پدرش 
محمد بن مسعود عیاشی گفت که حدیث کرد ما را حسین بن اشکیب گفت 
که خبر داد مرا هرون بن عقبه خزانی از اسد بن سعید نخعی که گفت خبر 
داد مرا عمرو بن شمر از جابر بن یزید جعفی که گفت حضرت محمد بن 
علی بافر علیهما السلام فرمود که ایجاد بر چه بزرگست دروغ مردم شام 
بر خدای عز و جل چه گمان میکنند که خدای تبارک و تعالی در زمانی که 

وا ار ای سا ی رت ار 
گذاشت و هر آینه بنده از بندگان خدا پای خود را بر بالای سنگی گذاشت و 
خدای اه عالی هار | ای وتو که انا نصا ام فا کترنم 
ای جابر بدرستی که خدای تباری و تعالی نه نظیر دارد و نه مانند و برتر 
است از وصف وصف کنندگان و بزرگواری دارد از خیالات صاحبان نوهم و 
خیال و از چشمهای نظرکنندگان محتجب شده و با نیست شوندگان زائل و 
که 
ای اتفت ست ای رانا 


۳ ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «رضی» گفت که حدیث 
تن ما را علی ؛ تن اسراهیم ین هام از پدرسن از مجعد ین ای کمن که 
9 حضرت پسری بود نوجوان و مردم در پیش رویش میگذشتند 
بآن حضرت گفت که مردم بتو میگذرند و ایشان در طوافند حضرت (ع) 
فرمود که آنکه من از برایش نماز میکنم از اين گروه بمن نزدیکتر است. 


ای یت فص ی ی ی 
عمران دقاق «ره» گفتند که چدیث کرد ما را احمد بن یحیی گفت که 
ب ره خر دکزین که له بت کب که کم دب کود مرا مک 
نش عسد اللة گفت که حدنت کرد ما را علی بن حکم گفت که حدیث کرد ما 


را عبد الرحمن بن اسود از حضرت جعفر بن محمد از پدرش علیهما 
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السلام که فرمود رسول خدا (ص) را دو اشنای یهود بود که بموسی (ع) 
ایمان اورده بودند و بخدمت محمد (ص) امده و از او شنیده بودند و توریه 
و صحف ابراهیم و موسی علیهما السلام را خوانده بودند و علم کتابهای 
نخستین را دانسته بودند و چون خدای تبارک و تعالی روح مطهر رسول 
اف وان میت مر رت کا صای ار ای ار 
آن خضرت سوال میکردند و. گفتند که هر کز هیچ بیقمبری: نفرده .مک آن که 
او را خلیفه و جانشینی بوده که در میان امتش بعد از او بامر خلافت قیام 
مینموده و خویشیش باو نزدیک و از ز خاندان او بوده و قدرش ۱ 
تا و یا ابا ۱۱ ای ان را 
بعد از اين پیغمبر می شناسی آن دیگر گفت که او را نمی شناسم مگر 
بصفتی که آن را در توریه مییابم او است آنکه پیش سرش مو ندارد و 
رنگش زرد است پس بدرستی که او نسبت برسول (ص) از همه قوم 
نزدیکتر است و چون داخل مدینه شدند و از خلیفه رسول سوال کردند 
ایشان را بسوی ابو بکر رهنمائی نمودند و چون پسویش نظر کردند گفتند 
برسول خدا (ص) چیست گفت که من مردی از خویشان اویم و او شوهر 
دخترم عايشه است گفتند آیا غیر از اين امر خویشی دیگری داری ابو بکر 
گفت نه گفتند که این خویشی خویشی نیست پس ما را خبرٍ ده که 
پروردگارت در کجا است گفت که در بالای هفت آسمان گفتند که آیا غیر از 
این میدانی گفت نه گفتند ما را دلالت کن بر کسی که از تو داناتر است 
زبرا که تو ان مردی نیستی که ما صفتش رآ در توریه می یابیم که او وصی 
این پیغمبر و خلیفه او است حضرت فرمود که ابو بکر از گفتار ایشان 
بخشم امد و قصد کرد که ایشان را بکشد بعد از آن ایشان را بسوی عمر 
ارشاد کرد و اين بجهت آن بود که ابو بکر از عمر این را شناخته بود که اگر 
بچیزی او را استقبال کنند و در درویش سخنی بگویند ایشان را سخت 
میگیرد و چون بنزد عمر آمدند گفتند که خویشیت نسبت باین پیغمبر 
چیست گفت که من از قبیله و خویشان اویم و او شوهر دختر من حفصه 
است گفتند آیا غیر از این امر خویشی دیگری داری گفت : نه گفتند که این 
خویشی خویشی نیست و این صفت صفتی نیست که ما آن را در توریه 
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می یابیم بعد از آن بعمر گفتند که پروردگارت در کجا است گفت که در 
بالات اسان فد آبا رای این سندانی کت نه گفتند که ما را 
دلالت کن بر کسی که از تو داناتر است پس عمر ایشان را بسوی علی 
(ع) ارشاد کرد و چون بنزد آن حضرت آمدند و بسویش نظر کردند یکی از 
آنها بزفیق خود گفت. که او همان مردیست که.ها در توریه ضفتش را می 
شناسیم که او وصی این پیغمبر و خلیفه او است و شوهر دخترش و پدر دو 
نبیره اش و قائم بحق بعد از او پس بعلی (ع) گفتند که ای مرد خویشیت 
نسبت برسول خدا چیست فرمود که آن حضرت برادر منست و منم وارت 
و وصی او و اول کسی که باو ایمان آورده و منم شوهر دخترش فاطمه 
بان حضرت گفتند که اینک همان خویشی فاخر و نازنده و منزله نزدیکست 
و این صفت همان صفتی است که ما آن را در توریه می یابیم پس بگو که 
پروردگار عز و جل تو در کجا است علی (ع) بایشان فرمود که اگر خواهید 
شما را خبر دهم بآنچه در زمان پیغمبر شما موسی (ع) بوده و اگر خواهید 
شما را خبر دهم بآنچه در عهد پیفمبر ما محمد (ص) بوده گفتند که ما را 
خبر ده بانچه در عهد پیغمبر ما موسی (ع) بوده علی (ع) فرمود که چهار 
فرشته رو اوردند و امدند یک فرشته از مشرق و فرشته از مغرب و 
فرشته از آسمان و فرشته از زمین پس صاحب مشرق بصاحب مغرب 
گفت که از کجا آمده گفت که از نزد پروردگار خور آمده ام و آنکه از 
آسمان فرود آمده بود بآن که از زمین پیرون آمده بود گفت که از کجا آمده 
گفت که از نزد پروردگارم آمده ام و آنکه از زمین بیرون آمده بود بآن که 
از آسمان فرود آمده بود گفت که از کجا آمده گفت که از نزد پروردگارم 
آمده ام پس اینک آن چیزیست که در عهد پیغمبر شما موسی (ع) بوده و 
اما آنچه در زمان پیغمبر ما محمد (ص) بود همان قول خدا است در کتاب 
محکمش که ها بکون من تخوی ثلائه لا هو رایعقَم و لا حفسم لا هَة 
سادسْهُم و لا أَذْنی من ذلک و لا کت الا مُوَ مَعهْمْ ین ما کائوا تا آخر آیه که 
ترجمه آن گذشت یهودیها گفتند که پس چه چیز دو صاحبت را منع کرد که 
چنان باشند که تق .را قراز دهنددز جایت که تو آهل .و سشزاوار انی, بتتن 
قسم بان کسی که توریه را بر موسی فرو فرستاده که توئی خلیفه از روی 
راستی و درستی و ما صفت تو را در کتابهای خود 
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می یابیم و آن را در کنشتهای خود میخوانیم و بدرستی که تو باین امر احق 
و بان اولی و سزاوارتری از کسی که تو را بر آن غالب شده علی (ع) 
جل است و در موقف حساب باز داشته میشوند و از ایشان سوال خواهد 


شند. 


حدیث کرد ما را ابو الحسین محمد بن ابراهیم 13 
حدیث کرد با ی ی نت یات و 

ی 
حدیث کردند ما را ی ی ی معاذ بن 
وی هد که ریت کر ما را محمد بن سنان گفت که حدیث 
کرد ماترا ید الله نی عاصم کفت کفعدیت کرد ما را عبد الرحمن بن 
قیس از ابو هاشم رمانی از زادان از سلمان فارسی در حدبت طویلی که 
در آن ورود جاثلیق در مدینه با صد کس از نصاری را ذکر میکند بعد از 
وفات پیغمبر (ص) و سوال کردند جاتلیق ابو بکر را از مسائلی چند که او 
را از انها جواب نداد و بعد از ان بسوی امیر المومنین علی بن ابی طالب 
(ع) ارشاد شد و حضرت را از آنها سوال کرد 4 فرمود و در 
ها سول ود ای وی با یت خرس کرو کاس دی 
وجه و روی پروردگار تبارک و تعالی علی (ع) آتشی و هیزمی را طلبید و 
آن را افروخت و چون افروخته شد علی (ع) فرمود که روی این آتش در 
کجا است نصرانی گفت که این آنتتن از همه اطراف و جواتبش ,زواست 
علی (ع) فرمود که این آتش تدییر شده اپست مصنوع و رو؛ شناخته 
یدود فردای بان نمی جات و اه المشره ور فرت فا توا 
قَنَمّ و و 
پس ح ان وجه خدا است و هیچ پوشیده و پنهانی بر پروردگار ما پنهان 
نباشد و این حدیث طول دارد و ما موضع حاجت را اسان فرا خیم 


حدیث کرد ما را ابو عبد و بن محمد اشنانی رازی عدل در بلخ 
گفت که حدیث کرد ما را علی بن مهرویه قزوینی از داود بن سلیمان مغرا 
از حضرت علی بن موسی الرضا (ع) از پدرش از پدرانش از علی علیهم 
السلام که فرمود رسول خدا (ص) فرمود 
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که موسی بنِ عمران چون با پروردگارش مناجات کرد گفت که ای 
پروردگار من آیا تو از من دوری تا من تو را نداء کنم یا در نزدیکی که با تو 
راز گویم خدای جل جلاله وحی فرمود که من همنشین کسی هستم که مرا 
پاد کند موسی عرض کرد که ای پروردگار من من در حالی باشم که تو را 
از این بزرگتر میشمارم که در آن حال تو را یاد کنم فرمود که ای موسی 
مرا بر هر حالی یاد کن. 


حدیث کرد که ی او ی ۳ 9۳2 2 
حدیث کرد ها راشتمد ‏ اند ال کونیر کت که عفیت کرد .ها 
محمد بن اسماعیل برمکی از علی با 
ی چییر ری ار ابو ارام سر ریس علها رام ۲ 
گفت در نزد او گروهی مذکور شدند که گمان میکردند يا مذکور شد که 
گروهی گمان میکنند که خدای تبارک و تعالی بسوی آسمان دنیا فرود می 
آید فرمود که خدای تبارک و عالی مر سا و اساح باين دا که مرو 
آید جز اين نیست که منظر و نظرگاهش از نزدیک و دور برابر است 
ی ی زا ی و ی ی نیپ 
باو احتیاج باشد و او است خداوند افزونی و نیست خدائی مگر او که 
عزیزیست حکیم که آنچه گوید و کند درست باشد اما قول وصف کنندگان 
که خدای تبارک ۵ عالن رفن فی. ادن این تبشت که. این وا کنستت 
را را هر 
است بکسی که او را حرکت دهد يا بآن حرکت کند پس گمانهای بد را بخدا 
گمان کرده و هلاک شده ینس در صفاتنش حذر کنید از آنکه بر حدی بایستید 
که او را بنقصان يا زیاده پا حرکت پا زوال یا برخاستن یا نشستن اندازه 
کنید چه خدا جلیل و بزرگتر است از وصف آنها که او را وصف میکنند و از 
نعت آنها کم او را نعت گوپند و از توهم آنها که دراب او توهم مینمایند و 
توکل علی العزیز الرجیم الذٍی راک جین تقوم و تقلبک فی الساچدین بعنی 
و توکل نما بر خداوند غالب مهربانی که تو را می بیند در هنگامی که 
برمیخیزی و می بیند گردیدن تو را در میان نماز گزارندگان یا در صلب خدا 
پرستان. 


و بهمین اسناد از حسن بن راشد از یعقوب بن جعفر از حضرت کاظم (ع) 
مرویست 
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را بمکانی حد و اندازه نمیکنم که در ان باشد و او را باین حد و اندازه 
نمیکنم که در چیزی از ارکان و جوارح حرکت میکند و او را حد نمیکنم 
بلفظی که از شکاف دهان باشد و لیکن چنانست که خدای تباری و تعالی 
فرموده که باش پس میباشد بخواست او بدون ترددی در نفس 1 
صمد که بشریکی احتیاج که در ملکش از برایش باشد و درهای علمش از 
برایش نمیگشاید. 


حدیث کرد ما را محهد بن احمد سنانی «رضی» گفت که حدیث کرد ما 
محمد بن ابی عبد الله اسدی کوفی از موسی بن عمران نخعی از عمویش 
حسین یزید نوفلی از علی بن سالم از ابو بصیر از حضرت صادق (ع) که 
فرمود که خدای تبارک و تعالی نه بزمان وصف می شود و نه بمکان و نه 
رو ال ی مان ان ور 
تون اایشت و است ا اتحض‌سساران سم وید نوی بو ین 


حدیث کرد ما را محمد بن ابراهیم بن اسحق غرائمی گفت که حدیث کرد 
سا ی ی ی 
حدبت کرت ماو هون عا سرد ۶سلف یار کفت که کوستت کرهها 
ی 
سبیعی از حرت اعور از علی بن ابی طالب (ع) که داخل بازار شد و دید 
که مردی پشت خود را باو گردانیده میگوید که بحق آن کسی که بآسمان 
هفتگانه در پرده رفته علی (ع) بر پشتش زد و فرمود کیست آنکه هفت 
آسمان را حجاب قرار داده گفت خدایا امیر المومنین حضرت فرمود که 
خطاء کردی مادرت بمرگت نشنید بدرستی که خدای عز و جل در میانه او 
ی ی وا او 
تدای مها با ماس مور شرا کار کی شا ار 
طعام دهم فرمود نه جز این نیست که بغیر پروردگارت قسم خوردی. 
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حدیث کرد ما را ابو الحسن محمد بن ابراهیم بن اسحق فارسی گفت که 
حدیث کرد مرا و 
ات ی ی سا ی و ی یت 
که حدیث کرد ما را محمد بن زکریاء مکی گفت که خبر داد مرا سیف 
مولای حضرت جعفر بن محمد گفت که حدیث کرد مرا آقای من جعفر بن 
محمد از پدرش از جدش علیهم السلام که فرمود حضرت حسین بن علی 
بن آبی طالب علیهما السلام نماز میکرد که مردی در پیش رویش گذشت 
بعضی از همنشینان آن حضرت او را نهی کردند چون حضرت از نماز فارغ 
شد بان نهی کننده فرمود که چرا آن مرد را نهی کردی عرض کرد یا آبن 
رسول الله در میان تو و محراب مانع شد حضرت فرمود وای بر تو 
مدوستت کف‌ظد ا خر کل هو ای ار وضکش انتصت که کی و سانه من 
و او مانع شود. 


یاب پنست و نم * در ان تامهای خدای تبارک و عالی, و فرق میانه معاتی, انها و معانتی: تاممات 
آفریدگان 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «ره» گفت که حدیث کرد ما 
علی بن ابراهیم بن هاشم از مختار بن محمد بن مختار همدانی از فتح بن 
یزید جرجانی از حضرت ابو الحسن یعنی امام موسی کاظم (ع) یا امام 
رضا یا امام علی نقی علیهما السلام که میفرمود او است لطیف و آگاه و 
شنوا و بینا و یکت و یگانه و پناه محتاجان تا قول ان حضرت که خدای 
۱ 7۱ 0 7 را از چیزی نیافریده و نساخته که 
دز باب نهیم کذشت: با ها فبل و ما بقد آن. وه حون محض. گرا .نهد لهذا 
تحواله اکتفاء کر دض 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیت کرد ما را محمد بن یعقوب کلینی «ره» گفت که حدیث کرد ما 
علی بن محمد از محمد بن 
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عیسی از حسین بن خالد از ابو الحسن حضرت امام رضا (ع) که فرمود 
خدا خیر و خوبی را بتو تعلیم فرماید بدان که خدای تبارک و تعالی قدیم 
است و قدیم بودن صفت او است که عاقل را دلالت میکند بر اينکه چیزی 
پیش از او نبوده و در وجود ازلی که دارد هیچ چیز با او نبوده پس ظاهر شد 
از برای ما باقرار و اعتراف عامه مردمان یا همه آفریدگان بزبان حال یا 
معا بواسظه. ضفیی. که انشانرا عاه مود کهسا نمی رو ند که 
چیزی پیش از خدا نبوده و چیزی درماندن دائمی با او نخواهد بود و باطل 
شد گفته کسی که گمان کرده که پیش از او يا با او هميشه چیزی بوده و 
بیانش این است که اگر هميشه چیزی در ماندن با او میبود جائز نبود که 
خدای خالق آن چیز باشد زیرا که هميشه با او بوده پس چگونه می شود که 
پیت ما میت لتق نوس ان 
اول بود نه این که تو او را خدا میدانی و آن اول اولی و احق بود باینکه 
خالق باشد از برای 0 نو او را اول فرض کردی بعد از آن خدای 
تبارک و تعالی خویش را وصف نمود بنامی چند بجهت دعاء و خواندن آن 
و 
و بایشان فرمود که در بندگی او مشغول باشند و ایشان را امتحان فرمود 
و مبتلی گردانید چه اگر نامی نداشت خواندن و بندگی ممکن نبود و خود را 
نامید بسمیع و بصیر و قادر و قائم و ناطق و ظاهر و باطن و لطف و خبیر 
و قوی و عزیز و حکیم و علیم و آنچه باین نامها شباهت داشته باشد پس 
چون غالیان که از حد درگذشته اند یا دشمنان و تکذیب کنندگان ما از 
نامهای خدا این را دیدند و حال آنکه از ما شنیده بودند که از جانب خدا 
حدیث میکردیم که چیزی مانند او نیست و هیچ خلقی در حال وصفت با او 
خدا را مثل و شبیهی نیست ما را خبر دهید که چگونه با او مشارکت نموده 
اید در نامهای نیک يا نیکوتر آن جناب و بهمه اين نامها نامیده شده اید در 
این پس دلیل است بر اینکه شما مثل اوئید در همه حالانش پا در بعضی از 
انها نه بعضی دیگر زیرا که نامهای پاکیزه اش شما را جمع کرده و شما 
باین صفات متصف شده اید وف ابا خندا شریکید بایشان 
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گفتیم که خدای تبارک و تعالی چند نامی از نامهای خود را بر سبیل الزام 
ببندگانش | اختلاف معانی این نامها که بر او و 
ایشان اطلاق می شود و اين اختلاف چنانست که یک نام دو معنی مختلف 
را جمع میکند و دلیل بر ین گفته مردمان است که در نزد ایشان جائز و 
ان سح 
و با ایشان با آنچه میفهمند تکلم نموده تا آنکه حجتی باشد بر ایشان در 
باب ضائع کردن آنچه را که ضائع کردند و گاهست که مردی را کلب و 
حمار و ثور و سکره و علقمه و اسد میگویند چه اين اعلام در میانه عرب 
شائع بوده و هست و هر یک از اینها بر خلاف معنی آن و خلاف اوصاف 
آنست چه این نامها واقع نشده اند بر معانی خویش که , بر آنها بنا شده اند 
هام لفت رب انس افا ساسا انا عم یو نها 
فرموده زیرا که کلب در اصل لغت بمعنی سگست و حمار بمعنی خر و ثور 
بمعنی گاو يا گاو نر و سکره بمعنی پارچه شکر و علقمه بمعنی پارچه چیز 
تلخ يا درخت حنظل يا درخت تلخ و اسد بمعنی شیر است و آدمی شیر و 
را نی ات را ی ای م۱ 
رحمت کند و جز این نیست که خدا بعلم یعنی عالم نامیده می شود بجهت 
غیر علمی که حادت باشد و عارض او گردیده باشد که بواسطه آن چیزها 
را دانسته باشد و بسبب آن بر حفظ و نگاهداری آنچه از امرش که باو رو 
ایرد مین نطو وک و خی کرجن ات که آفرنهه و در فاسد کردن 
اهای یا کر هر اه را ی 
حاضر نباشد و از او غائب و پنهان باشد جاهل و ضعیف باشد استعانت و 
پارف حسه باس ایکا اک علمای حاورا یم که ری عم 
نامیده شده اند میدانیم که بجهت علمی است که حادث شده زیرا که در 
باب آن جاهل بودند و بعلم حادثی عالم شده اند و بسا است که علم 
ها ار اسان مایت مسا هم با لسع مها الم اس 
شده زیرا که همه چیز را میداند و بچیزی جاهل نیست پس اسم علم یعنی 
نام عالم خالق و مخلوق را جمع نموده و در ان اشتراک دارند و معنی 
مختلف است بوضعی که دیدی. 
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پروردگارا ما سمیع نامیده شده نه باعتبار سوراخ گوشی که در او باشد و 
بواسطه آن اور بشنود و بآن نتواند دید چنان که سوراخ گوشی که ما 
بآن میشنویم نمی توا: تیم کهنان ی 6 لیکن عدانیا ام نام خی رادم استه 
باینکه هیچ آوازی بر او پوشیده و پنهان نیست نه بطوری که ما را سمیع 
می نامند چه ما در شنیدن محتاج باین عضویم و ما را بدون آن شنیدن 
میس مسوه‌نش تاحی توانی ماو که را چم تطووه رو در آن یرک 
لفظی داریم و معنی مختلف است. 


همچنین چشم و دیدن بآن که خدا را بصیر و بینا مینامند نه باعتبار سوراخ 
چشمی است که داشته باشد و بان دیده باشد چنان که ما بسوراخ چشمی 
که داریم می بینیم و بآن در غیر دیدن منتفع نمیشویم و لیکن خدا بینا است 
که شخصی را که باز نگریسته می شود بر نمیدارد پس این اسم ما و خدا 
تاخمع: تمودم وفعنین مخلی: است آن نات مایم است تایه ی که 
راست ایستاده باشد و بر ساق پا بر پا باشد يا سختی و رنج و انواع مشقت 
چنان که چیزها چنین برپا شده اند و لیکن اين لفظ قائم خبر میدهد که خدا 
حفظکننده و مطلع است بر احوال خلق چنان که مردی میگوید که قاثم 
تکهانشت بر .هن تس از آنحه‌مکنه از یکی وید وفانم کر کلام مردم 
بمعنی باقی نیز باشد چه آن جناب را زوالی نیست و قائم نیز خبر میدهد از 
کفایت چنان که بمردی میگوئی که بامر پسران فلانی قائم باش یعنی 
مهمات: انشان ترا کقایت کن و انم از ها کرم خلانی بر سان با ایستاده 
باشد پس این اسم ما را جمع نموده و معنی ما را جمع نکرده و در آن با 
خدا اشتراکی نداریه: 


اما لطیف در باب خدا بمعنی کمی و لاغری و کوچکی نیست چنان که در 
در همه چیز نفوذ کرده و در کوچک و بزرگ آن جاری و روانست و ممتنع 
است که اه را افای مان ون قول بو آخاید نی ها آلامر شمه نامر 
فلانی پی نبردم و لطف فلان فی مذهبه و قوله یعنی کسی بمذهب و 
اعتقاد و طریقه فلانی پی نتواند برد و همین قول تو را خبر میدهد 
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که عقل در آن بجهت دوری از فهم چشم فرو خوابانیده و ان را نمی بیند و 
بانچه مطلوب است نمیرسد و نهایت عمق و لطافت بهمرسانیده که وهم و 
خیال درک آن نمیتواند نمود پس همچنین خدای تبارک و تعالی لطافت دارد 
از آنکه او را بحد و اندازه درک نمایند پا او را بوصفی تعریف کنند و 
لطافتی که ما داریم کوچکی و کمی است پس این اسم ما را جمع نموده و 


فوت نشود نه بجهت تجربه و اعتبار که باندیشه و فکر در پی آن که رفته 
باشد زیرا که در نزد تجربه و اعتبار دو علم است یکی تجربی که ضروری و 
بدیهی است و دیگری اعتباری که بفکر احتیاج دارد و اگر چنان که تجربه و 
اعتبار نمیبودند چیزی را نمیدانست زیرا که هر که چنین باشد جاهل خواهد 
بود و خدای تبارک و تعالی هميشه بآنچه آفریده خیبر و آگاه بوده و میباشد 
و خیبر از مردمان آنست که بعد از جهل خبیر و آگاه شده باشد و متعلم 
اسبت: که از تعليم و تجربه هد اسان خیری ای آموزته این انستم‌ما: را حمع 
نموده و معنی مختلف است و اما ظاهر در باب خدا نه از اين راهست که 
بر بالای چیزها بر امده باشد بان که در بالای ان سوار شده باشد یا بر ان 
نشسته باشد یا با علی مرتبه آن بالا رفته باشد و لیکن ظهورش بجهت قهر 
و غلیه او بر همه چیز است و قدرتی که بر آنها دارد چه همگی مقهور 
قدرت اویند چنان که مردی میگوید که 0 علی اعدائی یعنی بر 
دشمنانم غالب شدم و اظهرنی الله علی خصمی یعنی خدا مرا بر دشمنم 
غالب گردانید و لهذا حضرت در بیان معنی این دو عبارت فرموده که این 
قائل خبر میدهد از فیروزی و غلبه خویش پس همچنین است ظهور خدا بر 
دشمنان و ظهور خدا را وجهی دیگر است و آن اینست که خدا ظاهر و 
آشکار ات بوای آکد او را آرادن. تعایو دیرف نز اف وی ورنهان 
نیست و تدبیر میفرماید هر چه را که افریده پس کدام ظاهری از خدای 
تبارک و تعالی ظاهرتر و روشن تر است زیرا که تو در هر جا که رو اوری 
غیر از صنعت او چیزی را مشاهده ننمائی و از اثار قدرتش انقدر در تو 
هست که تو را بس باشد و احتیاج بغیر آن نداشته باشی و ظاهر از ما 
ات نی شا باشو مورا یساس نس اش اس تا 
را جمع 
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کرده و معنی ما را جمع نکرده اما باطن در باب خدا نه بمعنی زیر چیزی 
پنهان شدنست بطوری که در آن فرو رفته باشد و لیکن این وصف نسبت 
بان جناب باین معنی است که علم و حفظ و تدییرش در باطن همه چیز 
سرایت د فرموده چنان که قائل میگوید که ابطنته یعنی بآن آگاهی بهم 
زشانیدم: و .راز پوشیده اه را دانشتم و باظن نسبت:یما آنشت که در جیزی 
ناییدا شده و در پرده رفته باشد و این اسم ما را جمع کرده و معنی مختلف 
است. 


اما قاهر در باب خدا نه باین معنی است که بچاره و حیله و زحمت و 
امیزش و خلطت و مکر بر کسی غالب شود چنان که بعضی از بندگان بر 
بعضی باین اسباب و الت غالب میشوند و مغلوب از ایشان غالب می شود 
و غالب مغلوب میگردد و لیکن این وصف نسبت بخدای تبارک و تعالی باین 
معنی است که فاعل و خالق همه چیز است و تمام آنچه آفریده جامه 
خواری و فروتنی از برای او بر خود پوشیده همه مقهور و مغلوب قدرت 
اویند و نمیتوانند که امتناع کنند و قبول ننمایند انچه را که : نسبت بایشان 
اراده فرموده و یک چشم بر همزدن از او بیرون نمیرود ان سلطنتی که 
دارد بوضعی که بهر چه میگوید که باش میباشد و قاهر نسبت بما بان معنی 
است که ذکر کردم و وصف نمودم پس اسم را جمع نمودیم و معنی 
جمع نمودیم و نام نبرده باشیم زیرا که گاهست که اعتبار اکتفاء میکند 
بچیزی که ما بسوی تو افکندیم و تو را تعلیم نمودیم و خدایا یاور تو و یاور 
ما است در ارشاد و توفیق ما و 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران ِ «ره» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب گفت که حدیث کرد ما را علی بن محمد 
از صالح بن ابی حماد از حسین بن یزید از حسین بن علی بن آبی حمزه از 
ابراهیم از حضرت صادق (ع) که فرمود خدای تبارک و تعالی نامها را 
بحروف افرید و آن جناب عز و جل بحرفها منعوت نبود و بدون انکه بلفظی 
تلفظ کند يا جسدی داشته باشد کامل در مرتبه جسمیت که سیاهی ان از 
دور نمایان باشد و موصوف نبود بتشبیه که کسی او را بچیزی تشبیه کند و 
در 
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رنگ نشده بود و گوشه و کنارها از او برده شده و اندازه ها از او دور شده 
بود و حس و شعور هر صاحب توهمی از او پوشیده و پنهانی بود که 
پوشیده نبود چه کنه ذات و حقیقتش از خلق پنهان و اثارش هویدا و ظاهر 
انشت با انکه در کمال پنهانی نهایت ظهور دارد و میتواند که همه اینها بیان 
احوال آن نام مخلوق باشد بنا بر آنچه در بعضی از نسخ کافی است از 
افراد نام نه بنا بر آنچه در بعضی از نسخها است چون تمام نسخ توحید از 
ذکر نامها بجای نام و مقید اول است انچه بعد از این مذکور است که پس 
آن نام را کلمه تمام و سخن کاملی گردانید که مشتمل بود بر چهار جزء که 
هر یک از آن اجزاء نامی است با هم که یکی از آنها پیش از دیگری نبود 
پس سه نام ات ان نامها را ظاهر گردانید بجهت احتیاج خلائق بسوی اتیااو 

۱ 
نظر جمیع خلائق که در خزانه علم خدا است که غیر از او کسی آن را 
نمیداند و این نامهای سه گانه که ظاهر شدند آنچه در میانه آنها کمال 
ظهور دارد لفظ الله است تبارک و تعالی و حق سبحانه از برای هر نامی از 
ان نامها خهار زر کن را رام.ه متخ کردانید یش آنحه. مد کور شدم ذوازده 
رکن می شود که از ضرب سه در چهار و یا چهار در سه بهم میرسد بعد از 
آن از برای هر رکنی از این رکنهای دوازده گانه سی نام را آفرید که هر یک 
از آنها دلالت میکند بر فعلی از افعال او که بآن رکنها منسوبند و مجموع 
سیصد و شصت نام می شود و آن رحمان است و رحیم و ملک و قدوس و 
خالق و باری و مصور و حی و قیوم و لا تاخذه سنه و لا نوم و علیم و خبیر و 
سمیع و بصیر و حکیم و عزیز و جبار و متکبر و علی و عظیم و مقتدر و 
قادر و سلام و موّمن و مهیمن و باری و منشی و بدیع و رفیع و جلیل و 
کریم و رازق و محيي و ممیت و باعث و وارث پس این نامها و انچه از 
نامهای نیکو يا نیکوتر ان جناب باشد غیر از اینها تا انکه سیصد و شصت نام 
تمام شود همه باین نامهای سه کانه منسوبند و این نامهای سه گانه ارکانند 
و ان یک نام مکنون و مخزون بواسطه این نامهای سه گانه و ظهور و 
کفایت اینها محجوب و مستور شده و این معنی فرموده خدای تعالی است. 


ِ تِ 
۶ آ 


که فُل ادغوا ال و اوغوا الاّجمن آ ما توغوا قََه الأْسْماء الْعْسْنی که 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ادریس از حسین بن عبد 

از محمد بن عبد الله و موسی بن عمرو حسن بن علی بن ابی عثمان 
از انن-سنان که کفت از ابو الشنن حضرت اهام رضا (ع) وال کردم کد 
ایا خدا پیش از انکه خلق را بيافریند بخود عارف بود و خود را می شناخت 
ترم ی و یم یس را ی قاری وم که 
یعنی چنان که یکی از ما نفس خود را می بیند و گاهی با آن صحبت میدارد 
و او را وعده میدهد که فردا چنین میکنم و آن را فرمان میدهد که چنین کن 
آن جناب نیز چنین بود حضرت فرمود که باین محتاج نبود زیرا که از نفس 
خود سوّال نمینمود و از ان طلب نمی فرمود آن جناب نفس خویش و 
مارا یره مسا ای وق یر را 
بنامی بنامد و لیکن از برای خودش نامی چند را از برای غیر خویش برگزید 
که یر ۳ بان نامها بخواند زیرا که هر گاه بنامش خوانده - 
دق ۱ 6 ۳ 
خن برد اسی مر هم ری بارس مس له رات مهد امه 
و نامش علی عظیم و آن اول نامهای او است زیرا که آن جناب بر هر 
چیزی برتری گرفته. 


بهمین اسناد از محمد بن سنان روایت ت است که گفت از آن حضرت سوال 
کردم از اسم خدا که آن چیست فرمود صفتی است از برای موصوف یعنی 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن مجمد بن عمران دقاق «ره» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله از محمد بن اسماعیل از بعضی از 
اصحابش از بکر بن صالح از علی بن حسین بن محمد از خالد بن یزید از 
عبد العلی از حضرت صادق (ع) که فرمود اسم خدا غیر خدا است تا قول 
حضرت و نامهای خدای غير او است که در باب یازدهم بسند دیگر مذکور 
شد و چون در اصل معنی تفاوتی نبود لهذا بترجمه آن و حواله 
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حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمح بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد له کوفی گفت که حدیث کرد مرا 
محمد بن بشیر از ابو هاشم جعفری که گفت در نزد حضرت امام محمد 
تقی (ع) بودم که مردی از ان حضرت سوال نمود و عرض کرد که مرا خبر 

فا پزورد ار الم بانی تفای که ار را 01 ۳ 
کر کر ان وا صفاتش خود آن جناب است حضرت 
ابو جعفر (ع) فرمود که اين سخن دو وجه دارد اگر میگوئی که اینها اویند 
باین معنی که خدا صاحب عدد و کثرت است خدا از این برتر است و اگر 
میگوئی که این صفات و نامها هميشه بوده اند اين لفظ هميشه دو معنی را 
احتمال دارد پس اگر بگوئی که هميشه اینهز در نزد خدا در علمش بوده اند 
و آن جناب سزاوار اینها بوده آری و اگر میگوی که هميشه تصویر و تعداد 
حروف اینها و تقطیع حروف اینها بوده معاذ الله پناه میبریم بخدا از انکه با 
او چیزی غیر از او باشد بلکه خدای تعالی بود و هیچ آفریده نبود بعد از آن 
نامها و صفات را آفرید تا دست آویزی باشد در میانه او و آفریدگانش که 
باینها بسویش تضرع و زاری نمایند و او را عبادت کنند و اينها یا دو یادگار 
اویند که مردم او را فراموش نکنند و خدا بود و یادی نبود و انکه بذکر 
مذکور است خدائی است قدیم که هميشه بوده و نامها و صفات مخلوقات 
العاید کی ای انوی میتی ای رفی ها که حنوی و عفل بر اه 
آفرندکاند ههقضهو ار شاک انی ات که اا عم انلای لاه سای اه 
نیست و جز این نیست که متجزی و صاحب اجزاء که پاره پاره باشد جمع و 
پراکنده می شود پس نمیتوان گفت که خدا چیزیست بهم آميخته و نه آنکه 
خدا بسیار است و نه اندک و لیکن فی حد ذاته قدیم است زیرا که آنچه 
غیر از یکی باشد صاحب اجزاء است و خدا یکیست و یگانه که جزئی ندارد 
و او را بکمی و بسیاری تو هم نمیتوان کرد و هر چه جزء داشته باشد یا 
بکمی و بسیاری تو هم شود مخلوق است که دلالت دارد بر اینکه او را 
خالقی سست من یل ش ک تیا رانا ات ی ان که را هرا ای 
نمیکند پس بهمین 
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کلمه عجز را از او دور نموده و عجز را غیر از او قرار داده و همچنین قول 
تو که میگوئی که خدا دانا است بهمین کلمه جهل را از او نفی کرده و جهل 
را غیر او قرار داده چون خدا چیزها را نیست و نابود گرداند صورتهای 
لفظی و معنوی و حروف هجاء و تقطبع آن را نیست و نابود کند و کسی که 
هميشه عالم بوده منقطع و زائل نمیشود آن مرد عرض کرد که ما چگونه 
پروردگار خود را سمیع و شنوا نامیدیم فرمود زیرا که آنچه بگوشها دریافته 
می شود بر او پنهان نباشد و او را وصف نکردیم بگوشی که در سر تعقل 
شود و همچنین او را بصیر و بینا نامیدیم زیرا که آنچه بچشمها دریافته می 
شود از رنگ و شخص و غیر آن بر او پنهان نباشد و او را وصف نکردیم 
بنظر و نگریستن ملاحظه چشم و همچنین او را لطیف نامیدیم بجهت 
علمش بچیز کوچک و ریزه چون پشه بسیار خورد و آنچه از آن خورد 
تراست و موضع نشو و نما یا شق و شکافتن و عقل و خواهش مجامعت نر 
با ماده و مهربان شدن بر فرزند خوبش و فهمانیدن بعضی از انها از بعضی 
و نقل کردن انها خوردنی و اشامیدنی را بسوی فرزندان خویش در کوهها و 
اما هه دض ها شش اه هه بیس داسشیم که 
خالق اینها لطیف است که علم باین امور لطیفه دارد و خالق اين امور 
لطیفه است بدون چون و چگونگی و جز این نیست که کیفیت و چگونگی از 
برای مخلوق است که بچون و چگونه متصف میگردد و همچنین پروردگار ما 
قوی و توانا نامیده شده نه بقوت نفس که از مخلوق معروف است یعنی 
زور و سخت گرفتن و حمله بردن و اگر قوتش قوت بطش و سخت گیری 
بود که از خلق معروف است هر آینه تشبیه او بخلق واقع میشد و احتمال 
زیادتی داشت و آنچه احتمال زیادتی داشته باشد احتمال نقصان دارد و 
خواهد بود پس پروردگار ما تبارک و تعالی شبیه و ضد و همتا ندارد و او را 
چون و نهایت و قطرها نیست حرام است بر دلها که او را ممثل و مصور 
سازند و بر وهمها و خیالها که او را اندازه نمایند و بر اندیشهای خاطر که 
هویت و ماهیت او را تصور کنند و بزرگوارتر از اینست که هویات و صفات 
آفریدگان پا آلت دیدن و شنیدن که در ایشانست در او باشد و عزیزتر از 
این اشتت کوسعاا ماد 
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نشانهای خاکیانی که ِ را از خاک آفریده داشته باشد و برتری دارد از 
اين برتری بغایت بزر 


حدیث کرد وا ی ی و مارا احمد بن 
ی ی ای ما را بکر بن عبد الله بن حبیب 
گفت که حدیث کرد ما را تمیم بن بهلول از پدرش از آبو الحسن عبدی از 
سلیمان بن مهران از حضرت صادق جعفر بن محمد از پدرش محمد بن 
علی از پدرش علی بن حسین از پدرش حسین بن علی از پدرش علی بن 
ابی طالب علیهم السلام که فرمود رسول خدا (ص) فرمود که خدای تبارک 
و تعالی را نود و نه نام باشد که عبارت است از صد نام مگر یکی هر که 
اشازا اخصاع کید داخل هه وی نما الله اش و 


واحد و احد و صمد و اول و اخر و سمیع و بصير و قدیر و قاهر و علی و 
اعلی و باقی و بدیع و باری و اکرم و ظاهر و باطن وحی و حکیم و علیم و 
حلیم و حفیظ و حق و حسبی و حمید و حفی و رب و رحمان و رحیم و 
ذاری و رازق و رقیب و روف ورائی و سلام و مومن و مهمین و عزیز و 
جبار و متکبر و سید و سبوح و شهید و صادق و صانع و طاهر و عدل و عفو 
و غفور و فنی و غیاث و فاطر و فرد و فتاح و فالق و قدیم و ملک و قدوس 
و قوی و قریب و قیوم و قابض و باسط و قاضی الحاجات و مجید و مولی 
او و وم ری و کبیر و کافی و کاشف 
الضر وتر و نور وهاب و ناصر و واسع و ودود و هادی و وفی و وکیل و 
وارث و بر و باعث و نواب و جلیل و جواد و خبیر و خالق و خیر الناصرین و 
دیان و شکور و عظیم و لطیف و شافی. 


0 ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «ره» گفت که حدیث کرد 

قا را عن زا من هام ار رش ار اه الصلت کید السام ین 
صالح هروی از حضرت علی بن موسی الرضا از پدرانش از علی علیهم 
السلام که فرمود رسول خدا (ص) فرمود که خدای عز و جل را نود و نه 
نامست هر که بانها دعا کند و خدا را بخواند خدا او را جواب دهد و دعایش 
تاممتتای کت مقر که آما سا احضاء که اس رو 
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«مترجم گوید» که مولف گفته که محمد بن علی بن حسین موّلف این 
کتاب میگوید که معنی قول پیغمبر (ص) که خدای تبارک و تعالی را نود و 

و ی زا ها دار 
می شود یعنی قول موّلف که احصای او همان احاطه پآنها و اطلاع بر 
معانی انها است و معنی احصاء شمردن انها نیست و بالله التوفیق و هر 
چند که بمعنی شمردن نیز آمده باشد و در منتخب پنج معنی از برایش ذکر 
کرده و از جمله آنها شمردن و توانستن و دانستن است و در شرح عده 
میگوید که احصاء احاطه علم است باستقضای عدد و احصاء نیز توانستن و 
معرفت است و چون مولف این نامها را شرح و بیان نموده انسب آنست 
که ترجه ان را رگن جتیم: ی در خلال عبارتش احتیاج بترجمه نباشد و 
و صفات کمال مستحق پرستش است و واحد 3 
یکیست يا اول بمعنی یکی و دویم بمعنی یگانه باشد و صمد یناه نیازمندان 
نیز نخواهد بود و سمیع شنواست بذات خویش که همه چیز را می شنود و 

بصیر بینا است و اول نخستین است و آخر پسین که پیش از او چیزی و 
کسی نبوده و بعد از او نیز نخواهد بود و سمعی شنوا است بذات خویش 
که همه چیز را می شنود و بصیر بینا است و بذات خویش که هر چیزی را 
قی نت تن انم بای آمورکه بر تسین :ار | درشت. باز .هو انجم. ار ان 
پنهان تر باشد و قدیر چون قادر و مقتدر بمعنی توانا است و در اقتدار 
شدتی است که در قدرت نیست و قدیر دلالت بر ثبوت دارد که قادر دلالت 
بر آن ندارد و چیزی از نفوذ قدرت آن جناب در آن سرباز میزند و طاقت 
امتناع ندارد و قاهر قهر کننده و شکننده گامها است چون قهار مگر آنکه 
دویم دلالت بر مبالفه دارد که اول ندارد و علی بلند مرتبه و اعلی بمعنی 
برتر است و باقی بمعنی باز پس ماده از چیزی باشد و همیشه و بدیع 
بمعنی مبدع است و مبدع از سر نو پدید آورنده باشد که بی ماده و مدت 
چیزی را پیدا کند و باری با همزه آفریننده است بی مثال سابق و با یاء 
آفریننده از خاکست چه غير از آدم خلق بسیاری را نید از خاک افریدم:.ه 
ی آفریت و انوم ی رگا رفس بر انیت مطاف سعی بدا 
و باطن نهان و داننده نهان است وحی زنده است بحیاه ابدی که هرگز 
نمیرد و فناء و نیستی بر او روا نیست و حکیم 
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راست گفتار و درست کردار است که شائبه عیب و نقصی در آنچه می کند 
و میگوید نباشد و غلیم دانای نهان و آشکار است و چیزی نیست که نداند 
خواه جزتی باشد و خواه کلی و حلیم بردبار است و حفیظ چون حافظ 
بمعنی نگاه دارنده است و حق درست و راست و سزاوار ملک و پادشاهی 
است و حسیب بمعنی ضابط ار ات و ی 
مهربان و دانا و رب بمعنی خداوند است و پروردگار آفریننده و بصلاح 
آورنده وه بان و رخمان»بسیار. بخشاینده است بر خلق دیا آز.ضومنه کافن و 
نیکوکار و بدکار و رحیم نیی بخشاینده بر مومنان است که در عاقبت 
ایشان را برحمت خویش تخصیص میدهد و زاری بمعنی آفریننده است و 
رزاق روزی دهنده است که همه آفریدگان را روزی مید هد اگر چه آن 
روزی خورنده در شکم سنگ خارا بااشد و آنجا که عیانست چه حاجت 
ببیانست و رقیب بمعنی نگاه دارنده و پاسبانست و روف بغایت مهرباننست 
ورائی یعنی بیننده و سلام یعنی مسلم و مبری از همه ناشایست و 
ناباییست و موّمن تصدیق کننده انبیاء و رسولان خویش است يا انکه 
بندگانش رآ از ظلم ایمن داشته که بر کسی ستم نمیکند يا تصدیق موّمنان 
میکند در توحید یا همه راست گویان در آنچه راست گویند و مهیمن امین 
است یا شاهد و گواه بر خلائق یا مصدق يا مأمون الجنایه که خلق از 
ظلمش ایمن باشند یا رقیب و نگهبان یا قاضی و حاکم يا مهربان یا رهنما و 
از این کنسان عففل است کهتامیل ایف اضرا مداد عدا کست مدا ند ه 
عزیز ارجمند است يا غالب در حکم که هیچ کس بوجهی چاره او نتواند کرد 
و بمعنی بی همتا نیز آمده و جبار بزرگوار و کامکار و شکننده کامها است و 
آنکه شکسته را درست کند و بعضی گفته اند که جبر کند بندگانش را اگر 
خواهد و کسی او را عاجز نمیتواند کرد و بعضی گفته اند که معنی جبار 
آنست که دستها بان نرسد و عرب میگوید که نخله جباره یعنی درخت 
خرمای بلندی که دستها بان نرسد و متکبر بزرگوار است و متعالی از همه 
قبائح و اصل کبریاء امتناع از انقیاد است و سید بمعنی مهتر و آقا و 
بزرگست و سبوح یعنی پاک از هر بدی و شهید دانا بهر چه بنده کند و 
صادق راستگو است و صانع کردگار و طاهر پاک و عدل چون عادل داد 
دهنده و عفو 
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درگذرنده و پوشنده گناه و غفور آمرزنده و غنی بی نیاز و غیات فریادرس 
بندگان و فاطر نو آفریننده و فرد یگانه و فتاح داور است و فالق یعنی 
شکافنده دانه و صبح و غیر آن و قدیم هميشه و دیرینه و ملک پادشاهست 
و خداوند ملک و همه ممالک ملکوت او است و همه چیز در تحت تصرف و 
فرمان اویند و قدوس پاکست از هر عیبی و وصفی که لاثق نباشد باو و 
منزه است از همه قبائح و بعضی گفته اند که قدوس بمعنی مبارکست و 
بعضی گفته اند که بمعنی ممجد است و اشتقاق آن از قدس است و آن 
طهارت و پاکی و پاکیزگیست و قوی یعنی توانا و قریب یعنی نزدیک بعلم 
نه بمکان و قیوم پاینده است بر وجه دوام و یا قائم بحفظ و اصلاح امر 
مخلوقات و قابض یعنی فراگیرنده و باسط یعنی گستراننده و فراخ کننده 
روزی چنان که قابض تنگ کنندم آزتودت: و قاضی الحاجات بعلی رواکننده 
حاجتها که حاجتهای خلق را برمیآورد و مجید یعنی بزرگوار و مولی یعنی 
آزاد کنتدم ه.صراوان هر خوبی و دوست و يار و صاحب اختیار و منان بغایت 
انعام کننده و منت نهنده و محیط یعنی دورگیرنده و مبین یعنی هویدا یا 
آشکارکننده و مقیت توانا و گواه و نگهبان و روزی دهنده است و مصور 
نگاه دارنده صورتها است که بهر وضع که خواسته باشد مینگارد و بعضی 


گفته اند که معنی آن ممیز میان صورتها است باختلاف تألیف و ترکیب و 
کریم نیکوکار و بخشنده و بزرگوار و گرانمایه و گناه بخش است و کبیر 
یعنی بزرگوار و کافی بسنده کار و کاشف الضر بر طرف کننده ناخوشی و 
برنده بد حالی و زیان و وتر بفتح واو و کسر آن بمعنی طاق است و نور 
یعنی روشنی و مراد از آن روشنی بخش و رهنما است و وهاب یعنی 
بسیار دهنده و بخشنده و ناصر یعنی پاری دهند و واسع یعنی فراغ عطاء و 
احاطه کننده و دریابنده چیز ها بدانش و ودود یعنی دوست مطیعان و هادی 
راه راست نماینده که این کس را بمطلوب میتواند رسانید و وفی یعنی 
وفاءکننده بانچه وعده دهد و وکیل بعلی کار ران و کسی که کاری باو 
گذاشته شده باشد و وارث میراتث برنده چه هر چه بهر که داده بعد از 
مردن بخود ان رات بر میگردد و اصل وارث بمعنی باقی است و از اینجا 
است که وارث را وارث میگویند چون که بعد از میت مانده و بر 
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بفتح باء و تشدید راء یعنی نیکوکار و باعث یعنی برانگيزنده مردگان چه 
همه آنها را که در قبرهایند بیرون می آورد و در قیامت ایشان را محشور 
مینماید يا مراد فرستنده رسولانست یا هر دو و تواب یعنی بسیار توبه 
پذیرنده و جلیل بزرگ و بزرگوار و صاحب جلال است و جلال ضد جمال 
است و صفات حق تعالی بر دو نوع است یکی جمال و دیگری جلال پس 
آنچه در آن رفق باشد و لطف آن را جمال گویند و آنچه در آن قهر و غلبه 
باشد آن را جلال گویند و نیز صفات باطن را جلال نامند و صفات ظاهر را 
جمال و جواد یعنی صاحب جود و بخشش و خبیر آگاهست باسرار بندگان و 
دانا بتدابیر و مصالح و افعال ایشان و خالق آفریدگار است و در وجود 
آورنده معدومات مقدر بتقدیر حکمت و خیر الناصرین بعلی بهتر از همه 
پاری دهندگان و دیان جزاء دهنده و مالک باشد و شکور یعنی سپاسگزار و 
مراد مزد و ثواب دهنده بر سپاس است و عظیم یعنی بزرگ و لطیف یعنی 
باریک بین و نیکوکار و یاری کننده و بغایت نازک و بمعنی باریک و خورد نیز 
میباشد و شافی یعنی صحت دهنده و به کننده. 


مولف بعد از تعداد نامهای حضرت ذو الجلال بر سبیل اجمال شروع در 
شرح و بیان آنها نموده و میگوید که الله اللّه و آله همان مستحق عبادت 
است که بندگی را سزاواری دارد و عبادت درست و حق نباشد مگر از 
برای او و میگوئی که خدا پیوسته آله بوده باین معنی که عبادت از برایش 
حق و درست بوده و از برای همین چون مشرکان گمراه شدند و تقدیر 
کردند يا چنان دیدند که عبادت از برای بتان واجب است نها را الهه بر وزن 
قافله نامیدند که جمع اله است و اصل آن یعنی لفظ الله الالاهت بوده و 
آن عبادت است و گفته می شود که اصل آن الاله بوده و بمعنی مألوه که 
معبود است گفته می شود که اله الرجل یأله الیه یعنی این مرد بسوی او 
فزع کرد و پناه برد از امری که ند او فو و افدم بود الم عنی ان هرد و 
زا بناه داد. و ال آن از کلام:.غزت امام است که بیعنی مفتم بد استت 
یعنی مقتدی که باو اقتداء شده باشد پس دو همزه در آن جمع شد در 
ضمن کلمه که استعمال کردن ایشان ان را بسیار بود و باین جهت ان را 
گران شمردند و همزه اصلی را انداختند زیرا که ایشان در آنچه باقی مانده 
بود دلالتی بر آن یافتند 
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بعد از آن دو لام جمع شد که اول آنها ساکن بود پس آن را در لام دیگر 
ادغام کردند و در قول تو که میگوئی الله لام مشددی شد. 


هفترخم. وید که نا ابر آنکه اصلاش الاله بوده همزه مکسوره که بعد از 
الف و لام تعریف است افتاده و بنا بر آنکه الالاهه بوده تاء در آخر که در 
وقف بهاء می شود نیز افتاده و سخن در اين لفظ جلاله بحسب اصل و 
معنی و اشتقاق و لغت بسیار است که این رساله گنجایش همه آن را 
ندارد از آن جمله قاضی میبدی در شرح دیوان امیر مقمنان (ع( گفته که 
اصل الله الاله بوده همزه را انداخته اند و حرف تعریف را عوض ساخته اند 
و در لام اضای‌ ارام کرت اند نی است آ له باله الاهه وله اه 

و این غباسش «زستی» شوانده ورب کرک»و الاک ای غبادیک. و ربعصی که 
کته اند ان الب باله الما ادا یر چم اساسه کشت 2 اضحات یر نون 
معرفت او غریق بحر تحیرند یا از اله اذا فزع چه آن حضرت پناه اهل فزع 
و ملجا ضاخت. جرع اشیت با از لت بالمکان.۱ذا اقفت. به: فال: الشاعره 
الهتا بدار ما تبين رسومها. چه حق ثابت و دائم و باقی قائم است يا از اله 
الفصیل اذا ولع بامه چه ساثر اهل ملک و عقائد حریصند در تضرع باو در 
شدائد يا ازوله اذا تحصیر و تخبط عقله چه اهل خبرت در شان او حیرت 
دارند و اصل او ولاه بوده چون کسره بر واو ثقیل بود قبل کردند بهمزه 
چنان که در اشاح و وشاح یا ازوله بمعنی شدت محبت چه آن حضرت 
مطلوب موافق و منا فقو مرغوب صدیق و زندیق است بُحبوتَهْمٌ کخْب الله 
لین اهتها اش چا لله.یا از لاخ‌ملید لیها لها ادا آجتعب ام ازنفغ چه 
فخسیت اسان اقبار و لا عدرکه الاضار رورا فعت اراس ی دا 
۱ ۱ اه ۰ 
اخیر افتاد دو حرف تعریف آمد واحد واحد احد معنیش آنست که آن جناب 
فی حد ذاته واحد است که صاحب ابعاض و اجزاء و اعضاء نیست و اعداد و 
شمارها و اختلاف بر او روا نباشد زیرا که اختلاف چیزها از آیات و علامات 
وحدانیت او است از آنچه بواسطه آن بر خویش دلالت کرده هه ون 
شود که خدا هميشه واحد بوده و معبی دویم آنکه آن جناب واحدیست که 
او را نظیر و مانندی نیست و غیرش در معنی وحدانیت با او شرکت نمیکند 
زیرا که هر کس که او را نظیر و همتایان باشد 
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فی الحقیقه واحد نباشد و گفته می شود که فلانی واحد و یگانه مردم است 
بعتی او را تظیری. نیشست. در آنچه. بان وضف مین شود و خدا است.نه از 
عدد و شماره زیرا دو خدای عز و جل در اجناس شمرده نمیشود و لیکن 
خدا| واحدیست که او را نظیری بیست و بعضی از حکماء در واحد واحد 
گفته که جز این نیست که گفته شده که واحد زیرا که او متوحد است و 
اول که دومی با او نیست بعد از آن همه خلائق را ۳ 
که بیکدیگر محتاح اند و واحد از جمله عدد است در حساب که پیش از آن 
چیزی نیست بلکه آن پیش از هر عددیست و واحد بهر وضع که آن را اراده 
نمائی يا پاره پاره کنی چیزی در آن زیاد نشود از ان خیرای کم نکرندن 
1 
متغیر نشد پس دلالت کرد بر اينکه خدا چیزی پیش از او نیست و هر گاه 
دلالت کند بر اینکه چیزی پیش از او نیست دلالت میکند بر اينکه او محدث 
مه خذ بعتی بناند. آورنده هر یر است و هر کان آو شفتی شیتی بانشد. که 
هر چیزی را نابود کند دلالت میکند بر اینکه چیزی بعد از او نیست و چون 
پیش از او چیزی نباشد و بعد از او چیزی نباشد او است که در ازل یگانه 
بوده و هميشه متوحد است و از برای همین گفته شد که او واحد واحد و در 
احد خصوصیتی است که در واحد نیست میگوئی که واحدی در این خانه 
نیست و روا باشد که واحدی از جنبندگان یا مرغان يا وحشیان یا انسان در 
این خانه نباشد پس واحد بعضی از مردمان و غیر مردمان باشد و چون 
بگوثی که احدی در این خانه نیست مخصوص بادمیانست نه سائر آنها واحد 
ممنوع است از دخول در ضرب و عدد و تشبیه و در چیزی از حساب و او با 
حدیث متفرد و تنها است و واحد منقاد است از برای عدد و قسمت و غير 
این دو امر و داخل در حساب است فیجونین: که واحد و اثنان و ثلثه یعبی 
ی ی ی ی ی 
از عدد بیرون است و عدد نیست و میگوئی که واحدی در آثنین یا ثلثه و ما 
قوق آن یعنی یک که ضرب شود در دو با سه و آنچه زیر و لتر از آنست و 
از قسمت میگوئی که واحدی در میانه دو يا سه هر یک از دو را یکی و 
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اثنان و نه احدی در احد و نه واحدی در احد و گفته نمیشود که احدی در 
مشتق اند و از ان بیرون امده اند. 


صمد صمد معنیش سید و مهتر است و هر که بسوی این معنی رفته و 
مذهبش اینست او را روا باشد که بگوید خدا هميشه صمد بوده و سیدی را 
که در میان قومش مطاع باشد و چنان باشد که یک امر را بدون او بجا 
نیاورند صمد میگویند و شاعر گفته است که علوته بحسام ثم قلت له. 
خذها حذیف فانت السید الصمد یعنی بلند نمودم او را شمشیری جان ستان 
پس گفتم باو که بگیر این ضربت را ای حذیفه که توئی بزرگی که مطاعی 
و این شعر از شداد بن معویه است که در باب حذیفه بن بدر گفته و شداد 
اين را از روی استهزاء و ریشخند بحذیفه گفت چنان که فرشتگان بفرموده 
خدا از روی ریشخند بگناهکار میگویند که دق تک أثت الْعزیر الکرِیْ بعد از 
آنکه بقهر و عنف او را گرفته و در میان جهنم کشیده و آب جوش بر سرش 
ريخته اند که بدنش بآن گداخته شود و ترجمه آیه اینست که بچش و این 
عذاب را بکش بدرستی که توئی عزیز گرانمایه و بزرگوار و صمد را معنی 
دویمی باشد و آن اینست که صمد مصمود الیه و مقصود است و در حوائج 
که تمام خلق در اندک و بسیار بسوی این معنی رفته او را جائز نباشد که 
کوه مدا شم گفم وصعه کسی ات که عم یت ور آندرون اوه 
و مولف میگوید که در معنی صمد در تفسیر سوره قل هو اللة احذ در این 
کیات خ ی ی را تاه کرد کی اوه اساسا اشای مت 
ندانستم. 


اول و آخر اول ۵ آکز ضغنین این دو نام آنست که خدای اول است بی آغاز 
وانتداع و آخ اشت بدون پایانو انتهاع سمخ میم معنیسش آنکة هر گاه 
مسموعی که قابل شنیدن بااشد بافت شود از را شنونده باشد و معنی 
دویم آنکه شنونده دعاء و مستجاب کننده آنست و اما سامع که 
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بمعنی شنونده است بسوی_ مسموعی متعدی می شود و موجب وجود 
اتخنت تسا نمی ال که پمعود هم ی پا دی آههها تفاسی هت 
خدای عز و جل بخودی خود سمیع است. 


بصیر بصیر معنیش اینست که هر گاه مبصرات باشند که آنها را توان دید 
خدا آنها را بیننده باشد و از برای همین جائز است که گفته شود که خدا 
پیوسته بصیر و بینا بوده و جائز نیست که گفته شود که پیوسته مبصر و 
بیننده بوده زیرا که آن بسوی مبصری متعدی می شود و موجب وجود 
انست و بصارت بفتح و کسر باء در لفت مصدر بصیر است بمعنی بینا 
شدن و دانا شدن گفته می شود که بصر بصاره یعتی بینا شد بیناشدنی و 
ضم صاد بصر و کسران هر دو جائز است که بر وزن کرم و فرح باشد و 
خدای عز و جل بخودی خود بصیر است و وصف ما که ان جناب تبارک و 
تعالی را باین وصف میکنیم که سمیع و بصیر است وصف کردن ما نیست 
باینکه آن جناب عالم است یعنی مراد ما از سمیع و بصیر عالم نیست چنان 
که بعضی گمان کرده اند که این دو صفت بعلم برمیگردد بلکه معنیش آن 
چیزیست که ما آن را پیش داشتیم از مدرک بودنش و اين صفت صفت هر 
زنده ایست که افت و ناخوشی با او نباشد قدیر و قاهر قدیر و قاهر معنی 
اين دو نام آنست که چیزها امتناع از او را طاقت ندارند و از جمله آنچه 
اين را تأیید میکند اتفاق در آنها است و ظاهر اینست که این کلام تصحیف 
و غلط باشد بقرینه آنچه بعد از این می آید و بعضی گفته اند که قادر کسی 
است که فعل از او صحیح باشد و میتواند که کاری را بکند هر گاه در حکم 
هر یک از قدیر و قادر و مقتدر بر او اطلاق می شود با تفاوتی که در 
ترجمه نامها مذکور شد و قدرتش بر آنچه یافت نشده و اقتدارش بر ایجاد 
آن همان قهر و مالک بودن او است آنها را و خدای عز ذکره فرمود که 
مالک یَوْم الدینِ یعنی خداوند روز جزاء و روز جزاء هنوز موجود نشده و 
گفته می شود که خدای عز و جل قاهریست که هميشه بوده و معنیش 
آنست که چیزها امتناع از او و آنچه انفاذ و اجراء آن را در آنها اراده دارد 
طاقت 
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ندارند و پیوسته بر آنها مقتدر بوده و حال آنکه موجود نبوده اند چنان که 
1 می شود که مالک یوم الدین و روز دین که روز قیامت است موجود 


نشده. 


«مترجم گوید» که این تفسیر بنا بر آنست که یوم الدین که مضاف البه 
مالک است مفعول به یعنی مالک امور در روز جزاء چنان که مفسر ان 
گفته اند و عجب از ایشان که هیچ یک وجه اول را ذکر نکرده اند با آنکه آن 
۱ ۳ 


ظهور دارد. 


علی علی معنیش قاهر است پس خدای علی خداوند علی و علاء و تعالی 
یعنی صاحب قدرت و مظهر قهر و اقتدار است گفته می شود که علا 
الملک علوا یعنی بزرگوار و غالب شد پادشاه و بر بالای زیر دستان بر آمد 
و در باب هر چیزی که بلند شده باشد گفته می شود که علا بعلو علوا او 
علا یعلی علایه و معلاه بفتح میم جای کسب شرف است و در کتب لغت آن 
را بکسب شرف و بزرگواری تفسیر کرده اند و آن از معالی است و علو 
هر چیزی برفع عین و خفض آن یعنی ضم و کسر و بفتح آن نیز اعلا و برتر 
آنست و فلانی از علیه مردمانست و آن اسم است و در صحاح جوهری 
مذکور است که گفته می شود که فلانی از علیه مردمانست و آن جمع 
رجل علی است یعنی مرد بزرگوار بلند مرتبه مانند صبی و صبیه یعنی 
کودک و کودکان و علیه بالا خانه است و در قاموس مذکور است که علیه 
مردمان و علی ایشان بکسر هر دو معظم ایشان است و معنی ارتفاع و 
بلند شدن و از جابر آمدن و ببالا رفتن و فرود آمدن از خدای تبارک 0 
منفی و دور شده و معنی دویم آنکه آن جناب 0 
است از امثال و همتایان و آنچه وسوسه های جاهلان در آن فرورفته و 
فکرهای گمراهان بسوی آن انداخته شده پس آن جناب علی و 
بر وارتست معالی ار-انکم مما وان هون پو وه تفا اعلف 
پس معنیش علي و قاهر است و قول خدای عز و جل بموسی (ع) که لا 
ی ۱ 12 
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که مترس از آنچه تو را در وهم انداخته که کار و بار ساحران درهم خواهد 
شکست و امر تو از غایت وضوح بر خاص و عام پوشیده نخواهد گشت 
1 
خواهد بود و همه ایشان مغفلوب تو خواهند شد و همچنین قول خدای عز و 
7 ی ی که و لا تهئوا و لا تحْرَئوا و نم 
اون ن کم مَوْمنینَ یعنی و سستی مکنید و ضعف مورزید در کارراه و 
ِِ ساسید از جراحانی که فا رده و عال انکمشس الب 
منصور خواهید شد بر ایشان و یا شما برترانید بحسب مرتبه و شما بر 
حقید و ایشان بر باطل و کشتگان شما در صدر بهشتند و از ایشان در قعر 
و ام اس یب اب سوت ام ی 
ن خلا یم التادون نعتی مصرستی که اکن ما که شومنا ند انشا ند که 
زد ۳۳ و 2 
فرعون برتری جست و تکبر کرد در زمین مصر یعنی غلّبه کرد ایشان را و 
۱ ۱ وک مق ۱ ۱ ۳/۱۲ 13 
علیهم. ترکناهم صرعی لنسر و کاسر. یعنی پس چون غالب شدیم و 
مستولی گردیدیم بر ایشان 0 ایشان را افتادگان از برای کرکس و 
عقاب و معنی دویم آنکه آن جناب از امثال و همتایان متعالی یعنی منزه 
است و دوز ذارن نان که فرهودم که تعالي: غفا بشرکون بعنی بزتری 
دارهاد اه یش اور 


«باقی» باقی معنیش باشنده و موجود بدون حدوت و فناء است و بقاء صد 
فناء است و فناء که نیستی باشد بقاء بمعنی هستی است میگوئی بقی 


ما بقیت منهم باقیه و لا وقتهم من اللّه واقیه 

یعنی هیچ نفس باقی مانده از ایشان باقی نماند و هیچ نگاه دارنده ایشان 
را از خدا نگاه نداشت و دائم در صفات خدا نیز همان باقی است که هلاک 
نمیشود و فناء ندارد. 

«بدیع» بدیع یعنی مبدع بدائُع یعنی مخترع تازها و پدید آورنده چیزها است 


و نه بروجه مثال و پیروی کردن و آن فعیل بمعنی مفعل بر وزن محسن 
است چون قول خدای عز و جل 
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عذاب الیم و معنی آن موّلم است بعنی عذابی درد آورنده و بعضی دردناک 
گفته اند و عرب میگوید که ضرب و جمیع و معنی آن موجع است یعنی 
ی ورد او توا کر ذن این معین. ؟ 


اف تایه الواعن ا اش بو رهش و اضعا مت موم 


و معنی آن داعی مسمع است بعنی خواننده شنواننده و ترجمه شعر | 
تدای با و و خواننده شنواننده است بیخواب و بیدار 
کته هرا حال. انکهاصعات فرباران شن انم ید کش اء و 
با یا 
قول.خدای عر و:جل,فا کت بوعا فو الرسل بضی :یک که خیستم کازه و 
پیداشده از پیفمبران یعنی من ول کشسن تیشتم که پیعمیز ی خیغوت نید 
باشم چه پیش از من پیغمبران بوده اند یس من اقتداء بایشان نموده ام و 
آنچة ایشان. اضتان ودرا بان.دغفت میکرده آند .من نیز شما زاربان 
میخوانم و هر معجزه که بآن مأمور میشوم بشما مینمایم و بر غیر مأمور 
قدرت ندارم پس چرا منکر پیغمبری منید و بدعت نام آن چیزیست که 
اختراع شده و از نو پیدا شده باشد خواه از دین و خواه از غیر آن و شاعر 
در این معنی گفته است که کفاک لم تخلغنا لندی و لم یک تجلهما بدعه 
تسع مائیها لها شرعه. 


یعنی کفهای دست تو آفریده نشده اند از برای بخشش و نیست بجهل آنها 
چیز تازه پس یک کف از خوبی گرفته شده چنان که فرو ریخت از صد هفت 
او کف کف دیگر سه تا هزار آن و نهصد آنست در حالی که روشی است از 
برای آن و گفته می شود که امر بدیعی را آوردی یعنی کار مخترع عجیبی 
کردی. باری باری معنیش آنست که خدا پاری برایا بعنی خالق خلائق و 
آفریدگار آفریدگانست گفته می شود که بر آهم یبرژهم یعنی خلقهم یخلفهم 
و بر به خلیفته و مخلوقات است و بیشتر عرب بر ترک همزه آنند و آن 
فعلیه بمعنی مفعوله است از برء و همزه آن از باب تخفیف بیاء قلب شده 
و بعضی گفته اند که بلکه آن ماأخوذ است از بیت العود یعنی چوب را 
اتمه ان ماه اشان کفنی اسشت که کمان ارت که ان.عشسق ار را 
بفتح باء باشد و آن خاکست یعنی ایشان را از 
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خاک آفریده و گفته اند که از برای همین همزه داده نمیشود و این سخن 
مردود است بقرائت نافع و ابن ذکوان که هر دو در سوره لم یکن هر دو 
لفظ البریه را بهمزه خوانده اند و دیگران بیاء میخوانند. و ظاهر اینست که 
مشتق منه هر دو قرائت یک تشد کر که یر ان ان اه مد ور اه ین 
احتمال دارد. 


اکرم اکرم معنیش کریم تر و گاهی افعل یمعنی فعیل می آید مثل قوی 
خدای عز و جل و هو أمُوَنْ عَلَبٍّ یعنی و آن که مراد باز آوردن و زنده 
گردانیدن باشد در بار دویم اهون بر او است یعنی سهل و آسان است بر 
او و بعضی گفته اند که بمعنی آسانتر است اما مراد در آنچه واجب است 
در نزد منکران اعاده و باندازه در می آید و قیاس می شود بر اصول ایشان 
و مععول ایشان آن: را افتضاء نکند زیرا کة هر که از ما ضنعت چیری را 
اعاده کند و دوباره بسازد بر او اسهل و آسانتر باشد از انشاء و ایجاد آن و 
از برای کارگر عذر میخواهند هر گاه در بعضی از آنچه آن را با 
تخطثه شود که اول کار اوست و هرگز نکرده و امثال این و ممکن است 
که اهون افعل صفتی باشد بمعنی هین و آسان نه افعل تفضیل که در ترک 
تفضیل بآن استشهاد نشود و مثل قول خدای عز و جل لا بَضّلاها ال لأْسْمّی 
یعنی در نیایدٍ در آن آتش بطریق دوام و لزوم مگر اشقی و قول آن جناب 

تیجیها الاتقین بعنن و زود باشد که.دور کردم شود از آن.انتتن انقی. و 
مقصودش از اشقی و اتقی شقی و تقی است یعنی بد بخت و پرهیز کار نه 
بدبخت تر و پرهیزکارتر زیرا که هر بدبختی در آن داخل می شود و هر 
پرهیزکاری از آن دور گرداننده می.شود و بدبخت: ترین بدبختان ید آمدن 
در آتش اختصاص ندارد چنان که پرهیزکارترین پرهیزکاران بنجات و رهائی 
اختصاص ندارد و بعضی گفته اند که مراد و شخص مخصوصند و شاعر در 
اش نی کف انیت کسران آلدی یلاع نار سا رعانمه اع نا 
ول یت تین که آنکه‌باند مادم اشمان را شا ده اد تاه سا 
خانه را که ستونهایش عزیزتر یا عزیز و درازتر یا دراز است «ظاهر» ظاهر 
سس آنکب عدا اه ات .یات سس علامات وس که شا وا اشکار 
فرموده 


- 
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از شواهد قدرت و آثار حکمت و بینات حجتش که همه خلق از پدید آوردن 
خوردتر آنها و ایجاد آسانتر ۳9 آنها در نزد ایشان در مانده اند چنان 
که خدای حز و جل فرموده که ان الذین تدغون من دون اللّه لن 2 
دبابا و لو ٩۱‏ جْتَمَعَوا له یعنی بدرستی که آنان را که میخوانید و می پرستید 
کی از حدا هر که تیا فروشد مهن را با وجود. خوردی که دارد و اگر چه 
ات کنندر 4 نمایند از برای آفریدن آن پس_ 9 ار 9 ِ 
دارد و خدای تبارک و تعالی از وصف ذاتش اعراض فرموده پس او ۳ 
ظاهر و بذاتش محتجب است و معنی دویم انکه خدا ظاهر است بعنی 
غالب و قادر است بر آنچه میخواهد و از اینست قول خدای عز و جل 
قاصَبَحوا ظاهرین یعنی پس قوت دادیم آن را که ایمان اورده بودند بعیسی 
و برسالت و عبودیت او تصدیق کرده بودند بر دشمنان ایشان که بپسر 
ای ی ان و اه مارب رمع رس 
باینکه عیسی کلمه الله و روح الله است. 


باطن باطن معنیش آنست که خدا از خیالها باطن و پنهان شده پس او 
باطن است بی احاطه که چیزی دور او را گرفته باشد چه هیچ محیطی باو 
احاطه نمیکند زیرا که او فکرها و اندیشها را پیش شده پس آنها از او دور 
شده اند و معلوم را سبقت گرفته پس باو احاطه نکرده و خیالها را در 
گذشته پس بکنه او نرسیده اند و دیدها از او حیران و خیره شده اند پس او 
زاقی غيافیه انم بسر. اه باطن هر بای اسشت. و فحتجت هر ععیصی که 
بالذات باطن و بایات ظاهر شده پس او باطن است بدون حجاب و ظاهر 
است بی نزدیکی و اقتراب و معنی دویم آنکه خدا باطن هر چیزیست یعنی 
آگاهیست بینا بآنچه پنهان میکنند و آنچه آشکار مینماید و بهر چه آفریده و 
بطانه مرد که اصل آن بمعنی آستر جامه باشد دوست و صاحب سر او 
است از قومی که ایشان را در دخله کار خویش که بهم آميخته و پریشان و 
تما اش دا هکت ف انشا متا ور ان 
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داقل ری مت ازد ا اس کی که وا ات ات اناوت 
انکه ان جناب عز و جل باطن و نهان می شود در چیزی که او را بیوشاند. 


«حی» حی معنیش آنست که خدا فعالی است مدبر که کارها از او سر 
میزند و تدبیر انها میفرماید و او زنده است بخودی خود که مردن و نیستی 

بر او روا نباشد و بحیاتی که بان زنده باشد احتیاج ندارد «حکیم» حکیم 
معنیش آست که خدا عالم است و حکفت در لغب کلم است و از اینشت 
فول وا هن ق عل برنی: الخفه تبقاع مق ده خدا خعمت راب 
۱ 
میان القای رحمانی و وسوسه شیطانی تمیز توان کرد و غير از اين نیز 
گفته اند و معنی دویم آن که خدا محکم و استوار کار است و افعالش 
محکم و متقن و استوار است از فساد و تباهی و قد حکمه و احکمته دو 
لغت است و هر دو باین معنی است که ان را استوار و منع از فساد کردم 
و حکمه لجام بفتح حاء و کاف و آن چیزیست که احاطه میکند بکام حیوان 
یعنی حلقه آهنین که در دهنه لجام کنند باین نام نامیده شده زیرا که آن 
حیوان را از روان شدن سخت منع میکند «علیم» علیم معنیش آنست که 
خدا بخودی خود دانا است و نهانیها را میداند و بر اندیشها که در خاطر 
گذرد اطلاع دارد و هیچ نهانی بر او پنهان نباشد و همسنگ ذره از او دور 
نشود چه چیزها را دانسته پیش از حدوت آنها و بعد از آنکه آنها را احداث 
1 3 دانسته 0 
خلاف انشا نت و معانی ایشان 1 دانا انستت تخد ۷ و دانا 
کسی است که کار محکم و متقن یعنی استوار از او درست باشد پس گفته 
تسیود که ان خناب: ها رامعم هد داش میدا نان که دمن کت از 
او با او ثابت نمیشود بلکه گفته می شود که او ذاتی است دانا و همچنین 
در همه صفات ذاتش گفته می شود. 
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«حلیم» حلیم معنیش اینست که خدا بردبار است از کسانی که او را 
شتاب نمیکند. 


«حفیظ» حفیظ حافظ است و آن فعیل بمعنی فاعل است شعتیرزن. نک 
خدا چیزها را حفظ میکند و بلاء و زجمت را از آنها میگرداند و بحفظ وصف 
نمیشود بنا بر معنی علم زیرا که ما بحافظ وصف میشویم بحفظ قرآن و 

ا ها ات از 
0 فراموش نمیکنیم چنان که هر گاه چیزی را حفظ کردیم فراموش 


«حق» حق معنیش محق است یعنی بر حق و خدا بآن وصف می شود از 
روی توسع زیرا| که آن مصدر است و این چون قول ایشان غیاث 
المفتتفیتین است: کف بعد از این خی انا :وه فعنی, دویق. انکه‌ببان ار آرودفن 
شتو که ات حدا جی ات و عبادت عبر او باطل ,و کون دای کز و سل 
دلی‌مان الله قه العف عان ما بدعون من دوتهقو الباطل این .را تأیبد 
ان ۹۱ و اه ۳ بل ۳ ۳11 
بسبب آنست که خدا او است حق پعنی ثابت در ذات خود و واجب در جمیع 
جهات الوهیت خود و بسبب آنکه آنچه شما میخوانید ای یه" 
مشرکان میخوانند و مییرستند غیر از خدا باطل و ناحق است و مولف گفته 

که یعنی باطل و بیهوده و نابود می شود و میرود و از برای کسی ثواب و 


«حسیب» حسیب معنیش اینست که خدا هر چیزی را احصاءکننده اییست 
که بآن دانا است و چیزی بر او پنهان نباشد و معنی دویم آنکه خدا محاسب 
است از یرای بندگانش که ایشان را باعمال ایشان محاسیه میکند و ایشان 
بر آنها جزاء میدهد و آن فعیل است بر معنی مفاعل بضم میم مثل 
و ای و کب و 
حسبی و حسبک یعنی خدا ما را بس و کفایت میکند و احسبنی هذا الشی ء 
است و از اینست قول خدای عز و جل جزاء من زبک عَطاءٌ جسابا یعنی 
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جزاء داده شدند این پرهیز کاران جزاء دادنی از پروردگار تو بخششی 
حساب یعنی کافی و وافی يا بر حسب اعمال ایشان. 


حمید حمید معنیش محمود است و آن فعیل بمعنی مفعول است و حمد 
نقیض ذم و ضد نکوهش است و گفته می شود که حمدت فلانا یعنی فلانی 
را حمد کردم هر گاه فعاش را بپپسندی و آن را در میان مردم منتشر 
سازی. 


حفی حفی معنیش عالم است و از اینست قول خدای عز و جل یتک 
کتک حفو عَلها پعنی سوال میکنند ترا از ساعت که قیامت است که گویا 
تو دانائی بوقت آمدن آن و معنی دویم آنکه او لطیف است و حفایت بکسر 
خاع کون حفاوت: بفته و کسر ان مصدز خفن است: نفنین مهربانتی کرتن و 
بمبالغه پرسش حال کسی کردن و لطیف کسی است که بغایت مهربانست 
بنیکی و تلطف کردن با تو و در ان مبالغه دارد و بنا بر بعضی از نسخ توحید 


«رب» رب مالک است و هر که چیزی را مالک شود رب آنست و از اینست 
قول خدای عز و جل که از پوسف حکایت میکند که بساقی گفت که ازجم 
الی ریک یعنی برگرد بسوی رب خود یعنی بسوی آقا 39 
مراد از ان-صضهوان نداد است در روز غزوه حنین که موضعی است در 
میان مکه و طاثف در وقتی که ابو سفیان بن حرب در نزد جولان و کشتنی 
که از مسلمانان واقع شد گفت بخدا قسم که هوازن ن غالب شدند به ابو 
سفیان گفت که خاکت بدهان لان یربینی رجل من قریش احب الی من ان 
پربینی رجل من هوازن و چنین اراده داشت که هر آینه اگر مردی از قریش 
مرا مالک شود و رب و مالک من گردد دوست تر است در نزد من از آنکه 
مردی از هوازن مالک من شود و از برای هیچ آفریده رب با الف و لام 
تا که اف وم ولا ی اه حوار ست 1 
برای آفریده میگویند که رب فلان چیز پس باضافه شناخته می شود زیرا 
که اوغیر ان‌ترا حالی یتسین بت داده مین شود بسوی خیز ی که.ان 
را مالک باشد و ربانیون نسبت داده شده اند بسوی تاله بعنی تعبد و عبادت 
از برای رب در 
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کردند. 


«مترجم گوید» که در شرح عده لفت مذکور است که ربیون علماءاند و 
مفردش ربی بر وزن جنبی است و بعضی گفته اند که جماعتهایند و ربانیون 
ماع و اشراند مر خقرد آها سای است :و ای اغرا. کته ارت که 
ای ات را اس ,در علم عالی. و بلنه باشتد و فول. خداق 
تعالی کُووا رانشن بانیون ازتات: تا ان که سا فان کنو با رم 
میدانند و اصل ان از رب است یعنی پروریبدن زیرا که ایشان علم را 
مود م تعض از هل لد کفته که ربانومن کاناان ال میاه آند. 


رحمان رحمان معنیش خدائی است که رحمتشش بر بندگانش واسع است ۲ 
ایشان را بروزی و انعام بر ایشان نعیم میدهد و گفته می شود که آن نامی 
است از نامهای خدای تبارک و تعالی که در کتابها ذکر شده و او را در آن 
همنامی نیست و مرد را ۳ میگویند و دلرحمن نمیگویند زیرا که 
رحمان قدرت بر کشف بلوی و بردن زرحمت دارد و رحیم از خلفش بر آن 
فذرت ندار ده کروهی جهن کردو آند. کم.ضرد را.رجمان: بکوشد .ها ان 
غابت و نهایت در رحمت را اراده نموده اند و این خطاء است و رحمان 
رحمان است بهمه عالم و رحیم مومنان بخصوص است. 


«رحیم» رحیم معنیش این که خدا رحیم است بمومنان که ایشان را در 
عاقبت امرشان برحمت خود مخصوص میسازد چنان که خدای عز و جل 
فرموده که کان تالخ مرن ریما بهتی. :ود یور خدا| بمقمنان مهربان و 
۱ و و ۳ کت 2 
بروزن ندمان و ندیم اند که بمعنی هم صحبت اند و معنی رحمت نعمت 
است و راچم منعم چنان که خدای تعالی برسولش (ص) فرموده که ما 
ازسلناک الا رَخحمه هن 
بخشایشی از برای عالمیان یعنی نعمت بر ایشان و معنی رحمت رقت و 
دلنرمی نیست زیرا که رقت از خدا منفی است و جز این نیست که رقیق 
القلب از مردمان که دلرحیم باشد برحیم نامیده شده بجهت بسیاری یافت 
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شدن رحمت از او و گفته می شود که چه نزدیکست رحم فلانی هر گاه 
صاحب مرحمت و نیکی باشد و مرحمت بمعنی رحمت است و گفته می 
شود که او را رحم کردم بمرحمتی و رحمتی بیک معنی. 


«ذاری» ذاری معنیش خالق است گفته می شود که ذر اللّه الخلق و برهم 
یعنی خدا ایشان را آفریده و بعضی گفته اند که ذریه بمعنی فرزندان و 
فرزندان ایشان نامش مشتق از آنست گویا که ایشان بسوی این رفته اند 
که اینها خلق خدای عز و جل اند که ایشان را از مرد افریده و بیشتر عرب 
بر ترک همزه انند چه در اصل ذروءه يا ذریثه بر وزن فعوله يا فعلیه بضم 
فاء بوده و جز این نیست که همزه را در این مذهب ترک کرده اند باینکه 
ان را بیاء قلب نموده اند بجهت بسیاری تردد ان در دهانهای ایشان چنان 
که همزه بریه و بری بمعنی بیزار و امثال ان را ترک کرده اند و از جمله 
ایشان کسی است که گمان میکند که ذریه مشفق از ذروت يا ذریت با هم 
است و اراده دارد که خدا ایشان را بسیار کرده و در زمین پراکنده نموده 
پراکنده نمودنی بغایت چنان که خدای عز و جل فرموده که و بت منم 
رجالا کنیا و" نشاء بعتی: ۵ براکتده کرد و ظاهر کردانید از. آدم و-حواء 
بطریق توالد و تناسل مردان بسیار و زنان فراوان را. 


«مترجم گوید» که ذرو بفتح ذال و سکون راء چون ذرء بهمزه بمعنی 
افشاندنست و اما ذری بیاء در لغت ندیدم و در آن قول ثالثی است که آن 
مشتق از ذر بمعنی تفریق است زیرا که خدایشان را در زمین متفرق کرده 
و بنا بر این معنی می شود که از ذرو بمعنی پرانیدن باشد يا مشتق است 
از ذر بمعنی مورچه سرخ زیرا که خدا خلق را ات لت اد یرفن آورد در 
حالی که مانند مورچگان بودند در هنگامی که ایشان را بر نفسهای خویش 
گواه گردانید و آن را عالم ذر میگویند و بنا بر اين دو وجه وزن آن فعلیه 
است با فعوله بضم است اگر اصلش ذروره باشد و راء سیم چون و او بیاء 
و ضمه راء بکسره قلب شد باشد. 


«رازق» رازق معنیش اینست که خدای عز و جل بندگانش را روزی میدهد 
خواه 
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نیکوکار ایشان باشد و خواه نابکار ایشان رزق و روزی دادنی و مولف گفته 
که رزق بفتح راء روایت عرب است و اگر مصدر را اراده کرده بودند رزق 
بکسر راء میگفتند و آن خطاء است زیرا که رزق باول مکسور روزی است 
و هر چه از آن تفعن..توان گرفت. و و هر چند که بمعتی روزی. دادن و 
بخشیدن نیز می باشد و اما رزق بفتح راء بمعنی روزی دادن و 
بخشیدنست و بس گفته می شود که ارتزق الجند رزقه واحده یعنی لشکر 
روزی را یک مرتبه گرفتند و در قاموس میگوید که رزق و بفتح راء مصدر 
حقیقی است و یک مرتبه رزقه با هاء است. 


کی ای اسان 


«روف» روف معنیش رحیم است و رافت رجمت است. 


رائی رائی معنیش عالم و رویت علم است اگر ریت بصری و دیدن بچشم 
نباشد و معنی دویم انکه ان بمعنی بیننده است و معنی رویت دیدن و در 
دیدن جائز نیست. 


«سلام» سلام معنیش مسلم و سلامتی دهنده است و ان توسع است زیرا| 
که دارم خضیو ات راد ان آنآششعت که سلایی جات او رافته 
می شود و سلام و سلامت بفتح سین در هر دو مثل رضاع و رضاعت و لذاذ 
و لذات است در وزن و در اینکه هر دو مصدرند بیک معنی و اول بمعنی 
شیر خوردن و دویم بمعنی خوشمزه یافتن باشد و معنی دویم آنکه خدا باین 
صفت وصف می شود بسلامتیش از انچه بخلق ملحق می شود از عیب و 
نقص و زوال و انتقال و فناء و مرگ پس مصدر بمعنی اسم مفعول است 
کم ی باشد قرفیل بای عوی حل ق دار المع رم نی ار 
برای یند پذیرانست خانه سلام در نزد پروردگار ایشان یعنی در عهده و 
ضمان او یا در نزد او ذخیره گذاشته شده و سلام همان خدای عز و جل و 
خانه اش بهشت است و اضافه آن بسوی خدا بجهت تعظیم آنست چنان که 
در دنیا خانه 


ص: 219 


کعبه معظمه و سائر مسجدها را خانه خدا میگویند و جائز است که خدا 
ی 1 
0 
مردن و پیری و امثال اینها پس آن خانه سلامتی است از آفات و عاهات که 
هیچ ناخوشی و آفتی در آن نیست و من میگویم که و نیز ممکن است که 
مراد خانه تحیت باشد که آن سلام است چه تحیت خدا و فرشتگان بر اهل 
آن يا تحیت بهشتیان بر یک دیگر سلام است و قول خدای عز و جل قَسَلامٌ 
لک من آصحاب النهتن تعنی:و :ها اگر باشد آن مرد از اصحاب دست 
راست پس سلام از برای تو است از اصحاب دست راست میفرماید که 
پس سلامتی از برای تو است از ایشان یعنی تو را از جانب ایشان 
۱ ۱ 
است قول خدای عز و جل و |ذا خاطبَهْمٌ الجاهلون قالوا سَلاما یعنی و چون 
خطاب کنند بندگان خداوند رجمان را جاهلان و نادانان و سخنی بی ادبانه 
بایشان گویند در جواب گویند سلام یعنی قولی سلامت و سخنی که بدان 
تالغ مانتد ات‌صیر اسان وبا فراد ازسلام تز کست دی وداغ نفنی ها تا 
را بشما گذاشتیم و در معرض خطاب شما در نمی آئیم یا مراد سلام علیکم 
است یعنی چون جاهلان را ببینید بر ایشان سلام کنید تا از شر ایشان ایمن 
گردید و مولف در بیان سلام گفته یعنی سداد و صواب و سداد بکسر سین 
راست شدن و حق شدن و بفتح آن راستی و صواب ضد خطاً است یعنی 
حق و راست و درستی و گفته می شود که صواب ب از گفتار بسلام نامیده 
شدم زیرا که آناز خیت:و: کناة الم با سید 


«مومن» مومن معنیش مصدق است و ایمان در لغت تضدیق ی 
خدای عز و جل حکایت از برادران یوسف (ع) و ما آنّت بمَوّمن نا و 
صادقین تو را , ۳9 
باور دارنده ما 7 یعنی سخن ما را که میگوئيم که گرگ یوسف را خورد 
تصدیق و باور نمیکنی و اگر چه هستیم راستگویان و بنده موّمن تصدیق 
کننده است بتوحید خدا| و بایات و علاماتش و خدا 


ص: 220 


موّمن و مصدق است آنچه را که وعده داده و تحقیق کننده آنست که آن را 
ثابت خواهد خواهد فرمود و معنی دوم آنکة خدا| محقق است که وحدانیت 
خود را در نزد آفریدگانش تحقیق کرده و حقیقت خود را بایشان شناسانیده 
بجهت آنچه از علامات و آیاتی چند از بینات و گواهان و عجائب تدبیر و 
اطاتف ویو آسکای فرممم مس سم نها اسای را امه 
جوار ايمن ساخته و حضرت صادق (ع) فرمود که جناب باری عز و جل 
مومن نامیده شده زیرا که او کسی را که فرمان برادرش باشد و او را 
اطاعت کند از عذاب خوبش ایمنی دهد و بنده خدا موّمن نامیده شده زیر| 
که او بر خدا ایمن باشد و خدا امان و زنهار او را اجازه میکند و ممضی 
میدارد و ان حضرت (ع) فرمود که مومن کسی است که همسایه اش را از 
بدیهای خود ایمن سازد و نیز ان حضرت (ع) فرمود که مقمن کسی است 
که مان مرا پر ماما ها ور ام ارند 


و تییفن مش شاه ای آزو ون ول قیفر وج ۶ 
مهَیْمناً عَلَیّه یعنی و نیز این قرآن که ما بسوی تو فرو فرستادیم نگهبانی 
است بر کتب که محافظت آنها میکند از تغییر چه هر چه در آنها تغییر 
میدهند از وی راست می شود و موّلف گفته یعنی شاهد بر آنست یعنی 
گواهیست بر آنچه پیش از اين بوده از کتاب بصحت و حقیقت آن و معنی 
دویم آنکه مهیمن از آن تا است مبدی آن امین و امین تاهوه است از 
۱ کر 7 ۱۳ بزیادتی میم و پاء 
چنان که مبیط بروز مسیطر از بی طرف بروزن حیدر و بیطار بناء شده و 
هر سه کسی است که پزشکی چاروا یعنی طبابت و درمان خدای عز و جل 
بعد از آن بنا شده بزیادتی میم و یاء چنان که مبیطر بروزن مسیطر نها کند 
و اصل در آن موّیمن بوده و همزه بهاء قلب شده چنان که همزه رقت و 
ایهات بهاء قلب شده و هر وقت و هیهات گفته شده و اراقه و هراقه هر دو 
اه ی اه ها تا 
اند بمعنی بعد یعنی دور شد و امین نامی است از نامهای خدای عز و جل و 
کسی که الف را طول داده و امین بر ورن باشسین کفته‌ یا امین را ازاده 
کرده یعنی ای امین و مراد این است که همزه مفتوح را که حرفی است از 
حروف نداء بر سرش بیرون اورده و بعد از اجتماع دو همزه مفتوح دویم را 
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ساکن کرده و بجنس حرکت ما قبلش که فتحه است یعنی الف قلب کرده 
چه الف از جنس فتحه است پس آمین را مخرج قول ایشان از ید بر معنی 
با دی اي رنه اخزاه کردهه کف ی شود که یمن از بامهای کدای 
عو وخل اشت در کتاهای اسهانی: 


«عزیز» عزیز معنیش آنست که چیزی خود را عاجز نمیکند و چیزی که خدا 
را آن را خواسته باشد بر او امتناع ندارد و سرباز نمیتواند ی 
قهر کننده چیزها است و غالبی که مغلوب نیست و گاهی در مثل گفته می 
شود که من عزیز یعنی هر که غالب شد ربود و قول خدای عز و جل 
بطریق حکایت از دو خصم که با هم گفتگو داشتند که و عَرّنی فی الخطاب 
یعنی برادرم غلبه کرد بر من و غالب شد در جواب دادن سخن و نگذاشت 
که سخن بگویم و معنی دویم آنکه عزیز پادشاهست و بادشاه را عزیز 
قرکویند چنان مر یرادران توست پیوشت ۱ سید کسیا آها العزی بعتن 
ای عزیز مراد از آن ای یادشاه باشد. 


«جبار» جبار معنیش قاهریست که باو نتوان رسید و او را بجبر و جبروت 
یعنی تعظیم و عظمت است و درخت خرمائی که بآن نتوان رسید بجهت 
درازی و بلندی جباره میگویند و جبر آنست که انسانی را جبر کنی بر آنچه 
آن را ناخوش دارد و نخواهد از رویی قهر و غلبه میگوئی که او را بر فلان 
کار جبر کردم یعنی آن را نمیخواست و من بزور او را بر آن داشتم و 
حضرت صادق (ع) فرمود که لا جبر و لا تفوبض بل امر بین الامرین یعنی نه 
صرف جبر است و نه محض تفویض بلکه امر سیمی است میانه این دو امر 
که پشکستن, لببوزت اهر یگ .مراجی. یافبه. غیز از .مزا هر یک بطیر 
سکنجبین نسبت بسرکه و انگبین : نه آنکه قدری از آنست و قدری از این و 
مولف گفته که حضرت 1 قول قصد فرموده که خدای تبارک و تعالی 
بندگانش را بر گناهان جبر نکرده و کار دین را ایشان فرص ری 
باشفار اد اشته اش تا آنکه: در آن بزآها و فیاممای: وه ستحن. ونید 
و 
گذاشته و دین را از برای ایشان کامل گردانیده پس با وجود تحدید و 
توظیف و شرع و 
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«متکبر» متکبر مأخوذ از کبریاء است 8 اسم است از برای تعبر و 


«سید» سید معنیش پادشاهست و پادشاه قوم و بزرگ ایشان را سید 
میگویند و در تعریف آن متکونینن که سا دی پسودهم یعنی بزرگ ایشان 
شد و بر ایشان بزرگی دارد و بقیس بن عاص گفتند که بچه چیز سید قوم 
خود شدی گفت ببخشیدن عطاء و بازداشتن رنج و آزار و یاری دادن مولی 
که همسایه و خویش و امثال ایشان را یاری دادم يا خدا مرا با وجود آن دو 
کار یاری داد و اول اظهر است و پیقمبر (ص) فرمود که من سید عرب 
0 فرزندان اش و ی سره عرت 2 الله سید 
چیست و معنی و مراد از آن چه باشد فرمود کسی که اطاعتش واجب 
باشد هن وم شده و ملف میگوید که من این حدیث را 
حدیث سید همان پادشاهی 7 برداریش واجب است. 


«سبوح» سبوح حرفی است یعنی کلمه و اسمی که مبنی است بر وزن 
فعول بضم فاء و عین با تشدید آن و در کلام عرب فعولی نیست مگر 
سبوح و قدوس و معنی این دو یکیست و سبحان ال بعنی تنزیه کردن و او 
را دور داشتن از هر چه نسزد که بان وصف شود و نصب سبحان الله 
بجهت این است که در موضع فعل است بر معنی تسبیحا لله در حالی که 
ان را زاو داری که سحت تشیحا لاه و جائژ است که منصوب باشد بر 
ظرف یعنی حال و معنیش اینست که تسبح لله و سبحو لله یعنی خدا را 
تیه کت و وا را غستیم کنید. 


«شهید» شهید معنیش شاهد و حاضر است در هر مکانی در حالی که صانع 
که مکان مکان 


2 
از برای او است زیرا که خدای عز و جل بود و هیچ مکانی نبود. 


«صادق» صادق معنیش آنست که خدا صادقی است که در وعده اش غدر 
و بیوفائی نمیکند و واب کسی را که بعهد و پیمانش وفاء میکند کم نخواهد 
کرد. 


«صانع» صانع معنیش انفت که خدا صانع هر مصنوع یعنی خالق هر 
مخلوق و پدید اورنده همه بدائع و تازها است و هر یک از اینها با همه اینها 
دلالت بر این دارد که خدا بچیزی از خلقش نمیماند زیرا که مادر آنچه 
7 ایم کاری را نیافتیم که بفاعل و کننده اش شباهت داشته 
باشد زیرا که ایشان اجسام اند و کارهای ایشان اجسام نیست و خدا از ان 
برتر است که بکارهای خود شباهت داشته باشد و کارهای او گوشت است 
و استخوان و مو و خون و پی و رگها و اعضاء و جوارح و اجزاء و روشنی و 
تاریکی و زمین و آسمان و سنگ و درخت و غیر اینها از اصناف خلق و همه 
اینها کار و کارگری آن جناب عز و جل است و همه اینها دلیل اند بر 
وحدانیت او و شاهداند بر انفرادش و بر انکه او بخلاف خلق خویش است و 
بر اینکه او را شریکی نه و بعضی از حکماء یعنی ابو نواس در این معنی 
شعری گفته و او نرگس را وصف میکند که 


عیون فی جفون فی فنون بدت فاجاد صنعتها الملیک 
بابصار البغنح طامحات کان حداقها ذهب سبیک 
علض مخ انم بان اراس ار 


ی 
پادشاه عالم صنعت و ساخت آنها را نیکو کرده : که بدیدهای تغنج و کرشمه 
کردن ببالا نگرانند گویا که سیاهیهای چشمهای آنها زریست گذاحته بر شاخ 
زمرد و خبر دهندگانند باینکه خدا نیست از برایش شریکی. 


«طاهر» طاهر معنیش آنست که خدا منزه است از اشتباه و همتایان و 
اضداد و امثال و اندازها و زوال و انتقال و معنیهای خلق از درازی و پهنا و 
اطراف و گرانی و سبکی و تنگی و شبری و داخل شدن و برون رفتن و 


بهم چسبیدن و از یک دیگر جدا شدن و بو و مزه و رنگ و سودن و درشن 
و نرمی و گرمی و سردی و حرکت و سکون و اجتماع 
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و افتراق و جا گرفتن در جایی نه جای دیگر زیرا که همه اينها محدث و 
موجود است که کسی اینها را احداث کرده و مخلوق و عاجز و ضعیف 
است از همه جهات و دلیل بر موجد و محدثی که ان را احداث کرده و 
صانعی که آن را ساخته و قادر قوی که پاکست از معنیهای انها و بچیزی از 
آهاستهانه ترا که اما از هم‌جیای کمدارصوالت مکنند برحاعی که 
مارا ند و ‌فخیی کس اما را آخوات کردم مس هه هار اما یا 
باشد از اشتباه و امثال آنها واجب گردانیده اند که رهنما باشند بر صانعی 
ناسا خرن است از ای ره ری 


«عدل» عدل معنیش حکم بعدل و حق است و خدا باین نام نامیده شده از 
روی توسع و مجاز زیرا که عدل مصدر است و مراد از ان اسم فاعل است 
یعنی عادل و عدل از مردمان کسی است که گفتار و کردار و حعکمش 


پسندیده است. 


«عفو» عفو نامی و و و ی 
پاک نمودن و ناپیدا کردن نشانه است گفته می شود که عفا الشی ء هر 
گاه آن چیز ناپیدا شود و برود و کهنه گردد و گفته می شود که عفوته انا هر 
گاه تو آن را محو و ناپیدا کنی و مراد ایننست که عفو لازم و متعدی هر دو 
آمده و ترجمه فقره اول آنکه آن چیز کهنه شد و ترجمه فقره دوپم آنکه 

من آنها را کهنه کردم و از اين است قول خدای عز و جل غفا اللة عنک 
0[ را 1 


«غفور» غفور نامی است مشتق از مغفرت و آن جناب غافر و غفار است و 
اصل آن در لغت تغطیه و پوشیدن است میگوثی که غفرت الشی ء هر گاه 
آن را بپوشانی و گفته می شود که هذا اغفر من هذا یعنی این پوشنده تر 
از اين است و غفر پشم و خز بفتح عین و سکون و فاء آن چیزیست که در 
بالای جامه از پشم خز بر بر امده باشد چون زثبر و زثبر بکسر اول و سیم 
ريشه و تا ر جامه است که از جامه بیرون امده باشد و ان را غفر بفتح غین 
و سکون فاء مینامند زیرا که آن جامه را پوشیده و سپر یعنی خود را مغفر 
بکتیر می ند ویر که ارخسز را هنود و غفور انست سوه آنتن :۱2 
برحمت خود 
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پوشاننده است «غنی» غنی معنیش آنست که خدا بخودی خود از غير و از 
غیر و از استعانت بالات و ادوات و غیر اینها غنا و بی نیازی دارد و همه 
چیزها غیر از خدای عز و جل در ضعف و و حاجت بیکدیگر شباهت دارند و 
خصی ار ار با تستیو مک ی ریمض از آنما ری نس 
نیازی نمیتواند جست. 


«غیات» غیاث بکسر غین معنیش مفیت است و خدا باین نام نامیده شده از 
روی توسع زیرا که آن مصدر است و بعضی از اهل لغت گفته که غیاث 


باول مفتوح فریاد و فریاد رسنده چنان که گویند یا غیاث المستغیئین و این 
غلط است. 


«فاطر» فاطر معنیش خالق استت: گفته می شود که فطر الخلق بیعنلی 
خلقهم باین معنی که ایشان را آفریده و ساختن چیزها را آغاز فرمود و آنها 
وا ارو ندیه آهردیسن اه فاطر اما بت حالی ممندع آنها است. 


«فرد» فرد معنیش آنست که خدا متفرد و تنها است بربوبیت و پروردگاری 
و امر و فرمان ثه آفرید گانش:و معنی دویم آنکه او موجودیست نها کة هیچ 
موجودی با او نیست. 


«فتاح» فتاح معنییش آنست که خدا حاکم است و از ایننست قول خدای عز 
و جل و نت یر الفاتجین یعنی و تو بهترین حکم کنندگانی و قول خدای عز 
ی ی 


«فالق» فالق نامی است مشتق از فلق و معنیش در اصل لفغت شق یعنی 
کت 2/2 
اين را از شکاف دهانش شنیدم و فلقت الفشقه فانفلقت یعنی پسته را 
تشحافیم بسن ان فول شافن نموه ای الله خبارک و تعالی کل شی ۶ 
فانفلق عن جمیع ما خلق یعنی خدای تبارک ۱۳ 
آن از همه آنچه آفرید شکافته شد زهد آنها را شکافت پس 
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آنها از حیوان شکافته آشدند که حیوان از آنها بیرویر آمد و دانه و استخوان 
خرما را شکافت پس آنها از گیاه شکافته شدند که گیاه از آنها بیرون آمد و 
زمین را شکافت یس آن شکافته شد از ز ,هر چه از آن بیرون آورد و اين 
چون قول خدای عز و جل است که. اس ات الصَدْع یعنی و سوگند 
بزمین که خداوند شکافتن است یعنی شکافته می شود تا از آن نباتات 
بیرون می آید و چشمها روان می شود و خدا آن را شکافت پس آن 
شکافته شد و تاریکی را شکافت پس آن از عمود صبح شکافته شد و 
آسمان را شکافت پس آن ان باران شکافته_شد و دریا را از برای موسی 
(ع) شکافت قَائقلق قکان کل فرّق کَالطَوّدٍ العظیم یعنی پس دریا شکافته 


شد و دوازده را پدید آمد. 


پس بود هر پاره که از هم جدا شده بود چون کوه بزرگ یعنی مانند کوه 
بلندبر آفدمته قوان کر هوهه 


«قدیم» قدیم معنیش آنست که خدا همه چیزها را پیش گیرنده است و هر 
صاحب تقدمی که چیزی را پیشی گرفته قدیم نامیده می شود هر گاه در 
وصف آن مبالفه شود و لیکن خدای سبحانه قدیم است بخودی خود بدون 
اول و پایانی و باقی چیزها اول و پایانی دارند و در اغاز انها اين نام از برای 
آنها نبوده و آنها از راهی قدیم و از راهی محدثند که خدا آنها را احداث 
فرموده و بعضی گفته اند که معنیش آنست که خدا موجودیست که هميشه 
بوده و هر گاه غیر آن جناب عز و جل را گویند که قدیم است بر وجه مجاز 
باشد زیرا که غیر او محدث است و قدیم نیست. 


«ملک» ملک مالک ملک و خداوند پادشاهیست که هر چیزی را مالک شده و 
ملکوت بمعنی ملک و پادشاهی خدای عز و جل است و تاء در آن زیاد شده 
کاس رک ری 
وحخفوتیعتی .هر آنند اگر ترسیده شوی بهتر است از که ویک افو 
و این مثل است و زمخشری در مستقصی الامثال این را ذکر کرده و گفته 
که مرا رحمت و رهبت است و در قاموس اين را در ماده رهب و رحم هر 
دو ذکر کرده و در ماده رحم گفته که و رهبوت خیر لک من رحموت و 
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گفته که استعمال نمیشود مگر بطور ازدواج یعنی اگر ترسیده شوی بهتر 
است از آنکه رحم کرده شوی و در ماده رهب میگوید و رهبوتی و رهبوت 
محرکتین خیر من رحموت ای لان ترهب خیر من ان ترحم حاصل آنکه اگر 
خنان باشن. کهم‌مردم ار تق تسد هت اشت ۰ انکه‌ختان باشیت کم مر دم 
بر تو ٍحم کنند و این خلاف طریقه سنت است چه در حدیث وارد شده که 
عبد الله مقتول پاش و عبد الله قاتل مباش یعنی بنده خدائی باش که تو را 
کشتهباشند بط انکة بندمخدانن ناشتی: که دیکری زا کشته بای . 


«قدوس» قدوس معنیش طاهر و پاکست و تقدیس تطهیر و تنزیه است و 
قول خدای عز و جل بر وجه حکایت از فرشتگان و تن سبح یحَمدک 
تفس لک یعنی نسبت میدهیم ترا بسوی طهارت و پاکی 0 
دنیا میباشد و رنجوریها و دردها و امثال اینها و معنی آن اینست که 
فرشتگان از روی تعجب و علم بمصلحت حکمت در افریدن خدا آدم را نه 
بر وجه اعراض گفتند که آیا قرار میدهی در زمین کسی را که فساد و 
تباهی کند در آن و خونها را بریزد و حال اک مایم و قریه مکی زا 
تسبیح و تنزیهی مقترن و بحمد و ثنای تو پعنی تو را بپاکی یاد میکنیم و 
بستایش تو قیام و اقدام مینمائیم و بپاکیزگی تو را میخوانیم و صفتهای 
نقص و عیب را از تو دور میدانیم و تو را بعظمت و بزرگی یاد مینمائیم و 
بعضی گفته اند که قدوس از جمله نامهای خدای عز و جل است در کتابها و 
نسبحی و5 لَقَدَسٌ لک بیک معنی است و حظیره القدس موضع طهارت و 
خاه ات و پاکیزگیست یعنی بهشت. 


قوی قوی معنیش معروفست و او است که قوت دارد بی رنج چیزی را 
کشیدن و بدون استعانت و یاری خواستن. 


«قریب» معنیش مجیب است و قول خدای عز و جل قابّی قریبْ اجیثٌ 
َو الّاع |ٍذا دعان اين را تأیید و تقویت میکند و ترجمه آیه اینست که و 
ورد فا ند ان مش اد فت ان با اه امه را اسان ور 
وقت خواندن پس بدرستی که من نزدیکم که اجابت میکنم خواندن خواننده 
را هر گاه بخواند مرا و معنی دویم آنکه آن جناب 
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دنا است بوسوسهای دلها که در میانه او و آنها : نه حجاب و ایست و نه 
عسافت و و دوری وتیل ای عز ول له فا سار و تلم ما 
توستوتشن چه تشه و نکن آفرت له من حبل الورند این معتی را تقویت.و 
تايید میکند و ترجمه ایه اینست که هر اینه بحقیقت که ما افریدیم ادمی را 
و میدانیم آنچه را که وسوسه میکند بان نفس او و مراد از وسوسه حدیث 
باقن انیت که آدمت دی داسف موی عنم مند نت انعم زا کم ند 
نفس او حاضر است از مکنونات ضمائر و سراثر قلوب و ما نزدیکتريم 
بسوی او از رگ گردن پس آن جناب نزدیکست بدون سودن و مماست و 
جدا است از خلقش بدون راه و مسافت بلکه او با وجود جدائی و مفارقت 
از ایشان در عین امیزش و مخالطت است و با وجود محالفت با ایشان در 
عین مشابهت و همچنین تقرب و نزدیک شدن بان جناب از جهت راهها و 
مسافتها نیست جز این نیست که ان از راه طاعت و حسن عبادت است 
پس خدای تبارک و تعالی قریبی است نزدیک که نزدیکش از جایی بجائی 
رفتن نیست زیرا که او چنان نیست که بقطع کردن مسافتها نزدیک شود و 
تنقل و علو بوده و پیش از انکه بعلو و دنو وصف شود. 


«قیوم» قیوم و قیام اين دو لفظ فیعول و فیعال اند از قمت بالشی ء بلکه 
از قمت علی الشی ء هر گاه بخودی خود متوجه آن شوی و متوجه حفظ و 
اصلاح آن باشی یعنی بکار آن چیز قیام کردم و برپا شدم و تقدیر و نظیر 
آن قول ایشانست که ما فیها من دیور و لا دیار یعنی در این خانه مثلا هیچ 
گردنده نیست که بگردد. 


«قابض» قابض نامی است مشتق از قبض و قبض را چند معنی است از 
جمله آنها ملک است گفته می شود فلانی در قبض من و این مزرعه در 
قبض منست و از این است قول خدای عز و جل و الا ضٌ جمیعا قَبِصَهُ یوم 
القیاقه و اين چون قول خدای عز و جل است که و له الملک بو لقمْ فی 
الصّور یعنی و او را است ملک و پادشاهی بی_منازعی و و مدعی روزی که 
دمیده شود در صور و قول خدا و الأْمَرّ یََمَیْذ له یعنی و حکم و فرمان 
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در آن روز از برای خدا است و قول خدای عز و جل مالک یوم الدین و از 
جمله آنها نابود ساختن چیز است و از اینست قول ایشان در باب مرده که 
فیضه اللة البه بعتی خدا او را کرفته بسوی خهه برد و از اشست فول خدای 
عز و جل نم جَقلتا السَْمس عَلیهِ دلیلا ثم قَبَْناة [لیْنا قبَضا تسیرا یعنی آیا 
نمی بینی و نظر نمیکنی ای بیننده بسوی پروردگار خود و بصنع او که از 
محض قدرت چگونه سایه را کشیده و گسترانیده از ظهور صبح تا بر آمدن 
آفتاب و اگر خدا خواشسنی هر آینه آن شایه را تابث و ارامافتة کردانیدی 
پس گردانیم آفتاب را بر سایه و شناختن آن رهنما چه سایه جز بآفتاب 
شناخته نشود پس فرا گرفتیم ان را بسوی خود فرا گرفتنی اندک و بتدریج 
پس آفتاب ببندهای انگشتان گرفته نمیشود وخدز فراگیرنده و رهاکننده 
آنها است و از اینست قول خدای عز و جل و اللةْ بَقیضُ و یبَضَط یعنی خدا 
فرامی ی را بر بندگانش گستراننده و 
آنچه را که میخواهد از صله و نعمتهایش فراگیرنده است و قبض نیز قبض 
بند. آنحشتا تست و ان از خدای تعالی ذکره منفی و دور شده است و اگر 
قبض و بسطی که خدای عز و جل ذکر کرده از جانب بند انگشتان میبود هر 
آینه روا نبود که در یکزمان قابض و باسط هر دو باشد بچهت محال و 
ممنتع بودن این امر و خدای تعالی ذکره در هر ساعت و زمانی جانها 1 
مکی و رف یراع کر اند و آنحه حواهد-منکند. 


«باسط» باسط معنیش منعمی است مفضل که فضل و احسانش را بر 
بندگانش گسترده و نعمتهای خود را بر ایشان تمام گردانيده. 


«قاضی» قاضی نامی است مشتق از قضاء و قضاء از خدای عز و جل بر 
سه وجه است پس وجهی از آنها همان حکم و الزام است گفته می شود 
که قضی القاضی علی فلان هکذا یعنی قاضی و حاکم بر فلانی بآن حکم 
کرد و او را بآن الزام نمود و از این است قول خدای عز و جل و قضی ریک 
الا تعبذُوا الا یاه یعنی و حکم فرمود پروردگار تو باینکه نبرستید یعنی واجب 
کرت که پر وه مان که یی مان مک اهر 
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و وجهی از انها خبر است و از اینست قول خدای عز و جل و قَصَینا ٍلی بنِی 
|سْرائیل فی الکتاب یعنی اعلام کردیم فرزندان یعقوب را و پیغام 
فرستاديم بسوی ایشان در توریه یعنی ایشان را باین خبر دادیم بر زبان 
پیغمبر (ص) و وجهی از انها اتمام است و از اینست قول خدای عز و جل 
فققضاهنّ سَبْعَّ سماواتِ فی یَوَمَیّن یعنی پس تمام ساخت خدا آسمانها را در 
حالتی که هفت آسمان بودند در دو روز و از اینست قول مردم که قضی 
فلان حاجتی و کسی که این را میگوید اراده دارد که او حاجتم را تمام 
گردانید بر آنچه از او خواستم. 


«مجید» مجید معنیش کریم و عزیز است و از ایننست قول خدای عز و جل 
بل هو فُرََنْ مَجیدٌ یعنی بلکه آنچه تکذیب آن کردند قرآن مجید است یعنی 
کریم و عزیز و شریف و بزرگوار و مجد در لغت یافتن شرف و 
بزرگواربست و مجد الرجل بر وزن نصر و کرم و امجد دو لغت است یکی 
ثلائی مجرد و دیگری ثلا ی مزید فیه و معنی هر دو اینست که این مرد 
بزرگوار شد و امجده چون کردار او را خوب دانست یا او را تعظیم نمود و 

۱ ها ۳۳۱ 7 
۳0 نه فاعل چون وجه اول یعنی ممجد بروزن محمد که خلقش او را 
تمجید کرده اند یعنی او را بزرگ داشته اند. 


«مولی» مولی معنیش ناصر و یاور است که موّمنان را پاری میدهد و 
متوجه نصرت ایشان بر دشمن ایشان می شود و ثواب و کرامتها و 
نوازشهای ایشان را توجه میفرماید و ولی طفل همانست که اصلاح شان و 
درست کردن کار او را متوجه باشد و خدا ولی موّمنان و او مولای ایشان و 
یاور ایشانست و مولی در وجه دیگر همان اولی و سزاوارتر است و از 
۱0 ۱ 


من کنت مولا فعلی مولا 
و این بعد از سخنی بود که از او پیشی گرفته بود و آن اینست که فرمود 
قاطا کته بلیا سول لاف تم املت و احمی نموه که 


فمن کنت مولاه 


یعنی کسی که من باو اولی باشم از او بخودش 
فعلی مولاه 
یعنی علی اولا 
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«منان» منان معنیش عطاکننده صاحب انعام است و از اینست قول خدای 
سل فای ان اش بغیُر جساب یعنی پس عطاء کن بهر که خواهی یا 
مع یس دعاه وا زار ان را از هر که خواهی یعنی تصرف تو در این 
عطای ما بسته بخواست تو باشد در حالتی که این عطاء از شما بیرونست 
یا منت و امساک تو در روز حساب بر آن حسابی نیست و مخاطب باین آیه 
حضرت سلیمان (ع) است و قول خدای عز و جل و لا هیبعت و 
خسن حالی. که عهبای بت ان آنباشتی. 


«محیط» محیط معنیش احاطه کننده بچیزها است که عالم, بهمه آنها است 
و هر که چیزی را با رش انآ سای اه 
کرده و اين بر وجه توسع و مجاز است زیرا که احاطه در حقیقت احاطه 
کردن جسم بزرگیست بجسم کوچک از اطراف و جوانب آن چون احاطه 
خانه بآنچه در آنست و احاطه حصار بشهرها فا ترآ هی معن ونوا 
حائط نامیده شده و معنی دویم احتمال دارد که نصب بر ظرف یعنی 
متضصوت ین حال اند و معیش مستو لها ففیدرا ی ضاجیب اس ۶ و لبم 
و اقتدار و توانائی چون قول خدای عز و جل و ظَنوا هم أجیط هم یعنی و 
یقین کردند که ایشان احاطه شد بایشان و فرا گرفته شد دور ایشان از 
همه اطراف که طریق خلاصی و راه نجات نداشته باشند پس خدا| این را 
احاطه از برای ایشان نامیده زیرا که قوم هر گاه بدشمن خویش احاطه 
کنند و دور ایشان را بگیرند دشمن بر خلاصی از ایشان قدرت ندارند. 


«مبین» مبین معنیش ظاهریست که حکمتش آشکار و آن را آشکار کننده 
انشت اجه ار سای اناد کذرفسش مار فرمودهو کته مود سا 
الشی ء و ابان و استبان بیک معنی و معنی همه اینست که این چیز آشکار 
شد و همه بمعنی آشکار کردن نیز میباشند زیرا که اینها لازم و متعدی هر 
دو امده اند. 


«مقیت »> مقیت معنیش حافظ و رقیب است ۵ که امین ود که ان بمعنی 
قدیر است یعنی توانا 
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«مصور» مصور نامی است مشتق از تصویر یعنی نگاشتن چه صورتها را 
مینگارد در رحمها بهر وضع که میخواهد پس او مصور هر صورت و خالق 
هر مصوری است که در رحم تصویر شده و بچشم دریافته و در نفس 
متمثل می شود و خدای تبارک و تعالی چنان نیست که بصورتها و جوارح 
۳ 
هواء بوهمها و خیالها طلب شود و لیکن بآیات شناخته می شود و بعلامات و 
دلالات تحعتی. مین شون و بانما نی مان دانسشته ی نود و هدوت و 
عظمت و جلال و کبریاء وصف می شود زیرا که او را در خلفش شبیهی 
ی 


«کریم» کریم معنیش عزیز است گفته می شود که فلانی کریم تر است از 
فلا ی راو ری است وار اشت ول خایی حل لد نان 
کَرِیمٌ یعنی بدرستی که آنچه حضرت رسول (ص) بر شما میخواند هر آینه 
قرآنی است بزرگوار و همچنین قول خدای عز و جل دق اک آثت العزیژ 
الکم و معنی دویم آنگة او جوادیست صاحب افضال گفته می شود که 
مرد کریم یعنی جواد و بخشنده و قوم کرام بکسر کاف یعنی بخشندگان و 

کریم و کرم بفتح کاف وراء مثل ادیم و ادم است و ادیم پوست خوشبوی 
باشد که هنگام طلوع سهیل آن را رنگ و بوی حاصل آید و آن دو نوع است 
ادیم یمنی و ادیم طائثفی و بمعنی روی زمین و ظاهر هر چیزی نیز آمده و 
ادم بفتح اول و دویم جمع انست و در قاموس مذکور است که رجل کرم 


محرکه کریم للواحد و الجمع. 


«کبیر» کبیر سید است گفته می شود از برای سید قوم کبیر ایشان و 


#«کافی» کافن ناف است: فقشتق, از کفایت و هر که بر. اه توکل. کند:ان 
جناب او را کفایت کند و او را بسوی غير خود ناچار نکند. 


«کاشف» کاشف معنیش مفرج و برنده اند و هست که ناچار را اجابت 
فیکتد کون اما بخواند وی سا کشف کته کشفت دز لغت برداشتن و 
وابردن تو است چیزی 
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تا انعم ان زاستان که مسا رن 
«وتر» وتر فرد و یگانه است و هر چیزی که فرد باشد آن را وتر میگویند. 


«نور» نور معنیش منیر و نور بخش است و از این است قول خدای عز و 
جل الله نور السموات و الارض یعنی نور بخش از برای ایشان یعنی اهل 
اینها و فرمان دهنده و راهنمای ایشانست پس ایشان در مصالح خویش باو 
راه راست مییابند چنان که در نور و روشنی راه راست مییابند پس این 
توسع و مجاز است و نور روشنی است و خدای عز و جل از اين برتر است 
برتری بزرگ زیرا که نورها حادث شده اند و احداث کننده آنها قدیمی است 
که چیزی باو نمیماند و بر وجه توسع و مجاز گفته شده که قرآن نور است 
زیرا که مردم در دین و کیش خویش بان راه است مییابند چنان که در رفتن 
گاهها و راههای خویش بروشنی راه راست مییابند و باين معنی پیغمبر 
(ص) نور بود. 


«وهاب» وهاب معروف است و آن از هبه است که آنچه میخواهند 
ببندگانش میبخشد و بر ایشان منت میگذارد بآنچه میخواهد و از اینست 
قول خدای عز و جل یهن لِعَن بشاء انا و یَهَبْ لِمَن یشاء الذکور یعنی 
۳ او اه ۱ ۱۳۵۹۷۲ ۱۳ 


ناصر و نصیر ناصر و نصیر بیک معنی است و نصرت حسن معونت و خوش 
پاری کردنست. 


«واسع» واسع غنی است و سعه غنی ازننتت. وفته می شود که فلانی عطاء 

۲ از سعه یعنی از غنی و وسع توانگری مرد است و توانائی انچه در 
دست او است و گفته می شود که بر اندازه وسع خویش انفاق و خرج کن. 
«ودود» ودود فعول بمعنی مفعول است یعنی دوست داشته شده چنان که 


هیوب بمعنی مهیب گفته می شود و هیوب و مهیب کسی است که از وی 
ترستتد وبا ناراد می شود 


2 


که خدا ودودیست محبوب که خلق او را دوست میدارند و گفته می شود 
که بلکه ودود بمعنی فاعل است چون قول تو غفور بمعنی غافر یعنی 
بندگان شایسته اش را دوست میدارد و بایشان محبت دارد و ود و وداد بهر 
سه حرکت در هر دو مصدر مودت است بمعنی دوست داشتن و فلانی ود 
تو و دید تو است یعنی حب تو و حبیب تو است و ود بهر سه حرکت و ودید 
چون حب بکسر حاء و حبیب بمعنی محبوبست یعنی کسی که او را دوست 
میداری. 


«هادی» هادی معنیش آنست که خدای عز و جل ایشان را بحق هدایت 
میکند و هدی از خدای عز و جل بر سه وجه است پس وجهی همان دلالت 
و رهنمائی است که همه ایشان را بر دین دلالت و رهنمائی کرده و دویم 
ایمانست و ایمان هدایت است از خدای عز و جل چنان که ان نعمتی است 
از خدای عز و جل و سیم نجات است و خدای عز و جل بیان فرموده که 
زود باشد که مومنان را بعد از وفات ایشان هدایت کند و فرموده که و 
الذین فیَلوا فی سبیل الله قن بْضلّأَعُمالَهم سَتَقديهم و بلح هم یعنی و 
آنان: که: کشته :شدند در واه خدا بش هر کر انم و باطل نگرداند خدا 
کارهای, انشان را نلکه جراق: جهاد را بر وجة انم و اکمل, باشان خواهه 
تا تایه کسه باه مات و اس اراس سا سا 
ایشان را و هدایت بعد از مردن و کشته شدن نمیباشد مگر ثواب و نجات و 
بدون الف بعد از قاف خوانده اند که فعل مجهول از قتل باشد نه بنا بر 
قرائت باقی قراء که قاتلوا بفتح قاف و الفی بعد از آن و فتح تاء خوانده 
اند که فعل معلوم از مقاتله باشد یعنی کارزار کردن و همچنین قول خدای 
عرو جل ان الذن امتوانه ععلوا الطالحات تقدیهم رهم بامانهن بعنی 
بدرستی که آنان که ایمان 0 و کارهای شایسته کردند هدایت میکند 
اسان را وراه اای کست اسان ایشان و آن ضد ضلالی است که 
عقوبت کافر است و خدای عز و جل فرموده که وا الا الظالمیه قت 
و ضلالت میدهد خدا ستمکاران را یعنی ایشان را 
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هلاک و نابود میسازد و عقوبت میکند ایشان را و این چون قول خدای عز و 
جل است که آأصَلّ أَعْمالَهْمْ یعنی نابود کرد خدا کارهای ایشان را و آنها را 
بسبب کفر ایشان باطل گردانید و فرو ریزانید. 


«وفی» وفی معنیش آنست که خدا بعهد ایشان وفاء میکند و بعهد خویش 
ایفاء مینماید و تمام میفرماید گفته می شود که مرد وفی و موفی یعنی 
کسی که عهد خود را بجا می اورد و قد وفیت بعهدک و اوفیت دو لفغت 


است. 


«وکیل» وکیل معنیش متولی است یعنی کسی که قائم بحفظ ما است و 
بان قیام دارد و این معنی وکیل بر مال از ما است و معنی دویم انکه خدا 
معتمد و پناهست و توکل اعتماد بر او است و پناه اوردن بسوی او. 


«وارت» وارث معنیش وت که هر که خدا| او را مالک چیزی گرداند 
میمیرد و آنچه در ملکش بوده میماند و کسی غیر از خدای تعالی آن را 


«بر» بر معنیش صادق است گفته می شود که صدق فلان و بر یعنی فلانی 
راست گفت ورگفته می شود که برت یمین فلان هر گاه سوگندش راست 
باشتند هه آش‌ها اللفتی عها ار رس دی وراستی اما عفر ود 


«باعت» باعث معنیش آنست که خدا برمیانگیزد هر که را در قبرها است و 
ایشان را زنده میگرداند و از برای جزاء و بقاء ایشان را محشور میسازد. 


«تواب» تواب معنیش آنست که خدا توبه را قبول میکند و از گناه در 
مگ هو ار آن تمارک که کمن و مان اف 
الی الله یعنی بنده بسوی خدا باز گشت نمود فهو تاب و تواب ب الیه یعنی 
پس آن بنده باز گردنده است بسوی ان ضانهو تانب وتو ان ب هر دو بر او 
صادق است و تاب الله علیه یعنی خدا توبه او را قبول فرموده فهو تواب 
علیه یعنی پس آن جناب تواب بر او است که توبه او را قبول فرموده و او 
را تائب نمیگویند و توب بمعنی توبه است و گفته می شود که آتاب فلان 
وکا ال کذ 
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مهموز باشد هر گاه فلانی از آن شرم کند و گفته می شود که طعام توبه 


«جلیل» جلیل معنیش سید است چه سید قوم را جلیل و عظیم ایشان 
میگویند و جلٍ جلال اه يعني بزرگواری خدا بزرگواری دارد فهو الجلیل دُو 
الْجَلالٍ و الاُرام یعنی پس آن جناب بزرگواری است خداوند جلال و اکرام 
اه ما 
صفتی که موجب تنقص عزت و کبریاء او باشد و نزد اهل تحقیق جلال 
اشاره اسیت, بصفات قهریه و اکرام عبادت از اوصاف لطیفه است پس و 
الْجّلال و ارام جامع جمیع صفات حق سبحانه باشد و گفته می شود که 
حلر نمی نی شین فایی در کم رگ نواعت نی آو را 
بزرگ داشتم و بزرگ قدر ساختم. 


«جواد» جواد معنیش محسنی است منعم که انعام و احسانش بسیار است 
گفته می شود که جاد السخی من الناس یجود جود او رجل جواد و قوم 
اجواد وجود بضم جیم یعنی سخاوت داران گفته نمیشود که خدا| سختی 
است زیرا که اصل سخاوت راجع بسوی نرمی است و گفته می شود که 
زمین سخاوی و کاغذ سخاوی هر گاه نرم باشد و سخی بسخی نامیده شده 
بجهت نرمی او در نزد حوائج حاجتمندان بسوی او «مترجم گوید» که در 
شرح عده سخی را ماخوذ از سخاوی دانسته و ان را بسعه بیابان تفسیر 
کرده و در قاموس میگوید که سخی جواد است تا آنکه میگوید که سخاویه 
نرم يا واسع زمین است و بعضی علت منع اطلاق سخی را بر خدا مقید 
بودن جود مفهوم از آن را بصفت نقض گفته اند چه سخی جوادیست که از 
شانش بخل باشد. 


«خبیر» خبیر معنیش عالم است و خبیر بر وزن قفل و کتف در لغت 
یکیست و خبر هم وزن قفل علم تو است بچیزی و میگوثی که لی به خبر 
تفن سنا بان علم ود انشت اسشفت: 


«خالق» خالق معنیش خلاق است چه آن جناب خلق بسیاری را آفریده و 
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چارپایان و جنبدگان و خلق در لغت اندازه کردن تو است که چیزی را 
اندازه کنی و در مثل گفته می شود که انی اذا خلقت فریت لا کمن یخلق و 
لا یفری یعنی بدرستی که چون اندازه کنم میبرم نه چون کسی که اندازه 
میکند و نمیبرد و مراد اینست که هر چه گفتم میکنم و هر بنائی که گذاشتم 
بعمل می آورم و در کارها عزم دارم و در قول امامان ما علیهم السلام 
واقع شده که کارهای بندگان مخلوق است بخلق تقدیر و اندازه کردن نه 
خلق تکوین و هستی دادن و خلق کردن عیسی (ع) از گل چیزی را چون 
هیثات و صورت مرغ نیز خلق تقدیر است و هستی دهنده مرغ و خالق آن 
در حقیقت همان خدای عز و جل است. 

خی حَیرّ النّاصرین خیر الناصرین و خیر الراحمین معنیش آنست که فاعل خبر 
و از روی توسع و مجاز خیر 
نامیده می شود. 


«دیان» دیان همانست که بندگان را دین و ایشان را جزاء میدهد بکارهای 
یشان ه-دین تفعتی خزاع انسنت. و. جمم نمیشود زیرا که آن.مخدر اشنت 
یعنی پاداش دادن گفته می شود که دان یدین دینا یعنی جزاء داد جزاء 
۰ و در قاموس مصدر را بفتح گفته و گفته که کسره داده می شود و 

ی 
ِ میدهی جزاء داده میشوی و مراد اینست که چنان که میکنی جزاء 
داده می شوی و ذکر کردن کلمه اول بلفظ دویم باعتبار مزاوجت است و 
شاعر گفته که: 


ان ای ام شم اوه تفه رانا 
یعنی چنان که جوان مرد جزاء میدهد و میکند روزی جزاء داده می شود بآن 
هر که سیر میکارد نمیکند آن را در حالتی که ریحان باشد و ریحان گیاه 
خو و اس وچ وس کته آ رکه کم که 


گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو 


اتنت که خدا از برای بنده 
۳ - 
/ / ۱ ن دو نام 
شکو ۳ شکو و 
« رز 
.۰ ۱ ۳3 
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را شکر میکند و این توسع و مجاز است زیرا که شکر در لغت شناختن 
ای ی 
هت دای سا هی عالی مه فا را راهان یوار 
ایشان جزاء دهنده بود جزاء دادن خود را شکر از برای ایشان قرار داد بر 
وجه مجاز چنان که مکافات منعم شکر نامیده شده. 


«عظیم» عظیم معنیش سید است و سید قوم عظیم و چلیل ایشانست و 
قدرتش بر آنها و از برای همین وصف کننده باین تعظیم کننده باشد و 
معنی سیم آتکه خدا عظیم است زیرا که همه آنچه غیر از او باشد از 
برایش خوار و فروتنی نماینده است پس او است که سلطانش بزرگ و 
ی فا 
شدنی و عظامت بفتح عین مصدر امر عظیم و کار بزرگست و عظمت از 
اس وس ی مسر وا ی را سس سا ها 
معنیها معانی خلق و نشانهای صنع و حدوث است و اینها از خدای تبارک و 
تعالی منفی است و در خبر روایت شده که خدا عظیم نامیده شده زیرا که 


او خالق خلق عظیم و پروردگار عرش عظیم و خالق آنست. 


«لطیف» لطیف معنیش آنست که خدا ببندگانش لطف دارد پس او بایشان 
لطف دارد و با ایشان نیکوکار و منعم بر ایشانست و لطف نیکی و نواختن 
است گفته می شود که فلانی لطیف است بمردمان یعنی نیکوکار با 
اشاشت کمبا اشان یکی مکند وه باطفیم الطاها نمعتی هم برا ناش 
و لیکن الطف با باء استعمال می شود که بر سر مفعول دویم باشد چون 
الطفه یکذا و معنی دویم آنکه خدا در تدییر و کار خود لطیف است و گفته 
می شود که فلانی لطیف العمل است یعنی کارش پاکیزه و در خبر روایت 

شده که سعنی لطیفت» فان خالی اروا ها شلی لطیی اسی سای کم خذا 
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تاشنده دم ویر که اه حاله علق عظیم آزست: 


«شافی» شافی معنیش معروف است و آن از شفاء است 3 
عز و جل بطور حکایت از ابراهیم (ع) فرمود که و آذا مرصث فهو پشفین 
۱ ی ۳ اج 
خوب يا خوب تر نود و نه نام است. 


و اما تبارک پس آن را از برکت است بمعنی افزون شدن و آن جناب عز و 
جل صاحب برکت است و اوست که فاعل برکت و خالق آن و قرار دهنده 
آنست در خلق خویش و متبارک و متعالی است از فرزند و زن و شریک و 
از آنچه ستمکاران میگوپند برد ری بلازک و خی کفته ان که مفتیت قوار 
خدایعد فحل تا نی رل الم فان لین کون لافالمین تویرا 
این است که جز این نیست که باین قصد فرموده که خدائی که بقاء و 
ماندنش دوام دارد و نعمتهایش میماند و ذکرش بر بندگانش برکت و 
استدامت از برای نعمتهای خدا در نزد ایشان می شود همان کسی است 
که فرقان را بر بنده خود فرو فرستاده تا آنکه آن بنده از برای عالمها بیم 
کننده و ترساننده باشد و فرقان همان قرآن است و جز این نیست که آن 
را فرقان نامیده زیرا که خدای عز و جل بان در میان حق و باطل جدا کرده 
و بنده اش که این فرقان بر او فرود آمده همان محمد (ص) است و او را 
بنده نامیده تا آنکه پروردگار پرستش شده فرا گرفته نشود و اين لفظ رد 
بر کسی است که در باب آن حضرت غلو میکند و از حد در میگذرد و خدای 
عز و جل بیان فرموده که این فرقان بر او فرود آمده تا آنکه عالمها را بآن 
بیم کند و از برای آتکه ایشان را ین از تافرمانیهای خدا و عقاب درد 
آورنده پا دردناکش بترساند و عالمها آدمیانند الذی لة الک السماواتِ و 
الارَضٍ و لَمْ یتخْدٌ ولدا یعنی آن خدائی که از برای او است پادشاهی 
آسمانها و زمین و فرا نگرفته فرزندی را چنان که نصاری گفتند در هنگامی 
که از روی دروغ گفتن بر او و بیرون رفتن از توحیدش فرزند را بسوی او 
ضافه نمودند و نسبت دادند و لَمْ ین له شریک فی الفْلكِ و خَلَق کل شی 
ء قَقَدَرَه تقدیرا 
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یعنی و نبوده او را شریکی در پادشاهی و آفریده هر چیزی را پس اندازه 
کرده آن را تا ی اس ۱ آفر نم بر اندانة که 
آن را می شناسد و میداند و آنکه آن جناب چیزی از اين را بر سبیل سهو و 
غفلت و بر وجه کوشش و سختی و بر وضع گزاف نیافریده بلکه باندازه 
میداتد که آن. ضواب است از جدییر خویش. وف آنکه آن: صلاخ جونیسنت. از 
برای بندگانش در کار دین ایشان و آنکه آن عدلی است از او بر 
آفریدگانش زیرا که او اگر آن را نيافریده بود و بر اندازه که آن را می 

اب 
ظلم و بیرون رفتن از حکمت و صواب تدبیر بسوی عبث و بسوی ظلم و 
فساد یافت ميشد چنان که مثل این یافت می شود در کردار آفریدگانش 
که در کارهای خویش بخت و و طالع دارند و از آن میکنند آنچه را که اندازه 
اش را نمیشناسند و باین قصد نفرموده است که از برای آن اندازه را 
آفریده و بآن اندازه آنچه را که میکند شناخته و کارهای خود را بعد از آن 
کرده زیرا که اين نافت نمیشود مگر از کار کسی که اندازه آتخه: میکزد 
نمیداند مگر باین تقدیر و این تدبیر و خدای سبحانه پیو سته بهر چیزی دانا 
بوده و جز این نیست که بقول خویش مََدَرَهْ تقدیرأً این را قصد فرموده که 
بعنی آنن را بففل آوزخم بر اندازم که ان:ز۱ می شناسد و میداند بنا بر آنچه 
ما بیان کردیم و بر اندازه کردن کارهایش از برای بندگانش باینکه اندازه 
آنها و وقت بودن آنها و جای بودن آنها را که در آن حادث میشوند بایشان 
بشناساند تا انکه آن 1 بشناسند و این اندازه کردن از خدای 0 
نوشته و خبر نوشتهای او است که فرشتگان خود را خبر داده و ایشان را 
بان خبر داد تا آنکه آن را بشناسند و چون سخن خدا چنان بود که یافت 
تمینیه مک سر آنذارم عص ارت مق احت مدا ستت سا ایکه ش ون نید 
از حد راستی بسوی دروغ و از حد صواب بسوی خطا و از حد بیان بسوی 
آشفتگی همین دلالتی بود بر اینکه خدا آن را اندازه فرموده بر آنچه آن با 
آنست که و آن را استوار فرموده و احداث نموده و از برای همین استواری 


گردیده که خللی در آن 
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نیست و نه تفاوت و فسادی دارد. 


«مترجم گوید» که شمردن تبارک که فعل است از جمله نامهای خدا چون 
شمردن لا تَحْدُهُ سِتذ و لا تم باشد که جمله فعلیه است از آنها یعنی فرا 
رها را شک هب خوان راو از آن ها ین فولس فلگ از امور 
نزدیک و دور است و سببش انست که مراد از نام در اینجا هر چیزیست که 
الک ات را ات ار ات ک سوام اس اد م خواه عل معا 
مفرد باشد و خواه جمله. 


حدیث کردند ما را چندین نفر گفتند که حدیث کرد ما را محمد بن همام از 
علی بن حسن که گفت حدیث کرد مرا جعفر بن یحیی خزاعی از پدرش که 
گفت با حضرت صادق (ع) بر بعضی از موالیانش داخل شدم که او را 
عیادت کنیم پس آن مرد را دیدم که از قول آه تیار خیکر ود ود فکرر: آه 
میگفت من باو گفتم که ای برادر من پروردگارت را یاد کن و باو استغاثه 
نما حضرت صادق (ع) فرموده که آه نامی است از نامهای خدای عز و جل 
ی کف که آه شدای قاری مان اشتفان نعودم. 


حدیث کرد ما را آنهالیی غینن قفا ات یه اصفهانی اسواری 
گفت که حدیث کرد ما را مکی بن احمد بن سعدویه بردعی گفت که خبر 
داد ما را ابو اسحق ابراهیم بن عبد الرحمن قرشی در دمشق و من می 
حدیث کرد ما را ولید بن مسلم گفت که حدیث کرد ما را زهیر بن محمد از 
موسی بن عقبه از اعرح از ابو هریره که رسول خدا (ص) فرمود که خدای 
تبارک و تعالی را نود و نه نامست صد نام مگر یکی زیرا که او طاق است 
که طاق را دوست میدارد هر که آنها را احصاء کند داخل بهشت می شود و 
بها" ریدم که:یکی از اهلن.غلم ته. بلکه«خندین. تفر کفته اند کة اول آنها 


لا ال الا آلن وخوی لا شیک لش الم وله الخیو نوی لختردو هو علی: کل 
ی قوس لا الع الا الله تم لاسما لخستی 


یعنی نیست خدائی مگر خدا در حالی که تنها 
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است نیست شریکی از برای او واو راست پادشاهی و او راست ستایش 
بدست اوست خوبی و او بر هر چیزی توانا است نیست خدائی مگر خدا او 
پاش اه یا مه مه اما له ارت 


واحد و صمد و اول و اخر و ظاهر و باطن و خالق و باری و مصور و ملک و 
قدوس و سلام و موّمن و مهیمن و عزیز و جبار و متکبر و رحمان و رحیم و 

یف و خبیر و سمیع و بصیر و علی و عظیم و بار و متعالی و جلیل و 
جمیل وحی و قیوم و قادر و قاهر و حکیم و قریب و مجیب و غنی و وهاب 
و ودود و شکور و ماجد واحد و ولی و رشید و غفور و کریم و حلیم و تواب 
و رب و مجید و حمید و وفی و شهید و مبین و برهان و روف و مبدی و 
معید و باعث و وارث و قوی و شدید و ضار و نافع و وافی و حافظ و رافع 
و قابض و باسط و معز و مذل و و رازق و ذو القوه المتین و قائم و وکیل و 
عادل و جامع و معطی و مجتبی و محیی و ممیت و کافی و هادی و ابد و 
صادق و نور و قدیم و حق و فرد و وتر و واسع و محصی و مقتدر و موخر و 
منتقم و بدیع 


«مترجم گوید» که در این حدیث غیر از نام اول سی و سه نام دیگر مذکور 
است که در حدیتث سابق مشروح شد مذکور نبود اما مرادف نه نام از این 


بار و حافظ و عادل و قادر و مقتدر و قائم و ماجد و وافی و ولی 

در آن مذکور بود و ترجمه شد یعنی 

بر و حفیظ و عدل و قدیر و قیوم و مجید و وفی و مولی 

و بعضی از اینها در این حدیث نیز مذکور است و شادی که وجه تعدد همان 
دلالت بر حدوت و ثبوت باشد که مفاد اصل صیفه فاعل و صفت مشبهه 


است چون مبالفه و عدم آن بر حدوث مفاد مصدر و صیغه مبالغه و غیر 
انس و ترجمه بیست و چهارم نام دیگر که عبارت است از 
ابد و موخر و مبدی و برهان و مجتبی و جامع و جمیل و مجیب و محصی و 


محیی مذل و رشید و رافع و شدید و ضار و معز و معطی و متعالی و معید 
و مقدم و ذو القوه المتین و ممیت و نافع و منتقم 


در اینجا مذکور می شود پس ميگوئيم که ابد بفتح همزه و باء یعنی دائم و 
هميشه و قدیم ازلی و موّخر یعنی وایس اندازه و واپس برنده 
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عم آنبخنات آن مه واه باخیر. میا انوا نموم شود که نی ماخ 
باشد بمعنی آخر چه بعد از او چیزی نیست و او آخر هر چیزی است و 
مبدیٌ بر وزن محسن یعنی اشکارکننده و چه چیزی را او اشکار نموده و 
مینماید و از کتم عدم بعرصه وجود اورده و می اورد و برهان بر وزن قران 
بحجت و تحجب استوار روشن تفسیر شده و ظاهر آنست که بمعنی بیان 
حجت و روشن ساختن آن باشد و مراد از آن در اینجا مبین حجت و روشن 
سازنده آنست و مجتبی یعنی برگزیننده یا بسوی خود کشنده چنان که 
فرمودم که الا بختیین الیّهٍ مَنْ یشاء یعنی خدا میکشد بسوی خود و جمع 
میکند هر که را خواهد از آن کسانی که مطیع و منقاد اویند یا برمیگزیند 
برای خود بجهت رسالت آن را که اراده میفرماید چنان که فرموده که الله 
یصَطفی من الاک رُسْلا و من الّاس یعنی خدا برمیگزیند از فرشتگان 
فرستادگان را که واسطه باشند میان آو و پیغمبران برسانیدن وحی چون 
جبرئیل و غیر او و برمی گزیند فرستاده گان را از آدمیان که پیغمبرانند تا 
خلق را باو دعوت کنند و جامع فراهم آورنده باشد چه آن جناب همه 
کمالات را فراهم آورده و همه مردمان را در روز قیامت فراهم خواهد آورد 
و بالفعل در کار فراهم آوردنست و جمیل یعنی نیکو و صاحب جمال و 
جمال ضد جلال است که در حدیث سابق مذکور شد و مجیب یعنی اجابت 
کننده و جواب وهنده چه آن جناب خواندن خواننده را اجابت میفرماید چنان 
که فرموده که أجیتٌ دعوم لدع اذا دعان و محصی شمارنده و ضبط کنده 
است چنان که فرموده که صه کل مس را هی روم 
چیزی را و ضبط آن نموده از روی شماره و عدد قطره های باران و 
بقارم ترگای ان وال آن بو موش و اس و 
محیی زنده کننده است که همه مردگان را زنده میگرداند و مذل خوار و 
بی مقدار گردانده چه هر که را خواهد خوار و بی مقدار گرداندن بجهت 
کفر و عناد چنان که فرموده چ تذل مر تشاءٌ و رشید راه راست یافته است 
ی ی و 
موّلم یعنی ارشادکننده و راه راست نماینده و رافع بردارنده و بلند 
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گرداننده است چه هر که و هر چه را که خواهد برمیدارد و بلند میگرداند و 
اگر چه در نهایت پستی باشد و شدید بمعنی سخت است و صاحب شدت و 
سختی چه عذاب و نکالش در نهایت شدت و غایت سختی است و ضار 
گزند رساننده است که بهر که خواهد گزند میرساند بجهاتی که خود میداند 
و معز یعنی عزیز و ارجمند سازنده چه هر که را خواهد عزیز و ارجمند 
گرذانت و خوفی اسان مستفرفت جان که قرو وب مر تفا ر مفقلی 
بخشنده است و چه بخشش است که از او نسبت ببندگان ناتوان نشده 
باشد و متعالی بر آمده و بلند است و کیست که زیر دست او نباشد و 
چیست که زیر او باشد و معید یعنی برگرداننده چه آن جناب در آخرت همه 
خلائق را بر میگرداند از برای حساب و جزاء و مقدم در پیش اندازه است 
چه آن جناب آنچه خواهد پیش میاندازد و می شود که بمعنی متقدم باشد 
بمعنی اول و سابق چه پیش از او چیزی نیست و دُو اوه المتینْ پعنی 
خداوند توانائی استوار چه کرد درماندگی بر گرد سراپرده توانائیش نگردد 
پس نه در قوتش فتوری باشد و نه در متانتش قصوری و مهیت میراننده 
است که تمام زندگان را میمیراند چنان که فرموده چ ید هو مات و آجیا و 
ی 
بجهاتی که خود میداند و در اینجا سودکننده درست نیست و منتقم کینه 
کشنده و و عقاب کننده است چه بهر وضع که خواهد از هر که خواهد 
انتقام می کشد بانچه کرده باشد. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد ین ولید «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از محمد بن عیسی بن عبید از حسن بن 
محبوب از علی بن ریب از چندین نفر از حضرت صادق (ع) که فرمود هر 
که خدا را عبادت. کند بتوهم و کمان بی انکة بقین بوجود ان ختاب:داشته 
باشد تحقیقت کم کاقر شنده .و کسی. کف ام خدا را عباوت کند بواشظم 
حروف يا مفهوم وصفی و معنی آن اسم را عبادت نکند که از آن به این 
آتجم تعبیر می: شود کافن شده ی انکه استم و معتی هر دا غیادت کید 
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شرک آورده 9 آنکه فعتن. 1 عبادت کند بواقع ساختن اسمها بر او که 
اسمهای آن- جناب را بر او واقع سازد با آن صفاتی که خدا خویش را بآنها 
وصف فرموده و دل خود را بر آن محکم گرداند که بآن اعتقاد کند و زبانش 
بان گویا شود در نهان کار یا نهانیها و آشکار خویش این گروه اصحاب امیر 
المومنین اند و در حدیت 0 است که این گروه ایشانند مومنان از 


روی حق و راستی بایمان درست و راست و خالص از شک و ریب و 
کاملان در ایمانند. 


حدیث کردند ما را محمد بن محمد بن عصام کلینی «ره» و علی بن احمد 
بن محمد بن عمران دقاق گفتند که حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب 
کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از نضر بن سوید از هشام بن حکم که 
حضرت صادق (ع) را از اسمهای خدا و اشتقاق انها سوال نمود فرمود که 
الله مشتق است از اله و اله مالوه و معبودی را اقتضاء و خواهش میکند و 
اسم غير مسمی است چه اسم همان مرکب از حروف است چون زید که 
که این اسم بر او دلالت میکند پس هر که اسم خدا را عبادت کند نه معی 
را کافر شده و چیزی را عبادت نکرده و کسی که اسم و معنی را هر دو 
عبادت کند شرک اورده و دو چیز را عبادت کرده و هر که معنی را عبادت 
کند نه اسم این عبادت توحید است ای هشام آیا آنچه گفتم فهمیدی هشام 
میگوید که عرض کردم که مرا زیاد کن و بیش از این بمن بفرما فرمود که 
خدای عز و جل را نود و نه اسم است پس اگر اسم همان مسمی باشد هر 
هر ان از اه دا هد ون اه 3۶ بل هی[ 
که بواسطه این اسمها بر او دلالت می شود و همه این اسمها غیر اویند ای 
هشام نان اسم است از برای انچه خورده می شود و اب اسم است از 
و انش اسم است از برای آن سوزاننده معروف ای هشام ایا فهمیدی چنان 
فهمیدی که بان دفع کنی و مخاصمه نمائّی با دشمنان ما و کسانی که در 
باب خدا الحاد میکنند و از حق میل می نمایند و آنان که با خدای عز و جل 
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غير او را شریک میسازند عرض کردم آری فرمود که ای هشام خدا تو را 
ی ی 


غالب نشد. 


کر ان خن یس یه لاحم امه ره فا که 
حدیث کرد ما را مکی بن احمد بن سعدویه برذعی گفت که خبر داد ما را 
کرد مرا جدم گفت که حدیث کرد مرا افلح بن کثیر از ابن جریح از عمر و 
بن شعیب از پدرش از جدش از پیغمبر (ص) که جبرئیل با این دعاء از 
اسان او رون امه ای فوود ام ادا ردان هشن رم که 


مه 
و علیک السلام یا جبرئیل 


جبرئیل عرض کرد که خدای عز و جل هدیه را بسوی تو فرستاده حضرت 
فرمود که ای جبرئیل آن هدیه چیست جبر سل عرص در که تانق ی 
خرجوی کسای جر کل ا سا شک یه ارت رس کرد کس که 


یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح یا من لم یوَّاخذ بالجریره و لم یهتک الستر 
یا عظیم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفره یا باسط الیدین بالرحمه یا 
ات کال هوق مرا یی کل وربا کرد الصفه با معط الم 
نید تا پالتعم فیل (سیخها قاجا فا با میا وبا مولناها عانه رعتا 
سالک با الله. ان لا کشوم خلقتی بالتا 


یعنی ای آنکه نیکو را آشکار کرده و زشت را پوشیده ای آنان که بگناه 
موّاخذه و باز خواست نفرموده و پرده را ندریده ای بزرگ عفو ای خوش 
درگذشتن ای گشاد آمرزش ای گشاده و گسترده دستها به مهربانی ای 
صاحب هر راز و ای پایان هر گله ای خوب فرو گذاشتن ای بزرگ عطاءای 
اغازکننده بنعمتها پیش از سزاواری آنها ای پروردگار ما وای بزرگ ما و ای 


آقای ما و اي پایان خواهش ما سوال میکنم تو را ای خدا آنکه زشت نکنی 
خلفت: مر | با نش دوز خ بش رسولن خدا (ص) فرمود که ای جبرئیل واب 
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اين سخنان چیست عرض کرد که هیهات هیهات این مطلب دور است علم 
و دانش بریده شده و بآن نرسیده اگر فرشتگان هفت آسمان و هفت زمین 

بزر این اعاع ند کات ار وا وصف کنند تا روز قیامت از هذار چرء 
۳ 


یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح 


خدا در دنیا او را برحمت خود بپوشاند و در آخرت او را نیکو گرداند و در 
دنیا و آخرت هزار پرده بر او بیوشاند و چون بگوید که 


یا من لم یواخذ بالجریره و لم یهتک الستر 


خدا| او را در روز قیامت حساب نکند و پرده اش را ندرد در روزی که پرده 
ها دریده می شود و چون بگوید که 


یا عظیم العفو 


خدا گناهان او را از برایش بیامرزد و اگر چه گناهش چون کف دریا باشد و 
چون بگوید که 


یا حسن التجاوز 


خدا از افص دون حتی دزدی و شراب خوردن و ترسهای دنیا و غیر این از 
گناهان کبیره و چون بگوید که 


پا واسع المغفره 


خدای عز و جل از برایش هفتاد دراز رحمت بگشاید پس او در رحمت 


رس 


خدای عز و جل فرو میرود تا از دنیا بیرون رود و هر گاه که بگوید 
یا باسط الیدین بالرحمه 


خدا دست خود را برحمت بر او بگشاید و چون بگوید که 
یا صاحب کل نجوی و منتهی کل شکوی 


خدای عز و جل از اجر واب هن یت نوم یی اف ور تحاری و 
هر گزند رسیده و هر بیچاره و هر فقیری و هر صاحب مصیبتی تا روز 
قیامت باو عطاء فرماید و چون بگوید که 


یا کریم الصفح 
خدا او را بنوازد بنوازش پیغمبران و چون بگوید که 
یا عظیم المن 


خدا در روز قیامت ارزوی او و ارزوی خلائق را باو عطاء کند و چون بگوید 
که 


با مبتدئا بالنعم قبل استحقافها 


خدای تعالی از اجر بشماره هر که نعمتهای او را شکر کرده باو عطاء کند و 
چون بگوید که 


یا ربنا و یا سیدنا و یا مولانا 


خدای تباری و تعالی میفرماید که ای فرشتگان من شاهد باشید که من او 
را آمرزیدم و باو از اجر عطاء کردم بشماره هر که و هر چه آن را آفریده 
ام از کسانی که در بهشتند و در آتش دوزخ و آسمانهای هفتگانه و زمین 
هفتگانه و آفتاب و ماه و ستارگان و قطره های بارانها و انواع خلائق و 


کوهها و سنگریزه و خاک و غیر آن و عرش و کرسی و چون بگوید 
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که با ولا ال امساار اسان و که و که یا ماش سا 
در روز قیامت خواهش او و مثل خواهش همه خلائق را باو عطاء کند و 
چون بگوید که 


آسألک پا الله ان لا تشوه خلقی بالنار 


خداوند جبار جل جلاله بفرماید که بنده من خواهش آزادی از ان دوزخ را 
از من نمود ای فرشتگان من شاهد باشید که من او را از امش ,دور خ آزاد 
کردم و پدر و مادر و برادران و خواهران و کسان و فرزندان و 
همسایگانش را نیز آزاد و و او را شفیع گردانیدم در حق هزار مرد از 
کسانی که ات دوزج از برای ایشان واجب شده بود و او را از آتش پناه 
دادم پس پا محجمد این سخنان را بپرهیز کاران بیاموزان و اینها را بمنافقان 
میاموزان زیرا که اینها دعائیست که از برای گوینده اینها مستجاب است ان 
شاء الله و این دعاء اهل , بیت المعمور است در گرداگرد آن هر گاه چنان 
باشند که بآن طواف کنند 2 از رنه 


«مترجم گوید» که مولف بعد از ذکر این حدیث گفته که مصنف این کتاب 
میگوید که دلیل بر اینکه خدای عز و جل عالم و قادر وحی است بخودی 
حور تفضلمرو فدرت و جیات که هر یبن کفر اه باشند انست که اکن عالم 
فا روصم عم علعسن از کت اسوو اس الصا نها اس کم ان 
از صفات نقص است و هر منقوصی که نقص باو رسیده محدث است که 
دیگری او را احداث کرده بآنچه ما آن را مقدم داشتیم و اگر قدیم باشد 
واجب شود که چیزی غیر از خدای عز و جل قدیم باشد و این بالاجماع کفر 
است و همچنین است قول در قادر و قدرتش و در حی و حیاتش و دلیل بر 
اینکه آن چناب عز و جل همیشه عالم و قادر وحی بوده آنشت که ثانت شد 
که خدا عالم و قادر وحی است بخودی خود و بدلیلها بصحت پیوسته که 
خدای عز و جل قدیم است و هر گاه امر چنین باشد هميشه عالم خواهد 
بود: زیرا که‌دانش که.علم از برای: انست: هميشه ,بودم .و خود: همین آمز 
دلالت میکند بر اینکه آن جناب همیشه قادر وحی بوده: 
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«باب سی ام» در بیان اینکه قرآن چه چیز است 


3 را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم از علی بن معبد از 
حسین بن خالد که گفت بحضرت امام رضا (ع) عرض کردم که يا ابن 
رسول الله مرا خبر ده از قران که ایا خالق است مخلوق یعنی افربننده یا 
وس تا و او یو 
خدای عز و جل است حدیث کرد ما را جعفر بن محمد بن مسرور «رضی» 
گفت که حدیث کرد ما را محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری از پدرش از 
ابراهیم بن هاشم از ریان بن صلت که گفت بحضرت امام رضا (ع) عرض 
ها ی ای وت با بر 
ی ی و و وب 
ی و سای 4 
9 ۲ ما را محمد بن اسماعیل 
و 0 ۷ ۳ ۱ ۱ ما را علی بن سالم از پدرش که گفت حضرت 
ره سا مرا لیمحت و 
کردم کدبا این سول الله دو باب فران چم میقزمانی. فرمود که ان کلام 
خدا و قول خدا و کتاب خدا و وحی خدا و تنزیل او است که آن را فرو 
فرستاده و آنست کتاب عزیزی که باطل آن را نمیآید از پیش رویش و نه 
از پشت سرش یعنی از هیچ جهت باطلی بسوی ان راه نیابد فرو فرستاده 
شده ایست از نزد راست گفتار درست کردار ستوده. 


حدیث کرد ما را پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله 
گ گفت که حدیبث 
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ار ره ۱ 
در بغداد که ِسّم اللّه الَحَمنِ الرِّیمٍ خدا ما و تو را از فتنه و آزمایش نگاه 
دارد پس اگر چنین کند و نگاه دارد آن چه نعمت بزرگیست ت يا نعمتهای خود 
را بان تبری ردافجهتو اخر تکنده‌سسان: قین هلا کت فحانورسعت: ما خنان 
میبینیم و اعتقاد داریم که جدال و بحث در قرآن بدعتی است که سائل و 

مجیب در آن شرکت دارند پس سائل میگیرد ان 
و مجیب تکلف میکند آنچه را که بر او نیست و کسی و چیزی خالق نیست 
مگر خدای عز و جل و آنچه غیر او باشد مخلوق است و قرآن کلام خدا 
است و از برایش از نزد خود تاصفک قرار مده که از جمله گمراهان باشی 
بکرداند خدا ها و جو وا از انان کف ان برهرد کاز خود می ترنند در نهانی:ه 
ایتشان از فناست پر سانند: 


حدیث کرد ۰ بو اه 
که حدیث کرد ما را محمد بن یی عید له کوقی گفت که حدیت کرد ما 

ب ب ۱ ۱ 0 از و و ۳ 2 
حضرت موسی بن جعفر (ع) عرض کردم که يا ابن رسول الله در باب 
قرآن چه میفرمائی چه کسانی که در نزد ما هستند یا پیش از ما بوده آند 
در آن اختلاف کرده اند پس گروهی گفتند که آن مخلوق است و گروهی 
دیگر گفتند که آن مخلوق نیست حضرت (ع) فرمود آگاه باش که من در آن 
آنچه ایشان میگویند نمیگویم و لیکن میگویم که آن کلام خدا است. 


حدیت کرد ما را علی بن احمد بن عمران دقاق ایس ی 
مق ای ده ی ۱ ما را محمد بن 
1 ما را جعفر بن سلیمان جعفری گفت 
که حدیث کرد ما را ابو عبد الله بن فضل هاشمی از سعد خفاف از اصبغ 
بن نباته که گفت چون امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع) بر سر خوارج 
ایستاد و ایشان را پند داد و متذکر ساخت و ایشان را از جنگ ترسانید 
بایشان فرمود که شما از من هیچ چیز را ناخوش ندارید 
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و عیب نمی توانید کرد مگر آنکه من اول کسی هستم که بخدا و برسولش 
ان ار ام کت کوج بسن ماو موی اععر را ور 
خدا حکم کردی که حکم کند حضرت (ع) فرمود بخدا سوگند که من 
مخلوقی را حکم نکردم و جز این نیست که قرآن را حکم کردم و اگر نه 
این بود که من بر کار خویش مغلوب شدم و در رای خود مخالفت شدم هر 
آینه راضی نمیشدم که جنگ اسلحه خود را بگذارد و آتش قتالی که در میان 
من و اهل جنگ با خدا است فرو نشیند تا سخن خدا را بلند گردانم و دین 
خدا را یاری دهم و هر چند که کافران و جاهلان ناخوش داشته باشند. 


«مترجم گوید» که مولف گفته که مصنف این کتاب میگوید که در باب کتاب 
خدا| وارد شده که قرآن کلام خدا و وحی خدا و قول خدا و کتاب خدا است 
ی ی و ی ی 
مکذوب متا شنت نی دون کنر شده و گفته می شود که کلام مخلوق 
یعنی مکذوب خدای تبارک و تعالی فرموده که ائما 7 تعبدون من دون الله 
انا وکین افکا عی جر اس یت کین ترس ار عر خدا سات 
چند را و بر می بافید افک را یعنی دروغ میگوئید دروغ گفتنی و آن جناب از 
روی حکاپت از منکران توحید فرموده که ما سنا بهذا فی الملّهِ الاخره 
ان هذا لا اختلاق یعنی نشنیده ایم اينکه محمد میگوید از وحدانیت خدا و 
نبودن شریکان او در کیش باز پسین یعنی ملت عیسی که آخرین ملتها 
است چه ترسایان بسه خدا قائلند نه بتوحید نیست این توحید که او میکوید 
مگر اختلاق یعنی بربافتن و دروغی از نزد وی پس هر که گمان کند که 
قرآن مخلوق است باین معنی که آن مکذوب است بحقیقت که کافر شده 
ی تس سر سس سس 2 
محفوظ نیست خطا کرده و غیر حق و صواب گفته و اهل اسلام بر این 
اجماع کرده اند که قرآن کلام خدای عز و جل است بر وجه حقیقت نه 
مجاز و بر اینکه هر کس غیر از اين بگوید بحقیقت که انکارشده از سخن 
یعنی گفتار ناشناخته و نادانسته و دروغ و باطل و منحرف از حق 
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گفته و ما قرآن را مفصل و موصل یافتیم که بعضی از آن ببعضی پیوند و 
بعضی از آن از بعضی جدا است و بعضی از آن غیر از بعضی دیگر و بعضی 
از آن بسن از بحضی انست‌جون تامخی که ان خسوح سا کر باسد یس اک 
انچه اینک صفت انست حادث نباشد دلالت بر حدوت محدثات باطل شود و 
اثبات محدث و پدید آورنده آنها شاهی :و تفر و اختفاغ انها متعدر. هو فحال 
باشد و چیز دیگر و آن اینست که عقول شهادت داده اند و امت اجماع 
کرده اند که خدای عز و جل در اخبارش صادق است و معلوم است که 
دروغ آنست که خبر دهد , دن آنچه نبوده باشد و خدای عز و جل از فرعون 
و قولشن غیر ذاذه که انا کم الا علی بنی ستم بر ورد کا ر شما و متولی. 


همه امور شما که بزرگتر و برترم از همه شما و از خدایان دیگر که بهر که 
میخواهم ضرر میتوانم رسانید و هیچ کس ضرر بمن نتواند رسانید پس هیچ 
خدای از من برتر نباشد و از نوح خبر داده که آن, 0 پسرش را آواز 
داد و اه یر گرایهراز کشت دور ایشتادم‌بود کیا بت ارکتهعا ولاتکن 
ای شرت ار سار مر ی با و مباش از 
ناگرویدگان تا غرق نشوی پس اگر اين قول و اين خبر قدیم باشد پیش از 
فرعون و پیش از گفتنش آنچه را که از او خبر داده خواهد بود و اینکه دروغ 
است و اگر یافت نشده باشد مگر بعد از آنکه فرعون این را گفته باشد 
ترا که او هو کی از مس ور مرو 
آن این است که خدای عز و جل فرموده که و لین شننا لته تن بالزی نا 
یک یعنی و هر آینه اگر خواهیم هر آینه ببریم آن چیزی با که وحی کرده 
ایم بسوی تو و قول ان جناب ما سح من آيه او ننُسها تأت بخیر منها او 
بای هر سس یم ای ات راد پر تا 
خلقان و مقتضای زمان یا فراموش میگردانیم آن را و از دلهای میبریم می 
آ هنم تفت ان ان آمهتم ونر عم کا تال و ماد ان ۵ انکه من 
رد نابات کب از وجودش معد وم شود مر حادث ات و 
«رضی» آن را در جامع خویش اخراج نموده 
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و دی کرد فا وا بان فجمدنن خسن ضفار از ‌عناس شن مغر وف که. کفبت 
دی دردم نو انسضیس انیت مرن ان هنن که ات ان عبه رتم 
عبد الملک بن:اعیر دادم کمبان عضرت پوساند بای سیون که عدای و 
0( من آنها را بخدمتت نوشته ام 
از برايم شرح و بیان خرطاتی عرها کی شا ام فدای تو گردم 
مردم در عراق در باب معرفت و جحود که شناخت و انکار است اختلاف 
کرده اند پس مرا خبر ده فدای تو گردم که آیا اين دو امر مخلوقند که خدا 
اینها را آفریده يا نه و در قرآن اختلاف کرده اند پس گروهی پنداشته اند 
که قرآن کلام خدا است که مخلوق نیست و دیگران گفته اند که کلام خدا 
است که مخلوق است و مرا خبر ده از استطاعت و توانائی که آبا پیش از 
فعل يا با فعل است چه اصحاب ما در آن اختلاف کرده اند و در آن روایت 

نموده اند و از خدای تبارک و تعالی که ابا توضق: خی شود تصورت: .و شکل 
و بجوان نو خطی که خطش تازه دمیده باشد پس اگر صلاح بدانی خدا مرا 
فدای تو گرداند که مذهب درست از توحید را بمن بنویسی, بنویس که 
بسیار بجا است و از حرکات که ایا انها مخلوق است يا غیر مخلوق و از 
ایمان که آن چه چیز است پس حضرت (ع) بمن نوشت و بدست عبد 
الملک بن اعین داد که بمن برساند باین عبارت که سوال کردی از معرفت 
ی ۱ و 
خدای عز و جل باشد در دل که مخلوق است و جحود نیز صنع خدا است که 
در دل مخلوق است و بندگان را در اين دو امر صنعی نیست و ایشان را در 
این ها اختیار است از اکتساب پس بشهوت ایشان که ایمان را خواهش 
داشتند معرفت را اختیار کردند و باین واسطه مومن عارف شدند و 
بشهوت ایشان که کفر را خواهش داشتند جهود را اختیار کردند و باین 
واسطه کافر جاحد گمراه شدند و این بتوفیق خدا است که ایشان را 
توفیق داده و خذلان و واگذاشتن کسی است که خدا او را واگذاشته پس 
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ایشان را عقاب میفرماید و ثواب میدهد و سوال کردی خدا تو را رحجمت 
کند از قرآن و اختلاف مردمان شن از نما بسن بدزنستی: که فران: کلام 
خدا است که محدث است و مخلوق نیست و با خدای تعالی ذکره ازلی 
نبوده که هميشه با خدا بوده باشد و خدا از اين برتری دارد برتری بزرگ و 
خدای عز و جل بود و هیچ چیز غیر از خدا نبود نه معروف و نه مجهول و 
خدای عز و جل بود و هیچ متکلمی نبود و نه مریدی و نه متحرکی و نه 
فاعلی و پروردگا ر ما از این جلیل تر و عزیزتر است پس همه این صفات 
محدث است غیر از حدوث فعل از او یا در نزد آن و پروردگا ر ما جلیل تر و 
عزترر. است وه فران کلا دا است: که لوق نست و در انمنت ختر 
کسی که پیش از شما بوده و خبر کسی که بعد از شما خواهد بود و از نزد 
خدا بر محمد که رسول خدا است فرو فرستاده شده و سوال کردی خدا تو 
را رجمت کند از استطاعت و توانائی از برای فعل پس بدرستی که خدای 
عز و جل بنده را افرید و الت صحت را از برایش قرار داده و ان قوه 
ایست که بنده بآن متحرک و مستطیع از برای فعل میباشد و هیچ متحرکی 
تیلست : مک آنکه او فعل رز اراده دارد و آن را میخواهد و آن صفتی است 
مضاف بشوق. شهوتی که آن آفریده خدای عز و جل است که در انسان 
مرکب است و در او برنشانیده شده پس هر گاه شهوت در انسان بجنبش 
آید چیز را خواهش کند و بعد از آن اراده نماید و از این جهت انسان را 
مرید گفته اند پس هر گاه فعل را اراده کند و بجا آورده با استطاعت و 
حرکت باشد و از اين جهت بنده را مستطیع و متحرک گفته اند پس هر گاه 
انسان ساکن باشد و فعل را اراده نداشته باشد و آلت با او باشد و آن 
ون یت که ی 
وصف شود پس هر گاه انسان شهوت بهمرساند و شهوتش که در او 
مرکب شده بحرکت اید فعل را خواهش و کند بقوه که در او مرکب شده 
حرکت کند و آلتی که فعل را بآن بجا می آورد بکار دارد و فعل از او بوجود 
اند ذر نزد انچه:خر کت: کردم ودان را کسب نموده بنس. کفته. هی«شود. که 
فاعل و متحرک و 
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بانها وصف می شود. و سوال کردی خدا تو را رحمت کند از توحید و انچه 
کسانی که در نزد تواند يا پیش از تو بوده اند بسوی ان رفته اند پس برتر 
اشتار انچم,وضف کیت کانی, که دای نباری,و تعالی را بخلمشن یه 
میکنند آن را وصف می نمایند و بر خدای عز و جل افتراء می بندند پس 
بدان خدا تو را رحمت کند که مذهب صحیح در توحید آن چیزی است که 
قرآن بر آن نازل شده از صفات خدای عز و جل پس بطلان و تشبیه را از 
خدا دور کن که نفی و تشبیهی نیست او است خدای ثابت موجود و خدا 
برتر است از آنچه وصف کنندگان آن را وصف میکنند و از قرآن در مگذر 
که بعد از بیان تو را گمراه میکند و سوال کردی خدا تو را رحمت کند از 
ایمان پس ایمان اقرار بزبان و عقد بدل و عمل به ارکانست و ایمان 
را ای اک و 
آنکه موّمن باشد و موّمن نمیباشد تا آنکه مسلمانان باشد پس اسلام پیش 
از ایمان است و آن با ایمان شرکت دارد پس_ هر گاه بنده کبیره را از 
گناهان کبیره بعمل آورد که خدای عز و جل از آنها نهی فرموده خارج از 
ایمان باشد و نام ایمان از او ساقط و نام اسلام بر او ثابت باشد پس اگر 
توبه نمود و آمرزش طلبید بسوی ایمان کرد او را بیرون نبرد بسوی 
کفر و انکار و حلال شموین و هس گام اد برا لا کید که ان حرام 
است و از برای حرام که اینک حلال است و باین دینداری و اعتقاد کند پس 
در نزد آن بیرون باشد از ایمان و اسلام بسوی کفر و بمنزله مردی باشد 
که در حرم داخل شود و بعد از ان داخل خانه کعبه شود و در خانه کعبه 
حدثی را پدید آورد از خانه کعبه و از حرم بیرون شود و گردنش را بزنند و 
بسوی ان دوزج باز گردد «مترجم گوید»_ که مولف این کتاب میگوید که 
مراد ما از اين حدیث آن چیزی بود که در آن موجود است از ذکر قرآن و 
معنی انچه در انست که قران غیر مخلوق است یعنی غیر مکذوب است و 
بآن قصد نمیکند که آن محدتث 
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نیست زیرا که آن حضرت فرموده که و محدثی است غیر مخلوق و غیر 
ا رای ما اه ال گرم 


«باب سی و یکم» در ذکر معنی (بشم الله امن الچیم) 


حدیث کرد ما را محمد بن ابراهیم بن اسحق طالقانی «رضی» گفت که 
خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعید مولای بنی هاشم از علی بن حسن 
یو ال ری مک کیت | ری ای سس تا | 
سوّال کردم از بسم الله فرمود که معنی قول قائل بسم الله یعنی نشان 
میکنم بر نفس خود سمه را از سمات خدای عز و جل و آن عبادت است 
۹ 
و ‌ 


بر (رو» بت که جایت کر ط و 
را را سا رو 
کة باء ان ها ءو رفوتشتی است. وه حسن. خدا است: و سین ساء و رفخت .و 
شرف خدا و میم و مجد و کرم و کثرت عطای خدا و بعضی از لیشان 
روایت کرده است که میم ملک و مالکیت یا پادشاهی خدا است و اللّه اله 
و معبود هر چیزیست و رحمان بخشاینده است بهمه آفریدگان خویش یعنی 
در دنیا و رحیم و مهربان است بموّمنان بخصوص یعنی در اخرت. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از عباس بن معروف از صفوان بن یحیی از 
آنکة او را حدیث کرده از حضرت صادق (ع) که آن حضرت سوال شد از 
معنی بسّم ال الرَحُمن الرّجیم فرمود که باء بهاء خدا است 
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و سین سناء خدا و میم ملک خدا راوی میگوید که عرض کردم که الله یعنی 
چه فرمود که الف الاء و نعمتهای خدا است بر خلقش از نعیم بولایت ما و 
لام الزام خدا است خلق خود را که ولایت ما را بر ایشان لازم گردانیده 
عرض کردم که هاء چه معنی دارد فرمود که هوان و خواری از برای کسی 
است که با محمد و ال محمد صلوات الله علیهم اجمعین مخالفت کرده 
عرض کردم که رحمان فرمود که بخشاینده است بهمه عالم و کردم 
که رحیم ی ی بمقمنان بخصوصم حدیث کرد ما را پدرم 
«رضی» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله از سلمه بن خطاب از 
قاسم بن یحیی از جدش حسن بن راشد را 
جعفر (ع) که گفت سوّال کردم او را از معنی الله فرمود یعنی مستولی 
شده بر آنچه دقیق و جلیل باشد یعنی بر همه چیز غلبه دارد. 


حدیث کرد ما را محمد بن قاسم جرجانی مفسر «ره» گفت که حدیث 
بن محمد بن سیار و هر دو از شیعه امامی مذهب بودند از پدران خوبش از 
ابو الحیسن حضرت علی بن محمد علیهما السلام در قول خدای عز و جل 
یشم اللّهٍ امن الرّجیم فرمود که الله همان کسی است که هر مخلوقی 
در نزد بریده شدن امید از هر که غیر او است و پاره پاره شدن اسباب از 
همه آنچه سوای او باشد در نزد حاجتها و سختیها بسوی او پناه میبرد 
میگوید يا میگوئی بسم الله یعنی یاری میجویم بر همه کارهای خویش 
بخدائی که عبادت و پرستش درست نباشد مگر از برای او انکه فریاد 
رسنده است هر گاه فریادرسی از او خواسته شود و جواب دهنده هر گاه 
خوانده شود و این ان چیزیست که مردی بحضرت صادق (ع) عرض کرد که 
یا این رسول الله مرا بر خدا دلالت و رهنمائی کن که او چیست چه 
صاحبان جدال بر من بسیار شده اند و مرا حیران و سرگردان نموده اند 
حضرت بآن مرد فرمود که ای بنده خدا هرگز بر کشتی سوارشده عرض 

از ۱ و 
کشتی باشد که تو را برهاند و نه شنائی که تو را بی نیاز گرداند عرض کرد 
آری فرمود که آیا در آنجا و در آن زمان دلت باین در آونخته و چنک 
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برهاند عرض کرد اری حضرت صادق (ع) فرمود که این همان خدائیست که 
قادر است بر نجات دادن در جایی که هیچ نجات دهنده بیست و فریاد 
رسنده در جایی که فریاد رسنده نه بعد از آن حضرت صادق (ع) فرمود, و 
و 
امن الرَجِیم را ترک کرده پس خدای عز و جل او را بمکروه و ناخوشی 
می آزماید تا آنکه او را بر شکر خدای تبارک و تعالی و ثنای بر او آگاهی 
دهد و عیب و تقصیرش را وا 0 ۱۱ 97 
رعش امس تام لد الرَّحْمنِ الرَّجیم 4 بسوی حضرت 

بن الحسپن علیهما السلام برخاست و عرض کرد که مرا خبر ده که 
۱ نشم اد الرحمن الاخيم جیست علی ین الحشین. علیهعا السلام 
فرمود تن حدیت کرد .۳ یدرم از برادرش حضرت امام حسن (ع) از 
پدرش امین المدین یوم لام کم هردی یه 9« 
تا تا 
جل و آن نامی است که نسزد که غیر خدا بآن نامیده شود و هیچ مخلوقی 
بان نامیده نشده آن مرد عرض کرد که پس تفسیر و بیان قول آن جناب 
الله خیشت نوی که آ نکم هر تلو ین تشم تن میت اهر که 
غير از او است و پاره پاره شدن اسباب از هر که سوای او باشد در نزد 
حاجتها و سختیها بسوی او پناه میبرد و بیانش آنست که هر سرداری در اين 
دنیا و بزرگواری در آن و هر چند که بی نیازی و طغیانش بزرگ باشد و 
بدرستی که ایشان بزودی محتاح شوند بحاجاتی چند که این بزرگی نما بر 
انها قدرت ندارد و همچنین این بزرگ نما محتاح می شود بحاجتی چند که 
بر انها قدرت ندارد پس در نزد ضرورت و ناچاری وفاقه و پریشانیش 


بسوی خدا منقطع می شود تا وقتی که مقصودش کفایت شود بسوی زٌ ی 
برگردد یا نشنیده ای که خدای عز و چل میفرماید که فُل رتم ان تاک 
عَذابٍ الله او اتتکم السَاعة آ غیر الله تَذغون ان نتم صادقین بل ياه 
تون قَتَکشف ما تون یه ا ار تس گران 
مها ان که فتا ه الرا که هی ترا رن بیابد شما 
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زا عذاب خدا با بیاید شما را روز قیافت یعتی هول و عذاب آخرت ایا غیر 
خدا را متسوانید: ۲ رای از شما بردارد و اگر هستید راستگویان که بتان 
خدایانند بلکه نه چنانست که در آن زمان بتان را بخوانید بلکه او را 
میخوانید و بس و تضرع جز بدرگاه او نبرید پس میبرد و دفع میکند از شما 
در دنیا آنچه او را بسوی دفع آن میخوانید اگر خواهید و حکمتش مقتضی 
کشف و دفع آن باشد و فراموش میکنید آنچه را که شریک ساخته اید باو 
یعنی خدایان خود را میگذارید و در دفع عذاب متوجه او میشوید پس خدای 
جل جلاله ببندگانش فرمود که ای کسانی که بسوی رحمت من فقیر و 
محتاجید بدرستی که من حاجت بسوی خود را الزام کرده ام بر شما در هر 

4 ۳ 
هر کاری که در آن شروع میکنید و تمام و له ات و بایان ان راید 
دار ری ی تاه سا اک خر و 
شما قدرت ندارد و اگر خواهم که شما را منع کنم غیر من بر عطاء کردن 
بشما قدرت ندارد پس من سزاوارتر کسی هستم که از او سوال شده و 
اولی کسی که بسوی او تضرع و زاری شده پس در نزد ابتدای هر کار 
کوچک یا بزرگی بگوئید که یسٌم الله الرَحُمنِ الرّجیمٍ یعنی یاری میجویم بر 
این کار بخدائی که عبادت درست نباشد از برای غیر او آنکه فریاد رسنده 
است هر گاه 9 خواسته شود و جواب دهنده هر گاه خوانده 
شود رحمان و بخشاینده که رحم میکند بگستردن رزق بر ما و رحیم یعنی 
مهربان در دینهای ما و دنیا و اخرت ما که دین را بر‌ها سبک گردانیده و آن 
را اسان و سبک قرار داده و او ما را 0 شدن ما از 
دشمنانش بعد از آن فرمود که رسول خدا (ص) فرمود که هر که امری که 
او را فرا گرفته او را اندوهناک سازد و بسّم الله الرَحمن الرّجیم بگوید و او 
صاحب اخلاص از برای خدا باشد و بدل خوبش بسویش رو آورد از یکی از 
دو خصلت جدا نباشد يا بلوغ و رسیدن بحاجاتش در دنیا و يا آنکه آماده می 
شود از برایش دز پروردگارش و ره موه 910 پیش آن جناب و 


ص: 26۷0 


«باب سی و دویم» در تفسیر حروف معجم 


یعنی اعجام و آن مصدر است چون مدخل بمعنی ادخال یعنی از شانس 
آنست که اعجام می شود چنان که در قاموس گفته و اعجام حرف را نقطه 
دادن و سخن را عجمی کردنست و بعضی گفته اند که معجم اسم مفعول 
است و صفت از برای محذوف یعنی حروف خطی که اعجام بر ان واقع 
شده و اطلاق حروف معجم بر همه از باب تغلیب است چنان که پدر و 
مادر را والدین و آبوین میگویند و حال انکه پبدر والد است و مادر والده و 
را 
از اله و برطرف کردن عجمه باشد بنقطه دادن و دمامینی گفته که این 
سخن تمام نمیشود مگر هر گاه قرار دادن همزه از برای سلب و ربودن 
مقیس يا در اين کلمه مسموع باشد و بهر طریق که باشد مراد از آن 
۲ ۱ 97۱9 


حدیث کرد ما را محمد بن بکران نقاش «ره» در کوفه گفت که حدیث کرد 
ما را احمد بن محمد همدانی گفت که حدیث کرد ما را علی بن حسن بن 
علی بن فضال از پدرش از حضرت ابو الحسن علی بن موسی الرضا (ع) 
که فرمود بدرستی که اول چیزی که خدای عز و جل افرید تا بواسطه ان 
نوشتن را بخلق خود بشناساند یا خلقش بان نوشتن را بشناسند حروف 
معجم بود و بدرستی که مرد چون کسی عصائی بر سرش زند پس چنان 
پندارد که نمیتواند بعضی از کلام و سخن را ظاهر کند حکم در آن آنست 
که حروف معجم بر او عرض شود بعد از آن بقدر آنچه نمیتواند که ظاهر 
کند از آنها 7 ۱ شود و هر آیته حدیت کرد مرا پدرم از پدرش از 
جدش از امیر الموّمنین علیهم السلام در شرح | ب ت ث که آن حضرت 
فرمود الف الاء و نعمتهای خدا است و باء بهجت و نیکوتئی خدا و تاء تمام 
امر 
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ها نم ال فرص ها تایه مفستان ات ی اقا شاه 
ایشان ج ح خ پس جیم جمال خدا و جلال خدا است و حاء حلم و بردباری 
خدا است از گناه کاران و خاء خمول و بی نامی ذکر اهل گناها نست نزد 
خدای عز و جل د ذ پس دال دین خدا و ذال از ذو الجلال است یعنی 
خداوند بزرگواری ر ز پس راء از روف و رحیم است یعنی مهربان و زای 
زلزله های قیامت است پس ش پس سین سناء و رفعت خدا است و شین 
یعنی شاء اللّه ما شاء اللّه بعني خدا خواسپ آنچه خواست و اراده فرمود 
وی یی ی سر و 
نت که‌فیین. و ناقع. با تمیخواهند ایشان بنا بر قرائت دیکران مکر آنکه 
خواسته باشد ص ض پس صاد از صادق الوعد نت بعنی: انکة وعده 
اش راست است در حمل کردن مردم بر صراط و حبس کردن ظالمان نزد 
کمینحام و ضان؛بعتی ضال: و حمراهشد انکه. .با نخمد ود ال مخمد «(رض) 
مخالفت کرد ط ظ پس طاء طوبی از برای مومنانست یعنی درخت طوبی 
و آن درختی است که خدای عز و جل آن را نشانیده و از روح خود در آن 
دمیده تا آخر آنچه در حدیت آخر باب بعد از این باب می آید پا معلی ات 
که خوشا حال موّمنان و خوشی از برای ایشانست و خوبی باز گشتن کاه و 
ظاء ظن و گمان مومنان بخدا خوبست و ظن کافران بان جناب بد ع غ پس 
وتان انیت ی را وی ار است یی بار قوس 
فاء فوج و گروهی است از گروههای آتش يا بوئی از بوبهای آن وقاف 
قرانست که بر خدا است فراهم آوردن آن و خواندن آن ک ل پس کاف از 
کافی است یعنی بسند و کفایت کننده و لام لفو و بیهوده و سخن کافران 
است در بهم بافتن ایشان دروغ را بر خدا م ن پس میم ملک و پادشاهی 
هی ی ی 
و جل میفرماید که لِمَن المّلک الیَوْم یعنی از برای کیست پادشاهی و 
فرمان برداری تس اين روز پس ارواح انبیاء و رسولان و حجتهای آن جناب 
گویا میشوند و میگویند له الواجد الْقَقّار یعنی از برای خدائیست یکتا و بی 
همتا در کارگزاری و فرمان دهی که شکننده جمیع منازعان ,ور مدعیان و 
پادشاهانست پس خدای چل جلاله میفرماید که الیو تُجْزی کل تفس یما 
کیت لاطلم البوق ان الله مرن الحسات بعتی آمروزیا داش و ترا 
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داده می شود هر کسی بآنچه کسب کرده هیچ ستمی نیست در این روز 
بدر ستی که خدا. 


شتابان شما راست یعنی مشفول او بحساب شخصی او را از حساب 
دیکری: بان نداد که در بک‌مان: حسشابت همه کردم هر یی را انش 
استحقاق دارد برساند و نون نوال و بخشش خدا ات رای فان .۵ 
نکال و عقوبت او است با کافران و ه پس واو ویل و عذاب است از برای 
کسی که خدا را نافرمانی کرده و هاء یعنی هون و خواري بهمرسانیده 
کسی که او را معصیت نموده لای لام الف یعنی لا ال الا ال و آن کلمه 
اخلاص است که هیچ بنده نیست که آن را گفته باشد در حالی که با اخلاص 
باشد مگر آنکه بهشت از از برایش واجب شده و یاءید بعنی دست خدا که 
مراد از آن قدرت است در بالای خلائتقش بروزی دادن گشوده پاک و منزه 
ات آن جنات وبرتز آز انختشکر نی آورند. هه ان آنحصرت (ع) فرجدد 
بد درستی که خدای تبارک و تعالی این قرآن را فرو فرستاد باين حروفی 
که همه عرب آنها را از یک دیگر فرا میگيرند. پس فرمود که فُل لین 
جتمقت الاْسن و الجنٌ عَلی آن َائوا بمئل هدا الْفْرَانِ لا یائون بمثله و لو 
و اس طییرا شیک که هر آنه اگراعتام ک هت آرمیان 
و پریان و اتفاق نمایند بر آنکه بیاورند مانند اين قرآن را نیاورند مانند آن را 
۵قدرت بن آن تذاشته باشتد .و اکر. خه.باشد بعضی. از ایشان ,بعضی را هم 
پشت قوی و یاری کننده. 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن عبد الرحمن مقری حاکم گفت که 
حدیث کرد ی و و موی بر ی 
۱ 
را محمد بن عاصم طریقی گفت که حدیث کرد ما را ابو زید عیاش بن یزید 
بن حسن بن علی کحال مولای زید بن علی گفت که خبر داد مرا پدرم یزید 
بن حسن گفت که حدیث کرد مرا حضرت موسی بن جعفر از پدرش جعفر 
بن محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش 
و 
اه امش الف‌هیی عل تن انف طالب ع( در نزد آن حضرت بود بان 
حضرت عرض کرد که فائده در حروف هجاء چیست رسول خدا (ص) بعلی 
فرمود که او را جواب بازده و فرمود بار خدایا 
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توفیق ده او را و او را تلد ید فرما و تسدید راست گردانیدن و توفیق 
دار ای اس وصوات سس یرای لت ۱ دورد که 
حرفی نیست مگر آنیه آن نامي از نامهای خدای عز و جل است بعد از آن 
فرمود که اما الف ال لا (لة الا هو لح لبم است یعنی خدای سزاوار 
پرستش هیچ خدائی نیست در وجود بحقیقت مگر او که استحقاق عبادت از 
برایش ثابت است زنده بحیات اندق که پاینده است بر وجه 9 و 7 
خلق خویش و اما تاء تواب ب است که توبه را از بندگانش ۶ فیول رما ند 
اما ثاء ثایتی است کائتی که باشنده و موجود است یه جک الق الذین افو 
بالغول الایت فی القیاه الصا نا آخر یه که ترجمة اش آنتشست که:تابت 
مبدارد خدا آنان تا که آیمان آوزنند فاشتحام میهد فان باشت: ده 
مه خعت :فاد کم وه اسان ناه هر ای اسان ات 
گشته در زندگانی دنیا تا در زمان ابتلاء و مصائب شکیبائی ورزند و از جاده 
مستقیم توحید نلغزند و يا ثبات دهد مومنان را در دنیا یعنی نزدیک مردن 
تاختم حیوه ایشان بر کلمه توحید باشد و ثابت دارد ایشان را در ان سرای 
یعنی در قبر که منزل اول اخرت است تا جواب منکر و نکیر بطریق حق و 
صواب باز دهند پا در موقف حساب و فرو گذارد خدا| ستمکاران پبعنی 
کافران و معاندان را و نظر لطف و توفیق از ایشان باز گیرد پس در دنیا 
بکلمه توحید راه نيابند و در وقت سوال در قبر و حساب از جواب فرو 
مانند و میکند خدا انچه را که میخواهد از هدایت مومن مخلص و تخلیه 
نامهایش پاک و پاکیزه است و اما حاء حقی است که حی حلیم است یعنی 
خدای بر حق و زنده بردبار و اما خاء خبیر و آگاهست بآنچه پندگان میکنند و 
اما دال دیان و جزاء دهنده روز جزا است و اما ذال دُو الْجَلال و کرام 
است که معنی آن در اسماء حسنی گذشت و اما راء روف و مهربانست 
پیندگان خویش و اما زای زینت و آرامش معبودین است و اما سین سمیح 
را کر فیک یعنی حرای شک فندهد ور این صاد صادق است در وعده و 
وعید 
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یهت اما مان انم ات ی ای را مه فارطا 
ظاه جهن است یی بای بای کردا ده سنا بای کنوووم اها طاة 
طا عم فا اشت که اتید سیر و ایا ده آسستی اما 
عالم و دانا است بنتدگان خویش و اما غین غیاث المستغیئین و فریادرس 
فویاد. خواهانست. ار هه افرسدکا ی آها ساع خاله الک و او 
شکافنده دانه و استخوان خرما است و اما قاف قادر و توانا بر همه 
آفرید کاتن: و اها کاف کافی و بسندیست که کسی او را همتا نبوده و 
نخواهد بود و نزاد و زاده نشده و اما لام لطیف و صاحب لطف و نرمیست 
ببندگانش و اما میم مالک الملک و خداوند مملکت و پادشاهی است و اما 
نون نور و روشنی آسمانها از نور عرش او است و اما واو واحد و یکیست 
که یگانه و پناه نیازمندانست نزاد و زاده پشدو و اما هاء هادی و رهنما 
است از برای خلقش و اما لام الف لا ال الا ال وحده لا شریک له است 


که ترجمه آن گذشت و اما یاء ید و دست خدا است که بر خلق خود گشوده 


پس رسول خدا (ص) فرمود که اینک همان قولی است که خدای عز و جل 
از برای خود تشتدیده از :همه آفرید کاتش بعة از ان بهودی مسلمان شد 


«باب سی و سیم» در تفسیر و بیان حروف 


جمل و جمل بضم جیم و فتح میم است و تشدید و ی 
جائز باشد و مراد از آن حروف ابجد و و ما را محمد بن 
ابراهیم بن اسحق و ما را و 
ای یت اپ دز پر 
بن عیاش قطان از ابو الجارود زیاد بن منذر از ابو جعفر حضرت محمد بن 
علی باقر (ع) که فرمود چون حضرت عیسی بن مریم (ع) متولد شد پسر 
یک روزه که بود گویا بچه دو ماهه بود یعنی در روزی 
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بقدر دو ماه ترقی میکرد و بزرگ ميشد و چون پسر هفت ماهه شد مادرش 
دستش را گرفت و او را پجانب مکتب خانه آورد و در پیش روی مکتب دار 
نشانید مکتب دار بعیسی گفت که بگو. 


بشم ال اللَجمن ٍ اللْجیم عیسی (ع) گفت یشم ال الرَخْمنِ الجیم مکتب 
دار بآن حضرت عرض کرد که بگو ابجد عیسی (ع) سر خود را بردآشت و 
بمکتب دار گفت که آیا میدانی که ابجد چیست و چه معنی دارد و مکتب 
دار دره را بلند کرد که بآن حضرت زند فرمود که ای معلم مرا مزن اگر 
و ی فا بر 

یم بیان کن عیسی (ع) فرمود که الف آلاء و نعمتهای خدا است و باء 
ی ی و ها 
زیبائیست و جیم جمال خدا| و دال دین خدا| است هوز هاء هول و ترس 
دوزخ است و واو ویل و عذاب است از برای اهل اتش و زاری زفیر و نعره 
دوزخ است حطی یعنی حطت الخطایا عن المستغفرین یعنی فرو ریخته 
نشند کناهان از آنان که آمرتشن سطلنند کلم کلام خدا است: که هید بدل 
کننده از برای کلمات و سخنان او نیست سعفص یعنی صاعی در برابر 
صاعی و جزاء مقابل جزاء است قرشت یعنی ایشان را قرش و جمع نمود 
و ایشان را محشورٍ ساخت پس آن مکتب دار گفت که ای زن دست 
معلم نمیخواهد. 


«مترجم گوید» که شاید مراد این باشد که صاد در سعفص اشاره بسوی 
صاع است و اعتبار مساوات و قرینه انست که سعف بتحریک سین و عین 
جمع سعفه است و آن شاخه درخت خرما است و اکثری که اغلب است در 
شاخهای درخت خرما تساوی و برابریست و عدم تفاوتی که محسوس باشد 
و قول 3 حضرت (ع) که فرموده جز|ء بجزاء است از برای بیانست نه 
تاش فا بای ک اه 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار گفت که حدیث کردند ما را محمد بن 
حسین بن ابی الخطاب و احمد بن حسن بن علی بن فضال از علی بن 
اسباط از حسن بن زید که گفت حدیث کرد مرا محمد بن 
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یم ی اد که ی( وی و ان ری 
عفان رسول خدا (ص) را از تفسیر و بیان ابجد سوال نمود رسول خدا 
(ص) فرمود که تفسیر ابجد را بیاموزید که همه اعجوبه ها در آنست و ای 
انخد خشت قرتود | زا الف آلاء و نعمتهای خدا ات خر آ تفای آن 
جناب و اما باء بجهت و نیکوئی خدا است و اما جیم جنت و بهشت خدا و 
ال حوا ال اه است ماما دال ی اس ابا جوز مها 
هاویه و دوزخ است پس وای بر کسی که در اتش دوزخ فرو رود و اما واو 
ویل و وای بر اهل اتش دوزخ و اما زای زاویه و سه کنجی است در اتش 
دوزخ پس پناه میبریم بخدا از انچه در ان زاویه است یعنی زاویه های جهنم 
و اما حطی پس حاء حطوط و فروریختن گناهانست از آنها که استتغفار 
میکنند در شب قدر و آنچه جبرئیل با فرشتگان با آن فرود آمده اند تا طلوع 
صبح و اما طاء طوبی از برای ایشانست و خوبی باز گشتنگاه و طوبی 
درختی است که خدای عز و جل آن را نشانیده و از روح خود در آن دمیده 
و بدرستی که شاخهای ان از پشت دیوار و حصار بهشت دیده می شود و 
ان درخت زیور و جامها میرویاند در حالی که اویزان و سخت نزدیکست بر 
در دهانهای ایشان و اما یاء ید و دست خدا است یعنی قدرت آن جناب در 
لاش هداس ات سای عا سر تون بعی ای وسته اشت آن 
جناب و برتر از آنچه شرک می آورند و شریک او می سازند و اما کلمن 
پس کاف کلام خدا است و کلمات خدا را هیچ تبدیلی نیست و هرگز غیر از 
اما هرا سا که ان سل کس سای نش اما 
لام پس المام و فرود امنخ اهل بهشت است در میان خویش در زیارت و 
تحیت و سلام و تلاوم یعنی بهم ملامت کردن اهل دوزخ در انچه در میان 
ایشانست و اما میم پس ملک و پادشاهی خدا| است که زوال ندارد و دوام 
خدا کی قای‌ و ماما نون ن دافم ها ری ات وی عصی 
نون اسم سوره است و نزد بعضی دیگر این حرف مفتاح اسم نور و ناصر 
است و اشاره است بکلمه کن یا مطلق ماهیست يا آن ماهی که زمین بر 
شتنگه انتییت. که آن و اتمضوت با ستضوت با ملهوته کمینه‌با لین ار ,تور یا 
یا تشر ره 
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بهشت يا نون جزو الرحمن است يا دوات و غیر از اين گفته اند و عالم 
ربانی ی در تفسیر خود میگوید که اصح اقوال آنست که نون 
اسم دوات است و معنی آن است که سوگند بدوات و قلم و آنچه 
مینویسند یعنی حافظان بقلم زبان و مداد دهان بر بندگان از گفتار و کردار 
ایشان گویند که مراد همه نویسند گانند از آدمیان و جنیان و فرشتگان و 
ای رسد ات ی را را سا سای 
که ذکر کرده بغایت انکار دارد و میگوید که مراد از نون همین حرف است 
از حروف معجم تتمه حدیث و قلم قلمی است از نور و نوشته از نورٍ در 
لوح محفوظ که فرشتگان که مقربان گاه کبریاءاند گواهی میدهند بر آنچه 
در انست در روز قیامت و خدا کافی است که شاهد باشد و اضا سعفض 
جزاء در عوض جزاء و بقدر انست و چنان که میکنی جزاء داده میشوی 
بدرستی که خدا ستمی را بر بندگان اراده ندارد و اما قرشت یعنی ایشان 
رز قرش و جمع فرماید و فراهم آورد پس ایشان را محشور سازد و بر 
انکیزد یا ور قیافت نخدان ان: در میان. ا یشان کم میف‌هاید.ه ایشانستم 
کرده نخواهند شد. 


«باب سی و چهارم» در تفسیر و بیان حروف آذان و اقامه. 


و حروف جمع حرف است و مراد از آن در اینجا فصل است یعنی فصول 
ا ‏ ها رسمه سر ات فا ام سوت 
اطا ای ماد کی مسر میم ای هار ارست ه انامه ن اعته 
یعنی ایستادنست و بر پا کردن و راست کردن و مداومت نمودن و حق 
چیزی گذاردن و شرعا اقامه نماز است و اقامه نماز گفتن و در هر دو در 
اینجا معنی غیر مصدری مراد است و اول اذکار مخصوصه ایست 
0 77۳ 
در نزد برخاستن بسوی نماز و بنا بر مشهور معمول اول هجده فصل است 
و دویم هفده فصل زیرا که اینها در فصول 
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اشتراک دارند و در اول اول چهار تکبیر است و در اول دویم دو تکبیر و در 
آخر دویم یک تهلیل است و در آخر اول دو تهلیل و دویم دو قد قامت الصلاه 
دارد که اول ندارد و ذکر نکردن حی علی خیر العمل در این حدیث بجهت 
تقیه است چنان که مذکور خواهد شد و در عدد فصول هر یک چند قول 
دیگر هست که این مقام موضع ذکر آنها نیست. 


حدیث کرد هی ی یوج و کب سس 
0 ی ی وی وی ی وی ای ی 
کرد ما را ابو بکر محمد بن حسن موصلی در بغداد گفت که حدیث کرد ما 
را محمد بن عاصم طریقی گفت که حدیت کرد ما را ابو زید عیاش بن یزید 
بن حسن بن علی کحال مولای زید بن علی گفت که خبر داد مرا پدرم یزید 
تن حسین کفت که خذیث کرد مرا حضرت موی رین جعفر از پدرش جعفر 
بن محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش علی , بن الحسین از پدرش 

و نارای ۱۳۰ 


اللّه اکبر اللّه 


اکبر امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع) گریست و ما بگریه آن حضرت 
گریستیم چون موذن فارغ شد حضرت فرمود آیا میدانید که موّذن چه 
میگوید عرض کردیم که خدا و رسول او و وصی رسولش داناتر و بهتر 
میدانتد قرمود اکر بدانید که چه میکوید هر ابنه. کم بخندید و بسیار بحرید. 


تم یا ی الا ار ای اه مات ان 
قول موذن الله اکبر بر قدم و ازٍلیت و ابدیت و علم و قوت و قدرت و حلم 
و کرم وجوم و عطاء و کبریاء آن جناب واقع می شود پس هر گاه موّذن 
اه اه ی ایا و را 

بمشیت و خواست او خلق موجود شده اند و از او هر چیزی اه ای 
بوده و خلق بسوی او برمیگردند و او است اول پیش از هر چیزی که 
هميشه بوده و او است اخر بعد از هر چیزی که هميشه خواهد بود و ظاهر 
است در بلایی هر چیزی که دریافته نمیشود و باطن است در نزد هر چیزی 
که محدود و اندازه نمیشود پس او است و هر چیزی که غير او باشد فانی 
ات وم وت لها اس وکسم و 


ِ- 
1 
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که آنچه را که خواهد میتواند و صاحب قوتی که بجهت قدرتش بر خلقش 
ی ی ی و یا 
معنی چهارم اللّه اکبر بر معنی حلم و کرم او است حلم می ورزد که گویا 
نمیداند و اعراض میفرماید که گویا نمی بیند و می پوشد که گویا نافرمانی 
نمیشود و تعجیل و شتاب نمیکند بعقوبت و سزا دادن از روی کرم و 
اعراض و حلم و وجه دیگر در معنی اللّه اکبر یعنی جودی که عطایش بزرگ 
و بسیار و کردارش خوب و خوش است و وجه دیگر الله اکبر در آن نفی 
کیفیت او است گویا که موذن میگوید که خدا از آن بزرگتر است که وصف 
کنندگان قدر صفتش را که او بان موصوف است دریابند و جز اين نیست 
که وصف کنندگان او را بر اندازه فهم خوبش وصف میکنند نه بر اندازه 
عظمت و جلالش و خدا برتر است از آنکه وصف کنندگان صفتش را 
دریابند ری رگ میس کر رگا دیعب نو 
برتر و بزرگوارتر است و او است که از بندگانش بی نیاز است و با او 
حاجتی بسوی اعمال خلقفش نیست و اما قول موّدن 


اتید الا الم الا ال 


یعنی شهادت میدهم که نیست خدائی مگر خدا اعلام است باینکه شهادت 
روا نباشد مگر بمعرفت و شناختی از دل گویا که او میگوید که میدانم که 
هیچ معبودی نیست مگر خدای عز و جل و میدانم که هر معبودی باطل 
است غیر از خدای عز و جل و بزبانم اقرار و اعتراف میکنم آنچه را در دل 
منست از علم باینکه هیچ خدائی نیست مگر خدا و شهادت میدهم که پناهی 
از خدا نیست مگر بسوی او و رهیدنگاهی نیست از بدی هر صاحب بدی و 
فتنه هر صاحب فتنه مگر بخدا و قول او در مرتبه دویم 


اشهد آن لا اله الا ال 


معنیش آنست که شهادت میدهم که هدایت کننده نیست مگر خدا و دلیلی 
نیست مگر خدا و خدا را شاهد می گیرم باینکه من شهادت میدهم که 
خدائی نیست مگر خدا و نیز ساکنان آسمانها را شاهد میگیرم با ساکنان 
زمینها و آنچه در اینها است از فرشتگان و همه مردمان و آنچه در اینها 
است از کوهها و درختها و جنبنده ها و وحشها و هر تر و خشکی باینکه من 


شهادت میدهم که هیچ آفریننده نیست مگر خداوند روزی دهنده و نه 
معبودی و نه ضرر 
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رساننده و نه نفع بخشنده و نه فراگیرنده و نه گستراننده و نه بخشنده و 
نه منع کننده و نه دفع نماینده و نه خیر خواهی و نه کفایت کننده و نه شفاء 
دهنده و نه پیش دارنده و نه پس اندازنده مگر خدا که او را است افریدن 
و فرمان و بدست او است همه خیر و خوبی و پر خیر و برکت است خدائی 
که پروردگار عالمیانست. 


و اما قول موٌذن که 
اشهد ان محمدا رسول الله 


که باین معنی است که شهادت میدهم که محمد فرستاده خداست میگوید 
که شاهد میگردانم خدا را که من شهادت میدهم باین که خدائی نیست مگر 
آن جناب و اینکه محمد بنده و رسول و پیغمبر و برگزیده و همراز او است 
که او را بسوی کافه مردمان و همه ایشان فرستاده بهدایت و راه راست و 
کشن در ست: تا آنکه او را غالب گرداند بر همه دینها اگر چه مشرکان 
ناخوش داشته باشند و شاهد میگردانم هر که را که در آسمانها و زمین 
است از پیغمبران و رسولان و فرشتگان و همه مردمان که من شهادت 
میدهم باینکه محمد سید و بزرگ اولین و آخرین است و قول او در مرتبه 
دویم 

اشهد ان محمد رسول الله 

بسوی خدا یکانه قهار که از بندگانش و همه خلاتثق بی نیاز است و باینکه 
ان جناب محمد را بسوی مردم فرستاده که مژده دهنده و ترساننده و 
خواننده بسوی خدا برخصت او و چراغی روشنی بخش باشد پس هر که او 
را انکا ر کند و از روی دانش قبول نکند و باو ایمان نیاورد خدای عز و جل 
او را داخل آننش دوزخ گرداند در حالی که در آن جاوید و مخلد باشد و 
هرگز از آن جدا نشود. 


و اما قول موذن 


بفتح یاء یعنی بیاور و آورد چنان که در قاموس گفته و حضرت فرمود یعنی 
بیائید بسوی بهترین اعمال خویش و دعوت پروردگار خویش و بشتابید 
بسوی امرزشی از پروردگار خویش و فرو نشانیدن آتش خویش که آن را 
بدستهای خویش افروخته اید و رها کردن گردنهای خویش که آنها را 
بگناهان خویش گرو کرده اید تا خدا بدیهای شما را از شما بپوشاند و 
گناهان شما را از برای شما بیامرزد و بدیهای شما را بخوبیها بدل کند ۳ 
که او پادشاهی است صاحب کرم و خداوند فضل پزرزی و ما گروههای 
مسلمانان را بدخول در 
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خدمتش و تقدیم بسوی حضورش رخصت داده و قول او در مرتبه دوم حی 
علی الصلاه یعنی برخيزید بسوی مناجات پروردگار خویش و عرض کردن 
حاجات خویش بر پروردگار خویش و بکلامش بسوی او دست آویز و 
نزدیکی جوئید و بآن در خواست کننده خواهید و ذکر و قنوت و رکوع و 
سجود و خضوع و خشوع و فروتنی را بسیار کنید و حاجتهای خود را بسوی 
او بردارید چه ما را در ان رخصت داده و اما قول موذن 


بعنی بيائید پر سر رستگاری و فرمود میگُوید که رو بیاورید بسوی 
ود کل که هن هر یا ان سس وی یمام رن دار 
و بسوی پادشاهی که زوالی از آن نیست و بسوی شادیی که اندوهی با آن 
نیست و بسوی گشادگی که تنگی با آن نیست و بسوی بهجتی که بریده 
شدن ندارد و بسوی بی نیازی که پریشانی با آن نیست و بسوی تندرستی 
که بیماری با آن نیست و بسوی عزتی که ذلتی با آن نیست و بسوی قوتی 
که ضعفی با آن نیست و بسوی کرامتی که که ایهای از آن از کرامتی که 
کسی قدر آن را نمیداند و بشتابید بسوی شادی دنیا و عقبی و رهائی 
اخرت و اولی و قول او در مرتبه دوم که 


میگوید که پیشی گیرید بسوی آنچه شما را بسوی آن خوانده ام و بسوی 
نوازش بسیار و عطای بزرگ و نعمت بلند و رستگاری عظیم و نعیم هميشه 
در همسایگی محمد فی مَفَعد صدّق علدَ ملک مقتدر یعنی در مجلس حق و 
مکان بسندیده در نزد یادشاه ضاحب افتدار که:تواناتی دازد بر همه چیز. 


و اما مودن 
الله اکبر 
میگوید که دا از آنشرن ون کوایش انیت که‌نیکی. ار افید انش بنداند 


اجه را کور برد ام اشت از کرامت و هوارشن یرای نت هرا اجایت 
ه اطاعت کر مواليان اهر ایا فرهان رده مرا شاه رس 


نموده و بآن جناب و بیادش اشتغال داشته و در 9 بوده و او را دوست 


داشته و باو انس گرفته و بسویش ارمیده و باو وثتوق و اعتماد داشته و از 
او ترسیده و او را امید داشته و 
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باو مشتاق شده و در حکم و قة قضایش با او موافقت نموده و باو خوشنود 
شده و قول او در مرتبه دویم 


اللم اکتر للم ار 


میگوید که خدا از آن بزرگتر و برتر و بزرگوارتر است که کسی مبلغ و 
ار را را فا را 
مبلغ عفو و غفران و نعمتش را از برای کسی که او را اجابت کرده و 
ی را ای ای ی 
که او را انکار نموده و دانسته او را قبول ننموده بداند. 


و اما قول موذن 
لا اله الا اللّه 


معنیش آنست که خدا را حجت رسا است و بر ایشان برسول در رسالت و 
بیان و دعوت و او از ان بزرگوارتر است که یکی از ایشان را بر او حجتی 
باشد پس هر که او را اجابت نماید از برایش نور و کرامت ت است و هر که 
او را انکا ر کند خدا از همه عالمیان بی نیاز است و او است شتابنده ترین 
ات کرو ات 2 نماز یعنی وقت زیارت و 
مناجات و بر امدن حاجات و دریافتن ارزوها و رسیدن بخدای عز و جل و 
بکرامت و غفران و عفو و رضوانش نزدیک شد و هنگام آن رسید «مترجم 
گوید» که موّلف گفته که مصنف این کتاب میگوید که راوی این حدیث ذکر 
حی علی خیر العمل را که باین معنی است که بیائید بر سر بهترین کارها 
ترک نکرده مگر بجهت تقیه و نگاهداری جان خود چه سنیان در اقامه و 
اداشانن را وه هط وی له غليه العدات ی سر ساعه ان 
فقره الصلاه خیر من النوم را در اذان صبح زیاد کرده یعنی نماز بهتر است 
از خواب زیرا که قدر نماز را نمی شناخته و مولف میگوید که در خبر دیگر 
روایت شده است که حضرت صادق (ع) از معنی حی علی خیر العمل 
سوّال شد فرمود که بهترین عمل ولایت است و در خبر دیگر چنین است 
که سح کمل یکسا فا ضیف وان اشعصریت لیم الساام انس 


«باب سی و پنجم» در تفسیر و بیان هدی و ضلالت توفیق و خذلان از خدای تبارک و تعالی 


و هدي بضم هاء راه راست است و ضلالت گمراهی و توفیق سزاوار 


گردانیدن 


2 
اسباب و خذلان فرو گذاشتن یاری. 


حدیث کردند ما را علی بن عید له وراق و محمد بن احمد ستانی و علی 
ای و ی بر ار ی ما را آبو العباس 
کی ی و ما را بکر بن عبد الله 
بن حبیب گفت که حدیث کرد ما را تمیم بن بهلول از پدرش, جعفر بن 
سلیمان بصری از عبد اللّه بن فضل هاشمی که گفت ابو عبد اللّه حضرت 
جعفر پن محمد علیهما السلام را سوال کردم از قول خدای عز و جل مَنْ 
هد ال قهو الغهتد و من یل قلن تجد له ولا مُرشدا که ترجمه اش 
بت که هرک اه ارات ی مت ی هریاد 
پفلاح و ارشاد و هر که خدا او را گمراه گرداند و بجهت فرط عناد او را 
فرو گذارد و لطف و توفیق را از او بردارد و وی را در وادی خذلان بگذارد 
پس هرگز نیابی از برایش دوستی را راه راست نماینده که او را ون 
دلالت کند و از ضلالت بهدایت رساند و حضرت (ع) فرمود که خدای تبارک 
و تعالی در روز قیامت ستمکاران را از خانه کرامت خویش که ۳ 
اینت. کفراه کرداند و اهل. انمان و‌عمل: شاه ۳ تقو دی تو تا موش 
هدایت فرماید چنان که آن جناپ عز و جل فرموده که 8 بضل الله الظالاخیه 
و بقع اللةُ ما بشاء و ترجمه آن گذشت و خدای عز و جل فرموده که ان 
الَذین آمَئوا و عملوا الَالحات تَهُديهم رهم بٍيمانهم تجری من تَحْتهم الألْهار 
فی جتّات اللّعیم و ترجمه صدر این ابه در آسماء ختشنی. کذشت و ترجمه 
تنمه اینست که روان می شود از زیر مساکن و قصرهای ایشان جویهای 
اب در بوستانهای با نعمت و ناز و ایشان بر بالای غرفها بان نگران باشند 
راوی میگوید که من عرض کردم که قول خدای عز و جل که از شعیب 
حکایت میفرماید و ما توفیقی الا بالله یعنی و نیست توفیق من در اصلاح 
امور یا رسیدن بسر منزل ثواب و صلاح مگر بخدا یعنی بهدایت و معاونت 
و چه معتی دارد و همچنین قول آي جناب عز و جل ان تسم الق 
غاب لکم ال بَحْدُلْکَم قَمَن دا الذی یِیضْرْكُمْ من بَعْدوٍ که ترجمه اش 
ار ها بدر واقع شد پس 
هیچ غلبه نیست شما را که کسی بر شما غالب شود و اگر فرو گذارد شما 
دا خنان که خی اعد تماق اففاد نیس کیست آیه بارهم بسا 
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را بعد از فرو گذاشتن او و حضرت فرمود که هر گاه بنده آنچه را که خدای 
گر ول آو زان امر فرموده از طاعت بجا آورد کردارش با امر خدای 
عز و جل موافق باشد و بنده بآن موفق تامیده شود و چون بنده اراده کند 
که در چیزی از معصیتهای خدا داخل شود و خدای تبارک و تعالی در میانه او 
و آن معصیت حائل و مانع شود و بنده ان معصیت را ترک کند ترکش که 
۳9 واگذاشته و نکرده بتوفیق خدای تعالی ذکره باشد و در هر زمان که 
در میان او و آن معصیت رها کند و میان او و آن حائل و مانع نشود تا آنکه 
آن را مرتکب شود بحقیقت که او را واگذاشته و پاری نکرده و توفیق 
نداده. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
عمیر از عبد الله بن قراء از محمد بن مسلم و محمد بن مروان از حضرت 
صادق (ع) که فرمود رسول خدا (ص) ی از جانب خدای 
ق ۱ 
حدیث کرد ۳ وا ما را ابو عبد 
الله مه نت ر سا رت کفت که حریست کرد ما را جعفر بن محمد بن 
کف زرد ونان جایز تن بزید حعقی ال ابق ععفی حطرت رمجمد ین کی 


حول ولا قوه: الا بالله 


که ترجمه اش اینست که نیست گردیدنی و نه توانائی مگر بخدا فرمود که 
معنیش آنست که نیست گردیدنی از برای ما از نافرمانی خدا ِِِ 


حدیث کرد ما را عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عطار «رضی» در 
نیشابون در سال سیصد و پنجاه و دویم. گقت که حدیث کرد مرا علی"ین 
موسی الرضا (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل قَمَن برد اللةْ أن 
یَهُدية سرخ صَدَرَة للاسَلام که ترجمه اش اینست که پس هر که خدا خواهد 
ارات ای دا ای هت رت 
فرمود که هر که خدا خواهد که او را هدایت نماید بایمانش در دنیا بسوی 


بهشت و خانه کرامتش در آخرت میگشاید سینه او را از برای تسلیم و 
انقیاد از برای خدا و وثوق و 
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اعتماد پاو و سکون و ارام بسوي انچه او را وعده فرموده از ثوابش تا 
بسوی آن آرمیده شود و من برد آن یله یعنی و هر که خدا خواهد که او 
را گمراه کند کند و فرو گذارد و حضرت فرمود که گمراه کند او را از بهشت و 
خانه کرامتش در_آخرت بجهت کفرش بآن جناب و نافرمانیش از برای او 
یجْعَل صَدرَهُ صَیقا حرجا یعنی میگرداند سینه او را تنک بسیار تنگ یا چون 
بیشه پر درخت که چیزی در آن نتواند رفت چه دل کافر و منافق چیزی از 
خوبی بان نمیرسد و حضرت فرمود تا آن که در کفرش شک میکند و دلش 
از اعتقادش مضطرب می شود و میلرزه و چنان میگردد که کانّما یَضَعْدٌ فی 
السّماء دک یَجْعَلٌ ال الرَجُسنَ عَلی الذین لا یُومتونَ یعنی گویا بالا میرود 
در آسمان یعنی از قبول حق میگریزد و میخواهد که بآسمان بالا رود و 
قبول ۱ که 
میگرداند کافر و منافق را بر وجه تخذیل و تخلیه قرار میدهد خدا و مسلط 
میگرداند عذاب با لعنتت ردیر آنان که نمی درفند.ه بر وحة عناد و انکار 
توحید را تصدیق نمی کنند 


«باب سی و ششم» در رد بر ثنویه و زنادقه 


حکمای فلاسفه باشند نه ثنویه مشهور چه مذهب ایشان انست که هر 
حادئی مسبوق است بماده و مده و وجه نامیدن ایشان بثنویه برای انست 
که ایشان بموثریت عقول قائلند و آنها را صاحب اثر میدانند و امیر 
المومنین (ع) در خطبه مشهوره خویش در بیان تنویه میفرماید که و آنه 
انانند که کمان کرده اند که خدا چیزی را احداث نمیفرماید مکر از اصل و 
ماده و تدبیر نمیکند مگر باندازه صورت و برابر کردن با ان و این مذهب 
حکما است و زنادقه جمع زندیق است و آن بر وزن کبریت معرب زن 
دیقست و مراد از آن کسی است که بخدا قائل نیست يا آنها که بدو خدا 
ی ی سا نو آخیر خطف. ان نر تتونه 
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حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را ابو القاسم علوی گفت که حدیث کرد ما را محمد بن 
ی ی کی ی ی 
۳/۱۲ رف صادق (ع) 
آمد و از جمله قول آن حضرت (ع) که باو فرمود اين بود که آنچه تو 
میگوئی که خدایان دواند خالی از اين نباشد که يا هر دو قدیم باشند و قوت 
داشته باشند بر هر فعلی که اراده آن کنند و خواهند که در آن تنها باشند 
که هر یک از ایشان دیگری را مدخلیت ندهد یا هر دو ضعیف باشند که هیچ 
یک از اشان.سشهانتی فیرت‌ سر آن-ندذاشته :باشتد و .ارادم ان نداشته باشند و 
هر یک قوت و قدرت بر بعضی از کارها داشته باشد یا یکی از اين دو قوی 
و دیگری ضعیف باشد پس اگر هر دو قوی باشند چرا هر یک از اين دو خدا 
صاحب خود را که آن دیگر است دفع نمیکند و بتدبیر عالم متفرد و تنها 
نمیشود چه خواهش غلبه و استعلاء در هر صاحب قوتی مرکوز است و 
بقدر قوت و قدرت خویش ان را بعمل می اورد و این امر نفی هر دو را 
لازم دارد زیرا که ممکن است که اراده هر یک بنفی دیگری تعلق گیرد و 
اک کای کی کی رشان فوه مکی ی ات ات هر ۳ 
خدا یکیست چنان که ما میگوئیم بجهت عجز و درماندگی که ظاهر و آشکار 
است در دونم چه آن محتاجست بقوی زیرا که قوی وجودش از آن اقوی 
است و ضعیفی وجود متصور نمیشود مگر بجواز خالی بودن ماهیست از 
وجود پس اگر بگوئی که ایشان دو خدایند خالی از این نباشد که یا هر دو از 
هر جهت و هر وجه با هم اتفاق داشته باشند یعنی در حقیقت که ما به 
الامتیان و انخه-موخب جدانی. انشان.از یی ذیکر هی .شون در میانه: اینشان 
نباشد و این مستلزم نفی تعدد است چنان که بیاید يا هر دو از هر جهتی با 
هم افتراق و اختلاف داشته باشند و ما چون خلق را منتظم دیدیم و دیدم 
که انتظارم و ترتیب نیکی دارند و چرخ را دیدیم که روانست و میگردد و 
اختلاف شب و روز و آفتاب و ماه را دیدیم صحت امر و تدبیر عالم و 
ایتلاف و تناسب امر بر این دلالت کرد که مدبر عالم یکیست بعد از آن بر 
تو لازم اید اگر دو خدا را ادعاء کنی که سه خدا باشند چه چاره نیست 
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ات قرجه کر میان اسان باشد تا ایک ده ار باشتدو فرح تیه رنه و 
شکاف است و مراد از آن:دز ایتجا چیزی باشد که موجب امتیاز هر یک از 
ایشان از دیگری شود و ایشان را از هم جدا کند چه از فاصله میان دو 
جسم بفرجه و شکاف و رخنه تعبیر می کنند و در این اشعاریست باینکه 
مخاطب فهم درستی نداشته و تا چیزی محسوس او نمیشده آن را نمی 
فهمیده و حضرت فرمود که پس این فرجه در میانه ایشان سیم می شود 
که قدیم است با اين دو خدا و او نیز باید که خدا باشد پس بر تو لازم می 
آید که بسه خدا قائل شوی با آنکه دو خدا را ادعاء داری و اگر سه خدا را 
ادغاع کنت انجه در رو خدا حفتم تشز نه ارم انوم آن صورت مدرد تا آنکه:در 
ميانه ایشان دو فرجه باشد و بواسطه دو فرجه سه خدا را که ادعاء میکنی 
پنج خدا می شود پس کلام متناهی می شود در عدد و شماره. 


پسوی آنچه آن را در بسیاری نهایتی نباشد هشام گفت که از جمله سوال 
ان زندیق این بود که عرض کرد پس دلیل بر خدا چیست حضرت صادق (ع) 
فرمود که وجود کارهای غریبه که در غایت استحکام و متانت است دلالت 
میکند بر اینکه صانعی اینها را ساخته یا نمی بینی که تو هر گاه نظر کنی 
بسوی عمارت بلند افراشته پا گچ کاری کرده که آن را ساخته اند میدانی 
ی یت و ی ی تب سم 
باشی و او را مشاهده نکرده باشی که آن را میسازد زندیق عرض کرد که 
پس پس او چیست فرمود که آن جناب چیزیست بخلاف چیزها که بهیچ یک از 
آنها نمیماند و من بگفتار خویش که میگویم چیزبیست بسوی ثابت کردن 
معنی و مقضود از لفظ برمی کردم و بر کشت. قول من باین است.و آنکه 
خدا چیزیست که موصوف است بحقیقت چیز بودن و باین اعتبار چیز بر او 
اطلاق می شود و او را چیز میگویند غیر از آنکه نه جسم است و نه صورت 
و محسوس نمیشود و سوده نمیگردد و جستجوی از او نمیتوان کرد و 
بحواس پنچگانه که سمع و بفروشم و ذوق و لمس است او را دز نتوان 
یافت و همه او خیالها او را در نیابند و روزگارها او را ناقص نکند و زمان او 
را اف ی ای ای ی سر ی 
ناخوشیها که بر معمرین با در او رام نياید سائل 0 

و لیکن 
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شنوا است بی جارخه و کوتتتی که داشته باشد وتا است یق انکه الت :و 
چشمی داشته باشد بلکه بنفس خود می شوند و بنفس خود می بیند و 
اینکه میگویم که بنفس خود میشوند و بنفس خود می بیند مقصودم این 
نیست که خدا چیزیست و نفس چیزی دیگر و لیکن خواستم که از خود تعبیر 
کنم و سخن بگویم زیرا که مسئول بودم و از من سوال شده بود و بایست 
که از آن جواب گویم و خواستم که تو را بفهمانهم زیرا که سائلی و جواب 
مایب کم کهدهسه خداافی یدق نایم معا کت جع ار اد 
بعضی دارد و لیکن فهمانیدن تو را اراده کردم و خواستم که از خود تعبیر 
کنم و بازگشت من در اين تعبیر و جواب نیست مگر بسوی آنکه خدای 
شنوای بینای دانای آگاهست بی آنکه ذات مقدس اختلافی بهمرساند و نه 
آنکه معنی مختلف شود حاصل معنی آنکه غیر خدا شنوای بگوش است و 
بینای بچشم و آلت دیدن و شنیدنش غیر یک دیگر است و بآنچه می شنود 
نمی بیند و به آنچه میبیند نمیشنود و بدون اینها نمی شنود و نمی بیند و 
خدا را الت دیدن و شنیدن نیست بلکه ذات مقدس هم شنوا باشد و هم بینا 
سائل عرض کرد که پس خدا چیست حضرت صادق (ع) فرمود که آن جناب 
ورن بش ۱ قی تون وه ات یواح 
للّه مرادم ثابت کردن اين حروف که الف بر 
لیگران مرش سوق میی که آن اب یی سای رها رخا 
ای 1 
الله و رحمان و رحیم و عزیز و امثال اينها از نامهای آن جناب نامیده می 
شود و آن معنی همان معبودیست جل و عز که بندگان او را پرستش 
میکنند سائل عرض کرد که پس بدرستی که ما موهومی را نيافتیم مگر 
آنکه آن را مخلوق يافتيم حضرت صادق (ع) فرمود که اگر اين امر چنان 
باشد که تو میگویی هر آینه توحید خدا از ما برداشته خواهد بود زیرا که ما 
مکلف نیستیم باینکه غیر موهوم را اعتقاد کنیم و لیکن میگوئیم که هر 
موهومی که در وهم و خیال در اند بواسطه حواس بآ نها دریافته می شود 
پس آنچه حواس آن را تحدید و تعیین کند و بحقیقتش احاطه نماید و آن را 
ممثل و مصور گرداند بصورت و کالبدی که دارد آن مخلوق است و می 

شود 
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که معنی این باشد که آنچه حواس آن را بيابد و ممثل گرداند آن را چه در 
بعضی از نسخ توحید چنین است که پس آنچه ما آن را بحواس بیابیم و آن 
را ممثل و مصور گردانيیم مخلوق است و چاره نیست از اثبات صانع چیزها 
که بیرون است از این دو جهت مذموم یکی از آنها نفی است زیرا که نفی 
آن در وهم یا رفتنش از آن همان عین ابطال و موجب باطل ساختن و 
نیستی حقیقت باشد چه هر چه معدوم باشد يا عدم و نیستی آن را عارض 
د ممکن است نه واجب و جهت دوم که حصول صورت باشد متضمن 
هیثات و صفت صفت مخلوق است که ترکیب و تالیفش هویدا و ظاهر 
است يا از اجزاء و يا از ذات و صفت و لازم نیست که آنچه بوهم درک شود 
حقیقتش در وهم در اید پس چاره نبود و يا چون چاره نبود از اثبات صانع 
بجهت وجود انها که مصوع اند و ثبوت اضطرار و احتیاج از ایشان بسوی او 
تات ند که آتشان هر طاهر ترکیت و تلیت یشان ساهت ارو و 
همچنین در انچه که بر ایشان جاری می شود از حدوث ایشان بعد از انکه 
نبوده اند و منتقل شدن ایشان از کوچکی بسوی تراز کی و از سیاهی 
بسفیدی و از قوت بسوی ضعف و احوالی چند که موجودند ۳ را 0 
بتفسیر و بیان آنها نیست و بجهت بات و وجود آنها سائل عرض کرد که 
پس او را تحدید کردی زیرا که وجود و هستی او را آثبات نمودی حضرت 
تا (ع) فرمود که او را تحدید نکردم و حدی از برایش نگفتم و لیکن او 
را اثبات نمودم زیرا که در میانه نفی و اثبات منزله و واسطه نیست که 
کسی بان قائل شود و مراد اینست که چون نفی و نیستی بر طرف شد 
بثبوت ثابت گردید و وجود از صفاتی نیست که تحدیدی با ان باشد سائل 
عرض کرد که پس او را انیت و مائیت یعنی وجود انتزاعی و حقیقتی است 
که با وجود از آن انتزاع می شود فرمود بلی چیزی ثابت و موجود نمیباشد 
مگر با نیت و مائیت سائل عرض کرد که پس او را کیفیت و چگونگی است 
فرمود نه زیرا که کیفیت جهت صفت و احاطه است و لکن چاره نیست از 
ی ی ی 
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او را نفی کند بطریقی که ذکر شد او را انکار کرده و ربوبیت و 
ار او ان ای با بان‌فرای تایی با با کر نیج و 
هر که او را بغیرش تشبیه کند او را ثابت کرده بصفت آفریدگان که 
مصتوعن حتنیت که رسک راسزاوار باشد و لو کارمست ار انبات 
ذاتی بدون کیفیت که غیر او آن را استحقاق ندارد و در آن با او شرکت 
نمیشود و احاطه بآن ممکن نباشد و غیر از او کسی آن را نمیداند چه آن 
کیفیتن است خلاف. انجه ما میدانیمسائل عرص کرد که پس رنج و زحمت 
چیزها را بخودی خود میکشد حضرت صادق (ع) فرمود که آن جناب از آن 
تشر کوارنر. انش که رنه دحفت, آفربدن خر ها .را بکشند مختوجه ند و 
چاره و درمان نمودن زیرا که این تعب و مشقت صفت مخلوق است که 
چیزها بسوی او نمیآید و حصول آنها از برایش میسر نمیشود مگر بمتوجه 
شدن. و چارة کردن:ة خذاه تغالی. ارادم: وه مشتتش رواننست: که. انچه ,۱ 
اراده کند موجود می شود و هر چه را خواسته باشد میکند سائل عرض کرد 
که پس او را خوشنودی و خشمی هست حضرت صادق (ع) فرمود آری و 
لیکن آن بروشن تنس که در آفرند ان بافت: من شود و یانش انستت. که 
خوشنودی و خشم حالتی است که بر صاحب این دو صفت داخل می شود و 
او زا آو جالتی تحالت ذیگر تقل:میکتر .و این صفت آفریدکان:«زماندم: مجتاج 
است و آن جناب تبارک ۱ ۱ 
از آنچه آفریده اف ی و سائل عرض کرد که پس 
قول خدا که میفرماید الرّحمنْ علی العش ا! ستّوی که ظاهر ترجمه اش 
اینست که خداوند رحمان بر عرش و تخت استواء دارد چه معنی دارد 
حضرت صادق (ع) فرمود که باین خود را وصف فرموده و همچنین ان 
جناب مستولی و غالب بر عرش و از خلق خود جدا است بی انکه عرش او 
را حامل و بردارنده باشد و نه آنکه عرش او را در بر داشته باشید یا او را 
فرا گرفته باشد و نه آنکه عرش گذارنده عرش است و از این آنچه 
ی و و عرش و نگاه دارنده عرش است و از 
این آنچه فرموده ميگوئيم که وسیع نم بهْ السَماوات 1 الاَضَ بعنلی فرا 
زتنیاه ات کرسی او کم فراد آن ان سل انش هه اشمانا مدرم 
پس ثابت نمدیم از عرش و کرسی انچه را که ثابت نمانده و نفی کردیم 
که عرش 
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پا کرسي او را در برداشته باشد يا آنکه آن جناب عز و جل بمکان یا چیزی 
از آنچه آفریده محتاج باشد بلکه آفریدگانش با و محتاح اند سائل عرض کرد 
که پس چه فرق است در میان آنکه شما دستهای خود را بسوی آسمان 
تزداوند ه‌آنکه آنها را بجانت مینست کین رت صادی (ع) فرمود که 
اين دو امر در علم و احاطه و قدرنش برابر است و لیکن خدای عز و جل 
دوستان و بندگانش را امر فرموده ببرداشتن دستهای خویش بسوی آسمان 
بجانب ظرنق ترا که آن: ,۱ مغدن وورق. کرداننده بتن.ها ارجهة قرآن آن را 
ثابت نموده ثابت نمودیم و همچنین اخبار و روایات از رسول (ص) در 
هنگامی که فرموده که دستهای خود را بسوی خدای عز و جل بردارید 9 
بلند کنید و اینک همه فرقهای امت بر ان اجماع دارند سائل عرض کرد که 

پس از کجا و بچه دلیل پیغمبران و رسولان را اثبات کردی حضرت صادق 
(ع) فرمود که ما چون ثابت کردیم که ما را آفریننده ایست که ما را ساخته 
و برتری دارد از ما و از صفات ما و از همه آنچه آفریده و اين صانع حکیمی 
بود که جائز نبود که خلقش او را مشاهده نمایند و نه انکه او را لمس کنند 
که ندستت با غیر آن از اعضای خود را باو بمالند و نه آنکه با یک دیگر 
مباشرت کنند که روبرو شوند و با هم مکالمه و محاجه و گفتگو کنند ثابت 
شد که آن جناب را ایلچیان هستند در میان خلائق و بندگانش که ایشان را 
دلالت میکنند بر مصالح و منافع ایشان و آنچه بقای ایشان بآن و در ترکش 
فناء و نیستی ایشانست پس از جانب خداوند علیم حکیم جماعتی ثابت 
شدند که در میانه خلقش مردم را امر و نهی میفرمایند پس در نزد این 
ثابت شد که او را معبرانی چند هستند که از جانب او تعبیر میکنند و آنچه 
میفرماید بمردم میرسانند و ایشان پیغمبران و برگزیدگان اویند از خلقش 
که حکیمان و تادیب دهندگان مردمانند بحکمت و بان مبعوت شده اند و با 
فخوزای. کقتدر افژیتینن و تر کیب و اضورت با عامه. مر دمان: شر کت :دار ند: دی 
چیزی از احوال ایشان از اخلاق و صفات با ایشان مشارکت ندارند و از نزد 
خداوند علیم حکیم مویدند بحکمت که ایشان را بحکمت و دلائل و معجزات 
و براهین و شواهد که بر حقیقت ایشان شهادت دهد پاری نموده و تقویت 
فرموده از زنده کردن مردگان و به نمودن کور مادر زاد و پیس پس زمین 
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خی خالی تاش از کی کیان لین باشد کسیر زاشتی ای رسول.ه 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
ی و ی ی یب موی سای سوب 
ابی عمیر از هشام بن حکم که گفت بحضرت صادق (ع) عرض کردم که 
چیست دلیل بر اينکه خدا یکیست فرمود که اتصال تدبیر عالم که پیوند دارد 
و تمام صنع که نقص ور فطوری ندارد ور فرمود که 
لو کان فیهما آعَةٌ الا ال لَفَسَدّتا حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلوبه 
«رضی»؟ 2 عمویش محمد بن ابی القاسم که گفت حدیت کرد مرا ابو 
شعته فمد سم کی یرف آصمحهه بن لاه خر اسایی حادم وت 
امام رضا (ع) که گفت مردی از زندیقان بر حضرت امام رضا (ع) داخل شد 
ور آن حضرت جماعتی بودند امام رضا (ع) ترش مرف مفد تفا 
خبر ده که اگر گفتار درست گفتار شما باشد و آن چنان نیست که شما 
میت آباهاسی نها اخون یی دیکر هیا قرش ان پیستم و آانچه:تمار کردم 
ایم و روزه داشته ایم و زکاه داده ایم و اقرار نموده ایم بما ضرر نرساند 
آن مرد سکوت کرد و هیچ نگفت پس حضرت امام رضا (ع) فرمود که اگر 
قول درست قول ما باشد و حال آنکه قول ما است و چنان که ما میگوئیم 
آیا شما چنان نیستید که هلاک شده باشید و ما نجات یافته باشیم آن مرد 
گفت خدا تو را رحمت کند مرا بجواب خود بی نیاز ساز که دیگر احتیاج 
بسوال نداشته باشم و بفرما که خدا چون و چگونه است و آن جناب در کجا 
است حضرت فرمود که وای بر تو بدرستی که انچه تو بسوی ان رفته و ان 
را مذهب خود ساخته غلط و اشتباه است خدا حقیقت کو و و 
فرموده و آن جناب بود و کو و کجائی نبود یعنی مکان را که کور و کجا 
شوال: از انست: بوجود: آوزدم ین آنکدة مکانی باشد که بکو و کجا از آن 
سوال شود و 
ک 0 ۱ ۱ 0 ۳ ۱0۲۳0 
زیرا که اتصاف 
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بیرون رفتن است از قابلیت بسوی فعلیت و قابلی که خالی باشد از وصف 
پیش از اتصاف آن را ندارد و کسی که چیزی را ندارد آن را اعطاء نمیتواند 
کرد و خدا که خالق است بخود چیزی نمیدهد که بآن کامل گردد و لهذا 
میفز‌هاند که: ان جنات: بحی زه بودن و در کجا بودن شناخته نمیشود چه 
معلوم شد که چون و کجا مخلوق او است و او بر انها مقدم است و بهیج 
حاسه که چیزها را دریابد او را نتوان شناخت و او را بچیزی قیاس نمیتوان 
نمود آن مرد عرض کرد که پنن در این هنگام خدا هیچ نیست هر گاه بهیچ 
حاسه از حواس درک نشود حضرت امام رضا (ع) فرمود که وای بر تو چون 
حواست از دریافتنش عاجز شدند پروردگاریش را انکار کردی و ما حواسی 
که دایم ون از دزیافیدین عاجز هدید ین کردیم که آی جتاب پزوردکار 
ما و بخلاف چیزها است آن مرد عرض کرد که پس مرا خبر ده که در چه 
۱ 
که در چه زمان نبوده تا تو را خبر دهم که کی بوده آن مرد عرض کرد که 
ای و 
بسوی بدن خود و مرا زیادتی و نقصانی در پهنا درازی آن و دفع کردن 
ناخوشیها از آن و کشیدن منفعت بسوی آن ممکن نبود دانستم که این بنا 
را بناگذارنده هست پس بویر اقرار و اعتراف نمودم با آنخه تیم از 
گردش چرخ بقدرت او و پدید آوردن ابرها و گردانیدن بادها و روان شدن 
آفتاب و ماه و ستارگان و غیر اینها از آینهای عجیبه محکمات دانستم که هر 
یک از اینها را تقدیر کننده ایست که این تقدیرات نموده و پدید آفزندم 
ایست که اینها را پدید آورده آن مرد عرض کرد که پس چرا محتجب شده 
و در پرده رفته که کسی او را نمی بیند حضرت امام رضا (ع) فرمود که 
حجاب و پرده بر خلق بجهت بسیاری گناهان ایشان است و اما آن جناب 
هیچ پنهان و پنهان شده در ساعتهای شب و روز بر او پوشیده و پنهان 
نباشد آن مرد عرض کرد که پس چرا حاسه دیده او را در نمییابد فرمود 
بجهت فرق میانه او و خلقش که حاسه دیدها از ایشان و از غیر ایشان 
ایشان را در.می یاید بعد از آن خدا. از این بزر کوار نز انشت. که دیدخ, اه ز| 
ریا با خلت اه احای تقاییبا عفلی ار را ی آن 
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مرد عرض کرد که پس او را از برایم حد و اندازه کن فرمود که او را حدی 
نیست عرض کرد چرا فرمور زیرا که هر محدودی نهایت پذیر و بپایان 
رسنده است تا حدی و هر گاه تحجدید را احتمالی داشته باشد احتمال 
زیادتی خواهد داشت و هر گاه احتمال زیادتی داشته باشد احتمال نقصان 
نیز دارد پس آن جناب محدود نیست و افزون نمیشود و نقصان نمییذیرد و 
پاره پاره نمیگردد و بخیال در نمیآید آن مرد عرض کرد که پس مرا خبر ده 
از قول شما که خدا لطیف و سمیع و بصیر و علیم و حکیم است آیا شنوا 
میباشد مگر بگوش و بینا مگر بچشم و لطیف مگر بکار دستها و حکیم مگر 
بصنعت و کارگری یعنی ممکن نیست که این اوصاف بدون این آلات و 
چیزها دست بهم دهد و موجود شود حضرت امام رضا (ع) فرمود که لطیف 
از ما آفریدگان بر اندازه فرا گرفتن صنعت و کارگریست آیا مردی از ما را 
ندیده ای که چیزی را فرا میگیرد که در فرا گرفتنش لطف بکار میبرد پس 
گفت می شود که فلانی چه لطیف است پس چگونه خالق جلیل را لطیف 
نمیگویند زیرا که خلق لطیف و جلیلی را خلق کرده و در حیوانات ارواح و 
جانهای انها را ترکیب نموده و هر جنسی را متباین و جدا از جنس خویش 
در صورت افریده که بعضی از ان با بعضی شباهت ندارد پس هر یک را 
لطفی است از خالی لطیی خبیو در بر کیت‌تضو رتش بعد از ان ظر کرذیه 
بدرختان و بار برداشتن آنها میوه های خوبترین خود زا که فاکول: است از 
آنها ۳ میخورند ۵ غیر خاکول که آن ,را نمیتوان خورد پس در نزد این 
گفتیم که خالق ما لطیف است نه چون لطف خلائقش در صنعت ایشان و 
گفتیم که او شنوائی است که آوازهای خلقش در ما بین عرش تا تحت 
الثری از ذره تا بزرگتر از آن که در بیابان آن و دریای آنست بر او پوشیده 
و پنهان نیست و دیدیم که نعمتهای آنها بر او مشتبه و آشفته نمیشود پس 
در نزد این گفتیم که او شنوا است اما : نه بگوش و گفتیم که او بینا است 
لیکن نه بدیده زیرا که او اثر پای مورچه سیاه را در شب تار بر سنگ سیاه 
می بیند و جنبیدن مورچه را در شب تاریک می بیند و مضرتها و منفعتها و 
اثر مجامعت آنها و جوجه ها و نسل آنها را می بیند پس در نزد این گفتیم 
که او بینا است. نه.چون بیناتی خلفتن راوی میخوید که پس آن مرد از حاق 
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ی ات اي اس ی ی ی ی 
ی ما مر پا 
تم ی ی ی وی ی وا ۱ 
اسماعیل گفت که حدیث کرد مارا اه تمد امد وی الله کشت که 
حدیث کرد مرا عمرو بن محمد گفت که حدیث کرد مرا عیسی بن یونس 
گفت که ابن ابی العوجاء از جمله شاگردان حسن بصری بود و از توحید رو 
گردان شد پس باو گفتند که مذهب صاحب خود را واگذاشتی و در چیزی 
داخل شدی که اصل و حقیقتی ندارد گفت بدرستی که صاحب من در دین 
تخلیط و فساد می نمود و کارش اشفته و تباه بود یک بار بقدر و یک مرتبه 
بماند بعد از ان ابن ابی العوجاء وارد مکه شد بجهت سرکشی و انکار بر 
کسی که حج میکند و علماء ناخوش میداشتند که ابن ابی العوجاء از ایشان 
چیزی بپرسید و با ایشان همنشینی کند بجهت خبائت زبان و فساد انچه در 
دل داشت پس بنزد حضرت صادق (ع) آمد و در خدمتش نشست با 
جماغتی, از امال حون و کفت. که:با. ابا عید. الله بدرستی که محلشتها زا 
آماتتها است: که باند آنجه در آنها دک مشود کسانی: که قن آنها حاضرند 
بکسی نگویند و چاره نیست از برای کسی که با او سرفه باشد از آنکه 
وی موی ی ی ی هچ 
باس سار سل ای سر ویو یام بو ج 
چون هروله و لوک لوک رفتن شتر هر گاه برمد هروله مینمائید بدرستی که 
هر که در این انديشه نماید يا تقدیر و اندازه کند می داند که این کاریست 
هه و سا تم و ی 
ب بگو زیرا که تو سر اين کار و کوهان آنی و پدرت اصل و نظام آنست 
انا 
را زا ٩۱۱۱‏ مق ۱ و گران شمرده و آن را شیرین و خوش 
حساب نکرده و شیطان اختیار دار و مالک او شده که او را وارد 
ابشخوارهای هلاکت میسازد و او را ۱ خانه اییست 
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که خدا خلق خود را بان تشن خواسته نا انکه:فرمان: سار اشان: 2] 
در باب آمدن آن آزمایسش‌تو امتجان فرماید پس ایشان را بر تعظیم و 
زیارت آن ترغیب و تحریص نموده و آن را جای پیفمبران و قبله از برای 
نما زگزارندگان از پراش کردانیدم سن آن شعیمة انست. از خوشنودی او و 
راهی که بسوی آهز زا تشر میر تایه و ات خانه. متضون است 0 
کمالش برابر است و بلندی و پستی ندارد و موضع اجتماع عظمت و جلال 
است خدا آن را دو هزار سال پیش از پهن کردن زمین 7 
کسی که فرمان برداری شود در آنچه ۱[ بان آتشتنه ار اه 
نهی و زجر نموده خدا است که موجود جانها و صورتها است ابن ابی 
العوجاء عرض کرد که یا ابا عبد له خدا را یاه نمودی و حواله کردی بر 
پاش کی کهها خاو حور در ه حا جا اه سار رک ات 
از رگ گردن و سخن ایشان را می شنود و شخصیتهای ایشان را می بیند و 
رازهای ایشان را می شنود و جز این که مخلوق انست که چون از مکانی 
منتقل شود مکانی دیگر بان اشتغال بهمرساند و مکانی دیگر از ان خالی 
گردد و در مکانی که بسوی آن منتقل شده اند که در مکانی که پیش از این 
در آن بوده چه حادث شده و چه روی داده اما خدای عظیم الشان که 
پادشاه جزاء دهنده است هیچ معانی از او خالی نباشد و هیچ مکانی 
بو تاه ی نزدیکتر نباشد از خود بمکانی دیگر و 
کسی که خدا او را با آیات محکم و برهانهای روشن مبعوث گردانیده و 
بنصرتش او را تقویت داده و از برای رسانیدن پیغامهایش برگزیده گفتار او 
را باور داشتیم باینکه پروردگارش او را مبعوث گردانیده و با او سخن گفته 
پس ابن ابی العوجاء از پیش آن حضرت بر خواست و رفت و باصحاب خود 
گفت که کی مرا در دریای این مرد افکند و در روایت محمد بن حسن بن 
ولید «ره» چنین است که کی مرا در دریای این مرد افکند من از شما 
خواشم کت انش ودرا از هرا طلت کب پس شا سرا بای ای 
پاره افکندید گفتند که در مجلسش نبودی مگر حقیر و کوچک گفت بدرستی 
گوید» که ظاهر اینست که از این حدیث چیزی افتاده باشد چنان که از 
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کافی مفهوم و معلوم می شود حدیث کرد ما را احمد بن چسن قطان 
«ره» گفت که حدیث کرد ما را احمد بن یحیی از بکر بن عبد الله بن حبیب 
که گفت حدیتث کرد مرا احمد بن یعقوب بن مضر يا مطر گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن بن عبد العزیز احدب جند نیشابوری گفت که در 
کتاب پدرم یافتم که بخط خود نوشته بود که حدیت کرد ما را طلحه بن 
یزید از عبد ال بن عبید از ابو معمر سعدانی که مردی بخدمت امیر 
الیوشتن: لس ان صالت صلوات له غله آمو ی عرص کرد کتا ام 
المومنین من در کتاب منزل خدا شک کرده ام علی (ع) بآن مرد فرمود که 
مادرت بمرگت نشیند و چگونه در کتاب منزل خدا شک کرده ای گفت از 
برای آنکه من کتاب خدا را چنان یافتم که بعضی از آن بعضی را تکذیب 
میکند پس جکنو در آزنبشی تکنم,علی من آنی طالب (ع) فنمود که کتان 
خدا بعضی از آن بعضی را تصدیق میکند و بعضی از آن بعضی را تکذیب 
نمیکند و تو را چنان گمان میکنم که عقلی بتو روزی نشده که بآن منتفع 
شوی پس آنچه را که در آن شک کرده از ز کتاب خدای عز و جل بیاور و بگو 
تا ببینم آن مرد بحضرت عرض کرد که من خدا را یافتم که میگوید الیو 
تنساه هم کما تسوا لقاء یَوْمهمْ هذا و نیز گفته که در تسوا الله: مس نم ور کفیه 
۰ و ما کان یک تسیا پس یک بار خبر میدهد که فراموش میکند و 
ار و ی اه 
باشد امیر الموّمنین فرمود آنچه را که در آن شک کرده نیز پیاور عوض کرد 
که و خدا را میبایم که میگوید یم وم رو و لاه صفا کون 
مَن آذِن له الَحَمنْ و قال ضواباً یعنی روزی که روح و فرشتگان همه 
خاش رای هه سیر ان هه ی کر کی 2 
خداوند مهربان او را رخصت داده باشد و صواب ب گوید یا گفته باشد و گفته 
است که و از ایشان طلب نطق و گفتن شود پس بگوئید که و اللّه یا ما 
کنّا مُشرکین یعنی سوگند بخدا که پروردگار ما است که ما مشرک نبودیم 
عتی نز کان بدروغ این سوگند یا میکنند با آنکه میدانند که نفع بایشان 
بدهد اما از غایت دصت و عیرت این کوا شوم طاهر کلام در این آید 
خلاف قرآن بود لهذا غیر قرآن را بترجمه و قرآن را بلفظ آن اداء نمودیم و 
گفته است که بو ماد که کر ببعض و یلعَنْ بَعْضُکُم بَعضاً یعنی در 
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روز قیامت کافر میشوند بعضی از شما که متبوعانند ببعضی دیگر که 
تابعانند و لعنت میکنند بعضی از شما که پیروان اراذلند بعضی دیگر را که 
سر کردگانند و گفته است که ان ذلک لَحَو" تخاضُم أهْلِ ال ر یعنی بدرستی 
که اینکه مذکور شد از احوال دوزخیان و سخنان ایشان هر آینه راست و 
درستی است جدال و نزاع اهل دوزخ که پا یک دیگر گفتگو میکنند و گفته 
است که لا تَحْتصموا لد و قٌَ قَدَمَتْ لَیْکَمْ بالوعید یعنی منازعه و گفتگو 
میکنید بییتن من و.حال: آنکه. شجفيق. که بیش داشته: آم شه‌ی .تما وغید 
خود را یعنی پیش از این در دنیا در کتب خود بر زبانهای رسولان خود بشما 
اعلام کرده بودم انچه را که موجب اند از شما از اين روز بود پس مخاصمه 
شما در این روز مستلزم الزام حمت بر من نخواهد بود و عذر, شما در این 
باب مسموع نه و گفته است که ایو تم علی أفواههم وکا یدیم و 
تشهد ارجَلهَم بما کائوا یکسبون یعنی 7 بر دهانهای 
ایشان و سخن میکند با ما دستهای ایشان و گواهی میدهد پایهای ایشان 
بآنچه بودند که کسب میکردند و مراد اینست که اعضای ایشان را که در 
دنیا از ,شان: آنها نظق, نبود. گویا گردانیم تا گواهی دفند بر ایشان ودتر 
زبانهای ایشان که در دنیا نان کر فیک ند مهر گذاریم تا دروغ از آنها 
صادر نشود پس یک مرتبه خبر میدهد که ایشان سخن نمیگویند و یک مرتبه 
خبر میدهد که امن آذن له امن و قالَ ضوابا و یک بار خبر میدهد که 
خلق نطق نمیکنند و از گفتار ایشان میگوید که و اه ربا ما کّا مُشُرکین و 
بار دیگر خبر میدهد که ایشان با هم مخاصمه و گفتگو میکنند پس یا امیر 
المومنین این چگونه می شود و چگونه شک نکنم در آنچه می شنوی 
حضرت فرمود که وای بر تو انچه را که در آن شک کرده بیاور گفت که 
خدای عز و جل را مییایم که میگوید وَجْو بَوْمیْذٍ ناضِرَه الي بها نَاظرَه و 
میگوید که لا تُذرکَة الصا و هو بُذرک الأْصارَ و هو آللطیف الْحَییرُ و 
میگوید که لَقَدٌ راه تژلة آکری عند سره الْفنتهی و میگوید که بَومَْذ مَتْذ لا 
مغ السَفاعَة لا من آذن له الَخمن و و رضی له ولا بقلم ما بْن أَیْديهمْ و ما 
ی در و ار 
کسی را که خداوند بخشاینده او را دستوری داده باشد و پسندیده باشد 
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و اقوال ایشان پیش از خلق ایشان و بعد از آن و در زمان حیوه یا ممات 
ان آخر آنچه گذشت و کسی که دیدها او را دریابد بحقیقت که علم 
باو احاطه کرده پس يا امیر المومنین این چگونه می شود و چگونه در آنچه 
می شنوی شک نکنم حضرت فرمود که وای بر تو آنچه را که در آن شک 
کزده نیاوز کفت و خدای تباری و تعالن:زا می بانم که میکوند که و ما کان 
سر آن یِکلمة اه لا وبا از من وراء ججاپ َو سل شولا قبوجی یاژنه 
ما یشاء یعنی و نیست و نشاید آدمی را که خدا با او سخن گوید مگر بوحی 
که آن کلافی. است خفی که بشرعت: دربابند.با از چس:« برد که سخن 
شنیده شود و کسی دیده نشود یا باینکه بفرستد فرستاده رل پس وحی کند 
بدستوری خویش آنچه را که خواهد و گفته است که و کلم اللةٌ مُوسی 

یعنی و خدا سخن گفت با موسی سخن گفتنی و گفته است که و ناد 
۷ ربهما یعنی و نداء و آواز کرد آدم و حواء را پروردگار ایشان و گفته 
است که با نا اتب فل لاژواجک ایک بعتی بای عضیر بکی برا نت و 
رات مات یا اه سول بلع ما آزٍل الیک من ریک بعنی 
ای قرستاده برسان آنچه را که فرو فرستاده شده بسوی تو از پروردگارت 
پس يا امیر الموّمنین این چگونه مي شود و چگونه در آنچه می شنوی 
نکنم حضرت فرمود که وای بر تو آنچه را که در آن شک کرده بیاور گفت 
که خدای جل ثناه را می پابم که میگوید هل تَعْلَمْ لَهُ میا یعنی میدانی از 
برای خدا هم نامی را و گاهست که آدمی سمیع و بصیر و ملک و رب 
تمیده مي شود بعتی توا و تا وپازشاه و بروزدگار پس یه بر خب 
میدهد که او را نامهای بسیار است که اشتراک دارد و یک بار میگوید هل 
تَقْلَمْ له سَمیّا پس این يا امیر المومنین چگونه می شود و چگونه شک نکنم 
و در آنچه می شنوی حضرت فرمود که وای بر تو انچه را که در آن 1 
کرده بیاور گفت که و خدای تبارک اسمه را یافتم که میگوید و ما یَعْرْبٌ عَنْ 
یک هن مثقال در فی الأرض و لافی السَّماء و میگوید که و لاینْظَرّ هم 
وم یامه و لا یرهم یعنی و خدا در روز قیامت بسوی ایشان 
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نظر تمیکند و ایشان را پاکیزه نمیسازد و میگوید که کلا له عْ رَبهم 
یوم مَیْذٍ لَمَحْجُوبو چگونه نظر میکند بسوی ایشان که از او محجوب باشد 
9 
شنوی حضرت فرمود که وای بر تو آنچه را که ,در آن شک کرده نیز بیاور 
کف تدای ی را میا کر مود ات جر ی الع او 
یخْسف یم الأرَضَ قاٍذا هی مور یعنی آیا ايمن شده اید از کسی که در 
آسمانست که فرو برد شما را بزمین پس ناگاه آن زمین پیوسته اضطراب 
داشته باشد تا شما را بزیر افکند و گفته است که الَعْمنْ عَلی الْعَرْش 
هب و هو ال في السّماواتِ و فی الارض بَعْلَمْ رم 
کر کم و گفته است الظاهرز و الباطن و در قران هو الاو و از و 
الطاو و الباطِ است و گفته است که که این ها کنتم ۵ کفنه 
و ی 
م و کر و ی اه ی رت و 
تو آنچه را که در آن شک کرده بیاور گفت و خدای جل ثناژه را می یابم که 
میگوید و چا ریک و امک صَفا صَفا و گفته است که و لقَذٌ جَثْمُونا قرادی 
کما خلفنا کم ری کهآ مارا ی وان 
و جزای ما در حالتی که منفردید نه مال با شما است و نه فرزند و نه خدم 
و نه حشم و نه یار و نه مدد کا ر چنان که افریده ایم شما را در اول بار در 
رحم‌ومادر سر و پا برهنه منفره از همه چیز و گفته است که قل یِنظَرُون الا 
أُ ن ایهم ال هی طلي من ما و لاه و گفته است که یوم بَأنی 
فصن آیاب ریک لا لقع تسا لیمائم) لم تکن متث من قَبْلْ و کسَبَتُ فی 
ایمانها و 
آنکه اند ایشان را فرشتگان و مقصود این است که ایشان چون کسانی 
باشند که منتظر ملائکه موت يا ملائکه عذاب باشند یا بیاید پروردگار تو یا 
بیاید بعضی از نشانهای پروردگار تو روزی که بیاید بعضی از نشانهای 
پروردگار تو سود ندهد هیچ نفسی را ایمان آن که چنان نبوده باشد که 


ایمان آورده باشد پیش از این و امروز ایمان آورده باشد پا نبوده باشد که 
کسب کرده بااشد در ایمانش یی را که عمل پسندیده است حاصل 
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آنکه ایمان کافر و توبه فاسق در آن روز قبول نباشد پس یک بار میگوید که 
یآتی ریک و بار دیگر میگوید که یَوْمّ بَانی بَعضْ آیاتِ یک پس این يا امیر 
المومنین چگونه می شود و چگونه شک نکنم در آنچه می شنوی حضرت 
فرمود که وای بر تو آنچه را که در آن شک کرده بیاور گفت و خدای جل 
جلاله را می یابم که میگوید بل هم بلِقاء رهم کافرون یعنی بلکه ایشان 
پلقای پروردگار خویش کافرند مومنان را ذکر کرده و گفته است که 
الذین یَظَنَون لَهُمْ مُلاقوا رهم و أَهُمْ له راجقون یعنی آنان که ظن دارند 
که ایشان ملاقات ِِ پروردگار خویش اند و آنکه ایشان بسوی او باز 
گردندگانند تلهم ؛ یوم یِلقوتَةه سلامٌ یعنی درود دادن خدا| اس 0 1 
لقاء ال قَاثٌ را 


عم 


داشته باشد پس بدرستی که مدتی که خدا مقرر فرموده هر اینه آینده 
اشستةو کفته انینت که فق. کات جوا لقاء ره قَلیفْمَلَ عملا صاحاً یعنی 
شن هر که ان اد کص ما کار و را اهدداه ویس بابد 
که بکند کاری را که شایسته و پسندیده خدا باشد پس یک بار خبر میدهد 
که ایشان او را ملاقات میکنند و بلقای او میرسند و بار دیگر میگوید که لا 
ذرکة الابْصار و هو یدرک الصا و بار دیگر میگوید که و لا بُحیطُونَ به 
علماً پس اين یا امیر المومنین چگونه مي شود و چگونه شک نکنم در آنچه 
میشنوی حضرت قرمود که وای بر تو آنچه را که در آن شک کرده بیاور 
گفت و خدای تبارک و تعالی را مییابم که میگوید که و رأی الْمْجْرِمُونَ التارَ 
قَظُوا هم مُواققوها یعنی و گناهکاران آتش دوزخ را ببینند پس ظن 
بههرسانند که ایشان افتادگان و در آیندگان در آنند و گفته است که بَومَیْذ 
ُوفیهِمْ ال دِيتهْم الحَوَ و بهة ها ال هیقر ان رب 
خدا تمام بدهد ایشان را جزای ایشان که سزاوار و در خور ایشان باشد و 
بدانند که خدا او است ثابت بذات خود و پیدا بالوهیت و ظاهر بقدرت بر 
عقوبت و مثوبت بر وچهی که هیچ کس در اين صفات شریک او نیست و 
گفته است و تظئون بالله الظنوتا یعنی و ظن میبردید بخدا ظنهای مختلف و 
انواع گمانها را پس یک بار خبر میدهد که ظن و 
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گمان دارند و یک بار خبر میدهد که ایشان علم دارند و میدانند و ظن شک 
آتکت نس اس با ام لحم هی شود و کف وی کم رده 
می شنوی حضرت فرمود که وای بر تو آنچه را که در آن شک کرده بیاور 
کفت و حدای ععالن ذکره زامن اش که میکوید فل جوفاکم ملی وت 
الذی کل یک تم الی ریم تَجَعُونَ یعنی بگو که تمام فرا گیرد یا بمیراند 
شما را فرشته مرگ یعنی عزرائیل که گماشته شده اسبت بر شما پسوی 
پروردگار خویش باز گردانیده میشوید کته اشته که ]لا موی الا خسن 
و ی ی ی 
و گفته است که وه سنا و رون یعنی می میراد له د 
تَوفَامَمْ الْمَلایِکَة ظالمی اه ۱ ۳ 
۱ 
امیر المومنین چگونه می شود و چگونه شک نکنم در آنچه می شنوی و 
بحقیقت که هلاک شده ام اگر مرا رحم نکنی و سیته ام را از برایم نگشائی 
در آنچه امیدی هست که آن بر دستهای تو جاری شود , با 
عالم تبارک و تعالی حق باشد و کتاب خدا| ‌ ٩‏ 
۱۳۹ 
من باکی نیست و نجات يافته ام علی (ع) فرمود که پاک و پاکیزه است 
پروردگار ما پاک و پاکیزه است و تبارک و متعالی است علوی بزرگ 
شهادت میدهیم که او است دائمی که بر طرف نمیشود و هميشه خواهد 
بود و در او شک نميکنيم و چیزی مثل او نیست و او است شنوای بینا و 
کتاب خدا حق است و رسولان حق اند و ثواب و عقاب حق است پس اگر 
زیادتی ایمان بتو روزی شود یا از آن محروم شوی بدرستی که آن بدست 
خدا است اگرٍ خواهد تو را روزی کند و اگر خواهد تو را از آن محروم کند 
لیکن پزودی آنچه را که در آن شک کرده بتو اعلام کنم و بیاموزانم و لاف 
لا یال پس اگر خدا بتو خیر و خوبی را اراده کند تو را بعلمش اعلام 
کزماند. و نانت:بدازد و اکر آن بد باشد کمرام کردی ورهلای توق اما قول 
آن کناب تا الله فس سر انم نت کارا دار کم را 
در دار دنیا 


ص: 293 


فراموش کردند و بطاعتش عمل نکردند پس خدا ایشان را در آخرت 
فراموش کرد یعنی از برای ایشان در وابش چیزی را قرار نداد پس 
میسی و فراموش کرده شدند و همچنین است تفسیر قول خدای عز و جل 
قالیوم تتْساهم کما تسوا لِقاء يوَمهمٌّ هذا و از نسیان و فراموشی این را 
قصد میکند که ایشان را واب ندهد چنان که دوستان خود را که در دار دنیا 
مطیع و ذاکر بودند در هنگامی که باو و رسولانش ایمان آوردند و در پنهانی 
ار 
نمیباشد بلکه او است نگاهدارد انا و گاهست که عرب در باب نسیان 
میگویند که قد نسینا فلان فلا یذکرنا و ترجمه اش اینست که فلانی ما را 
فراموش کرده و ما را یاد نمیکند یعنی از برای ما بخوبی فرمان نمیدهد و 
ایشان را بآن یاد نمیکند پس ایا آنچه را که خدای عز و جل ذکر کرده 
فهمیدی عرض کرد آری اندوه را از من بردی خدا اندوه را از تو ببرد و 
گرهی را از من گشودی خدا مزد ترا بزرگ گرداند چضرت, فرمود و اما 
قول آن جناب یوم یقومْ الرُوغْ و الْمَلایْکَمٌ ضفا لا یِتَلْون الا من آذن له 
الَحْمنْ و قال ضوابا و قول آن جناب و اللْه رما ما کا مین و قول آن 
جناب یَکَفرْ بَْصُکَم ببَْض و لقن بَعَضُکُمْ بَعضاً و قول آن جناب اِنّ ذلک 
تحق تَخاُمٌ اف ی 


۳ 


قدفث لبم وید و قول آن جناب الوم تََْمْ علی وامهم و کمن 
ايدِيهم تشهد دِ" م بما کائوا کون بأن وضعی است که مذکور می 
شود یس بدرسبی که آف در چند موطن است از موطنهای آن روز که 


فدارسش ام هدن ال باشد وهای عر هل جر ان ری ای رات 
موطنها جمع کند که متفرق پاشند و با یک دیگر سخن گویند و از برای 
همدیگر استفغفار کنند و این گروه انانند که در دار دنیا طاعت از ایشان 
بوده پعنی سر کردگان و پیروان و اهل معاصی که دشمنی از ایشان ظاهر 
شده و یک دیگر را بر ظلم و عدوان در دار دنا یاری کرده اند خواه گردن 
کشان و خواه ضعیفان یر بَعَصُکم ببةٌ ببعض و یلق بَعصَکم بُعضا و کفر در 
این ایه برائت و بیزاری است میفرماید که پس بعضی از ایشان از بعضی 
بیزاری جوید و نظیر اين ایه در سوره 
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ای ۱ ۱ ۱ و ۱ کقَرّت بما 

سْرکنْمون من قَبْل یعنی بدرستی که من کافر و بیزار شدم بآنچه شریک 
۳۳ پیش از این و قول ابراهیم خلیل خداوند رحمان کفرنا بکم 
یعنی بیزاری جستیم از شما بعد از آن در موطن دیگر اجتماع میکنند و در 
انجا میگریند که اگر آن اوازها از برای اهل دنیا ظاهر و هویدا شود همه 
خلائق را از معایش و اسباب زاند ی خویش فراموشی دهد و دلهای ایشان 
شکافته شود مگر آنچه خدا خواهد پس پیوسته خون بگریند و بعد از آن در 
موطن دیگر اجتماع کنند و در آن از ایشان در خواسته شود که سخن گویند 
پس بگویند که و الله زَا ما کنّا مُشُرکین بعد از آن خدای تبارک و تعالی 
مهر بر دهنهای ایشان میگذارد و از دستها و پایها و پوستها خواهش سخن 
گفتن میفرماید و انها را گویا میگرداند و انها شهادت میدهند بهر گناهی که 
از ایشان بوجود آمده بعد از آن مهر را از دهانهای ایشان بردارد و ایشان 
پبوستهای خویش بگویند که چرا بر ما شهادت دادید قالوا آتطقتا 0 الذٍی 
1 0 گویند که خدائی که هر چیزی را 
گویا گردانیده ما را گویا گردانید بعد از آن در موطن دیگر اجتماع میکنند و 
از ایشان طلب نطق می شود پس از یک دیگر میگرپزند و اين معنی قول 
خدای عز و جل است که وم یَفرّ المَرَء من آخیه و أمّه و آبیه و صاحِته و 
بنیه یعنی روزی که مرد 7 و مادر و پدر و آژزن و پسران خود میگریزد 
پس طلب نطق از ایشان می شود و ایشان تبخن نمیگویند. الا من آذن له 
ارس ال فیصوت او سر ور 
این موطن شهادت میدهند و اين معنی قول_خدا است که فکیّفَ ذا جنا 
من کل امه بشهید و جننا یک علی هوّلاء شهیداً یعنی پس چگونه باشد وقتی 
که بیاوریم از هر گروهی از امتهای گذشته گواهی را و آن پیغمبران ایشان 
است و بیاوریم تو را بر اين گروه گواه تا گواهی دهی بر ایشان بعد از آن 
اجتماع میکنند در موطن دیگر که در آن مقام محمد (ص) باشد و آن مقام 
محمود و جای پسندیده آنتنتت سین بر ‌خدایشاز ی و شالی تباع وید بانخه 
کسی پیش از او بر آن جناب ثناء نگفته باشد بعد از بر همه فرشتگان 
تناء گوید پس فرشته نماند مگر آنکه 
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محمد (ص) بر او ثناء گوید بعد از آن بر رسولان ثناء گوید بآنچه هیچ کس 
مثل آن حضرت بر ایشان ثناء نگفته باشد بعد از آن بر هر مردم موّمن و 
زن مومنه ثناء گوید و بصدیقان و شهیدان آغاز ز کند بعد از آن بصالحان پس 
اهل آسمانها و اهل زمین او را حمد و ستایش کنند و این معنی قول خدای 
عز و جل است که عسی آن یبْعتَک ریک مقاما مَحَمودا یعنی شاید که بر 
انگیزد تو را پروردگار تو در مقام پسندیده و ستوده ستایش کنندگان و آن 
ام ات اس ایا ی با را متا ار 
بهره باشد و وای بر کسی که او را در اين مقام حظی و نصیبی نباشد بعد 
از آن در موطن دیگر اجتماع میکنند و بعضی از ایشان از بعضی یاری داده 
می شود و انتقام از برایش میکشند و همه اینها پیش از حساب است و 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 7 ۳ 
و ما برکت آن روز را از خدا سوّال میکنیم آن مرد عرض کرد که اندوه را 
از من بردی یا امیر الموّمنین و گروهی را از من گشودی پس خدا مزد تو 
را بزرگ گرداند حضرت (ع) فرمود و اما قول خدای عز و جل وَجوه یوَمَیُذ 
ناضرَدْ الی ربا ناظرَه و قول آن,جناب لام رکة الصا و هو بذرک الابصارَ 
اه باه رل ری عِلد سِدره نمی و قول آن جناب 
مَیْذ لا تفع الشفاعة لد من آذن له الرَحمن و رضی له قَوّلا یَعْلَمْ ما بَّ 
آوم ها خلفوم ۶ 1 بعرطون ب ات ری 
ک یا قول آن ان و ی ای بط ری که 
این امر در موضع است که دوستان خدای عز و جل در آن منتهی میشوند 
بعد از آنکه از حساب فارغ شده باشند بسوی نهری که حیوان نامیده می 
شود پس در آن نهر غسل میکنند و از آن می آشامند و روی ایشان تا زگی 
بهم میرساند از روی روشنی و چون آفتاب تابان می شود و هر خاشاک و 
نقصان شکستگی که مراد از انها کثافات و عیوبی است که لازم بشریت 
میشوند پس از این مقام بسوی پروردگار خود می نگردند که چگونه ایشان 
و را و ی ی و و و 
جل است در سلام کردن فرشتگان بر ایشان سلام عََیَْمْ طَنم قااحْلوها 
خالدین یعنی خازنان بهشت 
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که رضوان و پیروان اویند بایشان گویند که سلامتی و ایمنی و نلحیت و 
رحمت از جانب خدا بر شما باد پاک و پاکیزه شدید پس در ائید در حالتی 
که جاوید باشید پس در نزد اين یقین بدخول بهشت و نظر بسوی آنچه 
پروردگار ایشان ایشان را وعده فر موده بهمرسانند و این معنلی قول آن 
جناب است که |لی رَبها ناظرَدْ و جز این نیست که بنظر بسوی خویش نظر 
بپسوی ثواب خود تبارک ی ی 2 
اهاز » و نیرت تعارز پس آن عنایست که قرموده لا ندرک الصا 
خیالهاباو (حاطه نمیکند و و درک الصا یعنی او بأنها احاطه میکند و هو 
اللطیفٌ الحَبیرٌ این مدح ,و ستايشي است که پروردگار ما نفس خود را 
تبارک و تعالی و تقدس لو کییرأً بآن ستوده و موسي (ع) سوّال کرد و از 
خمدای عر و لا بر ماش‌ساری ند کر ار ار اک وان 
مسألت او امر عظیمی بود و کار بزرگی را خواهش نمود و باین جهت از او 
بازخواست شد پس خدای تبارک و تعالی فرمود که لن ترانی یعنی مرا در 
را و 
و لیکن اگر خواهی که در دنیا مرا ببینی بسوی این کوه نظر کن قان اسر 

تَهْ فسَوف ترانی پس خدای جل ثناوه بعضی از آیات خود را ان نود 
و پروردگار ما از برای آن کوه تجلی فرمود پس آن کوه پاره پاره شد و 
چون چیز پوسیده ورزیده گردید و خَرّ مُوسی صَعقا بعد از آن خدا او را 
زنده گردانید و بر انگیخت پس موسی گفت که مَبْحاتک ثث [لنک و آنا ول 
المُوْمیینَ یعنی منم اول موّمنی که از ایشان بتو ایمان آورده که هرگز تو را 
نخواهد دید و اما قول آن جناب و لقَدٌ رآ ترْلةّ افیف ال 
پعنی محمد (ص) در جایی که آفریده از آفریدگان خدای تعالی از آن در 
نمی گذرد و قول آن جناب در آخر آیه ما زاع الْبَضَرٌ و ما طفی لَقَدٌ رأی من 
ات تا ی ی وه 
مرتبه و یک مرتبه دیگر و بیانش آنست که خلق جبرئیل (ع) بزرگست چه او 
از جمله روحانیانست که خلق و صفت ایشان را کسی در نیابد مگر خدا که 
پروردگار عالمیانست: و فول. آن جناب توفید لا لقع السفاعة الاعن آذن له 
الرَحْمن و رضی له قولا بَعلَم 
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ما تین أیْديهْ و ما حَلْتَهُهْ و لا یُحیطُون به عِلماً یعنی خلائق از روی علم و 
دانش بخدای عز و جل احاطه نمیکنند زیرا که آن جناب تبارک و تعالی بر 
دیدهای دلها پرده و پوشش قرار داده پس هیچ فهمی بکیف و چگونگی او 
را نیابد و هیچ دلی او را بحدود و اندازها ثابت نگرداند پس او را وصف 
مکن مگر چنان که او خود را وصف کرده لیس کمئله ی ۶ و هو السَمیع 
الَصیرٌ اول است و آخر و ظاهر و باطن و خالق و باری و مصوریست که 
چیزها را افریده پس خیزی از چیزها مانند او.-تباری و تغالی؛ نیست آن .رد 
گفت که اندوه را از من بردی خدا اندوه را از تو بیرد و گرهی را از من 
گشودی پس خدا مزد تو را بزرگ گردانو يا امیر المومنین حضرت فرمود و 
اما قول آن جناب و ما کان لِبَشْرٍ أنْ یکلمة له لا وخبا اق من وراء ججاپ 
او یُرییل رشولا قبوجی یادن ما تشاء و قول آن جناب و کلم ال مُوسی 
تکلیما و قول ان جناب و ناداهما رَبهّما و قول آن جناب يا اد اشکن نت و 
ی سک رب و اه اش ی 
آخر از سال آن مرد افتاده باشد چه آن در سوال مذکور نیست و ترجمه 
اش اینست که گفتیم ای آدم ساکن شو تو با زنت حواء در بهشت و چضرت 
میفرماید که اما قول آن جناب و ما کان لبَشر آن يُلمَه اه الا تیا و من 
وراء حجاب یعنی سزاوار نباشد ترش را که شدا. با اوح وید فدر 
وحن ۵ آن باشنده نیست مگر از پس پرده یا فرستاده را بفرستد پس 
بسوی او وحی کند آنچه را که خواهد و خدای که تبارک و تعالی است 
بعلوی بزرگ چنین فرموده و رسول چنین بود که از فرستادگان آسمان 
بسویش وحی میشد پس فرستادگان آسمان بفرستادگان زمین میرسانیدند 
و گاه بود که کلام در میانه فرستادگان اهل زمین و خدا بود بی آنکه کلام را 
با فرستادگان اهل آسمان بفرستد و رسول خدا (ص) فرمود که ای جبریل 
آیا پروردگار خود را دیده جبرئیل عرض کرد که پروردگار من دیده نمیشود 
رسول خدا (ص) فرمود که وحی را از کجا فرا میگیری عرض کرد که آن را 
از اسرافیل فرا میگیریم فرمود که اسرافیل آن را از کجا فرا میگیرد عرض 
کردم که آن را فرا میگیرد از فرشته که زبر او است از روحانیان فرمود که 
آن فرشته از کجا فرا میگیرد عرض کرد که در دلش افکنده 
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می شود افکنده شدنی پس این وحی است و آن کلام خدای عز و جل 
است و کلام خدا بیک نحو نیست از جمله آنها چیزیست که خدا بآن با 
فرستادگان سخن گفته و از آن جمله آن چیزیست که خدا آن را در دلهای 
ایشان اند اه و از ان جمله خوات دس است که آن را ترشولان نموده و 
از آن جمله وحی و تنزیلی است که تلاوت کرده و خوانده می شود و آن 
کلام خدا است پس بآنچه از برایت وصف کردم از کلام خدا اکتفاء کن زیرا 
و ای اب سای سر 2 
فرستادگان اتحفان بفرستادگان زمین میرسانند آن مرد عرض کرد که 
اندوه را از من بردی خدا اندوه را از تو ببرد و گرهی را از من گشودی پس 
خدا مزد تو را بزرگ گرداند یا امیر الممنین و حضرت فرمود اما قول آن 
ناب که هل تعلچ لو شم تاوبانش انشبت. که ابا .هیچ کس را مندانی که 
ناهن الله باشد بجن الله تباری و تغالن چه از جفله ابا سطفت آلمی: و 
عرت اعیی اس هی ار اه شرت رمق فد را ال 
نکرده بلکه آله گفته و حضرت (ع) فرمود که پس بپرهیز از آنکه قرآن را 
برای خود تفسیر کنی تا آنکه آن را بفهمی و از علماء فراگیری زیرا که بسا 
تنزیلی است که بسخن آدمیان میماند و آن کلام خدا است و تاویاش 
ش اه تسایر ان که و ار ی اسان کت اه 
بماند همچنین کار آن جناب تبارک و تعالی بچیزی از کردارهای آدمیان 
سا را اه سا ی ها با ای 
تعالی صفت او است و سخن آدمیان کردارهای ایشان است پس کلام خدا 
را بسخن آدمیان تشبیه مکن که هلاک و گمراه میشوی آن مرد عرض کرد 
که اندوه را از من بردی خدا اندوه را از تو ببرد و گروهی را از من گشودی 
پس خدا مزد تو را بزرگ گرداند يا امپر المومنین حضرت فرمود و اما قول 
آن جناب و ما یَعْرّْبٌ عَن زیک من سقال دروف ارزو ( بی الشماء 
همچنین است پروردگا 0 77۳ 

که چیزها را آفریده چنان باشد که آنچه را که آفریده نداند و هو الحلاق 
العَِيمٌ یعنی و او است آفریدگار دانا و اما قول آن جناب و لایَظَرّ الم یوم 
الصافه خر دهد کم خر مومس اسان تصرشا ند ه کات که 
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قرف کوش که جا للم لا قظر آلشا قلان فتن تخد و که کهقلایی شوه 
مارنظه توح ان سست ان اس دا کض زاره که از حاس اه 
خوبی ها مرس نی ان تظر هر انتعا: از خدای ار کدی تعالی (استت 
بسوی خلقش چه نظرش بسوی ایشان رحمت از برای ایشانست ان مرد 
عرض کرد که اندوه را از من بردی خدا اندوه را از تو ببرد یا امیر المومنین 
و گروهی را از من گشودی پس خدا مزد تو را بزرگ گرداند حضرت فرمود 
و اما قول آن جناب کل لَهْم عَن رهم یَومَیْذ لَمَحْجُوبُونَ جز این نیست که 
این را قصد دارد که روز قیامت ایشان از واب پروردگار خویش محجوب 
اند و قول آن جناب أ مت قنفی السماء آنْ تسف کم الارض قاذا هت 

مور و قول آن جناب و هو الله فی السْماواتِ و فی لانض و قول آن 
جناب الرَخمنْ علّی الْعژش اشتوی و قول آن مناب: و هو فعکم این:ها کم 
هقول ان اف 5 تشه آفت له من خل:الهرید سار 
خیم ای ای را دای ار اماره یه اج ار 
ار ی تا ی ۰ 
است که چیزی از آنچه بر خلفش فرود می آید بر او فرود آید و هر رازی 
را حاضر است و او است که بر هر چیزی وکیل است و هر چیزی را اسان 
کننده و همه چیزها را تدبیر نماینده و خدا از آن برتری دارد که پر عرش 
خود باشد برتری بزرگ و اما قول آن جناب و چاءزبک و الملک ضفا فا و 
قول آن جناب و لقَ؟ ستمُونا فرادی گما حَلعناكمُ ول متّوٍ و قول آن جناب 
هل تلطون الا آن باتهم له هي طللِ من القمام و الاک و قول آن 
ضاب عل نون لا آن عاسفم الاک اه ایو ویک او بای تفص ایائت 
ی ۱ 0 ۱ ۵ ۲۱۳۲۰۳۸۲۲ 
را آمدنی نیست چون آمدن خلائق و تو را اعلام کردم که بسا چیزی هست 
از کاب دا که اون یر رل اشفت رشن اسان تساو 
بزودی تو را بپاره از ان خبر دهم و تو اکتفاء کنی ان شاء الله و از اینست 
قول ابراهیم (ع) اِنّی ذاهبٌ |ٍلی ربی سَيَهُدِینِ یعنی بدرستی که من رونده 
ام بسوی پروردگار خود بزودی مرا راه راست خواهد نمود پس رفتن آن 
حضرت بسوی پروردگارش توجه او است بسوی آن جناب از روی عبادت و 


اجتهاد 
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و قربه الی الله عز,و جل آیا نهی بینی که تاویلش غیر از تنزیل آنست و 
فرموده که و انز لنا الحدیه قبه باس شدید بعتی وفره فرستادنم اهن راد 
خالی کفرر آن فبت نی ات عی سل مات کار رازه ان یه 
آن جات هل عطرون الا ان تاتمم العلانک مد (ض را سیر دهد از 
مان تفای ک ها مرتیل مرا اشتایت کر ان سس ی 
که هل بَلظَرُون الا أَن تنتعْمْ الْمَلائَْةٌ از آنجا که ایشان خدا و رسول او را 
استجابت نکردند 1 ین ِِ و ین بَعَض آیاتِ یی ال نت عذاب در 
دار دنیا را قصد دارد چنان که قرنهای اول را عذاب کرده پس اینک 
خبریست که پیغمیر (ص) را بآن خبر میدهد از ایشان بعد از آن که 
توم بانی تقضی آبات ری لقع تقسا ایمانها آم تکن: آمتت من فبل او 
ایا را ی را ای ها ای 
طلوع آفتابست از مغرب آن و جز این نیست که خداوندان عقلهای خالص و 
خردهای مانع از ناشایست و صاحبان عقول بازدارنده اکتفاء میکنند باینکه 
بدانند که چون پرده بردلشته شود آنچه را که وعده داده میشوند ببیند و در 
ان یک فرمودی که فااهم لاهن تس ی سا بعنی. بش شاه 
ایشان را خدا| از آنجا که نمی پنداشتند و تصور آن نمینمودند و حضرت 
و و و و 
زاع ری هل فرش که قا له تاقوا هی سم ات دا 
0 ۱ ۷۸ 0 
متزلزل شدند و حضرت. فرمود که بسن آمدن. خدا بناهای. ایشان را از 
ستونها فرستادن عذاب است و همچنین آنچه آن جناب تبارک اسمه و 
تعالی علوا کبیرا از امر آخرت وصف فرموده و امورش در آن روز که 
مقدارش پنجاه هزار سال باشد چنان جاری می شود که در دنيا جاری می 
شود بازی نمیکند و با غروب کنندگان که پنهان میشوند غروب نمیکند و 
مان مشود بسن احتا کن بانیه در این ناف از برانت وصف کردم ارانجه 
در سینه ات جولان زده از انچه خدای عز و جل در کتاب خویش وصف 
فرموده و کلام او را چون سخن ادمیان قرار مده چه ان جناب از این 
بزرکتر و 
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بزرگوارتر و کریم لو و یز ی و متبارک و متعالی است از آنکه وصف 
کش کال او را وضع کی مگر با چه خود خور را بان وصی:فرنوده در فول 
خویش که لیس که شَی ۶ و هُوّ السَهیعٌ البَصِیرٌ آن مرد عرض کرد که یا 
امیر الممنین اندوه را از من بردی خدا اندوه را از تو ببرد و گرهی را از 
من گشودی حضرت فرمود و اما قول آن جناب بل هَم بلِقاء َبهمْ کافژون و 
ذکر کردنش موّمنانی را که ظن دارند که پروردگار خود را ملاقات میکنند و 
قول ان جناب در باره غیر ایشان الی بوّم بِلقوتة یما أخْلفُوا ا الا رم 
که ترجمه اش اینست که پس از پی در آورد بخل و منع زکاه ایشان را 
نفاقی متمکن در دلهای ایشان که راسخ باشد و زائل نگردد تا روزی که 
ببینند او را بانچه خلف کردند با خدر آنچه را وعده داده بودند او را و قول 
آن جناب که قَمَن کان یرجُوا لقاء رَبُه قَلیَعْمَل عَمَلا صالِحا بان معنی است 
که ذکر می شود اما قول آن جناب بل هَمْ بلقاء رهم کافژون یعنی بعث و 

بر انگیختن از قبرها و خدای عز و جل آن را لقاء و دیدن خود نامیده و 
همچنین ذکر مومنانی که ظن دارند که پروردگار خود را ملاقات میکنند 
یعنی یقین دارند که ایشان مبعوث و محشور میشوند و بئواب و عقاب جزاء 
داده خواهند شد و ظن در اینجا بمعنی یقین است و همچنین قول آن جناب 
قمن کان بَرَجُوا لقاعرَبه قلیعْمل عَملاً صالحا و قول آن جناب من کان رجا 
لقاء الله قَاِنّ أجَل الله لت یعنی کسی که ایمان داشته باشد باینکه مبعوث 
است که خدا او را زنده خواهد کرد پس بدرستی که وعده خدا آینده است 
از ثواب و عقاب یس لقاء در اینجا دیدن نیست و لقاء همان بعث است یس 
همه آنچه را که در کتاب خدا است از لقای او بفهم چه آن جناب بآن بعث 


و 0 6 م2 س 


را قصد دارد و همچنین قول آن جناب جیهم یوم بلقَوتهة سَلامٌ قصد 
میفرماید که انمان از :دلهای ایشانزاتل تمیشود در روق کههیعوت می 
شوند ان مرد عرض کرد که يا امیر المومنین اندوه را از دل من بردی خدا 
اندوه را از تو پبرد و گرهی را از من گشودی حضرت فرمود و اما قول آن 
جناب و رای المَجرمَونَ الا قظیُوا هم مواقعّوها یعنی یقین کردند که 
ایشان در آن داخل شوندگانند و اما قول 1 جناب بر سبیل حکایت که نی 
ظَتنث ی ملاق حسابيَة 
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فقو انا وی یه هویم الک مه ن أََ الله قو الق 
ال و قول آن جات رز سر فا اس ال ان ظرف. 
است که مذکور می شود و آیه اول در سوال مذکور نبود و ترجمه اش 
اینست که بدرستی که من گمان کردم که من ملاقات کننده و بیننده ام 
و ای از 
۳ ایراد فرموده و حضرت (ع) ها نک که ان 
بدرستی که قول آن جناب ا نصا بت ای ملاق حسابية میفرماید که ظن 
داشتم که مبعوث میگردم و. فخاسبه میشوم م ربقولش که فرموده ملاق 
ِ و ول ان اب ایا و ال ال و اين ظن ظن 
شک است و ظطن طن بمعنی بقین نیست و طن دو طن است یکی طن 

شک و دیگری ظن یقین پس انچه از امر معاد و قیامت باشد از ظن همان 
بفین است و آنجه ارام ماش آن‌ن کی ساپس انعم را کر 
از برایت تفسیر کردم بفهم آن مرد عرض کرد که يا امیر المومنین اندوه را 
از من بردی خدا اندوه را از تو ببرد حضرت فرمود و اماٍ قول آن جناب و 
تَضغ الموازین القسط لیم القیامه قلا تْظْلَمْ تفس شَیناً پس آن ترازوی 
عدالت است که خلائق در روز قیامت بآن گرفته میشوند و خدای تبارک و 
تعالی خلق را جزاء میدهد بعضی از ایشان را از بعضی به ترازوها و در غیر 
ان صبفت بوارهها واه دای اسات کلم لاد یرامش 
در سوّال نبود و ترجمه اش اینست که و وضع کنیم ترازوهای عدل و 
زاشتی راو نی ایا از بای انا احلن آنستن سم کروم سود 
کت سرا مقول آن ان سر سل لا سش از وه ماه وا که 
تمه انش نمی سنا تخواهم کرو از واه اسان در زور کات 
ترازوتئی را که عملها را ۳ سنجند چه همه آنها نابود شده و فروریخته 
بجهت کفر صاحبان آنها و حضرت (ع) میفرماید که اين قول و آیه خاصه و 
مخصوص جماعتی است و اما قول ان جناب فاولیتّک یذْخْلون الجته بَرْرَفونَ 
فیها بقیر جساب پس بدرستی که رسول خدا (ص) فرمود که خدای عز و 
جل فرموده که نوازش من يا فرمود دوستی من واجب شد اا 0 
که از من ترسد و با دوستان من دوستی 
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کنخ ان آتست که سا راطفا وی بش فش ارس این که 
منبرهای از نور باشند و جامهای سبز برایشان باشد کسی عرض کرد که یا 
ول الله ایشا کیاند مود ررهینه که تم مر نتم ند شمان 
لیکن ایشان با دوستان خدای تعالی دوستی کرده اند و بیحساب داخل 
بهشت شوند و از خدا سوال میکنیم که برحمت خویش ما را از جمله 
ایشان گرداند و اين آیه نیز در سوّال نبود و ترجمه اش اینست که پس آن 
گروه که بزیور صلاح آراسته باشند در آیند در بهشت يا در آن تون آمنده 
شوند در حالتی که روزی داده شوند در آن از آنچه خواهند بیشماز نه 
باندازه کردار و اما قول آن جناب که فمَن فلت موازيثة و من خفت 
مَوازیئُهٌ که معنی آن اینست که پس هر که ترازوهایش گران باشد و هر که 
تزا وهامتن نک باشد و تحت فرمود خن این تیشت: که خسات: را قصد 
دارد و خوبیها و بدیها سنجیده می شود و خوبیها گرانی ترازو بدیها سبکی 
ترازو است و اين آیه نیز در سوّال نبود و نظم آن در قرآن چنین نیست 
بلکه موضع کلام از آن در اینجا ذکر شده و اما قولي آن جناب فُل یتوفَاكم 
ای الَمَوّتِ الذی ول یم و فولٍ ان جنابٍ اللةٌ بتوفی الأئَفَُسَ ‌ چین تَقنها و 
قول آن جناب توف ۵ ژشانا و هم لا بقوطون و قول آن جناب ی 
تام الْمَلائْکَة ظالمی, ایهم و قول آن جناب الذین تتَوفَاهم الْمَلایْکَة 
ی یَفُولوَ سَلامٌ عََیْکمْ بآن تفصیلی است که مذکور می شود و آیه آخر 
از نذا نود و ترجه اش انشست که‌انان ک‌فرششکان اسان را مترانند 
هن وهای اسان دون عالتی که اک ها رم اند اد سارک 
و عصیان و يا مسرور باشند بقبض روح خود تا نفوس ایشان بالکله متوجه 
حضرت قدس شود فرشتگان بر وجه تعظیم بایشان گویند که سلام خدا بر 
شما باد يا سلامتی از هر آفات و بلیات بر شما است و حضرت فرمود پس 
بدرستی که خدای تبارک و تعالی کارها را تدبیر کند بهر وضعی که خواهد و 
میگمارد از خلق خویش هر که را خواهد بآنچه خواهد اما ملک الموت پس 
بدرستی که خدای عز و جل او را میگمارد بر خاصه و مخصوصان کسانی 
که میخواهد از خلق خویش و فرستادگان خود را از فرشتگان بخصوص 
میگمارد بر کسی که میخواهد از خلق خویش و فرشتگانی که خدای عز 
ذکره ایشان را نامیده 
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ایشان را بر جماعت خاصی از کسانی که میخواهد از خلق خویش تبارک و 
ی و 
نیست که صاحب علم بتواند که ان را از برای همه مردمان تفسیر و بیان 
کند زیرا که بعضی از ایشان قوی و بعضی از ایشان ضعیف اند و بجهت 
آنکه بعضی از آن چیزیست که طاقت حمل آن باشد و میتوان برداشت و 
بعضی از آن چیزیست که حملش در تحت طاقت نیست مگر آنکه خدا 
حفل آن..:۱ ات امن اسان رازه هام۲ ان یاری کند از دوستان 
۱ 
کننده ایست میراننده و بدانی که او تنها را میمیراند بر دستهای هر که 
خواهد از خلق خویش از فرشتگانش و غیر ایشان آن مرد عرض کرد که یا 
امیر المومنین اندوه را از من بردی خدا| مسلمانان را بتو بهره مند گرداند 
علی (ع) بآن مرد فرمود که اگر چنان باشی که خدا سینه ات را گشاده 
بااشد بانچه از برایت بیان کردم تو از جمله مومنانی از روی حق و راستی 
بحق آن خداتی که داتعم را را آفریده آن هرد عرض کرد 
کسی که خدا او را اعلام کرده باشد بر زبان پیغمبرش (ص) و رسول خدا 
(ص) از برايش به بهشت شهادت داده باشد يا خدا سینه اش را گشاده 
بااشد از برای آنکه بداند آنچه را که در کتابهائی است که خدای عز و جل 
آنها را بر رسولان و پیغمبرانش فرو فرستاده آن مرد عرض کرد که يا امیر 
المومنین کیست که این را طاقت داشته بااشد فرمود کسی که خدا سینه 
اش را گشاده و او را از برای آن توفیق داده باشد پس پر تو باد که عمل 
کنی از برای خدا و بان چنگ در زن در نهان کار خويش و آشکارت که چیزی 
کتاب «ره» میگوید که دلیل بر اينکه صانع یکیست نه بیشتر از آن اش 
که ایشان اگر دو باشند امر در ایشان خالی از اين نباشد که یا هر یک از 
ایشان قادر باشد بر منع صاحبش اد اه میخواهد پا قادر نباشد پس اگر 
همچنین باشند منع بر ایشان روا باشد و هر که اين امر بر او روا باشد 
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محدث است که دیگری او را احداث کرده چنان که مصنوع است و اگر هر 
دو قادر نباشند عجز و نقص بر ایشان لازم 3 و این دو امر از دلالتهای 
حدوثند پس صحیح شد که قدیم یکیست و دلیلی دیگر و آن اینست که هر 
یک از ایشان خالی از اين نباشد که قادر باشد بر اینکه چیزی را از دیگری 
بپوشد پس اگر همچنین باشد آنکه کتمان بر او جائز باشد حادث است و 
اگر قادر نباشد عاجز است و عاجز حادث است به آنچه ما آن را بیان 
کردیم و در باطل کردن دو قدیم که صفت هر یک از آنها صفت قدیمی 
است که ما ان را اثبات کردیم باین کلام استدلال می شود و اما انچه مانی 
و پسر دیصان بسوی ان رفته اند از سخنان پریشان خویش در باب امتزاج 
و مجوس از حماقتهای خویش در باب اهرمن که شیطانست بأن دینداری و 
اعتقاد کرده اند فاسد است بآنچه قدم اجسام بآن فاسد می شود و بجهت 
دخول ایشان در این جمله بر کلام در اين دو اختصار کردم و هر یک از اینها 
را تنها تساختم بانچم از ان-سوال می شنود: و من میکويم که سید .مزتضی 
رازی علیه الرحمه و الرضوان در کتاب تبصره العوام بعد از ذکر مقالات 
قلاسفه و برادران ایشان از اصحاب نجوم و طبائع و غیر ایشان و بطلان آن 
مقالات مجوس و کیش ایشان را ذکر کرده میگوید که بدان که مذهب 
مجوس آنست که عالم را دو صانع است یزدان و اهرمن یزدان خدا را 
گویند و اهرمن شیطان را و گویند که چون باری تعالی عالم را بیافرید 
انديشه بد کرد و گفت مبادا که مرا ضدی باشد که عدو من باشد شیطان 
از فکر وی پدید آمد و بعضی دیگر گویند که یزدان تنها بود او را وحشتی 
بد ید آمد فکر بد کرد اهرمن از آن پیدا شد و آاهرمن بیرون عالم بود از 
سوراخی نظر کرد یزدان را دید و بر جاه و منزلت او حسد بر دو شر و 
فساد در وی پدید آمد یزدان ملائکه را بیافرید تا لشکر وی باشند و خود با 
لشکر اهرمن جنگ کرد و جنک میان ایشان دراز کشید و چون یزدان 
نتوانست منع اهرمن ک اک دیگر صلح کردند و شمشیرها پیش قمر 
بنهادند و بعضی گویند که پیش ملائکه بنهادند بشرط انکه مدتی معین 
اهرمن در عالم باشد و قبل از انقضاء مدت هر کدام عهد بشکنند او را 
متیر حون بکشنند و-خون قرت خر رید آهرهی از غالم رون شود و 
چون بیرون شود عالم خیر محض بود و شر و فساد باقی 
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نماند و بعضی از ایشان گویند که یزدان و اهرمن هر دو جسم اند و بعضی 
گویند که آهرمن جسم نیست و لیکن یزدان جسم است و گویند که یزدان 
مطبوع است بر خیر و شر نتواند کرد و اهرمن مطبوع است و بر شر و خیر 
نتواند کرد و هر چه خیر است از یزدان حاصل می شود و هر چه شر است 
از اهرمن و گویند که بیماریها آفریدن و موذیات مانند مار و کژدم و چیزی 
کی آن فقس فان اصی حاصل ش ‏ ساطل ات سرا که ره 
ی ها ی ات ی سا ال ها 
دودشت و ادا ا فرش خلق تون شارنه و فرت فدهت :موش مد هت 
فلاسفه و ذکر مزدک محبوس میگوید و قومی دیگر از مجوس که ایشان را 
مانویه گویند گویند که عالم را دو صانع است نور و ظلمت و هر دو زنده اند 
و قومی از دیصانیه اند و گویند که نور زنده است و ظلمت مرده و نیز 
گویند که نور و ظلمت و هر دو قدیم اند و مزاج عالم از اين دو باشد و از 
یک دیگر دور باشند و نور بالطبع در جهت بالا باشد و ظلمت در جهت زیر 
گام دی مان ان ای احساصام شاه کم ی ال ی مت 
جز نور و ظلمت و قومی از ایشان گویند امتزاج میان نور و ظلمت نه 
بقصد بود و نور خیر کند و شر نتواند کرد و ظلمت بعکس آن و منفعت و 
لذت و راحت را خیر گویند و مضرت و الم و بیماری را شر و جمله مانویه 
نبوت عیسی را مقرند و موسی و هرون را منکر و بعد از آن بطلان این را 
بیان کرده هر که خواهد بآن کتاب رجوع کند حدیث کرد ما را عبد الواحد بن 
محمد بن عبدوس نیشابوری عطار از در نیشابور در سال سیصد و 
پنجاه و دویم گفت که حدیث کرد ما را علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری 
گفت که از فضل بن شاذان شنیدم که میگفت مردی از فرقه ثنویه از ابو 
تن رت "اي تن بموتین ال 6 ی 
1 
یکی را اثبات کردی پس یکی مجمع علیه است که ما و تو بر آن اجماع 
داریم و بیشتر از یکی مختلف فیه است که در آن اختلاف شده 
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«باب سی و هفتم» در رد بر نسطوریه از فرق نصاری 
له 


یعنی الّذِیَ قالوا ان له ثالیث تلائم و ما من الم اّ له واجذ یعنی آنان که 
ای افیا اس مایا تاد ات لت موی 
باشد میان خدا و مریم و عیسی و هر یک از ایشان خدائی است و خدا یکی 
ال و 


س 


پدرم «ره» گفت که حدیث کردند ما را احمد بن ادریس و محمد بن یحیی 
عطار از محمد بن احمد از ابراهیم بن هاشم از محمد بن حماد از حسن بن 
ابراهیم از یونس بن عبد الرحمن از هشام بن حکم از جائلیقهای نصاری که 
اسلام را طلب مینمود و کسی را میجست که بر آن استدلال کند و حجت 
ارم از ای که مات ان راخ اوه خضوت مشت زا مات وال 
و آیاتش بشناسد راوی میگوید که بریهه باین امر معروف و مشهور شد 
بمرتبه که در میان نصارا و مسلمانان و بهود و مجوس شهرت یافت تا آنکه 
را بی نیاز مینمود و با وجود این طالب از برای پیوستن بدین اسلام یا 
جوبای از برای حق و دین اسلام بود و با او زنی بود که او را خدمت مینمود 
که درنگش بریهه طولی کشیده بود و بریهه ضعف نصرانیت و ضعف حجت 
آن را بسوی آن زر راز میگفت و در خفاء این مطلب را باو بروز میداد 
راوی میگوید که پس آن زن این مطلب را از او شناخت و بریهه این امر را 
پشت و شکم زد و نهایت دقت و جستجو و کاوش نمود و احتمال دارد که 
معنی کلام این باشد که این امر را در پشت شکم زد یعنی در دل نگاه 
نداشت و بروز داد و شروء کرد که از پیشوایان مسلمانان و از صلحاء و 
علماء ایشان و اهل عقل و خردمندان از ایشان سوّال 
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مینمود و فرقه فرقه را جستجوی بسیار میکرد و از پی هر یک میرفت یا ده 
بده میگشت و در نزد آن گروه هیچ نمی یافت و گفت که اگر پیشوایان 
شما بر حق بودند هر آینه در نزد شما بعضی از حق می بود پس گروه 
شیعه را از برایش وصف کردند و هشام بن حکم نیز از برایش وصف شد 
مس وا ی فیک ام که سس کف کر کر 
من بر بالای دکان خویش که بر در کرخ یعنی محله بغداد بود نشسته بودم 
و در نزد من گروهی بودند که قرآن بر من میخواندند ناگاه گروهی از 
نصاری را دیدم که با او می ایند ما بین قسیسها تا غیر ایشان که بعضی 
قسیس و امام نصاری بودند و بعضی غیر قسیس قریب بصد مرد که جامه 
سیاه و برنسها را پوشیده بودند و برنس بضم باء و نون و سکون راء کلاه 
دراز روی پوش باشد که فرنگیان بر سر گذارند و جاثلیق بزرگتر در میان 
ایشان بریهه بود تا آنکه در گرداگرد دکان من ایستادند و از برای بربهه 
کرسی قرار داده شد که بر آن بنشیند و اسقفها و راهبان ایستادند و بر 
عصاهای موش تکیه دادند و بر نسلهای ایشان بر سرهای ایشان بود پس 
یاد میشوند مگر آنکه بنصرانیت با او مباحثه و گفتگو کردم و در نزد ایشان 
هیچ نبود و حال آمده ام که با تو در دین اسلام مباحثه کنم راوی میگوید که 
هشام بن حکم خندید و گفت ای بریهه اگر از من معجزاتی را چون 
معجزات حضرت مسیح میخواهی من نه مسیحم و نه مانند او و نه باو 
نزدیک میتوانم شد و آن حضرت روحی است پاک و پاکیزه لاغر میان برآمده 
کلام و وصف مرا خوش آمد هشام گفت که اگرٍ محاجه یعنی بر یک دیگر 
حجت آوردن را اراده داری اینجا بیا بریهه گفت آری من از تو سوال میکنم 
که نسبت و نژاد اين پیغمبر شما از حضرت مسیح به نسبت ابدان چه 
نسبت است و چه خویشی دارند هشام گفت که پسر عموی جد اوست 
زیرا که او از فرزندان اسحق است و محمد از فرزندان اسماعیل بریهه 
گفت که چگونه او را بخدا نسبت میدهی و بآن جناب چه نسبت دارد هشام 
گفت که اگر نسبت او را در نزد شما میخواهی شما را خبر دهم و اگر 
نسبتش را در نزد ما میخواهی ترا خبر دهم بریهه گفت که نسبتش را در 
نزد 
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ما میخواهم و گفت که گمان کردم که هشام هر گاه آن حضرت را به 
نسبت ما نسبت دهد بر | رس انیت رای و 
تشیتی که‌ها را بان تست هيذهيم .هسام کفت اریتشما میخونید. که ان 
حضرت قدیمی است از قدیم پس کدام از این دو قدیم پدر است و کدام 
یک از ایشان پسر بریهه گفت که آنکه بسوی زمین فرود آمده پسر است و 
پسر فرستاده پدر است هشام گفت که پدر از پسر استوارتر است زیرا که 
خلق آفریده پدرند بریهه گفت که خلق هم آفریده پدرند و هم آفریده پسر 
هشام گفت که چه ایشان را منع کرد از آنکه هر دو فرود آیند چنان که هر 
دو آفریده اند هر گاه شریک باشند بریهه گفت که چگونه شریک باشند و 
حال آنکه این دو یک چیزند جز این نیست که 0 از یک دیگر دا فون 
این کلام سحیون است که کش معنی ان ۱ نمیداند هشام گفت که این 
کلام معروف است که همه کس آن را می شناسند و میدانند بربهه گفت 

پسر بپدر پیوسته هشام گفت که پسر از پدر جدا است بریهه گفت که 
اینک خلاف آن چیزیست که مردم آن را تعقل میکنند و میفهمند هشام گفت 
که اکر انجة میده ان را ففل کته شاهد از برای. ماه شاه بو.ها بانننه 
من بر تو غالب شدم زیرا که پدر بود و پسر نبود پس ای بریهه تو همچنین 
میگوئی گفت نه من همچنین نمیگویم هشام گفت پس چرا گواه میگردانی 
گروهی را که گواهی ایشان را از برای خودت نمی پذیری بریهه گفت که 
پدر نامی است و پسر نامی بقدرتش که قدیم است هشام گفت که این دو 
نام قدیم اند چون قدم پدر و پسر بریهه گفت نه و لیکن نامها حادث اند 
هشام گفت پس پدر را پسر و پسر را پدر گردانیدی اگر پدر چنان باشد که 
ایام با خدات اند من من بت فده ان راک سره رن 
با کهاین ام ا دواد بسن وین بسن اروت و تسی از وروز 
که بسوی زمین فرود آمد هشام گفت پس در آن هنگام که بسوی زمین 
فرود نیامده بود نامش چه بود بریهه گفت که نامش پسر بود خواه فرود 
آمده بود و خواه فرود نیامده بود 
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هشام گفت پس پیش از فرود آمدن این روح نام همه آن یکی بود یا نامش 
دو بود بریهه گفت که همه آن یکی و یکروح بود هشام گفت که راضی 
شدی که بعضی از آن را پسر و بعضی از آن را پدر قرار دهی بربهه گفت 
نه زیرا که نام پدر و نام پسر یکی است هشام گفت پس پسر پدر پدر و 
پدر پسر پسر است پس پدر و پسر یکی است اسقفها بزبان خود ببریهه 
گفتند که هرگز مثل اين بتو نگذشت و بکسی بر نخوردی که مانند اين مرد 
باشد برمپخيزيم پس بریهه سرگردان شد و رفت که برخیزد هشام باو در 
آویخت و گفت چه تو را از دين اسلام منع میکند آیا در دلت دردیست که از 
غایت خشم بهمرسیده باشد پس آن را بگو و اگر نه تو را از نصرانیت د یک 
مسأله می پرسم که امشب بر سر آن شب بروز آوری که خواب نکنی و 
شب همه در فکر آن باشی پس صیح کنی و تو را همت و مقصودی غیر از 
من نباشد که تمام اوقات خود را صرف این کنی که مرا ببینی اسقفها 
گفتند که این مسأله را مخواه چه شاید که آن تو را در شک اندازد راوی 
میگوید که بریهه گفت که ای ابا الحکم آن مسأله را بگو هشام گفت مرا 
خبر ده که پسر آنچه را که در نزد پدر است میداند بریهه گفت آری هشام 
گفت پس پدر میداند آنچه را که پسر آن را میداند بریهه گفت آری هشام 
گفت مرا خبر ده از پسر که آیا قدرت دارد بر همه آنچه پدر بر آن قدرت 
دارد بربهه گفت آری هشام گفت مرا خبر ده از پدر که آیا 0 
همه آنچه پسر بر آن قدرت دارد بریهه گفت آری هشام گفت پس 

ترا رها یا رات اه ال آ اس 
برابرند و چگونه هر یک از ایشان بر صاحب خود ستم میکند بربهه گفت که 
از ایشان ستمی نیست هشام گفت که از جمله حق در میان ایشان آنست 
که پسر پدر پدر و پدر پسر پسر باشد ای بریهه بر سر این مساله شب 
بروز اور و تمام شب در آن فکر کن و نصاری متفرق شدند و ایشان ارزو 
میکردند که هشام و اصحاب او را ندیده باشند راوی میگوید که پس بریهه 
غمگین و اندوهناک برگشت تا بمنزل خود شد زنش که او را خدمت میکرد 
گفت مرا چه می شود که تو را اندوهناک و غمگین می بینم بریهه سخنانی 
را که در میان او و هشام واقع شده بود از برایش حکایت نمود آن ژن 
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که وای بر تو آیا میخواهی که بر حق باشی یا بر باطل بریهه گفت بلکه 
میخواهم که بر حق باشم آن زن گفت که در هر جا و هر زمان که حق را 
یافتی بسوی آن میل کن و بپرهیز از ستیزه کردن زیرا که ستیزه شک 
است و شک شوم و نامبارک و اهل آن خرن انش دوخ اند راوی میگوید که 
پس بریهه گفتار آن زن را صواب شمرد و بر صبح کردن بر هشام عزم کرد 
و دل بر آن بست که صبح زود بنزد هشام رود راوی میگوید که پس صبح 
زود بجانب هشام رفت و کسی از پارانش با او نبود و گفت که ای هشام 
آيا تو را کسي هست که از رأی او صادر شوی و سیر معنی باز کردی چنان 
که تشنه از آبشخوار سیراپ باز میگردد و بدون رای او کار نکنی و بقولش 
تفت و دين داری نمائی هشام گفت آری ای بریهه 
گفت که در هر دو هم ۳ وصف کن و هم دینش را وصف کن هشام 
گفت اما نسب بهترین نسبها است چه سر عرب و برگزیده قریش و فاضل 
بنی هاشم است هر که با او منازعه کند در نسبش او را از خود فاضلتر یابد 
زیرا که قریش فاضلترین عربند و بنی هاشم از همه قریش فاضلترند و 
فاضلترین بنی هاشم خاص و دین و سید ایشان است و همچنین فرزند سید 
از فرزند غیر سید فاضلتر است و اینک از فرزند سید است بریهه گفت که 
دینش را وصف کردن که شریعتهای او را وصف کنم يا صفت بدن و 
طهارتش را بریهه گفت که بدن و طهارتش را وصف کن هشام گفت 
معصوم است که گناه نمیکند و سخاوت دارد که بخل نمیورزد و دلیریست 
۱ > 4 10 3 
نداند.ذین را حافظ است وبا تجه بر او فرضو واخت ده فان ویر با وان 
عترت و فرزندان پیغمبران و جامع علم همه پیغمبرانست در نزد عضب 
حلم میکند و در نزد ظلم انصاف میدهد و در نزد رضا یاری مینماید و از 
دوست و دشمن داد می ستاند و از دوستش جوز و دروعی را در باب 
دشمنش نمیخواهد و افاده دوستش را منع نمیفرماید و افاده بکسر همزه 
چهار معنی دارد اول چیزی دادن دویم چیزی ستاندن سیم چیزی بکسی 
رسانیدن جهازم ری کرفین از کمن وتاب دا غمل میکند وتجیوهای 
عجیب که مردم از آن تعجب 
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کنند حدیث میگوید و خبر میدهد و از اهل طهارتها است که گفتار پیشوایان 
برگزیدگان را حکایت میفرماید و حجتی از برایش شکسته و باطل نشده و 
هیچ مسأله را جاهل نبوده که نداند در باب هر سنت و طریقه فتوی میدهد 
و هر تاری را روشن می سازد بریهه گفت که حضرت مسیح را وصف 
کردی در صفاتش و او را اثبات نمودی بحجتها و نشانیها یا معجزاتش مگر 
آنکه این شخص از شخص آن حضرت جدا است و اين وصف بوصفش قائم 
و برپاست پس اگر اين وصف راست باشد ما باين شخص ایمان می آوریم 
هشام گفت که اگر ایمان آوردی راه راست یابی و اگر حق را پیروی کنی 
کسی تو را ملامت و سرزنش نتواند کرد بعد از آن گفت که ای بریهه هیچ 
خی تست که بیدا آنرا مایل فش امامه مر با داش اسد یر 
آنکه آن را بر وسط فراتر تاعاس فرمو پتی ها باعل و و 
ملتها ضایع نمیگردد و سنتها نمیرود و نابود نخواهد شد بریهه گفت که اینک 
چه بسیار بحق شباهت دارد و همین چه براستی نزدیکست و این صفت 
صفت ان اس کار هه لآ راک امس را نت 
و ناتود سازند هشامخ گفت اری بنین. کوج کردند تا بمدیته: آمدند و آن. ون 
همراه ایشان بود و هشام و بریهه حضرت صادق (ع) را میخواستند پس 
حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام را ملاقات نمودند پس هشام این 
حعایت را از برای حضرت نقل و حکایت کرد و چون فارغ شد حضرت 
موسی ین جعفر علیهما السلام فرمود که ای بریهه دانش تو بکتاب خدا که 
انجیل است چگونه باشد ابا ان را میدانی بریهه عرض کرد که من بان 
دانایم حضرت فرمود که وثوق و اعتمادت بتاویل و تفسیر آن چگونه است 
عرض کرد که بسیار وثوق بخود دارم بعلم خویش بآن هشام می گوید که 
ی موسی بن جعفر علیهما السلام بخواندن انجیل آغاز مور 
بربهه گفت بحق حضرت مسیح که مسیح اين را چنین میخواند و اين قرائت 
را کسی نخواند مگر حضرت مسیح بعد از آن بریهه گفت که مدت پنجاه 
سالست که تو یا مثل تو را طلب میکردم هشام میگوید که پس بریهه ایمان 
آورده و ایمانش خوش بود که موّمن خوبی شد و آن زن نیز ایمان آورد و 
ایمانش خوب بود راوی 
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میگوید که پس هشام و بریهه و آن زن بر حضرت صادق (ع) داخل شدند و 
هشام این حکایت و سخنی را که در میان حضرت امام موسی (ع) و بریهه 
جاری شده بود حکایت نمود حضرت صادق (ع) فرمود که درب بَعَ من 
بَعض و ال سَمیغٌ عَلیمٌ بعنی ایشان فرزندانی چندند که بعضی از ایشان از 
بعضی دیگر زاده شده اند یعنی اولاد پسندیده از پدران بر گزیده ِِ 
شنوا است با قوال مردمان دانا است باغشال: ایشان بریهه عرض کرد که 
فدای تو گردم از کجا شما را توربه و انجیل و کتابهای پیغمبران و علم بآنها 
دست بهم داده حضرت فرمود که اینها در نزد ما است بطریقه میراث از 
نزد ایشان و اينها را میخوانیم چنان که ایشان اینها را خوانده اند و اينها را 
میگوئیم و تفسیر میکنیم چنان که ایشان اينها را گفته اند بدرستی که خدا 
در زمین خود حجتی را قرار نمیدهد که از چیزی سوّال شود پس بگوید که 
تمیدانم نفد ان ان برنههة دست او حضرت. اد (ع) بر تداست عا .ان 
حضرت از دنیا رحلت فرمود پس ملازم حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السلام شد و در خدمتش میبود تا در زمان آن حضرت فوت شد و حضرت 
او را بدست خود غسل داد و بدست خود او را کفن پوشانید و بدست خود 
او را در لحد خوابانید و فرمود که اینک یک حواری از حواریان و خاصی از 
خاصان حضرت مسیح است که آن حضرت را یاری مینمود و بدل تصدیق او 
کرده بود و حق خدا را بر خود می شناخت راوی میگوید پس بیشتر اصحاب 
آن حضرت آرزو کردند که چون بریهه باشند «مترجم گوید» جائلیق عالم و 

عابد و حاکم ترسایانست و نیز قاضی و حکیم ایشان و در قاموس مذکور 
است که جائلیق بفتح تاء سه نقطه رئیس نصاری است که در بلاد اسلام در 
شهر بغداد باشد و در زیر دست بطریق انطاکیه میباشد بعد از آن مطران 
زیر دست او است بعد از آن اسقف است که در شهری میباشد بعد از آن 
بعد از آن قسیس است بعد از آن شماس و گفته که بطریق بر وزن کبریت 

قائد و لشکر کشتی است از لشکرکشان روم که ده هزار نفر در تحت او 
باشند بعد از آن طرخانست که پنج هزار نفر در تحت اویند بعد از آن 
قومس است که دویست نفر در تحت اویند و اسقف بضم یکم و سیم با 
تشدید فاء مهتر و پیشوای ترسایانست در دین چنان که در 
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بعضی از لفات معتبره و مسطور است و در موّید الفضلاء مذکور است که 
زنجیر پوش و انجیل خوان و دانشمندان ترسایان که خوش افان باشند و در 
قاموس میگوید و اسقف رئیس نصاری است در دین يا پادشاهی که 
قروتنی بر خود بندد در رفتارش یا عالم یا اسقف بالاتر از قسیس و پست 

تر از مطران است و گفته که قس چو قسیس رئیس نصاری است و 
ما ها اه را 
کنشت میباشد و بریهه بر وزن غفیله تصغیر ابراهیم است و در بعضی از 
نسخ کافی بریه بدون هاء است و ان بر وزن حسین يا قریه است و اول 


اظهر مینماید 


«پاب سی و هشتم» در ذکر عظمت و بزرگی خدای عز و جل 


بکرم فرص ی ۷ کفته کهعست کرد.ها زا هو ید الله کفته که حور 
کردند ما را ابراهیم بن هاشم و غیر او از خلف بن حماد از حسن بن زید 
هاشمی از حضرت صادق (ع) که فرمود زینب عطر فروش لوچج بسوی زنان 
و دختران رسول خدا (ص) امد و کارش این بود که عطر بایشان میفروخت 
پس رسول خدا (ص) داخل شد و زینب در نزد ایشان بود حضرت باو 
فرمود که چون تو بنزد. ما بیائی خانهای ما خوشبو شود زینب عرض کرد که 
خانهای تو یا رسول اللّه ببوی تو خوشبوترٍ است حضرت فرمود که چون 
بفروشی نیکی کن و خیانت مکن زیرا که آن پرهیزگاریش بیشتر و مال را 
باقی گذارنده تر است زینب عرض کرد که در باب چیزی از فروختنم نیامده 
ام و جز این نیست که بخدمتت آمده ام که تو را از عظمت خدا سوال کنم 
حضرت فرمود جل جلال اللّه بزودی تو را از هر که و هر چه بر روی آنست 
تر نز و -طیفه زمیتی. که. در زیر انست خون:خلفه. ایست: که.در .بیابان جولن 
افتاده باشد و اين دو طبقه زمین و هر که در اينها و هر که بر روی اینها 
است در نزد طبقه سیم که در زیر اینها است چون حلقه ایست که در 
بیابان چولی باشد و طبقه 
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سیم تا آنکه بطبقه هفتم منتهی شد بعد از آن اين آیه را خواند که حَلَقَ سب 
تعماوات و.-من الارزض عتلفن بعتی.خدا همان 1 
را و از زمین مانند آنها را و هفت طبقه زمین و هر که در آنها و هر که بر 
روی آنها است بر پشت خروس چون حلقه ایست که در بیابان چولی باشد 
و آن خروس یک بالش در مشرق و بال دیگرش در مغرب است و پاپهایش 
در تخوم یعنی حد فاصل زمین و هفت طبقه زمین و خروس با هر که در آن 
و هر که بر روی آن است بر روی سنک چون حلقه ایست که در بیابان 
چولی باشد و هفت طبقه زمین و خروس و سنک با هر که در آن و هر که 
بر روی انست بر پشت ماهی چون حلقه ایست که در بیابان چولی باشد و 
هفت طبقه زمین و خروس و سنک و ماهی در نزد دریای تاریک چون حلقه 
و دریای تاریک در نزد هواء چون حلقه ایست که در بیابان چولی باشد و 
هفت طبقه زمین و خروس و سنک و ماهی و دریای تاریک و هواء در نزد 
ثری که خاک نمناکست چون حلقه ایست که دبیبان جولی باشد پس این 
آیه را خواند که لَُ ما ففي السّماواتِ و ما في الارْض و ما بیْنهُما و 

اللوی عتی امتزا انفت اتجضور اسمانها و آنچه در زمین وانجه 79 
آسمانها و زمین و آنچه در زیر ثری است و حضرت (ص) فرمود که بعد از 
آن خبر منقطع و بریده شده یعنی آنچه در زیر ثری است کسی غیر از خدا 
آن را نمیداند و هفت طبقه زمین و خروس و سنک و ماهی و دریای تاریک 
ان ی ۱ ۳۱ ۱۱ 
جون خلفه اسیت که در بایان جولی باشد و آنچه مد کور فد و آاسمان:دیا 
با هر که در آن و هر که بر روی آنست در نزد آسمان که زیر آنست چون 
حلقه ایست که در بیابان جولی باشتد و اتجه دکر. شد و آین دو آسمان در 
برد اسان سم حون عاعه اشتت به درسانان حول پاش ان اسان 
سیم و هر که بر روی آنست در نزد آسمان چهارم چون حلقه ایست که در 
شابانصولی باس با آنکه با شمان هتم متتیی نش و این هفت آسعان و هو 
که بر روی آنها است در نزد دریای مکفوف که آن را 1 
داشته اند که بر ایشان فرود تقیا ند خه با رآن ات آتتما تست چون حلقه 
ایست که در بیابان چولی باشد و هفت 
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آسمان و دریای مکفوف در نزد کوههای تگرگ چون حلقه ایست که در 
بیابان چولی باشد پس این آیه را خواند که و یترّل من السّماء من جبال 
فیها من برد یعنی و خدا فرو میفرستد از آسمان از کوهی چند که در آنست 
از تکزک و این هفت آسمان و دریای مکفوف و کوههای تگرگ در نزد 
کاهای ی بایان ی ات دنا متا 
حجاب است که نور آنها دیدها را میبرد و کور میگرداند و اینکه مذکور شد و 
هفت آسمان و دریای مکفوف و کوههای تگرگ و هواء و حجابها در نزد 
هوائی که دلها در آن حیران می شود چون حلقه ایست که در بیابان چولی 
باشد و هفت آسمان و دریای مکفوف و کوههای تگرگ و هواء و حجابها 
نسبت بکرسی و در آن چون حلقه ایست که در بیابان چولی باشد پس این 
آه را خواند که وسع کَرْسیه به السماهات وا ولا رود حفطهها هه 
العلمه الْعَظیمٌ و ترجمه اول آیه مذکور شد و ترجمه تتمه آینست که در رنج 
نیفکند او را و بر او گران نیاید نگاهداشتن آسمانها و زمین و او است بلند 
مرتبه بزرگوار و آنچه مذکور شد و هفت آسمان و دریای مکفوف و 

ای گر مها ماه ی وود یواست و 
بيابان چولی باشد پس این آیه را خواند که الرَحْمنْ عَلّی العَرّش استوی و 
و سب ای ی و لا حول و لا قوه 
ی ی ما را سعد بن عبد الله گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن عیسی از حسن بن محبوب از عمرو بن شمر از 
جابر بن پزید که گفت حضرت باقر (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و 
جل أ فقیینا بالحلّق الأوّل بل < هم فی لیس من خَلّق جدید یعنی آیا پس ما 
بتنگ آمدیم و مانده شدیم ی در اشتباه و آشفتگی 
از آفریدن تازه اند و حضرت فرمود که ای خانش ناویل این آیه آنست که 
خدای عز و جل چون این خلق و اين عالم را نیست و نابود گرداند و اهل 
بهشت را در بهشت و اهل دوزخ را در دوزخ ساکن کند عالمی را غیر از 
این عالم تازه خلق کند و خلقی را تازه بيافریند بی نرها و ماده ها که او را 
بپرستند و توحید او کنند و زمین را غیر از این زمین از برای ایشان بیافریند 
که ایشان را بردارد و اسمانی را غیر از این اسمان خلق کند که 
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بر ایشان سایه افکند و شاید که تو چنان می بینی که خدا| غالفی :مک این 
یک عالم را نیافریده و چنان می بینی که خدا آدمیانی را غیر از شما 
نیافریده بلی بخدا سوگند که خدا هزار هزار عالم و هزار هزار ادم را 
افربته وه در اخز این عالههان این ادفهانت: 


حدیث کرد و ی ی و اس و ما را احمد بن 
تخیی ون رگا کفت که حدت کرد هارا کسعت مین هار هم 
بن بهلول از نضر بن مزاحم منقری از عمر بن سعید از ابو محنف لوط بن 
یحیی از ابو منصور از زید بن وهب که گفت امير الموّمنین علی بن ابی 
طالب (ع) از قدرت خدا جلت عظمته سوال شد پس ان حضرت برخاست 
و خطبه خواند و خدا را ستود و بر او ثناء نمود بعد از آن فرمود که خدای 
تبارک و تعالی را فرشتگانی هستند که اگر یک فرشته از ایشان بسوی 
زمین فرود آید زمین وسعت و گنجایش او نداشته باشد بجهت بزرگی 
خاه سا مالیا واه همم سا کی ات سا رت نزن 
تکلیف شوند که او را وصف کنند او را وصف نتوانند کرد بجهت دوری ما 
بین مفاصل و بندها و خوبی ترکیب صورتش و چگونه وصف شود از 
فرشتگانش کسی که ما بین دوشها و نرمه گوشهایش هفتصد ساله را 
هه از له اسان کسی اسیت سای اسمار تا تال اسلا 
می بندد و پر میکند قطع نظر از بزرگی بدنش و از جمله ایشان کسی 
اقست که استانها انش گاه و کمر او امیتو از خملهرایشان کشتی انیت کر 
پایش بر چیزی قرار و آرام ندارد بلکه در هوای پائین بر ایستاده و زمینها تا 
زانوهای او است و از جمله ایشان کسی است که اگر همه آبها در گودی 
انگشت ابهامش افکنده و ريخته شود وسعت و گنجایش آنها داشته بااشد و 
از جمله ایشان کسی است که اگر کشتیها در اشگهای چشمهایش انداخته 
شود رودهای بسیار روان گردد قتبارک اه رَبّ العالمین و آن حضرت (ع) 
از حجابها سوال شد فرمود که اول حجابها هفت حجاب است که گندگی هر 
خحاس بانصد ساله امساشت عسان هر حصعحات ناما که از این 
خای یا و ال ای سل ات مالیا یت صاحای هر 
حجانی از آنها هفتاد هزار فزشته اند که درباتی. آن. میکتند 
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ی 
آها حجات تور و وشتی وشعصی‌از آنما اتب اوه فضی .از انوا حجات 
دود و بعضی از آنها حجاب ابر و بعضی از آنها حجاب برق و بعضی از آنها 
حجاب باران و عضی از آنها جححات رعد ه قصی از انیا حجاب ضوءه و 
یا تا و ما 
آنها حجاب غبار و بنا بر بعضی از نسخ توحید و بعضی از آنها حجاب کوه 
غبار و بعضی از آنها حجاب آب و بعضی از آنها حجاب جویها و اینها حجابهای 
مختلف است که گندگی هر حجابی هفتاد هزار ساله را هست بعد از آن 
سرا پرده های جلال است و آنها هفتاد سراپرده است که در هر سراپرده 
هفتاد هزار فرشته است و در میان هر سراپرده و سراپرده دیگر پانصد 
ساله را هست بعد از آن سرا پرده عزت است بعد از آن سرایرده کبریاء 
بعد از آن سراپرده عظمت بعد از آن سراپرده قدس بعد از آن سراپرده 
حونفت بعد: آز آن سراپرده فخر بعد از آن نور سفید بعد از ان سراپرده 
وحدانیت و آن هفتاد هزا ر ساله راه در هفتاد هزار ساله را هست بعد از آن 
نید و خاموت کردتدشسن مر بان حضرت. فت کمیا ابا الخسی: ساتم از 
برای روزی که تو را در آن نبینم . 


طویت کرد ها را آیه الخشن من یو الل سر اه استاری کت که 
حدیث کرد ما را مکی بن احمد بن سعدویه بردعی گفت که خبر داد ما را 
ابو عمیر عدی بن احمد بن عبد الباقی ۱ و ذال 
ی ما را ابو الحسن احمد بن 
محمد بن براء گفت که حدیث کرد ما را عبد المنعم بن ادریس گفت که 
حدیث کرد مرا پدرم از وهب از ابن عباس از پیغمبر (ص) که فرمود خدای 
تبارک و تعالی را خروسی است که پاهایش در تخوم و حد زمین هفتم و 
سرش در نزد عرش است در حالی که گردنش را در زیر عرش پیچیده و 
برگردانیده و دو تا کرده و فرشته از فرشتگان خدای عز و جل که خدای 
تبارک و تعالی او را آفریده و پایهایش در تخوم زمین هفتم است که از همه 
طبقات زمین پائین تر است گذشت در حالی که در آن بالا رونده 
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بودر بقدر کشیدن زمینها تا آنکه از آنها بیرون رفت بسوی افق آسمان بعد 
از آن در آن گذشت در حالی که بالا رونده نود تا آنکه. طراف :رت یا رویش 
بعرش منتهی شد و میگفت که 


سبحان ربی 


یعنی پاک و منزه میشمارم تو را ای پروردگار من از آنچه لاثق بشان تو 
نباشد و آن خروس را دو بال است که چون آنها را بگشاید از مشرق و 
مغرب درگذرد و چون آخر شب شود وت 2 را بگشاید و آنها را بر هم 
تیه تسد فویاو بر آورد ه اما کند و میگوید که 


تخات الصلی الفدوسن سا الک اتضفال لاله الا العی شوه 


و خی که تسه ف ای هه اقا حالف اکن نع سم نت 
کلام اینست که پاک و منزه میشمارم پادشاهی را که پاکست از هر عیبی و 
وصفی که باو لاثق نباشد و منزه است از همه قبائح پاک و منزه میشمارم 
بزرگی را که برتری دارد نیست خدائی مگر او که زنده است پاینده و چون 
چنین کند همه خروسهای زمین تسبیح کننده و بالهای خود را بر هم زنند و 
شروع کنند و در فریاد و اواز کردن و چون آن خروس در اسمان ساکن 
شود خروسها در زمین ساکن شوند و چون در بعضی از سحر شود بالهای 
خود را بکشاید و انها را از مشرق و مغرب بگذارند و انها را بر هم زند و 
بتسبیح خدا| فریاد کند که 


سبحان الله العظیم سبحان الله العزیز القهار سبحان الله ذی العرش 
المجید سبحان الله رب العرش الرفیع 


یعنی پاک و منزه میشمارم خدای بزرگ را پاک و منزه میشمارم خدای 
ارجمند يا غالبی را که شکننده کامها است پاک و منزه میشمارم خدائی را 
که خداوند عرش نز کو اد است پاک و منزه میشمارم خدائی را که 
پروردگار عرش بلند است که برتری دارد و چون چنین کند خروسهای زمین 
تسبیح گویند و چون بهیجان آید خروسها در زمین بهیجان آیند و بتسبیح و 
تقدیس از برای خدای عز و جل آن را جواب گویند و آن خروس را پریست 
سفید چون سخت تر سفیدی که در وقتی آن را دیده باشی و نیز آن را 
موی خورد یا پر ریزه سبزیست که در فارسی آن را چوژه گویند که در زیر 


پر سفیدش باشد چون سخت تر سبزی که در وقتی آن را دیده باشی پس 
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بهمین اسناد از پیغمبر (ص) مرویست که فرمود خدای تبارک و تعالی را 
فر شته ایست از فرشتگان که نیمه بالای بدتش ۳ 0 پائین 
بدنش برفست پس نه آتش برف رز میگدازد و نه برف ۳ فرو می 
نشاند و آن فر شته ایستاده ایست و بآواز بلندی که دارد نداء میکند که 


سبحان الذی کف حر هذه النار فلا تذیب الثلج و کف برد هذا الثلج فلا 
یطفی حر النار اللهم يا مولف بین الثلج و النار الف بین قلوب عبادک 
المومنین علی طاعتک. 


یعنی پاک و منزه است آنکهه رشن این آتش را بازداشته پس برف را 
نمیگذارد و سردی این برف را بازداشته پس گرمی این انش را فرو 
نمینشاند بار خدابا ای الفت دهنده میان برف و آتشن الفت ده در میان 
دلهای بندگان مومن خود بر فرمان برداریت. 


و بهمین اسناد از پیغمبر (ص) مرویست که فرمود خدای تبارک و تعالی را 
فرشتگانی چند هست که چیزی از طبقهای بدنهای ان ی کر 
ناکشوده: باشند نباشد مگر. آنکهخدای:عز و جل را تسبیح میکند وبآوازهای 
مختلف او را از هر جانبی می ستاید و آن فرشته ها سرهای خود را بسوی 
آسمان بلند نمیکنند و آنها را بسوی پایهای خویش پست نمیکنند از گریه و 
ترس بجهت خدای عز و جل. 


حدیث کرد ما را محمد پن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را محمد بن ابی عبد الله کوفی از موسی بن عمران نخعی از عمویش 
حسین بن يیزید از اسماعیل بن مسلم که گفت حدیث کرد ما را ابو نعیم 
بلخی از مقاتل بن حیان از عبد الرحمن بن ابی ذر از پدرش ابو ذر غفاری 
«ره» که گفت دست رسول خدا| (ص) را گرفته بودم و ما هر دو با هم 
میرفتیم و پیوسته بآفتاب نظر میکردیم تا آنکه پنهان شد من عرض کردم 
که يا رسول اللّه آفتاب در کجا پنهان می شود فرمود در آسمان بعد از آن 
از آسمانی بسوی آسمان دیگر بلند می شود تا آنکه بسوی آسمان هفتم که 
از همه بالاتر است بالا میرود تا آنکه در زیر عرش می شود و بر رو در می 
افتد و سجده میکند و فرشتگانی که با آن موکل اند با آن سجده میکنند 
پس آفتاب عرض میکند که ای پروردگار من مرا امر میفرمائی که از کجا 
ِ شوم و برایم آیا از مغربم طلوع کنم يا از مطلعم و اين است معنی 
قو 
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خدای عز و جل که و السَمْسنْ تجْرٍی لِمْستمَرٌ آها ذیِک تقدیر العَزٍیز الْعلیم 
یعنی و دلیل دیگر بر قدرت ما آفتابست که روان می شود و میرود از برای 
قرارگاهی که از برای انش اض رفتن تقدیر و مقدر خداوندیست غالب و 
دانا و حضرت فرمود که مقصود از آن صنعت پروردگار عزیز است در ملک 
و پادشاهیش با خلقش و فرمود که بعد از آن جبرئیل حله روشنی از نور 
وتو زا رد فبای می آورد بر اندازه ساعتهای روز در درازی که در 
تایشتان داردبا کوتاهن آن در شمان بامیان این و آن در یز و بهار و 
فرمود که پس آفتاب آن حله را در می پوشد چنان که یکی از شما 
جامهایش را در میتی بعد ازر آن با ان حله: دز ههای اتهان میرود تا 
آنکه از مکان طلوعش طالع می شود و پیغمبر (ص) فرمود که گویا من 
بسوی آن می نگرم که مقدار سه شبانه روز محبوس شده که هیچ برنمیآید 
بعد از ان روشنی را بر آن در نپوشانند و مامور شود که از مغربش طلوع 
کند و اینست معنی قول خدای عز و جل [ذا السَمسن وّرَتْ و لذا یجوم 
انکدرت یعنی چون آفتاب در هم پیچیده شود و چون ستارگان تیره و تار 
شوند و ماه همچنین است از مطلع و مجرای آن در کناره آن و مغرب آن و 
بلندشدنش بسوی اسمان هفتم و در زیر عرش سجده میکند و جبرئیل حله 
از نور کرسی را در نزد آن می آورد و اینیست معنی قول خدای عز و جل 
هُو الذی جَعَلّ السْمَسَ ضیاء و القمَرَ تُوراً یعنی او است آن خداوندی که 
گردانید آفتاب را تا و اور روشن ابو ذر «ره» گفت که بعد از 
آن با رسول خدا (ص) بگوشه رفتیم و نماز مغرب را بجا آوردیم. 


حدیث کرد ما را ای سا رف عطار «ره» گفت که حدیث کرد 
ما را پدرم گفت که حدیث کرد ما را حسین بن حسن بن ابان از محمد بن 
اورمه از زیاد قندهاری از درست از مردی از حضرت صادق (ع) که فرمود 
خدای تبارک و تعالی را فر شته ایست که دوری ما بین نرمه گوش تا 
گردنش 90 ساله راهست بجنبیدن و پرواز مرغ حدیث کرد ما را 
محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث کرد ما 
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احمد بن ادریس از سیاری از عبد اللّه بن حماد از جمیل بن دراج که گفت 
حضرت صادق (ع) را سوال کردم که ایا در اسمان دریاها است فرمود اری 
پبدرم مرا خبر داد از پدرش از جدش علیهم السلام که فرمود رسول خدا| 
(ص) فرمود که در آسمانهای هفتگانه دریاها است که گودی یکی از آنها 
بقدر پانصد ساله راهست و در آنها فرشتگانی چندند که ایستاده اند از آن 
زمان که خدای عز و جل ایشان را آفریده و آب تا زانوهای ایشانست و در 
میان ایشان فرشته نیست مگر آنکه او را هزار و چهار صد بالست و در هر 
بالی چهار رو و در هر روئی چهار زبان و در آنها هیچ بال و رو و زبان و 
ی ی اس ی 
از آن بصاحبش که نوع دیگر است نمیماند 


۳ را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن یحیی عطار از حسین بن حسن بن ابان از محمد بن 
اورمه از احمد بن محسن میثمی از آبو الحسن شعیری از سعد بن طریف 
از اصبغ بن نباته که گفت ابن کوّاء بخدمت امیر المژمنین (ع) آمد و عرض 
کرد که يا امیر المو‌منین بخدا سوگند که در کتاب خدای عز و جل آیه ایست 
که بر دلم تباهی و فساد کرده و مرا در دینم در شک انداخته علی (ع) 9 
فرمود که مادرت بمرگت پشیند و تو ۱ 
قول خدای عز و جل 5 الطیْرٌ ضافات کل قَ؟ عم ضلائة و تَسشْبیکَة یعنی آیا 
ندید ای و ندانسته که خدا چنانست که تسبیح و تنزیه میکند از برایش هر 
بالها گشوده اند در هواء وصف کشیده اند هر یک بحقیقت دانسته دعایش و 
تسبیح و تنزيهش را پس امیر الممنین ع( باو فرمود که ای پسر کوّاء 
بدرستی که خدای تبارک و تعالی فرشتگان را در صورتهای پراکنده و 
مختلف آفریده بدان و آگاه 5 تبارک و تعالی را فرر شته ایست 
در صورت خروس صداکننده سیاه و سفید که انگشتانش در زمینهای هفتم 
پائین تر است و بالش در زیر عرش دو تا شده و آن را دو بالست یک بال 
در مشرق و یک بال در مغرب و 
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یکی از آتش و دیگری از برف است و چون وقت نماز حاضر شود بر 
انگشتانش بایستد و گردنش را از زیر عرش بلند کند بعد از ان بالهای خود 
را بر هم زند چنان که خروسها در منزلهای شما بالها را بر هم میزنند پس 

نه آن بالی که ار آنش است برف را میگدازد و نه آن بالی که از برفست 
انش شا قرو عی. نشاند ها وا منکن که 


اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد آن محمدا سید النبیین و 
ان وصیه سید الوصیین و ان الله سبوح قدوس رب الملائکه و الروح 


پعنی گواهی میدهم باینکه نیست خدائی مگر خدا در حالی که تنها است و 
شریکی از برایش بیست و گواهی میبدهم باینکه محمد سید و بر ی 
پیغمبرانست و باينکه وصیش سید اوصیا ء ایشانست و باینکه خدا پاکست 
از هر بدی و بغایت پاک و پاکیزه و پروردگار فرشتگان و روح است و 
حضرت فرمود که پس خروسها در منزلهای شما بالهای خود را بر هم 
میزنند و آن را لز گفتااپش جواب می دهند و این معنی قول خدای عز و جل 
است که الطِیْرٌ ضَافات قَذ عَلم صلائهة و تسْبیحهة و حضرت فرمود 
یعنی هر 5 از خروسها که در زمینند «مترجم گوید» که ظاهر این حدیث 
آنست که مراد از کل هر یک از خروسها باشد و ضمیر صلاته و تسبیحه 
بخروس عرش راجع باشد و مفسر آن بهر یک از اهل آسمان و زمین و 
و ی ی 
که ظاهر آیه ایننست حدیث کرد ما را پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما 
ی و ی 
بن یعقوب از عمرو بن مروان از حضرت صادق (ع) که فرمود خدای تبارک 
و تعالی را فرشتگانی چند هست که نصفه های ایشان از تگرگست و نصفه 
های ایشان از آتش و این را میگویند که يا ملف بین البرد و النار ثبت 
فلوتا علی طاعک بعی ای الشت هه هلان گرگ و انس دبای ما را بر 
فرمان برداریت اک 121/۱ 
انها بمن رسیده در باب ذکر 


ی 1 1 
در کتاد 
عظمت خدای تبارک و 


«باب سی و نهم در لطف و لطافت خدای تبارک و تعالی 


حدیت کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیت 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد بن عیسی از پدرش از 
سعید بن جناح از بعضی از اصحاب ما از حضرت صادق (ع) که فرمود 
ی ی و 
بعوض کوچکتر است و آنچه عرب آن را ولع مینامند کوچکتر است از 
جرجس و در فیل چیزی نیست مگر آنکه مثلش در ولع موجود است و بدو 
بال بر فیل زیادتی دارد. 


«مترجم گوید» که بعوض و جرجس و ولع هر سه بمعنی پشه است و اهل 
و بسیار چیزها است که ایشان نشنیده اند. 


«باب چهلم» در بیان کمتر چیزی که در شناختن توحید مجزی است 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «ره» گفت که حدیث کرد ما را 
علی بن ابراهیم بن هاشم از مختار بن محمد همدانی از فتح بن یزید از 
حضرت کاظم (ع) که گفت او را سوّال کردم از پست ترین معرفت خدا که 
کمتر از آن شناختن آن جناب بعمل نمیاید فرمود که اقرار کردن باینکه غیر 
از او خدائی نیست و او را مانند و نظیری نه 
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و آنکه محتاج نیست بعلت که او را از عدم بسوی وجود آورده باشد بلکه 


هميشه ثبوت داشته و بخودی خود موجود بوده و مفقود نخواهد شد و آنکه 
چیز ی مانند او نیست نه در ذأت و نه در صفات و نه در غیر اینها. 
چیر و 9 9 ر‌ و9 ر‌ 


حدیت کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» از احمد بن محمد 
بن عیسی از حسین بن سعید از نضر بن سوید از عاصم بن حمید که ان را 
مرفوع ساخته گفت که حضرت علی بن الحسین علیهما السلام از توحید 
سوال شد فرمود بدرستی که خدای عز و جل دانست که در اخر الزمان 
گروهی چند بهم خواهند رسید که متعمق باشند و در باب توحید خدا بسیار 
دقت خواهند کرد پس سوره قُل هو ال 5 اللَهْ الضَمَدٌ و چند آیه از سوره 
حدید را تا فرموده خویش و هو عَلِيمٌْ بذاتِ الصَدُور فرو فرستاد که خدا را 
باین نحو بشناسند پس هر که آنچه را که بالاتر آنچه در آنجا يا غیر از آن 
باشد قصد کند هلاک شود و نظم آیه در او شوره: جدید. تین اببتت .وه 
سَیْح له ما هی السَماواتِ و الاْض و هو العزیژ الحَكِيم له هلک السّماواتِ 
ااتض نشبی و میگ و هو قلی کل شن ۱۶ ۰ 

الظاهرٌ و الباطِن و هو یکل ی ء عَليمٌ هو الذی خلق السّماواتِ و الاضَ 


۳ 


فی سّه آبام نم اشتوی ی العرش بقلم ما لخ فی الاَض و ما تَخزخ ملها 


تنزیه کرد خدا| را آنچه در آسمانها 9 از فرشتگان و آفتاب دا و 
ستاررگان کون ۵ آنخه دز تفیوه است از حیوانات و نباتات و جمادات و 
غیر آن ای ات در هر چه خواهد و دانا بهر چه فرماید از برای او 
است اه در آسمانها و زمین زنده میگرداند هرد کان را و میمیراند 
زندگان را و بر همه چیز نهایت قدرت و توانائی دارد اوست اول و پیش از 
همه موجودات که پیش از او چیزی نبوده و اخر بعد از فنای ممکنات که 
بعد از او چیزی نخواهد بود چه او را نهایتی نیست و ظاهر و هویدا که 
وجودش در هر چه بنگری 
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دا اش ام ای که ی ای و ات کنو 
اه ۱ 
او است آنکه آفرید آسمانها و زمین راز در مدت شش روز یا آنکه پوم 
عارت ات اس مهف اس و آن اسماشسسیت اک استا مر 
لسان شرع منحصر است در افلاک کواکب سبعه سیاره و روزی که مقابل 
شب اسب تازی آن نهان است و آن از حرعت آسمان آفتاب که اسمان 
چهارم است بهم میرسد پس مراد آنست که آسمانهای هفتگانه و زمین را 
در شش دوره فلک اطلس آفرید و زمان دوره از یک شبانه روز است پس 
مستولی شد بر عرش يا قصد تدبیر آن فرمود میداند آنچه را که درآید در 
زمین چون تخمها و مردگان و غیر آن و آنچه را که بیرون آید و از آن چون 
نباتات و معادن و مانند آن و آنچه را که آفرود آید از آسمان چون احکام و 
فرشتگان و تگرگ و برف و باران و آنچه را که بالا رود و در آن چون ارواح 
و اعمال بندگان و دعوت ایشان و فرشتگان نویسندگان کردار ایشان و 
امتال آن و او با شما است بعلم و قدرت عموما و بفضل و رحمت خصوصا 
در هر جا که باشید و خدا بآنچه میکنید از خیر و شر بینائی تمام دارد و او را 
است پادشاهی آسمانها و زمین که حکم گذاری و فرمان روائیش در آنها 
است و بسوی خدا باز گردانیده می شود عاقبت همه کارها در می آورد 
شب را در روز یعنی در آن میافزاید چون ایام بهار و زمستان و در می آورد 
روز را در شب چون فصل پائیز و تابستان و او دانا است بانچه در دلها 
ات۱ امس‌مکتوشه از غرانم رد افادات و ارادات نع و از نها مر اه 
ی ما را علی بن احمد بن مچمد بن عمران 
و وک ما را محمد بن ابی عبد اللّه کوفی گفت 
که حدیث کرد ما را محمد بن اسماعیل برمکی گفت که حدیث کرد مرا 
حسین بن حسن گفت که حدیث کرد مرا بکر بن زیاد از عبد العزیز بن 
مهتدی که گفت حضرت نو امام رضا (ع) را توحید سوال کردم فرمود که هر 
که شوه کل و الم آخدررا او بان آنمان اند میا تاک 
عرض 
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کردم که آن را چگونه میخواند فرمود که چنان که مردم میخوانند و در آن 
این را افزوده که 


که ی و 
یعبی در آخر آن دو مرتبه 
که رش 


پروردگار منست. 


تور هه پیز ینس امه بر یو میا اللت کفنیق که- وت 
کردند ما را محمد بن یحیی عطار و احمد بن ادریس هر دو از محمد بن 
اد از بعضی از اصحاب ما از محمد ین علی طالقانی از طاهر بن حاتم 
اه آنکه در نت اففیدکان بکفت از آن اکتفاء نمیشود 
حضرت در جواب نوشت که اعتقاد باینکه چیزی مثل او نیست و هميشه 
شنوا و دانا و بینا بوده و.میباشد و او است که آنخه را خواهد نفعل میا ورد 
حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «رضی» از عموبش محمد بن ابی 
القاسم از محمد بن علی قرشی گفت که حدیث کرد ما را محمد بن سنان 
از محمد بن یعلی کوفی از جویر از ضحاک از ابن عباس که گفت یکی از 
بادیه نشینان بخدمت پیغمبر (ص) امد و عرض کرد که يا رسول الله چیزی 
از غرائب علم را بمن تعلیم کن حضرت فرمود که در سر علم چه کردی تا 
از غرائب اه تال کی ان سرد عرص کرد که فیفخت با رز 
الله فرمود که شناختن خدا حق شناختنش اعرابی عرض کرد که شناختن 
خدا حق شناختنش چه باشد فرمود که او را بشناسی بی مثل و مانند و 
شمنا و.انکه افیکی انستت. و بکانه. و اول: مبباطره و اول و آخر که نه کوی 
دارد و نه نظیر و این حق شناختن او است. 


#یاب: خهل و کم دز بیان آنکه خدای. عر محل تاخته مشود مکر یدش 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «ره» گفت که 


حدیبت 
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کرد ما را محمد بن یعقوب گفت که حدیث کرد ما را محمد بن اسماعیل از 
فضل بن شاذان از صفوان بن یحیی از منصور بن حازم که گفت بحضرت 
صادق (ع) عرض کردم که من با گروهی مباحثه و گفتگو نمودم و بایشان 


گفتم که خدا از آن بزرگوارتر و گرامی تر است که بخلق خود شناخته شود 
بلکه بندگان بخدا شناخته میشوند حضرت فرمود که خدا ترا رحمت کند. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد بن خالد از بعضی از 
اصحاب ما از علی بن عقبه بن قیس بن سمعان بن ابی ربیحه غلام ازاد 
شده رسول خدا (ص) که آن را مرفوع ساخته گفت که از امیرٍ المژمنین 
(ع) سوال شد که پروردگار خود را بچه چیز شناختی فرمود به آن چه خود 
را بمن شناسانیده بان حضرت عرض شد که چگونه خود را بتو شناسانیده 
فرمود که هیچ صورت باو شباهت ندارد و بحواس او را در نتوان یافت و 
بمردمان قیاس نمیشود و با وجود دوری که از همه دارد نزدیکست و با 
نزدیکی که بهمه دارد دور است و زبر هر چیزیست بقدرت و غلبه بر آن و 
نمی توان گفت که چیزی زبر او است و در پیش روی هر چیزیست که بر 
همه پیشی دارد و نمیتوان گفت که چیزی بر او پیشی گرفته و در چیزها 
داخل است اما نه چون چیزی که در چیز دیگر داخل باشد و از چیزها خارج 
است نه مانند چیزی که از چیز دیگر خارج باشد پاک و منزه است آنکه 
همین او است که همچنین است و غير او چنین نیست و هر چیزی را ابتداء 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد اللّه و 
بن عیسی از محمد بن ابی عمیر از محمد بن عمران از فضل بن سکن از 
حضرت صادق (ع) که فرمود امیر المومنین (ع) فرمود که خدا| را بخدا 
بشناسید یعنی ان جناب بر خویش دلالت دارد و در معرفتش احتیاج بسوی 
غیر نیست و رسول او را برسالت و پیغمبری بشناسید و بشناسید صاحبان 
امر و فرمان را یعنی کسانی که خدا اطاعت ایشان را مقرون باطاعت 
خود و رسول خود فرموده بمعروف و نیکی که موافق شرع و عدل و 
راستی در همه چیز خواه در اعتقاد و 
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خواه در اعمال که مرادف عصمت است و نیکوثی کردن در طاعات کما و 
کیفا یا در انچه اعم از ان باشد. 


حدیث کرد ی را ی و ۳ 
حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن سعید نسوی گفت که حدیث کرد ما 
۱ ام 
ما را محمد بن یعقوب بن حکم عسگری و برادرش معاذ بن یعقوب گفتند 
که حدیت کرد ما را محمد بن سنان حنظلی گفت که حدیث کرد ما را عبد 
رمانی از زادان از سلمان فارسی «رضی» در حدیث طویلی که در ان 
ورود جاثلیق را در مدینه ذکر میکند با صد نفر از نصاری و انچه جاثلیق ابو 
بکر را از ان سوال کرد و ابو بکر او را جواب نداد و بعد از ان بسوی امیر 
المومنین علی بن ابی طالب (ع) ارشاد و رهنمائی شد و آن حضرت رااز 
چند مساله سوّال نمود و حضرت او را از انها جواب فرمود و در انچه آن 
حضرت را سوال نمود این بود که بحضرت عرض کرد که مرا خبر ده که 
خدا را بواسطه محمد شناختی يا محمد را بخدا شناختی علی بن ابی طالب 
(ع) فرمود که من خدا را بمحمد (ص) نشناختم و لیکن محمد را بخدای عز 
و جل شناختم در هنگامی که او را آفرید و اندازها را از طول و عرض در او 
احداث فرمود پس شناختم که آن حضرت مدبریست مصنوع که خدا او را 
تدبیر فرموده و ساخته باستدلال و الهامی از او و اراده چنان که طاعت 
خود را بفرشتگان الهام نموده و خود را بایشان شناسانیده بی مانند و چون 
و چگونگی و موّلف میگوید که اين حدیت طولی تاد ها ان اززسوصم 
حاجت را فرا گرفتیم و این حدیث را بتمامه در آخر اجزاء کتاب نبوت اخراج 
کرده ام و حقیر تمام آن را در جلد دوم کتاب مصائب الاسلام که ترجمه 
بعضی از مجلدات کتاب عوالم است ترجمه نموده ام . 


جدیت کر قااز ناسین مین هار ار دقاق «ره» گفت که 
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خدا| شخصها و رنگها و جوهرها و ذاتها را افریده پس ذاتها بدنها است و 
جوهرها روحها و آن جناب عز و جل بجسم و روحی شباهت ندارد و کسی 
را در آفریدن روح که نهایت حس و دریافت را دارد اثر و سببی نیست و 
بافریدن روحها و جسمها تنها و یگانه است که شریکی ندارد پس هر که دو 
شباهت را که یکی شباهت ببدنها است و دیگری شباهت بروحها از او نفی 
کند خدا را بخدا شناخته و کسی که او را بروح يا بدن يا نور تشبیه کند خدا 
را بخدا نشناخته. 


حدیث کرد ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از محمد بن سنان از زیاد بن 
منذر از حضرت ابو جعفر محمد بن علی باقر از پدرش از جدش علیهم 
السلام که فرمود مردی بسوی امیر المومنین (ع) برخاست و عرض کرد که 
يا امیر المومنین پروردگارت را بچه چیز شناختی فرمود بفسخ عزم که آنچه 
دل بر آن بسته بودم از هم باز شکافت و بنقض هم که آنچه را که قصد آن 
کرده بودم درهم شکست و تأآب ان را بازداد چون قصد کردم در میان من و 
تی و ات رو ی 
من مخالف شد دانستم که تدبیر کننده غير از منست آن مرد عرض کرد که 

پس نعمتهای او را بچه چیز شکر کردی فرمود نظر کردم ببلاء و زحمتی که 
آن را از.من فزدانید ویر مرا بان اهتحان مود بسن دانتتنم. کهیر موق 
انعام فرموده و باین سبب او را شکر کردم سائل عرض کرد که پس لقای 
او را بچه چیز دوست داشتی فرمود که چون او را دیدم که دین فرشتگان و 
رسولان و پیغمبران خود را از برایم بر گزیده دانستم که آنکه مرا با 
برگزیدگی اکرام و نوازش فرموده چنان نیست که مرا فراموش کند و باین 
جهت لقای او را دوست داشتم. 


حدیث کرد ما را اه ی من 
حدیث کرد 4 ۲ و ۱2 
محمد بن حسن موصلی در بغداد گفت که حدیث کرد ما را با 
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گفت که حدیث کرد مرا پدرم گفت که حدیث کرد مرا حضرت موسی بن 
جعفر (ع) و فرمود که گروهی بحضرت صادق (ع) عرض کردند که دعاء 
میکنیم و از برای ما مستجاب نمیشود فرمود زیرا که شما کسی را 
میخوانید که او را نمی شناسید. 


ی «رضی» گفت که حدیث کرد 
و ۱ فا از ابر اهیم کی هابایم ان فحهد ین ات 
حضرت عرض شد که پروردگار خود را بچه چیز شناختی فرمود بفسخ عزم 
و نقض هم عزم کردم و عزمم را فسخ نمود و قصد نمودم و قصدم را 
«رضی» گفت که حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن اسماعیل برمکی گفت که حدیث کرد ما 
جعفر گفت که حدیث کرد ما را علی بن حکم گفت که حدیث کرد ما 
هشام بن سالم گفت که در نزد محمد بن نعمان احوال حاضر شدم پس 
مردی بسوی او برخاست و با و گفت که پروردگار خود را بچه چیز شناختی 
گفت بتوفیق و ارشاد و تعریف و هداینش هشام میگوید که از نزد او بیرون 
رفتم و هشام بن حکم را ملاقات نمودم و باو گفتم که چه بگویم بکسی که 
از من سوال میکند و بمن میگوید که پروردگار خود را بچه چیز شناختی 
هشام گفت که اگر سائلی سوال کند و بگوید که پروردگار خود را بچه چیز 
شناختی میگویم که خدای جل جلاله را بنفس خود شناختم زیرا. که ان 
نزدیکترین چیزها است 2 نزد من و بیانش آنست که من آن را ابعاض 
مجتمع و اجزاء با یک دیگر آمیخته می یابم که ترکیبش ظاهر و هویدا و 
ضنعت: و سأختنش آشکار و پیدا اشت و بر نوعی چند از تخطیط و تصویر 
بنا شده و بعد از نقصان زیادتی دارد و بعد از زیادتی نقصان دارد و از 
برایش حواس مختلف و جوارح متباین انشاء و ایجاد شده از دیده و گوش و 
بوینده و چشنده و لمس کننده که حواس پنجگانه بااشد و بر ضعف و نقصان 
و خواری خلق شده و هیچ یک از ان حواس نمیتواند که دریافته صاحبش را 
که 
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خانته: ذیکر .ناش دزیابد. و بر. ان قونته ندازد: وعاجر انتت از کشیدن 
منفعتها بسوی خود و دفع کردن مضرتها از خود و وجود تالیف و ترکیب 
کننده از برایش نیست و ثبات صورتی که صورت دهنده ندارد در عقول 
محال و ممتنع باشد پس دانستم که آن را آفریننده ایست که آن را آفریده 
و نگارنده که آن را نگاشته که با آن در همه جهاتش مخالفت دارد خدای عز 
و جل, فزموزه که فی انقسکم | فلا تیضزون بفتی ود کیز تشانها. آشت. در 
نفسهای شما که دلالت دارند بر وجود صانع و علم و قدرت او آیا پس نظر 
نمیکنید و نمی بینید و این استفهام در معنی امر است یعنی نظر کنند 
بعیون ناظره و افهام 1 در صنائع و بدائع آفاق و انفس تا بوسیله آن 
عالم شوید بوجود صانع و وحدت و علم و قدرت و حکمت وی. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «ره» گفت که 
حدیث کرد ما را آبو الحسین محمد بن جعفر اسدی گفت که حدیث کرد 
مرا حسین بن مامون قرشی از عمر بن عبد العزیز از هشام بن حکم که 
کت یز سای دتصا نف من که سا مسالهاسشت ایا ار صرایی یر 
صاحبت اذن میطلبی چرا که من جماعتی از علماء را از ان سوال کردم و 
مرا بجواب سیر کننده جواب ندادند من گفتم که آیا تو را 0 
آنست که مرا بان مسأله خبر دهی شاید که در نزد من جوابی باشد که تو 
ان واسشندی اه شاکر کفت که من دوست ره ارم که واه ان حضرت 
صادق ع( را ملاقات کنم پس از برايش رخصت طلبیدم و او داخل شد و 
بحضرت عرض کرد که مرا در سوال رخصت میدهی حضرت باو فرمود که 
سوال کن از آنچه از برایت ظاهر و هویدا شده ابو شاکر بحضرت عرض 
۳ من چنان 
نسم که آن را دانسا اه انم نها بر ال ای از 
یکی از دو معنی یا آنست که من آن را ساخته ام و موجود بوده یا من آن را 
ساخته ام و معدوم بوده پس اگر من آن را ساخته باشم و موجود بوده 
بوجودش از ساختنش بی نیاز بوده و اگر معدوم بوده تو میدانی 
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که معدوم چیزی را پدید نمی آورد بننن. ففتی سیم تانت شند و آن اینست 
که مرا صانعی هست و آن پروردگار عالمیانست پس ابو شاکر برخاست و 
هیچ جواب نگفت. 


«مترجم گوید» که مولف گفته که مصنف این کتاب میگوید که قول صواب 
در اين باب همانست که گفته شود که ما خدا را بخدا شناختیم زیرا که ما 
اگر او را بعقول خویش بشناسیم آن جناب عز و جل بخشنده آنها است و 
اگر خدای عز و جل را بپیغمبران و رسولان و حجتهای او صلوات اللّه علیهم 
بشناسیم آن جناب عز و جل برانگيزنده و فرستنده ایشان است و او است 
که ایشان را حجتها گردانیده و اگر او را بنفسهای خود بشناسیم آن جناب 
محدث آنها است که آنها را احداث فرموده پس او را بخود آن جناب 
شناختیم و حضرت صادق (ع) فرمود که اگر خدا نبود ما شناخته نمیشدیم و 
اگر ما نبودیم خدا شناخته نمیشد و معنیش آنست که اگر حجتهای خدا 
نبودند خدا شناخته نمیشد حق شناختنش و اگر خدا نبود حجتها شناخته 
نميشدند و از بعضی از اهل کلام شنیدم که میگفت اگر مردی در بیابانی از 
زمین متولد شود و کسی را نبیند که او را هدایت و ارشاد کند تا بزرگ و 
عاقل شود و بآآسمان و زمین نظر کند همین او را دلالت کند بر آنکه اينها را 
صانع و محدثی است من گفتم که این چیزیست که نبوده و این خبر 
دادنست بآنچه واقع نشده که اگر باشد چگونه خواهد بود و اگر این امر 
بااشد این مرد نباشد مگر حجتی از برای خدای تعالی 2 
جتان که ور تصران هم تشم ی سرا که :ار اسان کی 
اتفت کر وی کوو مت یب ان اه ا ان کی ارشت: که و 
اهل و فرزندانش مبعوت با اهل 
محله اش مبعوت بود و بعضی از ایشان کسی است که بسوی مردم 
شهرش مبعوت بود و بعضی از ایشان کسی است که بسوی کافه و عامه 
مردمان مبعوت بود و اما استدلال ابراهیم خلیل (ع) بنظر کردنش ِ- 
زهره بعد از آن بسوی ماه بعد از آن بسوی آفتاب و قول او در هنگامی که 
افتات قووت نمود يا قَوّم اف بری ص رون پس بدرستی که آن 
حضرت (ع) پیقمبر ملهم بود که مبعوث و مرسل بود و خدا او را برانگیخته 
و بسوی 
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شلی فرشاوم نود ۵ میس قول خداه ره جل ازع سلی ها آمتاها 
ار ی عی وا یه ی رنه ات که 
دادیم آن را بابراهیم تا حجت گیرد بآن بر گروه خود چنان که مذکور شد و 
هر کسی چون ابراهیم (ع) نیست و اگر در باب معرفت توحید خدا بنظر و 
فکر استغناء و بی نیازی از تعلیم خدای عز و جل حاصل میشد خدای عز و 
جل فرو پُمیفرستاد آنچه را که فرو فرستاده از قول خویش که قَاعْلَمْ له 
لة الا له یعنی پسٍ بدان که نیست خدائی بحق مگر معبود مطلق و 
فول خویش که قل, قُو له اعد تا آخر ,سوره و از قول خویش : 
السماواتِ و5 الأرض ی تکون له وَلذ ۲ لم تک ل 1 تا قول آن جنا 

و اللطِیفَ لیر و آنچه طی ذکر آن شدم اینست که, ی 
هو یل شي ء لیم کم ال یک ۷ لله لا هو خالق کي شت ء فاعبذوة 
هو علی کل شی ء وکیل لا ره انصاز و فو رک ااتصاز و ترجمه اش 
اینست که او است پدید آورنده آسمانها و زمین از کجا و چگونه باشد او را 
فرزندی حال آنکه نبوده و نیست او را زنی و آفریده هر چیزی را و او بهر 
چیزی دانا است اینکه باین صفت موصوف است خداوندیست 4 جمیع 
صفات کمال که پروردگار شما است هبچ خدا و معبود بسزائی نیست مگر 
و و 
و ال الذی لا ال الا هو الْمَلِک الْفْدوس اسلا الفوّمن امن العزیژ 
لحار اتکی سُبحانّ اللّه عَمّا بُشرٍکون هو اللة الخالق الباری لْمُصَوّرٌ له 
لسَماء الْحشنی جُشم لْ ما فی الشماوات و الأوض و هو الْعَزیرٌ ليم که 
ترجمه آن از شرح اسماء حسنی مفهوم می شود و غیر اینها از آیتهای قرآن 
که در باب توحید نازل شده. 


9 


7 


۳۲( اصا هل ۱ 


۱, 


«باب < دویم» در اثبات حدوث عا 
4 و دویم ۳ 9 


و حدوث بضم حاء و دال نو پیداشدنست و عالم جهان و مراد از آن غیر 
خدای تعالی 
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است از هر چه باشد و بوزن فاعل بفتح لام اصل ماده آن بعمل می آید و 
گفته اند که غیر خدا باین نام نامیده شده زیرا که صلاحیت دارد که خدا بآن 
شناخته و دانسته شود. 


ی ی ی کب وا ی ی ی 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن 
سعید که گفت حدیث کرد مرا علی بن منصور گفت که شنیدم از هشام پن 
حکم که میگفت ابو شاکر دیصانی بر حضرت صادق (ع) داخل شد و بآن 
حضرت عرض کرد که توئی یکی از ستارگان درخشان و پدرانت ماههای 
شب چهاردهی بودند تابان و مادرانت دانه های گران بهاء و بزرگان و 
گلهای بوستان افروزند و عنصر تو از جمله کریمترین عنصرها است و 
عنصر بضم عین و صاد و سکون نون حسب است و اصل بنیاد و سرشت 
هی خاک فاد و نو انش که اما را عاصر ازعه مکوند و در این 
معنی اول که حجسب باشد مراد است و چون علماء مذکور شوند انگشتان 
خوردتر بتو دو تا می شود یعنی همه کس اول تو را میشمارند چه هر کسی 
ذرشفاره اغان-بانکشت حوودتش میکند بسن مرا یر دم ای ترباق. بر اب 
مواج که دلیل بر حدوث عالم چیست حضرت صادق (ع) فرمود که بنزدیک 
ترین خیزها بر آن استدلال میکنم ابو شاکر عرض کردم که آن چیست 
حضرت صادق (ع) تخمی طلبید و آن را بر کف دست خویش گذاشت و 
وکا ارت اک مس ال زر ات بر 
میک که فده مانتو بارحم عر توا نی رده حون با رکه بای روان 
بآن چسبیده بعد از آن می شکافد و مثل طاوس از آن بیرون می آید آیا 
چیزی در آن داخل شده ابو شاکر گفت نه حضرت فرمود پس این دلیل 
است بر حدوث عالم ابو شاکر گفت که خبر داری و مختصر کردی و گفتی 
و خوب گفتی و تو دانسته که ما قبول نمیکنیم مگر آنچه را که بچشمهای 
خویش دریافته باشیم يا بگوشهای خود آن را شنیده باشیم يا بکفهای خود 
آن وا سوم پاش با وهای ی حور آن را داش ایسانهای 
خود آن زا چشیده باشیم يا آنچه در دلها متضور شده باشد از روی بیان یا 


اندیشها 
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آن را استنباط کرده باشد بطور ایقان حضرت صادق (ع) فرمود که حواس 
پنجگانه را ذکر کردی و انها بی دلیل هیچ نفع ندارند چنان که تاریکی بی 
چراغ قطع نمیشود. 


0 ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «ره» گفت که حدیث کرد 

ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از عباس بن عمر و فقیهی از 
هشام ان ابی العوجاء بر حضرت صادق (ع) داخل شد حضرت 
2 نیستم حضرت ضاوو (ع) باو فرمود که آکی‌ نتم بودی چگونه 
میبودی ابن ابی العوجاء هیچ جواب ب نگفت و برخاست و بیرون رفت. 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار «ره» گفت که حدیث کرد 
ما را ابراهیم بن هاشم از علی بن معبد از حسین بن خالد از ابو الحسن 
حضرت علی بن موسی الرضا (ع) که مردی بر آن حضرت داخل شد و 
عرض کرد که يا اب رسول الله دلیل بر حدوث عالم چیست فرمود که تو 
نبوده ای و بعد از آن موجودشده و حال انکه دانسته که تو خود را موجود 
نکرده ای و کسی که مثل تو است تو را موجود نکرده و هستی نداده. 


0 را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از ابراهیم بن هاشم از محمد بن حماد از 
حسن بن ابراهیم از یونس بن عبد الرحمن از یونس بن یعقوب که گفت 

بن منصور بمن گفت که هشام بن حکم بمن گفت که زندیقی در مصر 
بود که از حضرت صادق (ع) چیزی چند باو میرسید يا در باب توحید يا در 
باب فضل و کمال آن حضرت يا مذمتی که زندیقان را میفرمود پس ان 
زندیق بسوی مدینه بیرون رفت تا با ان حضرت مباحثه کند و چون بمدینه 
رسید حضرت را در آنجا نیافت احوال پرسید باو گفتند که حضرت در مکه 
باتریتت دارد بسن آن ژندیق, نوی مکه بیرون اهد و ها :در آن شفر با 
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تونیم انز دیق تما تودیی شند قفا با خضرت صادی (رع) در تظواف بودیم 
پس شانه ار جات م20 ۱ زد اما جعهر (ع) بو کزوود که 
کفت ابو يو آلله حصوت فرعوو که آن‌بادشاهی کته او کشت آا 
از پادشاهان آسمانست. یا از پادشاهان زمین و مرا خبز ده از پسرت که 
بنده خدای آسمانست يا بنده خدای زمین زندیق خاموش شد حضرت صادق 
(ع) فرمود آنچه خواهی بگو تا با تو خصومت شود و مغلوب گردی هشام بن 
حکم میگوید که من بآن زندیق گفتم که آیا جواب حضرت را نمیگوئثی 
زندیق قول مرا زشت شمرد بعد از آن حضرت صادق (ع) بزندیق فرمود 
که چون از طواف فارغ شوم بنزد ما بیا چون حضرت صادق (ع) فارغ شد 
زندیق بخدمنش امد و در پیش رویش نشست و ما در نزد او جمع بودیم 
پس بان زندیق فرمود که ایا میدانی که زمین را زیر و زبریست عرض کرد 
آری فرمود که در زیر آن داخل شده عرض کرد نه فرمود پس چه تو را دانا 
کرد که در زیر آن چه چیز است عرض کرد که نمیدانم مگر آنکه من گمان 
دارم که در زیر آن چیزی نیست حضرت صادق (ع) فرمود که مظنه عجز و 
درماندگیست از برای کسی که یقین ندارد حضرت صادق (ع) فرموده که 
پس باسمان بالا رفته عرض کرد نه فرمود میدانی که در آن چه چیز است 
عرض کرد نه فرمود که از تو تعجب میکنم که بمشرق نرسیده و بمغرب 
نرسیده و در زير زمین فرو نرفته و بآسمان بالا نرفته و در آنجا درنگذشته 
که آنچه را که در پس آنها است بشناسي و بدانی و تو آنچه را که در اینها 
است انکار داری و آیا عاقل انکار میکند آنچه را که نمیداند زندیق گفت که 
کسی غیر از تو باین طریق با من سخن نگفت حضرت صادق (ع) فرمود 
پس تو از آنچه شنیدی در شک و شبهه و میگوثی که شاید چنین باشد و 
شاید که چنین نباشد زندیق گفت که شاید این باشد حضرت صادق (ع) 
فرمود که ای مرد کسی را که نمیداند حجتی نیست بر کسی که میداند و 
جاهل را حجتی نیست ای مرد مصری از من بفهم و یادگیر 
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زیرا که ما هرگز در خدا شک نمیکنیم آیا آفتاب و شب و روز را نمی بینی 
که در یک دیگر داخل میشوند و این دور امکانی نیست مگر همان مکانی 
که دارند در وقت رفتن و برگشتن پس اگر قدرت بر اين دارند که بروند و 
برنگردند چرا برمیگردند و اگر ناچار نباشند چرا شب روز نمیگردد و روز 
شب نمیشود ای مرد مصری بخدا سوگند که اینها بسوی دوامی که دارند 
ناچارند و کسی که اینها را ناچار گردانیده از اينها استوارتر و از اینها بزرگتر 
است زندیق عرض کرد که راست گفتی حضرت صادق (ع) فرمود که ای 
مرن تفت . ده شما گروه دهریان بسوی آن میروید و مذهب خود 
میسازید و بوهم و خیال آن را گمان میکنند که آنکه اين افعال از او سر 
میز ند دهر و روزگار است باطل است زیرا که اگر دهر چنان باشد که 
ایشان را ببرد چرا ایشان را بر نمیگرداند و اگر چنان باشد که ایشان را 
برگرداند چرا ایشان را نمیبرد این گروه ناچارند و هیچ اختیار ندارند ای مرد 
مصر ی آتمان:بلند شده و زمین پست: شنم عر | آستقان بر مین یا خید 
چرا زمین سرازیر نمیشود در بالای طاقت خود پس هیچ یک نتوانند که خود 
را نگاه دارند و هر که بر روی آنها است یک دیگر را نگاه ندارند زندیق 
گفت که خدا که پروردگار و سید اينها است اینها را نگاه داشته و زندیق بر 
دست حضرت صادق (ع) ایمان آورد حمران بن اعين بحضرت عرض کرد 
که فدای تو گردم اگر زندیقیان بر دست تو ایمان آورند عجب نباشد زیرا 
که کافران بر دست پدرت انمان آورته اند ین.ان موی که. بو دست 
حضرت صادق (ع) ایمان اورده بود عرض نمود که مرا از شاگردان خویش 
گردان حضرت صادق (ع) بهشام بن حکم فرمود که او را با خود بگیر و در 
نزد تو باشد و او را تعلیم ده پس هشام او را تعلیم داد و ان مرد معلم اهل 
کر واه شام دک اسان اسان بلس اه بای و ای کی 
خوش و خوب شد بمرتبه که حضرت صادق (ع) بان راضی و خوشنود 
دید. 


دس نت 
پدرم و محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحمهما الله گفتند که حدیت 
کردند ما را احمد بن ادریس و محمد بن یحیی عطار از محمد بن احمد از 
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حسین از علی بن یعقوب هاشمی از مروان بنِ مسلم که گفت ابن ابی 
العوجاء بر حضرت صادق (ع) داخل شد و گفت آیا چنان نیست که تو گمان 
داشته باشی که خدا آفریننده هر چیزیست حطرت صادق (ع) فرمود بلی 
حضرت باو فرمود که چگونه خلق میکنی گفت که در جای معین حدث و 
تغوط میکنم و از آن درندگی مینمایم پس آن حدیث چنبندگانی چند می 
ار وی ات کارا ی ای 
فرمود آیا چنان نیست که آفریننده چیزی بشناسد و بداند که آفریده اش 
چند و چونست گفت بلی حضرت فرمود که پس تو نر اینها را از ماده می 
شناشی و هندانی. که کدام‌بی. از انم نر است و کدام ماده و می شناسی 
ها چیه ات ان ناموت یت که ما داهن 
بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «ره» گفت که حدیث کرد ما را محمد 
بن یعقوب باسناد خوبش و حدیث را مرفوع ساخته که عبد الکریم بن آبی 
العوجاء در هنگامی که حضرت صادق (ع) با او سخن گفت در روز دویم 
بسوی حضرت برگشت و نشست و او سکوت داشت و هیچ 
حضرت صادق (ع) فرمود گویا که تو آمده که بعضی از آنچه را که ما در آن 
متسر کردانی کف دبا انس سول اللم ای زا ارادم کردم اق‌خضرت 
صادق (ع) فرمود که این چه عجیب است که تو خدا را انکار میکنی و 
گواهی مید هد که من پیسر رسول خدایم گفت که عادت مرا بر این میدارد 
حضرت صادق (ع) باو فرمود پس چه تو را از سخن گفتن باز ان گفت 
که اجلال و مهابت تو و زبانم در پیش رویت یارای گفتن ندارد زیرا که من 
علماء را مشاهده نموده ام و با متکلمان مباحثه کرده ام و هرگز هیبت و 
ترسی در من داخل نشده مثل انچه از هیبت تو در دل من داخل شده 
حضرت فرمود که اين میباشد و لیکن من بسوال بر تو میگشایم و رو باو 
آورد و باو فرمود که تو مصنوعی يا غیر مصنوع عبد الکریم بن ابی العوجاء 
گفت من مصنوع نیستم حضرت صادق (ع) فرمود که از برایم وصف 
کن که اگر مصنوع بودی چگونه میبودی پس عبد الکریم زمانی طولانی 
باقی ماند که هیچ جواب نمیگفت 
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و بچوبی که در پیش رویش بود چسبیده بود و میگفت دراز و پهن و صاحب 
گودی و کوتاه و متحرک و ساکن و هر یک از اينها صفت خلق او است 
از اينها ندانی نفس خود را مصنوع قرار ده بجهت آنچه در نفس خود مییابی 
از نوتس و از این امن عیهالکرسان حضرت کت کع را 
مسأله سوال کردی که کسی بیش از تو مرا از آن سوال نکرده و هیچ کس 
بعد از تو مرا از مثل آن سوال نخواهد کرد حضرت صادق (ع) باو فرمود 
گیرم که دانستی که تو در زمان گذشته از آن سوال نشده پس چه تو را 
دانا گردانید که تو در ما بعد از این سوال نخواهی شد با آنکه تو ای عبد 
الکریم قول خود را شکستی زیرا که : نو چنان می پنداری که چیزها از اول 
برابرند پس چگونه پیش داشتی و بعقب انداختی بعد از آن فرمود که ای 
عبد الکریم تو را وضوح و روشنی بیفزايم مرا خبر دهد که اگر با تو کیسه 
باشد که گوهرها در آنست پس گوینده بتو گوید که آیا در اين کیسه دیناری 
هست و تو بودن دینار را در کیسه نفی کنی و بگوئی که دینار در آن نیست 
پس گوینده بتو گوید که دینار را از برایم وصف کن و تو بصفت آن عالم 
نباشی و ندانی که آن چیست يا تو را روا باشد که بودن دینار را در کیسه 
عالم از ز کیسه بزرگتر و درازتر و پهن تر است پس شاید که در عالم صنعتی 
بانتتد از انجاا که توصفت ضتعت :را از غیر "ضنعت. نمیدانی: بنن کید: الکدیم 
منقطع و مغلوب شد و بعضی از اصحابش بشسوی اسلام اجابت کردند و 
بعضی با او باقی ماندند و عبد الکریم در روز سیم برگشت و گفت که 
وال راهل بح مگ اضر صای () اه قرو اد هه 
خواهی سوّال کن گفت که دلیل بر حدوث اجسام چیست فرمود که من چیز 
کوچک و بزرگی را نیافتیم مگر آنکه چون مثلثش بسوی آن ضم شود 
بزرگتر می شود و در این زوال و انتقال است از حالت اول و اگر قدیم 
میبود زائل نمیشد و نمیگردید زیرا که آنچه زائل می شود و میگردد روا 
باشد که موجود شود و باطل گردد پس بوجودش بعد از عدمش دخول در 
حدوث باشد 
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و در حالت اول بودتنش دخول او است در عدم و صفت ازل و عدم که 
بمعنی همیشگی و نایابی است هرگز در یک چیز جمع نخواهد شد عبد 
الکریم گفت گیرم که در جاری شدن دو حالت و دو زمان بنا بر آنچه ذکر 
کردی دانستی و بر حدوث آنها استدلال کردی پس اگر چیزها بر کوچکی و 
خوردنی خود باقی بمانند از کجا تو را روا باشد که بر حدوث آنها استدلال 
کنی حضرت (ع) فرمود که ما سخن نمیکنیم مگر بر اين عالم موضوع پس 

اگر اين را برداریم و غیر اين را بگذاریم در آن سخن گوئیم و لیکن تور 
جواب دهم از آنجا که فرض کردی که : تو ما را الزام میدهی و میگوئیم که 

اگر چیزها برخوردی خود دوام داشته 1 در وهم و خیال چنان 
باشد که در هر زمان که چیزی از آن بسوی مثلثش ضم شود بزرگتر باشد 
و در جواز تغییر بر آن بیرون رٍفتن آنست از قدم چنان که در تغییرش 
دخولش در حدوت ظاهر شد تا آنکه در پس آن چیزی از برایت ت ظاهر شود 
ای عبد الکریم پس عبد الکریم منقطع و رسوا شد و چون در سال آینده 
بود با او در حرم مکه ملاقات نمود پس بعضی از شیعيانش بان حضرت 
عرض کرد که ابن ابی العوجاء مسلمان شده حضرت صادق (ع) فرمود که 
او از اين کورتر است و مسلمانان نخواهد شد و چون عبد الکريم حضرت 
صادق (ع( را دید گفت که سید من و آقای من حضرت صادق (ع) باو 
فرمود کهفه نوشزا که مرجمان دی اند از دیوانگی و سر تراشیدن و سنک 
انداختن حضرت صادق (ع) فرمود که ای عبد الکریم تو هنوز بر سرکشی و 
گمراهی خودی و عبد الکریم رفت که سخن گوید حضرت باو فرمود که در 
حج جدال و خصومتی نیست و ردای خود را از دستش کشید و فرمود که 
اگر امر چنان باشد که تو میگوئثی و حال آنکه چنان نیست که تو میگوئی ما 
نجات یافتیم و تو نجات یافتی و اگر امر چنان باشد که ما میگوئیم و حال 
آنکه آن چنانست که ما میگوئیم ما نجات یافتیم و تو هلاک شده پس عبد 
الکریم رو بکسانی آورد که همراه او بودند و گفت که در دلم دردی یافتم 
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«مترجم گوید» که مولف گفته که مصنف این کتاب میگوید که از جمله 
دلائل بر حدوث اجسام آنست که ما نفسهای خود و سائر اجسام عالم را 
چنان یافتیم که جدا نباشند از انچه در انها حادث می شود از زیادتی و 
نقصان و بر انها روان می شود از صنعت و تدبیر و بنوبت بر انها وارد می 
شود از صورتها و هیئتها و بالبدیهه دانسته ایم که ما انها را نساخته ایم و نه 
کسی کار حر:عایر سل حال فا است ابا را شاه و هو هعلی, دا 
نباشد و در وهم و خیالی تصور نشود که آنچه از حوادث جدا نباشد و آنها را 
پتفی:نگرفتم بانشه قدیم‌باشد وفه آ کم این رها بن آنجه‌ها مایا بر آن 
مشاهده میکنیم از تدبیر و آنچه آن را بچشم سر در اینها می بینیم از 
اختلاف تقدیر موجود شود نه از صانعی یا حادث شود نه بمدبری و اگر روا 
باشد که عالم با آنچه در آنست از استواری صنعت و تعلق و در آویختگی 
ی ان ان یو مایا ابص کر بهیصاعی تاش 
که آن را ساخته باشد و حادثت شوذ نه بموجودی که آن را ایجاد فرموده 
باه هر آنه آسدشتت ار آنساستار اخکام و سار روا اه 
بجواز و اولی بتصور و امکان و بر اين وضع وجود نوشته که نویسنده از 
برایش نیست و خانه ساخته که سازنده ندارد و صورت محعمه که نکارنده 
ندارد روا میبود و در قیاس ممکن بود که کشتی بر استوارتر نظمی مرکب 
قنمم اه شود یر مکی صعی اجتمام که نه: تضانعی: که:.آن را 
تا تا ایکا با اه اساسا مین او ای اند 
امر بیرون رفتن از نهایت و عقول بود اول مثل این خواهد بود بلکه غیر از 
آنچه ما ذکر کردیم در عالم و آنچه در آنست از ذکر افلاک آن و اختلاف 
اوقات و آفتاب و ماه و طلوع و غروب آنها و آمدن سرما و گرما در اوقات 
آنها و اختلاف و اختلاف میوه ها و نوع بنوع بودن درختها و آمدن آنچه بآن 
احتیاج می شود از اينها در هنگام و وقت آن سخت تر مکابره و روشن تر 
معانده ایست و این مطلب واضح و روشن است و الحمد الله و بعضی از 
اهل وید مر فتعن وا الیل یی جروت اخسام معا کردم. کفت. کم 
دلیل بر حدوت اجسام آنشنت که آنها در وجود خویش خالی 
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و تهی نباشند از کون و بودنی که وجود آنها بسته بوجود آنست و کون همان 
محاذات و برابرشدنست در جایی نه جای دیگر و در هر زمان که جسم در 
محاذاتی یافت شود نه محاذاتی دیگر با جواز وجود آن در محاذات دیگر 
دانسته می شود که در آن محاذات مخصوص نبوده مگر بجهت معینی و آن 
معنی محدث و مخلوق است پس جسم در اين هنگام محدث و مخلوق 
است که از محدث و مخلوق جدا نشود و بر آن تقدم نگیرد و از جمله دلیل 
بر اینکه خدای تبارک و تعالی جسم نیست آنست که هیچ جسمی نیست 
مکن انکه آن:ر ۳ موجود است يا موهوم و انچه از جهتی از 
جهات مانندی دارد محدث و مخلوق است بانچه از حدوث اجسام دلالت 
کرده و چون خدای عز و جل قدیم بوده ثابت شد که جسم نیست و چیزی 
دیگر و آن اینست که قول قائل که میگوید جسم در حقیقت لغت نشانست 
از برای آنچه دراز و پهنی باشد صاحب اجزاء و ابعاض و محتمل از برای 
زیادتی پس اگر قائل که میگوید خدای عز و جل جسم است این قول را 
تحقیق میکند و ثابت میگرداند و معنیش را تمام بان فیدهة برد ان لام آید 
که خدای سبحانه را با همه اين حقیقتها و صفتها ثابت کند و بر او لازم آید 
که خدا حادث باشد بآنچه حدوث اجسام بآن ثابت می شود يا آنکه اجسام 
قدیم باشند و اگر از این قول رجوع نکند مگر بسوی نام نهادن و بس که 
مرادش مجض لفظ و نام نهادن باشد واضع از برای اسم باشد و در غیر 
جای آن و چون کسی باشد که خدای عز و جل را آدمی و گوشت و خون 
نامیده و معنی آنها را اثبات نکرده و خلاف خود را با ما بر اسم قرار داده 
نه معنی و اسمهای خدای تبارک ای را که ی ار 
ایا ای رنه ایا ی ای یا ار 
اتفاق دارند که اسمهای خدا توفیقی است و کسی را نمیرسد که از پیش 
خود اسمی را از برایش قرار دهد ۹ 
او با و ی و و ما را حسن 
بن علی عسگری گفت که حدیث کرد ما را محمد بن زکریاء از جعفر بن 
محمد بن عماره از پدرش از حضرت جعفر بن محمد از پدرش محمد بن 


علی 
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از پدرش علی بن الحسین از پدرش حضرت امام حسین علیهم السلام که 
فرمود امیر ان فرمود که جسم را شش حال است تندرسنی و 
بیماری و مردن و زندگی و خواب و بیداری و همچنین روح پس زندگیش 
دانستن آن و مردنش ندانستن از و ما با راو رن 
آن و خوابش غفلت آن و بیداریش حفظ آنست و از جمله دلیل بر آنکه 
اجسام و مخلوقند و محدث آنست که اجسام خالی از اين نیستند که یا 
سکون محدث و مخلوق اند پس دانستیم که جسم محدث و مخلوق است 
تجهت حدوت آنچه از آن جدا| نمیشود مب ان تقدم ندارد و اگر گوینده 
بگوید که چرا گفتید که اجتماع و افتراق دو معنی اند و همچنین حرکت و 
سکون تا آنکه پنداشتید که جسم از اينها خالی نباشد باو گفته شود که دلیل 
بر آن این است که ما جسم را مییابیم که مجتمع می شود بعد از آنکه 
مفترق بوده و حال انکه روا بود که مفترق باقی بماند پس اگر چنان نبود 
که معینی حادث شده باشد چنان بود که باینکه مجتمع گردد اولی نبود از 
اینکه مفترق باقی بماند بر آنچه بر آن بود زیرا که آن در اين وقت خود را 
احداث نکرده تا آنکه بحدوث نفسش آنچه مجتمع گردیده موجود شود و در 
این وقت باطل نشده تا آنکه بجهت بطلانش موجود شود و روا نباشد که 
معنی آنچه مجتمع گردیده بجهت بطلان آن باشد آیا نمی بینی که اگر چنان 
باشد که مجتمع نگردد مگر بجهت بطلان معینی و مفترق نگردد مگر بجهت 
بطلان معینی دیگر هر آینه واجب باشد که در یک حالت مجتمع و مفترق 
گردد مگر بجهت بطلان هر دو معنی و آنکه هر چیزی که خالی از این باشد 
که در آن معینی باشد مجتمع و مفترق باشد تا انکه واجب میبود که عرضها 
مجتمع و مفترق باشند زیرا که آنها از اين معینها خالی باشند و بطلان اين 
ظاهر شد علاوه بر آنکه آن مجتمع نبوده مگر بجهت حدوث معینی و مفترق 
نبوده مگر بجهت حدوث معینی دیگر و همچنین قول در حرکت و سکون و 
سائر عرضها پس اگر بگوید که هر گاه بگوئید که مجتمع مجتمع نمیگردد 
مگر بجهت وجود اجتماع و مفترق نمیشود مگر 
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بت قعود ارات بر اه اه ی ورد رین کر 
بجهت وجود هر دو امر در آن چنان که شما اين را لازم آوردید بر کسی که 
میگوید که مجتمع مجتمع نمیشود مگر بجهت انتفاء افتراق یا مفترق 
نمیگردد مگر بجهت انتفای اجتماع باو گفته شود که اجتماع و افتراق دو 
ضدند و اضداد در وجود با یک دیگر ضدیت و دشمنی دارند پس چنان نیست 
که وجود هر دو در حالی روا باشد بجهت تضاد اينها و حکم آنها در نفی این 
نیست زیرا که انتفای اضداد در یک حالت انکار نمیشود چنان که وجود آنها 
انکار می شود و از برای همین است آنچه ما گفتیم که جسم اگر مجتمع 
باشد بجهت ناه افتراق و مفترق باشد بجهت انتفای اجتماع هر آینه 
واجب باشد که مجتمع و مفترق گردد بجهت انتفای هر دو امر آیا نمی بینی 
که گاه باشد که سیاهی و سفیدی از چیز سرخ منتفی می شود با تضاد 
سیاهی و سفیدی و نمی بینی که وجود و اجتماع هر دو در یک حالت روا 
نباشد چنان که وجود هر دو انکار می شود و نیز قائل باین قول اجتماع و 
افتراق و حرکت و سکون را اثبات کرده و واجب گردانیده که خالی بودن 
جسم از اینها روا نباشد زیرا که جسم هر گاه از اینها خالی شود واجب 
است که مجتمع و مفترق و متحرک و ساکن باشد هر گاه چنان باشد که 
بجهت خالی بودنش از اینها باین حکم وصف نشود و چون این امر همچنین 
باشد و جسم از این حوادت خالی نباشد واجب است که محدث و مخلوق 
باشد و نیز بر این دلالت میکند که انسان گاهست که باجتماع و افتراق و 
7 
می شود و او را بر آن مذمت میکنند هر گاه قبیح باشد و ما دانسته ایم که 
روا نباشد که بجسم امر شود و نه آنکه از آن نهی شود و نه آنکه بآن مدح 
شود از جهت آن و مذمت نشود از برای آن پس واجب است که آنچه بآن 
امر شده و از آن نهی شده و از جهت آن مدح و ذم را مستحق گردیده غیر 
از آن چیزی باشد که روا نباشد که بآن امر شود نه آنکه از آن نهی شود و 

ای ی میم ای کرد سره ان کات اعراس بات هر 

پس اگر بگوید که چرا گفتید که جسم از اجتماع و افتراق خالی نباشد و 
۳ 
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انکار کردید که در آنچه پیوسته بوده از اين خالی باشد پس این دلیل دلالت 
بر حدوش نمیکند باو گفته شود که اگر روا باشد که در زمان گذشته و 
آنچه رفته از اجتماع و افتراق و حرکت و سکون خالی باشند. هر آیثه: روا 
باشتد که اکنون. از نها غالی باستد وها انوا مفاهدم: کنیمه حون رها 
نباشد که اجسام یافت شوند که نه مجتمع باشند و نه مفترق دانستیم که 
اینها در آنچه گذشته خالی از این نبوده اند پس اگر بگوید که چرا انکار 
کردید که در آنچه گذشته از این خالی باشد و هر چند که چنان باشد که روا 
تباشد که اکنون از. آن خالی.باشد باه کفته شود که زمانها و فکانها در در 
ابرخ مات تاتتر. تداز ند آبا تفی بیتی که اکر کونتدهمجوید که من:در سال اول 
یا مدت بیست سال می شود که چنان بودم که از این خالی بودم و همین 
امر بعد از این وقت بزودی مرا ممکن شود يا در شام مرا ممکن شود نه 
عراق یا در عراق نه حجاز هر آینه در نزد اهل عقل محیل جاهلی باشد که 
فجال میجوند وتمیذاند و آنکه آهرا تضدیی کنر مشش را اور هید اه 
جاهل خواهد بود پس دانستیم که زمانها و مکانها در اين تاثیر نمیکنند و هر 
گاه آنها را در اين باب حکم و تاثیری نباشد واجب است که حکم جسم در 
نهان حدسته ودره مان اشنم کم آن در این عان بانشد س هر کام«شنان 
باشد که روا نباشد که جسم در این وقت از اجتماع 0 
سکون خالی نباشد دانستیم که هرگز از این خالی نبوده و دانستیم که اگر 
در زمان گذشته از این خالی میبود انکار نمیشد که تا این وقت باقی بماند 
بر آنچه بر آن بوده پس امر چنان بود اگر خبر دهنده ما را خبر میداد از 
بعضی از شهرهای پنهان که در آنها جسمی چندند نه مجتمع و نه مفترق و 
نه متحرک و نه ساکن که در آن شک کنیم و ایمن نباشیم که راستکو باشد 
و در بطلان آن دلیل است بر بطلان این قول و نیز هر که اجسام را اثبات 
کرده که نه مجتمع باشند و نه مفترق بحقیقت که انها را اثبات کرده در 
حالتی که بعضی از انها ببعضی نزدیکی ندارد و بعضی از انها از بعضی 
دوری ندارد و این صفتی است که معقول نباشد و بعقل در نیاید زیرا که دو 
سای نس ار اه درس ه ایتان 
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مسافت و دوری باشد يا در میانه ایشان نه مسافت باشد و نه دوری و 
راهی بسوی مشق سیم نیست پس اگر در میانه ایشان مسافت و دوری 
باشد هر آنیه مفترق باشند و اگر چنان باشد که نه مسافت در ایشان ن باشد 
و نه دوری واجب است که مجتمع باشند زیرا که این حد اجتماع و افتراق 
ات هر اما امن هی امس کی کب اعسام را ات ره 
در حالی که نه مجتمع باشند و نه مفترق بحقیقت که آنها را اثبات نموده بز 
صفتی که معقول نباشد و هر که بقول خویش از معقول بیرون رود بر 
با اند ار کنن کت وا او کین اعواص هدن و 
مخلوق اند و چرا انکار کردید که قدیم باشند و پیوسته با جسم باشند باو 
گفته شود که زیرا که ما مجتمع را یافتیم که چون تفریق شود اجتماع از آن 
باطل شود و افتراق از برایش حادث گردد و همچنین مفترق هر گاه جمع 
شود ۱ اب ی 
آنست که بخودی خود قدیم است و حدوث و بطلان بر او نباشد پس ثابت 
شد که اجتماع و افتراق محدت و مخلوقند و همچنین است قول در سائل 
اعراض آیا نمی بینی که آنها باضداد خویش باطل میشوند و بعد از آن 
حادث میشوند و آنچه حدوث و بطلان بر آن روا باشد نباشد مگر محدث و 
مخلوق و نیز موجود قدیم. آنست که هميشه بوده و در وجودش بموجدی 
احتیاج ندارد پس معلوم می شود که وجود نسبت بآن از عدم اولی است 
زیرا که اگر وجود نسبت بآن از عدم اولی نبود موجود نمیشد مگر بموجدی 
و هر گاه اين امر همچنین باشد بدانیم که قدیم بطلان بر او روا نباشد هر 
گاه وجود نسبت باو از عدم اولی باشد و بدانیم که آنچه بر او روا باشد که 
باطل. نننود. قدیم» نباشد یسن. اکر کونتده بکوید. که.خرا کفنید که آنچه نو 
محدث و مخلوق تقدیم ندارد واجب است که محدت و مخلوق باشد باو 
گفته شود که زیرا که محدت و مخلوق همان چیزیست که بوده بعد از آنکه 
نبوده و قدیم همان موجودیست که هميشه بوده و موجودی که هميشه بوده 
واجب است که متقدم باشد بر آنچه بوده بعد از آنکه نبوده و آنچه بر 
محدث و مخلوق تقدم ندارد بهره اش در وجود بهره محدث و مخلوق است 
تا که ار تعیم کیت یی اجه 
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از برای محدث و مخلوق است و هر گاه این امر همچنین باشد و محدث و 
مخلوق بآنچه از برای آنست از بهره در وجود و تقدم باشد قدیم نباشد بلکه 
محدث و مخلوق باشد پس همچنین آنچه بان در علتش مشارکت کند یا در 
وجود با آن برابر باشد و بر آن تقدم نداشته باشد واجب است که محدت و 
ماوو ها فد نا سید که انا ان نش کعمس ای اعاض ال 
نباشد و واجب نباشد که عرض باشد پس چه انکار کردید که از حوادت 
خالی نباشد و واجب نباشد که محجدت و مخلوق بااشد باو گفته شود که 
وصف کردن ما عرض را باینکه آن عرض است از صفات تقدم و تاخر 
نیست جز این نیست که آن اخبار از اجناس آنها است و جسم هر گاه بر 
آنها مقدم نباشد واجب نباشد که از جنس آنها شود و از برای همین واجب 
نباشد که جسم و هر چند که , بر اعراض تقدم نداشته باشد عرض باشد هر 
کاه با آنها فتار کت نکند در ار 
وضف کردن ما قدیم را که آن قدیم است اخبار از تقدم و وجود او است نه 
تا اولی یعنی بدون اول که اول ندارد و وصف کردن ما محدت و مخلوق را 
به اینکه آن محدث و مخلوق است اخبار از بودن آنست تا غایت و نهایت و 
ابتداء و اولی و هر گاه این امر همچنین پاشته سر انجه بر ان تقدم نداشته 
باشد از اجسام واجب است که موجود باشد تا غایت و نهایتی زیرا که روا 
نداشته باشد و هر گاه این امر همچنین باشد بحقیقت که با محدث و 
مخلوق مشارکت نموده در انچه بجهت ان محدث و مخلوق بوده و ان وجود 
و هستی انست تا غایتی پس از برای همین واجب شد که محدث و مخلوق 
باشد بجهت وجود آن تا غایت و نهایتی و همچنین است جواب و در ساثر 
اس ال من تشه مت ای اب ار ان این ا سیه مه که 
چون ثابت شد که جسم محدث و مخلوق است دلیل بر اینکه محدث و 
خالقی دارد چیست باو گفته شود که ما همه حوادث را متعلق و در آویخته 


بمحدث و مخلوق نباشند مگر از آن حیثیت که محدث و مخلوق باشند باو 
کفته شود کذتزیر اک آنما 
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اگر محدث و مخلوق نباشند بمحدث و خالقی احتیاح نداشته باشند آیا نمی 
بینی که اینها اگر موجودی بودند که محدث و مخلوق نبودند یا معدوم بودند 
روا نبود که متعلق بمحدث و مخلوق باشند و هر گاه این امر همچنین باشد 
بحقیقت که ثابت شد که تعلق اینها بمحدث و مخلوق نیست مگر از آنجا که 
محدتث و مخلوق بودند پس واجب شد که حکم هر محدث و مخلوقی حکم 
اینها باشد در اینکه واجب باشد که ان را محدتث و خالق باشد و اینها 
دلیلهای اهل توحید است که با کتاب خدا و روایت ت های صحیحه که از پیغمبر 
(ص) و ائمه علیهم السلام منقولست موافقت دارد. 


حدیبت ذعلب و ذعلب بکسر ذال و سکون عین و فتح لام در اصل لفغت 
حدیث و حدیث بعد از این مذکور است. 


ی ی ری ی ی و 
و ما را احمد بن یحیی بن زکریاء قطان 
گفت که حدیث کرد و دی ی ی 
بن ایی سری گفت که حدیث کرد ما را احمد بن عبد اللّه بن یونس از سعد 
مردم با ان حضرت بیعت کردند بسوی مسجد بیرون امد در حالی که 
عمامه رسول خدا (ص) را بر سر بسته و برد رسول خدا (ص) را پوشیده و 
نعلین رسول خدا (ص) را در پاکرده و شمشیر رسول خدا (ص) را حمائل 
نموده بود پس بر منبر بالا رفت و با تمکن و استقلال بر بالای آن نشست 
بعد از آن در میان انگشتانش شبکه قرار داد و آنها را درهم برد و پائین 
شکمش گذاشت و فرمود که ای گروههای مردمان از من به پرسید پیش 
از آنکه مرا نیابید اینکه سبد علم است و اين لعاب و آب دهان رسول خدا 
(ص) است و این آن چیزیست که رسول خدا| (ص) مرا چینه داده چینه 
دادنی مکرر چنان که مرغ بچه را بمنقار چینه میدهد از من بیرسید زیرا که 


علم اولین و اخرین 
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در نزد من است بدانید و آگاه باشید بخدا سوگند که اگر بالش و مسند از 
برایم دو تا شود و بر بالای ان بنشینم هر آینه اهل توریه را فتوی دهم 
بتوریه ایشان تا آنکه توریه گویا شود و بگوید که علی راست گفت و دروغ 
نگفته هر آینه شما را فتوی داد به آن چه خدا در من فرو فرستاده و اهل 
انجیل را فتوی دهم بانجیل ایشان تا آنکه انجیل بسخن در آید و بگوید که 
علی راست گفت و دروغ نگفت هر آینه شما را فتوی داد بآنچه خدا در من 
فرو فرستاده و اهل قرآن رآ فتوی دهم بقرآن ایشان تا آنکه قرآن سخن 
کند و بگوید که علی راست گفت و دروغ نگفت و هر آینه شما را فتوی داد 
بانچه خدا در من فرو فرستاده و شما در شب و روز قرآن را میخوانید پس 
آیا در میان شما کسی هست که بداند آنچه را که در آن نازل شده و اگر 
یک آیه در کتاب خدای عز و جل نمیبود هر آینه شما را خبر میدادم بانچه 
بوذه و میباشد و آنچه خواهد ود تا روز قیامت و آن آیه اين است که یِمَجو أ 
اللةٌ ما بشاء و ینت و علدهُ 2 العای دار انیت ۱ فرمود کار 
من سوال کنید پیش از آنکه مرا نيابید پس سوگند بآن خدائی که دانه را 
شکافته و بندگان را آفریده که اگر مرا سوال کنید از آیه بایه که در شب 
تازل یدیا در ور فرود آمدمنه از مکی هدن ون فر عون خر ان که 
در مکه يا مدینه و در سفر يا حضر نازل شده و از ناسخ و منسوخ و محکم 
و متشابه آن و از تاویل و تنزیل آن هر اینه شما را خبر دهم پس مردی 
پسوی آن حضرت برخاست که او را ذعلب میگفتند و ذعلب مردی بود زبان 
آور و در خطبها صاحب بلاغت و دل شجاع بود و گفت هر آینه پسر ابو 
طالب بر پایه دشواری بالا رفت بخدا سوگند که امروز او را از برای شما 
خجل و شرمنده میکنم در باب سوال کردنم از او پس گفت که یا امیر 
المومنین انز ورد کارت را دیده حضرت فرمود وای بر تو ای ذعلب من 
هرگز چنان نبودم که پروردگاری را پرستش کنم که او را ندیده باشم ذعلب 
گفت که او را چگونه دیدی از برای ما وصف و شرح کن فرمود وای بر تو 
چشمها او را ندیده و نمیتواند دید بمشاهده دیدن يا دیدها و لیکن دلها 
بخفاین انمای که رگا اس را ای با درو 
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ای ذعلب بدرستی که پروردگار من ِ نمیشود بدوری و نه بحرکت و نه 
بسکون و نه بایستادن یعنی ایستادنی که بر پا خواستن است و نه بامدن و 
نه برفتن در غایت لطافت است و لیکن او را بلطف معروف وصف نمیتوان 
کرد و در نهایت عظمت و بزرگیست و لیکن او را بعظمت معهود شرح 
نمیتوان داد و کبریاء و بزرگواری و فرمان روائی او بمنتهی رسیده و لیکن 
نیرز کی و پیری متصف نمیشود و جلالتش باعلا مر نبه رسیده و لیکن 
بفلظت و گندگی و درشتی وصف نميشود و بسی مهربانست و لیکن بدل 
نرمی موصوف نمیشود موّمن است نه بعبادت بندگانش یعنی بند انش را 
ایمن میکند از اینکه بر ایشان ستم کند لیکن نه بسبب عبادت ایشان از 
برای او بلکه بمحض تفضل و احسان زیرا که بندگی آن جناب چنان که 
سزاوار آنست از کسی صادر نمیشود نتمه کلام امام (ع) درک میکند و در 
مییابد نه بآلت حس چون چشم و گوش و غیر آن از حواس ظاهره و وهم و 
خیال و غیر آن از قوی و مشاعر باطنه گوبا است نه بواسطه لفظ و آن 
جناب در چیزها است نه بر وجه ممازجت و آمیزش و از آنها بیرون است نه 
بوضع مبانیت و جدائی در بالای هر چیزیست و نمیتوان گفت که چیزی در 
بالای او است و پیش هر چیزی و نمیتوان گفت که او را پیشی هست داخل 
است در چیزها نه چون چیزی که در چیزی داخل باشد و خارج است از 
چیزها : نه مانند چیزی که از چیزی خارح باشد پس ذعلب بر رو در افتاد و 
بیهوش شد بعد از آنکه بهوش باز آمد گفت بخدا سوگند که مثل اين جواب 
را نشنیده بودم بخدا سوگند که هرگز بسوی مثل این مسأله که و 
بعد از اين چنین سوّالی نکنم بعد از آن حضرت (ع) فرمود که از من سوال 
خواشت ان کف کهبا امیر المومنین جگوته عنبه ار کیر گرفته هی شود 
حال آنکه کتابی بر ایشان فرود نیامده و پیغمبری بسوی ایشان مبعوث 
نشده فرمود بلی ای بحقیقت که خدا کتابی را بر ایشان فرو فرستاده و 
پیغمبری را بسوی ایشان مبعوث گردانید و ایشان را پادشاهی بود و در 
شبی هست شد و دختر خود را بسوی فراش خود خواند و با او مجامعت 
کرد چون صبح شد 
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قومش آن را شنیدند و اين قصه در میان ایشان مشهور شد و پس اجتماع 
کردند و بدر خانه پادشاه آمدند و گفتند که ای پادشاه کیش ما را بر ما 
چرکین کردی و بزشتی آلودی و و باین سبب آن را هلاک و نابود ساختی 
پس بیرون بیا تا تو را پاک گردانیم و حد را بر تو اقامه کنیم پادشاه بایشان 

ه که جمع شوید و سخن مرا بشنوید پس اگر مرا مخرج و بیرون 
رفتنگاهی باشد از آنچه فرتکب شده ام فبها .و اگر : نه بکار خود مشغول 
شوید و آنچه خواهید بکنید پس ایشان اجتماع کردند پادشاه بایشان گفت 
که آیا دانسته اید که خدای عز و جل خلقی را نیافریده که بر او گرامی تر 
باشد از پدر ما آدم و مادر حواء گفتند که ای پادشاه 0 گفتی گفت آپا 
پسرانش را بدخترانش و دخترانش را بپسرانش تزویج نکرد و ایشان را با 
یک دیگر جفت نگردانید گفتند راست گفتی اینک همان دین و روش درست 
است پس بر این امر تعاقد کردند و با یک دیگر عقد نمودند و باین سبب 
خدا انچه را که در سینه های ایشان بود از علم محو و نابود نمود و کتاب را 
از اشان برداشت میاسمان الا برد پس ایتسان. کافرانید. کی .سای 
داخل دوزخ میشوند و حال منافقان از ایشان سخت تر است اشعث گفت 
بخدا سوگند که مثل این جواب را نشنیده ام بخدا سوگند که هرگز بسوی 
مثل این برنمیگردم و چنین سوالی نمیکنم بعد از آن فرمود که از من 
7 ۱ 7 ۱1۳ 
خالتن. که تکیه: بر عضا د اشت: و بیو شته با بر سر مردض در میحذاشت: ها انکه 
بحضرت نزدیک شد و عرض کرد که يا امیر المومنین مرا دلالت کن بر 
کاری که چون من ان را بجا اوردم خدا مرا از انش دوزخ نجات دهد 
حضرت فرمود که ای مرد بشنو و بفهم و یقین کن دنیا بسه چیز بر پا شده 
ا ۱ 
دین خدای عز و جل بخل نکند و بفقیر صابر پس هر گاه عالم علم خود را 
بپوشد و غنی بمالش بخل کند و فقیر صبر نکند در نزد انها ویل و ثبور و وا 
ویلاه و وا ثبوراه باید گفت و در نزد آنها خداشناسان می شناسند که خانه 
برگشت بسوی آغازش یعنی بسوی کفر بعد از ایمان ای سائل پس فریفته 
مشو ببسیاری مسجدها و گروهی که تنهای ایشان مجتمع و دلهای ایشان 
پراکنده است جز این نیست که مردم بر سه 
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قسم اند زاهد و راغب و صابر اما زاهد شاد نمیشود بچیزی از دنیا که 
بنزدش آید و اندوهناک نگردد ثر یی از ان که از وی فوت شود و اما 
صابر در دل خویش آن را آرزو میکند پس اگر چیزی از آن را دریابد و از 
برایش میسر شود خود را از آن صرف کند و باز دارد بجهت آنچه از بدی 
عافنت:ه آخز ان فیداند:و:اها واعت بروان‌تمیکند که از خلال: بان ترس با 
از حرام عرض کرد که یا امیر المومنین نشانه مومن در این زمان چیست 
فرمود نظر میکند بآنچه خدا بر او واجب گردانیده از هر حق که باشد پس 
متوجه آن می شود و نظر میکند بآنچه با آن مخالفت دارد پس از آن 
بیزاری میجوید و اگر چه خویش نزدیک باشد عرض کرد که یا امیر المومنین 
سا ند که زواست کی شش ان سرد ای فد میها آا ا و 
مردم او را طلب کردند و نیافتند علی (ع) بر سر منبر تبسم نمود و 4 
شما را چه می شود اینک برادرم خضر (ع) بود بعد از ان فرمود که از من 
تال کت سا امیرا سای مکی اه ات سر ار 
ستود و بر روی ثناء نمود و بر پیغمبرش (ص) درود گفت بعد از آن بحضرت 
امام حسن (ع) فرمود که ای حسن برخیز و بر منبر بالا رو و تکلم کن 
بکلامی که قریش بعد از من بتو جاهل نباشند که تو را نشناسند و بگویند 
که حسن بن علی چیزی را خوب و درست نمیداند امام حسن (ع) عرض 
کرد که ای پدر بزرگوار چگونه بر منبر بالا روم و سخن گویم و حال آنکه تو 
در میان مردمان بشنوی و ببینی حضرت بامام حسن فرمود که پدر و مادرم 
فدای تو باد من خود را از تو پنهان میکنم و میشنوم و می بینم و تو مرا 
نمی بینی پس امام حسن (ع) بر منبر بالا رفت و خدا را بمحامد بلیغه 
شریفه حمد کرد و صلوات مختصری بر پیغمبر (ص) فرستان بعد از آن 
فرمود که ای مردمان شنیدم از جدم رسول خدا (ص) که میفرمود من 
شهرستان علمم و علی درگاه انست و ایا کسی داخل شهر میتواند شد 
مگر از درگاه آن فرود آمد پس علی (ع) بسوی وی برجست و او را در بر 
کشید و بسینه خود چسبانید بعد از ان بحضرت امام حسین (ع) فرمود که 
ای فرزند دلبند من برخیز و بر منبر بالا رو و تکلم کن بکلامی که قریش بعد 
از من تو را جاهل نباشند که تو را نشناسند و بگویند که حسین بن علی 
چیزی را نمی بیند و بینائی ندارد و باید که سخت 


ص: 24 


پیرو سخن برادرت باشد پس امام حسین (ع) بر منبر بالا رفت و خدا را 
ستود و بر او ثناء نمود و صلوات مختصری بر پیغمبرش فرستاد بعد از آن 
فرمود که ای گروههای مردمان شنیدم از رسول خدا (ص) که میفرمود 
علی شهرستان هدایت است پس هر که در آن داخل شد نجات یافت و هر 
که از آن تخلف ورزید هلاک گردید پس علی (ع) بسوی او برجست و او را 
بسینه خود چسبانید و بوسید بعد از آن فرمود که ای گروههای مردمان 
شاهد باشید که ایشان دو جوجه و دو فرزند رسول خدا| (ص) و امانت آن 
حضرت اند که آن را برسم امانت بمن سیرده و من ایشان را بامانت بشما 
ی تشارم ای وهای ردان رسول خدا رص شا وا رشان تال 
خواهد کرد که با ایشان چه کرده اید. 


ی بر ای ی و ی ی 
۵۰ ۱ 7 8 زا خجفد بز اف کاگ الات وی که ۳92۶ کر و 
حدیث کرد ی ۱ 
کدف کف که .نت کردفرا رسفا ار عقق الم کر یز 
حضرت صادق (ع) که فرمود در بین آنکه امیر المومنین تن متیر میتسه 
کوفه خطبه میخواند ناگاه مردی بسوی او برخاست که او را ذعلب میگفتند 
و ذعلب مردی بود زبان آور صاحب بلاغت در گفتگو و دلیر و قوی دل و 
عرض کرد که يا امیر المومنین آپا پروردگارت را دیده فرمود وای بر تو ای 
ذعلب من چنان نبودم که پروردگاری را عبادت کنم که او را ندیده باشم 
ذعلب گفت که يا امیر الموّمنین او را چگونه دیدی فرمود وای بر تو ای 
ذعلب چشمها او را ندیده و نمیتواند دید بمشاهده دیدن يا دیدها و لیکن 
دلها او را بحقائق و ارکان ایمان دیده اند وای بر تو ای ذعلب بدرستی که 
پروردگار من در غایت لطافت است و لیکن او را بلطافت معروفه وصف 
تا ی و ی و ی وت اس 
شرح نمیتوان داد و کبریائی که بزرگواریش بمنتهی رسیده و لیکن ببزرگی 
و پیری متصف نمیشود و جلالتش باعلا مرتبه رسیده و لیکن بفلظت و 
گندگی وصف نمیشود پیش از هر چیزی بوده پس نمیتوان 
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گفت که چیزی پیش از او است و بعد از هر چیزی خواهد بود پس نمیتوان 
گفت که او را بعدی باشد چیزها را که موجوداتند خواسته نه بقصد تازه و 
آهنگی که دیگران دارند و همه را درک میکند و می یابد اما نه بفریب یا 
بتدبیر و کار کردن در آن چنان که غیر او چنین میکند او است که در همه 
چیزها است اما با آنها آمیزش ندارد و از آنها نیز جدا نیست و ظاهر و هویدا 
است نه شاوی مباشرت که با کسی روبرو شود و آشکارا است نه 
باشکارائی رویت که کسی او را ببیند و دور است نه بمسافت مکانی و 
نزدیکست نه بمدانات که بواسطه کمی مسافت بچیزی نزدیک باشد بلکه 
نه باعتبار تجسم که جسمی داشته باشد کوچک و لاغر و نازک بلکه 
لطافتش باعتبار افریدن اینها است و موجود است نه بعد از عدم که در 
زمانی نبوده و بهمرسیده باشد بلکه هميشه بوده و کارها میکند نه باضطرار 
و ناچاری بلکه آنچه میکند از روی اختیار است که اگر نخواهد نمیکند و 
تقدیر میکند و هر چیزی را اندازه میدهد نه بوساطت حرکت چنان که 
صانعان بحرکت ذهن و بدن احتیاج دارند چیزی را میخواهد نه بقصد تازه و 
شنوا است نه بتوسط آلت که گوش باشد و بینا است نه باعتبار اداه که 
چشم باشد مکانها او را فرو نمیتواند گرفت و زمانها او را در بر نتواند 
کشید و صفات او را محدود نتواند ساخت و پینکها او را فرا نگیرد هستی 
آن ان ایا بش که و وعودس بر نش بش بافه و 
همیشگیش از ابتداء و اول گوی سبقت ربوده بواسطه قرار دادنش مشاعر 
و حواس را از برای خلائثق معلوم شد که او را مشعر و حاسه نیست و 
بایجادش ماهیات جواهر را شناخته شد که او را جوهری نه و بواسطه انکه 
در میانه چیزها ضدیت و مخالفت افکنده دانسته شد که ضدی ندارد و 
باعتبار مقارنت و وابستگی که در میانه چیزها قرار داده فهمیده شد که 
قرین و یاری ندارد روشنی را با تاریکی دشمنی داده و خشگی را با تری و 
درشتی را با نرمی و سردی را با گرمی و در میانه چیزی چند که با هم 
دشمنی دارند چون عناصر اربعه تالیف داده که بهم ختم شده اند و در میانه 
چیزی چند که بهم نزدیکند تفریق و جدائی افکنده چون تفریق اجزای 
عناصر و کلیات انها بجهت ترکیب در حالی که 


ص: 356 


دلالت دارند بسیب تفریق و جدائی که دارند بر آنکه اینها را از هم جدا 
ساختة و بعلت تألیف و انضمامی که دارند بر آنکه اینها را بهم ضم نمویم و 
اینست معنی قول خدای عز و جل و من کل شی ء خلفنا رَوجَین 

ند یو ین بانتما در میان پیش و بعد جدائی انداخته تا معلوم ی کم 
را پیشی و بعدی نیست و همه اینها بطباتع و سرشتها و مزاجی که دارند 


گواهند که آن که اين طبیعتها را باینها عطاء فرموده خود طبیعت و مزاجی 
ندارد هه‌اشظه وفتی که-دارند یر میدهند که آیکه وفت‌ را اه برای اما 
پیدا کرده خود وقتی ندارد و پاره از اینها را از پاره پوشانیده و مستور 
شاخته تا معلوم شود که در میان او و آفریدگانش حجاب و پرده نیست غیر 
از خلفش که ایشان را آفریده و آن جناب پروردگار بود در هنگامی که هیچ 
پروریده نبود که قابل پرورش باشد و معبود بود در زمانی که عبادت کننده 


نبود که غیادت کند وعالم نود در وفتی: که سیم معلونی تبون که غلم:بان 
تعلق گیرد و شنوا بود در حینی که هیچ مسموعی نبود که قابلیت شنیدن 
داشته باشد بعد از ان شروع فرمود که این ابیات را میفرمود که 


و لم یزل سیدی بالعلم معروفا و لم یزل سیدی بالجود موصوفا 

و کان آذ لین تور بستضاءبه و لانظلام علی الا فاق فعکوفا 

و ربنا بخلاف الخلق کلهم و کل ما کان فی الاوهام موصوفا 

و من یرده علی التشبیه ممثلا یرجع آخا حصر بالعجز مکتوفا 

و فی المعارج یلقی موج قدرته موجا یعارض طرف الروح مکفوفا 
فاترک اخا جدل فی الذین منعمقا قد بالشر الشک فیه الرای مأووفا 
و اصحب آخا ثقه حبا لسید و بالکرامات من مولاه محفوفا 


امسی دلیل دلیل الهدی فی الارض منتشرا و فی السماء جمیل الحال 
معروفا 


یعنی پیو سته اقای من بعلم و دانش مشهور و معروف و پیوسته اقای من 
بجود و بخشش موصوف بوده و بوده در زمانی که هیچ روشنی نبوده که 


بان روشنی جسته شود و نه تاریکی که بر گرانهای آسمان مقیم گردانیده 
شده باشد و پروردگار ما بخلاف همه افریدگان و بخلاف هر چیزیست که 
در وهمها و خیالها موصوف باشد و هر که او را اراده کند بر وجه تشبیه که 
آن-خناب: زا مانته‌خیری. داد در حالی. که او را تصور کنتدم: باشد: نز میگرندد 
صاحب باطل و بیهوده که بعجز شانه بسته است و در جایهای بلند ملاقات 
میکنند موج 


ص: 37 


قدرنش موجی را که برابری میکند با چشم بر هم زدن روح که باز داشته 
شده پس واگذار صاحب بحجّت در دی را که در اندرون آن در رونده است 
تحقیفت. که مباشرت کردم شک در آن انديشه را که آفت رسیده است و 
مصاحب کن با صاحب استواری که حبیب یا محبوب است از برای اقایش و 
بنوازشها از اقایش محفوف باشد شام کرده رهنمای راه راست در زمین 
پراکنده و در اتضان نیکو حال در حالتی که شناخته شده و مشهور است 
راوی میگوید که پس ذعلب بر رو در افتاد و بیهوش شد بعد از آن بهوش 
باز آمد و عرض کرد که من این سخن را نشنیده بودن و بسوی چیزی از 
این باز نکردم «مترجم گوید» که موّلف گفته که مصنف این کتاب میگوید 
که در این خبر لفظی چند است که حضرت امام رضا (ع) آنها را در خطبه 
اش ذکر فرموده و این تصدیق قول ما است در شان ائمه علیهم السلام که 
علم هر یک از ایشان از پدرش فرا گرفته شده تا آنکه آن پیغمبر (ص) 


حدیبت سبخت بهودی و در قاموس مذکور است که سبخت بضم سین و باء 
مشدد لقب ابو عبیده است و اختصاصی که از سخنش مفهوم می شود 
درست نیست بجچهت این حدیبت و حدیتی که بعد از این مذکور است. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن ید الله گفت که خدیت 
کردند ما را احمد بن محمد بن عیسی و ابراهیم بن هاشم از حسن بن علی 
از داود بن علی یعقوبی از بعضی از اصحاب ما از عبد الاعلی مولای آل 
سام از حضرت صادق 82 که فرمود جهودی که او را سخت میگفتند 
بخدمت رسول خدا (ص) آمد و عرض کرد که يا محمد آمده ام که تو را از 
پروردگارت سوّال کنم پس اگر مرا جواب دادی از چیزی که تو را از آن 
سوال میکنم ایمان می آورم و بپیغمبرت قائل میشوم و اگر نه بر میگردم 
حضرت باو فرمود که از هر چه خواهی سوّال کن عرض کرد که پروردگارت 
در کجا است فرمود که آن جناب در هر مکانی هست و در چیز معینی از 
مکان نیست که محدود باشد عرض کرد که آن جناب چگونه است فرمود 
که چگونه پروردگار خود را وصف کنم بچون و چگونگی و حال آنکه چون و 
چگونه مخلوق است که خدا آن را آفریده و خدا 


ص: 358 


بافریده خود موصوف نمیشود عرض کرد پس کی میداند که تو پیغمبری 
حضرت صادق (ع( فرمود که در گرداگرد آن حضرت هیچ سنگ و کلوخی و 
غیر آن نماند مگر آنکه بزبان عربی روشن و فصیح سخن کرد و گفت که 
ای سبخت بدرستی که او رسول خدا است سبخت گفت بخدا سوگند که 


صِ «ر هت زهانی جون امروز امری ر از این روشنتر تن بعر از آن 
0 ما را ابو الحسن محمد بن ابراهیم بن اسحق فارسی گفت که 
حدیث کرد ما را ابو سعید احمد بن محمد بن رمیح نسوی گفت که حدیث 
ی و ی 
ی و ما را ابو جعفر محمد بن علی خزاعی 
گفت که حدیث کرد ما را عبد الله بن جعفر ازهری از پدرش از حضرت 
جعفر بن محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش علی بن الحسین از 
پدرش حسین بن علی علیهم السلام که فرمود امد ال وی اب 
طالب (ع) در بعضی از خطبهای خویش فرمود که کیست انکه در نزد 
سبخت فارسی حاضر بوده و او با رسول خدا (ص) سخن میگفت ان قوم 
عرض کردند که هیچ یک از ما حضور نداشتیم علی (ع) فرمود لیکن من با 
آن حضرت بودم که سبخت بخدمتش آمد و سبخت مردی بود از پادشاهان 
فارس و زبان آور پس به آن حضرت گفت که يا محمد بسوی چه دعوت 
میکنی و مردم را بسوی آن میخوانی فرمود که مردم را میخوانم بسوی 
گواهی دادن باینکه خدائی نیست مگر خدا در حالی که تنها است و او را 
شریکی نه و آنکه محمد بنده و رسول او است سبخت گفت که يا محمد 
خدا| در کجا است فرمود که آن جناب در هر جایی بایان موجود است 
سبخت گفت که آن جناب چگونه است فرمود که نه او را کیف است و نه 
این که کسی بگوید که آن جناب چگونه و چونست و در کجا میباشد زیرا که 
آن جناب عز و جل چون را چون کرده و کجا را کجا نموده یعنی حقیقت 
حال و مکان که کیف و این سوال از آنست موجود او است سخت گفت که 
پس از ز کجا آمده فرمود که در باب او نمیتوان گفت که آمد و جز این نیست 
که گفته می شود که آمد در باب زائلی که از جایی بجائی میرود و 
پروردگار ما بمکان و زوال وصف نمیشود 


ص: 359 


بلکه هميشه بی مکان بوده و پیوسته چنین خواهد بود سبخت گفت که یا 
محمد بدرستی که تو پروردگار بزرگی را بدون چون و چگونگی وصف 
ان روز هیچ سنگ و کلوخ و کوه و درختی در حضور ما باقی نماند مر انکه 
در همان جا گفت که شهادت میدهم باینکه خدائی نیست مگر خدا و باینکه 
محمد بنده و رسول او است من گفتم که من نیز شهادت میدهم باینکه 
خدائی نیست مگر خدا و باینکه محمد بنده و رسول او است سبخت گفت 
یا محمد این کیست حضرت فرمود که اين بهترین کسان من و نزدیکترین 
خلائق است بمن گوشتش از گوشت منست و خونش از خون من و روحش 
از روح من و او است که وزیر منست در زمان زندگی من و خلیفه و 
خانشیر مرن بعد از وفاش هن ضان که رون نستت:«یمونیتین بودم:مکر آنکه 
هیچ پیغمبری بعد از من نیست پس از او بشنو و اطاعت کن که او بر حق 
ات وتان ارو ها 


پات شین و سیم فز باق نی متام اه 


حدیث کرد ما را عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب شجری در نیشابور گفت 
ت وت ی ی و ی کت 
شعرانی عماری از فرزندان عمار بن پاسر گفت که حدیث کرد ما را ابو 
وا هه کی دم ی مت ی 

ما را علی بن حسن معانی گفت که حدیث کرد ما را عبد البین یزید از 
یحیی بن عقبه بن ابی الغیرار گفت که حدیتث کرد ضا اف له اس 
از یحیی بن عقبه محمد بن حجاز از یزید بن اصم که گفت مردی از عمر پن 
خطاب سوال کرد و گفت که يا امیر المومنین تفسیر و بیان سبحان الله 
چیست عمر گفت در اين باغ مردیست که چون سوال میکرد خبر داده 
میشد و چون سکوت میکرد اغاز کرده ميیشد و مراد اینست که در عهد 
پیغمبر چنان بود که علم باو میرسید اگر از پیغمبر (ص) چیزی می پرسید او 
را جواب میفرمود و اگر خاموش بود و سوالی نمینمود پیغمبر (ص) آغاز 


میکرد و باو تعلیم 0 2۷ 


ص: 360 


لهدا شاید که او تفشتیر ابن.را بداند یمن آن مرد:داخل باغ شد. و دید که آن 
مرد علی,بن ابی طالب (ع) است سائل عرض کرد که يا ابا الحسن تفسیر 
سبحان اللّه چیست فرمود که آن تعظیم جلال خدای عز و جل و تنزیه و دور 
کردن آن جناب است از آنچه هر مشرکی در شان او گفته و چون بنده آن 
را بگوید هر فرشته بر او صلوات فرستد. 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم 
از ی ی ار سک ال خی ان هها رین خدر کر 
گفت حضرت صادق (ع) را سوال کردم از سبحان ال فرمود که ننگ و 
ی وی ی ات ای 
ميفهماند از آنچه لاثق باو نباشد 0 ما را محمد بن موسی بن 
متوکل «رضی »> گفت که حدیث کرد ما را علی بن_حسین سعدآبادی از 
احمد ین ایی عبد اللّه برقی از عبد العظیم بن عبد اللّه حسنی از علی بن 
اسباط از سلیمان مولای طریال از هشام جوالیقی که گفت حضرت صادق 
(ع) را سوّال کردم از قول خدای عز و جل سبحان اللّه از آن چه قصد می 
شود فرمود که دور کردن آن جناب تعالی یعنی از صفات زشت و معنی 
اضر کلام اششت که ای س انم شرا راران شمه غیت و اقا 


دا: 9 ۱ 


«یاب چهل و چهارم» در بیان معنی اللّه اکیر 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار «ره» گفت که حدیث کرد 
ما را پدرم از سهل بن زیاد آدمی از ابن محیوب از آنکه او را ذکر کرده از 
حضرت صادق (ع) که گفت مردی در نزد آن حضرت گفت که اللّه اکبر 
حضرت فرمود که خدا از چه چیز بزرگتر است آن مرد عرض کرد که از هر 
چیزی حضرت صادق ءع( فرمود که خدا را باندازه در آوردی آن مرد عرض 

کرد که چگونه و بچه وضع بگویم فرمود بگو که خدا بزرگتر است از آنکه 


بوصف در آید. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 


کرد ما 


ص: 31 


محمد بن یحیی عطار از احمد بن محمد بن عیسی از پدرش از مروک بن 
عبید از چمیع بن عمرو که گفت حضرت صادق (ع) بمن فرمود که چه چیز 
است الله اکبر و معنی آن چیست عرض کردم که خدا از هر چیزی بزرگتر 
است فرمود که آیا در آنجا چیزی بود که خدا از آن بزرگتر باشد عرض 
کردم پس معنی آن چه باشد و تقدیرش چونست فرمود خدا بزرگتر است 
از آنکه بوصف در آید. 


«باب چهل و پنجم» در بیان معنی اول و آخر 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از پسر اذینه از محمد بن 
اه ان با ان 
شال سود از ی تون دای کر رل هو الاول و ا خر که کرنود 
اولست نه از اولی که پیش از او بوده باشد و نه از ید بر آورنده که بر او 
پیشی گرفته پاشد و آخر است بی آنکه انیت و نایانی فاسته 1 
کت ارت اه ی مها میتی است تال هار ۰ 
همیشه بوده و همیشه خواهد بود بی ابتداء و نهایت و حدوت بر او واقع 
نمیشود و از حالی بحالی نمیگردد و آفریننده هر چیزیست. 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس از پدرش از محمد بن عبد 
الجبار از صفوان بن یحیی از فضیل بن عثمان از پسر ابو : ر که گفت 
حضرت صادق (ع) را سوال نمودم از قول خدای عز و جل و لول و ار 
و عرض کردم که اما اول پس آن را شناخته ایم و تفسیرش را دانسته ایم 
و اما آخر پس تفسیر و معنی آن را از برای ما بیان فرما حضرت فرمود که 
هیچ چیز نیست مگر آنکه هلاک می شود يا متغیر میگردد یا یک نحو از تغییر 
و زوال در آن داخل می شود و راه می یابد یا از رنگ برنگی و از هیئت 

۵ ضفت فیس ود و آن تیادتی هی فصان. و از قصان 
0 
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پابد مگر پروردگار عالمیان که او هميشه یکی بوده و خواهد بود او است 
اول پیش از هر چیزی و او است آخر بر آن نحوی که در اول بوده بدون 
تغییر و صفات و نامها بر او مختلف نميشود چنان که بر غیر او مختلف می 
شود مثل انسانی که یک بار خاک میباشد و یک بار گوشت و یک بار خون و 
یک بار خورد و مرد شده و درهم شکسته و پوسیده و از هم پاشیده و مانند 
خرمائی که یک مرتبه غوره میباشد و یک مرتبه خرمای نیم رس و یک مرتبه 
خرمای تر و یک مرتبه خرمای خشک پس نامها و صفات بر آن متبدل می 
شود و خدای عز و جل بخلاف انست. 


«باب چهل و ششم» در بیان معنی قول خدای عز و جل ال< خمخ غلی آلفزش ازشتی 


اب ۱۳۲۳۲ 
بن یحیی عطار از سهل بن زیاد ادمی از حسن بن محبوب از محمد بن مارد 
که حضرت صادق (ع) سوال شد از قول خدای عز و جل الرَحمنْ عَلی 
الْعَرْش اسَتّوی فرمود که خدا نسبت بهر چیزی برابر است و بر همه 
استیلاء دارد پس چیزی نسبت باو از چیزی دیگر نزدیکتر نیست. 


بخرق <ر۵* کفت که جایت کزه ما را سعد بن عید اللّه از محمد بن حسن 
سوال کردم از قول خدای عز و جل الحمن علّی العرّش اسْتوی فرمود که 
آن جناب نسبت بهر چیزی برابر است پس چیزی باو از چیز دیگر نزدیکتر 
نیست باین معنی که هیچ دوری 1 نزدیکی باو نزدیک 
نباشد و نسبت بهر چیزی برابر باشد حدیث کرد ۱ ۱ 
ابراهیم بن اسحق فارسی گفت که حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن 
سعید گفت که حدیث کرد ما را ابو نصر احمد بن محمد بن عبد الله صفدی 
در مرو گفت که حدیث کردند ما را محمد بن یعقوب بن حکم عسگری 
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ی ی و و 
نی کت کو سب کر تساه الب سم که سوت کرو 
را عبد الرحمن بن قیس از ابو هاشم زمانی از زادان از سلمان فارسی در 
حدیث طویلی که در آن ورود جاثلیق را بمدینه ذکر میکند با صد نفر از 
نصاری بعد از وفات رسول خدا| (ص) و سوال کردنش ابو بکر را از چند 
مشاه ماما ار نها عوان واه مد اران شتوی ام موس غلی من 
ابی:ظالت:(ع) ارشاد و رهتهانن ند و آن عصوت. را از آنها سذال مود 
حضرت او را جواب فرمود و در آنچه حضرت راز سوال کرد این ِِِ 
بحضرت عرض کرد که مرا از پروردگار خبر ده که آن جناب در کجا است و 
در کجا بود علی (ع) فرمود که پروردگا ر جل جلاله بمکانی وصف نمیشود و 
آن جناب چنان است که بود و بود چنان که هست در هیچ مکانی نبود و از 
مکانی بمکانی دیگر زائل نشد و هیچ مکانی باو احاطه نکرد بلکه پیوسته 
بود بی اندازه و چون و چگونگی جائثلیق گفت که راست گفتی پس مرا خبر 
ده از پروردگار که آیا در دنیا است یا در آخرت حضرت (ع) 0 
پیوسته پروردگار ما پیش از دنیا بوده و آن جناب مدبر دنیا و عالم باخرت 
است و اما آنکه دنیا سا ول اد 
زا که در وزنا وا اس او هه ات ی اور 
| 
را برمیدارد یا برداشته می شود که عرش او را برمیدارد علی (ع) فرمود 
که پروردگا 0 
چگونه می شود و ما در انجیل مییابیم که و یَحْل عرش ریک قَوَقَهْمْ بَومَیذ 
تمانیهٌ یعنی و بر میدارند عرش پروردگار تو را در بالای فرشتگان که بر 
کنارهای آسمان میباشند در آن روز که روز قیامت است هشت فرشته با 
هشت کس علی (ع) فرمود بدرستی که فرشتگان عرش را بر میدارند و 
عرش چنان نیست که تو گمان میکنی چون هیئات تخت و لیکن آن 
چیزیست محدود که باندازه در می اید و افریده است مدبر که خدا ان را 
تدبیر میفرماید و پروردگار عز و جل تو مالک انست نه انکه ان جناب بر 
روی آنست مانند بودن چیزی بر بالای چیزی و فرشتگان را ببرداشتن آن 
امر فرموده و ایشان عرش را بر میدارند بآنچه ایشان را بو ان توانائی 
فاد تضر ان کفت کم است کفیی دا رکفت ند مد لس وید 
که 
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این حدیث طولی دارد و ما از آن موضع حاجت را فرا گرفتیم و من این 
حدیث را بتمامه در اخر کتاب نبوت اخراج کرده ام حدیث کرد ما را محمد 
بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث کرد ما را محمد بن یحیی 
عطار از سهل بن زیاد از حسن بن موسی خشاب از بعضی از مردان 
خویش که آن را مر‌فوع ساخته از حضرت صادق (ع) که از قول خدای عز و 
جل الرَحمنْ عَلی العَرّش اسْتّوی سوال شد فرمود که او نسبت بهر چیزی 
برابری دارد پس چیزی نسبت بار از چیز دیگر نزدیکتر نیست. 


۰ ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را حسین بن حسن بن ابان از حسین بن سعید از نضر بن سوید از 
عاصم بن حمید از ابو بصیر حضرت صادق (ع) که فرمود هر که گمان کند 
که خدای عز و جل از چیزی یا در چیزی یا بر چیزیست بحقیقت که کافر 
شده عرض کردم که آنچه فرمودی از برایم تفسیر و بیان فرما فرمود گه 
مقصود من آنست که گمان آن کس چنین باشد که چیزی گرداگرد خدا را 
فرو گرفته يا او را نگاه داشته يا از چیزی بهمرسیده که بر او پیشی گرفته 
باشد و تفسیر حضرت بطریق لف و نشر مشوش است چه اول بدویم و 
دویم بسیم و سیم باول تعلق دارد و در روایت دیگر چنین است که فرموده 
هر که گمان کند که خدا از چیزی بهمرسیده او را حادث قرار داده و اعتقاد 
نموده که کسی او را از سر نو پدید آورده و هر که گمان کند که خدا در 
چیزی میباشد او رز محصور گردانیده بان: مکانی. که خاضر. او ؛اشت: و 
گرداگرد او را فرو گرفته و هر که گمان کند که خدا بر بالای چیزی قرار 
دارد او را محمول ساخته که چیزی او را برداشته. 


حدیت کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را عبد الله بن جعفر از احمد بن محمد از حسن بن محبوب که گفت حدیث 
کرد مرا مقاتل بن سلیمان و گفت که حضرت چعفر بن محمد (ع) را سوال 
کردم از قول خدای عز و جل الرَحْمنْ عَلّی العَرّش اشتوی فرمود که او 
نسبت بهر چیزی برابری دارد پس چیزی نسبت باو از چیز دیگر تزریجین 
تا ی اب ای ی تا ای و 
حضرت صادق (ع) فرمود که دروغ گفته است هر که گمان کرده که 
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خدای عز و جل از چیزی يا در چیزی يا بر چیزیست. 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «رضی» از عمویش, محمد بن 
ابی القاسم از احمد بن ابی عبد الله از پدرش از محمد بن سنان از مفضل 
بن عمر از حضرت صادق (ع) که فرمود هر که گمان کند که خدا از 
چیزیست يا در چیزی بحقیقت که شرک اورده بعد از ان فرموده که هر که 
گمان کند که خدا از چیزیست او را حادث قرار داده و هر که گمان کند که 
خدا در چیزیست او را محصور گمان کرده و هر که گمان کند که خدا بر 
کتاپ میگوید که فرقه مشبهه متعلق میشوند بقول خداي کز و جل اد 
ریم اللة الذی خَلَق السّماوات و الأرْضَ فی ستّه ایام ثم اشتوی علّی 
الْعرش بُفْشی الیل التّهار یَطلبْةُ حنینا یعنی بدرستی که پروردگار شما 
خدائی که آفرید آسمانها و زمین را در شش روز پس قرار گرفت بر 
عرش در میکشد شب را در روز یعنی می پوشد تاریکی شب را بروشنی 
روز و بعکس میجوید شب روز را و در پی آن در می آید در حالی که 
شتابنده است و ایشان را درین قول حجتی نیست زیرا که خدای عز و جل 
بقول خویش ُمّ اسْتوی عَلّی العَرّشٍ این را قصد فرمود که یعنی پس 
عرش را بسوی زبر آسمانها نقل فرمود و حال آنکه آن جناب بر عرش 
مستولی و آن را مالک بود پس قول خدای عز و جل یعنی ثم که بمعنی 
پس باشد جز این نیست که ان از برای برداشتن عرش است بسوی مکانی 
که عرش در انست و نقل کردن آن بجهت استواء و جائز نیست که معنی 
قول آن حنات ای اسیلی اش سا که اسلا دای ار که این 
ملک و بر هر چیزها امر حادثی نیست بلکه پیوسته هر چیزی را مالک و بر 
هر چیزی مستولی بوده و جز این نیست که خدای عز و جل استواء را بعد 
از قول خویش که ثم باشد ذکر کرده و حال آنکه آن جناب رفع و داشتن را 
ی و و لتبلوَنکم خنی تعلم 
المُجاهدین مِنْکمّ و | تا ی وه ات مق انم فا را تا 
ها کت کان اضما عص کت ان را بسن علم را که میدیم نات را 
فقو خونشن ختی کهضعنی فا ع اشت دور کردمرو ان ات 
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عز و جل این را قصد دارد که تا جهاد کنند گان جهاد کنند و ما آن را بدانیم 
زیرا که حتی واقع نمیشود مگر بر فعل حادث و علم خدای عز و جل حادت 
نمیباشد و همچنین ذکر کردن خدای عز و جل اشتوی ی الْعَرّش را بعد از 
قول خویش ثم و آن جناب بآن اين را قصد دارد که پس عرش را بلند کرد 
نجهت. اشتبلانش بر ان بان شستن: ۵ اعتدالن بدن را قصد نفرموده زیرا 
که روا نباشد که خدای عز و جل جسم و صاحب بدن باشد و خدا از اين 
برتری دارد و برتری بزرگ 


«باب چهل و هفتم» در بیان معنی قول خدای عز و جل 


ما کان عرشه علی المء و ترجمه آن با ما عد و ما قبل آن می آید حدیت 
کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که حدیث 
کرد کی ی ی 
گفت حدیث کرد ما را ابو نصر جذعان بن نصر کندی گفت که حدیث کرد 
مرا سهل بن زیاد آدمی از حسن بن محبوب از عبد الرحمن بن کثیر از داود 
ار و ری سوال کردم از از تفسیر قول خدای عز 
و جل و کان عَرْشْة عَلی | لماء حضرت بمن فرمود که سنیان چه میگویند 
عرض کردم که میگویند هر که اين را گمان کند خدا را محمول گرداندیه و 
او را بصفت مخلوقات وصف کرده و , بر او لازم آید که آنچه خدا را برداشته 
از او قوی تر باشد عرض کردم فدای تو گردم اين مطلب را از برایم بیان 
فرما فرمود بدرستی که خدای عز و جل علم و دین خود را بر آب بار کرد و 
آن را حامل این دو چیز گردانید پس از آنکه زمین يا آسمان يا جن يا انسان 
یا آفتاب با ماه وجود داشته باشد و چون خواست که خلق را بیافریند ایشان 
را پراکنده و پریشان نمود در میان دو دست خویش که از آن پیش رو تعبیر 
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می شود و مراد این است که آنها را در نزد علم خویش پهن نمود و بایشان 
فرمود که پروردکار شما کیست اول کسی که گویا شد رسول خدا (ص) و 
امیر المومنین و ائمه هدی علیهم السلام بودند و عرض نمودند که توئی 
پروردگار ما پس ایشان را حامل علم و دین خویش نمود بعد از آن 
بفرشتگان فرمود که این گروه حاملان علم و دين من و امینان منند در باب 
خلق من و ایشانند که در روز قیامت از ایشان سوال خواهد شد یعنی در 
میدانند بخدا عرض میکنند بعد از آن بفرزندان آدم گفته شد که اقرار کنید 
از برای خدا بپروردگاری و از برای این جماعت بفرمان برداری فرزندان 
آدم کر ضرع کردند آری ای پروردگار ما اقرار کردیم پس بفرشتگان فرمود 
که گواه باشید فرشتگان عرض کردند که گواه شدیم بر اقرار ایشان تا در 
فردای فا و دی که سا رای اقرار رای ریم با کت 
جز این نیست که پدران ما شرک آوردند پیش از زمان ما و فرزندانی چند 
بودیم بعد از ایشان آیا پس تو ما را هلاک میگردانی و معذب میسازی بآنچه 
آن کح روان گمراه کردند ای داود ولایت و صاحب اختیاری ما در وقت 
۱ قاروا تیم تن کید زد 
بن تمیم قرشی گفت که حدیث کرد ما را پدرم از احمد بن علی انصاری از 
ابو الصلت عبد السلام بن صالح هروی که گفت مأمون حضرت, علی بن 
موسی الرضا (ع) را سوال کرد از قول خدای عز و جل و هو الذی خلّق 
السماواتِ 5 الاْض فی سته ایام و کان عرّشهة شة علی الماء لاویم ارکذ 
احسَن عَملا که ترجمه اش اینست که و اوست آن خدائی که آفرید آسمانها 
و زمین را در شش روز و بود عرش او بر روی اب تا بیازماید شما را کدام 
یک از شما نیکوتر است از روی عمل که کارش بهتر است حضرت فرمود 
که خدای تبارک و تعالی عرش و آب و فرشتگان را پیش از آفریدن آسمانها 
و زمین آفرید و فرشتگان چنان بودند که بنفسهای خود و بعرش و آب بر 
خدای عز و جل استدلال میکردند بعد از آن عرش خود را بر روی آب قرار 
داد تا باین واسطه قدرتش از برای فرشتگان ظاهر شود و بدانند که آن 
جناب بر هر چیزی تواناست بعد از آن عرش را بقدرت خویش بلند کرد و 
ان را نقل نمود و در بالای اسمانها و زمین قرار داد و 
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اسمانها و زمین را در شش روز افرید و آن جناب بر عرش خود مستولی 
بود و بر این قادر بود که آسمانها و زمین را در یک چشم بر هم زدن 
بیافریند و لیکن خدای عز و جل آنها را در شش روز آفرید تا آنچه از آنها 
می آفزیند خبر بخیر از یراج فرشتگان ظاهر شود و ایشان بحجدوت آنچه 
خدای تعالی ذکره در بادها احداث میفرماید استدلال کنند و خدا عرش را 
بجهت حاجتی که با او باشد بسوی آن نيافرید توا که آن ایس یار 
است از عرش و از همه آنچه آفریده و ببودن بر عرش وصف نمیشود زیرا 
که او جسم نیست و خدا از صفت آفریدگانش برتری دارد برتری بزرگ و 
افا قول خدای. عر وجل وک ایکم اکنسن + کقلا .ین بدرستی. کم آن 
خناب عز و جل. خلق. خود: را آفرند:تا ایشان. را بتکلیف طاعت و غبادتش 
بیازماید نه بر سبیل امتحان و تجریه زیرا که آن جناب پیوسته به هر چیزی 
دانا نونم هماعمن کفت. کف با ابا الخش انوهه: زاتمم برفی‌تدا آندوم .را 


از تو ببرد 


«باب چهل و هشتم» در بیان عرش و صفات آن 


حدیث کرد 0 نز 
حدیث کرد ۰ ۰ ۰ 

که حدیث کرد مرا پدرم _ صادق 2 را 
سوال کردم از عرش و کرسی فرمود که عرش را صفات بسیاریست که 
اختلاف دارند و آن را در هر سیبی, که در قرآن وضع شده صفتی است 
علیحده پس قول او رب + العش العظیم میفرماید که پزورد کار و خاک 
۳ آن جناب التَحمنْ عَلی الْعرّش استّوی میفرماید که خداوند 
مهربان بر < ملک مشتمل شد و اين ملک ملک کیفوفیت و چگونگی است در 
چیزها بعد از ان عرش در وصول و پیوند از کرسی 


ص: 369 


منفرد و جدا است زیرا که عرش و کرسی دو درند از بزرگترین درهای 
غیبها و هر دو غیبت و نهانند و آنها در غیب مقرون و بهم پیوسته اند زیرا که 
کرسی گاه ظاهر است از غیبی که مطلع تازه ها از آنست و از آنست همه 
چیزها و عرش درگاه باطنی است که علم کیف و کون و قدر و حد و اين و 
مشیت وصفت و اراده و علم الفاظ و حرکات و ترک و علم و عود و بدء در 
ان بافت هی ود بش نها خی علم وه درد که پوم نوتاه آند ویر کهرهلی 
عرش غير از ملک کرسی است و علمش از علم کرسی پنهان تر است و 
از اين جهت فرموده است که رب العزش العظیم یعنی صفتش از صفت 
کرسی بزرگتر است و هر دو در اين امر مقرونند عرض کردم که فدای تو 
گردم پس چرا در فضل همسایه کرسی گردیده فرمود که آن همسایه 
کرسی گردیده زیرا که کیفوفیت در آنست و در آنست ظاهر از ابواب بدء 
و انیت آنها و اندازه بستن و گشادن آنها پس عرش و کرسی دو همسایه 
اند که یکی از آنها صاحب خود را در طرف برداشته و حرف علماء را ممثل 
و مصور کرده و براستی دعوی آنها استدلال کرده اند زیرا که خدا مخصوص 
میسازد برحمت خویش هر که را خواهد و اوست توانای ارجمند يا غالب و 
از جمله اختلاف صفات عرش آانست. که خدای تبارک و تعالی فرموده که 
رب عرش یعنی پاک و منزه است پروردگار عرش یعنی پروردگار 
وحدانیت عما یصفون یعنی از آنچه وصف میکنند و در حق او میگویند از 
آنچه نشاید و نباید و گروهی او را بدستها وصف کردند و گفتند که : ال 
لول آن معنی که گذشت و گروهی او را بپایها وصف کردند و گفتند که 
پای خود را بر روی سنگ بیت المقدس گذاشت و از آن بسوی آسمان بالا 
رفت و او را بسرهای انگشتان وصف کردند و گفتند که محمد گفته است 
که من سردی سرهای انگشتانش را بر دل خود یافتم پس بجهت مثل این 
صفات فرموده که رَبّ العَرّش عَمّا یَصفُونَّ میفرماید که پاک و منزه است 
پروردگار مثل, اعلی و داستان بلندتر و بالاتر از آنچه آن جناب را بآن تشییه 
۱ ۱ 3 
شباهت ندارد و وصف نمیشود و بخیال در نمیآید پس این مثل اعلی است 
و وصف کرده است آن را که فوائد علم را از جانب خدای تعالی عطاء 
نشده اند و پروردگار خود را بیست ترین مثلها وصف کرده اند و او 


ص: 270 


را بمتشابه از خویش تشبیه نموده اند در آنچه بآن جاهلند و از برای همین 
فرموده که و ما اوییتمٌ من العلم الا قلیلا یعنی و اورده تشدید از علم و 
1 و نه عدیل و او را 
است نامهای نیکوتری که غیرش بآنها نامیده نمیشود ها نامهائی است 
که هد آها را در کنات ید که قران مد است اعی سره و فرموده 2 
قادِعَوة بها درو الذین یِلجدُون فی اسمائه و در قرانِ فادعوه با فاء است 
یعنی پس بخوانید خدا را بآن نامهای نیکو یا نیکوتر و واگذارید کسانی را که 
میل میکنند در باب نامهای او و از حق میگردند از روی جهل میل میکند 
شرک می آورد و نمیداند و بخدا کافر می شود و گمان دارد که خوب میکند 
و از برای همین فرموده که خضا تام اتود باللْه الا و هم مُشرکون که 
کرحقه. آن ورن آبات اول گذشت و حضرت فرمود که پس ایشان آنانند که 
بدون علم در نامهایش از حق میل میکنند و آنها را در غیر جایهای خود 
میگذارند ای حنان بدرستی که خدای تبارک 7 
دوستان و اختیار داران فرا گرفته شوند و ایشان آنانند که خدا فضل را 
بایشان عطاء فرمود و ایشان را تخصیص داد بچیزی که غیر ایشان را بآن 
تخصیص نداد پس محمد (ص) را بپیغمبری فرستاد و ان حضرت دلیل بر 
خدا بود باذن خدای عز و جل تا از دنیا درگذشت و دلیل و هادی بود و بعد 
از او وصیتش (ع) بر پا شد و دلیل و هادی بود بر آنچه پیغمبر بر آن دلالت 
فرموده بود و از اين امر پروردگار خویش از ظاهر علمش بعد از آن ائمه 
راشدین (ع) باین امر قیام نمودند 


«باب چهل و نهم» در بیان آنکه عرش وس آفریده شده که هر ربعی بنحویست و اریاع جمع ریع 
تم راء و یا عو سگون انشت: نعتی. خهار یک 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 


کرد ما 


ص: 31 


و بن الحسین 
علیهم السلام که فرمود خدای تعالی عرش را چهار ربع آفرید و پبتت از آن 
چیزی را نيافریده بود مگر سه چیز هوا و قلم و نور بعد از آن عرش را از 
نورهای مختلف آفرید و از جمله آن نورها نور سبزیست که سبزی از آن 
سبز شد و نور زردی است که زردي از آن زرد شد و نور سرخی که 
سرخی از آن سرخ شد و نور سفید و آن نور نورهاست و از آنست روشنی 
بر وی با 
تا نت مک و ای ی و ای هب گر 
نمیمانند او را تقدیس مینماید و اگر زبانی از آنها را رخصت دهد و چیزی را 
بآنچه دزه زیر اسسنت بشنواند کوهها و شهرها و حصارها را خراب کند و 
و ای کر زا ات ان وی 
نابود گرداند و عرش را هشت رکن است و بر هر رکنی از آنها آنقدر از 
فرشتگانند که کسی غیر از خدای عز و جل شماره ایشان را احصاء نمیکند 
و در شب و روز تسبیح میکنند و سست نمیشوند و اگر چیزی از آنچه در 
بالای انست محسوس شود یک چشم برهم زدن بجهت ان بر پا نشود و در 
میانه ان و احساس یعنی دیدن و یافتن و دانستن جبروت و کبریاء و عظمت 
و قدس و رحمت و علم است و در پس این مقام ما گفتاری نیست. 


«باب پنجاهم» در بیان معنی قول خدای عز و جل وسع کرسیه السموات و الارض 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما ما را سعد بن عبد اللّه 
از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود منقری از حفص بن غیاث که گفت 
حضرت صادق (ع) را سوّال کردم از قول خدای عز و جل وس كَرَسیه 
السماوات و الا خن فرمود که کر ضی.علم آونشت 
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حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم 
از پدرش از ابن ابی عمیر از عبد الله : بن سنان از حضرت صادق (ع) که در 

شرح قول خدای عز و جل وسع کَرَسیُة السَماواتِ و الرْضَّ فرمود که 
سا مر ما اه ی اس اس و ان 
غلمی است.: که کشتی آنذازه آن:را آندازه تمیتواند کرد. 


ی و ام ی ی ای 
کرد ما را محمد بن حسن صفار گفت که حدیث کرد ما را یعقوب بن یزید 
از حماد بن عیسی از ربعی از فضیل بن یسار که گفت حضرت صادق (ع) 
را سوال کردم از قول خدای عز و جل وسع کَرْسیه السّماوات و الأرَضَ 
وی ی 
کرد ما را احمد بن یحیی عطار «ره»> از پدرش از احمد بن محمد بن 
عیسی از حجال از ثعلبه بن میمون از زراره که گفت حضرت صادق (ع) را 
سوال کردم از قول خدای عز و جل وسع کرسیه السَماواتِ و الأرَضَ که آیا 
آسمانها و زمین کرسی را فرو گرفته اند یا کرسی آسمانها و ژزمين را فرو 
گرفته فرمود بلکه کرسی آسمانها و زمین و عرش را فرو گرفته و هر 
ید اس ی مارا محمد 
بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث کرد ما را حسین بن حسن 
بن ابان از حسین بن سعید از فضاله از عید اللّه بن بکیر از زراره کم گفت 
حضرت صادق(ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل وسع كَرسبة 

السّماواتِ و الارْضَ که آیا آسمانها و زمین کرسی را فرو گرفته ان 
کرسی آسمانها و زمین را فرو گرفته فرمود که هر چیزی در کرسی است 


باب پنجاه و یکم در بیان فطرت خدای عز و جل خلاثق را بر توحید 


و فطرت بکسر فاء سعفص و سکون ی وت زا ای 
است پدرم رحمه اللّه گفت که حدیث کرد قاس فصو الله از احهد 


ص: 373 


عیسی از محمد بن سنان از علا بن فضیل از حضرت هادق (ع) ,که گفت 
آن حضرت را سوال کردم از قول خدای عز و جل فطرّت ال اتب قط 

ها که جصهدان ایست کربلارض شمه آفوس ها راکص ی 
و او از زاوها تن تومو: 
1 ما را محمد بن حسن بن احمد بن 
و از عفد ین سس صقان از ابراخیم نن ۱ سم 
حصرت عرض کردم که فطرت ای قطر این لا فرمود یعس 
1 ما را و ام ی 
کرد ما را علی بن ابراهیم گفت که حدیث کرد ما را محمد بن عیسی بن 
عه از پوهن ی یه از عمش از ند الا یسان او خصرت شاوی (ع) 
کر ۱ 0 او ۱ 0 
ای قَطرَ النّاسَ عَلَْها که اين فطرت چیست فرمود که آن اسلام است که 
خدا ایشان را بر آن افرید در هنگامی که پیمان از ایشان گرفت و بر توحید 
رو ی ی ی ی ی 
ی ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت 
که حدیث کرد مارا محمد بن حسن صفار از ابراهیم بن هاشم و یعقوب بن 
یزید از ابن فضال از بکپر بن زراره از حضرت صادق (ع) که در قول خدای 
کر وجل نطرت لاه الیی قطر الاسن علنها فرمود که اسان را بر اجه 
افرید 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را ع» بن ابراهیم بن هاشم از ابن 
فضال اص اه ی ی صادق (ع) که در 
قول خدای عز و چل فطرت الله الچی قطر الثاسن لها فرمود که ایشین را 
بر توحید آفرید پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را شنعد ین ید الله: از 
احمد و عبد اللّه پسران محمد بن عیسی از ابن محبوب از علی بن ریأب از 

زراره که گفت حضرت صادق (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل 
رت ال یی قطر امن عَلتا فرمود که همه ایشان را بر توحید آفری 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن 


ص: 74 


صفار از علی , بن حسان واسطی از حسن بن یونس از عبد الرحمن بن کثیر 

مولاعي حضرت 0 صادق (ع) در قول خدای عز و جل فطرّت 
الله ای قَطرّ الّاسَ عَلیّها فرمود که توحید و اقرار باینکه محمد رسول 
خدا و علي پادشاه مومنانست پدرم «ره» گفت که حدیت کرد ما را سعد 
بن عبد اللّه از احمد بن محمد از پدرش از عبد اللّه بن مغیره از این مکان 
از زراره که گفت بحضرت باقر (ع) عرض کردم که خدا تو را باصلاح آورد 
قول خدای. عز و جل در کنابش که میفرماید فطرّت الله التی قط الَاسٌ 
عَلیّها چه معنی دارد فرمود که ایشان را بر توخین آفرید.در نزد بیضان: بر 
معرفت و شناختن آنکه خدا پروردگار ایشانست عرض کردم که با خدا 
مکالمه و گفتگو کردند زراره میگوید که حضرت سر خود را بزیر افکند و 
بعد ان فرمود که اگر : نه این بود نمیدانستند که کی پروردگار ایشان و 
کی روزی دهنده ایشانست. 


ره هر کفت که وی کزن مار انم نید اللغار سا هم ها 
و محمد بن حسین بن آبی الخطاب و پعقوب بن یزید همه از اين ابی عمیر 
از ابن اذینه از زراره از حضرت باقر (ع) که گفت آن حضرت را سوال 
کردم از قول خدای عز و جل ختفاء له عیر مین به و از حنیفیت فرمود 
که آن افرینشی است که خدا مردم را بر ان افریده تبدیل لحلق الله 
یعنی هیچ تبدیل و تغییری نیست از برای خلق خدا یعنی دین که حق تعالی 
از برای بندگان خلق فرموده و این نهی است در صورت نفی یعنی تبدیل 
ندهند دین خود را که از برای ایشان خلق شده و یا معنی انست که سزاوار 
نیست که آن را تغییر دهند و هیچ کس نیست که آن را تغییر دهد و محو و 
نابود گرداند و ترجمه آیه اول اینست که در حالتی که میل کنده باشید از 
همه ادیان باطله بدین اسلام از برای خدا نه شرک آورندگان باو و حضرت 
فرمود که خدا ایشان را بر معرفت آفرید و زراره میگوید که نیز آن حضرت 
را سوال کردم از قول خدای عز و جل و لا اخذ ,ریک, من بنی ادَمّ من 
ظهورهم درم و اْهَدهم علی نْفُسهم لس یرَبکُمٌ قالوا بلی یعنی و یاد 
کن چون فرا گرفت پروردگار 7 تو از فرزندان آدم از پشتهای ایشان یعنی 

برض اوه ان ییات 1۹ ایشان را و گواه گردانید ایشان 2 

فنیهای ایشان که آباتیششتی ورد کار شتها کمتند نلی و 
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پروردگار مائی و حضرت فرمود که بیرون آورد از پشت آدم نسل او را تا 
روز قیامت یس ایشان بیرون اد تا چون مورچگان و خدا خود را بایشان 
شناسانید و صفت خود را بایشان نمود و اگر این نبود کسی پروردگار خود 
ی ار هر را 
مق نود یی قصت بعق نی مار ۱۵ ان ول رنه او 
است و اين معنی قول آن جناب است که و لین سَالتَهِم مَن حَلَقَ السّماواتِ 
وی اه ی ی 
و زمین را آفریده البته خواهند گفت که خدا آنها را آفریده حدیث کرد ما 

ابو احمد قاسم بن محمد بن احمد سراج همدانی گفت که حدیث کرد ما 

ابو القاسم جعفر بن محمد بن ابراهیم سرندیبی گفت که حدیث کرد ما 

و ای اب 
ذیب يا ابو ذثب از نافع از پسر عمر که گفت رسول خدا (ص) فرمود که 
اطفال خود را بر گربستن ایشان مزنید زیرا که گریه ایشان در چهار ماه 
شهادت باینست که خدائی نیست مگر خدا و چهار ماه صلوات بر پیغبر و 
آل آن حضرت علیهم السلام و چهار ماه دعاء است از برای پدر مادرش 


«باب پنجاه و دویم» بر بیان بداء و بداء بر وزن سلام بمعنی ظاهر شدن چیزیست که بیش از آن 
پوشیده و پنهان باشد و آن بر خدا روا نیست 


چنان که بیاید و لیکن چون در لوح محو و اثبات تغییر در امر و بهم میرسد 
این تغییر را بداء میگوید و بر خدا روا باشد چه این تغییر در حقیقت بداء 
نیست بلکه بداء نما است و آنچه در احادیث در باب جواز بداء بر خدا وارد 
شده مراد از آن فستم دویم است و اما قسم اول در امتناع آن در باب خدا| 
اشکالی مت رس کم سل اس هجو سس تا مخالوست 
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پدرم «ره» گفت که حدیت کرد ما را محمد بن یحیی عطار از احمد بن 
محمد بن عیسی از حجال از ابو اسحق ثعلبه از زراره از یکی از آن دو نفر 
یعنی امام محمد باقر يا امام جعفر صادق علیهما السلام که فرمود خدا 
پرستیده نشد بچیزی که مانند بداء و تصدیق بجواز وقوع ان باشد. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از ایوب بن نوح از ابن ابی عمیر از هشام 
بن سالم از حضرت صادق (ع) که 0 خدای عز و جل تعظیم نشد 
ی و با تب مارا محمد بن علی ماجیلویه «رضی» 
گفت که حدیتث کرد ما را علی بن ابراهیم از پدرش از این ابی عمیر از 
شام پم سا از محیدس مس ار خصرت صادی (ع) که فرموم خاد 
عز و جل هیچ پیغمبری را بپیغمبری مبعوث نگردانید تا آنکه در باب سه 
خصلت از او عهد و پیمان میگرفت یکی اقرار ببندگی و دیگر خلع انداد که 
بیگانگی آن جناب قاثل باشد و همتایان و و شریکان از برایش قرار ندهد و 
از آنها دست بردارد بوضعی که هر گز رو بایشان نزو شنم آنکة اعتراف 
کند که خدا هر چه را که خواهد پیش اندازد و هر چه را که خواهد بتاخیر 
افکند و بهمین اسناد از هشام بن سالم و چفض بن بختری و غیر ایشان از 
حضرت صادق (ع) در این آیه که یَمْحُوا ال ما یشاء و ینت مرویست که 
و ی ی ی ی 
فرموده مگر آنچه را که نبوده حدیث کرد ما را حمزه بن محمد علوی «ره» 
گفت که خبر داد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از ابن ابی عمیر 
از مرازم بن حکیم که گفت شنیدم از حضرت صادق (ع) که میفرمود هرگز 
هیچ پیغمبری بمنصب پیغمبری نمیرسید تا انکه از برای خدای عز و جل به 
ی ی 
حدیث کرد ما را حمزه بن محمد علوی «ره» از علی بن ابراهیم بن هاشم 
رین تن صلت که کف نیم از حهرت ایام رسار (ع] که هروه 
هرگز خدا هیچ پیغمبری را ِِِ مگر بتحریم شراب و بآن که از برایش 
به بداء اقرار کند حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق 
۳ 
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کرد ما را علی بر بن ابراهیم از فخمد ین عیسی, از بونمن بن عید الرحفن از 
بدانند که در قول ببداء و اعتقاد داشتن مان اه کضر ۱ نوات است از 
سخن گفتن در آن سستی نورزند و بهمین اسناد از یونس از منصور بن 
حازم مرویست که گفت حضرت صادق (ع) را سوال کردم که آیا می شود 
که امروز چیزی موجود شود که دیروز در علم خدا نبوده باشد حضرت 
فرمود نه هر که این سخن را بگوید خدا او را خوار و رسوا گرداند عرض 
کردم مرا خبر ده که ایا چنین نیست که انچه بوده و انچه خواهد بود تا روز 
قیامت همه در علم خدا باشد فرمود بلی چنین است و چنین بود پیش از 
انکه خلائق را بيافریند. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «ره» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب از حسین بن محمد بن عامر از معلی بن 
محمد که گفت از حضرت امام علی نقی (ع) سوال شد که علم خدا چگونه 
است با چگونه دانست فرمود که دانست و خواست و اراده نمود و تقدیر 
کرد و اندازه فرمود که طول و عرض و عمق و باقی مشخصات آن مقدار 
را معین گردانید و حکم فرمود بوجود و اظهار نمود که آن را نافذ و جاری 
ساخت پس امضاء فرمود آنچه را که حکم فرموده بوجود و اظهار نمود که 
را ای تا او 
و اظهار نمود که آن را تقدیر کرده بود و تقدیر نمود آنچه را که اراده نموده 
بود پس بعلم آن جناب مشیت و خواست تحقق یافت و بمشیتش اراده بهم 
رسیده و باراده اش تقدیر موجود شد و بتقدیر وی قضاء حادتث گردید و 
بقضائی که فرمود امضاء بعمل آمد پس علم بر مشیت پیش دارد و مشیت 
دویم آن و سیم اراده است و تقدیر واقع می شود بر ان قضاء که با امضاء 
باشد پس خدای تبارک و تعالی را بداء است در انچه دانسته و هر وقت که 
خواسته باشد و در انچه اراده فرموده بجهت تقدیر فرمودن چیزها پس 

چون فا که با امضا ات واقع شود بدائی بعد از آن نباشد ِِِ 
تعلق بعلوم میگردد پیش از بودنش و مشیت تعلق دارد بآنچه ایجاد آن را 
خواسته پس از وجود ان در خارج و اراده متعلق است بمراد پیش از قیام و 
برپاشدنش در آن و تقدیر کردن این معلومات پیش از انست که بعضی از 
انها از بعضی جدا شود و پاره از انها بپاره پیوند شود و بچسبد در خارح 
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و در وقتی از اوقات و قضائی که با امضاء باشد محکم و درهم بافته است 
که تغییر و تبدیل در آن نمیشود از هر چه باشد از مفعولات و معلولات 
محکمه که بعمل آمده باشد و صاحبان اجسام باشند که بحواس درک 
میشوند از صاحبان رنگ و بو و وزن وکیل و آنچه بجنبد بر روی زمین و 
درنوردد از آدمیان و جنیان و مرغان و درندگان و غیر ان از انچه بحواس 
دریافته می شود که از برای خدای تبارک و تعالی در هو یک از ان بداء جایز 
که 
شود در خارج واقع شود بدائی نیست و خدا میکند آنچه را که خواسته باشد 
از نداء و امضاء ورشدا تعلم. چیرها. را-.داتشته. نش از بودن آنها و میت 
صفات و حدود و کیفیت ایجاد آنها را پیش از آشکار کردن آنها شناخته که 
بآن وضعی که خواسته قرار داده فرموده و باراده آنها را در رنگها و صفات 
و حدودی که دارند تمیز داده و بعضی را از بعضی ممتاز و جدا ساخته و 
بتقدیر روزیهای آنها را معین و مقدر فرموده و اول و آخر آنها را بحسب 
زمان شناخته و بقضاء مکانهای ایشان را از برای مردمان ظاهر گردانیده و 
ایشان: زا بر آنها دلالت فرموده و بامضاء علتهای آنها را از علت مادی و 
یو و شم مهان مار ام اطای و هه کرو و ان 
ایجاد بترتیب امور ششگانه تقدیر و اندازه ایست که خداوند غالب بر همه 
چیز و دانا بهمه آنها مقدر فرموده «مترجم گوید» که مولف گفته که محمد 
بن علی مولف اين کتاب میگوید که بداء چنان نیست که جهال مردمان 
تب ای مس سس ی اس و ی مر 
لیکن بر ما واجب است که اقرار و اعتراف کنیم از برای خدای عز و جل 
باینکه بداء از برایش جایز است و معنیش اینست که او را میرسد که 
بچیزی ابتداء و آغا: ز کند و پیش از چیزی ان را بيافریند و بعد از ان آن چیز 
را معدوم و تابود سازد و بافریدن غیر آغاز کند یا بامری امر فرماید و بعد 
از آن از مثل آن نهی فرماید یا از چیزی نهی فرماید و بعد از آن بمثل آنچه 
از آن نهی فرموده امر فرماید و اين مثل نسخ شریعتها و تحویل گردانیدن 
قبله و عده زنی که شوهرش پیش از او مرده باشد و خدا 
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بندگان خود را در وقتی از اوقات بامری امر نمیفرماید مگر و حال آنکه آن 
جناب میداند که صلاح از برای ایشان در آن وقت در اینست که ایشان را 
بان اهر اند و میداند که در وقت دیگر صلاح از برای ایشان در اینست 
که ایشان را نهی فرماید از مثل آنچه ایشان را بان امر فرموده بود و چون 
آن وقت موجود شود ایشان را امر فرماید بآنچه ایشان را باصلاح آقرد پس 
هر که از برای خدای عز و جل اقرار کند باینکه او را میرسد که آنچه خواهد 
بکند و آنچه خواهد بتأخیر افکند و در جای آن بيافریند و آنچه خواهد پیش 
اندازد و آنچه خواهد بتأخیر اتداز نو ات کند بانجه خواهن نهر وفع که 
۱ ۱۱۱ 0 ۳ ۱3۳۲ 
که بهتر باشد از از اقرار باینکه خلق و امر و تقدیم و تاخیر و اثبات و آنچه 
نبوده و محو انچه بوده از برای اوست و بداء رد بر یهود است زیرا که 
ایشان گفته اند که خدا از کار فارغ شده و ما گفتیم که خدا هر روزی در 
کاریست چه زنده میکند و میمیراند و روزی میدهد و انچه خواهد میکند و 
بداء ناشی از نشیماتی «نیست و:جز این نیشت. که آن از ظهور امریست 
عرب میگوید که بد الی شخص فی طریقی یعنی در این راه شخصی از 
برای یم ظاهر و هویدا شد و خدای عز و جل فرموده که و بدا لهُمْ من ال ما 
لم تکوتوا یو ن بعتی و ظاهر شد از برای. ایشان از خدا انچه چنان 
وود که ردان و گمان داشته باشند و در هر زمان که از برای خدای 
تعالی ذکره از بنده صله در باب رحم خویش ظاهر شود در عمرش زیاد کند 
و در هر زمان که از برایش از بنده امدن زنا و جماع حرام کردن ظاهر 
شود قدری از روزیش را کم کند و در هر زمان که از همان بنده عفت 
ورزیدن از زنا از برایش ظاهر شود در روزی و عمرش بیفزاید و از این 


ما بد الله بداء کما بدا فی ابنی اسماعیل 
یعنی ظاهر نشد از برای خدا امری چنان که در باب اسماعیل پسر من 
ظاهر شد در هنگامی که او را پیش از وفات من هلاک کرد تا انکه بهمین 


دانسته شود که او بعد از من امام نیست و از طریق ابو الحسن اسدی در 
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روایت ی و ی با نی خی 
که در باب اسماعیل از برایش بداء شد در هنحافی:. که پدرش را بسر 
بریدنش فرمان داد بعد از آن او را بذیح عظیمی که مراد از آن در ظاهر 
گوسفند بهشت است باز خرید و فدا فرستاد و در اين حدیث بنا بر هر دو 
وجه در نزد من نظر اشت مر آنکه.من. آن را بجهت. لفظ بداء اراد تموذم 


و الله الموفق للصواب 


(باب پنجاه و سیم) در بیان مشیت و اراده خدا و هر دو بمعنی خواستن است 


اراده نباشد چنان که در باب روزه داری که پرهیز کار باشد و در روز ماه 
شراب میخواهد و اراده ندارد پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را سعد 
بن عبد الله از احمد بن محمد از پدرش از محمد ابن آبی عمیر از عمر بن 
اذینه از محمد بن مسلم از حضرت صادق (ع) که فرمود مشیت خدا محدت 
است یعنی تازه بهم رسیده است حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد 
بن ولید «رضی» گفت که حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار از جعفر 
بن محمد بن عبید الله از عبد الله بن میمون فلاح از حضرت جعفر بن 
محمد از پدرش علیهما السلام که فرمود بعلی (ع) عرض شد که مردی در 
بات مشیت خدا سخن میگوید فرمود که او را از برای من بخوان حضرت 
فرمود که آن مرد از برايش خوانده شد علی (ع) فرمود که ای بنده خدا 
خدا تو را از برای آنچه خود خواسته آفرید يا از برای آنچه تو میخواهی آن 
مرد عرض کرد که از برای آنچه خود خواسته حضرت فرمود که تو را بیمار 
میکند هر وقت که خود خواسته باشد يا هر وقت که تو خواسته باشی 
عرض کرد که هر وقت که خود خواسته باشد فرمود که تو را شفاء 
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میدهد در هر وقت که خود خواهد پا هر وقت که تو خواهی عرض کرد که 
هر وقت که خود میخواهد فرمود که تو را داخل میکند در هر جا که خود 
خواهد یا در هر جایی که تو خواهی حضرت فرمود که پس علی (ع) فرمود 
که اکن غیر از این وا هیکفتی اه را .مایت در. آنشت نردم ی 
سرت را بر میداشتم. 


و بهمین اسناد گفت که مردی از پیروان بنی امیه بر حضرت صادق با باقر 
علیهما السلام داخل شد و ما بر آن حضرت ترسیدیم و بخدمتش عرض 
کردیم که کاش پنهان میشدی و ما میگفتیم که او در اینجا نیست فرمود 
بلی او را رخصت دهید زیرا که رسول خدا (ص) فرموده که خدای عز و جل 
در نزد زبان هر گوینده و در نزد دست هر گشاینده ایست پس این گوینده 
نمیتواند که چیزی بگوید فحز انحه خدا خواهد و این گشاینده نمیتواند که 
دستش را بگشاید مگر بانچه خدا خواهد پس آن مرد بر حضرت داخل شد و 
او را از چیزی چند که بآنها تصدیق کرده بود سوّال نمود و رفت. 


حدیث کرد ور ام ما را احمد بن 
محمد بن سعید همدانی گفت که حدیث کرد ما را علی بن حسن بن فضال 
از پدرش از مروان بن مسلم از ثابت بن ابی صفیه از سعد خفاف از اصبغ 
بن نباته گفت که امیر الموّمنین (ع) فرمود که خدای عز و جل بسوی داود 
(ع) وحی نمود که ای داود تو چیزی میخواهی و و من چیزی میخواهم و 
نمیباشد مگر آنچه من میخواهم پس اگر تسلیم شوی از برای آنچه من 
خواسته باشم آنچه خواهی بتو عطاء کنم و اگر تسلیم نشوی از برای آنچه 
و و ی اس وی مس یب 
وت و ما را محمد بن احمد بن حسن بن 
ولید «رضی» گفت که حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار از محمد بن 
عیسی بن عبید از سلیمان بن جعفر جعفری که گفت امام رضا (ع) فرمود 
که مشیت و اراده از صفات افعال است پس هر که گمان کند که خدا 
پیوسته مرید و شائی یعنی خواهنده بوده موحد نیست که بیگانگی خدا| قائل 
باشد پدرم و محمد بن حسن «رضی» گفتند که حدیث کرد ما را سعد بن 
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از احمد بنِ محمد بن ابی نصر بزنطی از ابو الحسن حضرت امام رضا (ع) 
که گفت بان حضرت عرض کردم که اصحاب ما اختلاف کرده اند بعضی از 
ایشان بجبر قائلند و بعضی از ایشان قائلند باستطاعت که مراد از ان 
تفوبض است حضرت بمن فرمود که بنویس که خدای تبارک و تعالی 
فرموده ای فرزند ادم بخواست من چنین شدی که میخواهی از برای خود 
انچه را که میخواهی و بقوت من واجبات مرا بسوی من اداء کردی و انها را 
پجا آوردی و به نعمت من بر نافرمانیم توانا شدی من تو را شنوا و بینا 
گردانیدم ما آصابک من حسبد حسته قمن الله و ما آصابک من سَیتو قمن تفسک 
۱ ۱ ۱ و اب ۳ ۳ 
بدی پس از نفس تو است و این بسبب آنست که من بنیکیهای تو از تو 
سزاوار ترم و تو ببدیها و گناهانت از من سزاوارتری و این بجهت آنست که 
۱ ۱ یب ۱۳ 
که چرا چنین کردی چه هر چه کنم عین حکمت و مصلحت است و ایشان 
و 
برایت در رشته کشیدم و بهم پیوند نمودم و این فقره از کلام امام رضا (ع) 
و ی و از تتمه حدیث قدسی 
نیست پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد له گفت که 
هی سا ی 
قنبر بود و قنبر علی (ع) را دوست میداشت دوستی سختی و چون علی 
(ع) بیرون میرفت قنبر شمشیر بر میداشت و از پی ان حضرت بیرون می 
امد پس در شبی از شبها حضرت او را دید و فرمود که ای قنبر تو را چه 
می شود و چه کار داری که بیرون امده عرض کرد امده ام که در پشت 
سرت راه روم زیرا که مردم چنانند که تو ایشان را می بینی يا امیر 
المومنین پس بر تو ترسیدم که مبادا تو را اسیبی برسانند فرمود رحمت بر 
تو باد ایا مرا از اهل اسمان حراست و نگاه بانی میکنی يا از اهل زمین 
قنبر عرض کرد نه بلکه میخواهم تو را از اهل زمین حراست کنم فرمود که 
اهل زمین نمیتوانند که بمن ضرری برسانند مگر باذن خدای عز و جل که از 
آسمان آمده باشتد ننن نر کرخ و قنبر بر کست: 
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حدیث کرد ی ی 
محمد بن یحیی عطار گفت که حدیث کرد ۷ 
عمران اشعری از موسی بن عمران از بن سنان از ابو سعید قماط که 
ت حضرت صادق (ع) فرمود که خدا مشیت یعنی خواست خود را پیش 
از چیزها آفرید بعد از آن چیزها را بوساطت مشیت آفرید چنان که مذکور 
شد و بامیر محمد باقر داماد رحمه اللّه نسبت داده اند که او گمان کرده 
است که مراد از مشیت مشیت بندگان و از چیزها کردار ایشانست و این 
معنی دور است چنان که بر ناقل خبیر مستور نیست اگر چه خالی از 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را علی , ۳ از پدرش 
شنیدم از حضرت صادق (ع) که میفر مود خدا| خواست ۰ فرموده و 
لیکن دوست نداشته و نه پسندیده و بیانش اینست که خواسته که در 
ملکش چیزی قبا تیه شک بعا این که آنچه نمیداند نباشد و آنچه نمیداند 
آنست که نباشد چون شریک و فرزند و زن از برای آن جناب و مثل این را 
اراده فرموده و دوست نداشته که در باب او گفته شود که خدا یکی از سه 
خدا| است چنان که طایفه نسطوریه از نصاری میگویند و عیسی و مریم و 
مادرش را نیز خدا میدانند و کفر را از برای بندگانش نبیسندیده. 


و ما را آبو الحسن علی بن احمد اصبهانی اسواری گفت که حدیث 
کرد ی ی اور و یم 
منصور محمد بن قاسم بن عبد الرحمن عتکی گفت که حدیث کرد ما 

محمد ین شرس گفت که خدیت کردید ما را بش ین حکم و ارآهيم ن 
1 ما را عبد الملک بن هرون بن عنتره 
گفت که حدیث کرد ماو ات ی سس ان کشت موی اد اعد اللدین 
عمر از پیغمبر (ص) که فرمود علم سبقت گرفت و قلم خشک شد و قضاء 
تمام شد بتحقیق کتاب و تصدیق رسالت و باینکه سعادت از خدا و شقاوت 
ارخفهای عش صحا است مود الله شیر عفر کفت: نسح ری 
حدیثش را از خدای عز و جل روایت میکرد و فرمود که خدای عز و جل 
فرمود که ای پسر آدم بخواست من چنان شده که میخواهی از برای 
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خود آنچه را که میخواهی و باراده من چنان شده که اراده میکنی از برای 
خود انچه را که اراده میکنی و بفضل نعمت من بر تو بر نافرمانی که من 
توانا شدی و بنگاه داری و عفو و عافیت من و اجابت مرا بمن رسانیدی 
پس من بخوبیهای تو از تو سزاوارترم و تو بگناهت از من سزاوارتری پس 
خوبی از من بسوی تو بآنچه عطاء کرده ام بطور آغاز است و بدی از من 
بسوی تو بآنچه جنایت کرده جزا است و به بدگمانیت بمن از رحمت من 
نومید شدی پس مرا است حمد و حجت بر تو بیان و مرا بواسطه نافرمانی 
بر تو راه و تسلط است و تو را در نزد من بنیکی کردن جزاء و خصلت 
نیکوتر است و من ترسانیدن تو را وانگذاشتم و تو را در نزد فریفتگی و 
غفلت نگرفتم و تو را تکلیف نکردم بچیزی که بالاتر از طاقت و توانائی تو 
باشد و بر تو بار نکردم از امانت مگر آنچه را که بر آن قدرت داشته باشی 
و از تو رضا شدم از برای خویش آنچه را که تو بآن از برای خویش از من 
رضا شدی و هرگز تو را عذاب نکنم مگر بانچه کرده و در بعضي از نسخ 
چنین است که عبد الملک گفت که هرگز تو را عذاب نکنم مگر بانچه کرده 
حدیث کرد ما را تمیم بن غبد الله بن تمیم قرشی گفت که حدیث کرد ما 
را پدرم از احمد بن علی انصاری از آبو الصلت عبد السلام بن صالح هروی 
که گفت مأمون روزی از حضرت علف بن موسی الرضاء علیهما السلام 
سوال نمود و بآن حضرت عرض کرد که یا اين رسول اه چیستِ معنی 
قول خدای عز و جل و لو شاء ریک امن مَنْ فی الارْض كلهْم جمیعاً ‏ قْت 
تکرخ الاسن حلّی یکوئوا موْمنین و ما کان لس آن توْمِنَ الا ِدنِ له یعنی 

و اک کواستی پروردگار تو هر آینه ایمان می آوردند هر که در زمین است 
هه اسان ای ابا وا واه هنک همان تا با اشتد که رویرکان 
یعنی تو نمیتوانی که مردمان را بر ایمان بداری چه این در تحت قدرت تو 
تشیت ماخا که اش قدرت وا ف باکر ها ار اتای اهر اهان 
ندارد ترا که منافی و کم فتکلیف است ماد و تایه هی ی 
اسان اور نان خذا کم دراه اه ان خی وطی است. ص 
تمکین و نصب ادله عقلیه و نقلیه و گویند که اذن بمعنی علم است یعنی 
هیچ کس ایمان یریگراک عل ای ای بان گرفته 
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و در ازل دانسته که او باختیار خود ایمان آورد پس حضرت امام رضا ءع( 
فرمود که حدیث کرد مرا پدرم موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد 
از پدرش محمد بن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین بن 
که در لته بت اه طالی تلهم الملام که مسلما ان لد 
(ص) عرض کزدند که با رل الله ا کر اکزاه-میکردی. کشی, را کم بر او 
قدرت داری از مردمان بر دین اسلام هر آینه شماره ما شا نوی ۳ 
بر دشمنان خویش قوت بهم ميرسانيديم رسول خدا (ص) فرمود که من 
چنان نیستم که خدا را ملاقات کنم با بدعت ,و تاه که در آن چیزی را 
بسوی من احداث نفرموده باشد و ما آنا من الْمْتَکلَفینَ یعنی و نیستم من 
از جمله تکلف کنندگان که رنج این مطلب را بکشم و بی فرموده خدا اين 
تزا بعور کرمیس اهاز وتالی اس زا قرو گرسا یا مرو 
و لو شاء ریک لأمَنَ مَنْ فی الاض کلهْمْ جمیعاً یعنی اگر میخواست بر وجه 

تیه افیا ور با ان که رتم اه وین دار اکرت 
اسان ی اص راشای ی ی ده اش اما می ارم 
ق مات و مد نا استوان داسف ین ی یشان را اه 
دارم که ایمان بیاورند در حالی که مختار باشند و مضطر نباشند زا آنگه 
نزدیکی و نوازش و دوام خلود در بهشت جاوید را از من استحقاق داشته 
باشند آ قائت تکرة التّاسن خی یکوئو| مُوْنینَ و اما قول آن جناب عز و جل 
و ما کان لِتَفس ان » ثُوْمنَ الا بادن اللهو پس آن بر وجه تحریم ایمان بر آن 
نفس نیست و لیکن بنا بر این معنی است که هیچ نفسی چنان نیست که 
ایهان آورد فک یادن ۱ امر کردن او است آن نفس را بایمان 
مادامی که مکلف و عبادت کننده باشد و بیچارم گردانیدن او است آن 1 
9 از 
فرت تا بالات دا تفه را ار تمد 


حدیث کردند ما را پدرم و محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» ک 9 
که حدیث کردند ما را محمد بن یحیی عطار و احمد بن ادریس هر دو از 
محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری از ابراهیم بن هاشم از علی بن 
معبد از درست از فضیل بن یسار که گفت شنیدم از حضرت صادق (ع) که 
میفرمود خدا خواسته که من توانا باشم انچه 
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زا که تخواسته که من کننده آن:باشم ه کفت که از ان حضرت شتیدم که 
میفر مود گاهست که خدا خواسته و اراده فرموده و دوست نداشته و 
نیسندیده خواسته که در ملکش چیزی نباشد مگر بعلم او و مثل این را 
اراده فرموده و دوست نداشته که از برایش گفته شود که یکی از سه تا 
است و کفر را از برای بندگانش بیسندیده. 


حدیث کردند ما را پدرم و محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفتند 
که حدیث کردند ما را محمد بن یحیی عطار و احمد بن ادریس هر دو از 
محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری گفت که حدیث کرد ما 
و ی ی ی ارم مت و وس سا 
حدیث کرد ما را یعقوب بن یزید از علی بن حسن از اسماعیل بن ابی زیاد 
شعیری از ور بن یزید از خالد بن معدان از معاذ بن جبل که گفت رسول 
خدا (ص) فرمود که علم سبقت گرفت و قلم خشک شد و قدر گذشت 

‌ بتحقیق کتاب و تصدیق رسولان و بسعادت از خدای عز و جل از برای 
ی آورده و پرهیز کرده و بشقاوت از برای کسی که دروغ 
گفته و کافر شده و بولایت خدا از برای مومنان که ایشان را دوست میدارد 
و بیزاریش از مشرکان بعد از ان رسول خدا (ص) فرمود که من حدیثم را 
از خدا روایت ت میکنم بدرستی که خدای تبارک و تعالی میفرماید که ای پسر 
آدم بخواست من چنان شده که میخواهی از برای خویش آنچه را که 
میخواهی و باراده من چنان شده که اراده میکنی از برای خود آنچه را که 
اراده میکنی و بفضل نعمت من بر تو بر نافرمانیم توانا شدی و بنگاه داری 
و یاری و عافیت من واجبات مرا بمن رسانیدی پس من بخوبیهای تو از تو 
سزاوارترم و تو بگناهت از من سزاوارتری پس خوبی از من بسوی تو 
بآنچه دلاء کرده ام بداء است و بدی از من بسوی توا که 2 جنایت کرده 
جزاء است و بنیکی کردن من با تو بر فرمان برداری من توانا شدی و 
ببد گمانیت بمن از رحمت من نومید شدی پس مرا است حمد و حجت بر تو 
ببیان و مرا بنافرمانی بر تو راه و تسلط است و تو را در نزد من بنیکی 
کردن جزاء خیر و سزای خوبست و من ترسانیدن تو را وانگذاشتم و تو را 
در نزد فریفتگی و غفلت نگرفتم و بالاتر از طاقت تو را تکلیف نکردم و باز 
تکررمنن ار اما هه را بان بر سس حووا نان کرری از 
برای خود از تو پسندیدم آنچه را که تو از برای خود از من پسندیدی 
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«باب پنجاه و چهارم» در بیان استطاعت که بمعنی توانائی است و بیان بطلان آن در حق بندگان و 
اثبات آن در باره ایشان باعتماد اختلاف معنی 


و مراد از آن چه گاهی استعمال می شود و مقصود از آن توانائی بر فعل و 
تا سا اس ایا اسلا سار است 
و اول در حق ایشان منتفی دو دویم ثابت است. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما ی ی 
بن خالد محاملی از ابو سلیمان جمال << آأآثأ«_ 
گفت آن حضرت را سوال کردم از چیزی از استطاعت فرمود که 
استطاعت نه از کلام منست و نه از کلام پدران من «مترجم گوید» که 
ی و 0 ی 
جل بگوئیم 1 
(ع) بودند گفتند که هل یسْتَطیعٌ ریک آن رل عَیْنا مایْدَة من السّماء یعنی 
آپا پروردگارت میتواند که خوانی را از اشفا بر ما فرو فر ستد و در 
کلامش بحثی است که از شرح عنوان ظاهر می شود. 


9 و ی ی 
تک 9 0 ِ ابو نصر 
ی ار 
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انق فند الاه تجفف رم اسف (ع )۱ که فرمون شوه فاغل, هر که نمیشن 
شکور انکت انسطا اه از اه مش اه سس ات که 
تکلیف از خدای تبارک و تعالی بعد از استطاعت واقع شده و چنان نباشد 
کم. یل رازکلت: کید مکن‌هانا را دم کلف من شاند سر در حالوه 
کهقوانا با ند 


0 ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را حسین بن حسن بن ابان از حسین بن سعید از عبید بن زراره که 
گفت حدیث کرد مرا حمزه بن حمران گفت که حضرت صادق (ع) را سوال 
کردم از استطاعت و آن حضرت مرا جواب بفرمود بعد از آن در نوبت دیگر 
بر آن حضرت داخل شدم و عرض کردم که خدا تو را باصلاح آورد بدرستی 
که در دلم از استطاعت چیزی واقع شده که آن را از دلم بیرون نمیکند 
ی ی یا ی 
را ضرر نمیرساند عرض کردم که خدا تو را باصلاح آورد من میگویم که 

خدای تبارک و تعالی بندگان را تکلیف نفرموده مگر آنچه استطاعت دارند و 
مگر انحه طاقت دارند چه ایشان چیزی از آن را نمیکنند مگر باراده و 
خواست و قضاء و قدر خدا حضرت فرمود که این دین خدا است که من و 
پدرانم ند پا مثل این را فرمود «مترجم گوید» که مولف گفته که 
مان حانشکییه کم واست واه ارادم اس و طاعا افیا ما و 
رصااست ور ای ارآ مس‌ار اما اس دی وان 
راودا ۳0۱ کر 2 
حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن 
یک 
گفت زراره از آن حضرت سوال نمود و من حاضر بودم و عرض کرد که 

مرا خبر ده که آنچه خدا در کتاب خویش بر ما واجب گردانیده و ما را از آن 
نمی فرموده‌سا را توااان ازتبوای آنعه بر ما ماخ گردا هو انیبان از 
ترایترکب که هاسا از آن نمی مر موه فرار داد فرمود اری. 


ص: 389 


حدیث کرد ما را احمد بن یحیی عطا ر گفت که حدیث کرد ما را احمد بن 
محمد بن عیسی از علی بن حکم از عبد اللّه بن بکیر از حمزه بن حمران 
که گفت بحضرت صادق (ع) عرض کردم که ما را سخنی است که بان 
تکلم میکنیم فرمود که آن را بیاور عرض کردم که میگوئیم که خدای عز و 
تا رم وا و و ین ای | 
از برای هر نفسی بانچه از برایش تقدیر فرموده و اراده نموده و در ایشان 
از استطاعت از برای طاعتش چیزی را قرار داده که بواسطه ان بجا اورند 
آنچه را که ایشان را بآن امر فرمود و آنچه را که ایشان را از آن نهی 
نموده پس هر گاه اين را ترک کنند و بسوی غير از اين روند محجوج و 
مغلوب باشند بآنچه در ایشان قرار داده از استطاعت و قوت از برای 
طاعتش حضرت فرمود که اين حق و راست و درست است هر گاه از اين 
در نگذری بسوی غیر این حدیث کردند ما را پدرم و محمج بن حسن 
«رضی» گفتند که حدیث کردند ما را سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر 
حمیری هر دو از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی بن فضال از 
امه الب صال از مد ی ی حلی ار عسرن ای ۵) 
که فرمود بندگان مأمور نشده اند مگر بچیزی که کمتر از توانائی 
ایشانست و هر چیزی که مردم بگرفتن آن قاموم تما نو آنرا توانائی 
دارند.ه | نچه توانائی آن را ندارند از ایشان موضوع است که خدا آن را از 
ایشان برداشته و لیکن مردم هیچ خوبی در ایشان نیست. 


0 ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید و 
کرد کرد ما را محمد بن حسن صفا ر گفت که حدیث کرد ما را محمد بن 
حسین بن ایی الخطاب آز علی بن اسباط که گفت آبو الحسن حشرت امام 
رضا (ع) را از استطاعت سوال کردم فرمود که بنده بعد از چهار خصلت 
استظاعت هم میرشاند نک آنکه کسانه راه‌ناند کم خالی بات او انعر 
افسا مک دوم نک رن تست باند که مامتا میم آکهخوارج و 
جانب خدای عز و جل وارد شده باشد که استطاعت موقوف بر ان باشد 
راوی 


ص: 390 


میگوید که عرض کردم فدای تو گردم این خصلت را از برایم تفسیر و بیان 
فرما فرمود آنست که بنده گشاده راه و تندرست و سلیم الاعضاء میباشد 
ومیخواهد. کف نا کته و زنی را نمیاید کب ای زا ند عد از آن .رن وا 
فییایت که آا اند کرهسن‌ا اشتت. که دا امس گام دا رد ار 
انتاع کیان کمخکست اساع فمعم ها آی‌را خر هیان اه ا رنه اس 
رها میکند و وامیگذارد پس زنا میکند و زناکننده نامیده می شود و خدا 
باکراه و جبر اطاعت نشده و بغلبه نافرمانی نشده يا چنین کسی خدا را 
باکراه اطاعت نکرده چه او نفس خود را با همه اسباب نگاه داشته و آن 
جناب را بغلبه بر او نافرمانی نکرده چه غلبه در صورت اراده نداشتن 
را 


ی محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
کرد مارا خشیین بن حش ین" بان ان جسین بن اسفید از حفاداین عیسی از 
| افرتقه جنشت انچه را که یشان سوی آنتبان فرکروند 
و ایشان را امر فرمود و نهی نمود پس آنچه ایشان را بان امر فرموده از 
هر چه باشد بحقیقت که راه بسوی گرفتن و عمل کردن بآن را از برای 
ایشان قرار داده و آنچه ایشان را از آن نهي نموده راه بسوی ترک آن را 
از برای ایشان قرار داده و عمل کنندگان باه زک کتند نان بباستد مر 
باذن خدای عز و جل یعنی بعلم ان جناب. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن «رضی» گفت حدیث کرد ما را حسین بن 
حسن بن ابان از حسین بن سعید از فضاله بن ایوب از ابان بن عثمان از 
حمزه بن محمد طیار که گفت حضرتٍ صادق (ع) ر سوال کردم از قول 
خدای عز و جل چ قَ3 کائوا بَدْعَون الی السّجٌُود هم سالِمُون فرمود 
ی ۱ 
کردن چیزی را که از ان نهی شده اند و توانائی دارند و باين امتحان شده 
اند بعد از آن فرمود که چیزی نیست از انچه بان امر شده اند و از ان نهی 
شده اند مگر آنکه در آن از خدای عز و جل ازمایش و قضائیست. 


حدیت کردند ما را یدرم و محمد بن موسی بن متوکل «رضی» گفتند که 
حدبت 


ص: 31 


کته ما ده ی ال نیوا نم ی وی هروه آن موه 
محمد بن عیسی از حسن بن محبوب از علاء بن زرین از محمد بن 

که گفت حضرت جادق (ع) را سوّال کردم از قول خدای عز و جل و له 
علی التّاس جهٌ الَیّتِ من استطاع اتمه نیا نو و حول را اش در 
مردمان جح کردن خانه کعبه کنننی. که توانائی دارد بسوی ان راهی را 
حضرت فرمود که او را چیزی میباشد که بآن حج کند عرض کردم پس 
کسی که حح بر او عرضه شود و شرم کند فرمود که او از جمله کسانی 
است که استطاعت و توانائی دارند با پدرم و محمد بن 
خن ررض کف که خریت ۳ ما را سعد بن عبد الله از احمد بن 
بن سالم از ابو بصیر که گفت شنیدم صادق (ع) که میفرمود هر 
که حج بر او عرضه شود و اکر چه بر الاغ گوش بریده بریده دم باشد و اباء 
و امتناع کند چنین کسی از جمله انها است که حح را استطاعت دارند. 


ی پدرم و محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفتند 
که حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی از سعید 
بن جناح از عوف بن عبد الله ازدی از عمویش که گفت حضرت صادق (ع( 
را از استطاعت سوال کردم فرمود که کرده اند عرض کردم آری گمان 
کرده اند که استطاعت نمیباشد مگر در نزد فعل و اراده در حال فعل نه 
تن از آن فرههد که این خروه ق رک آورده اند. 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما ها شا تشه ون ید اه 
از یعقوب بن یزید از محمد بن ابی عمیر از آنکه او را روایت ت کرده از 
اصحاب ما از حضرت صادق (ع) که گفت شنیدم از آن حضرت که میفرمود 
بنده فاعل و کننده نمیباشد مگر و حال آنکه او استطاعت دارد و گاهست 
کهو طاعی باه که فاعل مس وه کر قاعل تاش نااکد اساغت 
با ام باشتد. 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم 
بن هاشم از پدرش ار و ی ارام 
صادق (ع) در قول خدای 


ص: 292 


ی هل له یر ازایی ی ار ‏ اتاع اه اک نی اه 
قصد دارد فرمود که هر که در بدنش صحیح باشد و در راهش رها و او را 
توشه و حیوانی باشد که بر آن سوار شود. 


حدیث کردند ما را پدرم و محمد بن حسن «رضی» گفتند که چدیث کرد ما 

وا ند ینعی ات ار امد من ند بن سس اد یاه بن حجال 
اسدی از ثعلبه بن میمون از عبد الاعلي بن اعین از حضرت (ع) که 
درراین ای لو کان عرضا قریبا و سقرا قاصدا لابقوک و لکن تفت" > 
السْفَه و ستخیفون بالله آو اشْتطفْنا لرجنا مقکمٌ بقیکون مهم م چ الْلَهٌ 
بَعلَم 4 َهُمْ لکاذبون فرمود که ایشان چنان بودند که میتوانستند که بیرون 
روند 9( چنان بود که اگر آنچه پیغمبر منافقان را بآن دعوت 
میفرمود متاع نزدیک و سفر میانه بابی میبود هر آینه میکردند و ترجمه آیه 
اینست که اگر آنچه ایشان را بآن دعوت میکنی مال بی ثبات دنیای نزدیک 
بفراگرفتن بدون مشقت و سفری که میانه است یعنی آسان و نزدیک نه 
دور و با مشقت هر اینه پیروی میکردند تو را بطمع مال و لیکن دور شد بر 
ایشان مسافتی که بمشقت و زحمت قطع آن باید کرد و زود باشد که 
قنتخ کند ور دناد بدا که گرم توا نتم هر آنتهترون مت اقذیس با تما 
در مرافقت و موافقت جهد و کوشش مینمودیم هلاک میکنند نفسهای خود 
را باين سوگند دروغ یعنی خود را مستحق عذاب میسازند و خدا میداند که 
ایشان دروغ گویانند در اینکه میگویند چه استطاعت بیرون رفتن را دارند. 


۳ پدرم ی ی 
که حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله گفت که حدیث کرد ما را احمد بن 
محمد بن عیسی از علی بن عبد اللّه از ابو مچمد برقی از حضرت صادق 
(ع) که در قول خداي عز و جل و سَیَحْلُونَّ باللّه و اسْتَطعْنا لَحَرَخنا مَعکَم 
کون ای ُسَهمْ و اللة بقلم تقد هم لکاذئون فرمود که خدای عز و جل ایشان 
را در قول ای کی اه لَحرَجنا مَعَکم و حال آنکه 
چنان بودند که بیرون رفتن را توانائی داد 


ص: 393 


حدیث کردند ما را پدرم و محمد بن حسن «رضی» گفتند که حدیث کرد ما 
محمد بن ایی عمیر از ابو الحسن حذاء از معلی ین خنیس که گفت 
بحضرت صادق (ع) عرض کردم که خدای عز و جل بقول خویش و قَدٌ کائوا 
بذغون: ال السّجّود ح سالِمّون چه قصد دارد فرمود یعنی ایشان توانائی 
داشتند حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن 
عبد الحمید و محمد بن حسین بن ابی الخطاب از احمد بن محمد بن ابی 
نصر از بعضی از اصحاب ما از حضرت صادق (ع) که فرمود بنده فاعل و 
متحرک نمیباشد مر انکه استطاعت با او است از خدای عز و جل و جز 
این نیست که تکلیف از خدای عز- و جل بعد از استطاعت واقع شده پس 
بنده فعل را مکلف نباشد مگر در حالی که توانا باشد. 


ها اه رهق که وا کر ما رشن شون لاه 
از احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید از محمد بن ابی عمیر از 
هشام بن سالم از حضرت صادق (ع) که فرمود خدا تقد کان را بکلفت و 
زحمت فعلی تکلیف نفرموده و ایشان را از چیزی نهی ننموده تا انکه 
استطاعت را از برای ایشان قرار داده بعد از آن ایشان را امر فرموده و 
ایشان را هی بموده پس بنده فراگیرنده و واگذارنده نباشد 
باستطاعت متقدم که پیش از امر و نهی و پیش از فراگرفتن و واگذاشتن 
و پیش از گرفتن و گستردنست. 


ی ی محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن 
حکم از هشام بن سالم از سلیمان بن خالد که گفت از حضرت صادق (ع) 
شنیدم که میفرمود هیچ گرفتن و گستردنی ِ نباشد مگر باستطاعتی 
اد و با و وی ما را پدرم «رضی» گفت 
که حدیث کرد ما زا شعد ین.عد‌الله آزن محمه بن جسین: از انق شنهنه 
محاملی و صفوان بن یحیی از عبد الله بن مسکان از ابو بصیر از حضرت 


ص: 294 


صادق (ع) که گفت شنیدم از آن حضرت که سخن میفرمود و در نزد آن 
حضرت گروهی بودند که در کارها و حرکتها مباحثه و گفتگو میکردند پس 
فرمود که استطاعت پیش از فعل است و خدای عز و جل بهیج گرفتن و 
کیتتر دنی: آمر عفر مود فیدر انکه‌بندم: ان را اتتطاعت :دار 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما فا سفن عوو لاد 
از یعقوب بن یزید از مروک بن عبید از عمرو که مردیست از اصحاب ما از 
آنکه از حضرت صادق (ع( سوال کرد و بان حضرت عرض نمود که مرا 
خاندانی قدری مذهیند که میگویند میتوانیم که فلان کار بکنیم و میتوانیم که 
نکنیم راوی میگوید که حضرت صادق (ع) فرمود باو بگو که ۰ 
ِ را ناخوشر داری بیاد نیاوری و آنچه را که دوست میداری فراموش 

نکنی پس اگر بگوید نه قول خود را ترک کرده و اگر بگوید آری هرگز با او 


سخن مگو چه بحقیقت که پروردگاری و خدائی را ادعاء نموده. 


ففوری کرو ضا زا دی ری کفت که یت کرفسا زد ین یه الله 
ی و اه وی بت او او ی ی 
مرا ابو خالد سجستانی از علی بن یقطین از حضرت کاظم (ع) که فرمود 
امیر المومنین (ع( در کوفه بجماعتی گذشت و ایشان در قدر 1 

میکردند پس بسخن گوی ایشان فرمود که آیا بخدا میتوانی یا با خدا یا 
بدون خدا میتوانی و آن مرد ندانست که آن حضرت را چه جوا ب گوید امیر 
الممنین (ع) فرمود اگر گمان کنی که تو بخدا میتوانی از آن کار چیزی 
بسوی تو نیست و اختیار آن را نداری و اگر بپنداری که تو با خدا می توانی 
بحقیقت که پنداشته که تو با آن جناب در پادشاهیش شرکت داری و اگر 
بپنداری که تو بدون خدا میتوانی بحقیقت که پروردگاری را ادعا کرده غیر 
از خدای عز و جل آن مرد عرض کرد که يا امیر المژمنین نه بلکه بخدا 
فان فرفیه دنه مان رای شیو اه استا تیه دردست وا 
میزدم. 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما رل سعد بن عبد الله از یعقوب بن یزید از حماد بن عیسی از حریز 
بن عبد الله از حضرت 


ص: 395 


صادق (ع) که فرمود رسول خدا (ص) فرمود که از امت من نه چیز 
برداشته شده خطاء که بی اختیار و بغفلت از ز کسی صادر شود و فراموشی 
و چیزی که بر آن اکراه و جبر شده باشند و آنچه طاقت و توانائی ندارند و 
آنچه نمیدانند و آنچه بسوی آن مضطر و و ناچار شده باشند و حسد و طیره 
بکسر طاء و فتح یاء حطی بر وزن خیره یعنی تأثر نفس بفال بد و تفکر در 
وسوسه در خلق مادام که بلب نطق نشده باشد و مراد وسوسه های 
شیطان باشد که بسبب تفکر در احوال خلق و گمان بد بایشان بردن حادث 
فد نود بت اجه مشاهدم عربی با احوال و افوال تاوی افمال 
و اختمال کیر از اب بز درد کدی کمن ما را تمیم بن عبد الله بن تمیم بن 
قرشی در فرغانه گفت که حدیث کرد ما را پدرم از احمد بن علی انصاری 
از عبد السلام بن صالح هروی که کفت. ماضون حضرت علی ,ین موسی 
آلرضا غلیهما السلام را وال کرو ۳ قول خدای عز و جل الْذینَ کاتث 
أعْلهْعُ فی غطاء عَن ذکری و کائوا لا یَستطیعون سَععا که ترجمه اش 
اینست که آن کافران که بود چشمهای ایشان در پوششی از اد کردن من 
چنان بودند که شنیدن را نمیتوانستند پس حضرت فرمود که پوشش چشم 
از ذکر منع نمی کند و ذکر بچشمها دیده نمیشود و لیکن خدای عز و جل 
کسانی را که بولایت علی بن ابی طالب (ع) کافر شده اند بکوران تشبیه 
فرموده زیرا که ایشان گفتار پیغمبر (ص) را در شان او گران میشمردند و 
یت اند که ا رین | نید ماهون. گفت. که اندوه را از من بردی خدای 
اندوه را از تو ببرد. 


«باب پنجاه و پنجم» در بیان ابتلاء و اختیار که بمعنی آزمودن باشد 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ادریس از محمد بن احمد 
بن 


ص: 396 


یحیی بن عمران اشعری از محمد بن سندی از علی بن حکم از هشام بن 
سالم از حضرت صادق (ع) که فرمود هیچ گرفتن و گستردنی نیست مگر 
آکه اراس ات ارساشن اس ک اسان ظرری اه اشحان 
فاص 


پدرم ره گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از محمد بن 
ی را 
حضرت صادق (ع) که فرمود هیچ قبض و بسطی نیست مگر آنکه خدا را در 
آن مشیت و قضاء و آزمایشی است. 


تفر ری کت که خدی کود را زا سعو نی مب اللهاز حون کین 
بن خالد از پدرش از فضاله بن ایوب از حمزه بن طیار از حضرت صادق 
(ع) که باو فرمود که که چیزی نیست که در آن گرفتگي یا گشایشی باشد 
ارام ایا کون باار ان نی سیگ اه از بانب توا 
عز و جل در آن آزمایش و و قضائی هست. 


«باب پنجاه و ششم» در بیان سعادت و شقاوت که بمعنی نیک بختی و بدبختی است 


حدیث کرد و ی ی اف یس 
حدیت کرد ما را محمد بن یعقوب گفت که حدیث کرد ما را علی بن محمد 
و آن را مرفوع ساخته از شعیب عقرقوفی از ابو بصیر که گفت در پیش 
روی حضرت صادق (ع) نشسته بودم و سائلی_ آنخض رت .| سوال نمود 
عرض کردم که پا ابن رسول الله فدای تو گردم از کجا بدبختی اهل 
فعضمت را ساسا کا ان راتاهفام لک صاحم ۲ اه سیر کدی 
از برای ایشان در علم خویش باینکه ایشان را بر کارهاشان عذاب فرماید 
حضرت 


ص: 297 


صادق (ع) فرمود که ای سائل خدای عز و جل دانست که کسی از خلقش 
بحقش قیام نمیتواند نمود و چون باین دانا شد یعنی در تکلیف اول در روز 
میثاق ِِ بر معرفت خود را باهل محبت و دوستان خود بخشید و 
کات ما اشان و ات سصت وان کات ال مها ان 
بود و باهل معصیت توانائی را بر معصیتی که از ایشان سر میزد بخشید 
بجهت پیشی گرفتن علمش در باب ایشان و توانستن و سهولت قبول از او 
از اسان من ‌تفرتوص روا که کلم اشسات یت سر یی که مت در 
آن بهم نرسد سزاوارتر است پس موافقت نمودند با آنچه از برای ایشان 
در علم خدا پیشی گرفته بود و هر چند که قدرت داشتند که خصلتی چند را 
بتاوزند که انشان را و ره 1 بخشش بهر دو گروه 
آنسا تمه 


۱ ۱ 
کرد ما را محمد بن حسن صفار گفت که حدیث کرد ما را محمد بن ابی 
الخطاب از علی بن.ابی جفزه از ابو بضیر از حضرت صادی (ع) که در فول 

خدای عز و جل قالوا ربنا عبت عَلینا شِفُوئُنا فرمود که باعمال خویش 
بدبپخت شدند و تزجمه 1 اینست که دوزخیان ِِ ای پروردگار ما 


حدیث کرد ما را شریف ابو علی محمد بن احمد بن محمد بن عبد اه بن 

ما را علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری از فضل بن شاذان از محمد بن ابی 
عمیو که کفت: آبه آلخمینن حضزت موست بن ععفر علیهما: السلام- را وال 
کردم از معنی قول رسول خدا (ص) که 


انکتشی هن سفن قی ان اه تسه مس هقی بان امه 


کسی است که در شکم مادرش نیک بخت شده و حضرت (ع) فرمود که 
بدبخت کسی است که خدا دانسته که او بزودی اعمال بدبختان را بعمل 
آوزد و.خال آنکه اوزا در شکم ماذرش باشد و نیک بخت کسی است 


ص: 398 


که خدا دانسته که او بزودی اعمال نیکبختان را بعمل آورد و حال آنکه او را 
در شکم مادرش باشد بان حضرت عرض کردم که پس معنی قول پیغمبر 
(ص) چیست که کا ر کنید چه هر یک آسان و توفیق داده شده از برای آنچه 
بجهت آن آفریده شده فرمود که خدای عز و جل جن و انس را افرید از 
برای آنکه او را پپرستند و ایشان را نیافرید از برای آنکه او را نافرمانی 
کنند و این معنی قول خدای عز و جل است که و ما حلَفثْ الْجِنّ و الأایْسَ 
۱ ۱ ۱ ۳ 
مرا بر وجه اختیار نه بطریق اجبار پس هر یک را توفیق داده از برای آنچه 
او را بجهت آن آفریده پس وای بر کسی که کوری ضلالت و گمراهی را بر 
راه راست بر گزید. 


«مترجم گوید» که مولف گفته که مصنف این کتاب میگوید که این حدیث را 
1 و آن اینست که ام پشقی دوزج است خدای عز و جل 
فرموده که 3 ۳ من حَفّت موازیثة قأمْهُ هاویَهٌ یعنی و اما هر که سبک 
بااشد ترازوهای او پس ماوای او هاویه است که از همه درکات دوزخ زیرتر 
است و بدبخت کسی است که در هاویه قرار داده شود و نیک بخت 

است که او را در بهشت ساکن گردانند. 


پر رها کفت کیت کرو ها هم یو نله از اهب مه بر 
خالد از پدرش از نضر بن سوید از یحیی بن عمران حلبی از معلی بن 
عثمان از علی بن حنظله از حضرت صادق (ع) که فرمود گاهست که نیک 
و 0 اب ۱ ۱۳۱0۳۱۱ 
شباهت ببدبختان دارد بلکه او از جمله ایشان است بعد از آن نیک بختي او 
را دریابد و گاهست که بدبخت در راه نیک بختان در آورده می شود تا آنکه 
مردم میگویند که چه بسیار شباهت دارد بنیک بختان بلکه او از جمله 
انشا تشت بعد ان ان بدیحتی او را جرباند تذرستی. کهسهن که‌خدا اه را تیک 
بخت ذاشسته باشد ان برانن بتیک بت خیم شود و آخن کارشن ستخادت 
منتهی گردد و اگر چه از دنیا باقی نمانده باشد مگر زمانی اندک که عبارت 
است از زمان ما بین دو بار دوشیدن شتر در یک ساعت و در طرف 
بدبختی نیز چنین است و حضرت بجهت وضوح بقرینه مقابله ان را بیان 
نفرموده. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیت 


ص: 399 


کرد ما را محمد بن حسن صفار از یعقوب بن یزید از صفوان بن یحیی از 
منصور بن حازم از حضرت صادق (ع) که فرمود بدرستی که خدای عز و 
جل نیک بختی و بدبختی را آفرید پیش از آنکه خلق خود را بیافریند پس هر 
که خدا او را نیک بخت دانست هرگز او را دشمن ندارد و اگر بدی را بعمل 
آورد عملش را دشمن دارد و او را دشمن ندارد و اگر چنان باشد که او را 
بدبخت دانسته باشد هرگز او را دوست ندارد و اگر کردار شایسته را بعمل 
آورد آن کار را و ارد و او را دشمن دارد بجهه آنچه بسوی آن باز 
میگردد پس هر گاه خدا چیزی راز دوست داشت هرگز آن را دشمن ندارد 
هر گاه چیزی را دشمن داشت هرگز آن را دوست ندارد. 


حدیث کردند ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید ری گفت که حدیث 
کر ام هن و از بدا هن نو کت ۲ 
حدیث کرد ما را ایوب بن نوح از محمد بن ابی عمیر از هشام بن سالم از 
چضرت صادق (ع) که در قول خدای عز و جل 3 اعْلموا ان اللة بحول یه 
ای خی که ای اش و ال واه 
در میان مرد و دل او فرمود که حائل می شود در میان او و میان آنکه چنان 
بداند که باطل حق است و بعضی گفته اند که خدای تبارک و تعالی حائل 
می شود در میان مرد و دلش بمردن و مرگ حضرت صادق 3 فرمود که 
خدای تبارک و تعالی بنده را از بدبختی نقل میکند بسوی نیک بختی و او را 
از نیک بختی بسوی بدبختی نقل نمیکند. 


«باب پنجاه و هفتم» در نفی جبر و تفویض 


و جبر معروف است و تفویض در لفت بمعنی کار را بک واگذاشتر 
باشد و ‌ 


ص: 00 


مراد از آن تست که دا امترا نش کان گذاتته که نهر چه هو اند کته 
بدون مدخلیت ان جناب از توفیق و خذلان هر دو باطل است و حق آثبات 
امر بین الامرین است که نه صرف جبر باشد و نه محض تفویض بلکه امر 
الئی است که بشکستن صورت هر یک مزاجی گرفته غیر از مزاج هر یک 
نظیر سکنجبین نیست بسر که و انگبین : ی 
از اين چنان که مذکور خواهد شد پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما 
۱ ی ی 
یمانی از حضرت صادق (ع) که فرمود تا آخر آنچه در حدیث هشتم از باب 
استطاعت گذشت مگر آنکه تفسیر اذن در اینجا نیست و در فقره نهی 
چون امر لفظ از هر چه باشد در اینجا مذکور است و در آنجا نبود و دیگری 
فرقی ندارند. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی 
از پونس بن عبد الرحمن از حفص بن قرط از حضرت صادق (ع) که فرمود 
رسول خدا ص فرمود که هر که گمان کند که خدای تبارک و تعالی ببدی و 
زشتی امر میفرماید بر خدا دروغ گفته و هر که گمان کند که خوبی و بدی 
بی خواست خدا است خدا را از سلطنتش بیرون برده و هر که گمان کند 
که گناهان بدون قوت خدا است بر خدا دروغ گفته و هر که بر خدا دروغ 
گوید خدا او را در آتش دوزخ در آورد و مقصود از خوبي و بدی تندرستی و 
تمارسینت و این معتی فول خدای عالی اشت که و ویر ال و الییر 
فِتَهٌ یعنی و می آزمائيم شما را و مراد اینست که با شما معامله 
آزمایندگان میکنیم ببدی یعنی بلاها و مصیبت ها و نیکوئی یعنی عطاها و 
نعمتها آزمودگی یعنی با شما معامله اهل امتحان مينمائیم در سختی و 
آسانی و نکبت و دولت تا مرتبه هر یک در صبر و جزع و شکر و کفران بر 
عالمیان ظاهر شود. 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را علی بن حسین سعدآبادی از احمد بن ابی عبد الله برقی از پدرش از 
یونس بن عبد الرحمن از چندین نفر از حضرت باقر و صادق علیهما السلام 
که فرمودند بدرستی که خدای عز و جل بخلق خود از آن مهربانتر است که 
کی مورا کناهان تخیر کنر ند ارران انشا 


ص : 401 


ما ای که و یرالیه ات که امه را 
خواهد و موجود نشود راوی میگوید پس از ایشان علیهما السلام سوال شد 
که ایا در میان جبر و قدر که بمعنی تفویض است منزله هست که سیم 
باشد وب ی ی اسمان و زمین است 
حدیث کرد ی و کی و ی و ری 
کرد ما را حسن بن متیل از احمد بن ابی عبد الله از علی بن حکم از هشام 
بن سالم از حضرت صادق (ع) که فرمود خدا از ان کریم تر است که مردم 
زا تکلفی کته اه طافت »رنه وسدانته که آن رابجا آورتده قدا ان این 
عزیفتر انشت که در سانش آنجه نحواهد. تمیق و موخود شود 


حدیث کرد ما را علی بن عید الله وراق «رضی» گفت که حدیث کرد ما 

ای ان ۳ 
و محمد بن علی بن محبوب و محمد بن حسین بن عبد العزیز از احمد بن 
محمدربن عیسی از حسین بن سعید از حماد بن عیسی جهنی از حریز بن 
عبد الله از حضرت صادق (ع) که فرمود مردم در باب قدر بر سه وجه اند 
مردیست که گمان میکند که خدای عز و جل مردم را بر گناهان جبر کرده 
پس اینک خدا را در حکمش ظالم دانسته و باین جهت کافر است و مردی 
که گمان میکند که امر بایشان منصوص است پس اینک خدا را در 
سلطنتش سست گردانیده و باین سبب کافر است و مردی که میگوید که 
خدا بندگان را تکلیف کرده بآنچه طاقت دارند و ایشان را بآنچه طاقت 
ندارند تکلیف نکرده هحون تنکی: کنر خر را ستایش نماید و چون بدی کند 
اد خدا آمرزش طلند و ای مسلمانن است رسا, 


خدنت. کود چا زا غلی نی ند الم وراق «ره» گفت که حدیث کرد ما 
عجلان که گفت بحضرت صادق (ع( عرض کردم که خدا امر را ببندگان 
تفویض فرموده فرموده که خدا از ان کریم تر است که بایشان تفویض کند 
عرض کردم که خدا بندگان را بر فعلهای ایشان 


ص : 402 


جبر فرموده که خدا از اين عادل تر است که بنده را بر کاری جبر فرماید 
بقد از ان او را بو ان عذاب کید 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما مزا وق الله کیت که دی ره 
ما را احمد بن محمد بن خالد از پدرش از سلیمان بن جعفر جعفری از ابو 
الحسن حضرت امام رضا (ع) که گفت جبر و تفویض در نزد آن حضرت ذکر 
شد پس فرمود آيا نمیخواهید که در اين باب اصلي را بشما عطاء کنم که 
در آن اختلاف نکنید و با کسی گفتگو ننمائی مگر آنکه او را شکست دهید 
عرض کردیم که اگر اين را صلاح دانی بعمل آور فرمود که خدای عز و جل 
باکراه و جبر اطاعت نشده و بغلبه کسی او را نافرمانی نکرده و بندگان را 
در ملک خویش فرو نگذاشته چنان که شتر را بچرا وامیگذارند بی آنکه 
شبانی داشته باشد او است که مالک است آنچه را که ایشان را مالک 
گردانیده و قادر است بر آنچه ایشان را قدرت داده پس اگر بندگان 
بطاعتش فرمان برند خدا از آن بان دارنده ه از آن متع کنندم نباشد و اگر 
بفخضیین فراهان برندهو عهالن کنند و«خواهد کهددر. فبانه ایشان.واان:حانل 
شود چنان کند و اگر حائل نشود و آن را بجا آورند آن جناب کسی نیست 
که ایشان را 1 داخل کرده باشد بعد از آن حضرت (ع) فرمود که هر 
که حدود این کلام را ضبط کند بحقیقت که با هر که با او مخالفت کند در 
خصومت غالب شده حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران 
دقاق «ره» گفت که حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی از 
خنیس بن محمد از محمد بن یحیی خزان از مفضل بن عمر از حضرت 
صادق (ع) که فرمود نه جبر است و نه تفویض که بندگان هیچ اختیار 
نداشته باشند يا امر بایشان واگذاشته باشد و لیکن امریست میان دو امر 
راوی میگوید که عرض کردم امر میان دو امر چیست فرمود که مثل اینمثل 
مردیست که او را بر گناهی دیدی یعنی دیدی که مشغول گناهی است یا 
اراده آن داشت و بر کردن آن مصمم بود پس او را نهی نمودی و گفتی که 
اين را بعمل میاور پس او باز نایستاد و تو او را وا طذاشتی و ان مرد آن 
گناه را کرد 


ص: 4103 


رات یه اش و را بر موه تیان 3 
یت ی ما را محمد 

بن ابراهیم بن اسحق موّدب «رضی» گفت که حدیث کرد ما را احمد بن 
ها با هک ی ری ای 
بن موسی بن جعفر علیهم السلام که میفرمود هر که بجبر قائل باشد چیزی 
از زکاه را باو مدهید و شهادتی را از برایش قبول نکنید بدرستی که خدای 
تبارک و تعالی هیچ نفسی را تکلیف نکند و در رنج نیفکند مگر بمقداری که 
طاقت ,و گنجایش قدرت, آن بوده باشد و بالاتر از طاقتیش را به انار نکند 
و لا تکسیث کل تفس الا نها و لا تزژ واررَة ور آگری یعنی و کسب 
نمیکند هیچ نفسی از بدیها مگر که وبال آن بر او است نه بر غیر او و بر 
نمیدارد هیچ نفس بار بر دارنده باو نفس دیگری را. 


حدیث کرد ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از محمد بن ابی عمیر از 
ام نخان رت صادقر (ع) که فرمود مردی بخدمت پیغمبر (ص) 
آمد و عرض کرد که يا رسول الله شترم را رها میکنم و توکل میکنم پیغمبر 
فرمودند بلکه من زانوی او را می بندم و توکل میکنم و این حدیث در 
بعضی از نسخ توحید موجود نیست. 


حدیث کرد ما را جعفر بن محمد بن مسرور «رضی» گفت که حدیث کرد 
ما را حسین بن محمد بن عامر از معلی بن محمد بصری از حسن بن علی 
وشاء از ابو الحسن حضرت امام رضا (ع) که گفت از آن حضرت سوال 
نمودم و عرض کردم که آیا خدا امر را بپندگان تفویض فرموده فرموده که 
بایشان تفویض 7 ماد عرض کردم کت پس ایشان ۳ بر بر گناهان جبر 
فرموده فرمود که خدا از آن عادل تر و محکم کارتر است که ایشان را بر 
گناهان جبر فرماید وانگهی ایشان را وا ات اد وا ره 
که خدای عز و جل فرموده که 1 فرزند آدم من بخوبیهایت از تو 
سزاوارترم و تو از من ببدیهایت سزاوارتری گناهان را بعمل آوردی بقوتی 
که من آن را در تو قرار دادم. 


ص: 404 


پدرم ی ما را احمد بن ادریس از محمد بن احمد 

گفت حدیث کرد ما را ابو عبد الله رازی از حسن بن حسین لوَلوْي از 
ابن سنان از مهزم که گفت حضرت صادق (ع) فرمود مرا خبر ده از آنچه 
کسانی که در پس سر گذاشته از صه‌الیان ها دن آن اختلاف کرده اند راوی 
میگوید که عرض کردم در باب جبر و تفویض فرمود که از من بپرس عرض 
کردم که خدا بندگان را بر گناهان جبر فرموده فرمود که خدا از اين بر 
انفان قاهوس است اوه دوه که ترش کرام کمباهان تقورس ای 
فرموده که خدا بر ایشان از آن قادرتر است راوی میگوید که عرض کردم 
که این چه چیز است خدا تو را باصلاح آورد راوی میگوید که حضرت دو بار 
باه بان بدستش وا کردانید و قومود کهدا کر تقرا یر ان-عواتب خهض کافر 
کت و ی هی 
عبد الله بن جعفر حمیری از پدرش که گفت حدیث کرد ما را ابراهیم بن 
هاشم از علی بن معبد از حسین ین خالد از ابو الحسن حضرت علی پن 
مد ها | شوک فوا سره یر تست هه شوت آیجه دی این ناه 
روایت شده از اخبار از پدرانت ت ائمه هدی علیهم السلام حضرت فرمود که 
ای تشر کال صرا یو دم ار اخاری کات ند هچیر ار بدیانص اه 
هدی علیهم السلام روایت شده بیشتر است یا اخباری که در این باب از 
پیغمبر (ص) روایت شده عرض کردم که بلکه انچه از پیغمبر (ص) در این 
باب روایت شده بیشتر است فرمود پس در این هنگام باید که بگویند که 
رسول خدا (ص) بتشبیه و خبر قاثل بوده بآن حضرت عرض کردم که ایشان 
میگویند که رسول خدا (ص) از اين چیزی را نفرموده و جز این نیست که 

بر او روایت شده و بر آن حضرت دروغ گفته اند فرمود پس بگویند در حق 
تدران من کلنقم السام که اسان ار انش را یه اند واحر این 
نیست که بر ایشان روایت شدن دوع بر ایشان: بسته. اند بعد از ان 
فرمود که هر که بتشبیه و جبر قائل باشد کافریست مشرک و ما در دنیا و 
اخرت از او بیزاریم 


ص: 4105 


ای پسر خالد جز این نیست که غالیانی که بزرگی خدا را کوچک شمرده اند 
اين اخبار را از ما وضع کرده اند و بدروغ از ما روایت نموده اند پس هر که 
ایشان را دوست دارد ما را دشمن داشته و هر که ایشان را دشمن دارد ما 
را دوست داشته و هر که با ایشان دوستی ورزد با ما دشمنی ورزیده و هر 
که با ایشان دشمنی ورزد با ما دوستی ورزیده و هر که ایشان را پیوند کند 
از ما بریده و هر که از ایشان ببرد ما را پیوند کرده و هر که با ایشان جفاء 
کند با ما نیکی کرده و هر که با ایشان نیکی کند با ما جفاء کرده و هر که 
ایشان را بنوازد ما را خوار گردانیده و هر که ایشان را خوار گرداند ما را 
نواخته و هر که ایشان را قبول کند ما را رد کرده و هر که ایشان را رد کند 
ما را قبول کرده و هر که با ایشان احسان کند با ما بدی کرده و هر که با 
ایشان بدی کند با ما احسان کرده و هر که ایشان را تصدیق کند ما را 
تکذیب نموده و هر که ایشان را تکذیب کند ما را تصدیق کرده و هر که 
بایشان عطاء کند ما را محروم ساخته و هر که ایشان را محروم سازد بما 
عطاء کرده ای پسر خالد هر که از شیعیان ما باشد باید که از ایشان 
دوست و یاری دهنده را فرا نگیرد. 


باب پنجاه و هشتم در بیان قضاء و قدر و فتنه یعنی آزمایش و روزی ها و نرخها و قدرت های معین 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله گفت که حدیث کرد 
مرا یعقوب بن یزید از ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج از زراره از عبد 
الله : بن سلیمان از حضرت صادق (ع) که گفت شنیدم از آن حضرت که 
یش رود قضاء و قدر دو آفریده اند از آفریدگان خدا و خدا میافزاید در 
آفریده خویش آنچه را که خواهد. 


ص: 106 


و او ی اس سس وی ار ی ی 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از ابراهیم بن هاشم از علی بن معبد از 
درست از پسر اذنیه از زراره از حضرت صادق (ع) که گفت گفتم فدای تو 
گردم در باب قضاء و قدر چه میفرمائی فرمود میگویم که خدای تبارک و 
تعالی چون در روز قیامت بندگان را جمع کند ایشان را از انچه نوی 
ایشان عهد کرده سوال کند و سوال نکند ایشان را از آنچه بر ایشان قضاء 
و حکم فرمود. 


پدرم صرح ی کی توت کری ایا شعو نی کم | ی کب ماه کر 
ما را احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن خالد برقی از عبد الملک بن 
عشره شیبانی از پدرش از جدش که گفت مردی بخدمت اميیر المومنین 
(ع) امد و عرض کرد که یا امیر المومنین. 


مرا خبر ده از قدر فرمود که دریای گودیست پس در آن داخل شو عرض 
کرد که يا امیر المومنین مرا خبر ده از قدر فرمود که راه تاریست پس در 
ان مرو عرض کرد که يا امیر الموّمنین مرا خبر ده از قدر فرمود که سر 
خدا است پس ان را تکلف مکن و رنج و زجمت مکش عرض کرد که با 
امیر المومنین مرا خبر ده از قدر- امیر المومنین (ع) فرمود که چون اباء و 
ای ی و ی رف ی 
بندگان پیش از اعمال بندگان بوده يا اعمال بندگان پیش از رحمت خدا 
بوده راوی میگوید که آن مرد عرض کرد که بلکه رحمت خدا از برای 
بندگان پیش از اعمال بندگان بوده امیر المومنین (ع) فرمود که برخيزید و 
بر برادر خود سلام_ کنید که او الحال اسلام آورد و پیش از این کافر بود 
راوی میگوید پس آن مرر اندکی راه وت که بر ور ی آن 
3 بعمل می آوریم امیر 
الموّمنین فرمود که تو در مشیت و نسبت بآن دوری بدان و آگاه باش که 
من تو را از سه مساله سوال میکنم که خدا از برایت در چیزی از آنها 
یرفن رفترن. کاهی: زا قرار ندهد فدا خبر دم که ابا خدا ند فان ,را آفریدج 
چنان که خود خواسته يا چنان که ایشان خواسته اند عرض کرد که چنان که 
خود خواسته حضرت فرمود که خدا بندگان را آفریده بجهت آنچه خود 


ص: 407 


خواسته يا بجهت آنچه ایشان خواسته اند عرض کرد که بجهت آنچه خود 
خواسته حضرت فرمود که در روز قيامت بنزد او می آیند چنان که خود 
خواسته يا چنان که ایشان خواسته اند عرض کرد که بنزد اخوه اد چنان 
که او خواسته حضرت فرمود برخیز که از مشیت چیزی بسوی تو نیست و 
اختیار آن نداری. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را تفت ترت ند ازه از قاسم بن محمد 
اصبهانی از سلیمان بن داود منقری از سفیان بن عینیه از زهری که گفت 
مردی بعلی بن الحسین علیهما السلام عرض کرد که خدا مرا فدای تو 
تا 2 
و عمل بمنزله روح و جسدند پس روح بی جسد محسوس نمی شود و 
جسد بی روج صورتی است که حرکتی با آن نیست و چون اجتماع کنند 
توانا شون مصلایت, یم رشا نف سل هرقن ضبن آنه شن آگر 
قدر واقع بر عمل نباشد خالق از مخلوق شناخته نشود و قدر چیزی باشد 
که تحشوس اور وا کر فمل سا مواحفی اوق ناد امصاء یو ۲ 
تام وت ول ای یا فان وا شوت ودرا وان 
یاریست از برای بندگان شایسته اش بعد از آن فرمود آگاه باش که از 

رترین مردمان کسی است که ستمش را عدل و عدل راه یافته را 
ستم بیند آگاه باش که بنده را چهار چشم است دو چشم که امر آخرتش را 
بآنها می بیند و دو چشم که امر دنیایش را بآنها می بیند و چون خدای عز و 
جل ببنده خوبی را اراده کند دو چشمی را که در دل اوست از برایش 
بگشاید پس پآنها عیب و زشتی را ببیند و چون غیر از اين را اراده کند دل 
را واگذارد بآنچه در آنست بعد از آن حضرت بسوی سائل از قدر التفات 
نمود۵ ۵ دو هر تیه فرمون: کق یی از آنستت. 


حدیث کرد ما را احمد بن حسن قطان گفت که حدیث کرد مارا احمد بن 
یحیی بن زکریا و قطان گفت که حدیث کرد ما را بکر بن عبد الله بن حبیب 
گفت که حدیث کرد ما را علی بن زیاد گفت که حدیث کرد ما را مروان بن 
معویه از اعمش از ابو حیان تیمی از پدرش و او در روز صفین و در ما بعد 
ان با علی (ع) بود که گفت در بین انکه علی بن ابی طالب (ع) لشکرها را 
ترتیب میداد و معویه رو بان حضرت آورده بود در 


ص: 09 


حالی که بر اسپ خود سوار بود و آن اسب در زیر رانش بغایت از جا بدر 
میرفت و علی (ع) بر اسب رسول خدا (ص) که مرتجز نام داشت سوار 
بود و حربه رسول خدا (ص) در دستش و شمشیر ان حضرت را که ذو 
الفقار نام داشت حمائل کرده بود مردی از اصحابش عرض کرد که يا امیر 
المومنین خود را نگاهداری کن که ما میترسیم که این ملعون تو را غافل 
کند و ناگاه بکشد علی (ع) فرمود که اکُر اين را گفتی بدرستی که او بر 
دینش مامون نیست و بدرستی که او از همه ستمکاران بد بخت تر و از 
آنها که بر امامان راه راست یافتگان خروج کرده اند ملعون تر است و 
لیکن اجل که مدت معینی است کافی است که پاسبان باشد و هیچ یک از 
مردمان نیست مگر آنکه با او فرشتگانی چندند نگاه دارندگان که او را نگاه 
میدارند از آنکه در چاهی درافتد یا ديواري بر او فرود آید پا بدی باو برسد 
پس هر گاه اجلش برسد و وقت ان در اید در میان او و انچه باو میرسد 
رهاکننده و مانع نشوند و همچنین من هر گاه اجلم برسد و هنگام آن بیاید 
بدبخت ترین این امت بر انگیخته شود و این را از اين رنگ کند و بریش و 
سر خویش اشاره فرمود و فرمود در حالی که عهدیست معهود و وعده که 
دروغی در آن نیست و مولف گفته که این حدیت طول دارد و ما موضع 
خاتا ان راو ایا اه و لالج مسر او ضرع 
کردیم. 


حدیث کردند ما را پدرم و محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفتند 
جه جیت کزدنه ما را عفد بز بسن عطاز و اسمداین: آدرس هر دو ار 
هفید آن »کر نی اند رازن که کت یوم از حضرت صادق ( که 
میفرمود چنان که آغاز نعمتها از خدای عز و جل است و آن را بشما عطاء 
فرموده همچنین بدی از نفسهای شما است و هر چند که قدر خدا با ان 
جاری و روان شده باشد. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ادریس گفت که حدیث کرد 
ما را محمد بن احمد از یوسف بن حارث از محمد بن عبد الرحمن عزرمی 
از پدرش عبد الرحمن باسناد خویش که آن را مرفوع ساخته تا کسی که 
گفت شنیدم از رسول 


ص: 009 


خدا (ص) که میفرمود خدا مقادیر را اندازه فرمود پنجاه هزار سال پیش از 
آنکه آسمانها را بیافربند حدیث کردند ما را علی بن عبد الله ِ«ِ«ِِ 
ی ی و 

سعدسن ند الله کف که خدیت کرد ۳ 
حسین بن علوان از عمر و بن ثابت از سعد بن طریف از اصبغ بن نباته که 
گفت امیر المژمنین (ع) از نزد دیواری که میل کرده و کچ شده بود بسوی 
دیواری دیگر عدول فرضود بسن .بان ,حخضرت عرض شد که يا امير المومنین 
از قضای خدا میگریزی فرمود که از قضای خدا بسوی قدر خدای عز و جل 

یزم. 


0 ی ی و ی ۳ 
کرد تک نوی مور ی هم ی 
ی وت ی ی ی ام 9 
با 4 
کرد ی و 
محمد گفت که حدیث کرد ما را پدرم محمد بن علی گفت که حدیث کرد ما 
را پدرم علی بن الحسین گفت که حدیث کردما را پدرم حسین بن علی 
علبهم السلام و قرمود که از پدرم علی , تا 
کپ ۱ ۳ ۳ ۳۱۲ 7 
میفرماید. 


«مترجم گوید:» که مولف گفته که مصنف این کتاب میگوید که قضای 
خدای عز و جل در گناهان حکم او است در انها و مشیتش در گناهان نهی 
اای نا ات وت و ایا له اه ااست مها وهای اما و 
بهمین استاد فرمود که امیر الموّمنین (ع) فرمود که همه دنیا جهل و نادانی 
اس کر ای مه هه کر کت ات رای تنعل ره 
و همه علم ریاء است مگر آنچه با اخلاص باشد 


یت ۸1 


حدیث کرد ما را حسین بن ابراهیم بن احمد مدب «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از علی بن معبد از حسین بن 
خالد از حضرت علی بن موسی الرضا از پدرش موسی بن جعفر از پدرش 
جعفر بن محمد از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین بن علی از 
پدرش علی بن ابی ال قلی لاه ک بر شنیدم از رسول خدا 
(ص) که میفرمود خدای جل جلاله فرموده که هر که بقضای من راضی و 
خوشنود نباشد و بقدر من ایمان نیاورد باید که خدائی را غیر از من طلب 
کند و رسول خدا (ص) فرمود که در هر قضای خدای عز و جل خوبی و 
برگزیدگی است از برای مومن حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد 
بن ولید «رضی» گفت که حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار از حسین 
بن ابی الخطاب از محمد بن اسماعیل بن بزیع از محمد بن عذافر از 
پدرش از حضرت باقر (ع) که فرمود در بین آنکه رسول خدا (ص) روزی در 
بعضی از سفرهای خویش بود ناگاه سواری چند آن حضرت را ملاقات 
کردند و گفتند که السلام علیک پا رسول الله یعنی درود ما یا همه درودها 
بر تو ای فرستاده خدا پس حضرت بجانب ایشان التفات فرمود و فرمود که 
شما کیستید عرض کردند که ما مومنانيم فرمود که حقیقت ایمان شما 
چیست عرض کردند که رضا بقضای خدا و گردن نهادن از برای فرمان خدا 
و واگذاشتن امر بسوی خدا رسول خدا (ص) فرمود که دانایانی چندند برد 
باران که نزدیک باشند که از حکمت و بجهت دانشمندی پیغمبران باشند 

پس اگر شما راستگویان نانشنید آنجه را که در آن ساکن نمیشوید مسازید و 
را که نمیخورید جمع مکنید و الوا ال الذی الَیّه ثْسَرّونَ یعنی و 
بیرهیزید از خدائی که بسوی او برگردانید میشوید حدیث کرد ما را احمد 
و و ما را احمد بن محمد بن سعید همدانی 
گفت که حدیث کرد ما را علی بن حسن فضال از پدرش از مروان بن 
مسلم از ثابت بن ابی صفه از سعد خفاف از اصبغ بن نباته که گفت امیر 
المومنین (ع) بمردی 
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فرمود که اگر چنان باشی که پروردگارت را فرمان نبری روزی او را مخور 
و اگر چنان باشی که دشمنش را دوست داری از مملکت او بیرون رو و 
اگر بقضاء و قدرش قانع نباشی پروردگاری غیر از او را طلب کن و بهمین 
اسناد گفت که امیر المومنین (ع) فرمود که خدای تبارک و تعالی بموسی 
فرمود که ای موسی وصیت من تو را دهارچه خن ارآ مادامی 
و او دب و هنز ند مسول و 
و دویم مادامی که تو گنجهای مرا نبینی که تمام و نابود شده بسبب روزیت 
اندوهگین مباش و سیم مادامی که تو زوال ملک و برطرف شدن پادشاهی 
مرا نبینی کسی را غیر از من امید مدار چهارم مادامی که : نو شیطان را 
مرده نبینی از مکرش ایمن مباش بهمین اسناد از آختیم تا مرویست 
که گفت امیر الموّمنین (ع) فرمود اما بعد پس بدرستی که همت داشتن 
بدنیاً و اندوه خوردن بجهت آن در آنچه قرار داده شده در هر روز نمیافزاید 
و آن را زیاد نمیکند و در آن تضییع زد و بر باد دادن توشه است و رو آوردن 
باخرت در آنچه اندازه شنده کم نمیکند و آن را ناقص نمیگرداند و در آن 
احراز معاد و استوار کردن و جمع نمودن و در حرز آوردن بازگشتنگاه خلق 
است یعنی روز قیامت پس این اشعار را خواند که 


لو کان فی صخره البحر راسیه صماء ملمومه ملس مراقیها 

رزق لغش براها الله لاقلفت غنه فادت الیه کل ما فیما 

او کان بین طباق السبع مجمعه اسهل اللّه فی المرقا مراقیها 
نی ناف ال فی لتق لد ان هی اشمخ لاف اضرا 


. یعنی اگر بوده باشد در سنگی در دریا که ثابت و استوار است و سخت و 
گرد که هموار است بالا رفتنگاههای آن روزئی از برای تنی که خدا آن را 
می بیند هر اینه شکافته شود از آن یعنی بشکافد و ان روزی از ان سنک 
بیرون آید پس برساند بسوپش هر چه را که در آنست يا بوده باشد در 
میان طبقات آسمانهای هفتگانه فراهم آورده شده هر اه خدا| آسان 
گرداند در وقت بالا رفتن بالا رفتگاههای آنها را تا آنکه بیابد یا تمام داده 
شود آنچه را که در لوح محفوظ نوشته شده اه شا ار آن نفس بیاید 
آن روزی را فبها و اگر نه پس آن روزی آینده 
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آنست که در نزد آن خواهد آمد «مترجم گوید» که مولف گفته که مصنف 
اين کتاب میگوید که هر چه خدای عز و جل ما را از انتفاع بآن مکنت و 
دسترس دهد و از برای احدی منع ما را از آن قرار ندهد بحقیقت که آن را 
بما روزی کرده و آن را روزی از برای ما گردانیده و هر چه خدای عز و جل 
مارا از انتفاع بان مکنت نداده و از برای غیر ما منع ما را از آن قرار داده 
ان را بما روزی نکرده و آن را روزی از برای ما نگردانیده. 


کت کرو ها دایم ری ۷ کفت که تفت ود ما وا تفه به کید لاه 
از ابراهیم بن هاشم از احمد بن سلیمان که گفت مردی از حضرت کاظم 
(ع) سوال نمود و آن حضرت در طواف بود و بان حضرت عرض کرد که 
مرا خبر ده از جواد حضرت بان مرد فرمود که سخنت را دو وجه است و دو 
رو دارد پس اگر از مخلوق سوال میکنی جواد آن کسی است که خدای عز 
و جل بر او واجب گردانیده بجا آورده و بخیل کسی است که بانچه خدا بر 
او واجب گردانیده بخل ورزد و اگر چنان باشی که خالق را قصد کنی آن 
جناب جواد است اگر عطاء کندٍ و او است جواد اگرٍ منع کند زیرا که او اگر 
ببنده عطاء کند باو عطاء کرده آنچه را که از برای آن بنده نیست و اگر منع 
کند چیزی را منع کرده که از برایش نیست. 


ی ی هار او عم خن رن مخ بل یبن یلعای ی 
حمزه از حضرت علی بن الحسین علیهما السلام که فرمود بیرون آمدم و 
امدم تا باین دیوار رسیدم و بر آن تکیه دادم ناگاه دیدم که مردی دو جامه 
سفید پوشیده بود در روی من نظر میکرد بعد از آن بمن گفت که با علی 

بن الحسین مرا چه می شود که تو را افسرده و غمگین و اندوهناک می 
بشما ری و بردعا وی تاک خی اش دوه سور که زور 
خدا حاضر و آماده است از برای نیکوکار و نابکار گفتم نه بر اين اندوه 
تدارضو فدرنستی که ات خانسشت. که نو.میجونین. کقت ابا آنگوخته : بر اخرت 


ص: 413 


و بجهت آنست اگر بجهت آنست ضرور نیست زیرا که آن وعده ایست 
راست که پادشاه قاهر و صاحب لبه بآن حکم میفرماید گفتم بر اين اندوه 
ندارم و بدرستی که امر چنانست که تو میگوئی گفت که پس اندوه تو بر 
چیست گفتم که من از فتنه پسر زبیر میترسم آن مرد خندید و گفت که با 
علی الحسین آیا کسی را دیده که از خدای عز و جل بترسد و خدا او را 
نرهاند گفتم نه گفت یا علی بن الحسین آیا کسی را دیده که از خدای عز و 
چل سوال کند و خدا باو عطاء نکند گفتم نه حضرت فرمود بعد از آن نظر 
کردم دیدم که هیچ کس در پیش روی من نیست. 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس «رضی» گفت که حدیث کرد 
ما را پدرم گفت که حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن عیسی از عبد 
الرحمن بن ابی نجران از مفضل بن صالح از جابر بن یزید جعفی از ابو 
جعفر حضرت محمد بن علی باقر علیهما السلام که فرمود موسی بن 
عمران (ع) گفت که ای پروردگار من راضی و خوشنود شدم بانچه قضاء 
کرده و حکم فرموده بزرک را میمیرانی و خود را بافقی میگذاری خدای جل 
جلاله فرمود که ای موسی ایا بمن راضی نیستی که ایشان را روزی دهنده 
و کفیل و پاینده باشم موسی عرض کرد بلی ای پروردگار من راضیم پس 
تو خوب وکیل و نیکو کفیل هستی. 


ی 
ی ایا ها ۱ را 
وق ره ام 1 
را یحیی بن اسماعیل حریری از روی قرائت و خواندن گفت که حدیث کرد 
حضرت جعفر بن محمد که فرمود حدیث کرد مرا پدرم از پدرش از جدش 
یهد ایام کم رود جفین: بن ع ی بویت بی بعصی ان تب توحود سین 
چه چیز پدرت را بر اين داشت که اهل بصره را کشت بعد از آن در 
شبانگاه در راههای ۱ ۳۳ در دو جامه 
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که ِِ 0 ۰ 2 تن ۳ 
او در گذشت چنان نبود که باو برسد او را بر این داشت معویه گفت که 
کی و ار ی ی 
خوارج نهروان را اراده کرده بود که یا امیر المومنین کاش پرهیز میکردی یا 
اگر پرهیز میکردی بد نبود پس آن حضرت (ع) فرمود که ای 


یومی من الموت افر. یوم لم یقدر ام یوم قدر. یوم لم یقدر لم اخش 
ارو انعر لته حور 


. یعنی در کدام یک از دو روز خویش از مرگ بگریزم روزی که مقدر نشده 
یا روزی که مقدر شده روزی که مقدر نشده نمی ترسم از هلاکت و چون 
مقدر نشده باشد زیست نکند کسی که ترس دارد و فایده نبخشد و در 
دیوان حضرت (ع) بجای لم یقدر در هر دو مصراع ما قدر با ماء نافیه و 
تشخته دا ل اشستهصفتی یاو ها یت کتاب یکی باشد و روا بت کتاب اصح 
است زیرا که علمای عربیت در مقام آنکه لم جزم میدهد باین شعر و غیر 
ان استدلال کرده اند و این لغت قومی از عربست و نیز در دیوان بجای لم 
اخش ما اخشی است و در بعضی از نسخ توحید لا اخشی و معنی همه 
ی و 
وی ی ما را آبو الحسن علی بن عبد اللّه بن احمد اصبهانی 
گفت که حدیث کرد ما را مکی بن احمد بن سعدویه بردعی گفت که خبر 
ی ی اس کب ی 
9 قاس او ی ی و 
کرد مرا حضرت جعفر بن محمد از پدرش از جدش از علی بن ابی طالب 
علیهم السلام از پیغمبر (ص) که فرمود یا علی بدرستی که یقین انست که 
هیچ کس را بر خشم خدا خشنود نگردانی و کسی را بر انچه خدا بتو داده 
ستایش ننمائی واحدی را بر انچه نمیکشد و کراهت صاحب کراهتی ان را 
نمیگرداند پس بدرستی که خدای عز و جل 
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بحکمت و فضل خویش راحت و فرح را در یقین و رضا قرار داده و غم و 
اندوه را در شک و خشم قرار داده بدرستی که هیچ فقری از نادانی سخت 
تر و هیچ مالی از عقل و نافع تر و هیچ تنهائی از عجب وحشتناکتر و هیچ 
یاری از مشاورت محکمتر و معتمدتر و هیچ عقلی چون تدبیر و عاقبت 
اندیشی و هی پارسائی چون باز ایستادن از محارم خدا و هیچ حسبی چون 
خوش خلقی و هیچ عبادتی چون تفکر و اندیشه کردن نیست و آفت خبر 
دروغ گفتن است و آفت علم فراموشی و آفت عبادت سستی و آفت 
زیبائی و زیرکی لاف و آفت شجاعت و دلیری ستم کردن و از حد در 
کات مف حسایت مت ای ات اه ی 
تکبر کردن و آفت حسب فخر و نازیدنست. 


حدیث کرد و و ار و ی 
پدرم گفت که حدیث کرد ما را محمد بن ابی الصهبان گفت که حدیث کرد 
ما را ابو احمد بن محمد بن زیاد ازدی گفت که حدیث کرد ما را ابان احمر 
از حضرت صادق جعفر بن محمد (ص) که مردی نزد وی امد و بان حضرت 
عرض کرد که پدر و مادرم فدای تو باد مرا بموعظه پند ده حضرت (ع) 
فرمود که اگر خدای عز و جل روزی را متکفل شده باشد اهتمام کردنت از 
برای چیست و اگر روزی قسمت شده باشد حرص از برای چیست و اکر 
عرض بر خدای عز و جل حق باشد مکر از برای چیست و اکر شیطان 
دشمن باشد غفلت و بی خبری از برای چیست و اگر هر چیزی بقضاء و 
قدر باشد اندوه از برای چیست و اگر دنیا فانی و نابود باشد اطمینان و 
آرام از برای چیست. 


هت کرد ما را ابو 0 احمد بن ابراهیم بن بکر خوزی در نیشابور 
گفت که حدیث کرد ای ی و موی ی هی 
۰ را جعفر پن محمد بن زیاد فقیه خوزی گفت که 
خفیتث مارا ایو ند الله -خمای سای ار حصرت عای وه 
موسی الرضا (ع) از پدرش از پدرانش از علی علیهم السلام که فرمود 
رسول خدا| (ص) فرمود که خدای عز و جل مقادیر را اندازه فرمود و 
تدسر ها زار کودده هیا ال بش ار که آدم را سا ند 
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حدیث کرد ما را اید الا خسن فده ای رای عوقو راد 
گفت که حدیث کرد ما را علی بن مهرویه قزوینی گفت که حدیث کرد ما 
باحضرت لیر موست الرضا از دار داش علهم السام که 
فرمود یکی از یهودان از حضرت علی بن ابی طالب سوّال نمود و عرض 
کرد که مرا خبر ده از انچه از برای خدا نیست و از انچه در نزد خدا نیست 
و از آنچه خدا آن را نمیداند و علی (ع) فرمود اما آنچه خدا آن را نمیداند 
همان قول شما است ای گروه بهود که عزیز پسر خدا است خدا فرزندی 
را از برای خود نمیداند چه فرزندی از برایش نیست تا بداند و اما قول تو و 
آنچه از برای خدا نیست خدا را شریکی نیست و اما آنچه در نزد خدا نیست 
در نزد خدا ستمی بر بندگان نیست یهودی گفت که من شهادت میدهم 
باینکه هیچ خداثی نیست مگر خدا و باینکه محمد فرستاده خدا است حدیت 
کرد ما را محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس لیئی گفت که حدیث کرد ما 
را احمد بن سعید همدانی مولای بنی هاشم گفت که خبر داد مرا حارث پن 
ابی اسامه از روی قرائت و خواندن از مدائنی عوامه بن حکم و عبد الله 
بن عباس بن سهل ساعدی و ابو بکر خراسانی مولای بنی هاشم از حارث 
بن حصیره از عبد الرحمن جندب از پدرش و عیزا ر که مردم بعد از وفات 
علی (ع) بخدمت حسن بن علی علیهما السلام آمدند تا با آن حضرت بیعت 
کنند فرمود که حمد از برای خدا است بر آنچه قضاء فرمود از امر و 
خویش حمدی که بان نعمتش بر ما تمام شود و بان خوشنودیش را سزاوار 
شویم بدرستی که دنیا خانه زحمت و ازمایش است و هر چه در انست 
بسوی زوال و نیستی میرود و خدا ما را از آن خبر داده تا آنکه پند گیریم و 
وعید خود را از پیش بسوی ما فرستاده و اين امر را پیش داشته تا انکه ما 
را بعد از ترسانیدن حجتی نباشد پس بیرغبت شوید در آنچه نابود می شود 
و رغبت کنید در آنچه میماند و در نهان و آشکار از خدا بترسید بدرستی که 
علی (ع) در باب زیستن و مردن و برانگیختن بقدر زیست و باجل مرد و 
0 وا 
مقام جنگ باشید 
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با هر که من در مقام جنگم پس با آن حضرت بر این وضع بیعت کردند. 


«مترجم گوید» که مولف گفته که محمد بن علی بن حسین مصنف این 
کتاب میگوید که اجل و زمان مردن انسان همان وقت مردن او است و 
اجل زندگیش همان و زندگیش و این است معنی قول خدای عز و جل 
قاذا جاء اجَلهْم ل ٍ یَشتأخژون ساعة و لا یسْتَفدمُون یعنی پس چون بیاید 
وقت ایشان که مدت عمر مقرر بسر آید از پس نيایند از آن اجل ساعتی و 
پیشی نگيرند بر آن یعنی اجل بهیج وجه متقدم و متاخر نشود و اگر انسان 
بمرگ خود بمیرد که بر فراش و در رختخواب وا ی 5 
کشته شود اجل مردنش همان وقت مردن ارات و گاه باشد که روا 
باشد که کشته چنان باشد که اگر کشته نمیشد در همان ساعت میمیرد و 
گاه باشد که چنان باشد که اگر کشته نمیشد باقی میماند و علم این از ما 
مقیب و پنهاه شده و خدای عز و جل فرموده است که فُلْ لو کم فی 
جک کر لین کب لیم القل ان مساحفوه عتی که ای ععی کم 
اک ننودید ای سافعان رخا نهای خوو یخی رتخیکواشتند وریرون ین 
آهدیه بسن انم رون هی . امد ند کسانی که نوشته شده است در لوح 
محفوظ بر ایشان کشته شدن بسوی خوابگاه های خوبش که مراد از آن 
کشتنگاهست و نیز خدای عز و جل فرموده که فُل لْ ینْمَعَكُمْ الفراژ ان 
رتم من المَوْتِ آو القَلٍ یعنی بگو که هرگز سود ندهد شما را گریختن 
اک دار پر با کت شیر داگرجاعی بر یوقت کف نو 
روا باشد که گفته شود که همه ایشان باجلهای خود مردند و گفته شود که 
ایشان اگر کشته نشده بودند همان ساعت میمردند چنان که روا بود که و 
با وم اس امه اسان سا ور ی سات 
بمیراند و چنان بود که روا نبود که گفته شود که ایشان بغیر اجلهای خود 
مردند و فی الجمله اجل انسان همان وقتی است که خدای عز و جل 
دانسته که او در آن وقت میمیرد يا کشته می شود و قول حضرت اما 
حسن (ع) در شان پدرش صلوات اللّه علیه که بقدر زیست و باجل مرد 
ای را انا ما وا ات ی ساسح 
توفیق دهنده از برای صواب است. 
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حدیث کرد ما را عبد اللّه بن محمد بن عبد |لوهاب شجری در نیشایور گفت 
که خی داد ما زا ایو تصو منضی چن عبد اه بن ایراهیم اصبهانی گفت که 
حدیث کرد ما را علی بن عید ال گفت که حدیث کرد ما را حسن بن احمد 
حرانی گفت که حدیث کرد ها | ون یه لاه بن ضحاک از اوزاعی از 
تک ۱ رب 3 1۳ 
ها اما سم مه وی راشای رود 


حدیث کرد ما را عیه له پن مجمد ین عبد الوهاب گفت که جدیث کرد ما 
ام ۱ فا وی و 
حدیث کرد ما را اسحق بن ابراهیم گفت که حدیث کرد ما را شریک از ابو 
اسحق از سعید بن وهب که گفت شبی در صفین با سعید بن قیس بودیم و 
صفها یعنی صف لشکر علی (ع) و صف لشکر معاویه چنان بودند که هر یک 
از ایشان بسوی ضاحب:خویش که صف.دیگر باشه تظرمی کزردند تا انکه 
امیر المقمنین (ع) آمد پس بر کاریزی فرمود آمدیم ۱ بن قیس بآن 
فرمود از چه چیز بترسم بدرستی که هیچ کس نیست مگر آنکه با او در 
فرشته اند که بر | و گماشته اند که نگذارند در چاهی فرود آید یا جنبنده باو 
که قدر. بياید و جون قدر. اهد:در ميانه اه 
و قدر رها کنند. 


حدیث کرد ما را ی اي اس وین کوب 
اه اب ۵ 
که حدیث کرد ما را ابراهیم بن سعید جواهری گفت که حدیث کرد ما را ابو 
ضمره انس بن عیاض از ابو حازم از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش 
که گفت رسول خدا (ص) فرمود که هیچ یک از شما ایمان ندارد تا ایمان 
آورد بقدر خواه خوب آن و خواه بد آن و خواه شیر نن: آن و خواه تلخ آن. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «ره» گفت که 
حدیث کرد مارا محمد بن حسن طائی گفت که حدیث کرد ما را ابو سعید 


سهل بن زیاد ادمی 


ص: 419 


رازی از علی بن جعفر کوفی که شنیدم از سیدم حضرت علی بن محمد 
علیهما السلام که میفرمود حدیث کرد مرا پدرم محمد بن علی از پدرش 
علی بن موسی الرضا از پدرش موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد 
از پدرش ی اب از پدرش علیهم السلام 
و حدیث کرد ما را محمد بن عمر حافظ بغدادی گفت که حدیث کرد مرا آبو 
القاسم اسحق بن جعفر علوی گفت که حدیث کرد مرا پدرم جعفر بن 
محمد بن علی از سلیمان بن محمد قرشی از اسماعیل بن ابی زیاد از 
حضرت جعفر بن محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش از جدش از علی 
علیهم السلام و لفظ این حدیث از برای علی بن احمد بن محمد بن عمران 
دقاق است که در صدر سند اول مذکور است که گفت مردی از اهل عراق 

بر امیر المومنین (ع) داخل شد و عرض کرد که ما را خبر ده از بیرون 
رفتن ما بسوی اهل شام و جنگ با آیشان که آیابقضائی از خدا و قدر بود با 

نه امیر المومنین (ع) فرمود که بلی ای شیخ پس بخدا سوگند که بر تلی 
بالا نرفتید و در درون رود خانه فرمود نیامدید مگر بقضائی از خدا و قدر آن 
شیخ عرض کرد که يا امیر الموّمنین رنج و مشقت خود را در نزد خدا می 
پندارم و مزدی ندارم چه اين فعل باختیار من نبوده بلکه بقضاء و قدر خدا 
بوده حضرت فرمود که ای شیخ بس کن یا آهسته باش شاید که : تو چنان 
گمان داری که آن قضاء و قدر که گفتم قضای حتمی و قدر لازمی است که 
امر و نهی و زجر باطل خواهد بود و معنی وعد و وعید که وعده نیک و بدی 
که فرموده ساقط شود و بر گناهکار سرزنشی و نیکوکار را ستایش نباشد 
و هر آینه نیکوکار بسرزنش از گناهکار سزاوارتر و گناهکار باحسان از 
نیکوکار سزاوارتر باشد و این گفتار گفتار بت پرستان و دشمنان خداوند 
مهربان و جماعت قدریه این است و مجوس ایشانست ای شیخ بدرستی 
که خدای عز و جل تکلیف نموده از روی تخیر که مکلفان را مختار فرموده 
و نهی فرموده از راه تخذیر که ایشان را ترسانیده و بر عمل اندک واب 
بسیار عطاء فرموده و کسی که او را نافرمانی کرده او را مغلوب نساخته 
و کسی که او را فرمان برداری نموده خدا او را بر آن جبر و اکراه نفرموده 
چه مطیع بر نکردن طاعت توانا است 
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خنان که آن ختات بز فنع.غاصی, از فعضفت قاکر استتو آسمانها ورین و 
آنچه را که در میان اینها است نيافریده آفریدنی بیهوده که غرضی بر آن 
شرف ود و حکهت ق فحاآتی نو آن بافند بلکه برای انفت: که 
استدلال کنند بر وجود واجب الوجود و قدرت کامله و حکمت بالغه اش هر 
یک از اینها را خاصیتی بلکه خاصیتها است ان مژده ی 
ترساننده را بعبث و بیفایده نفرستاده ذلک 9 الذین کفتوا فویْل للذین 
کَقروا من الا یعنی این آفریدن چیزها بر وجه باطل که مصلحت و حکمتی 
در.ان نباشد و فرستادن پیغمبران که عبث و بی فائده باشد گمان آتا نوت 
که کافر_ شدند و بحکمت او نگرویدند و گمان باطل بردند. از ان دوز 
راوی میگوید که پس آن شیخ بر پا شد و میگفت که انت الامام الذی نرجو 
بطاعته بوم النجاه من الرحمن غفرانا او ضحت من دینا ما کان ملتبسا. 
جزاک ربک عنا فیه احسانا. فلیس معذره فی فعل فاحشه. قد کنت راکبها 
فسقا و عصیانا. لا لا و لا قائلا ناهیه آُوقعه. فیها عبدت اذا با قوم شیطانا. 


قد صحت عزیمته. ذو العرش اعلن ذاک الله اعلانا «مترجم گوید» که در 
بعضی از نسخ توحید بجای یوم النجاه یوم المعاد است و در کافی بجای من 
دیننا من امرنا و بجای عنا فیه احسانا بالاحسان احسانا واقع است و مقلف 
و ار ی مه و ور 
خدفت خیری را ذکر کرد مکز دو یت از آتن :شعر را از اول ان خنان که 
در کافی نیز چنین است و ترجمه همه این بیتها ایننست که توئی پیشوائی 
که امیدواريم بواسطه فرمان برداریش در روز رهائی یافتن و يا روز 
بازگشتن آمرزش را از خداوند بخشاینده روشن ساختی از دین ما یا از کار 
ضا آتحه را که مه و. پوشیده ,بوذ بر ورد کارت و را حزاه دهد از ما در ان 
نیکی را يا تو را جزاء نیکو عطاء فرماید باین نیکی که با ما کردی پس 
نیست بهانه در کردن کار زشتی که من بر آن سوار و مرتکب آن بودم از 
روی بیرون رفتن از دائره فرمان و نافرمانی نه نه و نه گوینده ام که نهی 
کننده اس کنر ای وا در ان کار شتسه اه کر آن هام کف این را 
بگویم دیو فریبنده سر کشی را و دوست نداشته و نخواسته 
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فسقها را و نه کشتن دوست از برای او را از روی ستم و از اندازه در 
گذشتن از ز کجا دوست میدارد و حال آنکه دای در تست شده خداوند عرش 
ینوا اشکاه کرده اشکار کرژنی. 


۵خفیت کرو:ها را بای خدیت ابو الکسین مد سین انزاهیم بن اشخون 
ی سورع و 
رمیح نسوی در جرجان گفت که حدیث کرد ما را عبد العزیز بن اسحق بن 
و و و 
که حدیث کرد مرا حسن بن علی بن محمد بلوی گفت که حدیث کرد ما 
محمد بن عبد الله بن نجیح از پدرش 1 
از جدش علیهم السلام. 


0 ی ی ی و اس ری 
کرد یی با ی ی ی و مارا محمد بن زکریاء 
جوهری گفت که حدیث کرد ما را عباس بن بکار ضبی گفت که حدیث کرد 
ما را ابو بکر هذلی از عکرمه از ابن عباس که گفت چون امیر المقمنین 
خصرت خاضر تینوی او برخاست و خرن کرد که با اهر الموفتن 
را خبر ده از این رفتن ما که آیا بقضائی از خدا و قدر و حدیث را مثل آن 
ترآ دک کردم مر انجه این راون ان تاد کردم که بسن ان نه: عرض 
کرد که يا امیر المومنین هر گاه امر چنین باشد پس قضاء و قدر همان دو 
چیزند که ما را رانده اند و ما هیچ رودخانه را فرو نرفتیم و بر هیچ تلی 
برنیامدیم مگر بقضاء و قدر امیر المومنین (ع) فرمود که مراد امر و فرمان 
از خدا و حکم است بعد از آن اين آیه را خواند که و قضی ریک آلا توا ال 
1۳ و بالوالتیّن سا هی اسر یال فصتیوا ال نامسا میم که در 
و ترجمه تتمه اینست که و با اینگه نیکوئی کنید با پدر و مادر خویش نیکو 
کردنی بغایت حدیث کرد ی ی ی و 
ی ی ماا عصندین اس خفه اللم حوفی کنت که 
حدیث کرد ما را موسی بن عمران نخعی از عمویش حسین بن یزید نوفلی 
از یر الما حصس‌ضا و( که کفت ا‌سحضرت را س ال 


چش 22 


کردم از افسونها که آیا از قدر چیزی را دفع میکنند فرمود که آنها از جمله 
قدرند و حضرت (ع) فرمود که قدریه مجوس این امت اند و ایشان آنانند 
که خواستند که خدا را بعدلش وصف کنند پس او را از سلطنتش بیرون 
بردند و این آیه در شأن ایشانٍ نازل شده که یوم یسیون فی التّار علی 
وجُوههِم ذُوفُوا مس 1 سَقر لا کل شی ء حَلَفْناهْ بقدرِ یعنی روزی که کشیده 
شوند کاها ان در آنش دوزخ بر رویهای خود یعنی ایشان را بر روی 
انداخته بکشند و بدوزخ افکنند و در نزد آن«خال, بایشنان: کوبند: که بجشید 
سودن دوزخ یعنی حرارت آتش و الم آن را و در بیان عدل خود و میفرماید 
که.بذرزشتی که:ها هر خیری »را افر‌نده ایم باندازه. 


حدیث کرد ما را ابو الحسین محمد بن ابراهیم بن اسحق فارسی عزائمی 
امک تسوا ما ای وان ی 
اسد قمی گفتند که حدیت کرد ما را حدیت کرد ما را ابو سعید احمد بن 
محمد بن رمیح ی ۱ ۵ اد 9 
گفت که حدیث کرد ما را احمدٍ بن عیسی بن زید گفت که حدیث کرد ما 

عبد اللّه بن موسی بن عبد اللّه بن حسن از پدرش از پدرانش از حضرت 
حسن بن علی از علی بن ابی طالب (ع) که از قول خدای عز و جل لا کل 
شی ء حَلفناه بقدّر سوال شد فرمود که خدای عز و جل میفرماید بدرستی 
که ما هر چیزی را آفریده ایم از برای اهل آتش دوزخ باندازه کارهای 
ایشان. 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که چدیث کرد ما را علی بن حسن 
کوفی از پدرش حسن بن علی بن عبد الله کوفی از جدش عبد الله بن 
مغیره از اسماعیل بن سالم که حضرت صادق سوّال شد از نماز در پشت 
1 عز و جل کاب «فیکند و ان :زا باور ندارد فرمود 
باید که هر نمازی را که در پشت سرش کرده اعاده کند و دو باره بجا اورد. 


حدیث کرد ی ی اس ای وی 
ما را علی بن حسین سعدآبادی گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ابی عبد 
له برقی از پدرش از محمد بن سنان از زیاد بن منذر از سعد بن طریف 
از اصبغ بن نباته که گفت يا امیر المومنین (ع) 
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در باب قدر فرمود آگاه باشید که قدر سریست از سر خدا و پرده از پرده 
های خدا و حرزی از حرزهای خدا که در حجاب خدا مرفوع و برداشته شده 
و از خلق خدا در نور دیده و پیچیده و بمهر خدا مهر شده و در علم خدا 
۱ 
در بالای شهادتهای ایشان و مبلغ عقلهای ایشان بلند کرده و برداشته زیرا 
که ایشان بان نتوانند رسید بحقیقت ربانیت و نه بقدرت صمدانیت و نه 
بعظمت نورانیت و نه بعزت وحدانیت زیرا که آن دریائیست پر آب که آب 
از ساحلاش پراکنده می شود و موج میزند و خالص است از برای خدای عز 
و جل و عمقش ما بین آسمان و زمین و عرضش ما بین مشرق و مغرب و 
سیاهست چون شب بسیار تاز و مارها و ماهیهای آن بسیار یک پار بالاً می 
آید و بار دیگر فرو میرود و در تک آن آفتابی است که روشنی میدهد و 
نسزد که کسی بسوی آن آفتاب مطلع شود مگر خدای یگانه تنها پس هر 
که خواهد که بسوی آن مطلع شود بحقیقت که با خدای عز و جل در 
حکمش ضدیت و دشمنی نموده و با آن جناب در سلطنتش منازعه و ؟ 
کرده و از راز و پرده اش کشف نموده و آنها را ظاهر ساخته و برگشته با 
خشمی از خدا ی ی است دوزخ 
گفته که مصنف این کتاب میگوید که ما میگوئيم 
که خدای تبارک و تعالی همه کردارهای بندگان را قضا نموده و آنها را با 
همه آنچه 0 میباشد از خوبی و بدی مقدر فرموده و قضاء گاهی 
بمعنی اعلام و آگاهی دادن میباشد چنان که خدای عز و جل فرموده که و 
قضینا الی یی اسرائیل فی الکتاب و مرادش این است که ایشان را اعلام 
کردیم چنان که گذشت و چنان که خدای عز و جل فرموده که قَصَیّْنا ال 
دک الاقر أنّ دایز هوْلاء مَقَطوخ ۸ ی 
فرستادیم بسوی لوط این امر را که تعبیرش انست که بنیاد و دنباله اين 
گروه بریده و برکنده شده است و در حالتی که داخل صبح شوند یعنی قوم 
تو در سحر مستأصل شوند که در صبح یکی از ایشان باقی نماند و موّلف 
میگوید که مرادش این است که این امر را اخبار و اعلام لوط کردیم پس 
انکار نمیشود که خدای عز و جل چنان باشد که 
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کارهای بندگان و سائل آنچه را که میباشد از خوبی و بدی بنا بر این معنی 
قضاء کرده باشد زیرا که خدای عز و جل بهمه آنها دانا است و صحیح است 
که انا را قدنان ود افاام فنمایده ایشانتد را از اما خن یی کاهیت 
قدر نیز در معنی_ نوشتن و خبر دادن میباشد چنان که خدای عز و جل 
فرموده که الا امر انة قوزناهامن الغایرنن وزاجن آنه دز ستوره«حخر و تمل 
هر دو واقع شده و در هیچ یک چنان نیست که مولف: دز کتاب ذکر کرده 
زیرا که در سوره حجر قدرنا بدون ها است و در سوره نمل که قدر ناها 
است بعد از آن من الغابرین واقع شده بدون آنها و لام و ظاهر کلام مولف 
تخفیف دال قدرنا است و آن در هر دو موضع قرائت شده است و هر چند 
که قرائت ت ساثئر قراء به تشدید دال که از تقدیر است نیز بمعنی آن باشد و 
شخفه ایهبناع انح دی سره کم است: ان من شود هشن تهانیدیم 
لوط و کسان او را مگر زنش را که قضاء کردیم او را از بازماندگان و بنا 
بر انچه در سوره حجر است معنی این می شود که بدرستی که ما نجات 
دهندگانیم همه ایشان را مگر زن لوط را که قضاء کردیم و حکم نمودیم 
بامر خدا بدرستی که آن زن هر آینه از بازماندگانست در شهر خود برای 
عذاب و مولف میگوید که یعنی نوشتیم و خبر دادیم و عجاج شاعر گفته 
استت که .فراعم بان دا الخلال.قد فدر فی الصخف الاولی الن کان شظر 
یعنی و دان شو باینکه خدای خداوند جلال و بزرگواری بحقیقت که نوشته 
است در نامهای نخستین و کتابهای پیشین انها را که نوشته بود یعنی در لوح 
محفوظ و قدر در این بیت معنیش کتب باشد یعنی نوشت چنان که ترجمه 
شد و گاهست که قضاء يعني حکم و الزام میباشد خدای عز و جل فرموده 
که و قضی ریک آلا تْبُدوا الا له و بالوالِدیّن اخساناً و مرادش اینست که 
بآن حکم فرموده و خلقش را بآن الزام نموده و روا باشد که گفته شود که 
خدای عز و جل قضاء فرموده از اعمال بندگان بنا بر اين معنی آنچه را که 
بندگانش را بآن الزام نموده و بآن بر ایشان حکم کرده و آنها واجبات است 
تین آنهاود پر رما باشد که خدای عز و جل اعمال بندگان را تقدیر کند 
باینکه مقادیر و احوال آنها را از حسن و قیح و وجوب و استحباب و غیر 
ااان راید فا ارلصس ان سا ی واه کات احتان از 
برای این 
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افعال بآن شناخته شود پس خدای عز و جل در حقیقت مقدر از برای آنها 
باشد و چنان نیست که آنها را تقدیر کند تا مقدار آنها را بشناسد و بداند و 
لیکنسجمت آنکه ان برای یر خود از اهر که آن. را تقی شنانید و تمید اند 
خال انجد انترا هدیو کوتهاشار کت یر کر آن‌سا مایت ار ان 
ظاهرتر است که پنهان باشندو-اشکار تر از انکه بسوی شاهد آوزدن ان 
فحتاه باشد آنا نمی بت که ما زجوع متکمم نوی احل.معرفت بضا ییا 
در تقدیر کردن آنها از برای ما پس علم ایشان بمقادیر انها ایشان را منع 
کته آن انکه: آنها ترا ار تراقها ی کنوتا شفادیر نها را از براق.ها 
اشکار ماننشهیتن این نت که ماااکان کرقیم که.حدای غعر و جل جیان 
باشد که بآنها بر بندگانش حکم فرموده باشد و ایشان را از بازگشتن از آنها 
منع نموده باشد که آنها را کرده باشد و آنها را هستی داده باشد و اما آنکه 
ان جناب عز و جل چنان باشد که انها را خلق کرده باشد بخلق کرده باشد 
بخلی تقدیر پس آن را اتکار نمیکنیم و شنیدم از بعضی از اهل علم که 
میگفت قضاء برده وجه ایست و اول وجهی از آنها علم است و آن قول 
خدای عز و جل است که الا حاجَهّ فی تفس یعْفُوِ قضاها یعنی مگر حاجتی 
در نفس یعقوب که قضاء کرد آن را یعنی آن را دانست و دویم اعلام است 
و آن قول خدای عز و جل است که و قَضَینا الی تَنِی اسرائبل في الکتاب و 
قول آن جناب عز و جل و قَصیْنا ای ذلک الأمَرَّ یعنی او را یا آن را اعلام 
کردیم چنان که گذشت و وجه سیم حکم است و آن قول خدای عز و جل 
است که یَفْضِی یالحق یعنی خدا حکم میکند بچق و چهارم قول و گفتنی 
است و آن قول خدای عز و جل است که و ال یَفَصِی بالْحقَ یعنی خدا 
میگوید بحق و پنجم واچب ساختن است و آن قول خدای عز و جل است 
که قَلقّا قضینا عََبّه المقت یعنی پس در هنگامی که قضاء کردیم بر 
سلیمان مردن را یعنی واجب ساختیم پس آن قضاء حتم است که خدا آن 
را واجب و محتوم ساخته و ششم لمر و فرمان دادنست و آن قول خدای 
عز و جل است که و قضی ریک آلا تَعْبدوا الا لاه یعنی پروردگارت امر 
فرم ای کم کوست مس اک تشت ها عون خاش وس 
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است که فَقضاهنّ سَیعّ سَماواتِ فی یوَمَیّن یعنی پس قضاء کرد آنها را 
هفت آسمان و آفرید آنها را باين شماره دن دق روز و_هشتم فعل و کردار 
است و آن قول خدای عز و جل است که قافّض ما آنّت قاض یعنی پس 
بکن آنچه را که کننده و نهم تمام کردنست و آن قول خدای عز و جل است 
که قَلَمَا قضی موی الاأجَلَ یعنی پس در هنگامی که تمام کرد موسی آن 
مدت معینی را که عبارت ایست از ده سال و قول آن جناب عز و جل از 
روی حکایت از موسی (ع) أیْمَا الأجَلینِ قَصَیّثْ قلا وان عَلَیّ و ال علی 
ما تَقُول وَکیل یعنی هر یک از این دو قدرت را که عبارتست از هشت سال 
شتا مایم کم یمیس من یت مدا سس آنسه. ها هی و ام 
وکیل است و دهم فراغ و خلاص شدن از چیز است و آن قول خدای عز و 
جل است که قضی الامَرٌ الذی فیه تَسْتَفْتیانِ یعنی قضاء کرده شد آن کاری 
که شما در آن طلب فتوی میکنید یعنی فراغ از آن از برای شما حاصل 
گردیده و قول قائل که حاجت تو را از برایت قضاء کردم یعنی از برای تو 
از آن فارغ و خلاص شدم پس روا باشد که گفته شود که همه چیزها 
بقضای خدای تبارک و تعالی و بقدر اوست باین معنی که خدای عز و جل 
آنها را دانسته و مقادیر آنها را دانسته و آن جناب عز و جل را در همه آنها 
حکمی است از خوبي یا بدی پس آنچه از خوبی باشد آن را قضاء فرموده 
باين معنی که خدا بان امر کرده و آن را واجب ساخته و حق گردانیده و 
میا وهقد رسفا حانفشه. و انخه از پخوساشد بان امن فرموده وان ۱۳ 
نپسندیده لیکن آن جناب عز و جل آن را قضاء کرده و تقدیر نموده باین 
معنی که آن را بمقدار و مبلغی که دارد دانسته و در آن بحکم خویش حکم 
فرموده و فتنه برده بر وجه است پس یک وجه از آنها گمراهي است و 
دویم آزمودنست و آن قول خدای عز و جل است که و تاک فُیُونا یعنی 
ازمیمم اور ازیو فول آن چات بر فحل آ عسیت الاین ان سر 
آنْ یفُولوا متا و هُمٌ لایُفُونَ یعنی منم آن خدائی که همه چیز را میدانم و 
چیزی بر من پوشیده و پنهان نیست آیا مردمان پنداشتند که واگذاشته 
میشوند باینکه بگویند که ایمان آوردیم و حال آنکه انشان ازموده تین زد 
و صبتلین تصنونور وم کضت است‌نودان فقو دای عر وجل است 
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تم م تن فتتهم الا آن قالْوا و ال تیا ماک مُشرکین بعنی پس نمود 
و 2 قن الق ی ور کرسعت بر 
۰ و کشته شدن و پنجم کفر است و آن قول خدای عز و جل 
ات که الا فی لته سقطوا یعنی آگاه باش که در کفر افتادند و ششم 
سوزانیدن آتیش است و آن قول خدای عز و جل است که ان الذین 9 قتنوا 
الَمَوْمنین ۵ نات یعنی بدرستی که آنان که مقتول ساختند ِِِ 
موّمن و زنان مومنه را یعنی ایشان را سوزانیدند تا آخر آیه و هفتم عذاب 
است و آن قول خداي عز و جل است که یوم هم عَّی الا بُعتنونَ یعنی در 
نب آن جناب عز و جل دُوفُوا 
فتتتکمٌ «یعنی بچشد عذاب خود را» و قول آن جناب عز و جل و مَنْ برد 
اه فئنتَهُ «یعنی ورهر کم خدا خواسته باشد عذاب يا عذاب کردن او رآ» 
کل تقلی دمن الاخ نا قرمتی بف هر کر تور مالی نوی ار براسن از 
خدا چیزی را» و هشتم کشتن است و آن قول خدای عز و جل است که ان 
جْفتَم ان تک الذین کفرّوا «بعنی اگر بتر سید از انکه در فتنه اندازند 
شما را آنان که کافر پشدند یعنی شما را بکشتند» و قول آن جناب عز و 
جل قما من لِمُوسی للا دی من قَوّمه علی حوّفِ من فرّعَوّن و مَلائهم أنْ 
تم «یعنی پس ایمان نیاوردند بموسی و او را تصدیق نکردند مگر 
فرزندانی چند از قوم موسی نه پدران ایشان بنا بر ترس از فرعون پا با 
ترس از او و از گروه خود از آنکه در فتنه اندازد و ایشان را یعنی ایشان را 
بکشد» و نهم بازداشتن لست و آن قول خدای عز و جل است که و ان 
کاذوا یفیلوتک غن الذٍی آوحیّنا الک «یعنی بدرستی که نزدیک بودند 1 
تفیش که در فقه اندارنه درا یی سرا بای دارنوار اه ی کور یم 
بسوی تو» و دهم شدت محنت و سختی آزمایش است و آن قول خدای عز 
و جل؛است که وتا لاعفعانا فقة للذیق کفزوا ای بروردگاز ما مگردان ما را 
فتنه و محفت از برای آنان که کافر شدند» و قول آن جناب عز و جل که 
نا لاجْعلنا تقوم الظالّهین «يعني ای پروردگار ما مگردان ما را فتنه 
ار ی ار 


۵ 


م 
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مفتون شوند و در دلهای خود بگویند که ما ایشان را نکشتیم مگر آنکه دین 
ایشان باطل و دین ما حق است پس این داعی ایشان باشد بسوی اتش 
دوزخ با آنچه ایشان بر آنند از کفر و ظلم و علی بن ابراهیم بر اين وجوه 
ده گانه وجه دیگری را افزوده و گفته که از وجوو فتیه همان مجبت, و 
ذوشتی است. و آن قول :خدای غر وجل است. که آنما اموالک و أَولادْ کم 
ها اه 
است و محبت دوست داشتن است» و در اینجا بمعنی محبوب است یعنی 
دوست داشته شده و ممکن است که مراد موضع حب و جای دوستی باشد 
و مولف میگوید که آنچه در نزد من و مذهب منست در این باب است که 
وجوه فتنه ده است و انکه فتنه در این موضع نیز محنت با نون کلمن است 
نه محبت با باء ابجد و تصدیق این قول پیغمبر است که 


الولد مجهله مجبنه مبخله 


یعنی فرزند ندانستنگاه و جای بیدلی و مکان بخل است چه پدرش را از 
طلب علم بخود مشغول مینماید و او را بیدل میکند بجهت ترس از انکه 
کشته شود و فرزندش بعد از او ضایع شود و او را بخیل میسازد زیرا که 
میخواهد که مال از برای او جمع کند و چه محنت از این بالاتر که چیزی این 
کس را از علم و شجاعت و سخاوت باز دارد و بجهل و جبن و بخل مبتلی 
ریق اه ار ان اس ۱۵۱ 3 عوالکم 

و أَوَلادْ کم قلنتَة ای حب و حب بمعنی دوستی بااشد و مولف بعد از ذکر این 
حدبث هگن که این حدیت را در کتاب مقتل حسین بن علی علیهما 
و ات و کی و ما را احمد بن زیاد بن جعفر 
همدانی رضی الله گفت که حدیث کرد ما را علی بن آبراهیم بن هاشم از 
پدرش از غیاث بن ابراهیم از حضرت جعفر بن 1۳ پدرش از جدش 
علیهم السلام که فرمود رسول خدا (ص) گذشت بنگه دارندگان غله و 
خوردنی که آن را برای روز گرانی نگاه میداشتند پس امر فرمود که غله و 
خوردنی ایشان که برای روز گرانی نگاهداشته بودند بسوی شکمهای 
بازارها و در جایی که دیدها بسوی آن می نگریست بیرون برده شود پس 
پرتتتول خدا (ض) غرض, شد که اکر بر انشان قیمت: میکردی و ترخ آن :را 
معین میفرمودی بد نبود يا کاش چنین میکردی 
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حضرت (ص) خشم فرمود بمرتبه که خشم در روی مبارکش شناخته شد و 
فرمود که آیا من بر ایشان قیمت میکنم جز این نیست که نرخ با خدای عز 
و جل است که آن را بالا میبرد جون خواهد و فرود می آورد آن را چون 
خواهد و برسول خدا (ص) عرض شد که کاش نرخی را از برای ما نرخ 
میکردی و در باب آن قرار دادی میدادی زیرا که نرخها زیاد می شود و کم 
می شود حضرت (ص) فرمود که من چنان نیستم که خدای عز و جل را 
ملاقات کنم با بدعت و تازه که در باب آن چیزی را بسوی من احدات 
ترش رم ماد سب ایکا اما ماد ارند ا ای یر رنه 


هت کی ها وا مین یی یی امه یه وی امه حفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار از ایوب بن نوح از محمد بن ابی 
عمیر از ابو حمزه ثمالی از حضرت علی بن الحسین علیهما السلام که 
فرمود خدای عز و جل تب را بر نرخ گماشته که ِ را بفرمانش تدبیر 
میکند و ابو حمزه ثمالی گفت که در نزد حضرت علی بن الحسین علیهم 
السلام گرانی مذکور شد فرمود که از گرانی آن ۱ 
کران:شود حرانن آنبر خدا است:ه اعر ارران شود اروانی انش او ات 
«مترجم گوید» که موّلف گفته که مصنف این کتاب میگوید که گرانی همان 
زیادتی در نرخهای چیز ها است تا انکه جیزی فروخته شود بیشتر از آنچه 
فروخته ميشد و ارزانی همان نقصان در آنست پس آنچه ارزانی و گرانی 
ناشی از بسیاری چیزها و کمی آنها باشد از جانب خدای عز و جل است و 
رضای بان ان را تسلیم کردن و گردن نهادن واجب است و آنچه از 
حو ان و ارزانی بچیزی باشد که مردمان بآن گرفته می شوند بجهت غیر 
9 و بسیاری آنها بدون رضای ایشان بآن يا از جهت خریدن یکنفر از 
مردمان باشد که همه خوردنی شهر را بخرد و از برای همین خوردنی گران 
نود بسن آن از نرخ کننده و از حد درگذرنده است بخریدن همه خوردنی 
شهر چنان که حکیم بن حزام اين را بعمل آورد و عادتش این بود که چون 
خوردنی در مدینه داخل میشد همه ان را میخرید پس پیغمبر (ص) بر او 
گذشت و باو فرمود که ای حکیم بن حزام بپرهیز از آنکه احتکار و انبار 
داری کنی. 
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حدیث کرد ما را باین پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد 
الله از یعقوب بن یزید از صفوان بن یحیی از مسلمه حناط از حضرت 
صادق (ع) و در هر زمان که در شهر خوردنی و طعامی باشد غير از انچه 
یکنفر از مردمان آن را میخرد از برايش روا باشد که بمتاع خویش زیادتی 
را طلب کرد زیرا که چون در شهر خوردنی غیر از آن باشد که بهمه 
مردمان برسد خوردنی بجهت آن گران نشود و جز این نیست که گران می 
شود هر ام تکتفر. از "مرذفان: همه انعة را که در شهزن قاخل هی .شود 
بخرد. 


حدیث کرد ما راپدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد اللّه 
از احمد و عبد الله پسران محمد بن عیسی از محمد بن ابی عمیر از حماد 
بن عثمان بن علی حلبی از حضرت صادق (ع) که از انبار داری سوال شد 
فرمود جز این نیست که انبارداری آنست که چیز خوردنی را بخری و در 
شهر غیر از آن نباشد و تو آن را حبس کنی از برای گران فروختن پس اگر 
نسم وی با صاعی سس ادن اشوس کسی. تيستت. کم بضعاع 
خویش زیادتی را طلب کنی و اگر گرانی در اینجا از خدای عز و جل باشد 
قر اینة ۱ ۱70 شهر را میخرد مستحق مذمت نباشد 
زیرا که خدای عز و جل بنده را مذمت نمیکند بر آنچه خود آن را میکند و از 
برای همین رسول خدا (ص) فرمود که 


الجالب مزروق و المحتکر ملعون 


یعنی کشنده که جلابی میکند و خوردنی را از جایی بجائی میبرد روزی داده 
شده است که خدا او را روزی میدهد و انباردار که خوردنی را حبس میکند 
با تحقق شرائط احتکار ملعونست که خدا و خلق او را نفرین کرده اند و 
او .هزات از خدای عز و جل باشد رضای بان و آن را تسلیم کردن واجب 
باشد چنان که واجب است هر گاه گرانی ناشی از کم چیزها و کمی دخل و 
در آمد باشد که آن از خدای عز و جل است و آنچه از خدای عز و جل يا از 
مردمان باشد در علم خدای تعالی.: کزه پیش طرفته. متل. افزید نان و آن 
بقضاء و قدر اوست بنا بر آنچه من بیان کردم از معنی قضاء و قدر. 
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باب پنجاه و نهم در ذکر اطفال و عدل خدای عز و جل در باب ایشان: 


ِِِِ ما را حسین بن یحیی وت بچلی «ره» گفت که حدیث 
کرد ی موس وی ما را ابو جعفر محمد بن عماره سکری 
ی ۱ 
حدیث کرد ما را عبد له بن هرون کرخی گفت که جدیث کرد ما را ابو 
یت کت که "۳ ند الله بن بزید. گفت. که خدیه: کرد مرا 
پدرم پزید بن سلام از پدرش سلام بن عبید الله برادر عبد له بن سلام از 
عبد اللّه بن سلام مولای رسول خدا رت ۳ (ص) را 
ها ی وا و که ی 
افریده را عذاب میکند فرمود معاذ الله پناه میبرم بخدا که خدا چنین امری 
از او سر زند عرض کردم پس فرزندان مشرکان در بهشتند یا در آتش 
دوز خ فرمود که خدای تبارک و تعالی بایشان سزاوارتر است بدرستی که 
چون روز قیامت شود و خدای عز و جل همه خلائق را بجهت فصل قضاء و 
حکم حق جمع کند فرزندان مشرکان را می اورد و بایشان میفرماید که ای 
بندگان و کنیزان من کیست پروردگار شما و چیست دین شما و کارهای 
شما چیست حضرت فرمود که میگویند خداوندا ای پروردگار ما تو ما را 
آفریدی و ما چیزی را نيافریدیم و تو ما را میراندی و ما چیزی را نمیرانیدیم 
و از برای ما زبانها را قرار ندادی که گویا شود و نه گوش ها که بشنود و نه 
کتابی که ما ان را بخوانيم و نه پیفمبری که ما او را پیروی کنیم و ما را 
دانشی نیست مر انچه بما تعلیم داده حضرت فرمود که خدای عز و جل 
اه که کر را فا ان 
آن را میکنید عرض میکنند که میشنویم و تو را اطاعت میکنیم ای پروردگار 
ما حضرت فرمود پس خدای عز و جل 
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آتثتی: را افر میکند. که آن را خلق میکوبتد و ان سشخت: تر عبر آامتت :دز 
دوزخ از روی عذاب که عذابش از هر چیزی که در دوزخ است بیشتر باشد 
پس از جای خود بیرون آید سیاه و تار با زنجیرها و غلها و خدای عز و جل 
آن را فرمان دهد که در رویهای خلائق بدمد دمیدنی اندک يا سخت پس از 
سختی دمید نش آسمان بریده و پاره شود و ستارگان نایدید شوند و دریاها 
فشرده و بسته و کوهها نیست و نابود و دیده ها تار گردند و زنان آبستن بار 
خود را بر زمین گذارند و بچه را بیندازند و بچگان از ترس آن پیر شوند در 
روز قيامت بعد از آن خدای قباری هتعالی اطفال مش کان »را امن فرماند 
ک و ادن شش هت هر کی درعلی فای مرول از انش 
تیشی گرفته. باشد کهیکیخت: با شد حهو را در ان آفکند و انش تر آو. سرد 
و سلامت باشد چنان که بر ابراهیم (ع) سرد و سلامت بود و هر که در علم 
خدای هل از بزایش سشی ره باسد که دیشت باسد اهناع کنو 
باز اه وود زا دردان آشس یدمن دای خر کم تقالی اش را 
رنه ام بر کرونت ایا راهاس ی از این شین ور 
آن برچیند و ناگاه بگیرد پس او در دوزخ پیرو از برای پدرانش باشد و 
اینست معنی قول خدای عز و جل که فملهُمٌ شقماٌ و سعیذ قأمّا الذین 
شیقوا ققی الثار له فبها زفیژ و شهیق خالدین فیها ما داقتِ السّماواث و 
الأرَضْ الا ما شاء یک ان ریک قعال لما رید و الذین شهذوا قفی اه 
خالدین فیها ما دامقتِ السماواث و الا ۱ ضّ الا ما نز ء زبک عطاء عَیْر مَجْذوذ 
«یعنی پس از جمله ایشان صاحب 9 و بدبختی است و بعضی از 
ایشان صاحب سعادت و نیکبختی است پس اما آنان که بدبخت شدند در 
آتش دوزخ باشند از براي ایشانست در دوزخ فریاد و ناله زفیر اول آواز خر 
است و شهیق اخر اواز ان یعنی ایشان از شدت عذاب در دوزخ فریاد کنند 
چون فریاد کردن خر در حالتی که جاویدان در انند مادامی که اسمانها و 
زمین باشند و مراد از آن تخلید و تایید است يا مراد آسمانها و زمین آخرت 
است يا مراد از آسمانها فوق و زبر و مراد از زمین تحت و زیر دست مگر 
آنکه خواهد پزورد کات نو که ایشانترا از غاب و-خقومت باشید وریکی: از 
نم عذاب ۳ است پس مراد خلود 


۱ 


اس 
1 


تن 


وخ 
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دز عذاتب. انتتن باشتد نم از خلود در دوزخیا استا پافتباز ابتداء و آغاز 
است بدرستی که پروردگار تو کننده است هر چیزی را که خواهد و اما آنان 
که نیک بخت شدند پس در بهشتند در حالتی که جاویدانند ارت صاداهت. که 
آسمانها و زمین باشند و مگر آنچه خواهد پروردگار تو که ایشان را بمرتبه 
ای از ان برساند که زیاده بر رنبه ایشان است يا مراد تعلیق هر محال 
باشد که آن خواست خدا است بخروح ایشان از بهشت يا استثناء باعتبار 
ابتداء است در حالی که بخشش است نه منقطع و بریده یعنی الی غیر 
النهایه ممتد و کشیده باشد. 


ِ ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از عبد السلام بن صالح 
هروی آزر در رخ 0 رضا (ع) که گفت بآن حضرت عرض کردم که بچه 
علت خدای عز و جل در زمان نوح (ع) همه دنیا را غرق کرد و در میان 
ایشان اطفال و کسی بود که او را هیچ گناهی نبود حضرت فرمود که در 
ميانه ایشان اطفال نبود زیرا که خدای عز و جل چهل سال صلبهای قوم 
نوح و رحمهای زنان ایشان را عقیم و خشک گردانید که کسی را فرزند 
نشد و نسل ایشان منقطع و بریده شد پس غرق شدند و هیچ طفلی در 
میان ایشان نبود و خدای عز و جل چنان نیست که بعذاب خویش هلاک 
(ع) غرق شدند بجهت انکه ایشان نوح پیغمبر خدا (ع) را بدروغ نسبت 
دادند و ساثر ایشان برضامندی ایشان بتکذیب مکذبان غرق شدند و هر که 
از امری پنهان باشد و بان راضی شود چون کسی باشد که ان را حاضر 
بوده و بجای اورده. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی الله» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار از عباس بن معروف از محمد بن 
سنان از طلحه بن زید از حضرت جعفر بن محمد از پدرش علیهما السلام 
که فرمود فرزندان مسلمانان ایشانند که در نزد خدای عز و جل موسوم 
اند به درخواست کننده که درخواستش قبول می شود و چون بدوازده سال 
برسند خوبیها از برای ایشان نوشته شود و چون بخواب دیدن یعنی 
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محتلم شدن برسند و مراد این است که چون بالغ شوند گناهان بر ایشان 
نوشته شود و ذکر احتلام بجهت آنست که آن روشنتر دلیلی است بر بلوغ با 
غلبه که دارد حدیث کردند ما را پدرم و محمد بن حسن بن احمد بن ولید 
«رضی الله» کفتتد که.خوزت کردند مارا محمد بن یحیی عطار و احمد بن 
ادریس هر دو از محمد بن احمد بن عمران اشعری از علی بن اسماعیل از 
حماد بن عیسی از حریز از زراره از حضرت باقر (ع) که فرمود چون روز 
قیامت شود خدای عز و جل بر هفت کس حجت اورد بر طفل و کسی که 
در میانه دو پیغمبر مرده و شیخ کبیر و پیر مسنی که پیغمبر را دریافته و 
حال آنکه او در نمییابد و ابله یعنی کسی که در امور دنیا کم عقل باشد و 
دیوانه که هیچ عقل ندارد و کر و گنگ پس هر یک از ایشان بر خدای عز و 
جل حجت می آورد حضرت فرمود پس خدای تبارک و تعالی فرستاده را 
بسوی ایشان میفرستد و آتشی را ا را ارو 
پروردگار شما شما را امر میفرماید که در اين آنش جهید پس هر که در آن 
جهد بر او سرد و سلامت باشد و هر که نافرمانی کند بسوی آتش دوزخ 
رانده شود. 


ی ی یت 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار از فضل بن عامر از موسی بن 
فامم‌خحلی اهاز وه ی اه ری ار رای وه ات که کعت وت 
باقر (ع) را دیدم که بر پسری از امام جعفر (ع) نماز کرد و بر او تکبیر 
او لا ام هو چا ی وس 

و اک نه این بود که مردم میگویند که بنی هاشم بر کودکان نماز 
7 زراره میگوید که عرض کردم آیا رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله از ایشان سوال شد فرمود آری از ایشان سوال شد 
تلتن: ان حضرت (ص) فرمود که خدای تبارک و تعالی داناتر است بآنچه 
عامل بودند بعد از آن فرمود که ای زراره آپا نی دای مول آن 
حضرت که خدا داناتر است بآنچه عامل بودند چیست زراره میگوید که 
فرص کردم نم مدا بت کید فرهوی کمخدایشع سل را در نامه یشان 
ی ات ی ای ات ی و تعالی بر هفت 


ص: 435 


اورد بر طفل و بر کسی که در میانه دو پیغمبر مرده و بر پیر مسنی که 
پیغمبر را در مییابد و حال انکه در نمییابد و ابله و دیوانه که هیچ عقل ندارد 
و کر و گنگ پس همه اين گروه خدای عز و جل در روز قیامت بر ایشان 
حجت می آورد و رسولی بسوی ایشان میفرستد و آتشی را بسوی ایشان 
بیرون میر آوزد و بایشان میگوید که پروردگار شما شما را امر میفرماید 
که در اين آتش جهید پس هر که در آن جهد بر او سر دو سلامت باشد و هر 
اه تا ای کی وه ی و وانی ود 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی ال کت که و کر ان سعد بن عبد 
الله از هیثم بن ابی مسروق نهدی از حسن بن محبوب از علی بن رئاب از 
را کفیل اطفال مومنین گردانیده که ایشان را غذا دهند از درختی در بهشت 
که آن را پستانها است جچون پستانهای گاو در قصرهائی از در و چون روز 
قیامت شود جامها بایشان در پوشیده شود و خوشبو و پاکیزه گردانیده 
شوند و بهدیه بسوی 0 خویش فرستاده شوند پس ایشان با پدران 
خویش در بهشت پادشاهانند 


وت کته با مه ار موی سا کل ی لام کفت. ک سد ریم 
اشعری از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن حکم از سیف بن عمیره از 
ابو بکر حضرمی از حضرت صادق (ع) که در قول خدای عز و جل و الذین 
توا و العهُم درم بایمان لحمُنا بهم دریَهُمُ فرمود که پسران از عمل 
۱ ۳۳ 
چشمهای ایشان بآن روشن شود و بعضی از نسخ توحید لفظ ذریتهم در هر 
دو موضع از آية شریفه ذرباثهم بجمع نوشته شده و جمع اول قرائت ت نافع 
را بر عمرو بن عامر و جمع دویم قرائت ابو عمر و ابن عامر است مگر 
آنکه ابو عمرو اول را بکسر تاء خوانده که مفعول دویم باشد چه او بجای و 
آتبعتهم بوصل همزه ساقط در درج و تشدید تاء مفتوح و فتح عین و تاء 
قرشت ساکن که قرائت دیگرانست و اتبعنا هم بفتح همزه قطع و سکون 
تاء و عین و نون کلمن مفتوح و الفی بعد از ان 
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میخواند و اول فعل غائب از باب افتعال و دویم فعل متکلم مع الغیر از باب 
افعال باشد و ترجمه آیه اینست که و آن کسانی که ایمان آوزدند و 
فرزندان ایشان ایشان را پیروی نمودند 0 پا ما بایمان فرزندان ایشان 
را پیرو ایشان گردانيديم در رسانيدیم فرزندان ایشان را بایشان و حکم 
ری ی ی ی 
کرد ما را درم «رضی اللّه» گفت که حدیث کرد ما را احمد ین ادریس از 
سعدان از عبد ال بن قاسم از ابو زکریاء از ابو بصیر که گفت حضرت 
صادق (ع) فرمود که چون طفلی ۳ طفال مومنان بمیرد نداکننده در 
هلوت اسفانها ور مین نداع کند که.ا ام باشنید که قلان مر د بسن کر ندز و 
مادرش یا یکی از ایشان يا بعضی از خاندانش از مقمنان مرده با 
بسوی او دفع شود که او را غذا دهد و اگر نه بسوی فاطمه زهراء صلوات 
الله علیها دفع شود که او را غدا دهدتا آنکه یدز و مادزش با یکی از ایشان 
یا بعضی از خاندانش از مقمنان بیایند پس حضرت فاطمه (ع) آن طفل را 
باو ميدهد. 


حدیث کرد ی ار مت اب 
یحیی که گفت حدیث کرد ما را محمد بن حسان از حسن بن محمد نوفلی 
که از فرزندان نوفل بن عبد المطلب بود که گفت خبر داد مرا محمد بن 
جعفر از محمد بن علی از عیسی بن عبد الله عمری از پدرش از جدش از 
علی (ع) که در باب بیماری که بکودک میرسرر فرمود که کفاره ایست از 
برای یدز فا درشن. که کناهان ایشان: بوشینمو آهرزیدهفن نو 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از عباس بن معروف از حسن بن محبوب 
از علی بن رئاب از عبد الاعلی مولای ال سام از حضرت صادق (ع) که 
فرمود رسول خدا (ص) فرمود که دختران باکره را زن کنید زیرا که 
دهانهای ایشان از هر چیزی خوشبوتر است و پستانهای ایشان از هر چیزی 
پزشیرتر و زهدانهای ایشان از .هر چبزی حشودم تر ابا نداتشته اید. که من 
در روز قیامت بشما امتها مباهات و فخر میکنم حتی بسقط که بچه ناتمام 
افتاده 
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باشد بر در بهشت خشمناک میگردد بطوری که از خشم و دلتنگی شکمش 
ورم دارد پس خدای عز و جل باو میفرماید که داخل بهشت شو عرض 

نمیشوم تا پدر و مادرم پیش از من داخل شوند بعد از آن خدای عز و 
کل تطوشته ان فرشا معرماید کصدن جاح زارد من آورید بعد 
۳ 
میفرماید که این بفضل رحمت و افزونی مهربانی منست از برای تو و 
ی ی ۱ اند 


حدیث کرد ی ما را احمد بن ادریس از 
محمد بن احمد بن یحیی که گفت حدیث کرد ما را محمد ین ولید از حماد 
بن عثمان از جمیل بن دراج از حضرت صادق (ع) که گفت آن حضرت را از 
اطفال پیغمبران علیهم السلام سوّال کردم فرمود که ایشان چون اطفال 
سائر مردمان نیستند و گفت که آن حضرت را سوال کردم از ابراهیم پسر 
رسول خدا (ص) که اگر باقی مانده بود صدیق ۹ 
بود بر طریقه پدرش (ص) می بود. 


یی استاو ها دی یا او ای یی ارام رما است که گفت 
از حضرت صادق (ع) شنیدم که میفرمود 0 پسر رسول 
خدا (ص) شاخ درخت خرمائی بود که آن را از آفتاب سایه میداد و 
نمیگذاشت که آفتاب بر آن بتابد و چون آن شاخه خشک شد نشانه قبر 
برطرف شد و جای ان را کسی ندانست و حضرت ع( فرمود که ابراهیم 
پسر رسول خدا (ص) مرد و او را هجده ماه بود پس خدای عز و جل شیر 
خوردنش را در بهشت تمام گردانید. 


«مترجم گوید» که مولف گفته که مصنف این کتاب در باب اطفال و احوال 
ایشان میگوید که وجه در معرفت عدل و جور و راه بسوی تمیز دادن اینها 
همان میل طباع بسوی چیزی و نفرت نها از ان چیز نیست و بدرستی که 
آن استحسان عقل است که عقل آن را خوب و نیکو شمرد تا عدول باشد و 
استقباخ آتست که عقل آن زا زشت شمرد تا جور باشد و از برای همین 
جائز نباشد که ما بقبح فعلی از افعال قطع کنیم بجهت 
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جهل ما بعلتهای آن و نه آنکه در بیرون بردنش از حد عدل از ظاهر 
صورتش عمل شود بلکه وجه آن هر گاه خواسته باشیم که حقیقت نوعی از 
انواع فعل را که وجه حکمت در آن بر ما پوشیده و پنهان شده باشد آنست 
برهانی که حال محدث و موجد ان را بما می شناساند در آن صنعت و 
رشاد باشد دیگر کاری نمیکند ما را لازم آید که باین قضیه همه افعالش را 
عموم دهیم خواه علتهای آنها را ندانیم و خواه آنها را بشناسیم و بدانیم زیرا 
که در عقول قصر آنها بر نوعی از فعل نیست نه نوع دیگر و نه خصوص آنها 
دز خی لین ویکو ,ابا تفن ی که آکزءها بدوی را که‌خکس در 
نزد ما بدلیلها ثابت شده و عدالتش در پیش ما ببرهان بصحت پیوسته ببینیم 
که: انداهی از اندامهای فرزندش را یرد با عضوی از اعضای افرا داع 
میکند و ما نه سبب در آن را بشناسیم و نه علتی را که پدر بجهت آن میکند 
آنچه را که آن را با فرزندش میکند بجهت جهل ما بوجه مصلحت در آن 
جائز نباشد که نقض کنیم و بشکنیم آنچه را که برهان صادق فی الجمله آن 
را اثبات کرده از حسن نظرش از برای آن فرزند و بجهت آنکه او خوبی را 
بت :نوی آزاده؛ کرده یس همجتین. افعال خدای تباری: و تعالی که عالم 
است بعواقب و ابتداء و دانا است بانجام و آغاز هر چیزی بجهت آنچه دلیل 
فی الجمله اثبات نموده که آنها نمیباشد مگر حکمت و واقع نمیشوند مگر 
بر وجه صواب بجهت جهل ما بعلتهای هر یک از آنها بر وجه تفصیل جائز 
شانید که توف کیم وبا ستیط ور انجه‌ها ساخته انم ارعزا ان حفله اعکام 
آنها خصوصا که ما عجز نفسهای خود را از معرفت علتهای چیزها و قصور 
اماا ار احاظه کرد ایحا تاه ام اه در وی ات که 
ما خواسته باشیم که جمله را که جهلش وسعت ندارد و کسی را نرسد از 
فخکم بودن افغال ان,جنات عز فعل بشتاشیم و آما هر کام‌کواشته بانتتم 
کمعانی نها را استعصاء نفانیم. و ان غلتهای اما عقحت و کاوش کنیم بحمد 
ال چا رو که تباشین عفول آنجسا که ها را اسان ار وحه 
حکمت در تفصیلهای آنها آنچه دلالت بر جملهای آنها را تصدیق کند و دلیل 
بر انکه افعال خدای عز و جل حکمت است دوری آنها است از تناقض و 
سلامتی آنها از تعلق و وابستگی بعضی از 
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آنها ببعضی و حاجت هر چیز بمثل خویش و الفت گرفتنش بشکل خویش و 
پیوند شدن هر نوعی بشبه خویش حتی آنکه اگر تو هم و خیال شوند بر 
خلاف آنچه آنها بر آنند از گردیدن چرخهای آنها و حرکت آفتاب و ماه و سیر 
کردن ستارگان آنها هر آینه منتقض و فاسد شوند و چون افعال خدای عز و 
جل- انم را کم ماد کر کرم از سر ات یل اما شود هار انخه با 
ار 0 
ال اه ای از دای نم ام و انا ی ی 
آورد و آنست که بثبوت پیوسته که خدای تبارک و تعالی قدیم و بی نیاز و 
دانائیست که نادانی ندارد و ظلم واقع نمیشود ره ی از جاهل بقبح آن که 
زشتیش زرا نداند با مختاج: بکزدن آن. باشد .و بان متفع: شود و خون خداق 
تبارک و تعالی قدیم و بی نیاز بود که منافع و مضار , بر او جائز نبود و دانا 
ار ۱ ۱ ۲ب 
کت میکتن هبح ضواب اجدات: تمیفر فاید ابا تم بینی که هن که ازها 
نیازیش از فعل قبیج و قدرتش بر ترک ان و عملش بقبح آن و آنچه 
استحقاق بهم میرساند از مذمت بر کردن آن پس واقع ساختن قبائح و 
افتادن و زشتیها بر او نرسیده نمیشود و این ظاهر است و الحمد ال 
حدیث کرد ۱ پا ۱ 
جدیت کرد ی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از عفر بن عتمان 
۹ 
اطفال کسی را می بینیم که مرده متولد می شود و از جمله ایشان کسی 
ات که ناهام با قط میور وان حطله اسان ی ات کی یر ۱ 
کی کر وله موه فا له ساره ی است ماهام شاد 
می شود و از جمله ایشان کسی است که چون بسوی زمین فرود اید در 
همان ساعت میمیرد و از جمله ایشان کسی است که تا احتلام و حد بلوغ 
میماند و از جمله ایشان کسی است که عمر و زندگانی داده می شود تا 
آنکه پیر شود پس این چگونه باشد و جهش چیست حضرت (ع) فرمود که 
خدای تبارک و 


ص: 440 


است که ایشان را خالق و مالک است پس هر که را از عمر دادن منع 
کرده او را از چیزی منع کرده که از برایش نیست و هر که را عمر داده باو 
چیزی را عطاء فرموده که از برایش نیست پس آن جناب صاحب تفضل 
است بآنچه عطاء فرموده و عادل است در آنچه منع نموده لا یُسْتل عَقّا 
یفعل چ هم بسا یعنی پرسیده نشود از آنچه میکند و ایشان یعنی بندگان 
| 
ابن رسول اللّه و چگونه پرسیده نمیشود از آنچه میکند فرمود زیرا که آن 
جناب نمیکند مگر آنچه را که حکمت و صواب باشد و او است صاحب تکبر 
خبار و بکانه قهار بش هر که در نقنسن خود.تنکی را در جیزی از آنخه. قضاء 
بای اف مت مهم افعا ام انار دحا اس 
که رو اه انکان کر و 


فا تفرض رجا ایتک ام ار کف فان با فقذان شود فد نکن انسیا از بران 
ایشان اسلج باشند 


و ی ۲۱۳۳ رت و ی و 
ی وف ی مب 
کب 
خدای عز و جل که گفت خدای تبارک و تعالی فرمود که هر که دوستی از 
دوستان مرا ۳ 1 نموده بچنگ و مبارزه از 
ار و 
تردد ندارم مانند ترددی که در باب گرفتن جان موّمن دارم او مرگ را 
ناخوش دارد و من اندوهگینی او را خوش 
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ندارم و او را از آن چاره نیست و بنده من تقرب نجسته بسوی من بچیزی 
مثل جا آوردن آنچه بر او واجب گردانیده ام و پیوسته بنده من بجهت عمل 
سنتی که بر او واجب نیست بجا میاورد تا آنکه او را دوست دارم کسی که 
من او را دوست دارم گوش و چشم و دست قوت دهنده از برای او باشم 
اگر مرا بخواند او را اجابت کنم و اکر از من در خواهد او را اجابت کنم و 
اگر از من در خواهد باو عطاء فرمایم و بدرستی که از جمله بندگان موّمن 
من کسی است که بابی از عبادت را اراده دارد پس او را از آن باز میدارم 
تا عجبی در او داخل نشود چه همان او را فاسد و تباه گرداند و بدرستی که 
از جمله بندگان موْمن من کسی است که ایمانش بصلاح نمیآید مگر بفقر و 
درویشی و اگر او را بی نیازی دهم همان او را فاسد کنم و بدرستی که از 
جمله بندگان موّمن من کسی است که ایمانش بصلاح نمیاید مگر بیماری و 
اگر جسم او را صحیح و او را تندرست گردانم همان او را فاسد گرداند و 
بدرستی که از جمله بندگان موّمن من کسی است که ایمانش بصلاح 
تمیاید مگر بتندرستی و اگر او را بیمار کنم همان او را فاسد گرداند 
بدرستی که من بندگانم را بعلم و دانش خویش تدبیر میکنم زیرا که من 
دانا و اکاهم و مخفی مان که این خدیت »و امثال آن.از. اجه ظاهوسش 
حلول و اتحاد است از احادیث مشکله است و بعضی از بیدینان زندیق 
نظاهن آن :ننک شده طذیانی چنه کفته. اند که.حاضل آنها بجر کفر و 
زندقه چیزی بیست و خقیر آن را در رساله نجات السالکین و خلاص 
الهالکین که در رد جماعت صوفیه نوشته ام تحقیق کرده ام بوضعی که اهل 
حق را خوش اید هر که خواهد بان کتاب رجوع کند. 


حدیث کرد ما را ایو اجمد حسن بن عبد له ين سعید عسگری گفت که 
حدیث کرد هار این ال ند برعنه اا کید ی 
را محمد بن عبد الرحمن برقی گفت که حدیث کرد ما را عمر و بن ابی 
سلمه گفت که بر ابو عمرو صنعانی خواندم از علاء بن عبد الرحمن از 
پدرش از ابو هریره که رسول خدا (ص) فرمود که بسا ژولیده موی غبار 
الوده صاحب دو جامه کهنه باشد که غير از زیر جامه و پیراهن کهنه چیزی 
نداشته باشد و از درها رانده شود اگر بر سبیل تحکم خدای عز و جل را 
قسم دهد و خواهی نخواهی 
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چیزی را خواهش کند خدا قسمش را راست کند و حاجتش را روا سازد و 
در بعضی از نسخ توحید بجای از درها رانده ی پاره زده واقع شده 
ره ی ما را پدرم «رضی الله» 
گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از حسن بن 
مچبوب از عبد الله بن سنان از محمد بن مکندر که گفت عون پسر عبد 
ال ها تین سوت ام اور کات مک ۱ 
نمیخواهی که تو را بحدیثی از عبد اللّه بپن مسعود حدیث کنم گفتم بلی 
میخواهم گفت در بین اينکه مادر نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بودیم 
تاکان تشه فرفد بان حضرت ظرض کمک بارس ان الم هر اجه 
شد که بی سبب خندیدی فرمود که تعجب کردم از مومن و بیتابیش از 
بیماری و اگر بداند که در بیماری چه قدر از ثواب از برای او است هر آینه 
دوست دارد که پیوسته بیمار باشد تا پروردگار عز و جل خود را ملاقات کند 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی الله» گفت که 
خدیت کرد ی ی اب ام تس وی ی 
۱ 
برای ما بخوان تا مرگ و مردن را از ما بردارد پس آن پیغمبر از برای 
ایشان دعاء کرد و خدا رک | از ایشان برداشت و بسیار شدند تا انکه 
منزلها بایشان تنی شد و جای ایشان نبود و نبیره ها بسیار شدند و هر مرد 
صبح میکرد و محتاج بود که پدر و مادر و جد و جدش را طعام دهد و ایشان 
را خوشنود گرداند سرپرستی و بازجوئی نماید و باین جهت از طلب معاش 
و اسباب زندگانی مشغول و رو گردان شدند پس بخدمت آن پیغمبر آمدند 
و عرض کردند که از پروردگارت بخواه که ما را برگرداند بسوی مرگهای ما 
و مدتهای معهودی که ما بر آنها بودیم پس آن پیغمبر از پروردگار عز و 
جلش سوال کرد تا را بسوی اجلهای ایشان باز گردانید. 


خویت کیه‌ها را علن‌رین امن عیه اللمرین امین ای ید الا کیت 
که حدیت کرد ما را پدرم از جدش احمد بن ابی عبد الله از حسن بن علی 
بن فضال از علی بن عقبه از پدرش 
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ازفنلیهانبن شالد از حضوت ایو عید اللهضادی از پذرش از جدش علبهم 
السلام که فرمود رسول خدا (ص) روزی خندید تا انکه دندانهای عقلاش 
ظاهر شد و مراد مبالغه مثل آن حضرت است در خنده که معظم خنده اش 
تبسم بود نه انکه مراد ظاهر ساختن اقصای دندانها باشد در وقت خنده بر 
سبیل حقیقت چه آن ممکن نیست و بعضی نواجذ را که در این حدیث است 
بمطلق دندانها تفسیر کرده اند و بعضی بچهار دندانی که در چهار پهلوی 
دندانهای نیشتر است و آن مردود است بانچه در لوامع التنزیل ذکر کرده ام 
تتمه حدیت بعد از ان حضرت فرمود که ایا از من نمی پرسید که از چه 
خندیدم عرض کردند بلی يا رسول الله میپرسیم فرمود که تعجب کردم از 
برای مرد مسلمان که هیچ قضائی نیست که خدا ان را از برایش قضاء 
فرماید مگر آنکه در عاقبت کارش از برایش بهتر یا خوب ِِ 
ما را محمد بن موسی بن متوکل «رضی الله» عنه گفت که حدیث کرد ما 
را علی بن حسین سعدآبادی اب ای نا از پدرش از ابو 
قتاده قمی که گفت حدیث کرد ما را عبد اللفتن نی ار آنان احمر از 
حضرت صادق جعفر بن محمد علیهما السلام که فرمود بحق آن خدائی که 
جدم (ص) را بحق بییمبری مبعوت گردانیده که خدای تبارک و تعالی بر 
اندازه مروت روزی میدهد و معونت و یاری بر اندازه خرج و موّنث از 
تانق وهی اند یوت اتداز مق سشختی یلا غنا رز ل.می‌سشنود. 


1 م‌م مم 
حدیبت کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس «رضی الله» عنه تا اخر انچه 
در باب قضاء و قدر مذکور شد از حدیت هیجدهم. 


خویت که ها را مهد وی ی مر کل ری آللم ق کف که کورت 
کرد ما را علی بن حسین سعدابادی از احمد بن محمد بن خالد از پدرش از 
از حضرت صادق (ع) که میفرمود خدای عز و جل روزیهای مومنان را از 
جایی قرار داده که نمی پندارند و این بجهت انست که بنده چون وجه و راه 
روزی خود را نشناسد دعایش بسیار شود. 
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حدیث کرد ما را علی پن احمد بن محمد ین بعمران دقاق رضی ال عنه 
گفت که حدیث کرد ی ی 
وی ی ری او ۳ 2 ما را جعفر بن 
سلیمان بن ایوب خزاز ز گفت که حدیث کرد مارا آلاه ی فص هانمه 
گفت که بحضرت صادق (ع) عرض کردم که بچه علت خدای تبارک و تعالی 
ارواح را در بدنها قرار داد بعد از بودن انها در ملکوت بالاترش در بلند ترین 
جایی حضرت (ع) فرمود که خدای تبارک و تعالی دانست که ارواح در 
بزررگواری آنها در هر زمان که بر حال خود واگذاشته شوند تبنتتر. انا 
بسوی دعوی پروردگاری مشتاق و آرزومند شودند در حالتی که غیر از 
خدای عز و جل باشند پس خدا بقدرت خویش آنها را قرار داد در ابدانی که 
در ابتدای تقدیر آنها را از برای اين ارواح تقدیر و اندازه فرموده بود بجهت 
ره الشانی او رای اما ونان وسصی, ار آها را میور 
محتاج کرد و بعضی از آنها را بر بعضی بست و درجات و پایهای بعضی از 
آنها را زبر بعضی بلند گردانید و بعضی از آنها را پیعضی کفایت فرمود و 
پیغمبر انش را سس نان کرسان اه جوه رام انشا کرو بر 
حالی که مژده دهندگان و بیم کنندگانی چند بودند که ایشان را امر میکردند 
بفراگرفتن بندگی و فروتنی از برای معبودشان بانواعی که ایشان را بآنها 
تشدفی کرفته بو عباوت ار ایسبان خواشته و عفوسی جتو دز عاحل این دبا و 
عقوبتی چند در آجل ۵ آخرت هو توانی خن دی عاکل,ه توابی خته و اجل از 
۱ وک اک 5 
بیرغبتی دهد و تا ایشان را بر طلب معيشتها و مکاسب رهنمائی فرماید و 
باس امس اه که ای رین نیمه ان آفرسان هی شش 
اقبال کنند و بان رو آورند و باین سبب نعمت همیشه و بهشت جاوید را 
مستحق شوند و ایمن شوند از آرزومندی و اشتیاق بسوی آنچه ایشان را 
درست نیست بعد از آن حضرت (ع) فرمود که ای پسر فضل بدرستی که 
خدای ارگ و غالی رش بتدگانتن خوشتن و تس است ار اسان از 
بات رای خوبش ایا نمی کفدوز: میان ایشان کسی را نمی بینی 
مگر ان کس را که برتری بر غیر خود را دوست میدارد تا انکه از جمله 
ایشان کسی است 
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بدعوی پیغمبری بدون حق و درستی ان مشتاق شده و از جمله ایشان 
کسی است که بدعوی امامت بیدرستی ان مشتاق شده با انچه میبینید در 
نفسهای ایشان از ناتمامی و درماندگی و ناتوانی و خواری و پریشانی و 
درویشی و دردهای بنوبت در آینده بر ایشان و مرگی که بر ایشان غالب 
است و همه ایشان را مقهور ساخته و گامهای ایشان را شکسته ای پسر ٍ 
ای ار یا یا 
اصلح از برای ایشان باشد و بر مردم هیچ ستم نکند و لیکن مردم بر 
نفسهای خود ستم میکنند. 


0 ما را محمد بن احمد سنانی (رضی ال عنه) گفت که حدیث 
کرد قاتا محمددین انی عید الله کوفی. کت کوءطویت کرد ما را موسی 
بن عمران نخعی از عمویش حسین بن یزید نوفلی از علی بن سالم از 
ار ار و ۳ ۱ سول کف 
از قول خدای عز و جل و لا یزاون مُحْتلفِینَ الا من رجم ریک و لذلک حَلَتَهُم 
فرموی که یشان را ات وم از سنا ایب نج افرتد آنجم را کم تواشطه ات 
رحفیش ,را سراوادشود پس انشان را رحم کند «ترخمه آبه اشستت که 
«هميشه مردم با هم اختلاف دارند مگر آن کسانی که پروردگار تو ایشان 
را رحم فرموده و از برای همین ایشان را آفریده». 


حدیث کرد ما را محمد بن ابی القاسم استرآبادی گفت که حدیث کردند ما 
را یوسف بن زیاد و علی بن محمد بن سیار از پدران خویش از حضرت 
حسن بن علی از پدرش علی بن محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش 
علی بن موسی الرضا از پدرش موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد 
از پدرش محمد بن علی از پدرش علي بن الحسین علیهم السلام که در 
قول خدای عز و جل الذٍی جقل کم الرض فراشا که ترجمه اش اینست 
که «آن خدائی که بقدرت کامله گردانید برای فائده شما زمین را فرشی 
کنیتتردم نا ارام کبرند هش .ان حرکت نمائید». فرمود که ان زا ملائم از 
برای سرشتهای شما و از برای تنهای شما گردانید و آن را صاحب گرمی و 
حرارت سخت نگردانید که شما را بسوزاند و نه صاحب سردی سخت که 
شما را فسرده یعنی منجمد و بسته گرداند و نه 
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صاحب خوشبوئی سخت که سرها تنشانبهای: تما زا بدرد ورد که 
صاحب کندیدگی سخت شما را هلاک کند و نه صاحب نرمی سخت چون 
آب که شما را غرق کند و در خود فرو برد و نه صاحب سختی سخت که در 
باب خانها و عمارتها و بناها و قبرهای مردگان شما بر شما امتناع ورزد و 
الحای غوه بل در انا انار ترار اه او بان من سود 
خود را نگاهدارید و تنها و بنیادهای شما بر روی آن محتبس و در بند باشد و 
در آن از سستی قرار داد آنچه بواسطه آن از برای خانها و و قبرها بسیاری 
از منفعتهای شما فروتنی نماید و سرباز نزند و از برای همین زمین را 
فرشی گسترده برای شما گردانید بعد از آن آن جناب عز و جل فرموده که 
السّماء یناء یعنی «و گردانید آسمان را سقفی برداشته و برافراشته» و 
حضرت میفرماید که سقفی از زبر شما که محفوظ و نگاهداشته شده 
اس یا ایو با فاد و انطال تادفت لوا مو ور 
هو من ۱ 
منفعتهای شما میگرداند بعد از آن آن جناب عز و جل فرموده که 5 انز 
من السّماء ماءٌ یعنی «و فرو فرستاد آبی را چگونه آبی» و حضرت (ع) 
میفرماید یعنی ِ که آن را از جانب بالا فرود می آورد تا بسرهای کوهها 
و پشتها و توده ها و فرازها و نشیبهای شما برسد بعد از ان آن باران را 
جدا و پراکنده گردانید در حالتی که خرد قطره و بزرگ قطره و باریک و 
نرم ضعیف است تا آنکه زمینهای شما آن را در خود چیند و اين باران را 
یکباره فرود آینده بر شما نگردانید که زمینها و درختها و کشتها و میوه های 
شما را رفاسد و تباه سازد بد از آن آن جناب عز و جل فرموده که قلا 
تجعلوا از آندادا یعنی «پس قرار مدهید و فرا مگیرید از برای خدا همتایان 
یعنی شریکان و انبازان را در عبادت» و حضرت (ع) میفرماید یعنی 
ی که 
قدرت ندارند» و | اه شم تَعْلَمُونَ یعنی «و شما میدانید و علمای بیان اختلاف 
اند کل عم هر اس ی رابت که هو ول 
ندارد يا متعدی است و مفعول آن محذوف است بجهت اعتماد بر قرینه و 
حق در این مقام قول دویم است زیرا که امام (ع) میفرماید که شما 
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که این بتان قدرت ندارند بر چیزی از این نعمتهای جلیله که پروردگار شما 
ای مارا سا اه 


حدیث, کرد ما را پدرم رضی الله عنه گفت که حدیث کرد ما را سعد بن 
عبد ال از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب از داود بن کثبر 
رقی از ابو عبیده حذاء از حضرت باقر (ع) که فرمود رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود که خدای جل جلاله فرموده بدرستی که از جمله بندگان 
موّمن کسی است که در عبادت و پرستش من سعی و کوشش میکند و از 
خواب و بالش لذیذ خود بر میخیزد و در شبها بیدار خوابی میکشد و خود را 
در پرستش من در رنج میافکند پس در یک شب و دو شب پینکی را باو 
میزنیم و خواب را بر او مسلط میگردانیم بجهت نظر و التفاتی از من برای 
او و رعایت و مرحمت کردن بر او پس بخواب میرود تا صبح میکند و بر 
میخیزد و حال انکه او خودش را دشمن و بر نفسش عتاب کننده و منکر و 
از آن ناخوشنود باشد و اگر در میان او و آنچه میخواهد از پرستش من رها 
کنم ف اه رایان:ها خدارم هر انته: از آن ععی و شود نیتی یر او داخل شود و 
همان عجب او را بسوی فریفته شدن باعمال خویش و راضی شدنش از 
خودش بگرداند تا آنکه گمان کند که بفضل و مرتبه از همه کنندگان در 
گذشته 79 عبادتش از اندازه تقصیر و کوتاهی کردن تجاوز کرده پس در 
نزد این گمان از من دور می شود و او گمان دارد که بسوی من تقرب و 
نزدیکی میجوید 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از ابراهیم بن هاشم از حسن بن محبوب از 
مالک بن عطیه از داود بن فرقد از حضرت صادق (ع) که فرمود در آنچه 
خدای عز و جل بسوی موسی (ع) وحی فرمود اين بود که ای موسی من 
هیچ افریده را نيافریده ام که در نزد من از بنده مومنم دوست تر باشد و 
جز این نیست که او را می ازمایم و در بلاء و زحمت میاندازم بجهت انچه 
از برایش بهتر است و عافیت میدهم او را بجهت آنچه از برایش بهتر است 
و من داناترم بآنچه بنده ام بر آن بصلاح می آید پس باید که , بر بلای من 
ین همان 
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مرا شکر گذارد و بقضای من راضی بااشد تا او را در نزد خود در زمره 


«باب شصت و یکم» در بیان امر و نهی و وعد و وعید 


و امر بمعنی فرمودنست و نهی بازداشتن و وعده خبر دادن کسی را 
برسانیدن نیکی باو و وعید وعده بد که کسی را برسانیدن بدی باو خبر 
دهد. 


حدیث کرد ان ال عنه» گفت 
از پدرش از و بن یحیی از و بن حازم که گفت حضرت صادق 
(ع) فرمود که مردم مامور و منهی اند که خود ایشان را امر و نهی فرموده 
پس هر که از برایش عذر و بهانه باشد خدای عز و جل او را معذور دارد و 
هانه آش:زا بهدپرد: 


حدیث ,کرد ما ما را «پدرم رضی اه عنه گفت که حدیث کره ما را سمعد بن 
عبد اه گفت که حدیث کرد اه ار ما 0 
2۱۳ نوشته الفنت که ات مر ی 
من ِ آفریدم و برگزیدم و نیرومند گردانیدم و تو را بطاعت خود امر 
کردم و از معصیت خود نهی نمودم و پس اگر مرا اطاعت کنی تو را بر 
طاعتم یاری کنم و اگر مرا نافرمانی کنی تو را بر نافرمانیم یاری نکنم ای 
ی و و ای او ی 
حجت است در اینکه مرا نافرمانی کرده حدیث کرد ما را محمد بن حسن 
هار از محمد تن خسن بای الخطاب:و احمو‌نن ایق کنه اللم برقی از 
علی بن مجمد فاساتی ار آنکه او را دکر کردة از:عنه الله‌رین: قا سم جعفری 
از حضرت صادق از پدرانش علیهم السلام که فرمود رسول خدا صلی الله 
علیه و اله 
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و سلم فرمود که هر که خدا او را بر کاری ثوابی وعده کند بان از برایش 
بزودی وفاء خواهد کرد و هر که خدا اه داتر کارق.غفانین»وعند کند در ان 
باختیار باشد که اگر خواهد بان وفاء میکند و اگر نخواهد نمیکند. 


حدیث کرد ما را ابو علی حسین بن احمد بیهقی در نیشابور در سال سیصد 
ی 
حدیث کرد ما را ابو ذکران گفت که شنیدم از ابراهیم بن عباس که میگفت 
در مجلس حضرت امام رضا (ع) بودیم که گناهان کبیره را بیاد یک دیگر 
آوزنند و انها زا ه قول. معتزله ادن آناء که آمرزبده نمیشود ذکر کردند 
پس امام رضا (ع) فرمود که حضرت صادق ءع( فرمود که قران بخلاف 
قول معتزله نازل شده خدای جل و علا فرموده که ان ریک لذو مَعْفرَو 
للناس لو ظلمهم یعلی «و بدرستی که ۰ خداوند 
ی ی یس ی سس بت 
اين حدیث طولی دارد و ما موضع حاجت را از آن فرا گرفتیم 


حدیث کردند ما را احمد بن محمد بن هیثم عجلی و احمد بن حسن قطان و 

محمدرین احمد سنانی و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مکتب دار و 
ره م۵ یبن عه ۱ رای مزمی ‏ وم که 
که حدیث کرد ما را ابو العباس احمد بن یحیی بن زکریاء قطان گفت که 
خدیت هرا بجی ین ید الاه ین حیت اف ۲ دیب ۲رد ها را میم ین 
بهلول گفت که حدیث کرد مرا ابو معاویه از اعمش از حضرت جعفر بن 
لها لام کی بر ایا را سس ری ار ای 
فرمود که خدا هیچ تنی را تکلیف نمیکند و در رنج نمی افکند مگر آن مقدار 
که کمتر از طاقت و گنجایش قدرتش باشد و آن را ببالاتر از طاقتش 
تکلیف نمیکند و کارهای بندگان آفریده شده است بآفریدن تقدیر و اندازه 
کردن نه. آقر بدن تکوین وا هستنی در ادن ف دا آفربنندن هو حیز پنشت .ما به 
بجبر قائلیم و نه بتفویض و خدای عز و جل شخص به را بیمار نمیگیرد یعنی 
بیگناه را بگناهکار بازخواست و مواخذه نمی فرماید و خدای عز و جل 
فرمود که و لا تزژ وازِرهٌ 
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ور آثُری و ترجمه آن گذشت و نیز آن جناب عز و جل فرموده که و أن 
تا بای سم درب ری یی راهم ایتک 
آنکه نیست آدمی را مگر آنچه سعی و کوشش کرده باشد.» یعنی «چنان 
که کسی را بگناه دیگری نگیرد به ثواب دیگری نیز مثاب نمیگرداند.» و 
خدای عز و جل را روا باشد که عفو کند و تفضیل فرماید و ان جناب عز و 
جل را روا نیست که ستم کند و خدای تبارک و تعالی بر بندگانش اطاعت 
کی را عات شه مدای کم انشا را گر و ور صلالت 
میاندازد و از برای رسالتش اختیار نمی فرماید و بر نمی گزیند و از 
ای وا ی 
پرستد و بر خلقش حجتی را فرا نمی گیرد مگر کسی که معصوم باشد و 
مولف میگوید که این حدیث طولی دارد و ما از ان موضع حاجت را فرا 
گرفتیم و این حدیث را بتمامه در کتاب خصال اخراج کرده ام. 


یت ها را امن ز ادن فرین یرای «رعی اه ۲ کی 
که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از محمد بن ابی 
عفر که کف هم ار رت موش ره تساه کب 
فرمود خدا کسی را در اتش دوزخ مخلد و جاوید ندارد مگر اهل کفر و 
جحود و اهل ضلالت و شرک را و هر که از گناهان کبیره دوری کند از 
ار از گناهان صغیره سوال نشود خدای تبارک و تعالی فرموده که ان 
تکتیئوا کبایر ما تلهون عله نکمر عتکم سیانکم و توجلکم مَدّحلا کریما یعنی 
«اگر اجتناب و دوری کنید از گناهان بزرک از آنچه نهی کرده میشوید از آن 
یعنی ماأ وه متا راز آن بت ری ای و گرایم ج ‏ کم از 
شما گناهان شما را یعنی گناهان کوچک شما را و در آوردیم شما را در 
موضع خوب گرانمایه که بهشت است.» راوی میگوید که بان حضرت عرض 
کرو ا ا صا ریش ها اما ای اس 
گناهکاران فرمود که حدیث کرد مرا پدرم از پدرانش از علی علیهم السلام 
که فرمود شنیدم از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم که میفرمود جز 
این نیست که شفاعت من از برای صاحبان گناهان کبیره از امت منست و 
اما نیکوکاران از ایشان پس بر ایشان هیچ راه و تسلطی نیست ابن ابی 
عمیر. وید که به آن خضرات عرص کدم که 
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ی چگونه شفاعت از پرای صاحبان گناهان کبیره باشد و 
خدای تعالی ذکره میفرماید که و لا ٍ / َسْمَعُون الا لِمَنِ ارْتضی یعنی بندگان 
گرامی خدا شفاعت و درخواست نمیکنند مگر از برای کسی که پسندیده 
باشد» و هر که گناهان کبیره را مرتوب 3 پسندیده نباشد. ی ۳ 
نگ این امر او را بد آید و بر آن پشیمان شود و پیعمیر (ص) فرمود که 
افرا شاه کده تسف ابا اه موم ات هر که شا لوسر 
گناهی که آن را مرتکب می شود موّمن نیست و شفاعت از برایش واجب 
نباشد و ستمکار خواهد بود و خدای تعالی ذکره میفرماید که ما للظالّمین 
من حمیم و لا شفیع یٌطاغّ یعنی نیست گناهکاران را هیچ خویشی و نه 
درخواست کننده که فرمان برداری شود من بآن حضرت عرض کردم که یا 
ارت رصولن الله حون کی کم یمان موه سس هن که ان 
مرتکب می شود موّمن نمیباشد فرمود که ای ابو احمد هیچ کس نیست که 
کبیره از گناهان را مرتکب شود و او بداند که بزودی بر آن بازخواست شود 
فکن آنکه.بشیمان: شون بر انجه فرتکت شندم و .در هر رمان. که تشیمهان 
شود تائب باشد که شفاعت را استحقاق و سزاواری دارد و در هر زمان که 
بر آن پشیمان نشود و صاحب اصرار باشد و آنکه اصرار دارد و از برایش 
آمرزیده نمیشود زیرا که او ایمان ندارد بعقوبت آنچه مرتکب شده و اگر 
بعقوبت آن ایمان میداشت پشیمان ميشد و پیغمبر (ص) فرمود که با طلب 
آمرزش کبیره نیست و باصرار صغیره نیست چه در اول گناه بر طرف مي 
شود و در دویم کبیره میگردد و اما قول خدای عز و جل و لا بشفعون الا 
لعن‌ ار ضی سس ,تدرشتی که اسشان تا عته نهکند وگ کسی زا که خا 
دیش را پسندیده باشد و دین همان اقرار و اعتراف است بجزای بر خوبیها 
و بدیها و کسی که خدا دینش را پسندیده باشد پشیمان شود بر آنچه آن را 
مرتکب می شود ان گناهان بجهت معرفتش بعاقبت و انجام چویش در روز 
و" ضانوا همحمد بن موسی من متو کل در ضی الله غنه» کفت 
که حدیث کرد درکن بن حسین: فنعد ابا ذی از احمد بن ابی عبد اللّه 
برقی از پدرش از محمد بن آبی عمیر از 
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حمزه بن حمران از حضرت صادق (ع) که فرمود هر که قصد حسنه کند و 
آن را بعمل نیاورد یک حسنه از برایش نوشته شود پس اگر ان را بعمل 
آوژد ذم خنشه: از ,پرایش توشفته شود. هم خذا این:را مضاعف میگرداند از 
برای هر که خواهد تا هفتصد حسنه و هر که قصد بدی کند و آن را بعمل 
نیاورد بر او نوشته نشود تا آنکه آن را بعمل آورد پس اگر آن را بعمل 
نیاورد یکحسنه از برایش نوشته شود و اگر آن را بعمل آورد نه ساعت 
فلت او یس اکر مت رن ان تشرد اروت شود 
اگر توبه نکرد بر آن پشیمان نشد یک گناه بر او نوشته شود. 


حدیث کرد ما را محمد بن محمد بن غالب شافعی گفت که خبر داد ما را 
ابو محمد مجاهدین اعین بن داود گفت که خبر داد ما را عیسی بن احمد 
عقلانی گفت که خبر داد ما را نصر بن شمیل گفت که خبر داد ما را 
اسرائیل گفت که خبر داد ما را ثویر از پدرش که علی (ع) فرمود که در 
قرآن آیه نیست که در نزد من دوست تر باشد از قول خدای عز و جل لِنَ 
اللة لا یعْفرّ أنْ بُشْرک یه و یَعْفرّ ما دون ذلک لِمَنْ یشاء بان معنی که در 
باب اول گذشت. 


حدیث کرد ی و ی ۳ 0 
گفت که حدیث کرد ما را ابو لبید محمد بن ادریس شامی تا آخر آنچه در 
باب اول گذشت از حدیث بیست و چهارم حتی بیان مولف رحمه اللّه مگر 
آنکه آخر حدیث در اين چنین است که گفت آری گفتم و هر چند که شراب 
بیاشامد گفت آری و چون محض تکرار بود لهذا تخهاله بر آرخه فرجمه ده 
بود اکتفاء نمودم. 


حدیث کرد ما را پدرم ره گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم بن 
هاشم از پدرش از محمد بن ابی عمیر از معاذ جوهری 0 صادق 
جعفر بن محمد از پدرانش علیهم السلام از رسول خدا| (ص) از جبرئیل (ع) 
که گفت خدای جل جلاله فرمود که هر که گناهی بکند خواه گناه کوچک 
باشد و خواه بزرگ و او نداند که مرا میرسد که او را معذب سازم يا از او 
عفو کنم و درگذرم هرگز آن گناه را از برایش نیامرزم و هر که گناهی را 
تعفل. آورد خواه آن گناه کوچک باشد و خواه تزور ی و او بداند که مرا 
میرسد که او را معذب سازم ند کی ار اوقم ند 
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باب شصت و دویم در تعریف و بیان و حجت و هدایت: 


یعنی در بیان لزوم اينها بر خدا تا حجت بر بندگان تمام باشد و تعریف 
شناسانیدن و آگاهی دادنش و بیان آشکار کردن و حجت گواه بر دعوی و 
سخن درست و طریقه که بواسطه آن در خصومت بر خصم ظفر یابند و 
مراد از ان در اینجا چیزیست که خدا حجت را بر خلق خود تمام فرموده 
خواه پیغمبر باشد و خواه امام و خواه سخن ایشان باشد و خواه غیر آن و 
هدایت راه راست نمودن که از شانش این باشد که بمطلوب برساند. 


حدیث کرد ما را پدرم رضی الله عنه گفت که حدیث کرد ما را محمد بن 
یحیی عطار گفت که حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن عیسی از محمد 
بن آبی عمیر از محمد بن حکیم که گفت بحضرت صادق (ع) عرض کردم 
که معرفت و شناخت از صنع و کارگری کیست فرمود که از صنع خدای عز 
و جل است که بندگان را در آن هیچ صنعی نیست. 


«مترجم گوید» که خدا مسائل را ببنده اش می شناساند بسخن خویش با 
بزبان پیغمبرش يا بحمل کردن بنده بر فکر با انکه عطاء کردن قدرت و 
تمکین و قوی و الات همه از خدای تعالی است خصوصا بنا بر مذهب حق 
که نتیجه از جانب خدا بر بندگان فائض می شود و ترتیب دادن مقدمات 
فیض ان نتیجه را اماده و مهیا میسازد و حمل حدیث بر اینکه عقول مفید 
کمال معرفت نیستند بلکه آن بتعریف خدای تعالی است نه اصل و معرفت 
دور است. 


خی تا من ی سر بر وم رن اه 
او دا ها اي ار ای 
بدرستی که خدای عز و جل بر مردم حجت آورده بانچه بایشان عطاء کرده 
و چیزی که ان را بایشان شناسانیده. 
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حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه ره از عمویش محمد بن ابی 
الفاشق از اند رایس یاه ار این فصال ال علنه بن منمون از یه 
بن طیار از حضرت صادق (ع) که در قول خداي عز و جل و ما کانّ ال 
لیَضل قوما 5 َعدّ لا هداهم خن بنیظ هم ما یتقو فرمود که بشناساند 
ایشان اجه آو را یشوه کردانه و اه او را شم آوروده ترجه آبه 
اتشت: که.ه نسبت:«خدا که اصلال فرمايه.ع مراد انست که در-جکفت ان 
جناب روانیست که گروهی را باطل و هلاک و ضائع گرداند که نام ضلالت و 
گمراهی را بر ایشان گذارد بعد از آنکه ایشان را راه راست نموده باشد و 
باسلام هدایت فرموده باشد ۳ روشن سازد از برای ایشان آنچه را که 
واجب است که از آن پرهیز کنند خواه پرهیز از فعل آن باشد چون شرب 
خمر و لواطه و زنا و غیر آن از محرمات و خواه پرهیز از ترک آن باشد 
چون نماز و روزه و خمس و زکاه و حج و غیر آن از واجبات و فرموده 
است که قالعمها_ فجْورّها و تقواها یعنی «پیس الهام داد خدا نفس را 
نابکاری و بیباکی آن و پرهیزکاری و نیکوکاری و فرمان برداری آن را,» و 
حضرت فرمود یعنی بیان فرمود از برای نفس آنچه را که می آورد و آنچه 
را که وامیگذارد یعنی انچه باید که بیاورد و واگذارد او را اعلام فرموده و 
راه خیر و شر و طریق طاعت و معصیت را باو شناسانیده و او را در میان 
ین دو راه مخیر ساخته تا اگر خواهد اختبارخبر کند و مستحق تواب شود با 
اختیار شر کند و مستحق عذاب و عقاب گردد و فرمود که لا هدب 

السَبیل اقا شاکرا و اقا وا ع دروکا رای رات را ۳1 
نمودیم ناسا مارا الطاف تا راه حق را از راه باطل بداند و 
صواب را از خطاء و خیر را از شر تمیز دهد باعطای سمع و بصر که الت 
ادرای آنپاشته و اشاره است مور ده قشم دلل ار یو عملی. در حاکن 
که اين آدمی یا شکرکننده و یا کافر است و حضرت فرمود که آدمی را 
تعریف کردیم و خیر و شر را باو شناسانيدیم و آدمی یا فراگیرینده و یا 
واگذارنده است است و حمزه میگوید که آن حضرت را سوال کردم از 
قول. آن جناب عز .و جل و آما موه قهَدَیْناهمْ یعنی «و اما قبیله مود که 
قوم صالح اند پس راه راست را ,بایشان نمودیم.» و حضرت فرمود یعنی 
اسان زا شتاها کداسیی فارتها العمهه علی ات 


ص: 455 


یعنی «پس ایشان نابینائی ضلالت کفر را بر هدایت و راه راست ایمان 
برگزیدند» و فرمود و حال انکه ایشان می شناختند و میدانستند. 


حدیث کرد ما را احمد بن علی بن ابراهیم رضی الله غته از پدرش از 
میس کت ارس و رای را وی ار 
حضرت صادق (ع) که گفت آن حضرت را سوال کردم از قول خدای عز و 
جل و هدیناه اللجده بن یعنی «و هدایت نمودیم اف را بدو راه و حضرت 
۳ 
است و نجد در لفت بمعنی راه بلند و زمین بلند است و اکثر مفسران نیز 
نجدین را مدد طریق که طریق خیر و راه شر است تفسیر کرده اند و اگر 
چه در شر بلندی و علوی نیست لیکن بجهتی آن را بلند نامیده چنان که 
عرب بامداد و شبانگاه را جدیدان و عصران و بردان میگویند و نظیر این در 
اشعاریست باين چه در شر ذکر نج ننموده هس و ان ذر خن اکتفاء 
فرموده: و در آن غیر آنچه ذکر شد نیز گفته. آند. 


غوست گر هار اوه مهم تن من ان وی مه ازتورش ان 
محمد بن یحیی از موسی بن جعفر بغدادی از عبید الله دهقان از درست از 
آنکه او را حدیث کرده از حضرت صادق (ع) که فرمود شش چیز است که 
بندگان رز در آنها هیچ صنع و کارگری نیست یعنی از صنعت خدای تعالی 
آشستت: نه انکه:ضاتفی ندارد یکی معرفت و شناخت چنان که مذکور شد و 
دویم جهل و نادانی که مقابل عقل با علم است و اول اصلی است و 
صاحب جند و لشکر و دویم از جمله جنود انست و بعضی گمان کرده اند که 
مراد از آن فراموشی است بگمان آنکه آن امریست جدی و احتیاج بصانع 
ندارد و سیم و چهارم رضا و غضب یعنی عروض صفت خوشنودی و خشم و 
اما مقتضای آنها باختیار بندگان است و پنجم و ششم خواب و بیداری. 


کین سا دای و یک ریم کف ی کر 
درست بن ابی منصور از برید بن معاویه عجلی از حضرت صادق (ع) که 
فرمود خدا را بر آفریدگانش حق شناختن نیست 
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ک شوی ق فسم اتسوا تنم تم ری آنکی ان را سا گرا خن 
خدا را بر خدا حق شناسانیدنست که ایشان را شناسا گرداند و خدا را بر 
ی وی ی ی ی ی و 
«ره» گفت که حدیث کرد مارا عه لانشن عفر مره از احمد بن 
محمد بن عیسی از حجال از ثعلبه بن میمون از عبد الاعلی بن اعین که 
تا سا ار ی 
هیچ نمیداند ایا بر او چیزی هست فرمودند حدیث کرد ما را احمد بن محمد 
ننتخبی‌سطان ‏ وصن لته ان اخمو ین موی عشست ار ان فصال 
از داودر بن فرقد از آبو الحسن ذکریا بن یحیی از حضرت صادق (ع) که 
فرمود آنچه خدا| دانش آن را از بندگان پوشیده از ایشان برداشته شده و 


در آن تفن ندارند. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن عید ال بن احمد بن ابی عبد اللّه از 
پدرش از جدش احمد بن ابی عبد الله از علی بن حکم از ابان احمر از 
حمزه بن طیار از حضرت صادق (ع) که گفت آن حضرت بمن فرمود که 
بنویس پس بقلم من داد یعنی آن حضرت فرمود و من نوشتم که از قول و 
اعتقاد ما آنست که خدای عز و جل بر بندگان حجت می آورد بآنچه ایشان 
را آورده و عطاء فرموده و بایشان شناسانیده پس رسولی را بسوی ایشان 
فرستاد و کتاب خویش را بر او فرود آورد و در آن امر و نهی فرمود امر 
فرمود در آن ار بعد از آن رسول خدا بخواب رفت و نمازش 
قضاء شد پس خدا فرمود که من تو را بخواب کردم و من تو را بیدار کردم 
پس برو نماز کن تا مردم بدانند که چون چنین امری بایشان برسد ایشان 
را چه باید کرد و امر چنان نیست که ایشان میگویند هر گاه کسی بخوابد و 
نمازش قضاء شود هلاک شده و همچنین روزه که من تو را بیمار میکنم و 
من تو را تندرست میگردانم و چون تو را از بیماری شفاء دادم آن را قضاء 
کن بعد از آن حضرت صادق (ع) فرمود و همچنین هر گاه نظر کنی در همه 
چیزها کسی را در تنگی نیابی و نیابی کسی را مگر آنکه خدا را بر او حجت 
استتوکدا رافر بات اوقت نمیکویم که ایشان. آنکه میحوا هند فزکننه 
بعد از آن فرمود بدرستی که خدا راه راست مینماید 
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و گمراه میگرداند یعنی بخود وامی گذارد و فرمود که مردم قاموین تشد 
انه هو تچتری که میت ری کفتر ار عافت ایشان است ور چیری که 
مردم بان مامور نشنده: اند اند که ان رابخا اور نده هد جبردی که 
طاقت آن را ندارند از ایشان برداشته شده و لیکن بیشتر مردم هیچ خوبی 
در ایشان ٍ نیست پس ان حضرت (ع) اين را خواند که لیس علی الضعفاء و 
لا علی اآعرسی و لا علی الدین لا تجوون ما تققون ع ادا هو زا 
رَسُوله یعنی «نیست بر ناتوانان و عاجزان و نه بر بیماران و نه بر آنان که 
نیابند چیزی را که خرج کنند حرج و گناهی اگر از جهاد باز ایستند هر گاه 
خیر خواهی کنند از برای خدا و فرستاده اش.» و حضرت فرمود پس خدا 
تکلیف را از ک ‏ ق ماس سس هر ی ری 
و لا علی الذین اذا ما ان ک تما ها خر اه که ره ان اتفیت: کر 
نیست بر نیکوکاران که خیر خواهانند هب راه سلامتی و عتابی و خدا 
آمرزنده مهربان است و نیز حرج و گناهی نیست بر آنها که از درماندگی 
چون آمدند بسوی تو تا ایشان را سوار کنی و حیوان دهي که بر آن سوار 
شوند.» گفتی که نمیيابم آنچه را که بار کنم شما را بر آن پشت کردند و 
آرسوا ش هوسعت تاه ها رب را سرا باه شاد وت 


«مترجم گوید» که مولف گفته که مصنف اين کتاب میگوید که قول آن 
حضرت که خدا راه راست میتماید و گمراه میگرداند معنیش آنست که 
خدای عز و جل در قیامت مومنان را بسوی بهشت راه مینماید و در روز 
قیامت ستمکاران را از بهشت گمراه میگرداند. خدای عز و جل فرموده که 
اب الذین آمَنُوا و عَملوا الصَالحاتِ بهديهم ربهَمٌ بايمانهمْ تجری من یَحتهم 
اهاز فی جات اللعیم و آن جناب عر و.جل فومود که و تضّل له 
پا 


و کرد درا مد موس بت اخفم نید دلیت ری الله کفت: که 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار از ابراهیم بن هاشم از اسماعیل بن 
مراد از یونس بن عبد الرحمن از حماد بن عبد الاعلی که گفت بحضرت 
صادق (ع) عرض کردم که خدا تو را باصلاح 
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آورد و کارهایت را درست کند آیا در مردمان اداه و آلت حصولی قرار داده 
ای بو وا سی عص و و ی و 
شده اند که تمام اسباب معرفت را تحصیل کنند تا معرفت بهم رسانند 
بدون تعریف خدا رلوی میگوید که حضرت فرمودند بر خدا لازم است که 
بیان کند لا یف ال تفُساً الا وْسشْة یعنی «تکلیف نمیکند خدا و در رنج 
نمی افکند هیچ تنی را مگر آن مقدار که طاقت و توانائی و قدرت و 
گنجایش آن باشد بلکه ن را کمتر از قدر طاقت تکلیف فرموده چه طاقت 
فوق وسع است» لا یل ال تَفُساً الا ما آتاها یعنی «و تکلیف نکند خدا 
بت وی ی تیف ی وی سا ی 
و راوي میگوید که آنِ حضرت را سوال کردم از قول خدای عز و جل و ما 

کان اللة لیضل ققما بعد اد هداهَمٌ حتّی یبین لَهْمْ ما یتقون فرمود که تا 
بشناساند ایشان را و آگاه گرداند آنچه او را خوشنود میسازد و آنچه او را 
بخشم می اورد. 


بهمین اسناد از یونس بن عبد الرحمن از سعدان روایت است که آن را 
مرفوع میسازد بسوی حضرت صادق (ع) که فرمود ۱ 
هی را رسمار شگان انعم سوه کر اه ریات آحعت .ار 
جانب خود بر او لازم آورده و از او سوّال خواهد فرمود پس هر که خدا بر 
آم ینت ای راو را تا سانت یش بای ام رون اه اور 
تکلیف فرموده و محافظت انست و قیام بتحمل و مشقت انکه از او پست 
تر باشد بحسب مرتبه از آنان که از او ضعیف ترند و هر که خدا بر او منت 
گذاشت و او را توانگر ساخت حجتش بر او مال اوست که در آن تعهد و 
با وا انا وس ای ما ای ان 
باشد و هر که خدا بر او منت گذاشت و او را بزرگوار گردانید در خانه 
خویش که مراد از ان قبیله و عشیره است و او را در صورتش صاحب 
جمال ساخت و نزد مردم معروف و روشناس شد حجت خدا بر او آنست 
که خدا را بر اين نعمت حمد و ثناء گوید و بر غیر خود توقع نورزد و 
کرک ار ات ال ی ها 
شتهز رش عم کید 
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پدرم رضی اللّه عنه گفت که حدیث کرد ما را عبد اللّه بن جعفر حمیری از 
احمد بن محمد از ابن فضال از علی بن عقبه از پدرش که گفت شنیدم از 
حضرت صادق (ع) که میفرمود کار خود را از برای خدا و رضای او قرار 
دهید و آن را از برای مردم و نمودن بایشان قرار مدهید زیرا که انچه از 
برای خدا باشد از برای خدا است یعنی خدا ان را قبول میفرماید و باو نفع 
میرساند و آنچه از برای مردم باشد بسوی خدا بالا نمیرود و با مردم بجهت 
دین خود مخاصمه و گفتگو نکنید زیرا که مخاصمه دل را بیمار مپگرداند یا 
آلت بیماری آنست بدرستی که خدای عز و جل بپیغمبرش صلی اللّه علیه و 
آله فرمود که ایک لا تهٌدی مَن آخْببّت ِ 5 لک اللة. : یهّدی من یشاء یعنی 
«بدرستی که تو هدایت نمیکنی آنکه ۳ که 0 میداری ِ ِ 
هدایت میکند هرز که را که فیخواهد» و فرفود. کر افائت تکرة الا 

2 ایک وا یه وا تمرم از 
مردم فرا برفیند متا ان ریضول خدا ضلمه الله عله وال قرا کفته اند 
بدرستی که شنیدم از پدرم (ع) که میفرمود چون خدای عز و جل بر بنده 
بنویسد و واجب کند که در این امر که تشیع است داخل شود بسوی ان 
شتابان تر باشد از مرغ بسوی اشیانه خویش. 


حدیث کرد ما را پدرم رضی اللّه عنه گفت که حدیث کرد ما را علی بن 
ابراهیم بن هاشم از پدرش از ابن ابی عمیر از محمد بن حمران از سلیمان 
بن خالد از حضرت صادق (ع) که گفت ان حضرت فرمود بدرستی که خدای 
تبارک و تعالی چون خوبی را نسبت ببنده اراده کند در دلش نشانه از نور 
۳ 0 10 بر او بگمارد که او را 
بر راستی و صواب بدارد و چون بدی را نسبت پینده اراده فرماید در را 
گمراه گرداند پس این آیه را خواند که فَمَنْ پُرد ال آن يهدية پشرخ صدره 
للاسْلام و من برد ن بْضلة یَجْعل صَدر صيقا حرجا کانما یَضَعَدٌ فی السّماء 
بان فعتی که کرفت: درم کمن که سوافه کفته کمض اش تا 


میگوید که خدای عز و جل 
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ببنده اش بدی را اراده نمی کند مگر بجهت گناهی که بنده ۳۳ مرتکب 
می شود و بآن مستوجب ا؛ پن می شود که بر دلش مهر گذارد و شیطانی را 

بر او بگمارد که او را گمراه گرداند و با او چنین نمیکند مگر با استحقاق و 
سزاواری و گاه باشد که خدای عز و جل فرشته را بر بنده اش میگمارد که 
او را براستی و صواب میدارد با استحقاق پا بفضل و برحمت خوبش 
مخصوص میسازد هر که را که میخواهد و خدای عز و جل فرمود که و من 
فش عَن ذکر امن نْقیّض له َیّطانً 0 
رای کیره داید.از ناد کنو خداوند بخشاینده بان که بحقیقت آن عارف 
باشد و از نظر کردن بحجتهای ِِ ان جناب چشم بپوشد تقدیر کنیم از 
برایش شیطانی را یعنی بجهت این تن بکوری دادن و تجاهل و نادانی بر 
خود بستن ویرا باز گذاریم و نظر التفات را از او باز گیریم و در نزد این 
حال شیطان بر او دست پابد پس این شیطان او را مصاحب و همنشین 
است و پیوسته باغوا و اضلال و وسوسه او مشفول باشد». 


حدیث کرد ما را بد اه پن محمد ن عید الوهاب گفت که خبر دادما را 
و ما تامتضوی و ید امس 
اپراهیم بن اصبهانی گفت که حدیث کرد ما را ابو شعیب محاملی از عبد 
الله بن مسکان از ابو بصیر از حضرت صادق (ع) که از معرفت سوال شد 
که یا" آن مکتب است که مردم آن را اکتساب مینمایند و بکسب حاصل 
میکنند فرمود نه بآن حضرت عرض شد که هر گاه چنین باشد پس آن از 
صنع خدای عز و جل و عطای او است فرمود آری و بندگان را در آن هیچ 
صنعی نیست و ایشان را است اکتساب اعمال خویش و آن حضرت (ع) 
فرمود که افعال بندگان مخلوق است بخلق تقدیر نه خلق تکوین و معنی 
این انست که خدای تبارک و تعالی پیوسته عالم بوده بمقادیر انها پیش از 
بودن آنها. 

حدیث کرد و یی ی و ی و 
اللّه» گفت که حدیث کرد ما را علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری از 


پا ی ان ی ی ءع( نوشتم و او را از 
افعال بندگان سوال میکردم که ار یا انها مخلوقند 
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یا مخلوق نیستند حضرت (ع) نوشت که افعال بندگان در علم خدای تعالی 
مقدور بود دو هزار سال پیش از آفریدن بندگان حدیث کرد ما را پدرم 
«رضی الله» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله از قاسم بن محمد 
اصبهانی از سلیمان بن داود منقری از حفص بن غیات نخعی قاضی که 
گفت حضرت صادق (ع) فرمود که هر که عمل کند بانچه دانسته کفایت 
شود آنچه را که ندانسته باشد. 


«باب شصت و سیم» در ذکر مجلس حضرت امام رضا (ع) با اهل 


دینها و صاحبان مقالها مثل جاثلیق و رس الجالوت و سر کردگان صائبان و 
هر من بر کتر مر آنکه فن باب دخید با عمران ضابی: انت ور رجوماهن تکام 
فرمود و جاثلیق در باب سی و هفتم مذکور شد و صائبان جمع صائبی است 
یعنی ستاره پرست و در قاموس میگوید که ایشان گمان دارند که بر دین 
نوح (ع) اند و قبیله ایشان از مهب شمال است در نزد منصف روز و هر بذ 
بکسر هاء و باء و سکون راء مجوسی که آتش بر می افروزد و در خدمت 
1 میباشد و در قاموس بزرگان هند و علماء ایشان و حافظ آتش خانه از 
برای هتد هه خسکاران انش فخوفمن را بر یبیل تردید کر کردم 


حدیث کرد ما رل ابو محمد جعفر بن علی بن احمد فقیه قمی بعد از آن 
ایلاقی «رضی اللّه» گفت که خبر داد ما را ابو محمد حسن بن محمد بن 
علي بن ضدقه قمی گفت که حدیث کرد مرا ابو عمرو محمد بن عبد 
توفلی و بعد. از آن. هاشمی شتنده-بود. که. میگفت جون خضرت: علی بر 
موسی الرضا (ع) علیهما السلام بر مامون وارد شد مامون فضل بن سهل 
را امر کرد که اصحاب مقالات را مثل جائلیق و راس الجالوت و رسای 
صاثبان و هربذ اکبرٍ و اصحاب زردشت و نسطاس رومی و متکلمان را از 
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حضرت و سخن ایشان را بشنود پس فضل بن سهل ایشان را جمع کرد و 

بعد از ان فافتون را باجتماع ایشان اعلام نمود مأمون گفت که ایشان را بر 

من داخل کن و فضل چنان کرد پس مأمون ایشان را مرحبا گفت ۰ 
تا ۱ 1۳ 7 
بخیر و خوبی و این را دوست داشته ام که با پسر عموی من همین شخص 
مدنی که تازه بر من وارد شده و باینجا امده مباحثه کنید و چون بامداد 
شود صبح زود به نزد من ائید و بر من داخل شوید و باید که یکی از شما 
باق ند وان بای بماند. کف کی ندیم و اصاعت. مکی و ماو 
گفت که در بین آنکه ما در نزد ابو الحسن حضرت امام رضا (ع) در حدیثی 
از خویش مشغول بودیم ناگاه یا سر بر ما داخل شد و یا سر متوجه شغل و 
کار ابو الحسن حضرت امام رضا (ع) بود و لهذا او را یاسر خادم میگفتند 
پس بان حضرت عرض کرد که ای اقای من امیر المومنین تو را سلام 
میرساند و عرض میکند که برادرم فدای تو باد بدرستی که اصحاب مقالات 
و اهل ادیان و متکلمان از همه ملتها در نزد من اجتماع کرده اند پس رای 
خود را در بامداد کردن بر ما نظر کن اگر سخن ایشان را دوست داری و 
خواهی که کلام ایشان را بشنوی و اگر اين را ناخوش داشته باشی زحمت 
مکش و اگر دوست داشته باشی که ما بسوی تو شویم و بخدمت آثیم این 
امر بر ما سبک و آسان باشد حضرت امام رضا (ع) فرمود که سلام مرا باو 
برسان و باو بگو که من دانستم آنچه را که اراده کرده و من در بامداد 
وی نو سیم در بر هی ام آن شام له سای ری خی 
نوفلی میگوید که چون يا سر رفت حضرت بسوی ما التفات فرمود و 

ی ی 
باشد غلظتی ندارد یعنی عراقیان دلهای صافی دارند و مطلب را خوب 
میفهمند پس از جمع کردن پسر عمویت اهل شرک و اصحاب مقالات را بر 
ما در نزد تو چه باشد و از اين چه میفهمی من عرض کردم که فدای تو 
گردم میخواهد که امتحان کند و دوست میدارد که انچه را که در نزد تو 
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و بداند که چه میدانی و هر آینه بر بنیادی استواری ندارد بنا گذاشته و بخدا 
قسم که آنچه بنا گذاشته بد بنائیست حضرت (ع) بمن فرمود که بنای او در 
اين باب چیست عرض کردم که اصحاب بدعتها و کلام یعنی حکما و 
متکلمان خلاف علمایند و بیانش آنست که عالم چیزی را که ناشایسته و 
اصحاب انکار و مباحثه اند که یک دیگر را ناگاه میگیرند و حیران و 
سرگردان میکنند اگر بر ایشان حجت اوری که خدا یکیست میگویند که 
یکی بودن او را تصحیح و درست کن و اگر بگوئی که محمد فرستاده خدا 
است میگویند که رسالت و پیغمبری او را ثابت کن بعد از آن با این کس 
مباحثه میکنند و او را سرگردان مینمایند و او بحجت خویش بر ایشان باطل 
میکند و ایشان با او مغالطه مینمایند و او را در غلط میافکنند تا انکه قول 
و را وامیگذارد پس از ایشان حذر کن و بترس فدای تو گردم حسن 
میگوید که حضرت (ع) تبسم فرمود و بعد از آن فرمود که ای نوفلی آیا 
میترسی که حجت مرا بر من قطع کنند و مرا نگذارند که آن را تمام کنم 
عرض کردم بخدا قسم من هرگز بر تو نترسیده ام و امید دارم که خدا تو 
را بر ایشان ظفر و فیروزی دهد ان شاء الله حضرت بمن فرمود ای نوفلی 
ایا دوست میداری که بدانی که مامون کي پشیمان می شود عرض کردم 
اری حضرت (ع) فرمود که چون حجت اوردن مرا بر اهل توریه بتوربه 
بان شود و ین بر احل احیل باعل اسان و نو اه زیر پریر 
ایشان و بر صاثبان بزبان عبری ایشان و بر صاحبان اتشکده بلفت فارسی 
ایشان و بر اهل روم بزبان رومی ایشان و بر اصحاب مقالات بلغتهای 
ایشان و چون هر صنفی را قطع کنم و مغلوب سازم و حجتش باطل شود و 
گفتار خود را واگذارد و بقول من رجوع کند مأمون بداند که آنجائی که او 
در راه آنست استحقاق آن را ندارد و او سزاوار از برای آن نیست پس در 
ی ی ی 
چون صبح کردیم فضل بن سهل بنزد ما آمد و بآن حضرت عرض کرد که 
فدای تو گردم پسر عمویت تو را انتظار میکشد و قوم اجتماع کرده اند پس 
رائیت در باب آمدن در نزد او چیست حضرت امام رضا (ع) بفضل فرمود 
که قر انیشی یز که من تحانتب: تما فق آبم 
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انشا الله نقد از آن عض‌صاخت و شریتن سویق. آشامید و قدری از آن 
را بما نوشانید و بیرون امد ما با او بیرون امدیم تا بر مامورین داخل شدیم 
و دیدیم که مجلس با اهل آن پر است و مردم بسیاری در آن جمع شده اند 
و محمد پسر امام جعفر صادق (ع) با گروهی از فرزندان ابو طالب و بنی 
هاشم و نسقچیان لشکر حاضرند و چون امام رضاأ (ع( داخل شد مامون 
برخاست و محمد بن جعفر و همه بنی هاشم برخاستند و پیوسته ایستاده 
بودند و امام رضا (ع) با مامون نشسته بود تا انکه ایشان را بنشستن امر 
فرمود و ایشان نشستند پس مأمون همواره رو بحضرت داشت و ساعتی 
او را حدیت میکرد بعد از آن بجانب جاثلیق ملتفت شد و گفت که ای 
جاثلیق اینک پسر عموی منست علی بن موسی بن جعفر و او از فرزندان 
فاطمه دختر پیغمبر ما و پسر علی بن اپی طالب است صلوات الّه علبهم 
اجمعین و من دوست میدارم که تو با او سخن کنی و با او محاجه نمائی که 
پر یک دیگر حجت آورید و او را اتصاف دهی و بی انصافی نکنی جاتلیق 
آورد بکتایی که منکر آنم و پیغمبری که باو ایمان ندارم امام رضا (ع) 
بجائلیق گفت که ای نصرانی پس اگر بانجیل خودت بر تو حجت آورم آیا 
بان افرار و اتتواف سکس جانلیق کفت که ابا من فز ,دقع آنچه اتجیل. بان 
نطق کرده قدرت دارم آری بخدا قسم که بر رغم انف خویش که بینی خود 
رسای ماله را سکم اماسسصا سا لیم ری کهتان انجة ار 
برایت ظاهر شده و از هر چه خواهی سوال کن و جواب را بفهم جاثلیق 
کفت که در بات سشعمبری عیسی و کنانش چه:هیخوتی ابا آز‌این ده جیزی.را 
انکار میکنی امام رضاأ (ع) فرمود که من اقرار دارم بپیغمبری عیسی و 
کتابش و انچه امتش را بان بشارت داده و حواریان بان اقرار کرده اند و 
بنا بر بعضی از نسخ توحید و بحواریان اقرار کرده ام و کافرم بپیغمبری 
عیسائی که بپیغمبری محمد (ص) و بکتابش اقرار نکرده و امتش را باو 
بشارت نداده جاثلیق گفت آبا چنان نیست که احکام بدو شاهد عادل قطع 
شود حضرت فرمود بلی چنین است جائلیق گفت پس دو شاهد را اقامه 
کن بر پیغمبری محمد از غیر اهل ملت خویش از آنکه فرقه نصاری او را 
کارا ال ال 
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سل تا وال کن, آمام رضا (ع) رود که اکتون اقا آمرتین آف 
نصرانی آیا آن عادلی را که در نزد مسیح حضرت عیسی بن مریم مقدم 
است از من قبول نمیکنی جائلیق گفت که آن عادل کیست او را از برایم 
۱ 
ترین مردم را <ر نزد _« ذکر تِ- که رو پس تو را قسم 
تور محمد 0 ۳ باو 0 اک بعد از او ماد پس من 
حواریان را باو بشارت دادم و ایشان بان خضرات ایهان آوزد ند جاثلیق گفت 
که یوحن این را ذکر کرده و بپیغمبری مردی و باهل بیت و وصیش بشارت 
داده و بیان نکرده که اين در چه زمان میباشد و آن گروه را از برای ما نام 
نبرده تا ما ایشان را بشناسیم امام رضا (ع( فرمود پس اگر کسی را بنزد 
نو آوریم که انجیل را بخواند و ذکر محمد و اهل بیت و امتش را بر تو 
ار که ار ات 
امام رضا (ع) بنسطاس رومی فرمود که حفظ کردنت کتاب سیم از انجیل 
را چگونه است گفت که چه حافظ و نگاه دارنده ام آن را و بسیار خوب 
میدانم بعد اتران بسوی انم الجالوت التفات نود و بان فرمر کی را 
چنان نیستی که انجیل را بخوانی گفت بلی بجان خودم قسم که آن را 
میتوانم خواند حضرت فرمود پس کتاب سیم از انجیل را بر من فراگیر 
یعنی آن را بگیر تا من بخوانم و تو در آن نگاه کنی پس اگر ذکر محمد و 
اهل زبیت .و هشن در ان باشد از برایم شهادت دهید و اگر ذکرش در آن 
تبابشند ان بر اتم شهاذت ندهید بعد ان آن حصیرت: (ع) کنات سسیم. زا جو 79 
چون بذکر پیغمبر (ص) رسید ایستاد و فرمود که ای نصرانی تو را بحق 
مسیح و مادرش سوّال میکنم که آیا میدانی که من بانجیل عالمم جائلیق 
گفت آری بعد از آن ذکر محمد و اهل بیت و امتش را : ۱ ٩‏ 
بو ای هو یب ی 
علیهما السلام را تکذیب کرده و در هر زمان که اين ذکر را انکار نمائی 
کشتن بر تو واجب شود زیرا که تو چنان باشی که بپروردگار خویش و 
پیغمبر خویش و بکتاب ی باشی جاثلیق گفت که انکار 
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تفیکتم انحهترا که از بزایم ظاهر شده از انجیل و من بآن اقرار دارم امام 
رضا (ع) فرمود که بر افزارش صاه باشصیی از آن فرمی که ای این 
از آنچه از براینت اهر شیم وال که الق کفت. کد. هراس که ار 
حواریان عیسی بن مریم که شماره ایشان چند بود و از علمای انجیل که 
چند نفر بودند امام رضا (ع) فرمود که بر شخص آگاه فرمود آمدی و از 
کسی سوال کردی که این را خوب میداند اما حواریان دوازده نفر بودند و 
فاضلتر و داناترین ایشان الوقا بود و اما علمای نصاری سه کس بودند یکی 
یوحنای بزرگتر که در شهر اج میبود و دیگری یوحنا که در شهر قرقیسیا بود 
و سیم یوحنای دیلمی که در شهر رخان بود و ذکر پیغمبر (ص) و ذکر اهل 
بیت و امتش در نزد او بود و او همان است که امت عیسی و بنی اسرائیل 
را بآن حضرت بشارت داد بعد از آن بجائلیق فرمود که ای نصرانی بخدا 
قسم که ما ایمان داریم بعیسائی که بمحمد (ص) ایمان آورده بود و ما بر 
عیسای شما چیزی را عیب نمیکنیم مگر ضعف و کمی روزه و نماز او را 
جاثلیق گفت بخدا قسم که علم خود را فاسد و تباه کردی و امر خود را 
ضعیف گردانیدی و من هیچ گمان نمیکردم مگر اين را که تو از همه اهل 
اسلام داناتری امام رضا (ع) فرمود که این امر چگونه است و از چه 
دانستی که ی ی 2 ۱ 
تفیش گر انم خانلی کفت هار کات که ینعی و ی 27 
هر کار و و 
نخوابید و پیوسته در روز روزه و در شب بنماز ایستاده بود امام رضا (ع) 
فرمود که از برای که روزه ميشد و نماز میکرد راوی میگوید که جاثلیق 
گنگ شد و منقطع گردید امام رضا (ع) فرمود که ای نصراني تو را از یک 
مساله تتوال میکنم جائلیق کفت صوال کن سن اگر علم آندر نزد من 
باشد و آن را بدانم تو را جواب ب گویم امام رضا (ع) فرمود چه انکار کرده 
که عیسی (ع) مردگان را باذن خدای عز و جل زنده میکردانید جاثلیق گفت 
که اين را انکار کردم از جانب آنکه هر کس که مردگان را زنده گرداند و 
کور مادر زاد و پیس را به کند پروردگاریست که سزاواری دارد از برای 
آنکه پرستیده شود امام رضا (ع فرمود پس تذفشتی: کف سیف آرحه 
عیسی کرد کرده بود چه بر روی آب 
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راه رفت و مردگان را زنده گردانید و کور مادر زاد و پیس را به کرد و 
امتش او را پروردگار فرا نگرفتند و کسی او را سای رو 
نپرستید و حزقیل پیغمبر مثل آنچه عیسی بن مریم (ع) کرد کرده بود چه او 
سی و پنج هزار نفر را بعد از مردن ایشان بشصت سال زنده گردانید بعد 
از آن حضرت بجانب راس الجالوت التفات کر باو فرمود که ای راس 
الجالوت آیا در توریه این گروه را در جوانان بنی اسرائیل مییابی که بخت 
نصر که معنیش بچه بت نصر نام است ایشان را از دلیران بنی اسرائیل 
برگزید در هنگامی که غزوه بیت المقدس نمود بعد از آن ایشان را بسوی 
باپل برگردانید پس خدای عز و جل حزقیل را بسوی ایشان فرستاد و 
ایشان را زنده گردانید و اینک در توریه مذکور است و کسی غیر از کافر از 
شما اين را دفع نمیکند راس الجالوت گفت که ما این را شنیده ایم و این 
را شناخته ایم حضرت فرمود که راست گفتی بعد از آن گفت که ای بهودی 
این کتاب و سفر از توریه را بر من فرا گر و آن حضرت (ع) از توریه چند 
آیه را نز ما خواند و آن بهودی شروع کرد که بجهت خواندن حضرت خود را 
می جنبانید يا ان را ترجیح میداد و تعجب میکرد بعد از آن رو بان نصرانی 
اورد و فرمود که ای نصرانی ایا این گروه پیش از عیسی بودند یا عیسی 
پیش از ایشان بود گفت بلکه ایشان پیش از او بودند امام رضاأ (ع فرمود 
که قریش اجتماع کردند و بخدمت رسول خدا (ص) آمدند و از آن حضرت 
خواستند که مردگان ایشان را از برای ایشان زنده گرداند پس علی بن ابی 
طالب (ع( را با ایشان فرستاد و بآن جصرت فرمود که برو بسوی این 
دشت و ببلندترین آواز خویش بنامهای آن گروهی که از ایشان سوال 
میکنند نداء کن که ای فلان و ای فلان و ای فلان محمد رسول خدا (ص) 
بشما میگوید که برخیزید باذن خدای عز و جل پس ایشان برخاستند و خاک 
را از سرهای خویش میافشاندند و قریش شروع کردند که ایشان را از 
حال و کار ایشان می پرسیدند پس ایشان را خبر دادند که محمد بپیغمبری 
مبعوث شده و گفتند که ما دوست داشتیم که دریابیم و باو ایمان آوریم و 
هر آینه کور مادرزاد و پیس و دیوانگان را به کرد و چهار پایان و مرغان و 
جن و شیاطین با او سخن گفتند و ما او را از غیر خدای عز و جل پروردگار 
فرا نگرفتیم و از برای هیج یک از این گروه فضل ایشان را انکار نکردیم و 
در هر زمان که 


ص: 169 


شما عیسی ر پروردگار فرا گرفتید شما را روا باشد که یسع و حزقیل را 
پروردگار فرا گیرید زیرا که ایشان مثل آنچه عیسی کرده از زنده گردانیدن 
مردگان و غیر آن کرده بودند بدرستی که گروهی از بنی اسرائیل از بلاد و 
منزلهای خویش از طاعون گریختند و ایشان چندین هزار نفر بودند بجهت 
احتراز کردن از مرگ پس خدا| ایشان را در یک ساعت میرانید بعد ازران 
اهل آن ده قصد کردند و بر دور ایشان دیواری کشیدند و حظیره ساختند و 
ایشان پیو سته در آن حظیره بودند ۳ آنکه استخوانهای ایشان بو نید و کهنه 
تتید هد ار انس ان رای اسرانیل اسان دشت و ان 
ایشان و از بسیاری استخوانهای کهنه تعجب کرد و خدای عز و جل بسوی 
او وحی فرمود که آیا دوست میداری که ایشان را از برایت زنده کنم و تو 
ایشان را بترسانی ی آری ای پروردگار من پس خدای عز و جل 
بسوی او وحی فرمود که ایشان را بداع کر آن پیغمبر گفت که ای 
استخوانهای کهنه برخیزید باذن خدای عز و جل پس ایشان همه برخاستند 
در حالی که زندگان بودند و خاک را از با خود میافشاندند بعد از این 
ابراهیم خلیل خداوند رحمان (ع) در هنگامی که مرغان را گرفت و آنها را 
پاره پاره نمود و از آنها پاره را بر هر کوهی گذاشت پس آنها را اواز داد و 
آنها رو آوردند و بسویش می شتافتند بعد از آن موسي بن عمران و 
اصحاب هفتاد نفرش که ایشان را برگزیده بود با او بسوی آن کوه شدند و 
گفتند که تو خدای سبحانه را دیده پس او را بما بنما چنان که : تو او را دیده 
موسی بایشان فرمود که من او را ندیده ام گفتند که هرگز تو را تصدیق 
نمیکنیم تا خدا را اشکارا ببینیم پس صاعقه ایشان را گرفت و ایشان همه- 
سوختند که یکی از ایشان باقی نماند و موسی تنها ماند پس عرض کرد که 
ای پروردگار من هفتاد نفر از بنی اسرائیل را برگزیدم و ایشان را آوردم و 
من تنها برمیگردم پس قوم من چگونه مرا تصدیق میکنند بچیزی که من 
ایشان را بان خبر دهم پس اگر میخواستی ایشان را و مرا پیش از این 
هلاک کرده بودی آیا ما را هلاک میکنی بآنچه سبک خردان و بی عقلان از ما 
کرده اند پس خدای عز و جل ایشان را بعد از مردن ایشان زنده گردانید و 
هر چیزی که من ان را از برایت ذکر کردم از اینکه مذکور شد بر دفع آن 
قدرت نداری 
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زیرا که توریه و انجیل و زبور و فرقان بان نطق کرده اند و اگر چنان باشد 
0 کی 

به کرده باشد پروردگار فراگرفته شود از غیر خدای عز و جل پس همه 
7 گروه را پروردگاران فراگیرای نصرانی چه میگوئی پس جاثئلیق گفت 
که قول فول نو است و اله الا الله جعتی «ننست خدانی بجر .خدامتو 
عیسی خدا نیست بعد از ان حضرت بجانب راس الجالوت ملتفت شد و 
فرمود که ای یهودی رو بمن اور تا تو را سوال کنم بان ده معجزه که بر 
موسی بن عمران فرود اورده شد که ایا خبر محمد و امتش را در توربه 
باين طریق نوشته مییایی که چون امت آخر که پیروان شتر سوار بیایند در 
حالی که پروردگار را تسبیح و تنزیه کنند از روی جد و حقیقت و در نهایت 
سعی و کوشش تسبیحی تازه و نو در کنشتهای تازه باید که بنی اسرائیل 
بایشان و بیادشاهی و مملکت ایشان پناه برند تا دلهای ایشان آرام گیرد 
زیرا که در دستهاق ایشان شمشیرها است که‌بانها از امتهاض کافر که ذر 
اطراف زمینند کینه میکشند آپا این مطلب در توریه همچنین نوشته شده 
است راس الجالوت گفت آری ما آن را همچنین مییابیم بعد از آن بجائلیق 
فرمود که ای نصرانی دانش تو بکتاب شعیا چگونه است گفت که آن را 
حرف بحرف می شناسم حضرت بهر دو فرمود که آیا اين را از ز کلام او می 
شناسید که ای قوم بدرستی که من صورت الاغ سوار را دیدم که رداهای 
نور را در پوشیده و شتر سوار را دیدم که روشنیش چون روشنی ماه بود 
کفتتد کق.سیا این را کفته امام نصا( تویود کف ات تصرانت اناد آتحیل 
قول عیسی را می شناسی که فرمود بدرستی که من رونده ام بسوی 
پروردگار شما و پروردگار خویش و فارقلیطا که در میان حق و باطل فرق 
میکند و جدائی میافکند آینده است و او همانست که از برای من بحق 
گواهی مبد هد چنان که من از برایش گواهی داده ام و او است انکه: در 
چیزی را از برای شما تفسیر و بیان میکند 9 
ی کر ۱ 0 ۳0 ۳ 
گفت که خبری را ذکر نکردی از آنچه در انجیل است مگر آنکه ما بان اقرار 
داریه حضرت فرفوی که اي ای ابا ان زا در اخل نایت سای کفت 
اری امام رضا (ع) فرمود که ای جاثلیق ایا مرا خبر نمیدهی 
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از انجیل اول که در هنگامی که آن را نيافتید و گم کردید آن را در نزد که 
یافتید و که اين انجیل را از برای شما وضع کرد جائلیق بحضرت گفت که 
ما انجیل را مفقود نیافتیم مگر یک روز تا آنکه آن را نو و تازه یافتیم و پس 
یوحنا 0 را از برای ما بیرونر آوردند امام رضا (ع( فرمود که چه 
کمست شناخت تو بر انجیل و علمای آن پس اگر اين امر چنان باشد که تو 
گمان داری پس چرا در انجیل اختلاف کرده اید و جز این نیست که اختلاف 
واقع شده در این انجیلی که امروز در دستهای شما است و اگر اختلاف در 
زمان اول میبود شما در این انجیل اختلاف نمیکردید و لیکن من علم این را 
بتو میرسانم و بدان که چون انجیل اول ناپدید شد نصاری اجتماع کردند و 
بسوی علمای خویش آمدند و بایشان گفتند که عیسی بن مریم کشته شد و 
مرا بایان یه کف انکیل در یه هایسا است وا ان رات هر 
یک شنبه سفر بسفر و کتاب بکتاب بسوی شما بیرون می اوریم پس بر 
اين اندوهناک نباشید و کنشتها_ را خالی نگذارید که ما بزودی در هر یک 
تشتنيه آن :۱ برتیفا متخهاتيم تا ان که همه اتخیل باه برای شماخمم نیم 

بش الوا و مرانخش م وا ق من تن فان انجیا نا از برای شما 
۳ تعوراز آکه‌سما انجیل اول راشاکد هر این تست که این 
کار تفر شا تروان کیان اف مووند ابا وا تاه مر سا کت 
که اما این را ندانسته بودم و اکنون این را دانستم و از فضل و علم تو 
بانجیل از برایم ظاهر شد و چیزی چند شنیدم از انچه تو آن را دانسته که 
دلم گواهی داد باینکه آنها حق است پس بسیاری از فهم را زیاد کردم امام 
رضاأ (ع) بجائلیق فرمود که گواهی اين گروه در نزد تو چونست گفت که 
جائز و روا است چه این گروه علمای انجیلند و هر چه بآن گواهی داده اند 
حق است امام رضا (ع) بمامون و کسانی که در نزد او حاضر بودند از اهل 
بیش و از غیر ایشان فرمود که بر او گواه باشید گفتند که گواه شدیم پس 
حضرت (ع) بجائلیق فرمود که بحق پسر و مادرش تو را قسم میدهم که آیا 
پسر یعقوب پسر بهود پسر خضرونست و مرقابوس در باب نسب عیسی 
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است که آن را در تن آدمی فرود آورده پس آن کلمه انسانی شده و الوقا 
گفته است که عیسی بن مریم و مادرش دو انساني بودند از گوشت و خون 
پس روح القدس در ایشان داخل شد و بعد از آن آیا تو قائلی که از گواهی 
ی از قن ‏ ک دف ۱۱ مب رو 
۳ آنچه یا 1 آنکه از آن فرود ادخ باشد مگر شتر سواری که خاتم 
پیغمبرانست زیرا که او بسوی آسمان بالا میرود و فرود می آید پس در اين 
قول چه میگوئی جاثلیق گفت که اینک قول عیسی است و ما این را انکار 
تف نیم اما رضار ۳ ع) میدن اف میکو نی در نان واه اله فا بو 
ی ی ی اه و 
گفت که بر عیسی دروغ گفته اند امام رضا (ع) فرمود که ای قوم آیا چنان 
نیست که ایشان را تعدیل نمود و ستود و گواهی داد که ایشان علمای 
اناد تفیل اشانحی اس ای کفت کم ام ال تا ا ری 
کسی که از همه اهل اسلام داناتری من دوست میدارم که مرا از امر اين 
گروه معاف داری امام رضا (ع) فرمود که ما چنین کردیم و تو را معاف 
دام وا ای نها نها نس اه تاش زر ار سره ارات 
ظاهر شده جاثلیق گفت که باید غیر من از تو بپرسد نه من بحق مسیح که 
من گمان ندارم که در میان علمای مسلمانان کسی مثل تو باشد پس امام 
رضاأ (ع) بجانب راس الجالوت ملتفت شد و باو فرمود که تو از من 
میپرسی یا من از تو پپرسم راس الجالوت گفت که ی 
ای سم که از ی رال کم مگر زر اا رال با ور 
داود یا از آنچه در صحف ابراهیم و موسی است امام رضا (ع) فرمود که از 
من حجتی را قبول مکن مگر بانچه توریه بان نطق میکند بر زبان موسی 
بن عمران و انجیل بر زبان عیسی بن مریم و زیور بر زبان داود راس 
الحااهت کشت که یی صحفده ف وا کا ات سکیی اماسرضا (ع) 
فرمود که موسی بن عمران و عیسی بن مریم و داود که خلیفه خدای عز و 
جل است در زمین بییغمبریش گواهی داده اند راس الجالوت بحضرت گفت 
که قول موسی شن. عهران را تابت کردان اهام. زضا (ع) فرمود. که اه 
بهودی ایا میدانی که موسی بن عمران بنی اسرائیل را وصیت نمود و 
بایشان فرمود که زود باشد که شما را پیغمبری از برادران شما بياید پس 
باو تصدیق 
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کنید و از او بشنوید آیا از برای بنی اسرائیل برادرانی را غیر از فرزندان 
سا ای اد ان بای مس اس یا کت ات 
تقشف: الساعام هس وا کو سس مار ات از سا ار اهر 
شا سیر اس الحالوت کف که اس ارعول مس است ما این را رف 
نمیکنیم امام رضا (ع) فرمود که آیا شما را از برادران اسرائیل پیغمبری 
غیر از محمد (ص) آمده راس الجالوت گفت نه امام رضا (ع) فرمود آیا 
خنان تیست: که این اهر در-نزد شما بضحت.ببهوسته باننند کفت. ار و لیکن 
دوست میدارم که اين را از توریه از برایم درست کنی امام رضا (ع) 
فرمیی که ابا ابش را انار میکتی موه سا وید کممیا را تور ار 
کوه طور سیناء امد و از کوه ساعیر از برای مردم روشن شد و از کوه 
قاران س‌ما آشکار کردیه راش الحالوت کعت که این سجتان را ماس و 
ی یا ای ام را وی ی رن 
خبر میدهم اما قول او که نور از جانب طور سیناء آمد همان وحی خدای 
تبارک و تعالی است که بر بالای کوه طور سیناء ان را بر موسی فرمود 
اورد و اما قول او که از کوه ساعیر از برای مردم روشن شد همان کوهی 
است که خدای عز و جل بسوی عیسی بن مریم وحی فرمود و او بر بالای 
آن بود و اما قول او که از کوه فاران بر ما آشکار گردید پس آن- کوفی 
است از کوههای مکه که در میان آن و مکه یک روز را هست و شیعیان 
تقضیر (ع) در اجه تو و اصحاب میگوئید در توریه گفته است که دو سواری 
را دیدم که زمین از برای ایشان روشن شد و یکی از آن دو سوار بر الاغ 
سوار بود و دیگری بر شتر پس الاغ سوار کیست و شتر سوار کیست راس 
الجالوت گفت که من ایشان را نمی شناسم ینس مرا بایشان خبر ده 
حضرت فرمود که اما الا سوار عیسی است و اما شتر سوار محمد ایا این 
را از توریه انکار میکنی گفت نه این را انکار نمیکنم بعد از آن امام رضا 
عارفم و او را شی شناسم حضرت قزر مود کم صقوق گفته ۱ 
۱ کر 
امتش پر شد و لشکرش در دریا حمله میبرند چنان که در بیابان حمله 
میبرند و بعد از خرابی و ویرانی بیت المقدس ما را کتاب تازه می آورد و 
مقصودش از این کتاب قرانست 
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آیا اين را می شناسی و باین ایمان داری راس الجالوت گفت که حیقوق 
این را گفته و ما قول او را انکار نمیکنیم امام رضا (ع) فرمود که داود در 
0 آن وا متکوانی کمباد کدا نا بو اک سرا کتوه ست: را 
بعد از فترت و فترت بفتح فاء و سکون تا در زمانی است که در آن 
پیغمبری نباشد و آن را ایام فترت گویند و سستی و شکستگی و کندی پس 
انا ی باس ات کر سار فرت ست را سا یر 
ارشو رخ راشف شالت کفت که ای فول اوه اس مها تا موی 
شناسیم و انکارش نمی کنیم و لیکن داود از اين قول عیسی را قصد کرده 
و ایام او همان فترت است امام رضا (ع) فرمود ندانسته بدرستی که 
عیسی با سنت مخالفت نکرد و با سنت توریه موافق بود تا انکه خدا او را 
بسوی خود بلند کرد و در انجیل نوشته شده است که پسر زن نیکوکار 
رونده است و فارقلیطا بعد از او آینده و او همانست که بارهای گران را 
سیک میگرداند و تکالیف شاقه را آسان میسازد و هر چیزی را از برای شما 
تفسیر و بیان میکند و از برای من گواهی میدهد چنان که من از برایش 
کخآهی داد ام وفن:شفا زا .لها اورنی امه اه شا را تالف ردو 
مثل بفتح میم و تاء قصه و داستانی است که در میان مردم مشهور شده 
باشد و محل زدن ان را بجای ورودش تشبیه کنند و با تاویل که خلاف ظاهر 
از کلام است در طور فهم اشترای و شباهت دارد و حضرت فرمود که آیا 
باه امان ار ور اتکل اس رس العالت کت ای ای را 
انکار نمیکنم امام رضا (ع) فرمود که ای راس الجالوت تو را از پیغمبرت 
موسی بن عمران می پرسم راس- الجالوت گفت بپرس حضرت فرمود که 
حجت بر اینکه موسی پیفمبریش ثابت شده چیست آن بهودی گفت که 
خیری را اورده که هیج بی از پیقمبران تیش از اد ار اانباوردم اند رت 
فرمود مثل چه چیز گفت که مثل شکافتن دریا و گردانیدنش عصا را ماری 
که مي شتافت و زدنش عصا را بسنک پس شکافته شد و چشمها از آن 
روان گردید و بیرون آوردنش دستش را سفید از برای نگرندگان و نشانی 
چند که خلق بر مثل آنها قدرت ندارند امام رضا (ع) فرمود که راست گفتی 
هر گاه حجتش بر پیغمبریش آن باشد که چیزی را آورده باشد که خلق بر 
مثل آن قدرت ندارند آیا چنان نیست که هر که 
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ادعا کرده باشد که پیغمبر است و بعد از آن چیزی را آورده باشد که خلق 
بر مثل آن قادر نباشند تصدیقش بر شما واجب باشد راس الجالوت گفت 
نه زیرا که موسی مانندی نداشت بجهت مکانش نسبت بپروردگارش و 
نزدیکیش بان جناب و اقرار کردن بپیغمبری کسی که ان را ادعاء کرده بر 
ما اف اس ان ان سانتها ماسامرو‌مل چم فوشی آن را ایرد ایام 
رضا (ع) فرمود که پس چگونه اقرار کردید بپیغمبرانی که پیش از موسی 
(ع( بوده اند و ایشان دریا را نشکافتند و از سنک دوازده چشمه را روان 
نساختند و دستهای خود را سفید بیرون نیاوردند مثل بیرون آوردن موسی 
دستش را سفید و عصا را ماری نگردانیدند که بشتابد آن یهودی گفت که 
من تو را خبر دادم که در هر زمان که ایشان بر پیغمبری خویش از آیات و 
معجزات چیزی را آوردند که خلق فزهفل: ان قدرت ندارند و هر چند که 
ی 
آن را آورده باشد تصدیق ایشان واجب باشد امام رضا (ع) فرمود که ای 
راس الجالوت پس چه تو را از اقرار کردن بعیسی بن مریم منع میکند و 
حال آنکه آن حضرت مردگان را زنده میگردانید و کور مادرزاد و پیش را به 
مر دار کل وهای سر ها ال ارام رن رن 
خدا مرغ میگردید راس الجالوت گفت که گفته می شود که عیسی چنین 
کرده و ما آن را مشاهده نکرده ایم امام رضا (ع( فرمود مرا خبر ده که 
آنچه موسی آن را آورده از معجزات ت آن را مشاهده کرده آیا چنان نیست 
که اخبار در باب آن از نقات و معنمدین اصحاب موسی آمده باشد که آن 
حضرت چنین کرده راس الجالوت گفت بلی حضرت فرمود که همچنین نیز 
شما را اخبار متواتره آمده با آنچه عیسی بن مریم کرده پس چگونه 
بموسی تصدیق کردید و بعیسی تصدیق نکردید پس راس الجالوت هیچ 
جواب نداد امام رضا (ع) فرمود همچنین است امر محمد (ص) و انچه 
محمد ان را اورده و امر هر پیغمبری که خدا او را مبعوث کرده و از جمله 
معجزات ت آن حضرت اینست که او یتیم بی پدری بود فقیر و بی چیز و شبان 
و مزدور که هیج کتابی را نیاموخته بود و بسوی معلمی آمد و شد نکرده 
بود بعد از آن قرآنی را آورد که در آنست قصه های پیغمبران و خبرهای 
ایشان حرف بحرف و خبرهای 
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کسانی که گذشته اند و کسانی که باقی مانده اند تا روز قیامت بعد از آن 
ایشان را خبر میداد برازهای ایشان و انچه در خانه های خویش میکردند و 
معجزات بسیاری را آورد که احصاء آنها نمیتوان کرد راس الجالوت گفت 
که هیچ یک از خبر عیسی و خبر محمد در نزد ما بصحت نپیوسته و ما را روا 
نباشد که از برای ایشان اقرار کنیم بآنچه صحت ندلرد امام رضا (ع) فرمود 
پس شاهدی که از برای عیسی و محمد صلی اللّه علیهما شهادت داده 
شاهد زور است که دروغ گفته راس الجالوت هی جواب نداد بعد از آن 
هربذ بزرگتر را طلبید و حضرت امام رضا (ع) باو فرمود که مرا خبر ده از 
زردشتی که : تو چنان گمان داری که او پیغمبر است که حجت بر پیغمبربش 
چیست هربذ گفت که او چیزی را آورده که کسی پیش از او ما را آن چیز 
نیاوزدة: بود.و ما آن را ندیده ایم و لیکن اخبار از پیشینیان ما بر ما وارد 
شده باینکه او از برای ما حلال کرده آنچه را که غیرش آن را حلال نکرده 
اند پس ما او را پیروی کردیم حضرت (ع) فرمود آیا چنان نیست که شما را 
اخبار آمده باشد و شما او را باین جهت پیروی کرده باشید هریذ گفت بلی 
حضرت فر مود پس همچنین سائر امتهای پیشین ایشان را اخبار آمده بآنچه 
پیغمبران آن را آورده اند و آنچه توت تست و مهد ار را آورده اند 
صلی الله علیهم پس عذر و بهانه شما در باب ترک اقرار از برای ایشان 
چیست چون شما چنانید که اقرار نکرده اید بزردشت مگر از جانب اخبار 
متواتره باینکه او جیزی را آورده که غیرش آن را نیاورده پس هربد در 
همان جا منقطع شد و نتوانست که سخن گوید بعد از آن امام رضا (ع) 
فرمود که ای قوم اگر در مان شما کسی باشد که با اسلام مخالفت داشته 
باشد و خواهد که چیزی بپرسد گو بپرسد در حالی که شرم نداشته باشد 
یگانه بود که عدیل و نظیر نداشت و گفت که ای عالم ناس و کسی که از 
همه مردمان داناتری اگر نه این بود که تو مردم را بسوی پرسیدن از خود 
خواندی بر تو بمسائل اقدام نمیکردم چه من در کوفه و بصره و شام و 
جزیره داخل شده ام و متکلمان را دیده ام و بر کسی واقع نشدم که واحد 
و یکی را از برایم ثابت کند که غیر او نباشد و بوحدانیت و یگانگی خویش 
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مرا 0 میدهی که از تو بپرسم امام ار (ع) فرمود که اگر در میان 
فرمود که ای ور ان بیس ویو و با بانصاف و بپرهیز از بیهوده گفتن و 
از راه گردیدن و میل کردن از راستی راه عمران گفت که ای سید من 
بخدا قسم که من چیزی را اراده ندارم مگر آنکه چیزی را از برایم ثابت 
کت کیان خی یر تم وان آن در ندرم حضرت: فرمون که تبرنن: نازخ 
از برایت ت ظاهر شده پس مردم ازدحام کردند و بعضی از ایشان ببعضی 
چسبیدند و بهم آمدند عمران صابی گفت که مرا خبر ده از کائن اول یعنی 
موجود نخسیر و از انجة آفرید حضرت فرمود که سوال کردی پس جواب 
را بفهم اما واحد پس پیوسته واحد و موجودی بود که چیزی با او نبود بدون 
حدود و اعراض و همواره همچنین خواهد بود بعد از آن خلق مبتدع و 
مخترعی را افرید که باعراض و حدود مختلفه مختلف بود و نه در چیزی ان 
را برپاداشت و نه در چیزی ان را اندازه نمود و نه بر چیزی ان را تقدیر 
کرد و برابر ساخت و آن را مثل و مانند از برای آن چیز قرار داد پس خلق 
را بعد از آن برگزیده و غیر برگزیده و اختلاف و ایتلاف که ناموافقی و 
موافقت و آمیختگی است و رنگها و ذوق و طعم که بمعنی چشیدن و مزه 
باشد گردانید نه بجهت حاجتی که از آن جناب بسوی آن خلق بوده و نه از 
برای فضل منزلتی که بان نرسیده بود مگر بواسطه آن و نه از برای 
خویش در انچه افریده زیاده و نقصانی را دید ای عمران این را دریافت 
میکنی و میفهمی گفت اری بخدا قسم ای سید من حضرت فرمود و بدان 
ای عفران که آن خناب اکر چنان-بود که آنچه را آفویدج بجفت:حاجتن 
آفریده بود نیافریده بود مگر کسی را که باو بر حاجتش یاری جوید و هر 
اینه سزاوار بود که چندین برابر انچه را که افریده بیافریند زیرا که یاوران 
در هر زمان و هر چه بسیار شوند صاحب ایشان قوی تر باشد و حاجت ای 
عمران آن را فرو نگیرد و وسعت ندارد زیرا که از خلق چیزی رز ِِ 
نکرده مگر آنکه حاجت دیگر در او حادث شده و از برای همین میگویم که 
خلق را بجهت حاجتی نیافریده و چه خوش گفته آنکه گفته که هر که بامش 
بیش برفش بیشتر و لیکن خلائق بعضی از ایشان حوائج را بسوی بعضی 
نقل کرده اند و خدا بعضی از ایشان را بر 
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بعضی تفصیل و افزونی داد بدون حاجتی از او بکسی که تفضیل داده و نه 
عیب کردنی از او بر کسی که خوار کرده و از برای همین افرید عمران 
گفت که اي شید من آیا کائن اول فی خد ذاته در نزد خودش معلوم نود 
امام رضا (ع) فرمود که دانش بچیز و آنچه بواسطه آن بر آن استدلال می 
شود نمیباشد مگر از برای نفی و دور کردن خلاف آن و تا آنکه خود آن چیز 
بآنچه از او نفی شده موجود باشد و در آنجا چیزی نبود که با او مخالفت 
داشته باشد که حاجت او را بخواند بسوی نفی آن چیز از خودش باندازه 
کردن آنچه از خود دانسته بود ای عمران آیا فهمیدی گفت آری بخدا قسم 
ای سید من پس مرا خبر ده که بچه چیز دانست آنچه را دانست آیا بضمیر 
و اندیشه دانست پا بغیر آن امام رضا (ع) فرمود مرا خبر ده که هر گاه 
بضمیر دانسته باشد آیا از اين چاره مییابی که از برای آن انديشه اندازه را 
قرار دهی که معرفت بسوی آن منتهی شود عمران گفت که از این چاره 
نیست امام رضا (ع) فرمود پس آن انديشه چیست عمران منقطع شد و 
هیچ جواب نداد اما رضا (ع) فرمود باکی نیست اگر تو را از خود انديشه 
بپرسم ایا آن را باندیشه دیگر می شناسی عمران گفت آری امام رضا (ع) 
فرمود که قول و دعوی خود را بر خود فاسد کردی ای عمران آیا چنان 
نیست که سزاوار باشد که تو این را بدانی که واحد بانديشه وصف نمیشود 
و چنان نیست که از برایش بیشتر از کرد و کار و کارگری گفته شود و 
جان بت که متهها ی ع ره که باه بان وین باس از موه خال 
شود چون و مذهبهای آفریدگان و تجزیه و پاره پاره بودن ایشان پس این را 
دریافت کن ه آنچه را صوات: دانشتی بو این.جا کذار عفران کفت که ای 
سید من آیا از اندازهای آفریده اش مرا خبر نمیدهی که چونست و معنیهای 
انها چیست و بر چند نوع میباشد حضرت فرمود که پرسیدی پس بفهم که 
اندازهای افریده اش بر شش نوع است ملموس که سوده می شود و 
موزون که سنجیده می شود و منظور الیه که بسوی آن میتوان نگریست و 
اه ور نی ژایه وان نع ات متفه ابا فط ر له است هر آن 
را نه وزنست و نه لمس و نه حس و نه لون و نه ذوق و تقدیر و اعراض و 
شیر ر کر یل و ارجعت ما یل محرتای است کر چرها را 
فنساز ده انها را عمل مین افرو و از حالن‌محالن تغبتر میدهه 


ص: 478 


و زیاد و کم میکند اما اعمال و حرکات پس بدرستی که آنها میروند زیرا که 
وقتی از برای آنها نیست بیشتر از قدر آنچه بسوی آن احتیاج افتد پس هر 
گاه فراغ و خلاصی از آن چیز حاصل شود حرکت برود انز ان نهاند و 
جاری مجرای سخنی باشد که میرود و اثرش میماند. 


عمران بحضرت گفت که ای سید من آیا خبر نمیدهی از آفر یدگار هر گاه 
بکی تاد که ورین از اه وه هه یو با ای شود آبا ما نتسنت ده 
بآفریدنش آفریده را متغیر شده باشد امام رضا (ع) فرمود که آن جناب عز 
و جل بآفریدن آفربذن»متغیر تشد و لیکن آفزنده بتغیرش متغیر می شود 
عمران گفت پس بچه چیز او را شناخته ایم فرمود بغیر او عمران گفت که 
غیرش چه چیز است امام رضا (ع) فرمود که مشیت و اسم و صفتش و 
آنچه باین شباهت داشته باشد و همه اينها محدثی است که آفریده هک 
تدبیر آن می شود عمران گفت که ای سید من پس او چه چیز است فرمود 
که نو راست: باین فعنی که آن جناب زهما است افزید کان. خود را از احل 
آسمان و اهل زمین و تو را بر من بیشتر از توحید من نیست که من او را 
یگانه بدانم عمران گفت که ای سید من آیا چنان نیست که پیش از آفریدن 
خاموش بوده باشد که سخن نگوید بعد از آن گوبا شده باشد امام رضاأ (ع) 
فرمود که خاموشی نمیباشد مگر از نطق و گفتنی پیش از آن و مثل مانند 
در آن آنست که در باب چراغ گفته نمیشود که آن خاموشی است که گویا 
نمیشود و نیز در باب چراغ گفته نمیشود که روشن می شود و در آنچه 
میخواهد که با ما بکند زیرا که روشنی از چراغ فعلی از آن نیست و نه 
هستی و جز این نیست که انست که چیزی غیر از آن نیست پس در 
هنگامی که ما را روشنی بخش شد گفتیم که از برای ما روشن شد تا آنکه 
ما بان روشنی جستیم پس باین امر خود را می بینی و در کار خود بینا 
میگردی عمران گفت که ای سید من پس بدرستی که آنچه در نزد من بود 
و بان اغتقاد داشتتیم آنست که کائن اول بآفریدنش آفریده را در کارش از 
حالش متغیر شده امام رضا (ع) فرمود که ای عمران چیز محالی گفتی در 
این گفتارت که کائن اول در وجهی از وجوه و راهی از راهها متغیر می 
شوه تا ان کفجدانت میهد آبچه اور یو جهو ای عفیان یا انس زا 
می یابی که تغیرش بغیر خود آن 
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باشد یا آیا حرارت را می یابی که خود را بسوزاند یا آیا هرگز دیده را دیده 
که دیده خود را دیده باشد عمران گفت که این را ندیده ام ای سید من آپا 
مرا خبر نمیدهی که آیا آن جناب در آفریده است يا آفریده در او است امام 
رضا (ع) فرمود که ای عمران از این بزرگوارتر است نه او را در آفریده 
است و نه افریده در اوست و ان جناب از این برتری دارد و بزودی بتو 
شیا خر | اقلا کت یا تعلیق دهم که‌خوا زا بان نشناسی 


یی الن تام 


فا خن ده ان ایته که ابا هدز ایا ان در تو است پس اگر چنان باشد که 
هیچ یک از شما در صاحب خویش نباشید بچه چیز باینه بر نفس خود 
استدلال میکنی عمران گفت بروشنی که در میان من و آنست امام رضا 
(ع) فرمود که آیا از اين روشنی در آینه می بینی بیشتر از آنچه آن را در 
چشم خود می بینی عمران گفت آری امام رضا (ع) فرمود که آن را بما 
بنما عمران هیچ جواب نداد حضرت فرمود پس من نور را نمی بینم مگر 
آنکه هر یک از تو و آینه را بر نفسهای شما دلالت کرده است بی آنکه در 
بکن او نما اد ماس را ایشا انشس‌ید ان اش که حاحل دد اس 
جای سخنی را نمی یابد و نمیتواند که حرف زند و خدا را داستان برتر 
است بعد از آن حضرت بسوی فافون التفات فرمود و فرمود که نماز 
خاضر یوق ففت. آن امه مر ان کفت کداق شید مرن مساله مرا بزفن 
قطع مکن که دلم نرم شده امام رضا (ع) فرمود که نماز میکنم و بر 
فیکردم:سین. آنحصرت :بر بااشد و مامون نیز بر با ند آمام زضا (عا در 
درون نماز کرد و مردم در بیرون در پشت سر محمد بن جعفر نماز کردند 
بعد از آن هر دو بیرون آمدند تن ادا رضا (ع) بجائی که نشسته بود 
برگشت و عمران را طلبید و فرمود که ای عمران بپرس عمران گفت که 
ای سید من آیا مرا خبر نمیدهی از خدای غز و جل که آیا بحقیقت یافته می 
شود يا بوصف امام رضا (ع) فرمود که خدای مبدئی کائن اول پیوسته واحد 
بوده که چیزی با او نبوده و تنهائی بوده که دویمی با او نبوده نه معلوم و نه 
مجهول و نه محکم و نه متشابه و نه مذکور و نه منسی و نه چیزی که نام 
چیز بر آن واقع شود از چیزها و نه از وقتی بوده و نه تا وقتی می باشد و 
نه بچیزی بر خواسته و نه بسوی چیزی بر میخیزد و نه بسوی چیزی استناد 
کرده که پشت بان باز دهد يا بان پناه برد و نه در چیزی در پرده رفته و 
پوشیده شده و همه اینها پیش از ان بود که افریده را بیافریند چون چیزی 
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غیر ان او بو و اجه بر آن واقع شده باشد از همه اینها صفاتی است 
محدث که محدثی او را پدید اورده و ترجمه و بیانی است که هر که فهم 
دارد بآن میفهمد و بدان که ابداع و مشیت و اراده معنی هر سه یکی است 
و نامهای اینها سه و اول ابداع و اراده و مشیتش حروفی بود که انها را 
اصل از برای هر چیز و دلیل بر هر دو یافته شده و فاصل و جداکننده از 
برای هر مشکلی گردانید و باین حروف هر چیزی از نام حق و باطل يا فعل 
یا مفعول يا معنی یا غیر معنی شناخته می شود و همه امور بر انها مجتمع 
شده و خدا از برای حروف در ابداعش انها را هیچ معنی قرار ندارد غیر از 
خود انها که بپایان میرسد و انها را وجودی نه زیرا که انها مبدع و مخترع اند 
بابداع و نور در اين موضع اول فعل خدائی است که نور اسمانها و زمین 
است و حروف مفعول باین فعل اند و انها حروفی است که کلام و همه 
عبارتها بر انها است از جانب خدای عز و جل که انها را بخلق خود تعلیم 
داده و انها سی و سه حرف است و از جمله انها بیست و هشت حرف 
است که بر لغتهای عربی دلالت میکند و از این بیست و هشت حرف 
بیست و دو حرف که بر لغتهای سریانی و عبرانی دلالت میکند و از جمله 
پنج حرف است که تحرف و میل دارد در سائر لغتها از عجم از برای 
اقلیمها و حصهای همه لغتها و انها پنج حرف است که از بیست و هشت 
حرف از لغتها متحرف شده پس همه حروف سی و سه حرف شد و اما ان 
پنج حرفی که اختلاف دارد پس بحجتهای چند است که ذکر انها روا نباشد 
بیشتر از انچه ما ذکر کردیم بعد از ان حروف را بعد از احصاء و استوار 
کردن شماره آنها فعلی از خود قرار داد چون قول خدای عز و جل کن 
َیَکُونْ (یعنی باش پس میباشد) و کن از آن جناب صنع است و آنچه مصنوع 
بان میباشنو موجود می .شود بسن خلق آولن از خدای عز و جل ابداع است 
که نه وزن داشت و نه حرکت و نه سمع و نه رنگ و نه حس و خلق دویم 
حروف است که نه وزن داشت و نه رنگ و آنها مسموعی بود موصوف که 
بسوی آنها نظر نمیتوانست کرد و خلق سیم آنچه از همه انواع محسوس و 
ملموس و صاحب ذوق بود که بسوی آن نظر ميشد و خدای تبارک و تعالی 
یا و 
هیچ چیز با ات بر حروف پیشی دارد و حروف بر غیر خود آنها 
دلالت تخنکند مامون 
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که چگونه بر غیر خود آنها دلالت نمیکند امام رضا (ع) فرمود که خدای 
ارگ و تعالی هرگز از آنها چیزی را جمع نمیکند بدون معنی پس هر گاه از 
و ترکیب کند نها را از برای غیر معنی تألیف نکند ونمی باشد مگر آز برای 
شعتی: میتی که بسن ناهج نود عمران گفت پس چگونه ما را 
معرفت این میسر می شود امام رضا (ع) فرمود که اما معرفت پس وجه 
آن و بیانش آنست که تو حروف را ذکر میکنی و هر گاه غیر خود انها را از 
آنها اراده نکنی آنها را تنها ذکر کنی باین طریق که اب ت ث ج ح خ تا بر 
سر آخر اينها بیائی و همه را ذکر کنی پس از برای اينها معنی را غیر از خود 
اینها نیابی و هر گاه اینها را تألیف کنی و از اینها حرفی چند را فراهم آوری 
و اينها را از اسم و صفت قرار دهی از برای معنی آنچه طلب نموده و وجه 
آنچه قصد کرده دلیل بر معنيهاي آنها و.داعن بسوی موضوق.:پانها باشد آیا 
رن را فهمیدی عمران گفت آری امام رضا (ع) فرمود و بدان که هی 
صفتی از برای غير موصوف نیست و نه اسمی از برای غیر معنی و نه 
حدی از برای غير محدود و همه صفات و اسماء بر کمال و وجود دلالت 
دارند و بر احاطه دلالت ندارند چنان که دلالت دارند بر حدودی که آنها 
تربیع و تثلیث و تسدیس است یعنی چهار سو کردن و سه گوشه کردن و 
شش گوشه گردانیدن و حمل بر اصطلاح منجمان از نظر ستارگان بی 
موقع است تتمه کلام امام (ع( زیرا| که خدای جل و تقدس معرفتش 
بصفات و اسماء دریافته می شود و دریافته نمیشود تحدید و اندازه کردن 
بطول و عرض و کمی و بسیاری و رنگ و وزن و آنچه باین ماند و چنان 
نیست که چیزی از اینها بخدای عز و جل فرود آید ت آفریدگانش او را 
بشتنا تنم شاختن ایشان فشهای خویسش را بان خر ورتی که‌ها دک کزدنم 
و لیکن بر خدای عز و جل بصفاتش دلالت می شود و بنامهایش دریافته می 
شود و بآفریده اش بر او استدلال می شود تا آنکه جوینده که در جستن در 
گردش است در آن نه بدیدن بچشم احتیاج داشته باشد و نه بشنیدن بگوش 
و نه بسودن بکف دست و نه با احاطه کردن بدل پس اگر چنان باشد که 
معلمه از 
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آفریدگان که چیزیست که بواسطه آن بر او استدلال میکنند او را بمعنیش 
در نیابد عبادتی که از آفریدگان باشد از برای نامها و صفات او خواهد بود 
نه معنی او پس اگر : نه؛ این بود که این امر همجچنین بود هر اینه. معبودی که 
بیگانگی پرستش شده غیر خدا بود زیرا که صفات و نامهایش غیر او است 
آیا خی مران مت ار اه فد خر باه کر مار ان هوها 
امام رضا (ع) فرمود که بپرهیز از قول جهان که اهل کوری و ضلالند یعنی 
آنان که گمان میکنند که خدای جل و تقدس در آخرت موجود است از برای 
حساب در باب ثواب و عقاب و در دنیا از برای طاعت و رجاء و موجود 
نیست و اگر خدای عز و جل را در وجود نقص و شکستگی میبود هر گز در 
آخرت موجود نمیشد و لیکن این گروه حیران گردیده اند وارجی کرو کر 
شده اند از آنجا که نمیداننه و اینست معنی قولی خداي عز و جل و مَن کات 
فی: هد آعمی ففق کی. ااجوو امن و اصل یلا ,عنی. کور اس از 
حقایق موجوده و ترجمه آیه اینست که و هر که هست در این دنیا نابینا 
یعنی دیده دلش راه صواب را نبیند پس او در آخرت نابینا است یا نابیناتر و 
مراد تاییناتن» لس که عبارت است از جهالت: و ضلالت و کمرام.تر. ات 
از روی راه و خداوندان عقلهای خالص دانسته اند که استدلال بر آنچه در 
آنجا است نمیباشد مگر بآنچه در اینجا باشد و هر که علم اين را برای خود 
گرفته و وجود و ادراک او را از تفس خود .جشته ته غیر ان از -علم ابن 
چیزی را غیر از دوری نیفزوده زیرا که خدای عز و جل علم این را بخصوص 
در نزد گروهی قرار داده که عقل دارند و میدانند و میفهمند: عمران گفت 
کمای سب هن آبا مرا ارانداع خص سنوی که ابا ان افرنده‌یا سیر آفرنژه 
است امام رضا (ع) فرمود که بلکه آفریده ایست ساکن که بسکون دریافته 
نمیشود و جز این نیست که آفریده گردیده زیرا که آن چیزیست محدث که 
تازه موجود شده و خدا همان است که آن را احداث فرمودمر پس ابداع 
آفریده او گردیده و جز این نیست که همین خدای عز و جل و آفریده اش 
بود که سیمی در میان ایشان نبود و سيمي غیر از این دو نبود پس آنچه 
خدای عز و جل آفرید از اين در نگذرد که آفریده اش باشد و گاهست که 
آفریده ساکن و متحرک و مختلف و موّتلف و معلوم و متشابه میباشد و هر 


چه اندازه 
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بر آن واقع شود آن آفریده خدای عز و جل است و بدان که هر چه حواس 
تو را توانگر کنند و آن را بتو دهند معنی است که دریافته شده از برای 
حواس است و هر حاسه دلالت میکند بر آنچه خدای عز و جل در باب 
دریافتنش از برایش قرار داده و فهمیدن بهمه اینها از دلست و بدان که 
یگانه که بی تقدیر و تجدید بر پا است آفریده مقدور بتجدید و بتقدیر را 
آفرید و آنچه آفرید دو آفریده بود یکی تقدیر و دیگری مقدر پس در هر یک 
از این دو آفریده نه رنگی بود و نه وزن و نه ذوق بعد از آن یکی از آنها را 
چنان قرار داد که بآن دیگر دریافته شود و هر دو را دربافته شده بنفسهای 
خود قرار داد و چیزی را غیر از خود تنهائی که بخودی خود بر پا باشد 
نیافرید از برای انکه چیزی از دلالت را بر نفس خود و اثبات وجودش 
خواسته و خدای تبارک و تعالی تنهائی است یگانه که با او دویمی نه که او 
را بر پا دارد و نه او را یاری دهد و نه او را بپوشاند و آفریده بعضی از آن 
بعضی را نگاه میدارند باذن خدا و خواست او و جز این نیست که مردم در 
اين باب اختلاف کرده اند تا آنکه گمراه و سرگردان شده اند و در وصف 
کردن ایشان خدا را بصفت نفسهای خویش خلاصی از تاریکی بتاریکی 
جسته اند پس از حق دوری رز افزوده اند و اگر خدای عز و جل را 
بصفاتش وصف میکردند و آفریدکان: را نیز بضفات: ایشان وصف. میکردند 
بفهم ۱ ۱ 2 
کردند آنچه را که در آن پبرگردان شده اند در کار سخت افتادند و مرتکب 
آنچه نباید شد شدند و ال دی :5 مَن یشاء اٍلی صراط مُسْتَفَیم یعنی و خدا 
ی یا اه ۰ 
گواهی میدهم که او چنان است که تو وصف کردی و لیکن مرا یک مسأله 
باقی ماند حضرت فرمود که از آنچه خواهی سوّال کن گفت تو را سوال 
میکنم از حکیم که او در چه چیز است و آیا چیزی باو احاطه میکند و آیا از 
چیزی بسوی چیز دیگر منتقل می شود یا با او حاجتی بسوی چیزی هست 
امام رضا (ع) فرمود که ای عمران تو را خبر میدهم پس آنچه را که از آن 
سوال کردی دریافت کن زیرا که آن از پنهان تر و دور از فهم تر چیزیست 
که بر آفریدگان وارد می شود در باب مسائل ایشان و چنان نیست که 
کم ۱ 
بفهمد 
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و خردمندانی که انصاف دارند از فهمیدن آن در نمانند اما اول آن پس اگر 
چنان باشد که آنچه آفریده بجهت حاجتی از خود آفریده باشد هز .آیته 
گوینده را میرسد که بگوید که خدا بسوی آنچه آفزیدم متتمل نمی رود 
بجهت حاجتش بان و لیکن خدای عز و جل چیزی را بجهه حاجتی نیافریده و 
پیوسته ثابت بوده نه در چیزی و نه بر چیزی مگر آنکه آفریدگان بعضی از 
ایشان بعضی را نگاه میدارند و بعضی از ایشان در بعضي داخل میشوند و 
از آن بیرون می آیند و خدای جل و تقدس بقدرتش همه آنها را نگاه میدارد 
و در چیزی داخل نمیشود و از آن بیرون می آید و حفظش او را در رن 
نیفکند و بر او گران نیاید و از نگاه داشتنش در نماند و کسی از آفریدگان 
نشناسد و نداند که این امر چگونه است مگر خدای عز و جل و کسی که 
خدا| او را قرو ان اطلاع داده باشد از رسولان و صاحبان راز خویش و 
که ایشان را حافظ و نگاهبان از برای امر خویش گردانیده و 
خر وش که شرب اس کات مور ان هی و اهشام دارند و 
جز این نیست که کار و فرمانش چون نگریستن بچشم است از اعلای 
حدقه باسفل پعنی چشم زدن بلکه آن نزدیکتر است و کمتر چون چیزی را 
خواهد بان میگوید که باشد پس میباشد بخواست و اراده او و چیزی از 
آفریدگانش و در نزد او از چیز دیگر نزديکترٍ نیست و چیزی نیست که 
نسبت باو از چیز دیگر دورتر باشد ای عمران آیا فهمیدی عمران گفت آری 
ای سید من فهمیدم و من گواهی میدهم باینکه خدا بر آن چیزیست که 
وصف کردی و توحید نمودی و باینکه محمد بنده او است که بهدایت و دین 
حق مبعوث شده و بعد از آن بر رو در افتاد در حالی که سجده کننده بود 
بجانب قبله و اسلام اورد. 


حسن بن محمد نوفلی گفت که چون متکلمان بسوی کلام عمران صابی 
نظر کردند با انکه عمران در فن جدال و خصومت چنان صاحب مهارت بود 
که هرگز کسی او را از حجتش قطع نکرده بود و بر او غالب نشده بود هیچ 
یک از ایشان بحضرت امام رضا (ع) نزدیک نشد و او را از چیزی سوال 
نکردند و ما داخل شام شدیم که وقت ان در امد پس مامون و امام رضاأ 
(ع) برخاستند و داخل منزل شدند و مردم 
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برگشتند و من با گروهی از اصحاب خود بودم چون محمد بن جعفر بسوی 
من فرستاد پس بنزد او آمدم و بمن گفت که ای نوفلی آیا ندیدی آنچه را 
که صدیق و آشنای تو آن را آورد نه بخدا قسم که من گمان نداشتم که 
علی بن موسی هرگز در چیزی از اين فرو رفته باشد و ما او را باین 
نشناخته بودیم که در مدینه در علم کلام کار کرده باشد یا اصحاب کلام در 
نزد او اجتماع کرده باشند من گفتم که حاجیان در نزد او می آمدند و او را 
از چیزی چند از حلال و حرام خویش میپرسیدند و او ایشان را جواب 
میداده و بسا است که کسی که بجهت حاجتی در نزد او می امده با او 
تکلم کرده باشد محمد بن جعفر گفت که ای ابو محمد بدرستی که من بر 
او میترسم که این مرد یعنی مامون بر او حسد برد و او را زهر دهد یا با او 
بلیه, سختی را بعمل آورد پیز او اشازه نما سار ایستادن از این چیزها 
من گفتم که در آن هنگام از من نمی پذیرد و آن مرد چیزی را غیر از 
افنخان: او ازاتم ندارد:ا انکه خداتد کم آبا چیزی از علم پدرانش علیهم 
السلام در نزد او است محمد بمن گفت که باو بگو که عمویت این باب را 
ناخوش داشته و دوست داشته که بجهت خصلتهای پراکنده و جهات مختلفه 
از اين چیزها باز ایستی پس من در هنگامی که بجانب منزل امام رضا (ع) 
برگردیم او را خبر دادم بانچه از عمویش محمد بن جعفر واقع شده بود 
حضرت تبسم نمود و فرمود که خدا عمویم را نگاه دارد چه شناسایم باو که 
خرالنبرا تنوف ات معلت کراهش را شام اي عم بسوی رال 
صابی شو و او را نزد من آورد من عرض کردم که فدای تو گردم من موضع 
او را می شناسم و میدانم که در کجا است او در نزد بعضی از برادران ما 
از شیعیانست فرمود باکی نیست اسبی را نزدیک او اورید تا سوار شود 
پس من بسوی عمران صابی شدم و او را بخدمت حضرت آوردم حضرت 
باو مرحبا و خوش آمدی فرمود و جامه را طلبید و او را خلعت داد و آن 
جامه را بر او پوشانید و او را سوار گردانیم و مراد اینست که اسبی را باو 
عظا می‌مود وهای وه آوا با رصاه دای مس کم کردم که 
فدای تو گردم فعل جدت امیر المومنین (ع) را حکایت نمودی و کار او 
کردی فرمود که همچنین دوست میداریم بعد از ان حضرت (ع) طعام شام 
را طلبید و مرا از طرف راست و عمران را از طرف چپ خود نشانید تا 
چون فارغ شدیم بعمران 
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فرمود که بر گرد و کسی همراه تو باشد و صبح زود بر ما داخل شود تا 
طعام مدبنه را بتو بخورانيیم و عمران بعد از ان چنان بود که متکلمان از 
اصحاب مقالات در نزد او جمع ميشدند و امر ایشان را باطل میگردانید تا 
آنکه اد آفجوری کردنوه مامون اور بده هزار درهم صله داد و فضل مالی 
را باو عطاء نمود و او را اسبی داد و امام رضا (ع) او را والی صدقات و 
عامل رگاه بلخ گردانید و عطاهای بسیار و مالهای بیشمار یافت 


باب شصت و چهارم در ذکر مجلس امام رضا (ع) با سلیمان مروزی متکلم خراسان در نزد مآمون 


در باب توحید 


مروزی چون مروی منسوب است بسوی مرو و آن شهر معروفی است و 
زیادتی زای از زیادات و تغییرات نسب است حدیث کرد ما را ابو محمد 
جعفر بن علی بن احمد فقیه «رضی» گفت که خبر داد ما را ابو محمد 
حسن بن علی صدقی قمی گفت که حدیث کرد ما را ابو عمر و محمد بن 
عبد العزیز انصاری کجی گفت که حدیث کرد مرا کسی که از حسن بن 
محعمد نوفلی شنیده ,بود که رکفت سلیمان مروزی متکلم خراسان بر 
ماموزخ وارد شد اون او را نواخت و صله و جائزم باو داد بعد از آن 
اک و ی ری ان 
شده و اه علم کلام و اضجاب آن را دوسنت فیذارد پس بر تو باکی نیست 
که در روز ترویه که روز هشتم ذی الحجه است بجهت مناظره و مباحثه با 
او بسوی ما شوی و بنزد ما آئی سلیمان گفت که يا امیر الموّمنین من 
ناخوش دارم که در مجلس تو در میان گروهی از بنی هاشم از مثل او 
سوال کنم و در نزد آن گروه افشان و از هم باز شود چون با من سخن 
گوید و استقصای بر او بکنجکاوی و پر پا در پی شدنش روا نباشد مامون 
و اس وت ام مگر بجهت معرفتم بقوه تو و مراد من 
چیزی نیست مگر آنکه 
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او را از یک حجت قطع و مغلوب کنی و بس سلیمان گفت که یا امیر 
الموّمنین تو را بس است در میان من و او جمع کن و مرا واگذار با بلند 
برداشتن و پیش رفتن و مهار کردن و بنا بر بعضی از نسخ مرا با مذمت 
واگذار بعد از آن مأآمون بسوی امام رضا (ع) فرستاد و گفت که مردی از 
اهل مرها وازد شده و اوکاته خراسان اشت از اضحاب کلام سنا کر 
بر تو سیک و آسان:.باشد که متحمل زجمت آمدن بشوقی ما شوق چنان 
خواهی کرد پس حضرت (ع) بجهت وضوء بر پا شد و بما فرمود که مرا 
پیشی گیرید و عمران صابی همراه ما بود و رفتیم تا بدر خانه مأمون شدیم 
و بآنجا رسیدیم پا سرو خالد دستهای مرا گرفتند و مرا فق-مافون داخل 
کردند و چون سلام کردم گفت که کو برادرم آبو الحسن خدا او را باقی 
بدارد گفتم که او را باز پس گذاشتم که جامهایش را بپوشد و ما را امر 
فرمود که پیش شویم بعد از آن گفت که يا امیر المومنین عمران مولای تو 
همراه من بود و او بر در خانه است گفت که عمران کیست گفتم آن صابی 
مذهب که بر دست تو اسلام آورد گفت که داخل شود پس عمران داخل 
شد و مأمون باو مرحبا گفت ۵ کفت: که ای عفر آن نمردی تا انکه: ای بت 
هاشم شدی گفت که حمد از برای خدائی است که مرا بشما تشریف داد یا 
امیر المومنین مامون گفت که پا عمران اینگ سلیمان مروزی متکلم 
خراسان است عمران گفت که یا امیر المژمنین او گمان دارد که در نظر 
استدلال یگانه خراسان است و بداء را انکار میکند مآمون گفت پس چرا با 
اوصاحه کت حمرات کشک که انس ان یی اه اس و اختار دار اک 
خواهد مباحثه میکنیم پس امام رضا (ع) داخل شد و فرمود که در چه چیز 
بودید عمران عرض کرد که يا آبن رسول الله این سلیمان مروزی است 
سلیمان گفت که آیا به ابو الحسن و بقولش در باب آن.وداضی: .منوا 
عمران گفت که راضی شدم بقول اه اکن ور بات بداء بر این وجه که 
مرا در باب آن حجتی پیاورد که بآن بر امثال خویش از اهل نظر و استدلال 
استدلال کنم و حجت آورم مأمون گفت که یا ابا الحسن چه میگوئی در باب 
آنچه ایشان در آن منازعه و گفتگو کردند حضرت فرمود که ای سلیمان از 
بداء چه انکار كردي و خدای عز و جل میفرماید که آ و لا در الائسان انا 
حَلَقْناة من قَبْل و لَمْ یک سَیْنا (یعنی آیا نمياندیشد و یاد نمیکند آن آدمی 
آنکه آفریدیم او را پیش 
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از زاين و نبود چيزي بلکه عدم صرف بود) و آن چتاب عز و چل فرموده که و 
هو الذی یبد دوّا الحلق نم بَعیذ ده (یعنی و او است ان کس که در اول بار می 
آفریند خلق را پس برمیگرداند و باز زنده میکند او را بعچ از آنکه مرده 
باشد) و آن جناب عز و جل میفرماید که بدیع السماوات و الأرَض بآن معنی 
که کشت وان اف رو یل رواد که ری ا زرا ناه ری 
میافزاید در آفریده خود آنچه میخواهد) یعنی در بالهای فرشتگان میافزاید 
تا از جهار زیاد شود و آن چتاب عز و چل میفرماید که و بدا حلق الانسان 
مِنْ طین (یعنی و اغاز کرد آفریدن [دمی را از گل و | ِِ عز و جل 
میفرماید که 5 آخرُون مَرجوّنَ لام الله اما يعذ بهَم و 7 بت کنو (یعتی 
و گروهی از متخلفان بازداشته شدگان و افتاد : حکم ایشان 
موقوف است برای نزول فرمان خدا| در باره ایشان پا ایشان را عذاب 
نماید و يا توبه ایشان را قبول فرماید و بر ایشان رجوع کند 0 
آمرزش) ورآن جناب عز و جل میفرماید که و ما بُعَمَرٌ من مَعَمَرٍ و لا ین 
ای ان ای رای ان ی ای و 
او را زندگانی داده و کم کرده نشود از عمر و زندگی آن معمر یعنی معمر 
دیگر باین معنی که بعمر معمر اول نرسد مگر در کتاب است که لوح 
محفوظ باشد یعنی درازی کوناهی ند کانی .در ان-معدر و مقر رن شده 
سلیمان گفت که آپا در این باب چیزی از پدرانت از برایت روایت شده 
فرمود اری از برایم از حضرت صادق (ع) روایت شده که فرمود خدای عز 
و جل را دو علم است یکی علم مخزون و مکنونی که در خزینه شده و از 
مرا ون انب ای و ان مس 

علمی دیگر که آن را بفرشتگان و پیغمبرانش تعلیم فرموده پس علمای از 
اهل نیت بیغمپرش: آن: ز۱ میدانند سلیمان گفت که دوست مپدارم که این 
را از کتاب خدای عز و جل از برایم بر کنی و از آن بیرون آوری حضرت 
فرمود که قول خدای عز و جل بپیغمبرش (ص) که قتول عَْهُمْ قما أنّت 
یملوم (یعنی پس روی بگردان از ایشان پس نیستی تو ملامت زده و 
سرزنش شده و حضرت فرمود که هلاک ایشان ,را اراده فرمود بعد از آن 
از برای خدا ابداء شد و فرمود که و در قَاِنّ الذکری برد تلقغ المو‌منین 
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(یعنی و پند ده اهل ایمان را پس بدرستی که پند دادن نفع میدهد مومنان 
را) سلیمان گفت که مرا زیاد کن و بیشتر بفرما فدای تو گردم امام رضا 
(ع) فزمود که ,خبز داد مرا ندرم از پدرانش علیهم الشلام که رسولن خدا 
(ص) فرمود که خدای عز و جل بسوی پیغمبری از پیغمبرانش وحی فرمود 
که فلان پادشاه را خبر ده که من: تا فلان وقت؛ او زا میمیرانم نش ان 
بیغمبر برد پاذشاه امد و او را خبر داد و بادشاه بر رون تخت خویش 

نشسته بود پس آن پادشاه خدا را خواند و دعاء کرد تا از تخت فرو افتاد و 
گفت که ای پروردگار من مرا مهلت ده تا طفلم بزرگ شود و کار خود را 
بگذارم و آنچه باید بکنم پس خدای عز و جل بسوی آن پیغمبر وحی فرمود 
که ان با فراع کي که من در ال زان ده وت 
را پس انداختم و پانزده سال در عمرش افزودم آن پیغمبر عرض کرد که 

ای پروردگار من تو میدانی که من هرگز دروغ نگفته ام خدای عز و جل 
بسوی او وحی فرمود که جز این نیست که تو بنده فرمان داده شده پس 
ان لت راساه رصان ال شود از اجه کت فد از آن 
حضرت بجانب سلیمان ملتفت شد و فرمود تو را چنان می پندارم که در 
اين باب مانند بهودشده سلیمان گفت پناه میبرم بخدا از اینکه پیهود مانم و 
وه که کفه اند رت طرهفت که کفته اند که بر لاه تایه فص 
داشتند که خدا از کار فارغ و خلاص ,شدم پس چنان نیست که چیزی را 
احداث کند خدای عز و جل فرمود که عْلْت يدهم و لوا یما قالوا و شنیدم 
از گروهی که پدرم حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام را از بداء سوال 
کردند فرمود که مردم از بداع چه انکار میکنند و از اینکه خدا گروهی را 
موقوف دارد که ایشان را بتأخیر افکند بجهت فرمان خویش سلیمان گفت 
آیاهرا هیر نمی دهی از سورم [. ال لنام قی لیله الغدر کمردر چه-جرزی 
فرود آورده شده امام رضا (ع) فرمود که خدای عز و جل آنچه را که از 
اول سال تا آخر سال میباشد از زندگی پا مردن پا خوبی یا بدی پا روزی در 
شب قدر تقدیر میکند پس آنچه خدا در آن شب آن را مقدور کرده باشد از 
جمله محتوم است که خدا آن را محکم و واجب نموده و بآن حکم فرموده 
سلیمان گفت که اکنون فهمیدم فدای تو گردم پس مرا زیاد کن حضرت 
فرصود که اسان بدرستی که اد خهاه کارها کارختخند است که در 
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تتو‌قدای ار ی وعالی: موفوف وتان انشتادی است و ان آنهاا انحه را که 
خواهد پیش میدارد و انچه را که خواهد بتاخیر میافکند ای سلیمان بدرستی 
که علی (ع) میفرمود که علم دو علم است علمی است که خدا آن را 
بفرشتگان و پیغمبرانش تعلیم داده پس آنچه بفرشتگان و پیغمبرانش تعلیم 
داده میباشد و خدا نه خودش را تکذیب میکند و نه فرشتگان و پیغمبران 
خود را و علمی که در نزد او مخزونست که هیچ یک از آفریدگانش را بر آن 
اطلاع نداده و از آن مقدم میدارد آنچه را که میخواهد و موخر میدهد و 
محو و اثبات میکند آنچه را که میخواهد سلیمان بمأمون گفت که يا امیر 
المومنین بعد از امروز بدا را اتکان تمیکتم :بان تکذیب نخواهم کرد اگر 
خدا خواهد مأمون گفت که ای سلیمان ابو الحسن را سوال کن از آنچه از 
برایت ت ظاهر شده و بر تو باد بحسن استماع که خوب گوش داری و انصاف 
دهی سلیمان گفت که ای سید من میخواهم تو را سوال کنم امام رضا (ع) 
فرمود که از هر چه از برایت ظاهر شده سوال کن گفت چه میگوئی در 
باب کسی که اراده را رسم و صفت قرار داده مانند حی و سمیع و بصیر و 
قذر که اتصاف» ندید معی زتدهنر لها تسده مایا اقا وضا (ع) 
فرمود جز این نیست که شما گفتید که چیزها حادث شده و اختلاف 
بهمرسانیده بجهت آنکه خدا خواسته و اراده کرده و نگفتید که حادث شده 
و اختلاف بهمرسانیده بجهت آنکه خدا سمیع و بصیر است پس اینک دلیلی 
است بر اینکه اراده هثل تسمتع هبتر هو قدیر پیت اسلیمان حفت نیشن ان 
جناب پیوسته مرید بوده حضرت فرمود که این سلیمان پس اراده اش غیر 
او است سلیمان گفت آری حضرت فرمود پس با او چیزی را غیر از او 
ثابت کردی که هميشه بوده سلیمان گفت که ثابت نکردم امام رضاأ (ع) 
فرمود که آپا اراده محدث است که احدات شده سلیمان گفت نه اراده 
محدث نیست که احداث شده باشد مأمون بر او صیحه زد و او را آواز داد 
که ای سلیمان آیا با مثل او معایاه و مکابره می شود و معایاه آنست که 
اقترا کش داحل کنی. که معضود از آن .یوم شود وضواد ار آنترا 
آسان نتوان فهمید و مکابره معارضه و انکار است ازر روی دانش تتمه 
سخن مأمون بر تو باد بانصاف آیا کسانی را که دز گرداگرد تو نشسته اند 
از اه نظر هنال میم هد ان آن 
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گفت که يا ابا الحسن با او سخن بگو چه او متکلم خراسانست پس 
سلیمان مسأله را بر حضرت اعاده نمود و دو باره پرسید حضرت فرمود که 
ای سلیمان اراده محدث است زیرا که چیز هر گاه ازلی و هميشه نباشد 
محدت باشد و هر گاه محدت نباشد ازلی باشد چه در میان قدیم و حادث 
سیمی نیست که واسطه باشد سلیمان گفت که اراده اش از او است چنان 
که شنیدنش از او است و دیدن و دیدش از او است و دانستنش از اوست 
امام رضا (ع) فرمود که پس اراده اش نفس او است سلیمان گفت نه 
حضرت فرمود پس مرید مثل سمیع و بصیر نیست سلیمان گفت جز این 
نیست که نفسش را اراده کرده چنان که نفسش را شنیده و نفسش را 
دیده و نفسش را دانسته امام رضا (ع) فرمود که معنی این سخن که 
نفسش را اراده کرده چیست ایا اراده کرده که چیزی باشد يا اراده کرده 
ا صا ‏ ی ام 
فرمود که ایا آن باراده او بوده سلیمان گفت نه امام رضا (ع) فرمود پس 
قول ترا که اراده کرده که حی و سمبع و بصیر باشد هیچ معنی نباشد هر 
گاه که أنْ باراده او نبوده باشد سلیمان گفت بلی آن باراده او بوده یس 
فامون و کسانی که گرداگرد او بودند خندیدند و امام رضا (ع) نیز خندید و 
بایشان فرمود که با متکلم خراسان نرمی و مدارائی کنید ای سلیمان یس 
خدا در نزد شما از حال خود گشته و از آن متغیر شده و آن چیزیست که 
خدای عز و جل بآن وصف نمیشود پس سلیمان منقطع شد و نتوانست 
سخن بگوید بعد از آن امام رضا (ع) فرهود که اعسلیهانیی مشاه ان زو 
میپرسم گفت بپرس فدای تو گردم حضرت فرمود مرا خبر ده از خود و از 
اصحاب خود که شما با مردم سخن میکنید بآنچه میفهمند و می شناسند یا 
بآنچه نمی فهمند و نمی شناسند گفت بلکه سخن میکنیم بانچه می فهمند 
و میدانند امام رضا (ع) فرمود بنتن آنچه مردم میدانند انستت. که مرید غیر 
اراده است و آنکه مرید پیش از اراده است و آنکه فاعل پیش از مفعول 
است و این سخن قول شما را که اراده و مرید یک چیزاند باطل میگرداند 
سلیمان گفت فدای تو گردم این امر نسبت باو بر آن وضعی نیست که 
مردم می شناسند و نه بر آنچه ایشان می فهمند حضرت فرمود پس شما 
را چنان می بینم که علم این را بدون معرفتی ادعا کرده اید و گفتید که 
اراده چون سمیع و بصیر است اپا 
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ایت ار در نرق تما بر آنتحوصفی باشید که اه تفت و کسی وانه 
که دریافت کند سلیمان هی جواب نداد بعد از آن امام رضا ءع( فرمود که 
ای سلیمان آيا خدا همه آنچه را که در بهشت و دوزخ است میداند سلیمان 
گفت آری حضرت فرمود آپا آنچه خدای عز و جل دانسته که از آن میباشد 
خواهد بود سلیمان گفت آری حضرت فرمود هر گاه باشد تا آنکه از آن 
چیزی نماند مگر آنکه باشد آیا ایشان را می افزاید و زیادتر بایشان میدهد 
با.آن زا .از انشان در می نوزدد و خرهم .می بتجد سلیمان: کفت: بلکه ایشان 
را ازدیاد میکند حضرت فرمود 1 پس او را در قول تو چنان می بینم که 
بایشان زیاد داده آنچه را نبوده که آن میباشد سلیمان گفت 
فدای تو گردم پس زیادتی غایت و پایانی ندارد حضرت فرمود پس خدا در 
نزد شما چنان نیست. که علمش اخاطه. نکند بانچه در بهشت و دوزخ 
میباشد و هر گاه پایین آن را نشناسد و گمراه علمش احاطه نکند بآنچه در 
آنها میباشد نداند آنچه را که در آنها میباشد پیش از آنکه باشد و خدا از اين 
پر :دار بوتری پر ری‌سلیها ن کقت خر این بت که.فر حفتم که آنترا 
نمی داند زیرا که این را پایانی نیست زیرا خدای عز و جل هر دو را بخلود 
و جاودان بودن وصف کرده و ما ناخوش داشتیم که از برای آنها انقطاع و 
بریدگی را قرار دهیم امام رضا (ع) فرمود که علمش بآن موجب از برای 
انقطاع آن از ایشان نیست زیرا که گاه باشد که آن را بداند و بعد از آن 
ایشان را زیاد دهد پس آن را از ایشان نبرد وقطع نفرماید و آن جناپ عز 
و, جل در کتاب 2 خویش همچنین فرمود که کلما تضحتثك 2 دهد هم بدلناهم 
جلودا غیرها لیدُوفوا العذاب (یعنی دوهی ارت کی پخته شود 5 بسوزد 
اه ار کارا را 
انها پخته و سوخته يا باین وجه که پوستهای سوخته را عود کنیم بر صورت 
دیگر تا بچشند عذاب را یعنی تا چشیدن عذاب ایشان دائمی باشد) و خدای 
ری بر و یه ری ی ی ی 
گذشت و آن چناب عز و جل فرمود که و فاکقه کنیرو لا مَقّطْوعَه و لا 

ی وراه س رات بر او رازه خی که 
باشد نه بریده شده و فانی گشته یعنی در هیچ زمان انقطاع نیابد و نه منع 


کرده شده 
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که آن را از خورنده بهیچ نوع منع نکنند.) پس ان جناب عز و جل این را 
میداند.و‌ژاده را از ایشان فطع تمیکتد مرا -خیر دم که آنچه اهل بخشت 
میخورند و آنچه می نوشند آیا چنان نیست که بدل و جانشینی در جایش 
قرار دهد سلیمان گفت بلی حضرت فرمود پس آیا خدا چنان باشد که آن 
را از ایشان قطع کند و حال آنکه در جایش بدل و جانشینی قرار داده 
سلیمان گفت نه حضرت فرمود پس همچنین هر چه در بهشت میباشد هر 
گاه در جای آن بدلی قرار دهد از ایشان مقطوع و بریده نیست سلیمان 
یبای ترا یشان فظم سکن بایان را ناه دهد اما رضا (۶) 
فرمود که در آن هنگام آنچه در آنست نابود می شود و اینکه ای سلیمان 
باطل کردن خلود خلاف کتاپ خدا است زیرا که خدای عز و جل می فرماید 
که لَهَمْ ما یَشاوّنَ فیها و لَدَیْنا مَزیذ (یعنی و از برای بهشتیانست آنچه 
خواهند در بهشت و نزدیک ما زیادتی است بر آنچه خواهند.) و آن جناب عز 
و جل میفرماید که عطاء غَیْرَ مَجْدُوذٍ و آن جناب عز و جل میفرماید که و ما 

هم مها بِمَخرجین (یعنی و نیستند ایشان از دوزخ بیرون شدگان) و آن 
7 کر ول میقرماند کمخالدن ها آبدا رمییرر الق که جاویدانند 
0 و نات نو خجل .هی فرفایدد که فاکمّه کییرو لا 
ماه عم لا مَتوعه سلیمان هی جواب نداد بعد از 5 امام رضا (ع) 
فرمود که آیا مرا خبر نمیدهی از اراده که آن فعل است يا غیر فعل 
سلیمان گفت بلکه آن فعل است حضرت فرمود پس آن محدث و مخلوق 
است زیرا که همه فعل محدث است سلیمان گفت که آن فعل نیست 
حضرت فرمود پس با او غیر او هميشه بوده سلیمان گفت که اراده همان 
اتتتاء و آیجاد است خصرت فرمود که ای سلیمان آشکه. ان جر نت که 
شما آن را بر ضرار و اصحابش ادعا کرده اید از قول ايشان که هر چه 
خذاین عز وجل,تر اسمان با. زفین با دا با بیابان افریده از سا خو ییا 
میمون يا جنبنده اراده خدای عز و جل است و قول ایشان که اراده خدا 
زنده می شود و میمیرد و میرود و می خورد و می اشامد و جماع میکند و 
میزاید و ستم میکند و زشتیها را بجا مي آورد و کافر می شود و شرک می 
آورد یس از آن بیزاری میجوئی و از آن جدا| میشوی و این حد و اندازه 
ات ان کت کارا 
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چون سمع و بصر و علم اشت امام رضا (ع) فرمود که دو باره بسوی این 
بر پس مرا خبر ده از سمع و بصر و علم که آیا مصنوع است سلیمان 
گفت : نه امام رضا (ع) فرمود پس چگونه آن را نفی کردید و یک بار گفتید 
هر 3 نکرده و بار دیگر گفتید که اراده کرده و اراده مفعول از برای 9 
رات اد دیگر و کت امام رضاأ (ع( قرضود که این ۳ج 
نیست زیرا که نفی معلوم نفی علم نیست و نفی مراد نفی اراده آنست 
که باشد زیرا که چیز هر گاه اراده نشود اراده نباشد و گاهست که علم 
ثابت باشد و اگر چه معلوم نباشد بمنزله بصر چه گاهست که انسان بینا 
باشد و اگر چه آنچه دیده می شود نباشد و علم ثابت میباشد و هر چند که 
معلوم نباشد سلیمان گفت که اراده مصنوع است حضرت فرمود پس آن 
محدث است و چون سمع و بصر نیست زیرا که سمع و بصر مصنوع نیستند 

و این مصنوع است سلیمان گفت که اراده صفتی است از صفات او که 
هميشه بود حضرت فرمود پس سزد که انسان چنان باشد که هميشه بوده 
باشد زیرا که صفتش همیشه بوده سلیمان گفت نه زیرا که او آن را نکرده 
امام رضا (ع) فرمود که ای خراسانی چه بسیار است غلط تو آیا چنان 
نیست که چیزها باراده و قول او باشد سلیمان گفت نه حضرت فرمود که 
هر گاه نه باراده او باشد و نه بمشیت او و نه بفرمان او و نه بمباشرت 
پس آن چگونه موجود می شود و خدا از آن برتری دارد سلیمان هیچ جواب 
نداد بعد از آن امام رضا (ع) فرمود آیا مرا خبر نمیدهی از قول خدای عز و 
جل و اذا اردّنا آن نهک قَريِة أمرّنا مُنرفیها قَمَسَمّوا فیها (یعنی و چون 
خواهیم که هلاک گردانیم ۹ ده و شهری را بعد از قیام حجت و ارسال 
رسل بسوی ایشان بفرمائیم منعمان و سرکشان ان ده را بعبادت و فرمان 
تردارها سا فرما تما نی که کویا اسان راسافومانی فرمان دایم انم 
بفراهم اوردن اسباب ان پس ایشان نافرمانی کنند و از سخن رسول 
بیرون روند و سرکشی کنند در آن ده و حضرت فرمود که ایا خدا باین قصد 
میفرماید که او اراده را احداث می کند سلیمان گفت آری حضرت فرمود 
پس هر گاه اراده را احداث کند قول تو که اراده همان خدا است يا چیزی 
از اوباظل باشد زیرا که او 
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چنان نباشد که نفس خود را احداث کند و از حال خود متغیر نشود و خدا از 
آن برتری دارد سلیمان گفت چنان نباشد که بآن قصد کند که اراده را 
احداث کند حضرت فرمود پس پس بآن چه قصد فرموده سلیمان گفت که 
کرین خی را فصو فرعوده آمام نصا رع)تفومفجوه ای سر سید این مستاله 
را تکرار میکنی و من تو را خبر دادم که اراده محدث است زیرا که فعل 
چیزی محدث است سلیمان گفت پس اراده را هیچ معنی نیست امام رضا 
(ع) فرمود که نفس خود را در نزد شما وصف کرده تا آنکه آن را وصف 
کرده بچیزی که هیچ معنی ندارد پس هر گاه که آن را هیچ معنی قدیم و 
حادثی نباشد قول شما که خدا پیوسته مرید بوده باطل باشد سلیمان گفت 
ری را قصد تکروض یر اک ارای کاره ات ار شرا که ی 
بوده حضرت فرمود آیا تمیدانی که آنچه هميشه نوده در یک حالت مفعول و 
حادت و قدیم نمیباشد سلیمان هیچ جواب نداد امام رضا (ع) فرمود باکی 
نیست مسأله تو را تمام میکنم سلیمان گفت گفتم که اراده صفتی است از 
صفات او حضرت فرمود که چند بر من تکرار میکنی که آن صفتی از صفات 
او است و صفتش محدث است يا هميشه بوده سلیمان گفت که حدیث 
است امام رضاأ ءع( فرمود ال اکبر پس اراده محدت است و اگر چه 
صفتی از صفات او باشد که همیشه بوده باشد سلیمان چیزی را رد نکرد و 
جواب نگفت امام رضا (ع) فرمود که انچه همیشه بوده مفعول نمیباشد 
سلیمات فت که جرا رام ست مصی رم اراده ده آمامرصا ۱ 
فرموه که اه اسان وان یوس دا ام دا کم ده آمویدنن را 
اراده کرده و نه کردنش را کرده و افریده و این صفت صفت کسی است 
که نمیداند که چه کرده و خدا از این برتری دارد سلیمان گفت که ای سید 
فش هرا شیر دادم کب آنمشهن تمه ند وم آسنت مافون کفت که 
مسرت ای سلیمان چند این قلط را گرا سیکتی آين زا فص کن و 
شروع کن در غير آن چون تو چنانی که بر غیر این رد قوت نداری امام رضا 
(ع) فرمود که یا امیر المومنین او را واگذار و مسأله اش را بر او قطع 
مکن که آن را حجت میگرداند ای سلیمان سخن بگو سلیمان گفت که تو را 
خبر دادم که اراده چون سمع و بصر و علم است امام رضا (ع) فرمود باکی 
نیست مرا خبر ده از معنی این اراده که ایا 
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0 راما 0 ی 
امام رضا (ع) فرمود پس اگر معنی آنها یکمعنی باشد اراده برخاستن و 
اراده نشستن و اراده زندگی و اراده مرگ هر گاه اراده اش یکی باشد 
چنان باشد که بعضی از آنها بر بعضی تقدیم نداشته باشد و بعضی از آنها با 
بعضی مخالفت نداشته باشد و اين اراده ها یک چیز باشد سلیمان گفت که 
معنی آنها اختلاف دارد حضرت فرمود پس مرا خبر ده از مرید که آیا اراده 
با غیر آنست سلیمان گفت بلکه خدا اراده است امام رضا (ع) فرمود پس 
مرید در نزد شما مختلف می شود و اگر خدا اراده باشد سلیمان گفت که 
اه ای ی ها ور 
است و اگر نه با او غیر او است بفهم و در مسأله ات زیاد کن سلیمان 
گفت پس اراده نامی است از نامهای خدا امام رضا (ع) فرمود که آیا خود 
را باین نام نامیده سلیمان گفت نه خود را باین نام ننامیده امام رضا (ع) 
فرمود پس تو را روا نیست که او را بچیزی بنامی که خود را بان ننامیده 
باشد سلیمان گفت که خود را باین وصف کرده که او مرید است امام رضا 
(ع) فرمود که وصف کردنش خود را باین که مرید است نه اخبار از اینست 
که خدا اراده است و نه اخبار است از آنکه اراده نامی از نامهای آو است 
سلیمان گفت که بجهت آنکه آراده اش عمل او است امام رضا (ع) فرمود 
که ای جاهل یس هر گاه چیزی را بداند بحقیقت که آن را اراده کرده 
سلیمان گفت بلی حضرت فرمود پس هر گاه آن را اراده نکند آن را نداند 
سلیمان گفت آری حضرت فرمود که اين را از ز کجا گفتی و چیست دلیل بر 
راهم انش ر آماست کات خی راعدا هیر آن وا 
ٍراده نمیکند و این قول خدای عز و جل است که و لین شِننا لدب بالذی 
اوَحینا یک پس آن جناب میداند که آن را چگونه میبرد اه هر کر آن را 
نمیبرد سلیمان گفت زیرا که آن جناب از 1 
نیست که در آن چیزی را اراده کند امام رضا (ع) فرمود که اين قول بهود 
است:یسن جکونه خداهض.عر وجل فرمویم که ادعونی. استعت ۱0 
تخوانیه‌هرا ویدعا کنید تاامستجاب کنم از تراخ‌شها) سلیهان کفتت خر این 
نیست که بآن اين را قصد کرده که آن جناب بر اين قدرت دارد حضرت 
فرمود آیا وعده میدهد چیزی را که بان وفا نمیکند پس چگونه خدای عز و 
جل 
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فرموده که پزید هی الحلْقِ ما شا و آن جناب عز و جل فرموده که یَمْحُوا 
با 6 ام الکناب (نعنی:پای وتنانود. میکنه قدا تفش 
آنچه را که خواهد و صلاح داند از لوح محو و اثبات می فرماید در آن 
صورت آنچه را که خواهد و مصلحت بیند و در نزد او است اصل کتاب که 
لوح محفوظ است و چیزی نیست مگر آنکه در آن نوشته شده) تتمه کلام 
حضرت (ع) و حال آنکه از امر فارغ شده یعنی با فراغ از امر چگونه اين و 
ایه را فرموده سلیمان هیچ جواب نداد امام رضا (ع) فرمود که ای ۲ 
ایا میدانید که انسانی میباشد و اراده ندارد که هرگز انسانی را بيافریند و 
میداند که انسانی امروز میمیرد و اراده ندارد که امروز بمیرد سلیمان 
کیت ری هام را 6۱ قر که ش ماه کارا ار ی ان 
میباشد با میداند که آنچه اراده ندارد که باشد میباشد سلیمان گفت میداند 
که هر دو میباشد امام رضا (ع) فرمود که هر گاه چنین باشد میداند که 
انسانی در یک حالت زنده ایست مرده و ایستاده ایست نشسته و کور 
بینائی است و این محال و ممتنع است سلیمان گفت فدای تو گردم پس او 
میداند که اتکی از این دو امر میباشد نه امر دیگر حضرت فرمود باکی 
ی ی ی ی ی ما 
با آنچه اراده نکرده نکرده که باشد سلیمان گفت که آنچه اراده کرده که 
باشد پس امام رضاأ (ع) و مأمون و اصحاب مقالات همه خندیدند امام رضاأ 
(ع) فرمود که غلط کردی و واگذاشتی قول خود را که خدا میداند که 
انسانی امروز میمیرد و او اراده ندارد که امروز بمیرد و او میداند که 
یا کرت ماه که اوراارا ری اسان اس درک وهر 
گاه علم در نزد شما جائز نباشد بجهت آنچه اراده نکرده باشد که باشد جز 
این نیست که میباشد آنچه اراده کرده باشد که باشد سلیمان گفت جز این 
نیست که قول من آنست که اراده نه او است و نه غیر او امام رضا (ع) 
فرمود که ای جاهل هر گاه گفتی که اراده خدا نیست آن را غیر خدا قرار 
داده و هر گاه گفتی که آن غیر از او نیست اراده را او قرار داده سلیمان 

پس او میداند که چگونه چیزی میسازد حضرت فرمود که آری 
ما کف سیک اي بای را تست ایام تا (ع) 
فرمود که سخن محالی گفتی زیرا که مرد گاه باشد که بنائی خوب میداند 
اد کی را سا ان سا 
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را خوب میداند و هر چند که چیزی را ندوخته باشد و ساختن چیزی را خوب 
میداند و هر چند که هرگز آن را نساخته باشد بعد از آن باو فرمود که ای 
سلیمان آیا میدانی که او یگانه ایست که چیزی با او نیست سلیمان گفت 
آری حضرت فرمود پس آیا اينکه اثبات از برای چیزی باشد سلیمان گفت 
چنان نیست که بداند که او یگانه ایست که چیزی با او نیست امام رضا (ع) 
فرمود پس آیا تو اين را میدانی سلیمان گفت آری حضرت فرمود پس تو 
اف سلیمان در آن سکام از او داناتزی:سلیمان کفت: که این مشاله محال و 
ممتنع است حضرت فرمود که محال است در نزد " نه انت صطلت که.ان 
خی کات اس که وا ات واه او سرا سا یراس 
گفتار و درست کردار توانا است سلیمان گفت آری حضرت فرمود پس 
چگونه خدای عز و جل خبر داده که او یگانه زنده ایست که شنوا و بینا و 
ناو کشت باوان را سای اس اد ری و سار 
است و خدا از آن برتری دارد بعد از آن امام رضا (ع) فرمود پس چگونه 
اراده میکند صنع چیزی را که نه صنع آن را میداند و نه میداند که آن 
چیست و هر گاه صانع چنان باشد که نداند که چیزی را چگونه بسازد پیش 
از آنکه آن را بسازد پس او سرگردانست و خدا از این برتری دارد سلیمان 
گفت که اراده قدرت است امام رضا (ع( فرمود که آن جناب عز و جل 
قدرت دارد بر آنچه هرگز آن را راده نمیکند و از آن چارخ نیست زیزا که 
آن جناب تباری :و تعالی فرموده که.چ لین شتا لت هی بالدی اوخینا اآیک 

وا اسان ی رارصا و ان را ره 
مت فد سس ان مس وود که تیار 
مأمون در نزد اين امر گفت که ای سلیمان این شخص هاشمی از همه بنی 
هاشم داناتر است پس آن قوم متفرق شدند. 


(فتوحم کید که مولفت کته که منت این کنات مبکوید کم خاوت مامون 
را می شنید و او را بان متکلم خبر میداد بر سر حضرت امام رضا (ع) 
میکشید و ایشان را فراهم می ورد بجهت حرص بر مغلوبیت و انقطاع 
حضرت امام رضا (ع) از حجت با یکی از ایشان و این 
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حسدی بود از او با آن حضرت و از برای منزله و مرتبه اش از علم و دانش 
بفضل و افزوتی اقرار مینمود و حجت را از برایش بر خویش ملزم میشد 
زیرا که خدای تعالی ذکره اباء و امتناع فرموده مگر آنکه کلمه و سخن خود 
را بلند گرداند و نورش را تمام و کامل کند و حجتش را یاری دهد و آن 
جناب زر تبارک و تعالی در کتاب خویش ن چنین وعده نموده و فرموده که تا 
لنتضر سنا و الذین امَتّوا فی العیاه الدئیا (یعنی بدرستی که ما پاری 
میدهیم فرستادگان و پیغمبران خود را و کسانی زا که: ایمان آوزده: اند دز 
زندگانی دنیا) و مقصودش از کسانی که 1۳ آورده اند امامان راهنمایانند 
وا ان ای ان را 
میشناسند و از ایشان فرا میگیرند چه خدا ایشان را بحجت بر مخالفان 
ایشان یاری میدهد مادام که در دنیا باشند و در اخرت با ایشان چنین خواهد 
کرد و بدرستی که خدا وعده خود را خلف نمیکند و در قرآن بعد از آنچه 
مذکور شد چنین است که و یوم یَفُوم الْسْهادٌ (یعنی و نیز یاری دهیم ایشان 
را در روزی که بر پا میشوند گواهان یعنی در روز قیامت. 


«باب شصت و پنجم» در بیان نهی از کلام و جدال و مراء 


و کلام بفتح کاف سخن و سخن گفتن باشد و آن از باب تفعیل است و مراد 
سخن گفتن مخصوص است و جدال بکسر جیم و کاویدنست بدشمنی و 
دشمنی کردن و مراء چون جدال ستیزه کردن و هر دو از باب 9 


بکرم رحفه. اللة کفت. کقخدوت کرد ما را هد نن یه آلله کفت که حدیت 
کرد ما را احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب از علی بن رئاب 
از ابو بصیر که گفت حضرت باقر (ع) فرمود که در خلق خدا و عجائب صنع 
او سخن گوئید و در خدا سخن مگوئید زیرا که سخن گفتن در خدای چیزی 
را نیفزاید مگر سرگردانی. و بهمین اسناد از حسن بن 
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محجبوب از ابو ایوب خزاز از ابو عبیده از حضرت باقر ع( مرویست که 
فرمود در هر چیزی سخن بگوئید و در ذات خدا سخن نگوئید و بهمین اسناد 
از حسن بن محبوب از علی بن رئاب از ضریس کناسی از حضرت باقر (ع) 
مرویست که فرمود از عظمت و بزرگی خدا آنچه را که خواهید ذکر کنید و 
ذاتش را ذکر نکنید زیرا که شما چیزی را از آن ذکر نمیکنید مگر آنکه او از 
آن بزرگتر. وهی اسر از کتن نن. جتوب از علی بن رئاب از برید 
اجان رو آهد و فومود که جمغ.شدن شما جیست و جراخم سننده 
اید يا چه شما را جمع کرده و فراهم اورده عرض کردند که اجتماع کرده 
ایم که پروردگار خود را ذکر کنیم و در عظمتش تفکر و اندیشه نمائیم 
فرمود که هرگز اندیشه در عظمت او را در نيابید و بنا بر بعضی از نسخ 
توحید هرگز صاحب انديشه در عظمتش در نيابد, و بهمین اسناد از حسن 
بن محبوب از علی بن رئاب از فضیل بن پسار مرویست که گفت شنیدم از 
حضرت صادق (ع) که میفرمود ای فرزند آدم اگر مرغی دل تو را بخورد او 
را سیر نکند و دیده ات چنانست که اگر سوراخ سوزنی بر آن گذاشته شود 
آن را بیوشاند میخواهی که باین دو جیز ملکوت آسمانها و زمین را 
بشناسی و کیفیت آنها را بدانی اگر راستگو باشی همین آفتاب آفریده ای 
است از آفریدگان خدا یس اگر توانستی که چشمهایت را از نور آن پر کنی 
که جر آن زا ختان. که‌هست. یی امر..خانست. که نو میجوتن. و بهمین 
اسناد از حسن بن محبوب از علا بن رزین از محمد بن مسلم از حضرت 
باقر (ع) مرویست که در قول خدای عز و جل و من کان فی هذو آ و 
هو فی الأخْرَه آعْمی فرمود (یعنی کسی که آفرینش آسمانها و زمین و 
اختلاف شب و روز و گردش چرخ و آفتاب و ماه و آيتها و نشانهای عجیب 
او را دلالت ,نکند که در پس اینها امریست از اینها بزرگتر قَهَوّ فی اأخِرّه 
ایا 


0 ما را ی وب 
کرد ما را محمد بن حسن صفار گفت که حدیث کرد ما را احمد بن محمد 
بن عیسی از حسن بن علی بن فضال از ثعلبه بن محبوب از حسن صیقل 
از محمد بن مسلم از حضرت باقر (ع) که فرمود 
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سخن گوئید در آنچه در زیر عرش است و در آنچه در زبر عرش است 
سخن مگوئید زیرا که گروهی در باب خدای عز و جل سخن گفتند پس سر 
گشته شدند بمرتبه که چنین بود که مردی از پیش رویش جواب میداد یعنی 
پیش رو و پس پشت را از یک دیگر تمیز نمیداد. 


پدرم «ره» گفت حدیث کرد ما را ات بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی 
ار 
(ع) را سوال کردم از چیزی از توحید پس آن حضرت دستهای خویش را 
بسوی آسمان بلند کرد و فرمود که خداوند بزرگوار عظیم الشان برتر 
است بدرستی که کسی که فرا گرفته آنچه را که در آنجا است و متعرض 
تحقیق آن گردیده هلای شده است و بهمین اسناد از ابن ابی عمیر از عبد 
الرحمن بن حجاج از سلیمان بن خالد از حضرت صادق (ع) مرویست که در 
قول خدای عز و جل و أنّ الی ریک الْمْتهی فرمود که چون سخن بخدای 
عز و جل منتهی شود از آن باز ایستید و خویشتن را نگاه دارید و معنی آیه 
این است که و نیز در صحف موسی و ابراهیم مذکور است آنکة بسوی 
پروردگار تو است پایان کار و رجوع خلائق بعد از انقطاع عمل تا هر یک را 
بر وفق انجه کردم از یر وشن جرا دهد و یعضی. کفته آند. که معیشن 
اینست که نهایت فکرت بسوی او است یعنی قوه فکریه قدرت بر تفکر در 
جمیع مکونات دارد اما چون باو سبحانه رسد متحیر شود و بایستد و این 
ص ی ایا و بهمین اسناد از این 
صادق (ع) ۵ پیوسته با مردمان سخن باشد و هر سخن 
که بگویند ایشان را جائز است تا آنکه در خدا سخن گویند پس چون این را 
بشنوید بگوئید که 


لا اله الا الله الواحد الذی لیس کمثله شی ء 


(یعنی نیست خدائی مگر خدای یکتا و یکانه که چیزی مانند او نیست. و 
اه ای مر اس را و 
مرویست که گفت حضرت باقر (ع) بمن فرمود که ای زیاد بپرهیز از 
ایکا ی ایا ای شا ها مه 
میشوند و عمل را فرو میریزند و صاحب خود را هلاک میکنند و شاید که 
بچیزی تکلم میکند که 
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از برایش آمرزیده نمیشود بدرستی که در زمان گذشته گروهی بودند که 
ترک نمودند دانستن انچه را که بان موکل و مکلف بودند و دانستن چیزی 
رالات کی تراسا کش اسان ای 
و جل منتهی شد پس متحیر و سرگردان شدند چه مردی بود که از پیش 
روبش خوانده میشد و او از پشت سر جواب میداد و از پشت سرش 
خوانده می شد و او از پیش رویش جواب میداد. 


پدرم (ره) گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد اللّه گفت که حدیث کرد 
ما را احمد بن محمد بن عیسی از عبد الله بن مغیره ار ابو الیسع از 
سلیمان بن خالد از حضرت صادق (ع) که فرمود بدرستی که در میان 
کسانی که پیش از شما بوده اند گروهی بودند که علم آنچه را که بر 
دانستن آن گماشته شده بودند ترک نمودند و علم آنچه را که بر دانستن آن 
گماشته نشده بودند طلب کردند پس از جای خود نرفتند, تا آنکه سوال 
کردند از آنچه در زیر آسمانست و باين جهت دلهای ایشان سرگشته شد 
پس چنان بود که یکی از ایشان از پیش رویش خوانده می شود و او از 
۱ ۳۱۱ هک ۷ 0 
رویش جواب میداد و بهمین اسناد ابو الیسع از ابو الجارود از حضرت باقر 
(ع) مرویست که فرمود انديشه کردن در خدا را واگذارید زیرا که انديشه 
کردن در خدا چیزی را نیفزاید غیر از سرگشتگی بجهت آنکه خدای تبارک و 
او تست و وی و ی 
که بپرهیزید از انديشه کردن در خدا زیرا که انديشه کردن در خدا چیزی را 
نیفزاید غیر از سر‌گشتگی بدرستی که خدای عز و جل چنانست که نه دیده 
ها او را دریابد و نه بمقدار و اندازه وصف شود. 


2 ی وی و از احمد بن 
محمد بن عیسی که گفت حدیث کرد ما را محمد بن خالد از علی بن یغما و 
صفوان بن یحیی از فضیل بن عثمان از حضرت صادق (ع) که گفت گروهی 
ات ها که ده بات رتیت :اه دود کارت سس کته بر آن حضرت داخل 
شدند حضرت فرمود که از خدا بترسید و از عذابش 
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بپرهیزید و خدا را تعظیم کنید و بزرگ شمارید و آنچه را که ما نمیگوئیم 
ی شما میمیرید و ما میمیریم بعد 
ازان دا ها راز انگیرد و بس اد بش ها در حا‌سا سین کم 
خدا خواهد و ما ۹ 9 ۵9« خواهد. 


حدیث کرد و ام وب ی ی 
دی ری و تام و ما را احمد بن محمد بن عیسی 
گفت که حدیث کرد ما را حسن بن محبوب از عمرو بن ابی المقدام از 
سالم بن ابی حفصه از منذر نوری از محمد بن حنفیه که گفت این امت 
هرگز هلاک نشوند تا آنکه در باب پروردگاری خویش سخن کنند و بهمین 
اسناد از حسن بن محبوب از علی بن رئاب از ضریس کناسی مرویست که 
گفت حضرت صادق (ع) فرمود که بیرهيزید از سخن گفتن در خدا و در 
عظمتش سخن گوئید و در خود خدا سخن مگوئید زیرا که سخن گفتن در 
خدا چیزی را نیفزاید مگر سرگشتگی. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق (رضی) گفت که 
0 ما را ابو الحسین محمد بن ابی عبد اک 
کرد ما را محمد بن سلیمان بن حسن کوفی گفت که حدیث کرد ما را عبد 
له بن محمد بن خالد از علی بن حسان واسطی از بعضی از اصحاب ما از 
زراره که گفت بحضرت باقر (ع) عرض کردم که مردم پیش از ما در باب 
صفت خدا بسیار سخن گفته اند پس تو چه میفرمائی فرمود که مکروه و 
ناخوش است آیا نمی شنوی که خدای عز و جل میفرماید و أنّ الی ریک 
العممی بانتصفتی که کذشت ,و فرمود که در یر آن سح که نید. 


پدرم (ره) گفت که حدیث کرد مارا علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از 
ابن ابی عمیر از عبد الله بن بکیر از زراره از حضرت صادق (ع) که فرمود 
بدرستی که پادشاه عظیم الشأنی در مجلس خود نشسته بود پس در باب 
پروردگار تبارک و تعالی در کیفیت ذات و کبریائیش تکلم نمود پس مفقود و 
| رفت. 


ره که کی رن او ری رت وش که 
را 
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محمد بن عبد الحمید از علاء بن رزین از محمد بن مسلم از حضرت باقر 
(ع) که فرمود بپرهيزید از فکر کردن در خدا و لیکن چون خواسته باشید که 
تعظمت و پزز کین خدا نظر کنید ببزرکی افریده.اشن نظر کنید. 


پدرم (ره) گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ادریس از محمد بن احمد از 
علی بن سندی از حماد بن عیسی از حسین بن مختار از ابو بصیر از 
حضرت باقر (ع) که گفت شنیدم از آن حضرت که میفرمود خصومت دین 
را نابود میکند و عمل را فرو میریزد و موجب شک می شود. و بهمین اسناد 
از ابو بصیر مرویست که گفت حضرت صادق (ع) فرمود که اصحاب کلام 
یعنی متکلمان هلای میشوند و صاحبان تسلیم و انقیاد نجات میابند بدرستی 
که صاحبان تسلیم ایشانند که نجیبانند نه غیر ایشان. 


0 موی وی ی ما 
کرد ما را محمد بن حسن صفار گفت که حدیث کرد ما را عباس بن 
معروف از سعدان بن مسلم از ابو بصیر از حضرت صادق (ع) که گفت 
شنیدم اد آن.-خضرت که میفی‌فود مخاضعصه-نمیکند. مکز فردی که آو را فرع 
و پارسائی نیست يا مردی که شک دارد. 


ت و از هه که عفت ک ما شید اه ون خفن یر کفت: 5 
جدیت بر ها زا امین مهد از کم یی جک از فصول آن ای ید6 
اصحاب خر میا نها و دروغگویان 9 بت پدستی که ایشا تراک کروند 
آنچه را که بدانستن آن امر شده تهوندو کلم. اسفان وا تعلیف. کر دید و 
زنج آن را کشیدند بی آنکه بان خاضور باشنة ای ابو عبیده با مردم باخلاق و 
توهای ایشان با ایشان خوش خلفی تایه ماعمال ایشان از اسان ی 
شوید بدرستی که ما در سایه خود مرد را عاقل نمی شماریم تا لحن القول 
یعنی معنی سخن را بشناسد بعد از آن اين آیه را خواند که و لت قَتَهْمْ فی 
لحُن الق یعنی (و هر آینه بشناسی ایشان را در لحن گفتار) یعنی در 
گردانیدن آن و در قأموس میگوید که در فحوی و صقن ار و در شرجح عده 
مذ کف استت. که این را در لحن کلامش. شتناختم بغعتن ور نوی فضد. آن: و 
لحن فطنت و زیرکی است و لحن الرجل یعنی این مرد بحجت خویش 
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تکلم کرد و لحن معنی کلام است و انداختن اعراب و ایماء و اشاره و لغت 
ه کردانتفن مار در تن صی از لفات سس سیر است. که اس 
بفتح حاء مهمله زیرک شدن و زیرک و باول مفتوح تبانی زده میل کردن و 
خطاء کردن در اعراب و خطاء کردن در سخن و دریافتن سخن و سخن 
کفتن کیان که اور تریا نو یکی راید و پیز درد آن ند تور است 
که لحن معنی سخن و خطاء در سخن و خوشخوانی و مشهور سرود گفتر 
است و آواز خوش و بمعنی اول است قول حق سبحانه و تعالی و رقم 
ی مارا سعد بن عبد الله گفت 
که حدیث کرد ما را یعقوب بن یزید از عماری از جعفر بن ابراهیم از 
حضرت صادق (ع) که فرمود رسول خدا (ص) فرمود بپرهيزید از جدال 
کردن با هر مفتون یعنی فریفته و ازموده شده زیرا که هر مفتونی حجتش 
فهمانیده و بزبانش داده می شود تا مدتی بسر آید و جودر قدتن تشر آند 
فتنه اش او را باتش بسوزاند و روایت شده و 

افروزه پس او را 0 ما را ی 
عبد الله کگفت که حدیت کرد ما را محمد بن عیسی گفت که در نامه علی 
بن بلال که از آن مرد یعنی حضرت کاظم (ع) وارد شده بود این را خواندم 
که ار پذراتت علنهم الشلام روایت ده که ایشان. از شخن: کفن کر کین 
تیف طرمو که اه مالیا نو که لها تقد ات زا با حول کوده 
اند که کسی که خوب نمیداند که در آن تکلم کند نهی شده و اما کسی که 
خوب میداند که در آن تکلم کند نهی نشده يا معصوم او را نهی نفرموده 
پس آیا آن چنانست که ایشان تاویل کرده اند يا نه و حضرت (ع) در جواب 

بو بود که آنکه و میداند و آنکه 9 تمیا نا د هیچ یک در آن تکلم 
فا ما را صهه ان دی ان ان صحود بن 


۱ تا 
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شنیدم از حضرت صادق (ع) که میفرمود بازداشتن اذیت کمی خنده در 
روزی زیاد میکنند بٍ ما را محمد بن موسبنی بن متوکل ِِِ 
گفت که حدیث کرد ی ی 

واه رین عافی .ان سفن بن,صصوتب ال نمی کواس 7 علی بن یقطین 
خویش باز ایستند و خصومت در دین را واگذارند و در خذای. عز و 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس (ره) از پدرش از محمد بن 
احمد از موسی بن عمر از عباس بن عامر از مثنی از ابو بصیر از حضرت 
صادق (ع) که گفت آن حضرت فرمود که مخاصمه نمیکند مگر صاحب شک 
یا کسی که ورعی ندارد. و بهمین اسناد از محمد بن احمد از احمد بن 
حسن از ابو حفص عمر بن عبد العزیز از مردی از حضرت صادق (ع) 
مرویست که فرمود متکلمان اين گروه از بدترین کسانی باشند که ایشان 
از جمله ان کستاند از .هو ضنفی. که-با شند. 


نی کت که حویت کرو .ها راهن کید الله کت کم‌شویت کرو 
که گفت حضرت صادق (ع) فرمود ای مفضل هر که در خدا نظر و فکر کند 
که خدا چگونه بوده هلاک شود و هر که ریاست و سرکردگی را طلب نماید 
هلاک شود. 


پدرم (ره) گفت که حدیث کرد ما را عبد الله بن جعفر حمیری از هرون بن 
مسلم از مسعده بن صدقه از حضرت جعفر بن محمد از پدرش علیهما 
خویش را سح پعنی جدال فرا گرفتند تا حق را بباطل بلغزانند و آن را 
باطل و مقهور گردانند و لفظی که در این حدیث بجدال تفسیر و بیان شده 
در بعضی از نسخ توحید با سین سعفص و حاء حطی است و در بعضی با 
سین و خاء خذ و در بعضی با شین قرشت و حاء حطی و سح بفتح سین با 
تشدید حاء ریزانیدن ابست و غیير ان و ريخته شدن و زدن اب و سخ با خاء 
بزمین فرو بردن ملخ 
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است تا تخم کند و شح بضم شین و تشدید خاء بخیلی کردن و پهن 
کردنست و کشیدن و و بخیلی و حریص و ممکن است که شحا بتخفیف حاء 
و الف مقصوره باشد از شحو بمعنی دهان باز کردن و بعضی از مشتقات 
آن بمعنی زبان درازی کردنست و بهر وضع که باشد چون بیان و تفسیر آن 
در حدیث شده امر آسانست. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید (رضی) گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از فضل بن عامر از موسی بن قاسم بجلی 
از محمد بن سعید از اسماعیل بن ابی زیاد از حضرت جعفر بن محمد از 
پدرانش علیهما السلام که فرمود رسول خدا (ص) فرمود که من کفیل و 
ضامنم بخانه در اعلای بهشت و خانه در میان بهشت و خانه در باغهای 
بهشت از برای کسی که ستیزه ترک کند و هر چند که بر حق باشد. 


پدرم (ره) گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ادریس از محمد بن احمد از 
کسی که در تنگی افتاده باشد بآنچه در سینه او است و در اینجا ترجمه 
کتاب مستطاب توحید باتمام رسید ملتمس از برادران ایمانی و دوستان 
روحانی آنست که اگر از اين خوان وفور دقائق لقمه و از اين جام شراب 
طهور حقائق جرعه برگیرند در حیات و ممات این ذره بیمقدار و خادم اخبار 
ائمه اخیار را از دعای خیر که ضیری در ان نیست از غفران سیئات و رفع 
درجات مضائقه نفرمایند. 
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فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 
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